ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان
جلد یاز دهم

ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ
در ﻗﺮآن
)ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ،و ﻋﺒﺎدات(
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) تجديد نظر (١٣٩٢
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 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ آﺑﺮوﻳﻰ و،ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد آن ﺑـﻪ
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﻛﻪ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و،ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﺎﻣﻮزد
 ﻧﺸﺎن،ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
 ﭼﻮن، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
-٧

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥

(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
-١٧

(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط

-١٨
-١٩
-٢٠
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 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
-٢٧
-٢٨

(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت

-٢٩
-٣٠

مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
-٣٤
-٣٥
-٣٦
-٣٧

 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤١
-42
-٤٣
-٤٤

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی

-٤٥
-٤٦
-٤٧
-٤٨

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات

-49
-٥٠
-٥١
-٥٢
-٥٣

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٤
-٥٥
-٥٦

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٧
-٥٨
-٥٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥
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 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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 ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻤﺎل، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
 جزائی و خانوادگی اسالم،دربارﻩ احکام حقو ی
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-75
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٦
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

 منتخب معارف قرآن در امل ان-٧٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه

: موضـوع

٢٠
٢٣

مقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست

26

 ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ: ﺑﺨﺶ اول

۲۷

 ازدواج:فصل اول
فرمان الﻬ ازدواج دخ ﺮان و پسران
تعهد خدا بر تأم ن هزینه ازدواج
هدف از تشریع حکم ازدواج
َ
ﱠ
( طبقات حرام در ازدواج ) ُمحرمات
َ
: محرمات ن َس
: محرمات َس َب
( ازدواج های حالل )دائم و موقت
ازدواج موقت
 و ارتباط آن با مسئله ازدواج دخ ﺮان یتیم،حکم تعدد زوجات
شرط عدالت در تعدد زوجات
ازدواج با كن ان راﻩ گریز از شرط عدالت در تعدد زوجات
حکم پرداخت مهريه
شرط ایمان در ازدواج با زنان مشرك
مشرك و كافر كيست؟
امتیاز کن مسلمان بر زن آزاد مشرک
حكمت تحريم ازدواج با مشرك ن
تحریم ازدواج زشتکاران با پاکان
اختصاص ازدواج زنان بدکار با مردان بدکار
حالل شدن ازدواج با زنان اهل کتاب و شرایط و دالیل آن
جواز ازدواج با همسران مطلقه پسرخواندﻩ ها

۵۵

 ازدواج کن ان و غالمان:فصل دوم

ازدواج با کن ان
 ازدواج دائم،ازدواج با کن ان

٨

 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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شرط ایمان در ازدواج
شرایطی برای ازدواج با کن ان
کیفر فحشاء کن ان
نﻬ از وادار کردن کن ان به زنا
 و پره از زنا و از مشکالت ازدواج با کن ان،ص ﺮ بر دشواری تجرد
امر به ایجاد تسهیالت برای ازدواج و آزادی غالمان و کن ان

٦٣

۷۸

۸۳
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 زندگی مش ﺮک:فصل سوم

حکم سرپرس مردان بر زنان
وظایف زنان در زندگی مش ﺮک
استقالل زن در ارادﻩ شخ و عمل فردی و مالکیت
مفهوم قیمومت مرد بر زن
حکم رفتار با زنان ناسازگار
 و حکم رفع اختالف ب ن زن و شوهر،ترس از جدائی
خوف زن از نشوز و اعراض شوهر
روایات واردﻩ در زمینه رفتار با همسران
 با رعایت مساوات و عدالت،زندگی مش ﺮک با همسران متعدد
حکم معاشرت شایسته با زنان در جامعه اسالمی
نﻬ از اجرای نظرات خالف شرع همسران و فرزندان

 بچه داری:فصل چهارم

 و وظايف والدین،حكم ش ﺮ دادن به بچه
دورﻩ کامل ش ﺮدادن
حق ادامه ش ﺮدادن مادر مطلقه
رعایت حق حضانت و ش ﺮ دادن مادر
رعایت حق پدر بوسیله مادر
هزينه هاي بچه و نفقة همسر مطلقه بعد از فوت پدر
باز گرف ن بچه از ش ﺮ

 روابط زناشوئی:فصل پنجم

 و پاک گی در زناشوئی،پاک گی از نظر اسالم
پاک شدن ماهانه رحم در بانوان
اوقات کنارﻩ گ ﺮی از آم ش
کنارﻩ گ ﺮی از آم ش در اقوام مختلف
اوقات مجاز آم ش
اهمیت پاک گی از نظر خدا
! همسران شما كش ار شمايند
 تولد فرزند صالح و توشه آخرت: نتیجه روابط زناشوئی صالح

 و رفتار با محرم و نامحرم، احکام مربوط به حجاب:فصل ششم
حکم حجاب

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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زنان مسن ،استثنائی بر حکم عمومی حجاب بانوان
امر به مردان برای حفظ نگاﻩ خود از نامحرمان
امر به مردان برای پوشاندن فروج خود از نامحرمان
امر به زنان برای حفظ نگاﻩ و پوشاندن فروج خود از نامحرمان
نﻬ زنان از ظاهر کردن مواضع زینت خود
امر به زنان در نحوﻩ پوشش مقنعه
طبقات هفتگانه محارم سب و نس زنان و مجوز اظهار زینت آنان
نﻬ زنان از پایکوبی برای اظهار زینت خود
روایات واردﻩ دربارﻩ حجاب و رفتار با نامحرمان

فصل هفتم :قوان ن چاردیواری ،و روابط داخ ی خانه و خانوادﻩ
نﻬ از نظر به اسرار داخ ی خانه های مردم
روایات واردﻩ در بارﻩ روابط خانوادگی
رفتار خدمتگزاران در ساعات اس ﺮاحت خانوادﻩ
ادب و رفتار اطفال در ساعات اس ﺮاحت والدین
ادب غذا خوردن در خانه های یکدیگر
ادب سالم کردن در ورود به خانه های یکدیگر
حکم قط ی خدا دربارﻩ ادب و احسان به پدر و مادر
حکم الﻬ بر نیکی در حق والدین
تفاوت رابطه شخ و رابطه دی فرزند با والدین
تأم ن زندگی اخروی صالح برای خانوادﻩ
الغای حکم جاه ی فرزندی پسرخواندﻩ ها

فصل هشتم :خانوادﻩ رسول ﷲ)ص(

محدودیت ها و امتیازات همسران رسول ﷲ)ص(
اختیار انتخاب زندگی سادﻩ پیام ﺮ
کیفر خطاهای همسران پیام ﺮ
اجر اعمال صالح همسران رسول ﷲ
تکالیف شدید و انحصاری همسران پیام ﺮ
امر به طاعت و عبادت ،و نﻬ از تظاهر اجتما ی و جلوﻩ گری
تأکید دستورات و تکالیف همسران پیام ﺮ
مردان و زنان حائز مغفرت و اجر عظیم خدا
همسران رسول ﷲ به م له مادران امت اسالمند!
ازدواج های مخصوص رسول ﷲ »ص«
طوایف هفتگانه همسران مجاز آن حضرت
اختیار رسول ﷲ در مورد رفتار با همسران خود
حکم منع ازدواج رسول ﷲ
آداب پذیرائی خانه پیام ﺮ و همسران او
آداب حضور در دعوت به طعام در خانه رسول ﷲ

۹۸

١١٤

١٠

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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دستور صحبت با همسران رسول ﷲ از وراء حجاب
تحریم ابدی ازدواج با همسران رسول ﷲ
جواز دیدار با محرمان خانوادﻩ
تحریمی از طرف رسول خدا برای جلب رضایت همسران خود

فصل م :طالق ،و مبانی قوان ن آن در قرآن

نظر قرآن دربارﻩ طالق
واجبات طالق
ّ
حکم محاسبه مدت عدﻩ و قط ی شدن طالق
ّ
حکم اقامت همسر در خانه شوهر در مدت عدﻩ
ُ ُ ُ ﱠ
ود الل ِه
حد
ّ
اقدامات قبل و بعد از سررسید عدﻩ طالق
راﻩ نجات پره گاران از بن بست و تنگناهای زندگی
مدت ّ
عدﻩ زنان مأیوس از حیض و زنان باردار
رفتار با همسران مطلقه در خانه
روایات واردﻩ در زمینه طالق سنت و طالق عدﻩ
حکم عدﻩ طالق ،فلسفه و منافع نگهداری عدﻩ در طالق
نﻬ شدید از کتمان آبس ن بودن همسر مطلقه
بازگشت شوهر به زندگی مش ﺮک
حکم الﻬ بر حفظ حقوق طرف ن
پایان ِع ّدﻩ طالق  ،و شرایط نگهداري همسر يا رها کردن او
نﻬ اولیاء زن از منع برگشت طرف ن به زندگی مش ﺮک
حکم محدودیت تعدد طالق و برگشت ،و حکمت آن
حكم طالق سوم و حرمت رجوع ) و حكم محلل (
عدﻩ وفات ،و تأم ن مخارج زن بعد از مرگ شوهر
طالق قبل از همخوابگی ،و شرایط عدﻩ و مهریه در آن
حكم پرداخت مهريه در طالق قبل از نزدیکی
منع اس ﺮداد مهریه در طالق
نﻬ از تنگ گرف ن بر زنان برای اس ﺮداد مهریه
الغای حکم جاه ی طالق ظهار
کفارﻩ طالق ظهار ،و جریمه بازگشت به قوان ن جاه ی
وجوب کفارﻩ طالق ظهار و شرایط و م ان آن
حكم جدائي از همسر با قيد سوگند
روایات واردﻩ دربارﻩ طالق با سوگند
روایات واردﻩ دربارﻩ طالق خلع و مبارات و تخي ﺮ

فصل دهم :احکام مربوط به ایتام ،همسران بیوﻩ ،ارثیه و اموال آ ا
مقدمه چی قرآن برای پیادﻩ کردن قوان ن ارث
احکام و دستورات الﻬ برای حفظ اموال و منافع یتیمان

١٣١

١٧٠

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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الغای سن ای جاه ی ازدواج با دخ ﺮان یتیم و غصب اموال آ ا
نگهداري و مديريت اموال يتيمان عقب ماندﻩ
رفتار با يتيمان عقب ماندﻩ ذه
تشخيص سن رشد و تفویض اختيار اموال يتيمان
روش اس ﺮداد اموال يتيمان
مسئله والیت بر یتیم
روایت واردﻩ دربارﻩ م ﺮاث یتیمان
 مکافات دنیوی-مکافات ظلم بر یتیمان
چگونگی برگشت ظلم به اوالد ظالم
مکفات اخروی خوردن مال یتیم
روایات واردﻩ دربارﻩ ظلم به یتیم
تساوی حقوق و حکم اخوت ایتام با سرپرستان خود
روایات مربوط به حکم رفتار برادرانه با ایتام
آسمانی و الﻬ بودن احکام اسالم در مورد زنان و ایتام
 و صاحب جمال، مال دار، یتیم دار:همسران شوهر مردﻩ
قیام به عدالت در امر یتیمان
وظيفه و اختيار زن بعد از فوت شوهر
شرايط خواستگاري زنان بيوﻩ
نﻬ از تصاحب ارثیه زنان شوهر مردﻩ و محروم کردن آ ا از ازدواج
منع ازدواج پسر با همسر پدر بعد از فوت

١٩٧
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 مبانی قوان ن ارث در قرآن:فصل یازدهم

وارث کیست و چه حقی دارد؟
سهم خویشاوندان فق ﺮ و یتیمان و مساک ن
قوان ن تقسیم ارث
وارثان انسان
کالله
اولویت خویشاوندان نس در ارث
انحصار والیت ارث در ارحام و نسخ والیت ارث با عقد اخوت

 مبانی قوان ن وصیت در قرآن:فصل دوازدهم
وصيت در اسالم و در ساير سنتها
حكم وصيت
روایات واردﻩ در زمینه وصیت
وصیت نامه و شهود آن در سفر

 زن اﺳﻼﻣﻲ: ﺑﺨﺶ دوم
 جایگاﻩ زن در اسالم:فصل اول
هويت زن اسالمی
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زن و موقعيت اجتما ى آن در اسالم
احکام مش ﺮک ب ن زن و مرد ،و احکام اختصا آ ا
زیربنای قوان ن اجتما ی اسالم در مورد زن و مرد
اقتضائات فطرت در تساوی وظایف و حقوق اجتما ی زن و مرد
اعالمیه قرآنی در حقوق زن ،و تفاو ای طبی ی زن و مرد
حکمت موجود در اختالف سهم الارث زن و مرد

فصل دوم :امتیازات مرد و زن در قوان ن اسالمی

۲۳۴

تسلط مرد بر زن در فطرت و در اسالم
موضوع سرپرس مرد بر زن در قوان ن الﻬ  ،و فلسفه آن
بح در آزادى زن در تمدن غرب

فصل سوم :تعدد زوجات در قوان ن اسالمی

۲۳۹

بح در قانون تعدد زوجات در اسالم
پاس ی به مشکالت خانوادگی نا از چند زنی
ّ
بح در تعدد زوجات رسول خدا )ص ىﷲعليهوآلهوسلم (

فصل چهارم :ازدواج موقت در قوان ن اسالمی

۲۵۹

بحث حقو ى و اجتما ى دربارﻩ ازدواج موقت
فلسفة تشریع ازدواج با کن ان و ازدواج موقت
ضرورت ازدواج موقت در شرایط کنونی
بح در روایات مربوط به ازدواج موقت

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم :ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﻼﻣﻲ
فصل اول :مقدمه ای بر تدب ﺮ غذای انسان

مراحل تدب ﺮ و خلق غذای انسان
باران و باد منابع یه غذای انسا ا
فرمان الﻬ دربارﻩ غذا دراول خلقت انسان
لذت غذا و لذت نکاح و حقیقت و فلسفه آن
حقيقت محبت به غذا
شهوت شکم و پره غذائی و تقوای الﻬ
برکت در غذا به چه مع است؟
اهمیت غذای انسان در ب ن تمام رزق های خدائی
روای دربارﻩ اصول تغذیه در اسالم
حقیقت اطعام طعام در راﻩ خدا
قانون خاص رزق متق ن
استفادﻩ یکسان مومن و کافر از رزق الﻬ
معناى اخراج زينت و طيبات رزق
روزی دهندﻩ کیست؟
رزق تمام جنبندﻩ ها بعهدﻩ خداست!
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اکرام ب آدم با غذاهای لذیذ و پاک ﻩ
اطمینان از روزی رسانی خدا
رام کردن زم ن برای استفادﻩ و تغذیه انسان

فصل دوم :گوشت ها در تغذیه انسان

مجوز تغذیه انسان از گوشت حیوانات
آفرینش چارپایان برای سواری و تغذیه انسان
مجوز خوردن گوشت چارپایان بزرگسال و خردسال
گوشت های تازﻩ و لطیف دریائی
عقاید اقوام و ادیان مختلف دربارﻩ خوردن گوشت
تغذیه از گوشت ها در آئ ن بودا
تغذیه از گوشت ها در سنت عرب جاهلیت
تغذیه از گوشت ها در سنت بت پرستان چ ن
تغذیه از گوشت ها در دین مب ن اسالم

فصل سوم :مواد غذائی حالل و حرام

تفس ﺮی از امام صادق )ع( در فلسفه محرمات الﻬ
فرمانی برای خوردن غذاهای حالل و پاک ﻩ روی زم ن
تحریم گوشت به خاطر تنفر انسان یا ضرر جسمانی و روحانی
همه گوشت چارپایان حاللند مگر...
چرا گوش ای حالل حرام می شوند؟
تحریم خون و سه نوع گوشت
اعالم پلیدی گوشت خوک
انواع مردارها و کشتارهای حرام
علت تحریم مردارها
عدم انحصار تحریم های چهارگانه
روایات واردﻩ در شرط اضطرار
دستور اجتناب از حرام کردن حالل های خدا
حالل بودن غذای اهل کتاب
روایات واردﻩ در مورد طعام اهل کتاب
شرایط و دالیل حالل شدن غذای اهل کتاب
هشداری در مورد طعام اهل کتاب
غذاهای تحریم شدﻩ در ب اسرائیل
آزمایش انسان ها با رزق حالل و حرام
نوشیدنی حرام
تداوم تقوی و عمل صالح ،شرط پذیرش گناﻩ شرابخواری قبل از تحریم
روایاتی دربارﻩ تحریم شراب
احکام جاهلیت دربارﻩ زراعت و چارپایان
نفی احکام ساختگی زمان جاهلیت دربارﻩ حیوانات
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خوردن آتش
آتش شدن مال یتیم در شکم

٣٢١

۳۲۹

۳۳۵

۳۴۷

 ذبح اسالمی:فصل چهارم

اهمیت ذبح شر ی با نام خدا
 و فلسفه تجویز ذبح در قانون الﻬ،تقابل ذبح و عاطفه
بح در ذبح اسالمی و موضوع رحمت الﻬ
روایات واردﻩ در زمینه ذبح چهارپایان
طرز تذکیه حیوان نیمه جان
فلسفه حالل شدن گوشت ذبیحه با تذکیه
تحریم ذبح های جاه ی

 یه غذا از شکار حیوانات و پرندگان:فصل پنجم

شکاربوسیله سگ شکاری و ذبح شر ی آن
عاقبت سوء شکار بی حساب
روای دربارﻩ شکار با سگ و سایر شکاری ها
گوشت شکارهای دریائی و صحرائی
حلیت گوشت شکارهای دریائی
فلسفه تحریم شکار در حال احرام
روایات واردﻩ دربارﻩ شکار در حال احرام

 میوﻩ و زرع در تغذیه انسان:فصل ششم

انواع خوردنی ها و نوشیدنی های تولیدی برای انسان
!خدا شکافندﻩ دانه و هسته است
سوگند خدا به میوﻩ ها
جواز خوردن میوﻩ و زرع
دادن حق فقرا در زمان برداشت محصول
نﻬ از اسراف در استفادﻩ از میوﻩ و زرع
روایات واردﻩ در زمینه حق فقرا در میوﻩ و زرع
زوج ثمرات
 نعم ای انکار ناپذیر خدا: و ریاح ن، دانه، نخل،میوﻩ
 محصول مردن و زندﻩ شدن زم ن،گیاهان و حبوبات و میوﻩ ها
تلون رنگ میوﻩ ها و نباتات
عوامل رشد کشت و زرع و مراحل آن
روئیدنی های زم ن

( غذای رسول ﷲ ) و ادب غذا خوردن درخانوادﻩ پیام ﺮ: فصل هفتم
"غذاي رسول ﷲ"ص
"ادب غذا خوردن و آشاميدن رسول ﷲ"ص
"طرز آشاميدن رسول ﷲ"ص
ادب نشس ن رسول ﷲ براي خوردن غذا

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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"مسواك كردن رسول ﷲ "ص
"افطارهاي رسول ﷲ"ص
"روزة وصال مخصوص رسول ﷲ"ص
غذای اهل بیت رسول ﷲ و یه و پخت آن

۳۵۴

۳۶۵

٣٧٢

 موضوع غذا در قصص انبیاء:فصل هشتم

 و دستور خوردن غذاهای پاک ﻩ به آنان،پیام ﺮان
آزمایش ود بوسیله صید ما ی
آزمایش تاری ی نﻬ از خوردن آب
غذای ابراهیم علیه السالم برای فرشتگان
تأویل طعام زندانیان همراﻩ یوسف علیه السالم
طعام سالهای فراوانی و عسرت مصریان در رؤیای شاﻩ
اصحاب کهف به دنبال غذای پاک ﻩ
غذای موﺳ در سفری به جستجوی خضر
 و درخواست غذا در ازای ساخت دیوار،موﺳ علیه السالم
و ی به مادر موﺳ برای ش ﺮ دادن او

 غذاها و مائدﻩ های آسمانی:فصل م

غذاهای آسمانی مریم
معجزﻩ آب زمزم
غذاهای آسمانی برای انسانی استثنائی
مائدﻩ آسمانی مسیحیان
روایات واردﻩ دربارﻩ مائدﻩ مسیحیان
مائدﻩ های آسمانی ب اسرائیل
چشمه های اعجاز و غذاهای آسمانی

 چکیدﻩ ای از غذاهای ش:فصل دهم

!خوردن ا و نوشيدن ا و لذ اى جنﺴ در شت
!شرابي كه در شت مي نوشند
!از چشمه اي كه بندگان خاص خدا می نوشند
میوﻩ و طعام شتیان و آب چشمه سلسبيل
مثا ی از شت موعود متق ن
شت با آب و میوﻩ های کث ﺮ و دائمی
!ز میوﻩ ها و گوشت مرغان هرچه اختیار و اش ا کنند
َ
زندگي اختصا و نعم ای ش ُمخلص ن
ميوﻩ و گوشت ش در اختيار متق ن
! فرض نبود غذا فرض نبود انسان
مفهوم غذای صبح و شام شتیان
مفهوم امنیت در طلب میوﻩ ش
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 ﻧﻤﺎز:ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم
 فریضه عبادی نماز:فصل اول

!  و فریضه ای ثابت، کتاب موقوت: نماز
 دو رکن عبادی و اخال ی دین،نماز و ص ﺮ
 دو رکن اساﺳ راﻩ خدا،نماز و انفاق
اثر نماز در اجتناب از فحشاء و منکر
چگونه نماز از فحشا و منکر نﻬ می کند؟
چرا بر ی نمازگزارها مرتکب فحشا و منکر می شوند؟
ذکر ﷲ بودن نماز
!ﺮین عم ی که صدورش از انسان تصور می شود؟

 آغاز نماز در اسالم و در خانوادﻩ پیام ﺮ:فصل دوم
نماز قبل از بعثت رسول ﷲ
امر به نماز در خانوادﻩ رسول ﷲ

۳۹۵

( نماز های تشریع شدﻩ قبل از معراج رسول ﷲ )ص:فصل سوم
 و ساعاتی از شب نزدیک به روز،نماز دو طرف روز
 و بر ی از شب و اطراف روز،تسبیح قبل طلوع و غروب
 و سجدﻩ و تسبیح طوالنی ش ا،ذکر صبح و عصر

۳۹۹

 تشریع نمازهای واجب: فصل چهارم
نمازهای پنجگانه روزانه
نماز وسطی
(روایات تشریع نماز در معراج رسول ﷲ )ص
حكم نماز خوف
تشریع نماز خوف و شکسته در سفر
کیفیت ادای نماز خوف
!نماز در هیچ حا ی ساقط نمی شود
تشریع نماز جمعه
 اصالح کنندﻩ دنیا و آخرت مردم،نماز جمعه
 و نﻬ از اقامه نماز میت بر مردﻩ منافق،نماز میت

۴۱۸

 نماز شب:فصل پنجم
نماز شب و تهجد رسول ﷲ
نماز شب و تهجد رسول ﷲ و مؤمن ن
استغفار در نماز شب در سحرگاهان

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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۴۲۴

 و شرایط انجام نماز، اوقات نماز:فصل ششم
اوقات نماز
مراقبت از عدد نمازها
شرایط مهم انجام نماز
خشوع در نماز

۴۲۹

 طهارات: فصل هفتم
 و تیمم، وضو، غسل:طهارت های سه گانه
 و نحوﻩ انجام آن،وضو
اختالف مفسرین در شس ن دست و بازو
مسح سر و پا ها
 و اختالف مفسرین در آن،مسح پا
حد ائی مسح پا
تطه ﺮ با غسل جنابت
:حکم تیمم
چگونه و بر چه چ باید تیمم کرد؟
ّ
کیفیت وضوى رسول خدا ص ىﷲعليهوآلهوسلم
(کیفیت تیمم رسول ﷲ )ص
هدف از تشریع طهارت های سه گانه
تطه ﺮ و اتمام نعمت
سن اي باقیماندﻩ از ابراهيم عليه السالم در طهارت و نظافت
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۴۴۷

۴۵۶

 روزه: ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ
 تشریع روزﻩ: فصل اول

تشریع روزﻩ در اسالم و ادیان پیش ن
! لعلكم تتقون:فائدة روزﻩ
ً
 ّاياما معدودات:زمان روزﻩ
قضاي روزﻩ
ّ
 فدية طعام مسك ن:كفارﻩ روزﻩ
ََ َ ﱠَ َ ً َ َ ﱠ
! طوع خ ﺮا ف ُه َو خ ٌﺮ ل ُه
فمن ت

 ماﻩ مبارک رمضان: فصل دوم
ماﻩ روزﻩ و نزول قرآن
دستور روزﻩ گرف ن در ماﻩ رمضان
 و تشریع قضای آن،تحریم روزﻩ مسافر و مریض
روایات رسیدﻩ در مورد روزﻩ و تحلیل آن
شب هاي ماﻩ رمضان
 آغاز روز روزﻩ داران،فجر صادق

١٨

 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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!از فجر تا به شب يك عبادت تمام است
اعتکاف و شرایط آن
“ ! ” تلك حدود ﷲ فال تقربوها
شب قدر
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۴۷۲

۴۷۹

 ﺣـﺞ:ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ
 خانه خدا و آیات واضح در آن: فصل اول

فرمان حج
اول ن خانه برای عبادت خدا
مع مبارک بودن و هدایت بودن کعبه
سابقه تشریع حج در زمان ابراهیم علیه السالم
سابقه حج در زمان موﺳ علیه السالم
 و ادامه مراسم حج،ایام جاهلیت
کعبه بعد از ظهور اسالم
آیات روشن در خانه خدا
مقام ابراهیم
تشریع امنیت خانه خدا
واجب بودن حج برای دارندگان استطاعت

 تشریع مناسک حج: فصل دوم
احکام حج در سورﻩ حج
نﻬ از صد سبیل ﷲ و زیارت مسجدالحرام
!مناسکی که به ابراهیم علیه السالم و ی شد و یادگار ماند
َ َْ
َ َ ّ
!  از درﻩ های عمیق بیایند-يق
ٍ يأ ِت ن ِمن كل ف ٍج ع ِم
!  با نام خدا،قربانی کنید در راﻩ خدا
!بخورید گوشت قربانی را ! و هم به فق ﺮ بدهید
آخرین طواف بیت عتیق
تعظیم حرمات خدا
شعائر ﷲ
!برای هر ام مناسکی قرار دادیم
...گوشت قربانى و خون آن به خدا نمىرسد
روایات رسیدﻩ در بارﻩ بر ی احکام حج
مقام ابراهیم و نماز آن
صفا و مروﻩ

۴۹۷

 و احکام آن، تشریع حج تمتع و عمرﻩ:فصل سوم
 و تشریع حج تمتع،حجة الوداع
عمرﻩ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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خروج از احرام در فاصله ب ن عمرﻩ و تمتع
تمتـع
وقت روزﻩ براي حا ي
فلسفه تشریع تمتع
 و محرمات آن،زمان حج
داد و ستد در ايام حج
وقوف در عرفات و مشعر الحرام
كوچ جم ي از عرفات
پایان مناسک حج با ذکر شایسته خدا
دعائی برای پایان مناسک حج
ايام تشريق
بخشيدﻩ شدن گناهان حا ي
حفظ حرمت تحریم ها و شعائر الﻬ
حکم شکار در حال احرام
شکارهای حالل و حرام دریائی و صحرائی در حال احرام
حرمت کعبه بیت الحرام و تشریع مناسک آن
روایات رسیدﻩ دربارﻩ صید در حال احرام
ماﻩ هاي قمري و اوقات عبادات و حج
لغو رسوم جاهليت در حج
تحریم مشرک ن از ورود به مسجدالحرام

۵۲۳

 و نظرات، متعه، تمتع:فصل چهارم
روایات رسیدﻩ در تشریع احکام عمرﻩ و تمتع
تحلي ي از روايات مربوط به نﻬ عمر از متعه درحج
 و عدم جواز استفادﻩ از اختیارات والیت در نقض احكام الﻬ،تمتع

۵۴۰

 تشريع قبله: فصل پنجم
جهت قبله مسلم ن و احکام آن
فلسفه تشریع قبله از لحاظ عبادی و اجتما ی

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ
اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب  ٧٧عنوان انتخاب
شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد .هر كتاب در
داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به سرفصلهايى تقسيم
شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان انتخــاب و پس از تلخيص،
به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ جوان و محقق ما با مطالعه
اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار انتخاب
مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ در ليا ى
مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر
عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در امل ان«
شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺷﺮح و
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ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...

ً َْ
ْ
َ ﱠ
ﱡْ
َ ْ َْ َ ْ
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الس ِ
ِ
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ِ
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سيد مهدى )حبي ( ام ن
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================

ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي
ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ
ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج ﻛﻨﻴﻢ:
 » -1درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در
ﺗﺎرﻳﺦ

 1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ
رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -3رواﻧﺸﺎد ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم دﻛﺘﺮ ﻛﺒﻴﺮي اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد
در ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب
را خوانده ام!«
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 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ

 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ
» « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداده ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در

اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر مبارک ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392
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**** **** ﺑﺨﺶ اول

ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﺼﻞ اول

ازدواج
ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﻲ ازدواج دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان
ْ
َُ ُ ُ
ُ َ َ
َ ْ
َ ََ
ْ كم َو إ َم
ْ الصلح َن م ْن ع َب ِاد
ائكم ِإن َيكونوا فق َر َاء ُيغ ِ ِ ُم
ِ ِ ِ ِ  » و أ ِنكحوا ٔالايم ِمنكم وِ
َ
َ ﱠ
ُﱠ
ٌ الل ُه َو ِس ٌع َع ِل
!يم
ضل ِه و
ِ الله ِمن ف
 دخ ﺮان و پسران و غالمان و كن ان مجرد خود را اگر شايستگى دارند نكاحنماييد كه اگر تنگدست باشند خدا از كرم خويش توانگرشان كند كه خدا
«!وسعت بخش و دانا است
 و ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺴﺮ ﻣﺠﺮد و دﺧﺘﺮ ﻣﺠﺮد،ﻛﻠﻤﻪ اﻧﻜﺎح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺰوﻳﺞ
. ﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ در اﻋﻤﺎل، ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى ﺗﺰوﻳﺞ اﺳﺖ، و ﻣﺮاد از ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ،اﺳﺖ
« اﻳﻦ آﻳﻪ وﻋﺪه ﺟﻤﻴﻞ و ﻧﻴﻜﻮﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى،» ان يكونوا فقراء يغنھم ﷲ من فضله
 ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻓﻘﺮ ﻧﺘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﺸﺎن را ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ و وﺳﻌﺖ رزق،ﺗﻌﺎﻟﻰ داده
 اﻟﺒﺘﻪ رزق ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﺎﺑﻊ.« ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﺳﺖ،ﻣﻰدﻫﺪ و آن را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» و ﷲ واسع عليم
 اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ،ﺻﻼﺣﻴﺖ او اﺳﺖ
.ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ازدواج

َ
َ ُ
َ َْ َ
ًُ َ ُْ ُ ﱠ
َ ست ْعف ﱠ
!...ضل ِه
ِ ف ال ِذين ال ِيجدون ِنكاحا ح يغ ِن ُ م الله ِمن ف
ِ ِ  » و لي و كسانى كه وسيله نكاح كردن ندارند به عفت سر كنند تا خدا از كرم خويش«!...از اين بابت بى نيازشان كند

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺘﻌﻔﺎف و ﺗﻌﻔﻒ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮاد از ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﻧﻜﺎح
ﻗﺪرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺮ ﻣﻬﺮﻳﻪ و ﻧﻔﻘﻪ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ازدواج ﻧﺪارﻧﺪ از زﻧﺎ اﺣﺘﺮاز ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ
ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﺸﺎن را از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻛﻨﺪ.
در ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﭘﺪرش از آﺑﺎﺋﺶ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺗﺮس ﻋﻴﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﺪن
ازدواج ﻧﻜﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺳﻮء ﻇﻦ دارد و ﺧﺪا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان يكونوا فقراء
يغنھم ﷲ من فضله!«
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  32ﺗﺎ  34ﺳﻮره ﻧﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج 15 :

ص (159 :

ﻫﺪف از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ازدواج
ﱠ
َ ُ
ُ ُ ﱠ ُ َُ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ ﱠ َ
ين من َق ْبل ْ
كم َو َي ُتوب َعل ْيك ْم َو الل ُه
ِ
 »  ...ي ِريد الله ِليب ن لكم و ْ ِديكم س ن ال ِذ ِيم َح ِك ٌ
َع ِل ٌ
يم،
َ
ُ
َ ﱠ
ً
كم َو ُير ُيد ﱠالذ َ
الل ُه ُير ُيد َأن َي ُتوب َع َل ْي ْ
َ
ين َي ﱠت ِب ُعو َن
الشه َو ِت أن ِتميلوا َم ْيال
 وِ
ِ
ِ
َ ً
ع ِظيما،
ً
ُ ُ ﱠُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ
َ
ُ
 ي ِريد الله أن يخ ِفف عنكم و خ ِلق الانسن ض ِعيفا،  ...خدا مىخواهد روشهاى كسانى كه پيش از شما بودند براى شما بيان كند ،وشما را بدان هدايت فرمايد ،و شما را ببخشد ،و خدا دانائى فرزانه است،
 خدا مىخواهد با بيان حقيقت و تشريع احكام به سوى شما برگردد ،و پ ﺮوانشهوات مىخواهند شما از راﻩ حقيقت منحرف شويد ،و دچار لغز بزرگ
بگرديد،
 خدا مىخواهد با تجويز ) ازدواج دائم وموقت و ازدواج با کن ان( بار شما راسبك كند ،چون انسان ضعيف خلق شدﻩ است«.
اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻫﺪﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻳﺎت ﺳﻪ
ﮔﺎﻧﻪ »:حُرِّ َمت َعلَيْك ْم أ ُ َّم َھ ُت ُك ْم …َ ،و أ ُ ِح َّل لَ ُكم مَّا َو َرا َء َذلِك ْم  « ،...و » َف َما اس َتمْ َتعْ ُتم ِب ِه مِنھُنَّ َف َئا ُتوھُنَّ
ُورھُنَّ َف ِر ً
يضة  « ،...و» َو َمن لَّ ْم َيس َتطِ عْ مِن ُك ْم ْ
ت َفمِن مَّا َملَ َكت أَ ْي َم ُن ُكم مِّن
ت ْالم ُْؤ ِم َن ِ
طوالً أَن َينك َح ْالمُحْ ص َن ِ
أُج َ

َف َت َي ِت ُك ُم ْالم ُْؤ ِم َن ِت « !...ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده و ﺑﻴﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ،اﮔﺮ ﺑﺪان ﻋﻤﻞ
ﺷﻮد ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد:
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ ﺑﺮاى دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺷﻤﺎ در آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﻣﻌﺎرف و ﺣﻜﻤﺖﻫﺎﺋﻰ در
آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
» و يھديكم سنن الذين من قبلكم «،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﺎ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ
ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺒﻴﺎ و اﻣﺖﻫﺎى ﺻﺎﻟﺢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را در دﻧﻴﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ رﺿﺎى ﺧﺪا
ﭘﻴﺶ ﺑﺮدﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ.
» و يتوب عليكم و ﷲ عليم حكيم «،اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺟﻮع ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﺑﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ و رﺣﻤﺘﺶ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻴﺎن
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﻫﺪاﻳﺘﺶ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﮔﻨﻪ ﻛﺎر و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﺛﺎر ﮔﻨﺎﻫﺎن او ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ .
و اﮔﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:و ﷲ عليم حكيم «،را ذﻳﻞ ﻛﻼم ﻗﺮار داد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﻓﻘﺮات آﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ.

-

َ ﱠ
الل ُه ُير ُيد َأن َي ُتوب َع َل ْي ْ
كم،
»و
ِ
ََ َ
ُ َْ ً َ ً
َ ُ ُ ﱠ َ َ ﱠ ُ نَ
و ي ِريد ال ِذين يت ِبعو الشهو ِت أن ِتميلوا ميال ع ِظيما«،

ﻣﺮاد از ﻣﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ،ﻫﺘﻚ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪود اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪ،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭘﻴﺮوان ﺷﻬﻮات ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺮزﻫﺎ را ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ و
دﺧﺘﺮ ﺧﻮد و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺐ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﺧﻮاﻫﺮ رﺿﺎﻋﻰ و ﻣﺎدر زن و رﺑﻴﺒﻪ و
ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻳﺎ زﻧﺎ را ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻪ از ﺳﻨﺖ
ﻗﻮﻳﻢ ازدواج ﻛﻪ ﺧﺪا آن را ﺑﺎب ﻛﺮده روىﮔﺮدان ﺷﻮﻳﺪ!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 23و  28ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (414 :

ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺮام در ازدواج ) ﻣﺤﺮﱠﻣﺎت (
َ
ََ ُ
ُ
كم ُأ ﱠم َه ُت ُك ْم َو َب َن ُات ُك ْم َو َأ َخ َو ُت ْ
 » ُح ّر َمت َع َل ْي ْكم َو َع ﱠم ُتك ْم َو خل ُتك ْم َو َب َنات ٔالاخ َو
ََ ِ ُْ َ ُﱠَُ ُ ﱠ َْ َْ ُ ْ َ َ َ َُ ّ َ ﱠ َ َ ُ
سائكم وَ
ْ
ﱠ
َ
بنات ٔالاخ ِت و أمهتكم ال أرضعنكم و أخوتكم ِمن الرضع ِة و أمهت ِن
ََ ُ ُ ﱠ
ّ ّ ُ
سائك ُم ﱠال َد َخ ْل ُتم ﱠن َفإن ﱠل ْم َت ُك ُونوا َد َخ ْل ُتم نﱠ
وركم ِمن ِن
كم ال ى ُح ُج
ربئب
ِ
ِِ َ ِ
ُ ِِ
َ ُ َ َ ََْ ْ َ َ َ ُ ََْ ُ ﱠ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ
َ
فال جناح عليكم و حلئل أبنائكم ال ِذين ِمن أصل ِبكم و أن تجمعوا ب ن ٔالاخت ِن ِإال
َ َ
ً
ﱠ ﱠَ َ َ ً
كان غ ُفورا ﱠر ِحيما،
َما ق ْد سلف ِإن الله
ﱠ َ ُ
َ ُْ ْ َ
َ ّ
ساء إال َما َم َل َكت َأ ْي َم ُن ْ
كم ِك َتب الل ِه َعل ْيك ْم !...
 و املحصنت ِمن ِالن ِ ِ
 ازدواج با افراد زير بر شما حرام شدﻩ است :مادرانتان ،دخ ﺮانتان ،خواهرانتان،عمههايتان ،خالههايتان ،دخ ﺮان برادر ،دخ ﺮان خواهر ،مادرانى كه شما را ش ﺮ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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دادﻩاند ،خواهرى كه او ش ﺮ مادر تو را مكيدﻩ ،مادر زنان شما ،دخ ﺮ زنان شما
كه با مادرش ازدواج كردﻩايد و عمل زناشوئى هم انجام دادﻩايد ،و اما اگر اين
عمل را انجام ندادﻩايد مىتوانيد مادر را طالق گفته با ربيبه خود ازدواج كنيد،
و ن عروسهايتان يع همسر پسرانتان ،البته پسرانى كه از نسل خود شما
باشند ،و ن اينكه ب ن دو خواهر جمع كنيد ،مگر دو خواهرانى كه در دورﻩ
جاهليت گرفتهايد ،كه خدا آمرزندﻩ رحيم است،
 و زنان شوهر دار مگر كن انى از شما كه شوهر دارند -كه مىتوانيد آنان را بعد ازاست ﺮا به خود اختصاص دهيد -پس حكم را كه خدا بر شما كردﻩ مالزم
باشيد«!...
ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ آﻳﺎت ،آﻳﺎت ﻣﺤﻜﻤﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت در ﺑﺎب ازدواج ،و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻣﻰﺷﻤﺎرد.
آﻳﺔ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻫﻢ ﺣﺮﻣﺖ ازدواج ﺑﺎ زن ﭘﺪر را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد.
آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻗﺴﺎم ازدواجﻫﺎى ﺣﺮام اﺳﺖ ،و در ﺣﺮام
ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﺨﺼﻴﺼﻰ و ﻳﺎ ﺗﻘﻴﺪى ﻧﻴﺎورده ،ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:و احل لكم ماوراء ذلكم -جز
اي ا كه بر شمرديم همه برايتان حالل است «،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺮدن ﻣﺤﺮﻣﺎت آﻣﺪه ،ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﺣﺮاﻣﻨﺪ ،و در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ ﺣﻼل ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻫﻢ در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ
ﺣﺮﻣﺖ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮى ﻛﻪ ﭘﺴﺮ زاده و ﻳﺎ دﺧﺘﺮ زاده اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻣﺖ ازدواج ﺑﺎ
ﻣﺎدر ﭘﺪر و ﻳﺎ ﻣﺎدر ﻣﺎدر ،و ﻧﻴﺰ در اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ آﻳﻪ »:و ال تنكحوا ما نكح آباؤكم  «،...ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ
ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺪ ،ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺣﺮﻣﺖ زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻳﻪ
ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﻧﺪارد.
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧَﺴﺒﻲ:

» حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم و اخواتكم و عماتكم و خاالتكم و بنات الاخ و بنات
الاخت «،اﻳﻦ ﭼﻨﺪ زﻧﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺻﻨﺎﻓﺸﺎن ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ زﻧﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻧَﺴﺐ ازدواج ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ،ﺣﺮام اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧَﺴﺒﻰ ﻫﻔﺖ ﺻﻨﻔﻨﺪ:
-1

ﻣﺎدران  -2دﺧﺘﺮان  -3ﺧﻮاﻫﺮان

 -4ﻋﻤﻪﻫﺎ  -5ﺧﺎﻟﻪﻫﺎ
 -6دﺧﺘﺮان ﺑﺮادر  - 7دﺧﺘﺮان ﺧﻮاﻫﺮ.
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) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﻨﻒ اول :ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎدران ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ وﻻدت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد،
و ﻧﺴﺐ آدﻣﻰ از راه وﻻدت ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آن زن آدﻣﻰ را ﺑﺪون
واﺳﻄﻪ زاﺋﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﭘﺪر ،ﻛﻪ اول ﭘﺪر را ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آورد ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺎ
از آن ﭘﺪر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻳﻢ و ﻳﺎ ﻣﺎدر ﻣﺎدر ،ﻛﻪ اول ﻣﺎدر ﻣﺎ را ﺑﺪﻧﻴﺎ آورد ﺳﭙﺲ ﻣﺎدر ﻣﺎ ﻣﺎ را
ﺑﺪﻧﻴﺎ آورد و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ واﺳﻄﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدراﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﺪ ،از آﻧﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺻﻨﻒ دوم :ﻳﻌﻨﻰ دﺧﺘﺮان ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻫﺮ دﺧﺘﺮى ﻛﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮدش و ﻳﺎ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺪ و ﺟﺪهاش از ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﻒ ﺳﻮم :ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از دﺧﺘﺮان و زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺸﺎن از ﺟﻬﺖ
وﻻدت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﺪﺷﺎن از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﺪر
ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎدرش ﻣﺎدر ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﺪش از ﻣﺎدر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺪرش،
ﭘﺪر ﻣﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺻﻨﻒ ﭼﻬﺎرم :ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮاﻫﺮ ﭘﺪر ،و ﺧﻮاﻫﺮ ﺟﺪ ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ
ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرى آن دو از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺎدر ،ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﻨﻒ ﭘﻨﺠﻢ :ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺎﻟﻪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻣﺎ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺟﺪه ﻣﺎ از ﻳﻚ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﭘﺪر و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﻳﻚ ﻣﺎدر ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﻨﻒ ﺷﺸﻢ و ﻫﻔﺘﻢ :ﻳﻌﻨﻰ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر و دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ،ﻛﻪ آن دو ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮ در
ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر و دﺧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺮى ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﺪر ،و ﻳﺎ
ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺎدر ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮادر زاده و ﺧﻮاﻫﺮ زادهاﻧﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎدران و دﺧﺘﺮان و  ...اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ازدواج ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:الا ما ملكت ايمانكم«،
ﻧﻤﻰﺳﺎزد ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ،اﺳﺘﺜﻨﺎى از ﻋﻤﻞ ﻫﻢﺧﻮاﺑﮕﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﻋﻠﻘﻪ
زوﺟﻴﺖ و ازدواج ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﺑﻪ زودى ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:ان تبتغوا باموالكم
محصن ن غ ﺮ مسافح ن «،ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ زودى ﻣﻰآﻳﺪ.
ﭘﺲ ﺣﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه ،و در ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﻘﻪ ﻧﻜﺎح ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ )وﻃﻰ( و ﻳﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎى
آن اﺳﺖ ،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻜﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ادب در ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻮده،
ﭼﻮن ﻋﺎدت ﻗﺮآن ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻔﺖ ﻛﻼم را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ.
و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮدان ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
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ﻣﺮدان ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎدران و دﺧﺘﺮاﻧﺘﺎن و  ...ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻄﺎب را
ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻧﺎن ﻧﻤﻮده ،ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﺎن ﺣﺮام اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﭘﺪراﻧﺘﺎن ﺷﻮﻫﺮ
ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ و ﺑﺪون ﺧﻄﺎب ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ زن و ﻓﺮزﻧﺪش و ﭘﺪرش ﻧﻜﺎح ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ) ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ» :الرجال قوامون ع ى النساء«،
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى و اﻗﺪام ﺑﻪ ازدواج و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ،ﻛﺎر ﻣﺮدان اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدان
ﻫﺴﺘﻨﺪ ) و ﻧﺮ ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ (،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﺟﻔﺖ ﻣﻰروﻧﺪ ) ،و ﺗﺎﻛﻨﻮن دﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﻛﻪ
ﻣﺎده از ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻧﺮ ﺑﺮود ،و ﻳﺎ زﻧﻰ ﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻫﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ و آن ﺧﺎﻧﻪ را
ﺑﻜﻮﺑﺪ(.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺎب را در آﻳﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:عليكم  -بر شما «،و ﻧﻴﺰ
ﺣﺮﻣﺖ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ از ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:مادرانتان و دخترانتان «،...

ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻫﺎ و ﻋﻤﻮم ﻣﺎدران و دﺧﺘﺮان و  ...ﺑﺸﻮد ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد از ﻣﺮدان ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺷﺪه ازدواج ﺑﺎ ﻣﺎدرش و دﺧﺘﺮش ....

ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺳﺒﺒﻲ:

» و امهاتكم الالتى ارضعنكم و اخواتكم من الرضاعة و امهات نسائكم«،
از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮوع ﻛﺮده ﺑﻪ ﺷﻤﺮدن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺳﺒﺒﻰ ) ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرﺷﺎن
اﺷﺘﺮاك در ﺧﻮن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺻﻠﺖ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ(،
و اﻳﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﻔﺖ ﻃﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺶ ﻃﺎﻳﻔﻪ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ،و ﻫﻔﺘﻤﻰ آﻧﻬﺎ
در آﻳﻪ »:و ال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء  «،...آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻛﻪ دارد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎرع اﺳﻼم ﺣﻜﻢ ﻣﺎدرى و
ﻓﺮزﻧﺪى را ﺑﻴﻦ ﻳﻚ دﺧﺘﺮ و زﻧﻰ ﻛﻪ او را ﺷﻴﺮ داده ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ زن ﺷﻴﺮده را
ﻣﺎدر آن دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ را ﻓﺮزﻧﺪ آن زن داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮادرى را ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ و
ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻴﺮﻳﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪى و اﻳﻦ ﺑﺮادر ﺧﻮاﻫﺮى را اﻣﺮى ﻣﺴﻠﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺿﺎع و ﺷﻴﺮ دادن و ﺷﻴﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺮﻳﻊ ،رواﺑﻂ ﻧَﺴﺒﻰ را اﻳﺠﺎد
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﻣﻰآﻳﺪ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ.
از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ در رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از دو ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه آﻣﺪه ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از رواﺑﻂ ﺷﻴﺮ ﺧﻮردن ﻫﻤﺎن را ﺣﺮام ﻛﺮده ﻛﻪ از
رواﺑﻂ ﻧَﺴﺒﻰ ﺣﺮام ﻛﺮده اﺳﺖ) ﻣﺜﻼ اﮔﺮ از رواﺑﻂ ﻧﺴﺒﻰ ﻣﺎدر را ﻣﺤﺮم ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﺮده ،ﻣﺎدر
ﺷﻴﺮده را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻴﺮ ﺧﻮارش ﺣﺮام ﻛﺮده اﺳﺖ (،و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
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ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮادى ﻛﻪ ) اﮔﺮ ﻧﺴﺒﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺤﺮم ﺑﻮدﻧﺪ (،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدد،
ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﻛﻮدك ﻣﻦ ﺷﻴﺮ زﻧﻰ را ﺧﻮرد آن زن ،ﻣﺎدرش و ﻛﻮدك ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪش ،و ﻛﻮدك
آن زن ﺧﻮاﻫﺮش ،و ﺧﻮاﻫﺮ آن زن ﺧﺎﻟﻪاش ،و ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻮﻫﺮ آن زن ﻋﻤﻪاش ،و ﻓﺮزﻧﺪان
ﻛﻮدك آن زن ﺑﺮادر زاده و ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺮ زادهاش ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ وى ﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻴﺮ ﺧﻮردن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﭼﻪ
ﺷﺮاﻳﻄﻰ از ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪار و ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﺪت دارد ،و ﭼﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﻣﻰﺷﻮد،
ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺶ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺤﺚ در ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن از وﺿﻊ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺧﺎرج اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و اخواتكم من الرضاعة «،ﻣﺮاد از آن دﺧﺘﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ
ﺷﻴﺮ ﻣﺎدرش را ﺧﻮردهام ،ﺑﻠﻜﻪ آن دﺧﺘﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﻣﺮا ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﻴﺮى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺪر ﻣﻦ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺷﻮﻫﺮى دﻳﮕﺮ ﺷﻴﺮ در
ﭘﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ ،و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر ﻣﻦ ازدواج ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه ،و در اﻳﺎم ﺣﻤﻞ
دﺧﺘﺮى را ﺷﻴﺮ داده ،آن دﺧﺘﺮﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺷﻴﺮ ﻣﺤﺮم ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ در وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻃﻔﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
» و امھات نسائكم  -مادر زنان شما «،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ او ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺴﺮت
ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻰ ،و ﭼﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻰ ،در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﻣﺎدر زن ﺧﻮد را
ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻋﻘﺪ ﻛﻨﻰ .در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﻛﻪ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮ اﻳﻦ زﻧﺎن اﺳﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:من
نسائكم الالتى دخلتم ن فان لم تكونوا دخلتم ن  «،...رﺑﻴﺒﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ از زﻧﺎن ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﻰ
ﺷﺪه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮاﻣﻨﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن ﻫﻢ ﺧﻮاﺑﻰ ﻧﻜﺮدهاﻳﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ
آﻧﺎن ازدواج ﻛﻨﻴﺪ.
» و ربائبكم الالتى ى حجوركم  ...فال جناح عليكم «،ﻛﻠﻤﻪ رﺑﺎﺋﺐ ﺟﻤﻊ رﺑﻴﺒﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى دﺧﺘﺮِ زن آدﻣﻰ اﺳﺖ ،دﺧﺘﺮى ﻛﻪ از ﺷﻮﻫﺮى دﻳﮕﺮ آورده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ او را
رﺑﻮﺑﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺎدر او -ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ آدﻣﻰ اﺳﺖ -و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺎدر ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﻣﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﺧﺘﺮان ﻫﻤﺴﺮﻣﺎن را ﺑﻪ
ﻋﻬﺪه ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ داﺋﻤﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻗﻴﺪ ﻓﻰ ﺣﺠﻮرﻛﻢ ،ﻧﻴﺰ ﻗﻴﺪى اﺳﺖ ﻏﺎﻟﺒﻰ ،ﻧﻪ داﺋﻤﻰ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎى
ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺎ ،در داﻣﻦ ﻣﺎ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ داﺋﻤﺎ ) ﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺎ دﺧﺘﺮ ﺟﺪا زاى ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻛﺴﺎن ﺧﻮد و ﻳﺎ ﻛﺴﺎن ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ
آن رﺑﻴﺒﻪاى ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﻛﻪ در داﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
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ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ازدواج اﻧﺴﺎن ﺑﺎ رﺑﻴﺒﻪاش ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭼﻪ در داﻣﺎن آدﻣﻰ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
در داﻣﺎن دﻳﮕﺮى ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﻓﻰ ﺣﺠﻮرﻛﻢ ﻗﻴﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻗﻴﺪ
اﺣﺘﺮازى ﺗﺎ از آن ﺑﺮآﻳﺪ ﻛﻪ ازدواج ﺑﺎ رﺑﻴﺒﻪاى ﻛﻪ در داﻣﺎن ﻧﺎﭘﺪرى ﭘﺮورش ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آن
ﻧﺎﭘﺪرى ﺣﻼل اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:الالتى فى حجوركم  «،...اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
ﺣﻜﻤﺘﻰ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ وﺟﻮد دارد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﭼﺮا ازدواج ﺑﺎ اﻓﺮادى از
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺴﺐ و اﻓﺮادى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺒﺐ ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺤﺜﺶ ان ﺷﺎء
اﷲ ﻣﻰآﻳﺪ ،و آن ﺣﻜﻤﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻣﻴﺰﺷﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮد و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ اﺻﻨﺎف از زﻧﺎن
واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﺼﺎﺣﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺻﻨﺎف در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و در زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﻘﻒ
وﺟﻮد دارد ،و اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺪى ﻧﺒﻮد ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد ﻣﺮدان ﺑﺎ اﺻﻨﺎف ﻧﺎﻣﺒﺮده از زﻧﺎن ﺑﻪ
ﻓﺤﺸﺎ ﻧﻴﻔﺘﻨﺪ ،و ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ زﻧﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه ،ﺑﺮاى اﺟﺘﻨﺎب از اﻳﻦ ﻓﺤﺸﺎ
ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﻮد) ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﻣﻰآﻳﺪ(.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ »:الالتى فى حجوركم «،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ رﺑﻴﺒﻪﻫﺎ از
آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در داﻣﻦ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻤﺖ و
ﻣﻼﻛﻰ ﻛﻪ در ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺎدران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﻮد ،در آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ) و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ
زﻧﺎى ﺑﺎ ﺧﺼﻮص آن اﺻﻨﺎف را ﻧﺎم ﺑﺮدﻳﻢ زﻧﺎى ﺑﺎ رﺑﻴﺒﻪ را ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﺑﺮدﻳﻢ(.
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻗﻴﺪ ﻓﻰ ﺣﺠﻮرﻛﻢ اﺣﺘﺮازى ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ آن رﺑﻴﺒﻪاى ﺣﺮام اﺳﺖ ﻛﻪ در داﻣﻦ ﺷﻤﺎ و در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ و ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﺑﺰرﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در داﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﭘﺮورش ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ او ازدواج
ﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﻢ ﻣﺎدرش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﻫﻢ او را.
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ و اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ از آﻳﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺟﻤﻠﻪ »:فان لم تكونوا دخلتم ن فال جناح عليكم «،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر رﺑﻴﺒﻪ دﺧﻮﻟﻰ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد رﺑﻴﺒﻪ ازدواج ﻛﻨﻴﺪ،
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد دﺧﻮل در ﻣﺎدر دﺧﺎﻟﺖ دارد در ﺗﺤﺮﻳﻢ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ،ﺧﻮب :اﮔﺮ ﻗﻴﺪ ﻓﻰ
ﺣﺠﻮرﻛﻢ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻴﺪ دﺧﻮل اﺣﺘﺮازى ﺑﻮد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﺮض ﻧﺒﻮدن دﺧﻮل را ﺑﻴﺎن
ﻛﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ ﻓﺮض ﻧﺒﻮدن در ﺣﺠﻮر را ﻫﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :و اﮔﺮ رﺑﻴﺒﻪ ﺷﻤﺎ در داﻣﻦ
ﺷﻤﺎ ﭘﺮورش ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ او ازدواج ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻗﻴﺪ ﻓﺮق ﻫﺴﺖ ،ﻗﻴﺪ دﺧﻮل اﺣﺘﺮازى و ﻗﻴﺪ ﻓﻰ ﺣﺠﻮرﻛﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ
اﺳﺖ.
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» و حالئل ابنائكم الذين من اصالبكم «،در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن آﻣﺪه ﻛﻪ :ﺣﻼﺋﻞ ﺟﻤﻊ ﺣﻠﻴﻠﻪ
و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﻠﻠﺔ  -ﺣﻼل ﺷﺪه  -اﺳﺖ ،و اﮔﺮ زن ﺣﻼل را ﺣﻠﻴﻠﻪ و ﻣﺮد ﺣﻼل را ﺣﻠﻴﻞ
ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻰ و ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺮاى آن و ﺑﺎ آن ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺟﺎﻳﺰ و ﺣﻼل اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﺼﺪر ﺣﻠﻮل  -وارد ﺷﺪن -
اﺳﺖ ،ﭼﻮن زن ﺣﻼل ﺑﺮ رﺧﺘﺨﻮاب ﻣﺮد ،و ﻣﺮد ﺣﻼل ،در رﺧﺘﺨﻮاب زن وارد ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﺮ
دو در ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ داﺧﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن.
و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ » ابناء – فرزندان «،ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از راه وﻻدت ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺑﻴﻮاﺳﻄﻪ ﻣﺜﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد آدﻣﻰ ،و ﭼﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﺜﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ آدﻣﻰ ،و
ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن واﺳﻄﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺎ ،و اﮔﺮ اﺑﻨﺎء را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ» الذين من
اصالبكم «،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در آن روزﻫﺎ در ﻋﺮب ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ،
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ اوﻻد ﺻﻠﺒﻰ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻧﻪ اوﻻدﻫﺎى ﻓﺮﺿﻰ و
ادﻋﺎﺋﻰ.
» و ان تجمعوا ب ن الاخت ن الا ما قد سلف «،ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺑﻴﺎن ﺗﺤﺮﻳﻢ ازدواج
ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ زن ﺑﺎ ﺑﻘﺎء ﻫﻤﺴﺮى زن و زﻧﺪه ﺑﻮدن او اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت آﻳﻪ در رﺳﺎﻧﺪن
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﻃﻼﻗﺶ ﻣﻨﺼﺮف اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﻳﻚ زﻣﺎن دو ﺧﻮاﻫﺮ را ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﻮرد
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ اول ﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺮ را ﺑﮕﻴﺮد و ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق دادن او و ﻳﺎ ﻣﺮدﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺮ
دﻳﮕﺮ را ﻧﻜﺎح ﻛﻨﺪ ،ﺳﻴﺮه ﻗﻄﻌﻰ ﺟﺎرى در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺟﻮاز آن اﺳﺖ ،ﭼﻮن
اﻳﻦ ﺳﻴﺮه از زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ » اال ما قد سلف «،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﻴﺮش ﻛﻪ در آﻳﻪ  22ﺑﻮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد » :و ال
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف «،ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺑﻴﻦ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده ،ﻫﻢ زن ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﻴﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺟﻤﻊ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و در اﻳﻦ دو ﻣﻮرد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت
اﻧﺠﺎم دادهاﻳﺪ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ اﻟﻬﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮاى
ﻳﻚ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و آن ﻣﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ آن دو را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻴﺎورد ،و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻋﺮوﺳﻰ ﻛﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻓﺮض را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﻣﻨﻊ از آن ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻴﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ رواﻳﺎت
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ »:و ال تنكحوا ما نكح آباؤكم  «،...ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻊ دﻻﻟﺖ دارد ،ﭼﻮن در
آن رواﻳﺎت دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻮﻫﺮ از دﻧﻴﺎ
رﻓﺘﻪ آﻧﺎن ﺟﺪاﺋﻰ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ زن ﭘﺪر ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﺴﺮ
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ﺧﻮد ﻛﺮده ﺑﻮد.
و ﺣﺮام ﻧﺒﻮدن ازدواج ﺑﺎ دو ﺧﻮاﻫﺮ و ﻳﺎ ﺑﺎ زن ﭘﺪر در زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎﻧﻰ
اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼى ﻣﺮدم ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﺨﺸﻮدن آن ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻟﻐﻮ ،و اﺛﺮى ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻟﻴﻜﻦ
از ﺟﻬﺖ آﺛﺎر ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز از آن ازدواجﻫﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺧﺎﻟﻰ از ﻓﺎﺋﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ
ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ازدواﺟﻬﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﺟﻬﺖ اﺻﻞ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮده ﭼﻪ ﺣﻼل و ﭼﻪ ﺣﺮام واﻗﻊ ﺷﺪه ،وﻟﻰ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﺋﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﻼﻟﺰاده را دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﺣﺮاﻣﺰاده را ،و آﻳﺎ اﺣﻜﺎم ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﺮ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪاى اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼء.
ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﺳﻼم ﺣﺮﻣﺖ و ﺣﻠﻴﺖ را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ازدواﺟﻬﺎى ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ازدواﺟﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ
دو ﺧﻮاﻫﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را ﺣﻼل و ﻳﺎ ﺣﺮام ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻼ دو ﺧﻮاﻫﺮ و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از آن دو
ﻣﺮده و ﻳﺎ ﻫﺮ دو و ﻳﺎ ﻳﻜﻰ از آن دو ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺣﻼل ﻛﺮدن و ﻟﻐﻮ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ
آن ازدواﺟﻬﺎ در اﻣﺮوز اﻳﻦ اﺛﺮ را دارد ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻮﻟﺪ از ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﻬﺎﺋﻰ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ
ﻃﻬﺎرت ﻣﻮﻟﺪ و ﺣﻼﻟﺰادﮔﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان از
آﻧﺎن ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،و ازدواﺟﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺣﺮام ،و ازدواج ﻣﺤﺎرﻣﺸﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺮ اﺛﺮ و ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮاﺑﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﻗﺮاﺑﺘﺸﺎن ﺑﺎر
ﻣﻰﺷﻮد.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:اال ما قد سلف «،اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ از ﺣﻜﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر آﺛﺎر
ﺷﺮﻋﻴﻪاى ﻛﻪ از آن اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﺮات ﻣﺬﻛﻮر در آﻳﻪ ارﺟﺎع دﻫﻴﻢ ،و آن را
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:و ان تجمعوا بين االختين «،ﻧﺪاﻧﻴﻢ ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻳﻪ ﻧﻤﻰﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻮاﺋﻒ ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻳﻪ
ازدواج ﻧﻤﻰﻛﺮده ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ در ﻏﻴﺮ ﻋﺮب اﻣﺖﻫﺎﺋﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از آن ﻃﻮاﺋﻒ ازدواج
ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺖ ﻓﺮس و روم و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺖﻫﺎى ﻣﺘﻤﺪن و ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺣﺪى ﻛﻪ در اﻳﺎم
ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج داﺷﺘﻪاﻧﺪ اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ آن ازدواﺟﻬﺎ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع اﺳﻼم در ﺑﻴﻦ اﻣﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮ داﺋﺮ ﺑﻮده را
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ،ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ از آن ازدواجﻫﺎ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ
داﺧﻞ اﺳﻼم و دﻳﻦ ﺣﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺣﻼلزادﮔﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻗﺮاﺑﺘﺸﺎن ﻗﺮاﺑﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ
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اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ وﺟﻪ اول از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ اﺳﺖ.
» ان ﷲ كان غفورا رحيما «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻠﻰ اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ و اﻳﻦ از
ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﺑﻪ آﺛﺎر اﻋﻤﺎل ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه و ﻣﻌﺼﻴﺖ
اﺳﺖ.
» و المحصنات من النساء اال ما ملكت ايمانكم «،...ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺤﺼﻨﺎت در آﻳﻪ زﻧﺎﻧﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ازدواج ﻛﺮدهاﻧﺪ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻏﻴﺮ آن ﭼﻬﺎرده ﻃﺎﻳﻔﻪ ،ﺑﺎ ﻫﺮ زﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮان
ازدواج ﻛﺮد ،ﻣﮕﺮ ﻣﺤﺼﻨﺎت ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻮﻫﺮداران ﻛﻪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ.
و اﻳﻦ واژه ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺤﺼﻨﺎت ﻋﻄﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻣﻬﺎت و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻰﺷﻮد :ﺣﺮام ﺷﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺎدران و  ...ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار  -اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ دارﻧﺪ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ »:اال ما ملكت ايمانكم «،در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﻌﻰ
ﻛﻪ در ﻣﺤﺼﻨﺎت ﺑﻮد از ﻛﻨﻴﺰان ﻣﺤﺼﻨﻪ ﺑﺮدارد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ازدواج ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و
ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺷﻮﻫﺮ دارﻧﺪ ،ازدواج ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻛﻨﻴﺰان ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮﻫﺮ
دارﻧﺪ ازدواج ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻨﻴﺰ ﻛﻪ او را ﺷﻮﻫﺮ داده ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻴﻦ ﻛﻨﻴﺰ و ﺷﻮﻫﺮش ﺣﺎﺋﻞ ﺷﻮد ،و در ﻣﺪت اﺳﺘﺒﺮا ﻧﮕﺬارد ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮد ،و
آﻧﮕﺎه ﺧﻮدش ﺑﺎ او ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﻧﻤﻮده ،دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ ،ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
» كتاب ﷲ عليكم «،ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻼزم ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺷﻮﻳﺪ ،و آن ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻳﺎ واﺟﺐ ﻛﺮده ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
ازدواج ﻫﺎي ﺣﻼل )داﺋﻢ و ﻣﻮﻗﺖ (

ََ َ َ ْ َ ََْ ُ َْ َ ُ
َ ُ َُ
ْ
َ َ ُ
سف ِح َن !...
 » و أ ِح ﱠل لكم ﱠما وراء ذ ِلكم أن تبتغوا ِبأموِلكم مح ِص ِن ن غ َﺮ م ِ و اما غ ﺮ از آنچه بر شمرديم ،بر شما حالل شدﻩاند ،تا به اموا ى كه داريد زنانپاك و عفيف بگ ﺮيد ،نه زناكار!...
َ
َُ َ َ ُ
ً
 َف َما َاست ْم َت ْع ُتم به م ُ ﱠن َف َئ ُات ُ
وه ﱠن ُأ ُج َ
اح َعل ْيك ْم ِف َيما
ور ُه ﱠن ف ِريضة َو ال جن
ِِ ِ
ً
ً
ﱠ ﱠ
َْ َْ
الل َه َ
َ ُْ
يضة ِإن
كان َع ِليما َح ِكيما !
ت َرضيتم ِب ِه ِمن بع ِد الف ِر ِ
 -و اگر زنى را متعه كرديد -يع با او قرارداد كرديد در فالن مدت از او كام گرفته
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و فالن مقدار اجرت به او بدهيد -واجب است أجرتشان را ب ﺮدازيد ،و بعد از
مع ن شدن مهر ،اگر به كم ﺮ يا زيادتر توافق كنيد گنا ى بر شما نيست ،كه
خدا دانايى فرزانه است«!...
» و احل لكم ماوراء ذلكم «،ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ و ﺷﻬﻮت راﻧﻰ ﺑﺎ آن ﺷﺎﻧﺰده ﻃﺎﻳﻔﻪ
)ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ (،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺷﺪه ،و ﻏﻴﺮ آن ﻣﺜﻼ ﻧﻜﺎح ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻃﺎﻳﻔﻪ
ﺣﻼل اﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺑﻬﺮهورى از زﻧﺎن در ﻣﺎﺳﻮاى آن ﺷﺎﻧﺰده ﺻﻨﻒ
ﻧﺎﻣﺒﺮده در دو آﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺮهورى ﻧﻜﺎح ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ از راه ﺧﺮﻳﺪن .
» ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ راه ﺷﺮوع در
اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى از زﻧﺎن و ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن را روﺷﻦ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن آﻧﭽﻪ ﺟﻤﻠﻪ » :و احل
لكم ماوراء ذلكم «،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺼﺎدﻳﻘﻰ را ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﺪ ﺳﻪ ﻣﺼﺪاق ﺑﻮد:
 – 1ﻧﻜﺎح  - 2ﺧﺮﻳﺪن ﻛﻨﻴﺰ  – 3زﻧﺎ و ﺳﻔﺎح
در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻨﻊ از ﺳﻔﺎح  -زﻧﺎ  -را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ،راه ﺣﻼل را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
دو راه ﻛﺮد:
 – 1ﻧﻜﺎح  – 2ﺧﺮﻳﺪن
و اﮔﺮ ﺑﺮ روى اﻣﻮال ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ دو راه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺎل
ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﻰ را ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻜﺎح ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،و
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ زﻧﻰ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ازدواج ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮت ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ در اوﻟﻰ و
اﺟﺮت در دوﻣﻰ رﻛﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻛﻨﻴﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﺶ را
ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪه ﺑﭙﺮدازد ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻛﻨﻴﺰان ﻣﺎل رﻛﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻨﻴﺰ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﺪ ،و ﻳﺎ اﺑﺎﺣﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ .ﭘﺲ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از آن اﺻﻨﺎف ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﺑﺎ زﻧﺎن و دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻣﺎل
ﺧﻮد را در اﻳﻦ راه ﺧﺮج ﻛﻨﻴﺪ ،ﻳﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﻳﺎ اﺟﺮت و ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻔﺎح و
زﻧﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﺮج ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :زﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼﻟﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻮاى از ﺗﻌﺪى ﺑﻪ
ﺳﻮى ﻓﺤﺸﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻴﺪ ،و اﻳﻦ اﺳﺐ ﺳﺮﻛﺶ را ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى ﺣﻼﻟﻬﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺟﻮﻻن در آورﻳﺪ ،و از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮش ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺣﺎل اﻳﻦ ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎزﻫﺎى ﺣﻼل ﺑﻪ ﻫﺮ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٣٩

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻰ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻳﻖ از ﻃﺮق ﻋﺎدى ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ ،ﻃﺮﻗﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺮاى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺑﺮدن ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﻋﺰ
و ﺟﻞ اﻧﮕﻴﺰه آن را در ﻧﻬﺎد اﻧﺴﺎن و ﻓﻄﺮت او ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 23و  28ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (414 :

ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
َ
َُ َ َ ُ
ً
 » َف َما َاست ْم َت ْع ُتم به م ُ ﱠن َف َئ ُات ُ
وه ﱠن ُأ ُج َ
اح َعل ْيك ْم ِف َيما
ور ُه ﱠن ف ِريضة َو ال جن
ِِ ِ
ً
ً
ﱠ ﱠ
َْ َْ
الل َه َ
َ ُْ
كان َع ِليما َح ِكيما !
يضة ِإن
ت َرضيتم ِب ِه ِمن بع ِد الف ِر ِ
 و اگر زنى را متعه كرديد -يع با او قرارداد كرديد در فالن مدت از او كام گرفتهو فالن مقدار اجرت به او بدهيد -واجب است أجرتشان را ب ﺮدازيد ،و بعد از
مع ن شدن مهر ،اگر به كم ﺮ يا زيادتر توافق كنيد گنا ى بر شما نيست ،كه
خدا دانايى فرزانه است«!...
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺎم ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮدﻳﺪ وﺟﻮﺑﺎً
ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮت اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ .ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻠﻰ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد در
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻃﻠﺐ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻋﻔﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده ﺳﻔﺎح و زﻧﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻛﺎمﮔﻴﺮى را ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻜﺎح داﺋﻢ و ﺗﻤﺘﻊ از
ﻛﻨﻴﺰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﺟﻤﻠﻪ » فما استمتعتم به منھن فاتوھن اجورھن «،ﺑﺮ آن
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎ از ﺑﺎب ﺗﻔﺮﻳﻊ ﺟﺰء ﺑﺮ ﻛﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﺮاد از اﺳﺘﻤﺘﺎع ﻣﺬﻛﻮر در آﻳﻪ ﻧﻜﺎح ﻣﺘﻌﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و اﻳﻦ ﻧﻜﺎح ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻜﺎح ﻣﺘﻌﻪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻧﻜﺎح ﻣﻮﻗﺖ ،در آن ﺑﺮﻫﻪ از زﻣﺎن در
ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم آن را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ از
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﺎرع اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﺪ -ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻫﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ -ﭘﺲ أﺻﻞ وﺟﻮد
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻜﺎﺣﻰ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ و در ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش آن
ﺟﻨﺎب ﺟﺎى ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺟﺎى ﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در آن اﻳﺎم ﻧﺎم اﻳﻦ ﻧﻮع ازدواج ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﺎم ﺑﻮده و از آن ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻌﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻗﺪﻣﺎى ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﭼﻮن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس،
و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،و اﺑﻰ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ،و ﻗﺘﺎده ،و ﻣﺠﺎﻫﺪ ،و ﺳﺪى ،و اﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ،و ﺣﺴﻦ ،و دﻳﮕﺮان
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﺬﻫﺐ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻫﻢ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﻫﻤﻴﻦ
اﺳﺖ.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،اﺳﺘﻤﺘﺎع ﺷﺮط دادن اﺟﺮت ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮده :اﮔﺮ از زﻧﻰ
اﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺮدﻳﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ اﺟﺮت وى را ﺑﺪﻫﻴﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﻋﻘﺪ داﺋﻤﻰ اﺳﺘﻤﺘﺎع ﺷﺮط
ﻧﻴﺴﺖ ،وﻗﺘﻰ ﻣﺮدى زﻧﻰ داﺋﻤﻰ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻋﻘﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﻘﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪ
او ﺑﻪ ذﻣﻪاش ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺧﻮﻟﻰ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮ را ﺑﺪﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﺻﻮرت
ﻧﮕﻴﺮد ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺮدازد.
ﭘﺲ در ﻋﻘﺪ داﺋﻤﻰ دادن ﻣﻬﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺘﻌﻰ
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﺮد در ﻃﻠﺐ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺻﺮف ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى و
اﺟﺮاى ﻋﻘﺪ و ﻣﻼﻋﺒﻪ و ﻣﺒﺎﺷﺮه را ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن ﻋﻘﺪ واﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮش ﺑﺎ دﺧﻮل.
) مستند :آيه ٢٣و  ٢٨سوره نساء الميزان ج  ٤ :ص (٤١٤ :

ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت،
و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ازدواج دﺧﺘﺮان ﻳﺘﻴﻢ

َُ
َُ ّ َ ّ
ْ
 » َو إ ْن خ ْف ُت ْم َأال ُت ْقسطوا ى ْال َي َت َم َف ُ َساء َمث َو ثلث
الن ِ
ِ
ِ ِ
انكحوا ما طاب لكم ِمن ِ
ِ
َ َُ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ
و رباع ف ِإن ِخفتم أال تع ِدلوا فو ِحدة أو ما ملكت أيمنكم ذ ِلك أدنى أال تعولوا !
 اگر ب ﺮسيد كه مبادا در بارﻩ يتيمان مراعات عدل و داد نكنيد پس آن كس اززنانرا به نكاح خود در آوريد كه شما را نيكو و مناسب با عدالت است :دو يا
سه يا چهار) نه بيش ﺮ( و اگر ب ﺮسيد كه چون زنان متعدد گ ﺮيد راﻩ عدالت
نپيمودﻩ و به آ ا ستم كنيد پس ت ا يك زن اختيار كردﻩ و يا چنانچه كن ى
داريد به آن اكتفا كنيد كه اين نزديك ﺮ به عدالت و ترك ستمكارى است!«
در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻋﺮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى و ﻏﺎرت و ﺷﺒﻴﺨﻮن و
ﺗﺮور ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﺷﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﻳﺘﻴﻢ زﻳﺎد ﻣﻰﺷﺪ ،ﺑﺰرﮔﺎن و اﻗﻮﻳﺎى ﻋﺮب دﺧﺘﺮان
ﭘﺪر ﻣﺮده را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و
ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺎه ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺧﻮد آﻧﺎن را ﻃﻼق ﻣﻰدادﻧﺪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﺮﻫﻨﻪ رﻫﺎﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آن ﻳﺘﻴﻤﻬﺎ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪاى داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺳﻜﻨﻰ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و ﻧﻪ رزﻗﻰ ﻛﻪ از آن
ارﺗﺰاق ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮى ﻛﻪ از ﻋﺮض آﻧﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج
ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﺎرﺟﺸﺎن را ﺗﻜﻔﻞ ﻛﻨﺪ .
اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻦ از اﻳﻦ ﻋﺎدت زﺷﺖ و ﺧﺒﻴﺚ و از اﻳﻦ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻇﻠﻢ ﻓﺎﺣﺶ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد .ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺳﺨﺖ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻢ ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال اﻳﺘﺎم ﺳﺨﺖ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و اﻳﺘﺎم را از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮردن اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻧﮕﺮدﻧﺪ و در رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ آﻧﺎن دﭼﺎر
ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻛﺴﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﻳﺘﻴﻤﻰ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﺑﺪارد ﺳﻬﻢ آب و ﻧﺎن او
را ﺟﺪا ﻛﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻏﺬاى ﻳﺘﻴﻢ ﭼﻴﺰى زﻳﺎد آﻣﺪ از ﺗﺮس ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺰدﻳﻚ آن
ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻳﻪ ﺑﺮﮔﺮدد،
ارﺗﺒﺎط ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﺎ اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﻳﺘﻴﻢ را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :
و ان ﺧﻔﺘﻢ اﻻ ﺗﻘﺴﻄﻮا ﻓﻰ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا ﻣﺎ ﻃﺎب ﻟَﻜُﻢ ﻣﻦَ اﻟﻨﱢﺴﺎء ﻣﺜْﻨﻰ و ﺛُﻠَﺚ و رﺑﺎع - ﺣﺘﻰ اﮔﺮ
ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﻳﺘﻴﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻜﻨﻴﺪ و ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﻴﺪ و از ازدواج ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دل ﭼﺮﻛﻴﻦ ﺑﻮدﻳﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺎن
را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ زﻧﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ازدواج ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ،دو ﻧﻔﺮ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ« !...

ﺷﺮط ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت

 ” و ان خفتم الا تعدلوا فواحدة! اگر مىترسيد نتوانيد ب ن چند همسر به عدالت رفتار كنيد ت ا يك زن بگ ﺮيدو نه بيش ﺮ!“
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮف ﻛﺮد ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ ﺑﻴﻦ
ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ  ...و ﻧﻔﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ  ،...و ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻣﻮر  -ﻛﻪ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ و ﻫﻮاﻫﺎى ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﺛﺮ روﺷﻨﻰ در آن دارد
 ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻗﻬﺮا اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻢ را آورده ﺑﻮدﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻜﻢ ،ﻓﻮت ﻣﻰﺷﺪ .

ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان راه ﮔﺮﻳﺰ از ﺷﺮط ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت

َ
ََ َ ُ َ َ َ َ ُ
 ” أ ْو َما َملكت أ ْي َم ُنك ْم ذ ِلك أ ْدنى أال ت ُعولوا ! و يا چنانچه كن ى داريد به آن اكتفا كنيد كه اين نزديك ﺮ به عدالت و تركستمكارى است !“

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﻴﺰان زر ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :آن ﻛﺲ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ زن ازدواج ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻨﻴﺰ ﺑﮕﻴﺮد ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ) ﻋﺪاﻟﺖ( را
ﺑﺮ ﻣﺮدان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان واﺟﺐ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
و از اﻳﻨﺠﺎ واﺿﺢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ
ﻛﻨﻴﺰان را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﺴﺮان آزاده ﻻزم اﺳﺖ ،اﻣﺎ در
ﺑﻴﻦ ﻛﻨﻴﺰان ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻇﻠﻢ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻇﺎﻟﻤﺎن را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده” :ليس بظالم للعبيد  -خدا نسبت
به بندگانش ظلم روا نمىدارد “،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ در ﻣﻴﺎن
ﻛﻨﻴﺰان ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺸﺪه ،رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﻴﻨﺸﺎن آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ذﻛﺮ ﻣﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ) ﺑﺮده( اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﻴﺰان را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ) و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻜﺎح (،اﺧﺬ ﻛﺮده و ﺑﺎ
آﻧﺎن ﺟﻤﺎع ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج آﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰودى در ذﻳﻞ آﻳﻪ ”:و
من لم يستطع منكم طوال “،ﻣﻰآﻳﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻌﺮض اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
” ذﻟﻚ ادﻧﻰ اﻻ ﺗﻌﻮﻟﻮا  “،...ﺗﻌﻮﻟﻮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻴﻞ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ وﺟﻬﻰ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﺪن از راه ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺣﺪ وﺳﻂ
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻗﻬﺮا وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻳﺪ از اﻧﺤﺮاف دور و دورﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ
و دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﺟﻤﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ دارد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺒﻠﻰ
را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﻊ در اﺣﻜﺎم ﻧﻜﺎح ،ﺑﺮ ﻗﺴﻂ و
ﻋﺪاﻟﺖ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮل و اﻧﺤﺮاف و اﺟﺤﺎف در ﺣﻘﻮق اﺳﺖ.
) در اين مبحث به جھت ارتباط موضوع با مسئله ازدواج دختران يتيم فقط حکم ازدواج با
ھمسران متعدد ذکر شد ،و حکم مربوط به عدالت در زندگی مشترک با چند ھمسر در مبحث
»زندگی مشترک با ھمسران متعدد ،با رعايت مساوات و عدالت « در ھمين بخش قيد گرديده
است(.

در ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﻀﺮت رﺿﺎ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ وى ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻧﻮﺷﺖ :ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺎر
زن ﺑﮕﻴﺮد وﻟﻰ زن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺮد اﮔﺮ ﭼﻬﺎر
زن ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎورد ﻓﺮزﻧﺪ او اﺳﺖ ،وﻟﻰ زن اﮔﺮ دو ﻫﻤﺴﺮ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻰآورد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻰﺷﻮد از ﻛﺪام ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ،
زﻳﺮا ﻫﻤﻪ ﺷﻮﻫﺮان در ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﺑﺎ او ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ ﻫﻢ رواﺑﻂ ﻧﺴﺒﻰ ﺑﻬﻢ ﻣﻰﺧﻮرد و ﻫﻢ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ارث اﺷﻜﺎل ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ،و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎرف را ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺳﺎزد.
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :و ﻳﻜﻰ از ﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺎر زن
آزاده ﺑﮕﻴﺮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺎر زن ﺑﻴﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:فانكحوا ما
طاب لكم من النساء مثنى و ثالث و رباع “،ﻧﻈﺮ ﺷﻮد  -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -وﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ واﻗﻌﻴﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،و دﺳﺖ
اﻓﺮاد ﻏﻨﻰ و ﻓﻘﻴﺮ را ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻌﺸﺎن ﺑﺎز ﺑﮕﺬارد ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ زﻧﺎن
ازدواج ﻛﻨﻨﺪ ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ .
ﺣﻜﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ

ّ َ ُ َ ﱠ ًَْ َ
َُ
ََ
نحلة ف ِإن ِط ْ َن لك ْم َعن
النساء صدق ِ ن
 ” وءاتوا ًِ
ﱠم ِريئا !
 و مهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آ ا ب ﺮدازيد ،پس اگر چ ى ازمهر خود را از روى رضا و خشنودى به شما بخشيدند برخوردار شويد كه آن
شما را حالل و گوارا خواهد بود!“
ً
ْ ُّْ َْ ً
سا َف ُكل ُ
وﻩ َه ِنيئا
ٍء ِمنه نف

ﺻﺪاق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻬﺮﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻧﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻄﻴﻪاى
اﺳﺖ ﻣﺠﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻤﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺻﺪﻗﺎت را ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ زﻧﺎن) ﻫﻦ( اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ وﺟﻮب دادن ﻣﻬﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﻼم آن را ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و در ﺳﻨﻦ ازدواﺟﺸﺎن ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺳﻨﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى ﺑﻮد و ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﻮﻟﻰ و ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻰ را ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺘﻰ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﭘﻮل را ﻋﻮض ﻋﺼﻤﺖ او ﻗﺮار
دﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ و ﭘﻮل ﻛﺎﻻ )در ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش( در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و
ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺘﺪاول در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪار ﭘﻮل ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻧﺰد ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻣﻰرود ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺐ و ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر ﻣﺮد اﺳﺖ ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮل
ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ راه ﺑﻴﻔﺘﺪ و آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﺟﺘﺶ
ﺑﭙﺮدازد ).ان ﺷﺎء اﷲ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺮآن -ﻗﺴﻤﺖ دوم -ﺧﻮاﻫﺪ
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آﻣﺪ(.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دادن ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ روش ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﺟﺎرى
ﻣﺮدم را اﻣﻀﺎ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاى دﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ :ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻬﺮﻳﻪ
ﻫﻤﺴﺮش ﺗﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،ﺣﺘﻰ در آن ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻴﺰ راﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دﻧﺒﺎﻟﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
 ” فان ط ن لكم عن ء منه نفسا ،فكلوﻩ هنيئا مريئا ! “ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ دارد در اﻳﻨﻜﻪ :ﺗﺼﺮف در ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﺑﻪ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ زن ﻣﺸﺮوط
ﻧﻤﻮد ،ﻫﻢ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺻﻞ ﺣﻜﻢ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ
ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﺣﻜﻢ وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺨﻮرﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮردن آن ﺟﺎﻳﺰ
و ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ .
ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻣﺮﻳﺌﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﻮردى و آﺑﻰ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪى ﮔﻮاراﻳﺖ
ﺑﺎد .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  2ﺗﺎ  6ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (238 :

ﺷﺮط اﻳﻤﺎن در ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺸﺮك

-

-

َ َ ُ ُْ َ َ ُ ْ ﱠ َ ََ ٌ ﱡ ْ َ ٌ َ ٌ ّ ﱡ َ َ َ
ُ
شرك ٍة َو ل ْو أ ْع َج َب ْتك ْم َو ال
” وال ت ِ
شرك ِت ح يؤ ِمن و ألمة مؤ ِمنة خ ﺮ ِمن م ِ
نك ْحوا امل ِ
َ َْ َ ْ ََُ ْ ُ َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ٌ
ُت ُ
َ ُ
َ َْ ﱡ ٌ ٌ ّ ﱡ
شر ٍك و لو أعجبكم أولئك
ِ
شر ِك ن ح يؤ ِمنوا و لعبد مؤ ِم ْن خ ﺮ ِمن م ِ
نكحوا امل ِ
ﱠ َ ﱠ
ْ َﱠ َ َ
َ ْ ُ نَ
ْ
ُ
ُ
َ
امل ْغف َرة بإ ْذنه َو ُي َب ُن َء َايته ل ﱠلناس َل َع ﱠل ُهمْ
يدعو ِإ ى الن ِار و الله يدعوا ِإ ى الجن ِة و ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
َي َت َذ ﱠك ُر َ
ون !
با زنان مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان آورند و يك كن با ايمان ﺮ است از
خانم مشرك هر چند آن خانم مورد شگفت و خوشايندتان باشد و با مردان
مشرك ازدواج مكنيد تا ايمان آورند كه يك بردﻩ مؤمن از آقائى مشرك ﺮ است
هر چند كه مورد شگفت و خوشايند شما باشد آرى مشرك ن شما را به سوى
آتش دعوت مىكنند و خدا به سوى جنت و مغفرتى به اذن خود مىخواند و آيات
خود را براى مردم بيان مىكند تا شايد متذكر شوند!“

ﻧﻜﺎح در اﺻﻞ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح ﺑﻮده ،ﺑﻌﺪا ﺑﻌﻨﻮان اﺳﺘﻌﺎره در ﻋﻤﻞ
زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻘﻪ زوﺟﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﻋﻘﺪ ﻟﻔﻈﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻣﻠﺖ و ﻣﺬﻫﺒﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ال تنكحوا المشركات “،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ازدواج ﺑﺎ
زن و ﻣﺮد ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ازدواج ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را .

ﻣﺸﺮك و ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻴﺴﺖ؟

ﻣﺸﺮك و ﻣﺸﺮﻛﺎت اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ از ﻣﺼﺪر اﺷﺮاك ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاى
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﻧﻈﺮ ﻇﻬﻮر و ﺧﻔﺎ
دارد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻛﻔﺮ و اﻳﻤﺎن ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ داراى ﻣﺮاﺗﺒﻨﺪ .
ﻣﺜﻼ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا دو ﺗﺎ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻬﺎ را ﺷﻔﻴﻌﺎن درﮔﺎه ﺧﺪا
ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺷﺮﻛﻰ اﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ،و از اﻳﻦ ﺷﺮك ﻛﻤﻰ ﭘﻨﻬﺎنﺗﺮ ﺷﺮﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب دارﻧﺪ،
و ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﻴﺢ و ﻋﺰﻳﺮ را ﭘﺴﺮان ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ
ﻗﺮآن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ”:نحن ابناء ﷲ و احباؤه “،و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺷﺮك اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻤﻰ ﻣﺨﻔﻰﺗﺮ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺒﺎب اﺳﺖ ،اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻼ دوا را ﺷﻔﺎ دﻫﻨﺪه ﺑﭙﻨﺪارد ،و ﻫﻤﻪ
اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺷﺮك اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ و ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺧﺪا اﺣﺪى از آن ﺑﺮى ﻧﻴﺴﺖ ،و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻏﻔﻠﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺷﺮك
اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺸﺮك را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﺷﺮك
اﻃﻼق ﻛﻨﻴﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎز و ﻳﺎ واﺟﺒﻰ دﻳﮕﺮ را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ آن
واﺟﺐ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه ،وﻟﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎﻓﺮ را ﺑﺮ او اﻃﻼق ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺜﻼ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺮك ﻋﻤﻞ
ﺣﺞ را ﻛﻔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:و هلل ع ى الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال و من كفر
فان ﷲ غ عن العامل ن “،وﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ را ﻛﺎﻓﺮ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺎﺳﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻳﻜﻰ از واﺟﺒﺎت ﺧﺪا ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه و ﺑﺮ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ اﻃﻼق ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻓﻼﻧﻰ
ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮآن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﻟﺤﻴﻦ و ﻗﺎﻧﺘﻴﻦ ،و
ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ ،و ﻣﺘﻄﻬﺮﻳﻦ ،و ﻳﺎ ﻓﺎﺳﻘﻴﻦ ،و ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ و و و ،ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﻌﺎدل اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺎت از
آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،و ﻳﻚ ﻋﺒﺎدت ،و ﻳﻚ ﺷﻜﺮ ،و ﻳﻚ
ﻃﻬﺎرت ،و ﻳﻚ ﻓﺴﻖ ،و ﻳﻚ ﻇﻠﻢ ﻛﺮده ،ﺻﺎﻟﺢ و ﻗﺎﻧﺖ و ﺷﺎﻛﺮ و ﻣﺘﻄﻬﺮ و ﻓﺎﺳﻖ و ﻇﺎﻟﻢ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد .و اﻳﻦ واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ را ﻧﺎم ﻳﺎ ﺻﻔﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﺮدن ،ﺣﻜﻤﻰ
دارد ،و ﺻﺮف ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻓﻌﻞ ﺑﻪ آن ﻛﺲ ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ.
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺸﺮك را
ﺑﺮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ اﻃﻼق ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻟﻔﻆ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ اﻳﻦ
ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮ ﻏﻴﺮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﻃﻼق ﺷﺪه ،ﻣﺜﻼ ﻓﺮﻣﻮده ”:لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب ،و
املشرك ن ،منفک ن ح تات م البينة“ .
و ﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده ”:انما املشركون نجس ،فال يقربوا املسجد الحرام “،و يا فرمودﻩ ”:كيف
يكون للمشرك ن عهد “،و ن مىفرمايد ” :و قاتلوا املشرك ن كافة “،و باز مىفرمايد ”:قاتلوا
املشرك ن حيث وجدتموهم “،و ﻣﻮاردى دﻳﮕﺮ.
ﭘﺲ ،از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ال

تنكحوا المشركات “،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ازدواج ﺑﺎ زن و ﻣﺮد ﺑﺖﭘﺮﺳﺖ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ازدواج ﺑﺎ
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻓﺴﺎد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺎﺳﺦ آﻳﻪ ﺳﻮره
ﻣﺎﺋﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:اليوم احل لكم الطيبات ،و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ،و
طعامكم حل لهم ،و املحصنات من املؤمنات ،و املحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم !“
و وﺟﻪ ﻓﺴﺎد آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮش ﺷﺎﻣﻞ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و آﻳﻪ
ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ.
اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ زﻧﻰ ﻛﺎﻓﺮ
در ﻋﻘﺪ دارد ﺣﺮام اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ آن زن وﻗﻌﻰ ﺑﻨﻬﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ او را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮى
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﮕﺬارد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ او ﻧﻴﺰ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورد آن وﻗﺖ ﻣﺮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺳﺎﺑﻖ
ﻫﻤﺴﺮش اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ ازدواج اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﺪارد.
اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻨﻴﺰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮ زن ﻣﺸﺮك آزاد

 ” و المة مؤمنة خ ﺮ من مشركة و لو اعجبتكم !“ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از اﻣﻪ ﻣﺆﻣﻨﻪ ﻛﻨﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮه زن آزاد اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم در
روزﮔﺎرى ﻛﻪ ﺑﺮدهدارى ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد ﻛﻨﻴﺰان را ﺧﻮار ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ازدواج
ﻛﻨﻨﺪ ﻋﺎرﺷﺎن ﻣﻰآﻣﺪ ،و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﺮد ﺳﺮزﻧﺸﺶ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ در
آﻳﻪ ﻛﻨﻴﺰ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻪ ﻛﺮد ،وﻟﻰ ﻣﺸﺮﻛﻪ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﺖ ﻧﻜﺮد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺮدم
ﻛﻨﻴﺰ را ﺧﻮار ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ ،و از ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن اﺣﺘﺮاز داﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :زن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از زن ﻣﺸﺮك ،و ﻟﻮ آزاد
ﺑﺎﺷﺪ ،و داراى ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ و ﻣﺎل و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺰاﻳﺎﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺎدﺗﺎ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .
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ﺣﻜﻤﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ

 ” اولئك يدعون ا ى النار ،و ﷲ يدعوا ا ى الجنة و املغفرة باذنه “....اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ آن دو ﻗﺴﻢ ازدواج ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ دارﻧﺪ راه ﺿﻼﻟﺖ را ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻣﻠﻜﺎت رذﻳﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﻠﻮه ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﻔﺮ و ﻓﺴﻮق در ﻧﻈﺮ آدﻣﻰ اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن را از دﻳﺪن ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻮر
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،در دﻟﻬﺎﺷﺎن رﺳﻮخ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدارﺷﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮك ﻣﻰﺷﻮد،
و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻼﻛﺖ راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه آدﻣﻰ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﭼﻪ زن و ﭼﻪ ﻣﺮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى آﺗﺶ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺑﺎ ﺳﻠﻮك راه اﻳﻤﺎن و اﺗﺼﺎﻓﺸﺎن ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺗﻘﻮا اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻋﻤﻞ
ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻨﺖ و ﻣﻐﻔﺮت ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،و ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪا اﺟﺎزهﺷﺎن
داده ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﻤﺎن دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى و ﺻﻼح ﻛﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﺶ ﺟﻨﺖ
و ﻣﻐﻔﺮت اﺳﺖ راه ﺑﻨﻤﺎﻳﺎﻧﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  221ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (302 :

ﺗﺤﺮﻳﻢ ازدواج زﺷﺘﻜﺎران ﺑﺎ ﭘﺎﻛﺎن
َ
الخب َيثت ل ْل َخبيث َن َو ْال َخب ُيثو َن ل ْل َخب َيثت َو ّ َ
الطي ُبو َن ل ّ
لطيب َن َو ّ
ّ
لطي َب ِت
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
الطيبت ِل ِ ِ
ِ
 ُ» ِأ َولئك ُم ﱠﺮ ُءو َن ِم ﱠما َي ُق ُولو َن َل ُهم ﱠم ْغ ِف َر ٌة َو ر ْز ٌق كر ٌ
يم !
ِ
ِ

-

زنان بد كار و ناپاك شايسته مردانى بدين صفتند و مردان زشتكار ناپاك شايسته
زنانى بدين صفتند و بالعكس زنانى پاك ﻩ و نيكو اليق مردانى چن ن و مردانى
پاك ﻩ و نيكو اليق زنانى به هم ن گونهاند و اين پاك گان از سخنان تان كه
ناپاكان دربارﻩشان مىگويند م هند و از خدا به ايشان آمرزش مىرسد و رزق
آ ا نيكو است !«

ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت ﺑﺎ اﺣﺼﺎن ،ﻃﻴﺒﻴﻦ و ﻃﻴﺒﺎﺗﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى
اﺳﺖ ،و اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻤﺎن و اﺣﺼﺎن ﺷﺮﻋﺎ از ﻧﺴﺒﺖﻫﺎى ﻧﺎرواﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪى ﺑﺮ آن اﻗﺎﻣﻪ
ﻧﺸﻮد ﻣﺒﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و از ﺟﻬﺖ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮﺗﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده»:
و آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم «،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ رزق ﻛﺮﻳﻤﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
و آن رزق ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﺎن ﺣﻴﺎت ﻃﻴﺐ در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ،و اﺟﺮ ﻧﻴﻜﻮى آﺧﺮت اﺳﺖ،
ﻛﻪ در آﻳﻪ » من عمل صالحا من ذكر او ان و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة و لنجزي م
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اجرهم باحسن ما كانوا يعملون «،ﺑﺪان ﻧﻮﻳﺪ داده اﺳﺖ.
و ﻣﺮاد از ﺧﺒﻴﺚ در ﺧﺒﻴﺜﻴﻦ و ﺧﺒﻴﺜﺎت ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺎﻟﺘﻰ ﭘﻠﻴﺪ دارﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻔﺮ وﺿﻌﻰ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﺧﺘﺼﺎص ازدواج زﻧﺎن ﺑﺪﻛﺎر ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺪﻛﺎر

و اﮔﺮ زﻧﺎن ﺧﺒﻴﺚ را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺧﺒﻴﺚ ،و ﻣﺮدان ﺧﺒﻴﺚ را ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺒﻴﺚ اﺧﺘﺼﺎص
داده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ﺟﻨﺴﻰ و ﻫﻢ ﺳﻨﺨﻰ اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد از ﺗﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻓﺤﺸﺎء
ﻣﺒﺮاء ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ - ،اﻟﺒﺘﻪ ﺻﺮف اﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎص ،ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﺒﺲ و اﺗﺼﺎف ﻧﻴﺴﺖ.
ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ:
اول اﻳﻨﻜﻪ :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻧﻈﺮ ﻟﻔﻆ ﻋﺎم اﺳﺖ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻰ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺰوﻟﺶ ﻣﻮردى ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ.
دوم اﻳﻨﻜﻪ :دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺷﺮﻋﺎ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺑﺮاءﺗﻨﺪ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﻗﺎﻣﻪ ﺑﻴﻨﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ :دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻣﻐﻔﺮت و رزق ﻛﺮﻳﻤﻨﺪ.
و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﻇﺎﻫﺮى اﺳﺖ ،ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ ،و ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺎل
ﻛﻔﺎر ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﺘﺮﻣﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ» الخبيثات للخبيثين و الخبيثون للخبيثات  «،...آﻣﺪه ﻛﻪ
در ﻣﻌﻨﺎى آن اﻗﻮاﻟﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎن ﭘﻠﻴﺪ ﻣﺎل ﻣﺮدان ﭘﻠﻴﺪ ،و
ﻣﺮدان ﭘﻠﻴﺪ ﻣﺎل زﻧﺎن ﭘﻠﻴﺪﻧﺪ )،ﻧﻘﻞ از اﺑﻰ ﻣﺴﻠﻢ و ﺟﺒﺎﺋﻰ( از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺜﻞ» آيه الزانى ال ينكح اال زانية او مشركة «،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻌﻀﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از زﻧﺎن ﭘﻠﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺧﺪا از اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻬﻴﺸﺎن
ﻛﺮد ،و آن را ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﻧﭙﺴﻨﺪﻳﺪ.
و در ﺧﺼﺎل از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ و اﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﻗﻠﺐ ﻛﺴﻰ ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺴﺪش ﻫﻢ ﭘﺎك ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﭼﻮن ﻗﻠﺐ ﭘﻠﻴﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺪن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﻠﻴﺪى ﻣﻰﮔﺮاﻳﺪ.
و در اﺣﺘﺠﺎج ،از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﮔﻔﺘﺎرى
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻳﻪ و اﺻﺤﺎب او داﺷﺖ و آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺎﺳﺰا ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد »:الخبيثات

للخبيثين و الخبيثون للخبيثات «،و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اى ﻣﻌﺎوﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺧﺒﻴﺚ ،ﺗﻮ
ﻫﺴﺘﻰ و اﺻﺤﺎب ﺗﻮ و ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺗﻮاﻧﺪ »،و الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات «،...و اﻳﻦ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﭘﺎك ،ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻴﻄﺎﻟﺐ و اﺻﺤﺎب و ﺷﻴﻌﻴﺎن اوﻳﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  26ﺳﻮره ﻧﻮر

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (137 :

ﺣﻼل ﺷﺪن ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
و ﺷﺮاﻳﻂ و دﻻﻳﻞ آن
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 امروز همه پاك ﻩها برايتان حالل شد ،و ن طعام كسانيكه اهل كتابند براىشما حالل ،و طعام شما براى آنان حالل است ،و ن زنان پاكدامن مؤمن و زنان
پاكدامن اهل كتاب ،كه قبل از شما مسلمانان داراى كتاب آسمانى بودند ،براى
شما حالل است ،البته بشرط اينكه اجرتشان را  -كه به جاى مهريه در زن
دائم است  -بدهيد ،آ م به پارسائى ،نه زناكارى و رفيق گ ﺮى ،و هر كس منكر
ايمان باشد اعمالش باطل مىشود ،و در آخرت از زيانكاران است!«
ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻔﻮس ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن از ﺗﺸﻮﻳﺶ و اﺿﻄﺮاب ﺷﻜﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻼل ﺑﻮدن
ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب داﺷﺘﻨﺪ آرام ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻮن ﻗﺒﻼ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻌﺎﺷﺮت و
آﻣﻴﺰش و ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ و دوﺳﺘﻰ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺷﺪﻳﺪا ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺮاى
رﻓﻊ اﻳﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن داﺳﺘﺎن ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻴﺒﺎت را ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﺮد ،و
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻃﻴﺒﺎت ﺣﻼل و از ﺳﻨﺦ آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن زاﻳﻞ و دﻟﺸﺎن آراﻣﺶ ﻳﺎﻓﺖ ،در ﺟﻤﻠﻪ »:و المحصنات من
المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم «،ﻧﻴﺰ ﻋﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺣﻼل اﺳﺖ ،و در آن ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﺑﻪ
ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﺣﻠﻴﺖ زﻧﺎن ﺧﻮد ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺿﻤﻴﻤﻪ آورد.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ زن
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻫﻤﺴﺮ ﻛﺎﻓﺮ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ و ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ و ﺣﻠﻴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ آن ﺣﻠﻴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﻃﺮف ﺑﺸﻮد.
» و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم«،

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺣﻜﻢ را  -ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﻧﺎم ﻧﺒﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺎن را ﺑﺎ آوردن ﺻﻔﺘﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ
ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:زﻧﺎن آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ داﺷﺘﻨﺪ «،و ﺣﺘﻰ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده ،و ﻧﻔﺮﻣﻮده :و اﻟﻤﺤﺼﻨﺎت ﻣﻦ اﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ،و اﻳﻦ ﺧﺎﻟﻰ از
اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﻟﺤﻦ ،ﻟﺤﻦ ﻣﻨﺖ ﮔﺬارى
اﺳﺖ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﺨﻦ ،ﻣﻘﺎم ﺗﺨﻔﻴﻒ و آﺳﺎن ﻛﺮدن وﻇﺎﺋﻒ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﻰﺷﻮد :ﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺑﺮاﻳﺘﺎن آﺳﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﺣﺮﻣﺖ
ازدواج ﺑﻴﻦ ﻣﺮدان ﺷﻤﺎ و زﻧﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را ﺑﺮداﺷﺘﻴﻢ ،و ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﺮ داﺷﺘﻴﻢ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ
از ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻗﻬﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﻮاﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و رﺳﺎﻟﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و
ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻧﺒﻮﺗﻨﺪ ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:الذين اوتوا الكتاب «،اﺷﻌﺎر ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻧﻜﺘﻪ دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ اﺷﺎره ﻧﻴﺴﺖ،
ﭼﻮن ﺑﻪ وﺿﻮح اﺷﺎره دارد ﺑﺮ ﺧﻠﻂ و ﻣﺰج و اﺷﺘﺮاك.
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺤﺼﻨﺎت در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺘﻌﺪد دارد ،وﻟﻰ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر از آن زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻣﺤﺼﻨﺎت از زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﺎن ﺑﻰ ﺷﻮﻫﺮ و ﻋﻔﻴﻒ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد
روﺷﻦ اﺳﺖ ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺼﻨﺎت از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻨﺎت از اﻫﻞ اﻳﻤﺎن در ﻳﻚ ﻛﻼم
ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎت در ﻫﺮ دو ﻣﻮﺿﻊ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،و آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ
اﺣﺼﺎن در ﺟﻤﻠﻪ »:و المحصنات من المؤمنات «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺼﺎن اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻤﻠﻪ»:
و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب «،ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﺳﻼم
ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺼﺎن ﺣﺮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺘﻨﺎن ﻣﺴﺘﻔﺎد از آﻳﻪ ﺑﺎ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻮدن ﺣﻠﻴﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻛﺘﺎﺑﻰ آزاد ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،ﺑﻠﻜﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ زن
ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آزاد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ از ﻣﻌﺎﻧﻰ اﺣﺼﺎن ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﻋﻔﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺘﻌﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻣﺤﺼﻨﺎت زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ و ﻋﻔﻴﻒ اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب اﺳﺖ .
و ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ آﻳﻪ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ و ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻧﻜﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺣﻠﻴﺖ ،ﺣﻠﻴﺖ ﻧﻜﺎح داﺋﻢ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﻜﺎح ﻣﻨﻘﻄﻊ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد ﻧﻜﺎح ﻣﺘﻌﻪ و اﻧﻘﻄﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻠﻤﻪ أﺟﺮ
اﺳﺖ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎمﮔﻴﺮى از زﻧﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺼﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﻓﺤﻪ و
زﻧﺎ و رﻓﻴﻖ ﺑﺎزى ،ﭘﺲ از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از زﻧﺎن ﻳﻬﻮد و
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ﻧﺼﺎرا ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻼل ﻛﺮده آﻣﻴﺰش از راه ﻧﻜﺎح ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و اﺟﺮت اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻧﻜﺎح ﺑﺎ زﻧﺎ،
وﻟﻰ ﺷﺮط دﻳﮕﺮى در آﻳﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪه ،ﻧﻪ دوام و ﻧﻪ اﻧﻘﻄﺎع ،و ﻣﺎ در ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻌﻨﻰ در ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:فما استمتعتم به منھن فاتوھن اجورھن  «،...ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻛﻪ ﻧﻜﺎح
ﻣﺘﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻜﺎح داﺋﻢ و ﻧﻜﺎح واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﺗﺘﻤﻪاى دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻠﻢ
ﻓﻘﻪ ﺑﻪ آن واﻗﻒ ﮔﺸﺖ .
» اذا آتيتموھن اجورھن محصنين غير مسافحين و ال متخذى اخدان «،اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﺎن
زﻣﻴﻨﻪاى را دارد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير
مسافحين «،دارد و ﺟﻤﻠﻪ» اذا آتيتموھن  «،...ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻠﻴﺖ
ﺗﺰوﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻨﺎت از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪن ﻛﻨﻴﺰان اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻧﻤﻰﺷﻮد.
» و من يكفر بااليمان فقد حبط عمله و هو ى الاخرة من الخاسرين «،ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮ در
اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺮط اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﺮده روى آن ﺑﻴﻔﺘﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺠﺎب در
ﺟﺎﺋﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﻴﺪاﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺎدن ﺣﺠﺎب ﺑﺮ روى آن
ﻧﺎﭘﻴﺪا ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻔﺮ ﻫﻢ وﻗﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻮﻳﺪاﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ
ﻛﺎﻓﺮ آﻧﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻔﺮان ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت او و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و
رﺳﻮﻟﺶ و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ روز ﺟﺰا وﺟﻮد دارد.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮ را در ﻣﻮرد اﻳﻤﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده ،و
ﻓﺮﻣﻮده ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻛﻔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻤﺎن
ﺛﺎﺑﺘﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻛﻔﺮ آﻧﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺼﺪرى
آن  -ﺑﺎور ﻛﺮدن  -ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻨﺎى اﺳﻢ ﻣﺼﺪرى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ﺣﺎﺻﻞ و
ﺻﻔﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻋﺘﻘﺎدات ﺣﻘﻪاى ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﺷﻮد،
ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ
ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،و ﺑﺎ آﻧﺎن اﺧﺘﻼط ،و در اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ،
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﺳﻼم دارد ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎز و روزه و زﻛﺎت و ﺣﺞ و ﺳﺎﻳﺮ
ارﻛﺎن اﺳﻼم را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت آﻧﻬﺎ و رﻛﻦ دﻳﻦ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ دارد .
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻜﺘﻪاى اﺳﺖ و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﻣﻮر ﺛﺎﺑﺘﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ
ﺣﺴﺐ ﺗﺒﺎدر ذﻫﻨﻰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺪاوﻣﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺰ در
ﻣﻮرد ﻛﺴﻰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﺸﻪ و
ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻠﻢ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻳﻜﺒﺎر و دو ﺑﺎر ﺣﻖ را

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات

٥٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎﻧﺶ
ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ او ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺴﻘﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:و من يكفر بااليمان«،
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺣﻖ و ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺪاوﻣﺖ دارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﻜﻔﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺛﺒﻮت و دوام را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وى ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ،و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ،ﻛﻪ از ارﻛﺎن دﻳﻦ اﺳﺖ ،او ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﻜﻨﺪ ﺣﺒﻂ و ﺑﻰ ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﻘﺪ
ﺣﺒﻂ ﻋﻤﻠﻪ .
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ» من يكفر بااليمان فقد حبط عمله  «،...ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
ﺧﻮدش اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﺧﻄﺮى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در اﻣﺮ
ﺧﺪا و ﻣﻌﺎﺷﺮت آزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺷﻮد ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺪارد ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ در
ﺟﻤﻼت ﻗﺒﻞ ،ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب را و ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻼل
ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﺴﻬﻴﻠﻰ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ ،ﺗﺎ
اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﻨﻴﺪ ،و آﻧﺎن را
ﺷﻴﻔﺘﻪ اﺳﻼم ﺑﺴﺎزﻳﺪ ،و داﻋﻰ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻮى ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ.
ﭘﺲ ﻏﺮض از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺑﻮده ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را
ﺑﻬﺎﻧﻪ و وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﻮا و ﻫﻮﺳﻬﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮده ،در
دوﺳﺘﻰ و ﻋﺸﻖ ورزﻳﺪن ﺑﺎ زﻧﺎن ﻳﻬﻮدى و ﻧﺼﺮاﻧﻰ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﺎل آﻧﺎن
ﺷﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى آﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬرد ﻛﻪ
ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى ﻳﻬﻮدﻳﺖ و ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى اﺳﻼﻣﻰ
ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد ،و آﻧﺮا ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،و ﻓﺴﺎد آﻧﺎن ﺑﺮ ﺻﻼح اﺳﻼم ﭼﻴﺮه ﮔﺮدد ،ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻼى ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ
ﺧﺪا در ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد را ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﻬﻠﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺮده،
ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻬﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺬاب در آورد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ
اﻳﺸﺎن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى در ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ،ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم و زﻧﺎن اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرﻳﺸﺎن ﻛﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﻛﻔﺮ اﻳﻤﺎن و ﺗﺮك ارﻛﺎن دﻳﻦ و
اﻋﺮاض از ﺣﻖ ﻧﻜﺸﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺣﺒﻂ ﺷﻮد ،و در
آﺧﺮت ﻧﺘﻴﺠﻪاى از ﺗﻼش زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رواﻳﺎت وارده در زﻣﻴﻨﻪ ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب

و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :از زﻧﺎن
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺗﻨﻬﺎ ازدواج ﺑﺎ آن زﻧﺎﻧﻰ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼم ﺟﺰﻳﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و اﻣﺎ
ﻏﻴﺮ آﻧﺎن ﻧﻪ ،ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎﻧﺸﺎن ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻋﻠﺖ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺟﺰﻳﻪ ﻧﭙﺮدازد ﻗﻬﺮا ﻣﺤﺎرب ﻳﻌﻨﻰ
ﻛﺎﻓﺮ ﺣﺮﺑﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ.
و در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از آﻧﺠﻨﺎب از
ﻣﺮدى ﻛﻪ ﺑﺎ زن ﻧﺼﺮاﻧﻰ و ﻳﻬﻮدى ازدواج ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺳﺆال ﻛﺮد ﻛﻪ آﻳﺎ ازدواﺟﺶ درﺳﺖ اﺳﺖ
ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ زن ﻳﻬﻮدى و
ﻧﺼﺮاﻧﻰ ﺑﮕﻴﺮد ﺷﺨﺺ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ آﺧﺮ ﺑﻪ زن ﻳﻬﻮدى و ﻧﺼﺮاﻧﻰ ﻋﺸﻖ ﻣﻰورزد) ﺧﻼﺻﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﭼﻨﻴﻦ زﻧﻰ ﺷﺪه (،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد ﺣﺎل ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﺎ او ازدواج ﻛﺮد ﺑﺎﻳﺪ از
ﺷﺮاب و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﺧﻮردن او ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪان ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
در دﻳﻦ او ﻧﻘﺼﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و در ﺗﻬﺬﻳﺐ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زن ﻳﻬﻮدي و ﻧﺼﺮاﻧﻲ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺴﺮى آزاد دارد اﺷﻜﺎل ﻧﺪارد.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﺣﺪﻳﺜﻰ ﻓﺮﻣﻮد :دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارم ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎ زن ﻳﻬﻮدﻳﻪ و ﻧﺼﺮاﻧﻴﻪ
ازدواج ﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺑﻴﻢ آن ﻣﻰرود ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﻪ دﻳﻦ ﻳﻬﻮد و ﻳﺎ ﻧﺼﺮاﻧﻰ ﮔﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  5ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (324 :

ﺟﻮاز ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻄﻠﻘﻪ ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ
َ
َ َ
ً
ََ َ
ُ َ
ُْْ
َزْي ٌد ِّم َ ا َوطرا َز ﱠو ْج َنك َها ِلك ْى ال َيكون َع ى املؤ ِم ِن َن َح َر ٌج ى أ ْز َوج
 »  ...فل ﱠما قَْ َ ْ َ َ ْ ُ ﱠ َ ً َ َ َ ﱠ
ً
كان أ ْم ُر الل ِه َم ْف ُعوال !
أد ِعيا ِ م ِإذا قضوا ِم ن وطرا و
  ...پس هم ن كه زيد رﻩ خود از آن زن گرفت ،و طالقش داد ،ما او را بههمسرى تو در آورديم ،تا ديگر مؤمنان نسبت به همسر پسر خواندﻩهاى خود
وق مطلقه مىشوند دچار زحمت نشوند ،و آن را حرام نپندارند ،و امر خدا
سرانجام شدنى است !«
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 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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اﻳﻦ آﻳﻪ درﺑﺎره زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮده رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻮد ﺳﭙﺲ آن ﺟﻨﺎب
 و اﻳﻦ ﻳﻚ اﻧﻌﺎﻣﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا،آزادش ﻛﺮد و او را ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ
 زﻳﻨﺐ دﺧﺘﺮ- اﻧﻌﺎم دﻳﮕﺮش اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪ ﺧﻮد.ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ وى ﻛﺮد
 ﻛﻪ اﮔﺮ ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﻴﺪ، ﺣﺎﻻ آﻣﺪه ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺸﻮرت ﻣﻰﻛﻨﺪ، را ﻫﻤﺴﺮ او ﻛﺮد-ﺟﺤﺶ
 وﻟﻰ، رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ او را از اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻣﻦ او را ﻃﻼق دﻫﻢ
 و اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺑﻴﺎن اﻳﻦ، و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ او ازدواج ﻛﺮد،ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻳﺪ ﻫﻤﺴﺮش را ﻃﻼق داد
.ﻗﺼﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ
 ﭘﺴﺮ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻛﺮده ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ زﻳﺪ
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺤﺮم اﻧﺴﺎن،ﺧﻮاﻧﺪهاش ازدواج ﻛﻨﺪ
. و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎﻳﺸﺎن ازدواج ﻛﻨﻨﺪ،ﻧﻴﺴﺖ
»  و ﺟﻤﻠﻪ، و ﻫﻢﺧﻮاﺑﮕﻰ ﺑﺎ او، ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از وى،ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﻀﺎى وﻃﺮ
،« ﺗﻌﻠﻴﻞ ازدواج ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ،لكى ال يكون على المؤمنين حرج فى ازواج ادعيائھم اذا قضوا منھن وطرا
 و، اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ زﻳﻨﺐ را ﺑﻪ ازدواج ﺗﻮ در ﻣﻰآورﻳﻢ: ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،و ﺑﻴﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺳﺖ
 ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص،اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺣﻼل و ﺟﺎﻳﺰ ﻛﺮدﻳﻢ
، در ﻓﺸﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻬﺮه ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪهﻫﺎﻳﺸﺎن
.آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮد ازدواج ﻛﻨﻨﺪ
: ص١۶  سوره احزاب الميزان ج۴٠  تا٣۶  آيه:) مستند
(٤٨٣

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﺼﻞ دوم

ازدواج ﻛﻨﻴﺰان و ﻏﻼﻣﺎن

ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان
َ
ُ َ ََ
ُْْ َ ُْ َ َ َ ً ْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ﱠ
نكح امل ْحصن ِت املؤ ِم َن ِت ف ِمن ﱠما َملكت أ ْي َم ُنكم
 » و من لم يست ِطع ِمنكم طوال أن يُْْ ُ َ
!...ِّمن ف َت َي ِتك ُم املؤ ِم َن ِت
- و كﺴ كه از شما توانائى ما ى براى ازدواج زنان آزاد و عفيف و مؤمن ندارد مىتواند با كن ان به ظاهر-نم تواند از عهدﻩ پرداخت مهريه و نفقه بر آيد
«!...مؤمنهاى كه ساير مؤمن ن دارند ازدواج كند
 زﻳﺮا ﺑﻨﻴﻪ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﻪ و آزاد ﺑﮕﻴﺮد
 ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ،ﻣﺎﻟﻴﺶ آﻧﭽﻨﺎن زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻣﻬﺮ و ﻧﻔﻘﻪ او را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ
ﻛﻨﻴﺰان ﻣﺆﻣﻨﻪاى ﻛﻪ در دﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ ازدواج ﻛﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻴﺴﺖ آﻧﻘﺪر ﺧﻮد
را در ﻓﺸﺎر ﺗﺠﺮد ﻧﮕﻪ دارد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﺤﺸﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در
.ﻣﻌﺮض ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
. ﻧﻜﺎح داﺋﻢ اﺳﺖ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻧﻜﺎح
 ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﺰل دادن و آﺳﺎن ﻛﺮدن ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ
.دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آن ﻧﺪارﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﻴﺪ
« ﻛﻨﻴﺰاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ،» فمن ما ملكت ايمانكم:ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ
 ﭼﻮن ﻧﻜﺎح ﻛﺮدن، ﻧﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻜﺎح ﻛﻨﺪ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ﻣﺮد ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰ ﺧﻮدش ﺑﺎﻃﻞ و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ
 ﺗﺎ،در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺤﺼﻨﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺘﻴﺎت را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎت

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ زن ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﻪ ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و
ﻣﺸﺮك ازدواج ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺎ زن آزاد اﻳﺸﺎن و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰﻫﺎﺷﺎن ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺘﻤﻪاى
دارد ﻛﻪ ﺑﺰودى اﻧﺸﺎء اﷲ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬﺷﺖ.

ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان ،ازدواج داﺋﻢ

در اﻳﻦ ﺟﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺆاﻟﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺮﺳﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ :ﺣﺎل ﻛﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻨﺰل دادن ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ دو راه ﻓﺮار از ﻓﺤﺸﺎ ،ازدواج
ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان ،و ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ آزادﮔﺎن را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد؟
ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻰ ﻧﻜﺎح ﻣﺘﻌﻪ ﻫﻢ ﻋﻼج ﺗﺠﺮد را ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ
ازدواج ﻣﺘﻌﺎرف در ﻧﻈﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده داده و ﻧﺴﻞ ﻧﻮى ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ
و از ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﻫﻤﺎن ازدواج داﺋﻤﻰ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺳﺨﻨﻰ از ﻣﺘﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورد ،و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﭼﺎره ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻜﺮد ،زﻳﺮا ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺘﻌﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺗﺴﻬﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺳﻔﺮى ﻳﺎ در ﺧﺎﻧﻪاى ،ﻳﺎ در روزﮔﺎرى ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎ زﻧﻰ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺆول ﻧﻔﻘﻪ و ﻣﻬﺮﻳﻪ او ﻫﻢ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ
ﺗﻤﺎس اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺎ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ازدواج ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ ،آرى ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺘﻌﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺑﻬﺎﻧﻪاى ﺑﺮاى ﻓﺤﺸﺎ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ و رﻳﺸﻪ ﻓﺴﺎد از ﺑﻴﺦ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدد.

ﺷﺮط اﻳﻤﺎن در ازدواج

-

َ ﱠ ُ َ َْ ُ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ْ
ض !...
» و الله أعلم ِب ِإيم ِنكم بعضكم ِمن بع ٍ

 و خدا به ايمان واق ى شما داناتر است ،و از اين گونه ازدواج ننگ نداشتهباشيد ،كه مؤمن ن همه از همند ،و فر ى ب ن آزاد و كن شان نيست«!...
از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎ آوردن ﻗﻴﺪ ﻣﺆﻣﻨﺎت ،اﻳﻤﺎن ،در ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻜﻢ ﻗﻴﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،و از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن اﻣﺮى ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻟﺬا ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن
دﻳﮕﺮى اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺮاى اﻳﻦ آﮔﻬﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان اﻟﺤﺮاره و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮازﻳﻦ
ﻣﺎدى وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺮدﻣﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ آوردن اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﻛﺎر
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را دﺷﻮار ﻛﺮده ،و ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻼ ﺟﻠﻮ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻜﻠﻒ را دﭼﺎر ﻋﺴﺮ و
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ﺣﺮج ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭼﻮن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ آﻳﺎ زﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ اﻳﻤﺎن ﻗﻠﺒﻰ
دارد ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻨﺶ آﮔﺎه اﺳﺖ «،ﺑﻄﻮر
ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ،ﺷﻤﺎ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ واﻗﻊ و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻤﺎن زﻧﺎن ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،اﻳﻦ
ﻛﺎر ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺑﺲ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ ،اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ
ﻧﻈﻴﺮ ﺷﻬﺎدﺗﻴﻦ ،و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﺋﻒ ﻋﻤﻮﻣﻰ دﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
اﻳﻤﺎن ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﻦ اﻳﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮى ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ ﻧﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻃﻨﻰ .
و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻘﺮا از ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان
ازدواج ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻔﺘﺎر در دﻟﻬﺎى ﻧﺎﻗﺺ و ﻛﻮﺗﺎه ﺷﻮد و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از
اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻨﻴﺰان اﺣﺴﺎس ﺧﻮارى و ﭘﺴﺘﻰ و ذﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ را ﺧﻮار و ﺑﻰﻣﻘﺪار ﻣﻰداﻧﺪ ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻢ
از اﻳﻦ ﺧﻄﺎب دﻟﮕﻴﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﺧﻮد را ﺗﺎﻓﺘﻪاى ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺮدﮔﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻨﻤﻮده ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮدان از ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان ،و زﻧﺎن از ازدواج ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن
ﺧﻮددارى ورزﻧﺪ ،و از اﻳﻦ ﻛﻪ آﻧﺎن را ﺷﺮﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻤﻮده و ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ
ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺎزﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﻧﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » بعضكم من بعض «،از اﻳﻦ ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺻﺮﻳﺢ اﺷﺎره ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ در آن ،ﺗﻮﻫﻢ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده از
ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود ،زﻳﺮا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮده ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزاد ،اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﻣﻌﻴﺎرى
ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ،اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮده ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزاد واﺟﺪ
ﻫﻤﻪ ﺷﺆون اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻫﺴﺖ ،در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻣﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ در رﺳﺎﻧﺪن او ﺑﻪ ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ،و اﻳﻦ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ
ﻣﻌﻴﺎر اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﺰد او ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰﻳﺰ اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺧﻠﺠﺎﻧﺎت ذﻫﻨﻰ
ﻣﻮﻫﻮم و اﻓﻜﺎر ﺧﺮاﻓﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﻜﺎر آﻧﺎن را از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻣﻌﺎرف ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﺳﻌﺎدت و رﺳﺘﮕﺎرى آﻧﺎن اﺳﺖ دور ﺳﺎزد ،آرى ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از وﺳﻂ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺪو ﻧﻈﺮ و اﺑﺘﺪاى اﻣﺮ ﺣﻘﻴﺮ و ﺑﻰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻮاره و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ آدﻣﻰ
را از راه ﻫﺪاﻳﺖ دور ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ وادىﻫﺎى ﻫﻼﻛﺘﺶ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاى آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺸﺮوط و ﺗﻨﺰل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﻓﺮﻣﻮده »:و من لم يستطع منكم طوال ان ينكح المحصنات المؤمنات
فمن ما ملكت ايمانكم  «،...در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺨﻦ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ در ﻣﺠﺮاى ﻃﺒﻊ و ﻋﺎدت ﻫﺴﺖ
آورده اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻣﺮى ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد ،ﺑﻪ اﻳﻦ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮاز ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ
ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن آزاد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ،ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ را ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
ﻃﺒﻊ ﺧﻮدﺷﺎن اﻳﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻄﺎﺑﺸﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ
اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ آن را ﻧﺪارﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن آزاد ازدواج ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ  -ﺑﺮاى رﻫﺎﺋﻰ از ﻓﺸﺎر ﺗﺠﺮد
 ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان ازدواج ﻛﻨﻴﺪ ،و از اﻳﻦ ﻛﺎر دل ﭼﺮﻛﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺬﻛﺮ داد ﻛﻪآزاد و ﺑﺮده ﻫﺮ دو اﻧﺴﺎن و از ﺟﻨﺲ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .

ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺮاي ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان

 » َف ُ ُ ﱠ ْ ْ ﱠ َ َ ُ ُ ﱠ ُ ُ َ ُ ﱠ ْ َ ْْ َ َ ُ
سف َح ٍت َو
ِ
وف محصن ٍت غ َﺮ م ِ
انكحوهن ِب ِإذ ِن أه ِل ِهن و ءاتوهن أجورهن ِباملع ُر ِ
ُﱠ َ َ ْ
َ
ال مت ِخذ ِت أخد ٍان ! ...
 پس با كن ان عفيف و نه زناكار و رفيقگ ﺮ البته با اجازﻩ مواليشان ازدواج كنيد،و كاب ن آنان را بطور پسنديدﻩ ب ﺮدازيد« !...
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺤﺼﻨﺎت زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ اﺳﺖ ،زﻳﺮا زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻜﺎح
ﻛﺮدن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﺮاد از ﻣﺴﺎﻓﺤﺎت ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﺨﺬات اﺧﺪان اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ
أﺧﺪان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوﺳﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻣﺬﻛﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﺑﻪ دوﺳﺖ ﻣﺆﻧﺚ،
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ دوﺳﺘﺎن ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد .و اﮔﺮ در آﻳﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﺟﻤﻊ آﻣﺪه،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻛﺜﺮت و زﻳﺎدى ﺗﺼﺮﻳﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺤﺸﺎ و زﻧﺎ ﻛﺮدن دوﺳﺘﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ او و ﺑﻪ ﻣﺜﻞ او ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻔﺲ
آدﻣﻰ ﺣﺮﻳﺺ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻔﺲ را ﺑﺮ آورد ،و آﻧﺮا اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ﺣﺘﻤﺎ
دوﺳﺘﺎن زﻳﺎدى ﺑﺮاى ﻓﺤﺸﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ وﻗﺘﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺴﺎﻓﺤﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺘﺨﺬات اﺧﺪان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ دو ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،آن ﻣﻔﺴﺮى ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺮاد از ﺳﻔﺎح زﻧﺎى ﻋﻠﻨﻰ،
و ﻣﺮاد از ﮔﺮﻓﺘﻦ دوﺳﺖ ،زﻧﺎى ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ،ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ
دوﺳﺖﮔﻴﺮى در ﺑﻴﻦ ﻋﺮب ،ﺣﺘﻰ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن آزاد و زﻧﺎن ﺑﺮده آﻧﺎن ﻣﺘﺪاول ﺑﻮده و ﻣﺮدم
ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻼﻣﺖ و ﻣﺬﻣﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ وﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻧﺎى ﻋﻠﻨﻰ ﺑﺎ زﻧﺎن آزاد
ﻣﻼﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:فانكحوھن باذن اھلھن «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ارﺷﺎد ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
زﻧﺎن ﺑﺮده را ﻧﻜﺎح ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اذن ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻨﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﺧﺘﻴﺎر اﻣﻮر

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻨﻴﺰان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻓﺮد دﻳﮕﺮ و اﮔﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻨﻴﺰان ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ اﻫﻞ آﻧﺎن ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺟﻤﻠﻪ »:بعضكم من بعض «،ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻨﻴﺰ ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﻻ اﺳﺖ ،و ﻣﻮﻻى او اﻫﻞ او اﺳﺖ.
و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و آتوھن اجورھن بالمعروف «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ آﻧﺎﻧﺮا ﺑﻪ
ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ و ﺗﺎ دﻳﻨﺎر آﺧﺮ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻬﺮﻳﻪ را
ﺑﻪ ﻣﻮﻻﻳﺸﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،و ﺑﺎ آوردن ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ در دادن آن
اﻣﺮوز و ﻓﺮدا ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﻴﺰ اﺳﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﻛﻢ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ،و او را آزرده ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺴﺎزﻳﺪ.
ﻛﻴﻔﺮ ﻓﺤﺸﺎء ﻛﻨﻴﺰان

َ ََْ
َ َ ُْ ْ َ
 » َفإ َذا ُأ ْحص ﱠن َفإ ْن َأ َت َن ب َفح َ َ َ ﱠاب! ...
ِ ِ ٍ
ِ
شة فعل ِ ن ِنصف ما ع ى املحصن ِت ِمن العذ ِ
ِ
ِ
 و كن ان بعد از آن كه شوهردار شدند اگر مرتكب زنا شدند عقوبتشان نصفعقوبت زنان آزادﻩ است«!....
اﺣﺼﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺼﺎن ازدواج ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰء ﺷﺮط ﻗﺮار دادﻧﺶ ﺻﺮﻓﺎ
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺳﺨﻦ ﺟﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ارﺗﻜﺎب ﻓﺎﺣﺸﻪ ازدواج ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺮﻋﻰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺰ اﮔﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺤﺸﺎ ﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺷﻮﻫﺮ دار ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺣﺪش ﻧﺼﻒ ﺣﺪ زن آزاد اﺳﺖ ،و اﺣﺼﺎﻧﺶ ﭼﻴﺰى ﺑﺮ ﺣﺪ او اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .و اﻣﺎ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺼﺎن اﺳﻼم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺰان اﮔﺮ زﻧﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﺼﻒ
ﻋﺬاب آزادﮔﺎن را دارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻣﺮاد از ﻋﺬاب ،ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﭼﻮن ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﺼﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻣﺤﺼﻨﺎت در ﺟﻤﻠﻪ » فعليھن نصف ما على
المحصنات  «،...زﻧﺎن آزاد اﺳﺖ ،ﻧﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻨﻴﺰان ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺐ زﻧﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﺼﻒ
ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ زﻧﺎن آزاد و ﺑﻰ ﺷﻮﻫﺮ دارﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 23و  28ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (414 :
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ﻧﻬﻲ از وادار ﻛﺮدن ﻛﻨﻴﺰان ﺑﻪ زﻧﺎ

ﱡْ
َ ُ ْ ُ َََ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً ََّْ ُ َ
ََ
الدن َيا َو
وة
 » و ال تك ِرهوا فتي ِتكم ع ى ال ِبغ ِاء ِإن أ َردن تحصنا ِلتبتغوا ع َرض الحي َِ ُْ ﱡ ﱠ َ ﱠ ﱠ
الل َه من َب ْع ِد إ ْك َرهه ﱠن َغ ُف ٌ
ور ﱠر ِح ٌ
من يك ِرههن ف ِإن
يم !
ِ
ِ ِِ
 و كن ان خود را كه مىخواهند داراى عفت باشند به خاطر مال دنيا به زناكارىوامداريد ،و اگر كن ى به اجبار مالكش وادار به زنا شد خدا نسبت به وى
آمرزندﻩ و رحيم است!«
ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺘﻴﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻨﻴﺰان و ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻐﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﺎ
اﺳﺖ ،و ﺗﺤﺼﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﻔﻒ و ازدواج ﻛﺮدن اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﻧﻬﻰ از اﻛﺮاه را ﻣﺸﺮوط ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ) اﮔﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﻌﻔﻒ ﻛﻨﻨﺪ(،
ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺮاه در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﺻﻮرت اﻛﺮاه
آﻧﺎن را وﻋﺪه ﻣﻐﻔﺮت داده و ﻓﺮﻣﻮده :و ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﺸﺎن اﻳﺸﺎن را اﻛﺮاه
ﺑﻪ زﻧﺎ ﻛﺮد ،و ﺑﻌﺪ از اﻛﺮاه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ دﺳﺖ زدﻧﺪ ،ﺧﺪا آﻣﺮزﻧﺪه و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ» و ال تكرھوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا «،ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ:
ﻋﺮب و ﻗﺮﻳﺶ رﺳﻤﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺰاﻧﻰ را ﻣﻰﺧﺮﻳﺪﻧﺪ و از اﻳﺸﺎن ﺿﺮﻳﺐ
ﺳﻨﮕﻴﻦ)ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎت( ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮوﻳﺪ زﻧﺎ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺮاى ﻣﺎ ﭘﻮل ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﺸﺎن را از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد ،در آﺧﺮ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﻨﻴﺰاﻧﻰ را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰآﻣﺮزد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  32ﺗﺎ  34ﺳﻮره ﻧﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج 15 :
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ﺻﺒﺮ ﺑﺮ دﺷﻮاري ﺗﺠﺮد،
و ﭘﺮﻫﻴﺰ از زﻧﺎ و از ﻣﺸﻜﻼت ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان

ْ
ُ ْ َ َ َ ُ َ ٌﱠُ ْ َ ﱠ
َ
َ َ
الل ُه َغ ُف ٌ
ور ﱠر ِح ٌ
يم !
 ... » -ذ ِلك ِمل ْن خ َ ال َع َنت ِمنكم و أن تص ﺮوا خ ﺮ لكم و

-

 ...اين سفارش مخصوص كسانى از شما است كه ترس آن دارند اگر با كن
ازدواج نكنند به زناكارى مبتال شوند ،و اما اگر مىتوانيد ص ﺮ كنيد و دامن خود
به زنا آلودﻩ نسازيد ،براى شما ﺮ است  -چون مستلزم نو ى جهاد با نفس
است  -و خدا آمرزگارى رحيم است«!...
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ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻬﺪ و ﺷﺪت و ﻫﻼﻛﺖ اﺳﺖ ،و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد از آن زﻧﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﻮع اﻧﺴﺎن در ﻣﺸﻘﺖ ﺗﺠﺮد و ﺷﻬﻮت ﻧﻜﺎح اﺳﺖ ،و ﺧﻮد ﻣﺎﻳﻪ ﻫﻼك آدﻣﻰ اﺳﺖ ،و
ﭼﻮن در زﻧﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻬﺪ ﺧﻮاﺑﻴﺪه و ﻫﻢ ﺷﺪت و ﻫﻢ ﻫﻼﻛﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ آن را ﻋﻨﺖ
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
» و ان تصبروا خير لكم «،اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ از ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﻳﺎ از
زﻧﺎ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ دارى ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ،ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺷﺎره ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ وﺟﻮب ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان ،و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺟﻮب ﻣﻄﻠﻖ ازدواج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ
ﻛﺪاﻣﻴﻚ از آﻳﻪ ،و ﺳﻴﺎق آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﺻﺒﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل اول  -ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺒﺮ از ﻧﻜﺎح ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان  -از
اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﺣﻰ ﻛﻪ در ﻓﻘﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ در ﺧﻮد ﻛﻨﻴﺰان و در
ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺸﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاى ﻋﺎﻣﻪ و در ﺷﻴﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﻮاى ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻤﺎ و
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ رحمة ﷲ عليه  -در ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ  -در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ازدواج ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻨﻴﺰ
ﺷﺮط ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از اﻳﻦ ﻛﻨﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد ﺑﺮده ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺷﺮط ﻻزم
اﻟﻮﻓﺎء اﺳﺖ ،و در ﺑﺎره ﺧﻮد ﻛﻨﻴﺰ ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻖ دارد ﻛﻨﻴﺰ ﺷﻮﻫﺮ دادهاش را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺣﺘﻰ ﺑﻔﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻬﻰ از ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺘﻤﺎل دوم ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺒﺮ از ارﺗﻜﺎب زﻧﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﺻﺒﺮ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺻﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻘﻮا در ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﻧﻔﺲ در ﻋﻤﻞ زﻧﺎ را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﭼﻪ ازدواج ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﻔﺴﺶ
داراى ﻣﻠﻜﻪ ﺗﻘﻮا ﻣﻰﺷﻮد.
» و ﷲ غفور رحيم! « ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻐﻔﺮت ﺧﻮد آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ زﻧﺎ ﻛﺮدن در
ﻧﻔﺲ دارد ﻣﺤﻮ ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻧﻔﻮس ﻣﺘﻘﻴﻦ از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 23و  28ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (414 :

اﻣﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮاي ازدواج و آزادي ﻏﻼﻣﺎن و ﻛﻨﻴﺰان
َ َ ُ
ْ َ
ََ َ
كم َو إ َم ْ
الصلح َن م ْن ع َب ِاد ْ
ائكم
 » و أ ِنكحوا ٔالايم ِمنكم و ِ ِ ِ ِِ
َ
َ ﱠ
الل ُه َوس ٌع َعل ٌ َ ْ َ َ
ﱠُ
ست ْعفف ﱠالذ َ
ضل ِه و
ين
يم ،و لي ِ ِ ِ
ِ
الله ِمن ف ِ
ِ
َ
ُْ ُ ﱠُ
ضل ِه،
يغ ِن ُ م الله ِمن ف ِ
َ ً
ين َي ْب َت ُغو َن ْالك َتب م ﱠما َم َل َكت َأ ْي َم ُن ُك ْم َفكات ُب ُ
 » َو ﱠالذ َوه ْم ِإ ْن َع ِل ْم ُت ْم ِف ِ ْم خ ﺮا َو
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ُ ُ َُ
ِإن َيكونوا فق َر َاء ُيغ ِ ِ ُم
ً
َ
ال ِيج ُدون ِنكاحا َح

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات

ﱠ ﱠ
َ ُ
َء ُات ُ
وهم ِّمن ﱠم ِال الل ِه ال ِذى َءاتاك ْم !...

٦٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 دخ ﺮان و پسران و غالمان و كن ان عزب خود را اگر شايستگى دارند نكاحنماييد كه اگر تنگدست باشند خدا از كرم خويش توانگرشان كند كه خدا
وسعت بخش و دانا است! و كسانى كه وسيله نكاح كردن ندارند به عفت سر
كنند تا خدا از كرم خويش از اين بابت بى نيازشان كند،
  ....و از مملوكانتان كسانى كه خواستار آزادى خويش و پرداخت اى خود ازدس ﺮنج خويشند اگر خ ﺮى در آنان سراغ داريد پيش ادشان را بپذيريد و از مال
خدا كه عطايتان كردﻩ به ايشان بدهيد«!...
) قسمت اول این آیات که مربوط به ازدواج پسران و دخ ﺮان عزب بود در مبحث » امر
به ازدواج دخ ﺮان و پسران « بررﺳ شد ،در اینجا قسمت دوم مطالب آیه که مربوط به ازدواج
غالمان و کن ان است ،مطرح می شود(.
ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ اﺳﺖ) ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮده ﺑﺎ ﺑﺮده ﻗﺮار ﺑﮕﺬارد ﻛﻪ ﺑﻬﺎى
ﺧﻮد را از راه ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻪ او ﺑﭙﺮدازد و آزاد ﺷﻮد (،و اﺑﺘﻐﺎء ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮده از
ﻣﻮﻻى ﺧﻮد در ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻰ را از او ﺑﮕﻴﺮد و او را
آزاد ﻛﻨﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺮده ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮده در ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮدﮔﺎن را
ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در اﻳﺸﺎن ﺧﻴﺮى ﺳﺮاغ دارﻧﺪ ،و ﻣﺮاد از ﺧﻴﺮ ،ﺻﻼﺣﻴﺖ آزاد
ﺷﺪن اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
» و اتوھم من مال ﷲ الذى اتيكم «،اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﺳﻬﻤﻰ از زﻛﺎت
را ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻛﻪ ﻗﺮآن اﻳﺸﺎن را ﻓﻰ اﻟﺮﻗﺎب ﺧﻮاﻧﺪه اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﺎل
اﻟﻤﻜﺎﺗﺒﻪ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪارى از آن را ﺑﺪﻫﻨﺪ.
) در اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ ﭼﻨﺪ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﻰ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد(.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  32ﺗﺎ  34ﺳﻮره ﻧﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج 15 :

ص (159 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك
ﺣﻜﻢ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن
ّ
َ َ
َ َ ُ َ ُ الر َج
ْ َ َ ْ ُ ْ َ ُ الن ِ َ َ َ ﱠ
ّ
ض َو ِب َما أنف ُقوا ِم ْن
ِ ال ق ﱠومون ع ى
ٍ ساء ِبما فضل الله بعضهم ع ى بع
ِ »َ َ
ﱠ
َ ّْ ٌ َ ٌ َ َ َ
َ
!... ظت ِللغ ْي ِب ِب َما َح ِفظ الل ُه
الصلحت ق ِنتت ح ِف
ِ أ ْموِل ِه ْم ف
را بر
 به خاطر اينكه خدا بع، مردان بر زنان قيمومت و سرپرس دارند و به خاطر اين كه مردان از مال خود نفقه زنان و مهريه،بع برترى دادﻩ
 پس زنان صالح و شايسته بايد فرمان ﺮ شوهران در كامگ ﺮى و،آنان را مىدهند
،تمتعات جنﺴ و حافظ ناموس و منافع و آبروى آنان در غيابشان باشند
«!...همانطور كه خدا منافع آنان را حفظ فرمودﻩ است
 و ﻣﺮاد از،ﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺆول ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﺨﺼﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖﻗﻴ
،« آن زﻳﺎدﺗﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺮدان داده،» بما فضل ﷲ بعضھم على بعض:ﺟﻤﻠﻪ
 ﭼﻮن زﻧﺪﮔﻰ زﻧﺎن ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ،ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺎﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل دﺷﻮار و اﻣﺜﺎل آن دارﻧﺪ
 ﺑﻤﺎ: و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ، ﻛﻪ اﺳﺎس و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاش رﻗﺖ و ﻟﻄﺎﻓﺖ اﺳﺖ،اﺣﺴﺎﺳﻰ و ﻋﺎﻃﻔﻰ اﺳﺖ
 و ﻧﻔﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آﻧﺎن،اﻧﻔﻘﻮا ﻣﻬﺮﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ
. ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ
و از ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ آن ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ
 و، و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ،ﻗﻴﻢ ﺑﻮدن ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد
 ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺟﻌﻞ،ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدان ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﻬﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻫﺮ،ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻧﻮع ﻣﺮدان و ﺑﺮ ﻧﻮع زﻧﺎن اﺳﺖ
 و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ آن ﺟﻬﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدان در آن ﺟﻬﺎت ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻪ،دو ﻃﺎﻳﻔﻪ دارد
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زﻧﺎن ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ دارﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺜﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻗﻀﺎ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
دارد ،و ﻗﻮام اﻳﻦ دو ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ دو ﻣﻘﺎم ﺑﺮ ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻣﺮدان ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻗﻮىﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در زﻧﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﻛﻪ ﻗﻮام آن ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﻧﻴﺮوى ﺑﺪﻧﻰ و ﻫﻢ ﻧﻴﺮوى ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ دوى آﻧﻬﺎ در ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در زﻧﺎن .
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:الرجال قوامون على النساء «،اﻃﻼﻗﻰ ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم دارد ،و
اﻣﺎ ﺟﻤﻼت ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:فالصالحات قانتات  «،...ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻴﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ اﻃﻼق را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮﻋﻰ از ﻓﺮوع
اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻄﻠﻖ را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮده ،ﺟﺰﺋﻰ از ﻣﻴﺎن ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﻛﻠﻰ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ
ﺟﺰﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻰ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﻴﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ .
وﻇﺎﻳﻒ زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك

» فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ ﷲ «،ﻣﺮاد از ﺻﺎﻟﺤﺎت ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى
ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،و آن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺷﺨﺺ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺎﻧﺘﺎت
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دوام ﻃﺎﻋﺖ و ﺧﻀﻮع ،و از اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺎن زﻧﺎن ﻧﺎﺷﺰه را ﻗﺮار
داد ،و ﻓﺮﻣﻮد »:و الالتى تخافون نشوزھن «،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺻﺎﻟﺤﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﺮان
ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﺮ زن ﺻﺎﻟﺢ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ روى ﺻﺎﻟﺤﺎت ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده ﺻﺎﻟﺤﺎت
ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎن در ﺣﺎل ازدواج اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ زﻧﺎن .
و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ) زﻧﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎﻧﻨﺪ (،دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ زﻧﺎن
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در واﻗﻊ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺆون زوﺟﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻌﺎﺷﺮت
ﻣﻨﺰﻟﻰ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻌﻪ و ﺿﻴﻘﺶ ﺗﺎﺑﻊ
ﻋﻠﺘﺶ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮد ﺑﺮ زن از ﻧﻈﺮ زوﺟﻴﺖ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ زن واﺟﺐ اﺳﺖ
ﺷﻮﻫﺮ را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ،و او را در ﻫﺮ ﺷﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺆون زوﺟﻴﺖ راﺟﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

اﺳﺘﻘﻼل زن در اراده ﺷﺨﺼﻲ ،ﻋﻤﻞ ﻓﺮدي و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﺻﻨﻒ ﻣﺮدان ﺑﺮ ﺻﻨﻒ زﻧﺎن در ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺸﺮى ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻣﻪاى ﻛﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻫﺮ دو در آن ﺟﻬﺎت
ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺟﻬﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﻴﺮوى زﻳﺎدﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﺮدان وﺟﻮد دارد ،ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺜﺎل ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻗﻀﺎ و ﺟﻨﮓ ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل زن در اراده
ﺷﺨﺺ و ﻋﻤﻞ ﻓﺮدى او ﺧﺪﺷﻪاى ﺑﺨﻮرد ،و ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮد ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺮاض
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ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﭼﺮا ﻓﻼن ﭼﻴﺰ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارى و ﻳﺎ ﻓﻼن ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﻰ ،ﻣﮕﺮ آن ﻛﻪ زن ﻛﺎر
زﺷﺖ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﻳﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:فال جناح عليكم فيما فعلن فى
انفسھن بالمعروف «.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮد ﺑﺮ زﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﺐ آزادى از اراده زن و
ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ در آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻟﻚ آن اﺳﺖ ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮد اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻘﻼل زن
را در ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ او ،و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ را ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ زن ﻫﻤﭽﻨﺎن
اﺳﺘﻘﻼل و آزادى ﺧﻮد را دارد ،ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،و
ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از آن دﻓﺎع ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎﻳﺶ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﻮد.

ﻣﻔﻬﻮم ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮد ﺑﺮ زن

ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ زن را از
ﻣﺎل ﺧﻮدش ﻣﻰﭘﺮدازد ،ﺗﺎ از او اﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺒﺮد ،ﭘﺲ ﺑﺮ او ﻧﻴﺰ ﻻزم اﺳﺖ در ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﭽﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺘﺎع و ﻫﻢﺧﻮاﺑﮕﻰ ﻣﺮد ﻣﻰﺷﻮد او را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻮس او را در ﻏﻴﺎب
او ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،و وﻗﺘﻰ ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ ﻣﺮد ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را در ﺑﺴﺘﺮ او راه ﻧﺪﻫﺪ ،و آن ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را از
زﻳﺒﺎﺋﻴﻬﺎى ﺟﺴﻢ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﺪﻫﺪ ،و ﻧﻴﺰ در اﻣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش
در ﻃﺮف ازدواج و اﺷﺘﺮاك در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ او ﺳﭙﺮده و او را ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺰاوار اﺳﺖ ﺻﻔﺖ
ﺻﻼح را ﭘﻴﺸﻪ ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻗﻬﺮا ﻗﺎﻧﺘﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻮاره و
داﺋﻤﺎ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺘﻊ ﺷﻮﻫﺮان ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد را در
ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﺷﻮﻫﺮان اﺳﺖ در ﻏﻴﺎب ﺷﻮﻫﺮان ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ.
» بما حفظ ﷲ «،ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن ﻣﻄﻴﻊ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ ،و ﺣﺎﻓﻆ
ﻏﻴﺐ اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻔﻈﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا از ﺣﻘﻮق اﻳﺸﺎن ﻛﺮده ،ﭼﻮن ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ
و اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن و ﺣﻔﻆ ﻏﻴﺒﺘﺸﺎن را ﺑﺮ زﻧﺎن واﺟﺐ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
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ﺣﻜﻢ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر

َ ﱠ
ُ ُ َ
َ ُ َ ُ َ ُ ﱠ َ
َْ
ُ ﱠ َ ْ ُُ ُ ﱠ
َ
وه ﱠن ف ِإ ْن
اضرب
 َ» ...و ال تخافون نشوزهن ف ِعظوهن و اهجروهن ى امل ِضاجع و ِ
ً
َْ ْ َ َْ ُ ََ ﱠ
ً ﱠ ﱠ َ َ َ ًّ
كب ﺮا!...
سبيال ِإن الله كان ع ِليا ِ
أطعنكم فال تبغوا عل ِ ن ِ
  ...و زنانى را كه بيم داريد نافرمانيتان كنند ،نخست اندرز دهيد ،اگر به اطاعتدر نيامدند ،با آ ا قهر كنيد ،و در بس ﺮ خود راﻩ ندهيد ،و اگر اين ن مؤثر نشد
بزنيدشان اگر به اطاعت در آمدند ديگر براى ادامه زدنشان انهجويى مكنيد ،و
به خاطر علوى كه خدا به شما دادﻩ مغرور نشويد ،كه دارندﻩ علو و بزرگى خدا
است«!...
ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺸﻮز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺼﻴﺎن و اﺳﺘﻜﺒﺎر از اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﺧﻮف ﻧﺸﻮز اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ،و ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﻛﻨﺪ.
در ﺟﻤﻠﻪ »:فعظوھن «،ﻣﻮﻋﻈﻪ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮس از ﻧﺸﻮز ،ﻗﺮار داد ،ﻧﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﻮز ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاى
اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺎل ﻣﻮﻋﻈﻪ را در ﺑﻴﻦ ﻋﻼﺟﻬﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ از ﻣﻴﺎن
اﻳﻦ ﺳﻪ راه ﻋﻼج ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻋﻼﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﺣﺎل ﻧﺸﻮز ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﻗﺒﻞ
از ﻧﺸﻮز ،و ﻫﻨﮕﺎم ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﻋﻼﻣﺘﻬﺎى آن و ﻋﻼﺟﻬﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت»:
ﻓﻌﻈﻮﻫﻦ و اﻫﺠﺮوﻫﻦ ﻓﻰ اﻟﻤﻀﺎﺟﻊ و اﺿﺮﺑﻮﻫﻦ «،ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﻼج ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺴﺖ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اول او را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻛﻨﻴﺪ،
اﮔﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ اﺛﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺑﺎ او ﻗﻬﺮ ﻛﻨﻴﺪ ،و رﺧﺘﺨﻮاﺑﺘﺎن را ﺟﺪا ﺳﺎزﻳﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻔﻴﺪ
واﻗﻊ ﻧﺸﺪ ،او را ﺑﺰﻧﻴﺪ .دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻزم اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻧﻴﺰ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ از ﻛﻴﻔﺮ دادن اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻛﺴﻰ را ﻛﻴﻔﺮ ﻛﻨﺪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ اول از درﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ آن ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻴﻔﺮ
را ﺷﺪﻳﺪ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻰﺳﺎزد .
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:و اھجروھن فى المضاجع «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ در
ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎ او ﻗﻬﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ او ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﻼﻋﺒﻪ ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻃﻮرى دﻳﮕﺮى
ﺑﻰﻣﻴﻠﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺑﺴﺘﺮ
ﻧﻴﺰ اراده ﺑﺸﻮد ،وﻟﻰ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻀﺠﻊ را ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺟﻤﻊ آورده ،اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﻛﺮدن
ﻣﻀﺠﻊ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺒﻮد ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺟﻤﻊ ﺑﻴﺎورد.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:فعظوھن و اھجروھن فى المضاجع و اضربوھن«،...
از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺠﺮ در ﻣﻀﺎﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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رﺧﺘﺨﻮاب زن ﺑﺮود ،وﻟﻰ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ او ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ در ﻣﻌﻨﺎى زدن از آن ﺟﻨﺎب
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﻮاك او را زد ) .ﻣﺴﻮاك ،ﭼﻮب ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن دﻧﺪان
ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ(.

» فان اطعنكم فال تبغوا عليھن سبيال  «،...ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ در اﺛﺮ اﻋﻤﺎل آن ﺳﻪ راه ﻋﻼج ﺑﻪ
اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ در آﻣﺪﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﺑﻬﺎﻧﻪﺟﻮﻳﻰ ﻣﻜﻨﻴﺪ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮاى اذﻳﺖ و آزارﺷﺎن دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ،و در آﺧﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ
» ان ﷲ كان عليا كبيرا «،و اﻋﻼم ﻣﻰدارد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻋﻠﻰ و ﻛﺒﻴﺮ اﺳﺖ،
ﭘﺲ از ﻗﺪرت و ﺗﻔﻮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﻮده در اﺛﺮ
ﻏﺮور ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻇﻠﻢ و اﺳﺘﻌﻼ و اﺳﺘﻜﺒﺎر ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻳﺎد ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺎم ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺮس از ﺟﺪاﺋﻲ،
و ﺣﻜﻢ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ

َ
َ
َ ً
َ ً
َ ُ
 » َ ...و إ ْن خ ْف ُت ْم ش َق َاق َب ْي ِ َما ف ْاب َعثوا َحكما ِّم ْن أ ْه ِل ِه َو َحكما ِّم ْن أ ْه ِل َها ِإن ُي ِر َيدا
ِ ِ
ِ
َ ً َُ ّ ﱠ ُ َْ ُ َ ﱠ ﱠ َ َ َ ً َ ً
ِإصلحا يو ِف ِق الله بي ما ِإن الله كان ع ِليما خ ِب ﺮا !
  ...و اگر ترسيديد كار به جدايى بكشد ،داورى از خانوادﻩ مرد و داورى ازخانوادﻩ زن بفرستيد ،كه اگر بناى آن دو به اصالح باشد خداى تعا ى بينشان را
توافق پديد مىآورد ،كه خدا هموارﻩ دانايى با خ ﺮ است !«
ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻘﺎق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻬﺮ ﻛﺮدن و ﻋﺪاوت اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى ﻣﻮاردى ﻛﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮود ﻛﺎر زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ دﺳﺘﻮر داده ﻳﻚ ﺣﻜَﻢ از ﻃﺮف زن ،و
ﻳﻚ ﺣﻜﻢ از ﻃﺮف ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،زﻳﺮا دﺧﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺧﻄﺮ را دارد
ﻛﻪ او ﺟﺎﻧﺐ ﻳﻚ ﻃﺮف را ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺣﻜﻢ ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ ﻛﻨﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ان يريدا اصالحا يوفق ﷲ بينھما «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ﻫﺮ
دو ﻃﺮف ﻧﺰاع ﺑﻨﺎى اﺻﻼح داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺒﺎزى در ﻛﺎرﺷﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ دو ﺣﻜَﻢ ﺑﻴﻦ آن دو ﺗﻮاﻓﻖ و اﺻﻼح ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ دو ﻃﺮف
زﻣﺎم اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﻜَﻢ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ) ﺣﻜَﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺴﻨﺪﻳﺪهاﻧﺪ (،ﻗﻬﺮا ﺗﻮاﻓﻖ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
وﻟﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﺼﻮل ﺗﻮاﻓﻖ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺒﺐ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻋﺎدى ﻳﻌﻨﻰ اﺻﻼح ﺧﻮاﻫﻰ آن دو ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻮدﻧﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻢﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ در
ﻛﺎر ﻫﺴﺖ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺗﺎ
در ﺿﻤﻦ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘﻰ و آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى و ﻣﺴﺒﺒﺎت آﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻘﻰ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻣﻰدﻫﺪ ،و در آﺧﺮ
آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ان ﷲ كان عليما خبيرا!«
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ »:فابعثوا حكما من اھله و حكما من اھلھا «،ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ دو ﺣﻜَﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ زن و ﺷﻮﻫﺮ
ﺷﺮط ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ آن دو ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 34و 35ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (544 :

ﺧﻮف زن از ﻧﺸﻮز و اﻋﺮاض ﺷﻮﻫﺮ
ٌَ َ َ
َ
َ ْ ُ ً َْ ْ ً َ ُ َ َ ََ َ ُ
صل َحا َب ْي ُ َما
 » و ِإ ِن ْام َرأة خافت ِمن بع ِل َها نشوزا أو ِإع َراضا فال جناح عل ِ َما أن ي َِ
ْ
ْ ً
ﱠ َ ُ ْ ُ َ َﱠُ َ ﱠ ﱠ
الل َه َ
الصل ُح َخ ٌﺮ َو ُأ ْح َ
كان
ضر ِت ٔالا ُنفس الشح و ِإن تح ِسنوا و تتقوا ف ِإن
صلحا َو
َ ُ َ َ ً
ِب َما ت ْع َملون خ ِب ﺮا !
 و هر گاﻩ زنى از بى مي ى و يا سرگردانى شوهرش بيم دارد و بخل كه خدا بهمنظور حفظ و دفاع از حق در اد جا ا ادﻩ در او تحريك شد ،او و همسرش
مجازند به منظور نو ى اصالح از قسم از حقوق خود صرفنظر كنند و صلح در
هر حال ﺮ است و اگر شما مردان احسان كنيد و رعايت تقوا بنمائيد خدا از
آنچه مىكنيد با خ ﺮ است!«
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﺻﻠﺢ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻛﺮدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زن از
ﺑﻌﻀﻰ ﺣﻘﻮق زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ﺧﻮدش ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺲ و ﻋﻼﻗﻪ و اﻟﻔﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮﻫﺮ را ﺟﻠﺐ
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻃﻼق و ﺟﺪاﺋﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺷﺮط اﺻﻼح را ﺧﻮف ﻧﺸﻮز و اﻋﺮاض ﻗﺮار داد ،ﻧﻪ ﺧﻮد آن دو را ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ از زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ و آﺛﺎر ﺗﺮس آور آن ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ.
» و احضرت االنفس الشح «،ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺨﻞ اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎزد ﻛﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﺑﺨﻞ ﻳﻜﻰ از ﻏﺮاﺋﺰ ﻧﻔﺴﺎﻧﻴﻪاى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﺮ را ﺑﺮ آن ﻏﺮﻳﺰه ﻣﻔﻄﻮر و ﻣﺠﺒﻮل ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻏﺮﻳﺰه ﻣﻨﺎﻓﻊ و
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ و از ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪن آن درﻳﻎ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻰ داراى ﺷﺢ و ﺑﺨﻞ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺴﺖ و ﺑﺨﻠﺶ ﻫﻤﻮاره ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﺰد او اﺳﺖ ،ﻳﻚ زن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻛﻪ در زوﺟﻴﺖ
دارد ﻳﻌﻨﻰ در ﻟﺒﺎس و ﺧﻮراك و ﺑﺴﺘﺮ و ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ،ﺑﺨﻞ ﻣﻰورزد ،ﻳﻌﻨﻰ از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن و
ﻏﺼﺐ ﺷﺪن آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﻚ ﻣﺮد ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻰ ﻣﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻣﺤﺒﺖ و اﻇﻬﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ او ﺑﺨﻞ ﻣﻰورزد ،در ﭼﻨﻴﻦ
ﺻﻮرﺗﻰ ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ آن دو ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺻﻠﺢ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻜﻰ از آن
دو از ﭘﺎرهاى ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﻛﻨﺪ.
» و ان تحسنوا و تتقوا فان ﷲ كان بما تعملون خبيرا «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻋﻈﻪاى اﺳﺖ ﺑﺮاى
ﻣﺮدان ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺴﺎن و ﺗﻘﻮا ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻣﺘﺬﻛﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و
ﺟﻞ از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن ،ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ ﻧﻜﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را
ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺴﺎزﻧﺪ ﻛﻪ از ﺣﻘﻮق ﺣﻖ ﺧﻮد ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﻨﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  127ﺗﺎ  130ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (156 :

رواﻳﺎت وارده در زﻣﻴﻨﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان
رواﻳﺎت در زﻣﻴﻨﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان در ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ
ﺑﺴﻴﺎر وارد ﺷﺪه ،و از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ آن رواﻳﺎت زﻳﺒﺎﺗﺮ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻛﻠﻴﻨﻰ در ﻛﺎﻓﻰ
از اﺑﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻬﺎد زن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮ
ﺷﻮﻫﺮدارى ﻛﻨﺪ.

و از ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ آﻣﺪه ،ﺳﺨﻨﻰ
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اَس اﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺎن ،و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ
را ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ
ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ از آن ﺟﻨﺎب آورده ﻛﻪ در
ﻧﺎﻣﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
ان المراة ريحانة و ليست بقھرمانة  -زن ريحانه است نه قھرمان.

و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻼم دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :زن ﻟﻌﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻛﺲ او را ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﺎﻳﻌﺶ ﻧﺴﺎزد ،آرى
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻰﻛﺮد از ﻣﺮدى ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش را ﻣﻰزﻧﺪ ،و آﻧﮕﺎه
ﺑﺎ ﻫﻤﺎن دﺳﺖ ﺑﺎ وى ﻣﻌﺎﻧﻘﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ .
در ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﻣﺮﻳﻢ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﺎ ﺟﺎى ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ
ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﺰﻧﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ او دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺷﻮد؟
اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت در اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در آﻧﻬﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ
ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﻼم در ﺑﺎره زﻧﺎن را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﻴﺮ
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد زﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺮدى در آﻣﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮد ﺑﺎ او و ﻛﺴﺎن او ﺷﺮط ﻛﺮده
ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮى دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ و از او ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻳﺎ ﻛﻨﻴﺰى ﺑﺮ ﺳﺮش
ﺑﮕﻴﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻃﺎﻟﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻀﺎوت ﻛﺮد :ﻛﻪ ﺷﺮط ﺧﺪا ﻗﺒﻞ از ﺷﺮط ﺷﻤﺎ واﺟﺐ
اﻟﻮﻓﺎ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻃﻰ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم اﻣﺖ ﺷﺮط ﻛﺮد
ﻛﻪ ﻣﺮد اﺧﺘﻴﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻬﺎر ﻫﻤﺴﺮ را دارد ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻮﻫﺮ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط
ﺧﻮد وﻓﺎ ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را ﻃﻼق ﻧﺪﻫﺪ ،و ﻫﻤﺴﺮ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﺑﮕﻴﺮد ،و ﻳﺎ
ﻛﻨﻴﺰى اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ او ﺳﺮ راﻫﺶ را ﺑﮕﻴﺮد ،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻬﺮ ﻛﻨﺪ ،و در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺸﺖ
ﺑﻪ او ﺑﺨﻮاﺑﺪ زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده »:فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثالث و رباع «،و
ﻧﻴﺰ در ﺑﺎره ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻨﻴﺰان ﻓﺮﻣﻮده »:احل لكم مما ملكت ايمانكم «،و در ﺑﺎره راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ
ﻓﺮﻣﻮده »:و الالتى تخافون نشوزھن فعظوھن ،و اھجروھن فى المضاجع ،و اضربوھن ،فان
اطعنكم فال تبغوا عليھن سبيال ان ﷲ كان عليا كبيرا« .

) اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان» ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن« و » ﺟﺎﻳﮕﺎه زن در
اﺳﻼم« در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﺣﻜﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ(.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 34و 35ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (544 :

زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺘﻌﺪد،
ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎوات و ﻋﺪاﻟﺖ

َ َْ ََ ُ َ َ ُ
ﱠ َْ
َ َ َ َ ُ َ َْ ُ َ َ ّ
كل امل ْي ِل
صت ْم فال ت ِميلوا
ساء و لو حر
الن ِ
 » و لن تست ِطيعوا أن تع ِدلوا ب ن َِ َ َ ُ َ َ ُْ َﱠ َ َ ُ ُ َ َ ﱠ ُ َ ﱠ ﱠ َ َ َ ُ ً ﱠ ً
صلحوا و تتقوا ف ِإن الله كان غفورا ر ِحيما !
فتذروها كاملعلق ِة و ِإن ت ِ
 شما هرگز نم توانيد در ب ن چند همسر عدالت را) به تمام معنا يع زائد برمقدار واجب شر ى (،رعايت كنيد ،هر چند كه در آن بارﻩ حرص به خرج دهيد
پس) حد اقل آن يع مقدار واجب را رعايت كنيد (،و به ك ى از او اعراض
مكنيد كه بالتكليفش گذاريد و اگر اصالح كنيد و تقوا پيشه خود سازيد و در
نتيجه از گناهش درگذريد و به او ترحم كنيد بدانيد كه درگذش ن و ترحم صفت

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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خدا است!«
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮان را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در
اول ﺳﻮره ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺣﻜﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ :اﮔﺮ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺮار
ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ زن اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﻴﺪ .ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻠﻪ »:و ان تحسنوا و تتقوا  «،...ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻮد ،ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره دارد ،ﭼﻮن آن ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﺑﻮﺋﻰ از ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺪل در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن دﭼﺎر ﺣﻴﺮت ﺷﻮد.
ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺪل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺪ وﺳﻂ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ اﺳﺖ و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺣﺪ
وﺳﻂ از اﻣﻮر ﺻﻌﺐ و ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻟﻬﺎ دارد،
ﭼﻮن رﻋﺎﻳﺖ دوﺳﺘﻰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺴﺎوى زﻧﺎن ﺧﻮد را
دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،اﻣﺮى ﻧﺎﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر داﺋﻢ از ﺣﻴﻄﻪ اﺧﺘﻴﺎر آدﻣﻰ ﺑﻴﺮون اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ آن در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن
و اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﺣﺪ وﺳﻂ ﺣﻘﻴﻘﻰ دوﺳﺘﻰ را در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﺧﻮد رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻗﺎدر ﺑﺮ آن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻖ دادن آن ﺣﺮص ﺑﻮرزد ،ﭘﺲ
آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﺮ ﻣﺮد واﺟﺐ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮه از ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف
اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮد و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻜﻨﺪ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ در اداى ﺣﻖ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺮف
ﻧﮕﺮدد و زن ﺧﻮد را ﺑﻼ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زن ﺑﻰﺷﻮﻫﺮ ﻧﮕﺬارد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از
ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮى دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻤﻮده ،و ﻳﺎ ﭘﻰ ﻛﺎر
ﺧﻮد ﺑﺮود.
ﭘﺲ ،از ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﻴﻦ زﻧﺎن آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدان واﺟﺐ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻋﻤﻞ و ﺳﻠﻮك ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻣﺴﺎوات و ﺑﺮاﺑﺮى را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺣﻖ ﻳﻜﻰ را ﻣﻰدﻫﺪ ﺣﻖ
دﻳﮕﺮى را ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﺪ و دوﺳﺘﻰ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪى ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﺎن وادارش ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان
را ﺿﺎﻳﻊ ﺑﮕﺬارد ،اﻳﻦ آن ﻣﻘﺪار واﺟﺐ از ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ از ﻋﺪاﻟﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن اﺣﺴﺎن و ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻨﺪ و از ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن اﻇﻬﺎر ﻛﺮاﻫﺖ و ﺑﻰ ﻣﻴﻠﻰ
ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺑﺪ اﺧﻼﻗﻰ روا ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺳﻴﺮه و رﻓﺘﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻮد.
و اﻳﻦ ذﻳﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ »:فال تميلوا كل الميل فتذروھا كالمعلقة «،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ »:ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻴﻦ زﻧﺎن ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺣﺮص ﺑﻮرزﻳﺪ «،اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪاش
اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم آن ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:و ان خفتم ان ال تعدلوا فواحدة «،ازدواج ﻣﺘﻌﺪد در اﺳﻼم

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻟﻐﻮ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ) :ﺟﻤﻠﻪ اول
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﻨﻴﺪ و ﺣﺮص ﺑﻮرزﻳﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ زن رﻓﺘﺎرى
ﻋﺎدﻻﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺟﻤﻠﻪ دوم ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ زن
اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻀﻤﺎم اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در
اﺳﻼم ﻣﻤﻨﻮع و ﻣﻠﻐﻰ اﺳﺖ (،و اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:فال تميلوا كل
الميل  «،...ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﻨﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از زﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﻮرد اﻋﺮاض ﺷﻤﺎ واﻗﻊ ﮔﺸﺘﻪ،
ﻣﺜﻞ زﻧﻰ ﺑﺸﻮد ﻛﻪ اﺻﻼ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺪارد ،و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:ﻫﺮﮔﺰ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ  «،...ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺪاﻟﺖ واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ را ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ
ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺪاﻟﺖ واﻗﻌﻰ را ﺑﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻮده) ﺣﺘﻰ ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﻰ ﺧﻮد را ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺎوى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻴﺪ (،ﭘﺲ آن ﻣﻘﺪار ﻋﺪاﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻗﻠﺒﻰ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﻓﺘﺎر اﻣﺮى اﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ) ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﺴﻴﺎرى از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻘﻮا و ﻣﺘﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﺪاﻟﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
و رﻓﺘﺎرى ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد دارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در دل ﻳﻜﻰ را از دﻳﮕﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ
دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ(.
ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ آن ﺳﻨﺖ در ﺟﻠﻮ
ﭼﺸﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮد و آن ﺟﻨﺎب از رﻓﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺘﻌﺪد
ﺧﻮد اﻃﻼع داﺷﺖ و اﻳﺮادى ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮار و ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺑﻄﻼن آن ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﻫﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :اول آﻳﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثالث و رباع «،ﺻﺮف ﻓﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ در
ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎرج ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻣﺼﺪاق ﻫﻢ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎﻃﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن
اﺟﻞ از ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﻮرات و ﻧﺼﺎﻳﺤﻰ ﻛﻪ در اﻣﺮ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن داﺷﺖ ﺑﺎ
ﺟﻤﻠﻪ »:و ان تصلحوا و تتقوا فان ﷲ غفور رحيم «،ﻣﺮدان را ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ
ﮔﺎه اﻣﺎرات و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى را دﻳﺪﻧﺪ ،ﺑﻼ درﻧﮓ در ﺻﺪد اﺻﻼح ﺑﺮآﻳﻨﺪ و ﺑﻴﺎن
ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ اﺻﻼح ﻛﺮدن ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ و ﺗﻘﻮا ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد
ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ را ﻣﻰآورد و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ »:و الصلح خير «،و ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ »:و
ان تحسنوا و تتقوا  «،...در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪى اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻛﻴﺪى دﻳﮕﺮ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  127ﺗﺎ  130ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (156 :
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ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ
وه ﱠن ب ْاملَ ْع ُروف َفإن َكر ْه ُت ُم ُ
اشر ُ
وه ﱠن َف َعﺴ َأن َت ْك َر ُهوا ْ
شي ًئا َو ْ
 » َ ...و َع ُيج َع َل
ِ ِ
ِ
ِ
ً
َ ً
ﱠ
الل ُه ِف ِيه خ ﺮا ك ِث ﺮا!
  ...و با زنان بطور شايسته معاشرت كنيد ،و اگر از آنان بدتان مىآيد بايد بدانيدكه ممكن است شما از چ ى بدتان بيايد كه خدا خ ﺮ بسيار را در آن ادﻩ
باشد!«
ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﻮد آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ،
و آﻧﺮا اﻧﻜﺎر ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﺑﺪان ﺟﺎﻫﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻮن دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﺮدن ﺑﺎ زﻧﺎن را ﻣﻘﻴﺪ
ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﻌﺮوف ﻗﻬﺮا ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ .و ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺮدان ﻣﻌﺮوف و
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،و در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺟﺰﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻘﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و دﺧﺎﻟﺘﺶ ﻣﺴﺎوى ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ
ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ دارﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮش در ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪن ﻏﺮض ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜﺎرى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ
ﻛﺎرى را ﻛﻪ در وﺳﻊ و ﻃﺎﻗﺖ دارد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل آن ﻛﺎر اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و
آﻧﭽﻪ از ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎرش ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮدش اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ ،و ﻣﺎزاد را در
اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار داده ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﻣﺎزاد ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺎر دﻳﮕﺮان آﻧﭽﻪ ﻻزم دارد
ﺑﮕﻴﺮد ،اﻳﻦ آن ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ -و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﺮض دارد -و آن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ او ﺳﺘﻢ ﻛﻨﻨﺪ و اﺳﺘﻘﻼل او در ﺟﺰﺋﻴﺖ ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎﺑﻊ و
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان از ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر او ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،وﻟﻰ او از
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر دﻳﮕﺮان ﺑﻬﺮهاى ﻧﺒﺮد ،و ﺷﺨﺺ او را ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺘﺎب ﻛﺮﻳﻤﺶ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﻤﮕﻰ و ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ ﭼﻪ
ﻣﺮدان و ﭼﻪ زﻧﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﺋﻰ از ﻳﻚ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﻨﺪ ،و اﺟﺰا و اﺑﻌﺎﺿﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى ﻃﺒﻴﻌﺖ
واﺣﺪه ﺑﺸﺮﻳﺖ ،و ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﺟﺰا اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ
ﻣﺤﺘﺎج ﺟﻨﺲ ﻣﺮدان اﺳﺖ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺟﻨﺲ زﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:بعضكم من
بعض  -ھمه از ھميد«.

و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻃﺎﻳﻔﻪ زن و ﻣﺮد
ﺧﺼﻠﺘﻰ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻧﻮع ﻣﺮدان داراى ﺷﺪت و ﻗﻮت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﻮع

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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زﻧﺎن ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ داراى رﻗﺖ و ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻫﻢ در ﺣﻴﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و
ﻫﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺶ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﺮاز ﺷﺪت و اﻇﻬﺎر ﻗﻮت اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﻮدت و
رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او اﻇﻬﺎر ﺷﺪت و ﻗﻮت
ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻢ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ و رﺣﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و اﻳﻦ دو ﺧﺼﻠﺖ دو ﻣﻈﻬﺮ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺟﺬب و
دﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ.
روى اﻳﻦ ﺣﺴﺎب دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺮد و زن از ﻧﻈﺮ وزن و از ﻧﻈﺮ اﺛﺮ وﺟﻮدى ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﺘﻌﺎدﻟﻨﺪ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﻓﺮاد ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺷﺆون ﻃﺒﻴﻌﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
دارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﻗﻮى و ﻋﺎﻟﻢ و زﻳﺮك و ﺑﺰرگ و رﺋﻴﺲ و ﻣﺨﺪوم و ﺷﺮﻳﻒ ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
ﺿﻌﻴﻒ و ﺟﺎﻫﻞ و ﻛﻮدن و ﻣﺮﺋﻮس و ﺧﺎدم و ﭘﺴﺖاﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ
ﻗﺒﻴﻞ دارﻧﺪ ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل از ﻧﻈﺮ وزن و ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى دارﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎدﻟﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ از ذوق ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺳﺎﻟﻢ و دور از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ ﻣﻨﺒﻌﺚ ﻣﻰﺷﻮد ،از ذوق ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻓﻄﺮت
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و از آن ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﻰﺷﻮد ،اﺳﻼم ﻧﻴﺰ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و
دﺳﺘﻮرات دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺤﺮاف ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻃﺮف ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﻓﻄﺮت
ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﻫﻴﭻ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﺴﻮﻳﻪ در
ﻣﻌﺎﺷﺮت در آن ﺟﺎرى ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ از آن ﺑﻪ ﺣﺮﻳﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و آزادى زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪان
ﺟﻬﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ داراى ﻓﻜﺮ و اراده اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ داراى اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺖ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ
ﺑﺮاﻳﺶ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ ،و در اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎرش اﺳﺘﻘﻼل دارد ،و
ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ وارد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻰﺷﻮد ،در آن ﺣﺎل ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻴﺎر دارد ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﺣﺪودى
ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى اﺳﺘﻘﻼل در اﻧﺘﺨﺎب را
دارد ،و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از اﺧﺘﻴﺎر او ﺟﻠﻮ ﺑﮕﻴﺮد ،و ﻳﺎ او را در اﻧﺘﺨﺎب و اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺎﺑﻊ
ﺑﻰﭼﻮن و ﭼﺮاى ﻏﻴﺮ ﺳﺎزد .
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻃﺒﻘﺎت و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد از ﻳﻚ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ از ﭘﺎرهاى ﻣﺰاﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮردار و ﻳﺎ از ﭘﺎرهاى اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻣﺮدان در اﺳﻼم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺿﻰ و ﺣﺎﻛﻢ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺮوﻧﺪ ،و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻔﻘﻪ زﻧﺎن را ﺑﺪﻫﻨﺪ ،و اﺣﻜﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺎص آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و زﻧﺎن از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮوم
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ اﻗﺮارﺷﺎن ﻧﺎﻓﺬ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﻜﻠﻒ
ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﺳﻼم ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻛﻪ در ﺑﺎب ﺣﺠﺮ)و اﻓﺮادى ﻛﻪ از ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﻰ
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ﻣﺤﺠﻮرﻧﺪ (،در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﭘﺲ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻃﺒﻘﺎت و اﺷﺨﺎﺻﻰ از
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻋﻠﺘﺶ اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در وزن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آﻧﺎن اﺳﺖ ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ
ﻫﻤﻪ در اﺻﻞ داﺷﺘﻦ وزن اﻧﺴﺎﻧﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻼك در داﺷﺘﻦ اﺻﻞ وزن
اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن و داراى ﻓﻜﺮ و اراده ﺑﻮدن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ .
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻰ و ﺣﺘﻰ در ﻫﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﻨﺘﻰ دارﻧﺪ
ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺟﻨﮕﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻫﻤﻪ را در ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ﻛﻮﺗﺎه ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﻢ ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ
آن ﻋﺒﺎرات ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و عاشروھن بالمعروف «،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ
ﮔﺬﺷﺖ.
و اﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:فان كرھتموھن فعسى ان تكرھوا شيئا و يجعل ﷲ فيه خيرا كثيرا «،از ﻗﺒﻴﻞ
اﻇﻬﺎر ﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﻌﻠﻮم ،ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮى ﻣﺸﻜﻮك و ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻏﺮﻳﺰه ﺗﻌﺼﺐ را
درﺷﻨﻮﻧﺪه ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻜﻨﺪ.
ﺧﻮاﻫﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﭼﺮا ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻼﻳﻢ ﺧﻮاﺳﺖ رﺳﻮم و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﺨﺎﻃﺐ را
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻜﻨﺪ؟ ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى در آن روز ﻳﻌﻨﻰ در ﻋﺼﺮ ﻧﺰول ﻗﺮآن
زن را در ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ واﻗﻊ دارد ،ﺟﺎى ﻧﻤﻰداد ،و از اﻳﻨﻜﻪ زن را ﺟﺰء
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺖ ،و ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد او را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮدان ﺟﺰء ﻣﻘﻮم
ﺑﺸﻤﺎرد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻰ ﻛﻪ در آن ﻋﺼﺮ روى ﭘﺎى ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ
زن را ﻣﻮﺟﻮدى ﻃﻔﻴﻠﻰ و ﺧﺎرج از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺪان ﻣﻰداﻧﺴﺖ ،ﻣﻠﺤﻖ داﻧﺴﺘﻨﺶ
از ﺑﺎب ﻧﺎﭼﺎرى ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ از وﺟﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ او را
اﻧﺴﺎن ﻣﻰداﻧﺴﺖ ،وﻟﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺎﻗﺺ در اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻮدﻛﺎن و دﻳﻮاﻧﮕﺎن ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت
ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮه روزى ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و داﺧﻞ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و دﻳﻮاﻧﮕﺎن
ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ روزى ﺑﻬﺒﻮدى ﻣﻰﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ زﻧﺎن ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻴﻼى ﻣﺮدان زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺷﺎﻳﺪ
اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ» :فان كرھتموھن  «،...ﻛﺮاﻫﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد ،و ﻓﺮﻣﻮد ):اﮔﺮ از
زﻧﺎن ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻴﺪ (،و ﻧﻔﺮﻣﻮد ):اﮔﺮ از ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺘﻴﺪ (،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  19ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (401 :
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ﻧﻬﻲ از اﺟﺮاي ﻧﻈﺮات ﺧﻼف ﺷﺮع ﻫﻤﺴﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان
َ
اح َذ ُر ُ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َكم َف ْ
كم َع ُد ًّوا ﱠل ْ
ين َء َام ُنوا إ ﱠن م ْن َأ ْز َوج ُك ْم َو َأ ْو َل ِد ْ
وه ْم َو ِإن ت ْع ُفوا َو
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ِ
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ِ
َ
َ
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َ
ْ
َ َ
ُ
َ
ﱠ
َ
ٌ
صف ُحوا و تغ ِف ُروا فإن الله غفور ﱠر ِح ٌ
يم،
ت
ِ
ﱠَ َْ َُ ُ ْ َ ََْ ُ ْ َْ ٌ َ ﱠ
الل ُه ع َ
ند ُﻩ َأ ْج ٌر َع ِظيم !ٌ
 ِإنما أمولكم و أولدكم ِفتنة وِ
از همسران و فرزندان شما دشمن
 هان اى كسانى كه ايمان آورديد! بعشمايند از آنان بر حذرباشيد و اگر عفو كنيد و از خطاهايشان بگذريد و
بد ايشان را نديدﻩ بگ ﺮيد كارى خدايى كردﻩايد چون خداى تعا ى هم غفور و
رحيم است،
 جز اين نيست كه اموال و اوالد شما فتنه و مايه آزمايش شمايند و نزد خدا اجرىعظيم هست!«
واﺑﺴﺘﻪ ﻛﺮدن دﺷﻤﻨﻰ ﻫﻤﺴﺮان را ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻋﻠﺖ ﺣﻜﻢ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن دﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰورزﻧﺪ ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﻣﻰورزﻧﺪ
ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ،و ﻋﺪاوت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻤﺎن ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﺎن ﺑﻰاﻳﻤﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد را از اﺻﻞ اﻳﻤﺎن ،و ﻳﺎ از اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪاى
ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا و ﻫﺠﺮت از دار اﻟﻜﻔﺮ ،ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ و
ﻣﻨﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺷﻮﻫﺮان زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻰروﻧﺪ ،ﻗﻬﺮا زﻧﺎن ﺑﺎ آﻧﺎن دﺷﻤﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻔﺮ و ﻣﻌﺼﻴﺖﻫﺎى ﺑﺰرگ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺨﻞ و ﺧﻮددارى از اﻧﻔﺎق در راه ﺧﺪا را ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮان ﺑﺠﺎى ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪى ﺑﻪ راه ﺧﺪا و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
دﻳﻦ ﺧﺪا و ﻣﻮاﺳﺎت ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﺑﻪ اوﻻد و ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺮاى
ﺗﺎﻣﻴﻦ آﺳﺎﻳﺶ آﻧﺎن ﺑﻪ دزدى و ﻏﺼﺐ ﻣﺎل ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان را دﺷﻤﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺷﻤﺮده ،اﻟﺒﺘﻪ
دﺷﻤﻦ اﻳﻤﺎن اﻳﺸﺎن ،و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ اﻳﻤﺎن اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮان و ﭘﺪران را وادار
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ دﺳﺖ از اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮدارﻧﺪ ،و ﭘﺎرهاى اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ
از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه و ﻣﻬﻠﻜﻪ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى زن
و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن دارﻧﺪ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﺑﻜﻨﻨﺪ ،و ﻟﺬا در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺬر ﻛﻨﻴﺪ ،و رﺿﺎى آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺪم ﺑﺮ رﺿﺎى ﺧﺪا ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ!
» و ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان ﷲ غفور رحيم «،ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻔﻮا ،و ﺗﺼﻔﺤﻮا و

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﺗﻐﻔﺮوا ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ زن و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن آﺛﺎر دﺷﻤﻨﻰ
 و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺐ آﻧﺎن، ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﺬﻛﻮر را از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ
.را ﻧﺨﻮرﻧﺪ
« ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎﻳﻰ،» انما اموالكم و اوالدكم فتنة و ﷲ عنده أجر عظيم
 و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮدن اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ آزﻣﺎﻳﺶ دارد
 ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى آن دو آن،دو ﻧﻌﻤﺖ دﻧﻴﻮى از زﻳﻨﺖﻫﺎى ﺟﺬاب زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ
،ﭼﻨﺎن ﺟﺬب ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﻤﭙﺎﻳﻪ آﺧﺮت و اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻗﺮار داده
 و از آﺧﺮت ﻏﺎﻓﻞ، و ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺎﻧﺐ آن دو را ﻣﻰﭼﺮﺑﺎﻧﺪ،رﺳﻤﺎ در ﺳﺮ دو راﻫﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد
« ! » المال و البنون زينة الحيوة الدنيا: ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد،ﻣﻰﺷﻮد
 ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﻏﻔﻠﺖ از ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ،و ﺗﻌﺒﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﻧﻬﻰ اﺳﺖ
، ﺑﺎ ﺷﻴﻔﺘﮕﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎل و اوﻻد ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا را رﻫﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ: و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ،ﻣﺎل و اوﻻد ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ
.ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰد او اﺟﺮى ﻋﻈﻴﻢ ﻫﺴﺖ
(515 :  ص19 :  ﺳﻮره ﺗﻐﺎﺑﻦ اﻟﻤﻴﺰان ج15  و14  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺑﭽﻪ داري
ﺣﻜﻢ ﺷﻴﺮ دادن ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ،و وﻇﺎﻳﻒ واﻟﺪﻳﻦ
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مادران ،فرزندان خويش را دو سال تمام ش ﺮ دهند ،براى كﺴ كه مىخواهد ش ﺮ
دادن را كامل كند و صاحب فرزند خوراك و پوشاك آ ا را به شايستگى عهدﻩدار
است هيچكس بيش از توانش مكلف نم شود ،هيچ مادرى به سبب طفلش زيان
نبيند و نه صاحب فرزند ،به سبب فرزندش ،وارث ن مانند اين را بر عهدﻩ دارد
اگر پدرو مادر به رضايت و مشورت هم خواستند طفل را از ش ﺮ بگ ﺮند گنا ى بر
آنان نيست و اگر خواستيد براى فرزندان خود دايه بگ ﺮيد ،اگر فردى را كه در
نظر مىگ ﺮيد به شايستگى به او حقى بدهيد گنا ى بر شما نيست ،از خدا ب ﺮسيد
و بدانيد كه خدا بيناى اعمال شما است! “

ﺣﻜﻢ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد واﻟﺪه و وﻟﺪ و ﻣﻮﻟﻮد ﻟﻪ ﻳﻌﻨﻲ واﻟﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺑﺠﺎى واﻟﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﻟﻪ ) آﻧﻜﺲ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاى او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه (،را
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده؟ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﭘﺪر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاى او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰﺷﻮد و در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﻜﺎم زﻧﺪﮔﻴﺶ
ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اوﺳﺖ  -اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮش ﻧﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ در آﻳﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ زﻧﺪﮔﻰ و ﻟﻮازم ﺗﺮﺑﻴﺖ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮراك و ﭘﻮﺷﺎك و ﻧﻔﻘﻪ ﻣﺎدرى ﻛﻪ او را
ﺷﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه او اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﻌﻬﺪه ﻣﺎدر او اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪ را ﺿﺮر ﻧﺰﻧﺪ ،و
آزار ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﺪرش ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر و ﻫﺮ دو ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دوى آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﻋﺘﺒﺎر
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﺘﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،و
ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﭘﺪر ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻧﻈﺮﻳﻪ دوم را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده و ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﭘﺪر ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﻟﻪ ﺑﻪ
اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ”:و الوالدات يرضعن اوالدھن  “،...از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗﻼوت ﻛﺮد ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺷﻴﺮ ﻣﻰﺧﻮرد
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ ،و ﻫﺮ دو ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ از ﺷﻴﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﺪر از ﻣﺎدر و ﺑﺴﺘﮕﺎن وى ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ و ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﭘﺪر ،زﻧﻰ را ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روزى ﭼﻬﺎر درﻫﻢ او را ﺷﻴﺮ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻣﺎدر ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﭘﻨﺞ درﻫﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮم ،ﭘﺪر
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪ را از ﻫﻤﺴﺮش ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﻪ داﻳﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺧﻼﻗﺎ درﺳﺖ
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻮﻋﻰ اﺟﺒﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ،و او را در داﻣﻦ ﻣﺎدرش ﺑﺎﻗﻰ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ و ﻣﺪارا ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ .
دوره ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮدادن

َ َْ َ ُ ْ َ ََْ َ ُ ﱠ َ َْ
َ
كامل ن!...
 » -و الوِلدت ي ْر ِضعن أولدهن حول ِن ِ

-

مادران ،فرزندان خويش را دو سال تمام ش ﺮ دهند«!...

ارﺿﺎع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻜﻴﺪن ﭘﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷﻴﺮ از آن اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ
ﺣﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺎل اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺳﺎل را ﺣﻮل )ﮔﺮدش( ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺎل ﻣﻰﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺣﻮل را ﺑﻪ وﺻﻒ ﻛﻤﺎل ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎل اﺟﺰاى
ﺑﺴﻴﺎرى دارد ،دوازده ﻣﺎه و ﺳﻴﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﭘﻨﺞ روز اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻳﺎزده ﻣﺎه و ﻳﺎ ﺳﻴﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه روز را ﻫﻢ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻣﺜﺎل ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :در
ﻓﻼن ﺷﻬﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﺎﻧﺪم ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﭼﻨﺪ روز ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻖ اداﻣﻪ ﺷﻴﺮدادن ﻣﺎدر ﻣﻄﻠﻘﻪ

َْ ََ َ َ ُ ﱠ ﱠ َ َ
ضاعة،
ِ » -ملن أراد أن ي ِتم الر

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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-

براى كﺴ كه مىخواهد ش ﺮ دادن را كامل كند«.

ﺟﻤﻠﺔ ” لمن اراد ان يتم الرضاعة “،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ :ﺣﻀﺎﻧﺖ )ﻛﻮدﻛﻰ را در
داﻣﻦ ﭘﺮورﻳﺪن( و ﺷﻴﺮ دادن ﺣﻖ ﻣﺎدر ﻃﻼق داده ﺷﺪه ،و ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎر او اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻮدﻛﺶ را ﺷﻴﺮ دﻫﺪ و در داﻣﻦ ﺑﭙﺮورد ،و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ
ﻛﺎر اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮرزد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺪت دو ﺳﺎل را ﺑﻪ آﺧﺮ ،ﺣﻖ اوﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ دو ﺳﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﺮ دﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪارى از دو ﺳﺎل را ﺷﻴﺮ داده،
از ﺗﻜﻤﻴﻞ آن ﺧﻮددارى ﻛﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارد ،ﻛﻪ از اﺑﺘﺪا اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﭽﻪ را از ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪاش ﺑﮕﻴﺮد و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮد ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﻣﻮاﻓﻖ
ﺑﻮد ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ” فان ارادا فصاال  “،...اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺷﻴﺮ دادن ﻣﺎدر

 ” َو َع ى املُ ْو ُل َ ُ ْ ُ ﱠ َس إال ُو َ
َ ﱠ َْ
سع َها ال ُت ﱠ
ُ ﱠ َْ ٌ
ضار
ِ
ود له ِرزق ُهن و ِكسو ُ ن ِباملع ُر ِ
وف ال تكلف نف ِ
َ َ ُ ََ َ َ َ ُْ ٌ ﱠ ُ ََ َ َ ْ
ْ ُ َ
َ
وِلدة ِبول ِدها و ال مولود له ِبول ِد ِﻩ و ع ى الو ِار ِث ِمثل ذ ِلك!
 و صاحب فرزند خوراك و پوشاك آ ا را به شايستگى عهدﻩدار است هيچكسبيش از توانش مكلف نم شود ،هيچ مادرى به سبب طفلش زيان نبيند و نه
صاحب فرزند ،به سبب فرزندش ،وارث ن مانند اين را بر عهدﻩ “ !...
ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮﻟﻮد ﻟﻪ ﭘﺪر ﻃﻔﻞ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از رزق و ﻛﺴﻮت ،ﺧﺮﺟﻰ و
ﻟﺒﺎس اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ اﻳﻦ ﺧﺮﺟﻰ و ﻧﻔﻘﻪ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺘﻌﺎرف از
ﺣﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻮﻫﺮ و ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮ ،و آﻧﮕﺎه ﻣﻄﻠﺐ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮد :ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻰ
را ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻃﺎﻗﺘﺶ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و آﻧﮕﺎه دو ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮد:
اول اﻳﻨﻜﻪ :ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺷﻴﺮ دادن و ﻧﻈﻴﺮ آن ﻣﺎل ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﻮﻫﺮ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زور ﻣﻴﺎن ﻣﺎدر و ﻃﻔﻞ ﺟﺪاﺋﻰ ﺑﻴﻨﺪازد ،و ﻳﺎ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺒﻴﻨﺪ،
و ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﺑﺒﻮﺳﺪ ،و ﻳﺎ در آﻏﻮش ﺑﮕﻴﺮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺪاق روﺷﻦ
ﻣﻀﺎره و ﺣﺮج ﺑﺮ زن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ ﭘﺪر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎدر

دوم اﻳﻨﻜﻪ  :زن ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺑﭽﻪ ﺷﻮﻫﺮ ،ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻀﺎره و ﺣﺮج وارد

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آورد ،ﻣﺜﻼ ﻧﮕﺬارد ﭘﺪر ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺒﻴﻨﺪ ،و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن در
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:ال تضار والدة بولدھا ،و ال مولود له بولده  -نه زن به وسيله فرزندش به ضرر
و حرج مىافتد ،و نه پدر!“
ﭘﺲ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﺪه ،و ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده ،از ﻧﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺎل ﭘﺪر و ﻫﻢ ﻣﺎل ﻣﺎدر اﺳﺖ ،و از ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده :از ﻧﻈﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻗﺎﻧﻮن ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از آن ﭘﺪر اﺳﺖ .
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﭽﻪ و ﻧﻔﻘﺔ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﭘﺪر

ْ
ْ َ
 ” َ ...و َع ى ال َو ِار ِث ِمث ُل ذ ِلك، وارث ن مانند اين را بر عهدﻩ دارد“!...از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ :آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ ﮔﺮدن ﭘﺪر اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﺟﻰ
و ﻟﺒﺎس ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﺪر ﻓﻮت ﺷﻮد ﺑﻪ ﮔﺮدن وارث او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
) از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺻﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ
ﻓﻘﻬﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم اﺳﺖ ،ﭼﻮن از اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن رﺳﻴﺪه ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ( .
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻲ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﻳﺎ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ذﻳﻞ
ﺟﻤﻠﻪ” و على الوارث مثل ذلك “،ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮج اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ در ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺎم از دﻧﻴﺎ
ﺑﺮود ﻧﻔﻘﻪ زن ﻣﻄﻠﻘﻪاش را ﺑﺎﻳﺪ ورﺛﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وارث ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ را آزار دﻫﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﻳﺪ
ﻧﻤﻰﮔﺬارم ﺑﭽﻪاش ﺑﻪ دﻳﺪﻧﺶ ﺑﺮود ،و زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻫﻢ وارث را ﻧﺒﺎﻳﺪ آزار دﻫﺪ ،ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ورﺛﻪ
ﭼﻴﺰى ﻧﺰد او دارﻧﺪ از دادﻧﺶ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﻧﻜﻨﺪ ،و ورﺛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮ آن ﻛﻮدك ﺳﺨﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .
ﺑﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ از ﺷﻴﺮ

َ
َ
ّ َُ َ َ ُ َ َُ َ َ
َ ْ ََ َ
ً َ ََ
اح َعل ِ َما َو ِإ ْن أ َر ﱡدت ْم أن
اض ِم ما و تشاو ٍر فال جن
 » ف ِإن أرادا َ ِفصاال عن تر ٍَ
ﱠ
َ َُْ
ُ َْ َ ْ َ ُ َ َ ََْ ْ َ ﱠ ُ
َْ
وف َو ﱠات ُقوا الل َه َو
تس ْﺮ ِضعوا أولدكم فال جناح عليكم ِإذا سل ْمتم ﱠما ءاتيتم ِباملع ُر ِ
َْ َ ﱠ
َ ُ َ
اعل ُموا أ ﱠن الل َه َبما ت ْع َملون َب ِص ٌﺮ،
 -اگر پدرو مادر به رضايت و مشورت هم خواستند طفل را از ش ﺮ بگ ﺮند گنا ى بر
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آنان نيست و اگر خواستيد براى فرزندان خود دايه بگ ﺮيد ،اگر فردى را كه در
نظر مىگ ﺮيد به شايستگى به او حقى بدهيد گنا ى بر شما نيست ،از خدا ب ﺮسيد
و بدانيد كه خدا بيناى اعمال شما است! “
” ﻓﺎن ارادا ﻓﺼﺎﻻ ﻋﻦ ﺗﺮاض ﻣﻨﻬﻤﺎ و ﺗﺸﺎور “....ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى از ﺷﻴﺮ ﺟﺪا
ﻛﺮدن ﻛﻮدك اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺸﺎور ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺮدن در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ ،و اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮف ﻓﺎء ﻛﻪ در آﻏﺎز دارد ﺗﻔﺮﻳﻊ ﺑﺮ ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاى زوﺟﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﺷﺪه ،و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺣﺮج از ﺑﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻀﺎﻧﺖ و ﺷﻴﺮ دادن ﺑﺮ زن واﺟﺐ و
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻛﺶ
ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﻮرﺗﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو راﺿﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﭽﻪ
را از ﺷﻴﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ از دو ﻃﺮف ﻧﺎراﺿﻰ و ﻳﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ
اﺳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺪر ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺴﭙﺎرد ﺗﺎ ﺷﻴﺮش دﻫﺪ ،و ﻫﻤﺴﺮ
ﺧﻮدش راﺿﻰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ دادن ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ ﻓﺮﺿﺎ ﺷﻴﺮش ﺧﺮاب ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ اﺻﻼ ﺷﻴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﺟﻬﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ و ﺧﻮﺷﻰ آﻧﭽﻪ
را ﻛﻪ زن اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ،و در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﺣﻖ زن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﻗﻴﺪ ” اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف “،ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .
-

” و اﺗﻘﻮا اﷲ و اﻋﻠﻤﻮا ان اﷲ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﻴﺮ! “

در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﻮا ﺑﻪ اﺻﻼح ﺻﻮرت اﻳﻦ اﻋﻤﺎل
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﺣﻜﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﺎﻫﺮ ،و ﻟﺬا دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﻴﻨﺎ اﺳﺖ ،...ﺑﻪ ﺧﻼف ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ” و
اذا طلقتم النساء فبلغن اجلھن  “،...ﻛﻪ در ذﻳﻞ آن ﻓﺮﻣﻮد :از ﺧﺪا ﭘﺮوا ﻛﻨﻴﺪ ،و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻫﺮ ﭼﻴﺰى داﻧﺎ اﺳﺖ!
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ”:وال تمسكوھن ضرارا لتعتدوا “،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮار و دﺷﻤﻨﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ اﻋﻤﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻳﺖ
ﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺎرهاى از دﺷﻤﻨﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻴﺴﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
دﺷﻤﻨﻰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺛﺮش ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  233ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (360 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﺋﻲ
 و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ در زﻧﺎﺷﻮﺋﻲ،ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم
ﻃﻬﺎرت و ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺠﺎﺳﺖ از ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ در ﻣﻠﺖ اﺳﻼم
 و ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪهاى از ﻣﺴﺎﺋﻞ دﻳﻨﻰ را، و اﺣﻜﺎم و ﺧﻮاﺻﻰ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه،داﻳﺮ اﺳﺖ
 ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺷﺮﻋﻰ و، و اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ
ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﺸﺮﻋﻪاى ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ دو ﺟﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻓﻦ اﺻﻮل
. ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻬﺎرت و ﻧﺠﺎﺳﺖ،اﺳﻼم ﻣﻌﻨﺎى ﻃﻬﺎرت و ﻧﺠﺎﺳﺖ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده
، ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻌﺎرف ﻛﻠﻴﻪ و در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻘﺮره ﻧﻴﺰ ﺳﺮاﻳﺖ داده،ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻫﺮ دو را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
” وال تقربوھن حتى: از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ، و ﺑﻌﻀﻰ را ﻧﺠﺲ ﺧﻮاﻧﺪه،ﺑﻌﻀﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را ﻃﺎﻫﺮ
“ و ” لكن يريد، و ” ثيابك فطھر،“ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻃﻬﺎرت ﭘﺎﻛﻰ از ﺣﻴﺾ اﺳﺖ،يطھرن
“.“ و ” ال يمسه اال المطھرون،“ و ” اولئك الذين لم يرد ﷲ ان يطھر قلوبھم،ليطھركم
: ﻣﺎﻧﻨﺪ،ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻋﺪه ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﻧﺠﺲ ﺷﻤﺮده
، از اﻧﺴﺎن و ﺑﻌﻀﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت- و ﻣﻨﻰ، ﻏﺎﺋﻂ، ﺑﻮل، ﺧﻮن، و ﭘﺎرهاى ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻧﺪه ﭼﻮن ﺧﻮك.و ﺣﻜﻢ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻧﻤﺎز و ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن از آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد
: ﻣﺎﻧﻨﺪ،و اﻣﻮرى را ﻫﻢ ﻃﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪه
 ﺷﺴﺘﺸﻮى ﺟﺎﻣﻪ و ﺑﺪن از ﻧﺠﺎﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرده ﻛﻪ آن را ﻃﻬﺎرت،ﺧﺒﻴﺜﻴﻪ ﺧﻮاﻧﺪه
 و ﻃﻬﺎرت ﺑﺎ وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ ﺷﺮح داده ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ-
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ﻣﻰآﻳﺪ و آن را ﻃﻬﺎرت ﺣﺪﺛﻴﻪ ﺧﻮاﻧﺪه .
اﺳﻼم دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ ،و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮوع آن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺻﻞ واﺣﺪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،و
آن اﺻﻞ واﺣﺪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻓﺮوع دﻳﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ اﺻﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﻃﻬﺎرت ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻃﻬﺎرت ﻛﺒﺮا ﻧﺰد
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻃﻬﺎرت ﻛﺒﺮا و اﺻﻠﻰ ،ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻌﺎرف ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻃﻬﺎرتﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ
ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ،و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻌﺎرف ﻛﻠﻴﻪ اﺻﻮل اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻃﻬﺎرت ﺑﺎﻃﻦ از رذاﺋﻞ اﺳﺖ،
و ﺑﻌﺪ از اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻰ اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻼح دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺑﺸﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه
ﻃﻬﺎرتﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و آﻳﺎت ﻣﺬﻛﻮره ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻴﺎس اﻧﻄﺒﺎق دارد ،ﻫﻢ آﻳﻪ ” :يريد
ليطھركم “،و ﻫﻢ آﻳﻪ ”:و يطھركم تطھيرا “،و ﻫﻢ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﻃﻬﺎرت وارد ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﺎك ﺷﺪن ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ در ﺑﺎﻧﻮان

َ َ َُ َ َ َْ
ُ
ًَ
يض ق ْل ُه َو أذى !...
 ” -و يسئلونك ع ِن امل ِح ِ

-

از تو از مساله حيض مىپرسند بگو آن آزارى است براى زنان !...

ﺣﻴﺾ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻣﻌﺮوﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ دارد ،و زﻧﺎن ﺣﺎﺋﺾ آن
ﺻﻔﺎت را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻴﺾ را اذى ﺧﻮاﻧﺪه ،ﭼﻮن ﺧﻮن ﺣﻴﺾ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺎدت زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ،
از ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ زن در ﻣﺰاج ﺧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻰ زن اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،و
ﻣﻘﺪارى از ﺧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻰ او را ﻓﺎﺳﺪ ،و از ﺣﺎل ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ داﺧﻞ رﺣﻢ
ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ رﺣﻢ را ﭘﺎك ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﻴﻦ در آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ آن ﺧﻮن ﺟﻨﻴﻦ
را ﻏﺬا دﻫﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﭽﻪ ﺑﺪﻧﻴﺎ آﻣﺪه ﻣﺎده اﺻﻠﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻮدك را آﻣﺎده
ﺳﺎزد.
اوﻗﺎت ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي از آﻣﻴﺰش

َ َْ ُ ّ َ َْ
َ َ ْ َُ ُ ﱠ َ َ ُ َ
طه ْرن !
يض وال تقربوهن ح ي
 » فاع ِلوا ِالنساء ى امل ِح ِ

-

زنان ،پس بايد كه از زنان در حال حيض كنارﻩ گ ﺮى كنيد! و با ايشان نزديكى
جنﺴ ننمائيد تا وق كه پاك شوند!«

ﻛﻠﻤﻪ أذى را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺿﺮر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﻴﺾ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺎ زﻧﺎن
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در ﺣﺎل ﺣﻴﺾ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :از ﺗﻮ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ آﻳﺎ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﺟﺎﻳﺰ
اﺳﺖ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪ؟ ﺟﻮاب داده ﺷﺪه اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺮر اﺳﺖ ،و درﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﭼﻮن
ﭘﺰﺷﻜﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻃﺒﻴﻌﺖ زن در ﺣﺎل ﺣﻴﺾ ﺳﺮﮔﺮم ﭘﺎك ﻛﺮدن رﺣﻢ ،و آﻣﺎده ﻛﺮدن آن
ﺑﺮاى ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ ،و ﺟﻤﺎع در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻈﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﺑﻪ رﺣﻢ زن ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻰزﻧﺪ.
ﻛﻨﺎره ﮔﻴﺮي از آﻣﻴﺰش در اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻋﺘﺰال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺰﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و دورى ﮔﺰﻳﺪن از ﻣﻌﺎﺷﺮت اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از
اﻋﺘﺰال ﺗﺮك ﻧﺰدﻳﻜﻰ از ﻣﺤﻞ ﺧﻮن اﺳﺖ.
ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﻴﺾ آراء و ﻣﺬاﻫﺒﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،ﻳﻬﻮد در
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﻰداد ،و در ﺣﺎل ﺣﻴﺾ زﻧﺎن ،ﺣﺘﻰ از ﻏﺬا و آب و ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎن دورى ﻣﻰﻛﺮد ،و در ﺗﻮرات ﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﺳﺨﺖ در ﺑﺎره زﻧﺎن ﺣﺎﺋﺾ و
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ و در ﺑﺴﺘﺮ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻧﺼﺎرا ،در ﻣﺬﻫﺐ اﻳﺸﺎن ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ در ﺑﺎره اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ زﻧﺎن ﺣﺎﺋﺾ ،و
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺎﻣﺪه ،و اﻣﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪ و دﻫﺎت اﻃﺮاف آن ،از اﻳﻦ ﻛﺎر اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ
ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ آداب و رﺳﻮم ﻳﻬﻮدﻳﺎن در اﻳﺸﺎن ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻫﻤﺎن
ﺳﺨﺖﮔﻴﺮﻳﻬﺎى ﻳﻬﻮد را در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن ﺣﺎﺋﺾ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﻋﺮﺑﻬﺎى دﻳﮕﺮ،
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﺟﻤﺎع ﺑﺎ زﻧﺎن در ﺣﺎل ﺣﻴﺾ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺪﻳﺪ ﺷﻮد ﺧﻮﻧﺨﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻮﻧﺨﻮارى در ﻣﻴﺎن
ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻦ ﺻﻔﺘﻰ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :از زﻧﺎن در ﺣﺎل ﺣﻴﺾ ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى ﻛﻨﻴﺪ “،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮش اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎر دوم ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ”:و ال تقربوھن “،و ﻟﻴﻜﻦ ﺟﻤﻠﻪ ”:فاتوھن من حيث
امركم ﷲ “،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ” :آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر داده “،ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺮاى
ﺧﻮن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آﺧﺮ آﻳﻪ اﺳﺖ ،ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ :ﻓﺎﻋﺘﺰﻟﻮا ،و ﺟﻤﻠﻪ دوم
ﻳﻌﻨﻰ و ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮﻫﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ،و ﻣﺮاد از آﻣﺪن زﻧﺎن و ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن
ﻧﺰدﻳﻜﻰ از ﻣﺤﻞ ﺧﻮن اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ،ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ،و ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻤﺘﻊ و
ﻟﺬتﮔﻴﺮى از آﻧﺎن.
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ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ اﺳﻼم در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻴﺾ زﻧﺎن راه وﺳﻂ را اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده ،راﻫﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪ
در ﺑﻴﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد اﺗﺨﺎذ ﻛﺮده ،و در ﺑﻴﻦ اﻫﻤﺎل ﻣﻄﻠﻘﻰ ﻛﻪ ﻧﺼﺎرا ﭘﻴﺶ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و آن راه ﻣﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدان در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺎدت زﻧﺎن از ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺷﺢ ﺧﻮن
ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﺗﻤﺘﻌﺎت ﻏﻴﺮ اﻳﻦ را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اوﻗﺎت ﻣﺠﺎز آﻣﻴﺰش

َ َ ُ ْ َ َ َ َ ﱠ ْ َ َُْ ُ ﱠ ْ َ ْ َ َ َُ ُ ﱠ ُ ﱠ ﱠ
الل َه يحب ﱠ
الت ﱠو ِب َن
 »  ...ح يطهرن ،ف ِإذا تطهرن فأتوهن ِمن حيث أمركم الله ِإنِ
َو ِيحب ْاملُ َت ّ
طه ِرين!
ِ
  ...تا وق كه پاك شوند ،پس هم ن كه غسل كردند مىتوانيد آنطور كه خدادستورتان دادﻩ با ايشان نزديكى كنيد كه خدا مردم تائب را دوست مىدارد و
آ ائى را هم كه در پى پاك شدن هستند دوست مىدارد !«
ﻃﻬﺎرت در ﺟﻤﻠﻪ ”:حتى يطھرن “،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن از زﻧﺎن اﺳﺖ،
و در ﺟﻤﻠﻪ ”:فاذا تطھرن “،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺴﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺧﻮن اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﺴﻞ ﻛﺮدن
اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ ” :فاتوھن من حيث امركم ﷲ  “،...اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮاز را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﻰ واﻗﻊ ﺷﺪه ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ :ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎك ﺷﺪن ،و ﻳﺎ ﻏﺴﻞ ﻛﺮدن زن ،ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻛﺮدن ﺑﺎ او ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ادﺑﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ و
ﻻﻳﻖ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ!
و اﮔﺮ اﻣﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ” امركم ﷲ “،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آن ادب را
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎع در ﻧﻈﺮ ﺑﺪوى اﻣﺮى اﺳﺖ ﻟﻐﻮ و ﻟﻬﻮ ،ﻟﺬا آن را ﻣﻘﻴﺪ
ﻛﺮد ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ از اﻣﻮرى ﻗﺮارش داد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻛﺮده ،ﺗﺎ دﻻﻟﺖ

ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﺎع ﻳﻜﻰ از اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻢ در
ﺣﻴﺎﺗﺶ و ﻫﻢ در ﺑﻘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮى را
ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﻗﺮار داد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ از دﻳﺪﮔﺎه ﻳﻜﻰ از اﺻﻮل ﻧﻮاﻣﻴﺲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺶ ﻧﻈﺮ
ﻛﺮد.
”

و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:فاتوھن من حيث امركم ﷲ “،از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎق ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ:
فاالن باشروھن و ابتغوا ما كتب ﷲ لكم “،و آﻳﻪ ”:فاتوا حرثكم انى شئتم ،و قدموا النفسكم “،دارد ،ﭘﺲ از
اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻣﺮ ﺑﻪ آﻣﺪن در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد ،ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺘﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﺋﻰ
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اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻨﺎﺳﻞ ﻧﺒﻮد اﻋﻀﺎﺋﻰ زاﻳﺪ و ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻮد ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻗﻮاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻗﻄﻊ ﻧﮕﺮدد ،ﭘﺲ اﻣﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻣﺮ
ﺷﺮﻋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺘﺎﺑﺖ در ﺟﻤﻠﻪ ”:و ابتغوا ما كتب ﷲ لكم “،ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﺑﺎ زﻧﺎن از
ﻋﻘﺐ ﺣﺮام اﺳﺖ ،وﻟﻰ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺴﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺸﺎ و اﺳﺎس آن
ﻳﻜﻰ از دو ﭘﻨﺪار اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﮔﻤﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﻬﻮم ” :ﭘﺲ ﻧﺰد اﻳﺸﺎن
ﺷﻮﻳﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر داده “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻘﺐ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم
ﻟﻘﺐ اﺳﺖ ،و ﻗﻄﻌﺎ ﺣﺠﺖ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﻞ
ﺑﺸﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻰ از ﺟﻠﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺣﻠﻴﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﻳﺮ
اﻗﺴﺎم ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻧﺪارد.

اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻲ از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا

 ” ان اﷲ ﻳﺤﺐ اﻟﺘﻮاﺑﻴﻦ و ﻳﺤﺐ اﻟﻤﺘﻄﻬﺮﻳﻦ“.ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺗﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ
و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﺮدن ﺟﺪى از ﭘﻠﻴﺪى و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ اﺻﻞ ) ﻳﻌﻨﻰ
ﻃﻬﺎرت( اﺳﺖ ،ﭘﺲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ دو ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﻄﻬﺮ در ﻣﻮرد اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﺧﺪا ،و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد ﻃﻬﺎرت و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺻﺎدﻗﻨﺪ ،ﭼﻮن ﮔﺮدن ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺧﺪا و دﺳﺖ
ﺑﺮدارى از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،ﻫﻢ ﺗﻄﻬﺮ از ﻗﺬارت اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻞ و
ﻣﻔﺴﺪهآور اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺗﻮﺑﻪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻢ در آﻳﻪ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ”:ان ﷲ يحب التوابين و يحب المتطھرين  “،...ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺣﻜﻢ و ﻋﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ذﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ و اﻧﻄﺒﺎﻗﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ،و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﭼﻨﺪ ﺣﻜﻢ آﻣﺪه ،ﻳﻜﻰ دورى ﻛﺮدن از ﺟﻤﺎع در ﺣﺎل ﺣﻴﺾ ،و
ﻳﻜﻰ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در ﻏﻴﺮ آن ﺣﺎل ،و از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ و ﻣﺘﻄﻬﺮﻳﻦ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻣﻄﻠﻖ آﻣﺪه ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻮﺑﻪ و ﻃﻬﺎرت را ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
و ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮاﺑﻴﻦ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ را از ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺘﻄﻬﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺜﺮت در ﺗﻮﺑﻪ و
ﻃﻬﺎرت از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻫﻢ ﻛﺜﺮت از ﺟﻬﺖ ﻧﻮع ﺗﻮﺑﻪ و ﻃﻬﺎرت ،و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ
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ﻋﺪد آن دو ،آن وﻗﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺗﻮﺑﻪ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ،ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﺜﺎل ﻫﻤﻪ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ او ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺷﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﺣﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺧﺪا ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺗﻄﻬﺮ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻮ و اﻧﺠﺎم ﻏﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ
ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻮم ﺣﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻧﻮاع ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﻄﻬﺮ را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ،و ﻫﻢ ﺗﻜﺮار آن
دو را.
ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻤﺎ ﻛﺸﺘﺰار ﺷﻤﺎﻳﻨﺪ !
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شر املؤ ِم ِن ن !
اعلموا أنكم ملقوﻩ و ب ِ
زنان شما كش ار شمايند از هر طرف خواستيد به كش ار خود درآئيد و در صدد
پديد آوردن يادگارى و نس ى براى خود برآئيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه
شما او را ديدار خواهيد كرد و مؤمن ن را بشارت دﻩ ! «

ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺸﺘﺰار اﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺸﺖﻛﺎر،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻛﺸﺘﺰار ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﺑﺬر ﻻزم اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺬرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﻰﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮ ﻏﺬاﺋﻰ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ ﺣﻴﺎت و اﺑﻘﺎى آن ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ زﻧﺎن
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﻰ دوام ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،و ﻧﺴﻠﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد.
آرى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻜﻮن و ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﻧﺴﺎن ،و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن در
آﻣﺪن ﻣﺎده را ﺗﻨﻬﺎ در رﺣﻢ ﻣﺎدران ﻗﺮار داده ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺮدان را ﻃﻮرى ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ و ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻪ ﺳﻮى زﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪارى از آن ﻣﺎده اﺻﻠﻰ در ﺧﻮد
ﻣﺮدان ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺎن دو دﺳﺘﻪ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ ﻗﺮار داده و
ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده ﻗﻄﻌﺎ ﻏﺮض از ﭘﺪﻳﺪ آوردن اﻳﻦ ﺟﺬﺑﻪ و ﻛﺸﺶ ،ﭘﺪﻳﺪ آوردن وﺳﻴﻠﻪاى
ﺑﻮده ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﻧﻮع ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،آن را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ وﻗﺘﻰ و ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده ،از
اﻧﺠﺎم آن در زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻜﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در ﻳﻚ ﻣﻮردى ﺧﺎص اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ اﻣﺮى دﻳﮕﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺮى ﻛﻪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ واﺟﺐ ﺑﻮده ،و اﻫﻤﺎﻟﺶ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ” :و قدموا النفسكم “ ،ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد .
ﻧﺘﻴﺠﻪ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﺋﻲ ﺻﺎﻟﺢ  :ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﻟﺢ و ﺗﻮﺷﻪ آﺧﺮت
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و در صدد پديد آوردن يادگارى و نسلى براى خود برآئيد و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه
شما او را ديدار خواھيد كرد و مؤمنين را بشارت ده ! «

ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :قدموا النفسكم  -ﻛﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدان و
زﻧﺎن ﻫﺮ دو ،واداﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ازدواج و ﺗﻨﺎﺳﻞ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ در زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و
اﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﺑﻘﺎى ﻧﻮع ﺑﺸﺮ در زﻣﻴﻦ ،ﺑﻘﺎى دﻳﻦ او ،و
ﻇﻬﻮر ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ او اﺳﺖ ،و ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاى
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﻮد او را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون“.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﺎت آﻧﺎن و ﺑﻘﺎﻳﺸﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
دﻧﻴﺎ ﺑﮕﺮوﻧﺪ ،و در ﺷﻬﻮات ﺷﻜﻢ و ﻓﺮج ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ،در وادى ﻏﻰ و ﻏﻔﻠﺖ ﺳﺮﮔﺮدان ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ” :و ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﺑﺪارﻳﺪ “،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻘﺪﻳﻢ
داﺷﺘﻦ اﻓﺮادى ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺸﺮﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روز اﻓﺮاد زﻳﺎدى از
آن دﺳﺘﺨﻮش ﻣﺮگ و ﻓﻨﺎ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻋﺪدش ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻏﺮض ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮاﻟﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮاﻟﺪ و آﻣﺪن اﻓﺮادى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ روى زﻣﻴﻦ ذﻛﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و اﻓﺮاد
ﺻﺎﻟﺤﻰ داراى اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻴﺮات و ﻣﺜﻮﺑﺎﺗﺸﺎن ﻫﻢ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﻮد ،و
ﻫﻢ ﻋﺎﻳﺪ ﭘﺪراﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن آﻧﺎن ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و نكتب ما قدموا و
آثارھم“.

ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺑﺮاى ﺧﻮد ،از ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺳﺘﺎدن اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ
ﻓﺮﻣﻮده ”:يوم ينظر المرء ما قدمت يداه “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ما تقدموا النفسكم من خير ،تجدوه عند ﷲ
ھو خيرا و اعظم اجرا“.
آﻳﻪ ”:يا

ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ” :و قدموا النفسكم و اتقوا ﷲ و اعلموا انكم مالقوه “،از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎق ﻧﻈﻴﺮ
ايھا الذين آمنوا اتقوا ﷲ ،و لتنظر نفس ما قدمت لغد ،و اتقوا ﷲ ان ﷲ خبير بما تعملون “،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ )و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ (،ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺗﻘﺪﻳﻢ
اوﻻد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻد ﻧﻴﺰ اﻓﺮادى ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ”:و اﺗﻘﻮا اﷲ  “،...ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ در ﺧﺼﻮص ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺎ
ﺣﺮث اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺎ زﻧﺎن از ﺣﺪود ﺧﺪا ﺗﻌﺪى ﻧﻜﻨﻴﺪ و
ﭘﺎس ﺣﺮﻣﺖ ﺧﺪا را ﺑﺪارﻳﺪ ،و ﻣﺤﺎرم ﺧﺪا را ﻫﺘﻚ ﻣﻜﻨﻴﺪ!
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“ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎى آن،... ” و اﻋﻠﻤﻮا اﻧﻜﻢ ﻣﻼﻗﻮه:و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ ﺳﻮره ﺣﺸﺮ ﻫﻢ، از روز ﻟﻘﺎى اﷲ و ﺳﻮء ﺣﺴﺎب ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ: ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،اﺳﺖ
 و اﻃﻼق،“ ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮس از ﺧﺪاﺳﺖ،... ” و اتقوا ﷲ ان ﷲ خبير بما تعملون:ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد
 اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در،ﻛﻠﻤﻪ ” ﺑﺪاﻧﻴﺪ“ و اراده ﻻزﻣﻪ آن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﺤﻔﻆ و اﺗﻘﺎ ﺑﺎﺷﺪ
“،” و اعلموا ان ﷲ يحول بين المرء و قلبه: از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮده،ﻛﻼم ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ
 از، ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﭘﺮوا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﻮا ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻻزﻣﻪ آن اﺳﺖ
 و ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و ﺗﺮس از روز ﺣﺴﺎب از ﻟﻮازم،ﺣﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺧﺪا ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ و دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن
“ !” و ﺑﺸﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ: ﻟﺬا در آﺧﺮ ﻛﻼم ﻓﺮﻣﻮد،ﺧﺎﺻﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻮد
(310 :  ص2 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج223  و223  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

،اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺠﺎب
و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﺮم و ﻧﺎﻣﺤﺮم

ﺣﻜﻢ ﺣﺠﺎب
ََ
َ
َ
َ
ُْْ
ََ َ
َ َْ ُ ﱠ
َ
ساء املؤ ِم ِن َن ُي ْد ِن َن َعل ِ ﱠن ِمن َجل ِبي ِ ِ ﱠن ذ ِلك
ِ  » يأ َ ا الن ﱡ قل ألزو ِجك و بنا ِتك و ِنً
ً َ َْ َ ُ َْْ َ َ ُْ َْ َ َ َ ﱠ
! كان الل ُه غ ُفورا ﱠر ِحيما
أدنى أن يعرفن فال يؤذين و
 بگو تا جلباب خود، و دخ ﺮانت و زنان مؤمن ن، هان اى پيام ﺮ! به همسرانت در نتيجه اذيت، بدين وسيله ﺮ معلوم مىشود كه زن مسلمانند،پيش بكشند
«! و خدا هموارﻩ آمرزندﻩ رحيم است،نم بينند
 و ﻳﺎ روﺳﺮى،ﺟﻼﺑﻴﺐ آن ﺟﺎﻣﻪاى اﺳﺖ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮى ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺪن را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ
 و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ » ﭘﻴﺶ ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻣﻘﺪارى،ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻮرت و ﺳﺮ را ﺳﺎﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد
« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﻃﻮرى ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ زﻳﺮ ﮔﻠﻮ و ﺳﻴﻨﻪﻫﺎﻳﺸﺎن در اﻧﻈﺎر،از ﺟﻠﺒﺎب ﺧﻮد را
.ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ
« ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻫﻤﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ،» ذلك ادنى ان يعرفن فال يؤذين
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان،اﻫﻞ ﻋﻔﺖ و ﺣﺠﺎب و ﺻﻼح و ﺳﺪادﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ
. ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻣﺘﻌﺮض آﻧﺎن ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ، دﻳﮕﺮ اذﻳﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
:  ص١٦ : الميزان ج
(٥١١

 سوره احزاب۵٩  آيه:) مستند
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مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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زﻧﺎن ﻣﺴﻦ،
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﻧﻮان

ﱠ
ً
َ
َ ََْ ُ َ ّ
اح َأن َي ْ
كاحا َف َل ْيس َع َل ْ ﱠن ُج َن ٌ
ضع َن ِث َيا َ ُ ﱠن
ساء ال ال َي ْر ُجون ِن
الن ِ
 » و القو ِعد ِمن ِِ
َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ٌ ﱠُ ﱠ َ ﱠ
َ
الل ُه سم ٌيع َع ِليم !ٌ
غ َﺮ ُم َت ِّﺮ َج ِت ِب ِزين ٍة و أن يستع ِففن خ ﺮ لهن و
ِ
 و زنان واماندﻩ كه ديگر اميد شوهر كردن ندارند به شرطى كه زينت خود نشانندهند گنا ى ندارند اگر جامه خويش بگذارند ،و در ع ن حال خوددارى كردن
برايشان ﺮ است و خدا شنوا و دانا است !«
ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﻤﻊ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻜﺎح ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ
دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮىاش ﻣﻴﻞ ﺑﻪ او ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﮔﻔﺘﻪ :ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺒﺮج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زن ﻣﺤﺎﺳﻦ و
زﻳﺒﺎﻳﻰﻫﺎى ﺧﻮد را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ از ﻋﻤﻮم ﺣﻜﻢ ﺣﺠﺎب ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ زﻧﻰ
ﺣﺠﺎب واﺟﺐ اﺳﺖ اﻻ زﻧﺎن ﻣﺴﻦ ،ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻰ ﺣﺠﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﺮﺷﻤﻪ و ﺗﺒﺮج
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

و ﺟﻤﻠﻪ» و ان يستعففن خير لھن «،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺧﻮدﭘﻮﺷﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺎن
ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﻮدن اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ» وﷲ سميع عليم«،
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺷﻨﻮا اﺳﺖ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد در ﺧﻮاﺳﺘﺶ را دارﻧﺪ ،و داﻧﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺤﺘﺎﺟﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  58ﺗﺎ  64ﺳﻮره ﻧﻮر

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (227 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻧﮕﺎه ﺧﻮد از ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن
َ َ
ﱠ
يح َفظوا ُف ُر َ
 » ُقل ّل ْل ُم ْؤمن َن َي ُغضوا م ْن َأ ْبصره ْم َو ْوج ُه ْم ذ ِلك أ ْزكى ُله ْم ِإ ﱠن الل َه
ِ ِِ
ِ
ِِ
َ ُ َ َ َ ُ نَ
خ ِب ﺮ ِبما يصنعو !
 به مردان مؤمن بگو ديدگان خويش را از نگاﻩ به زنان اجن باز گ ﺮند و فرجهاىخويش را نگهدارند اين براى ايشان پاك ﻩتر است كه خدا از كارهايى كه
مىكنيد آگاﻩ است!«
ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺾ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى روى ﻫﻢ ﻧﻬﺎدن ﭘﻠﻚﻫﺎى ﭼﺸﻢ اﺳﺖ .در

ﺟﻤﻠﻪ» قل للمؤمنين

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٩٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

يغضوا من ابصارھم «،ﻗﻮل در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﺮ ﻛﻦ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ ،و ﺗﻘﺪﻳﺮ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﻳﺸﺎن را اﻣﺮ ﺑﻪ ﻏﺾ و
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ ﻛﻦ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻣﺮ ﺑﻜﻨﻰ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﻣﻰﭘﻮﺷﻨﺪ ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﻰ از
ﭼﺸﻢﭼﺮاﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﭼﺸﻢ ﻛﺮده و ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪارد ،آن اﻣﺮ اﻳﻦ ﻧﻬﻰ را ﻫﻢ اﻓﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ زن اﺟﻨﺒﻰ را ﺑﺮ ﻣﺮدان ،و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮد اﺟﻨﺒﻰ را ﺑﺮ زﻧﺎن
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻓﺮوج ﺧﻮد از ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن

» و يحفظوا فروجھم «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻣﺮ ﻛﻦ ﺗﺎ ﻓﺮج ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻜﺎف در ﻣﻴﺎن دو ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن از ﻋﻮرت ﻛﻨﺎﻳﻪ
آوردهاﻧﺪ ،و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎر از اﺧﻼق و ادب اﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﺎﻳﻪ را
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ راﻏﺐ ﮔﻔﺘﻪ در ﻋﺮف ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺜﺮت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺺ
و اﺳﻢ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮاى ﻋﻮرت ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ » يغضوا من ابصارھم «،ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» يحفظوا فروجھم«،
اﻓﺘﺎده ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺣﻔﻆ ﻓﺮوج ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آن از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﺣﻔﻆ آن از زﻧﺎ و ﻟﻮاط ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،در رواﻳﺖ ﻫﻢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮآن درﺑﺎره ﺣﻔﻆ ﻓﺮوج ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻔﻆ از زﻧﺎ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر در آن ﺣﻔﻆ از ﻧﻈﺮ اﺳﺖ.
و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻰ از اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ دوﻣﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻛﺮده،
و ﮔﻔﺖ ﻣﺪﻟﻮل آﻳﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻬﻰ از ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮرت ،و اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آن اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ،و ﺑﺎ ﺑﻴﺎن آن ﻣﺮدم را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺮاﻗﺐ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن اﺷﺎره اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎك ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻧﮕﺎه و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻓﺮوج ﺧﻮد از ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن
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 و به زنان با ايمان بگو چشم از نگاﻩ به مردان اجن فرو بندند و فرجهاىخويش را حفظ كنند و زينت خويش را جز آنچه آشكار است آشكار نسازند و
بايد كه روپوشهايشان را به گريبانها كنند و زينت خويش را نمايان نكنند مگر
براى شوهرانشان ،يا پدران و يا پدر شوهران يا پسران و يا پسر شوهران و يا
برادران و يا خواهرزادگان و يا برادرزادگان و يا زنان و يا آنچه مالك آن شدﻩاند
يا افراد سفيه كه تماي ى به زن ندارند و يا كودكانى كه از اسرار زنان خ ﺮ ندارند،
و مبادا پاى خويش را به زم ن بكوبند تا آنچه از زينتشان كه پ ان است ظاهر
شود ،اى گروﻩ مؤمنان همگى به سوى خدا توبه بريد شايد رستگار شويد !«
ﺑﺮاى زﻧﺎن ﻫﻢ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدان ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﺮ
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮرت ﺧﻮد را از اﺟﻨﺒﻰ  -ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن -ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
ﻧﻬﻲ زﻧﺎن از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺮدن ﻣﻮاﺿﻊ زﻳﻨﺖ ﺧﻮد

» وال يبدين زينتھن اال ما ظھر منھا «،ﻣﺮاد از زﻳﻨﺖ زﻧﺎن ،ﻣﻮاﺿﻊ زﻳﻨﺖ اﺳﺖ ،زﻳﺮا
اﻇﻬﺎر ﺧﻮد زﻳﻨﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻮﺷﻮاره و دﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﺣﺮام ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از اﻇﻬﺎر زﻳﻨﺖ،
اﻇﻬﺎر ﻣﺤﻞ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﻦ ﺣﻜﻢ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ.
و در رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آﻧﭽﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ﺻﻮرت و دو ﻛﻒ دﺳﺖ و ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻧﺤﻮه ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻘﻨﻌﻪ

» و ليضربن بخمرھن على جيوبھن «،ﻛﻠﻤﻪ ﺧُﻤﺮ ﺟﻤﻊ ﺧﻤﺎر ،و آن ﺟﺎﻣﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
زن ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﻰﭘﻴﭽﺪ ،و زاﻳﺪ آن را ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪاش آوﻳﺰان ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻴﻮب ﺟﻤﻊ ﺟﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﺟﻴﻮب ،ﺳﻴﻨﻪﻫﺎ
اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن دﺳﺘﻮر ﺑﺪه ﺗﺎ اﻃﺮاف ﻣﻘﻨﻌﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪﻫﺎى ﺧﻮد
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
ﻃﺒﻘﺎت ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎرم ﺳﺒﺒﻲ و ﻧﺴﺒﻲ زﻧﺎن و ﻣﺠﻮز اﻇﻬﺎر زﻳﻨﺖ آﻧﺎن

» وال يبدين زينتھن اال لبعولتھن  ...او بنى اخواتھن «،ﻃﻮاﻳﻒ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪاى ﻛﻪ ﻗﺮآن از آﻧﻬﺎ
ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﺤﺮمﻫﺎى ﻧَﺴﺒﻰ و ﺳﺒﺒﻰ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .و اﺟﺪاد ﺷﻮﻫﺮان ﺣﻜﻤﺸﺎن ﺣﻜﻢ ﭘﺪران
اﻳﺸﺎن ،و ﻧﻮهﻫﺎى ﺷﻮﻫﺮان ﺣﻜﻤﺸﺎن ﺣﻜﻢ ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
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و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺴﺎﺋﻬﻦ و زﻧﺎن را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ زﻧﺎن ،ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻧﺴﺎء ،زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪ ،از رواﻳﺎت وارده از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد.
اﻃﻼق ﺟﻤﻠﻪ» او ما ملكت ايمانھن «،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻼﻣﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﻛﻨﻴﺰان ،و از
رواﻳﺎت ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻃﻼق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
» او التابعين غير اولى االربة من الرجال «،ﻛﻠﻤﻪ ارﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺎﺟﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر
از اﻳﻦ ﺣﺎﺟﺖ ﺷﻬﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدان را ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ازدواج ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﺑﻴﺎن
ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ اﺳﺖ .و ﻣﺮاد از اﻳﻦ رﺟﺎل ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ اﻓﺮاد ﺳﻔﻴﻪ و اﺑﻠﻬﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ
دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﻮت ﻣﺮداﻧﮕﻰ ﻧﺪارﻧﺪ.
» او الطفل الذين لم يظھروا على عورات النساء - «،ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﻛﻠﻴﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻃﻔﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻮرﺗﻬﺎى زﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ از اﻣﻮر زﻧﺎن ﻛﻪ
ﻣﺮدان از ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ آن ﺷﺮم دارﻧﺪ ،اﻃﻔﺎل زﺷﺘﻰ آن را درك ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ.
ﻧﻬﻲ زﻧﺎن از ﭘﺎﻳﻜﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻇﻬﺎر زﻳﻨﺖ ﺧﻮد

» و ال يضربن بارجلهن ليعلم ما يخف ن من زين ن «،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭘﺎﻫﺎى ﺧﻮد را ﻣﺤﻜﻢ
ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺪاى زﻳﻮرآﻻﺗﺸﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻠﺨﺎل و ﮔﻮﺷﻮاره و دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻳﺪ.
» و توبوا الى ﷲ جميعا ايھا المؤمنون لعلكم تفلحون «،ﻣﺮاد از ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق
ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ او ،و اﻧﺘﻬﺎء از ﻧﻮاﻫﻴﺶ و
ﺧﻼﺻﻪ ﭘﻴﺮوى از راه و ﺻﺮاﻃﺶ.

رواﻳﺎت وارده درﺑﺎره ﺣﺠﺎب و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن

در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻮ ﻋﻤﺮ و زﺑﻴﺮى از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ در ﺣﺪﻳﺜﻰ درﺑﺎره واﺟﺒﺎت اﻋﻀﺎء ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮ ﭼﺸﻢ واﺟﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ او
ﺣﺮام ﻛﺮده ﻧﻨﮕﺮد و از آﻧﭽﻪ ﺑﺮ او ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ اﻋﺮاض ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻤﺎن و وﻇﻴﻔﻪ ﭼﺸﻢ اﻳﻦ
اﺳﺖ.
و ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده »:قل للمؤمنين يغضوا من ابصارھم و يحفظوا فروجھم«،

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻧﻬﻰ ﻛﺮده از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻮرت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺮد ﺑﻪ ﻋﻮرت ﺑﺮادرش ﻧﮕﺎه
ﻛﻨﺪ ،و ﻋﻮرت ﺧﻮد را از اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و قل للمؤمنات
يغضضن من ابصارھن و يحفظن فروجھن «،و زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻦ را ﻧﻬﻰ ﻛﺮده از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻮرت ﺧﻮاﻫﺮ
ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻋﻮرت ﺧﻮد را از اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
آﻧﮕﺎه اﺿﺎﻓﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎى ﻗﺮآن درﺑﺎره ﺣﻔﻆ ﻓﺮج آﻳﻪاى ﻫﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮد
ﺣﻔﻆ آن از زﻧﺎ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر در آن ﺣﻔﻆ از ﻧﮕﺎه اﺳﺖ.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺮوك ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ،از ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎﻣﻴﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ وى ﻋﺮض ﻛﺮدم :زﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺮم ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻪ
ﻣﻘﺪار ﻧﮕﺎه ﺑﻪ او ﺣﻼل اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺻﻮرت و ﻛﻒ دو دﺳﺖ ،و دو ﻗﺪﻣﻬﺎ.
و در ﻗﺮب اﻻﺳﻨﺎد ﺣﻤﻴﺮى از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ از ﺑﺮادرش ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﺑﺮاى ﻣﺮد ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زن ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺮم
ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺻﻮرت و ﻛﻒ دﺳﺖ و ﻣﺤﻞ ﺳﻮار )دﺳﺘﺒﻨﺪ(.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺻﻬﻴﺐ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻨﻴﺪم ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺳﺮ اﻫﻞ ﺗﻬﺎﻣﻪ ،و اﻋﺮاب ﺑﺎدﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﻞ
ﺳﻮاد و ﻋﻠﻮج)ﻛﻔﺎر( ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﺸﺎن را ﻧﻬﻰ ﻛﻨﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد :زن دﻳﻮاﻧﻪ و ﻛﻢ ﻋﻘﻞ ،ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﻮى او و ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﻋﻴﺒﻰ
ﻧﺪارد در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻋﻤﺪى ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ  :ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻘﺼﻮد اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺟﻤﻠﻪ» در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺪى ﻧﺒﺎﺷﺪ «،رﻳﺒﻪ
و ﺷﻬﻮت اﺳﺖ.
و در ﺧﺼﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﺎ ﻋﻠﻰ اوﻟﻴﻦ ﻧﻈﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ زن اﺟﻨﺒﻰ ﻛﻨﻰ ﻋﻴﺒﻰ ﻧﺪارد ،وﻟﻰ ﻧﻈﺮ دوم
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ دارد و ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ رواﻳﺖ را اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از ﺟﻤﻌﻰ از اﺻﺤﺎب ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ از
ﺑﺮﻳﺪة از آن ﺟﻨﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺶ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻣﻮد :دﻧﺒﺎل ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﻧﮕﺎﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻜﻦ ،ﻛﻪ اوﻟﻰ ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺲ اﺳﺖ ،و
دوﻣﻰ را ﺣﻖ ﻧﺪارى.
و در ﺟﻮاﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻊ از ام ﺳﻠﻤﻪ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮدم ،و ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ام ﻣﻜﺘﻮم آﻣﺪ ،و اﻳﻦ در
ﻣﻮﻗﻌﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد :در ﭘﺮده ﺷﻮﻳﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻴﻢ
ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺑﻦ ام ﻣﻜﺘﻮم ﻛﻪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد آﻳﺎ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻴﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ او را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ؟
 اﻳﻦ را اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻫﻢ از اﺑﻰ داوود و ﺗﺮﻣﺬى و ﻧﺴﺎﺋﻰ و ﺑﻴﻬﻘﻰ از ام ﺳﻠﻤﻪ:ﻣﺆﻟﻒ
.ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ
و در ﻓﻘﻴﻪ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺣﻔﺺ اﺑﻦ اﻟﺒﺨﺘﺮى از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
 ﭼﻮن ﻣﻰروﻧﺪ و، ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى زن ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﻮد:ﻓﺮﻣﻮد
.ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ،» او ما ملكت ايمانھن:و در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ
 و اﻳﻦ ﻗﻮل از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم، از ﺑﺮدﮔﺎن اﺳﺖ، ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻏﻼم و ﻛﻨﻴﺰ:ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
.ﻫﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
 از:و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
 اﺣﻤﻖ و اﺷﺨﺎص ﺗﺤﺖ:« ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد، ﻣﻨﻈﻮر از »غير اولى االربة:آن ﺟﻨﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪم
. ﻛﻪ زن ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ،وﻻﻳﺖ ﻏﻴﺮ
(155 :  ص15 :  ﺳﻮره ﻧﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج31  و30  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭼﺎردﻳﻮاري
رواﺑﻂ داﺧﻠﻲ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده

ﻧﻬﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺳﺮار داﺧﻠﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮدم
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 ف ِإن لم ِتجدوا ِف ا أحدا فال تدخلوها ح يؤذن لكم و ِإن ِقيل لكم ار ِجعواَ ْ ُ ُ َ َْ َ ُ ْ َ ﱠ
ٌ الل ُه ب َما َت ْع َم ُلو َن َع ِل
،يم
ِ فار ِجعوا هو أزكى ل َكم و
َ
ﱠ
ُ َ َ َ ً ُُ ُُ َْ
ٌ كم ُج َن
ْ سك َون ٍة ف َ ا َم َت ٌع ﱠل
ْ  ﱠل ْيس َع َل ْيكم َو الل ُه َي ْعل ُم َما
اح أن تدخلوا بيوتا غ ﺮ م
ِ
َ َْ
َ ُ
،ت ْب ُدون َو َما تك ُت ُمون
 شما كه ايمان داريد به خانه هيچ كس غ ﺮ از خانههاى خود داخل نشويد تاآنكه آشنايى دهيد و بر اهلش سالم كنيد اين براى شما ﺮ است اميد است كه
،پند گ ﺮيد
 و اگر گفتند، و اگر كﺴ را در خانه نيافتيد داخل نشويد تا شما را اجازﻩ دهندبرگرديد برگرديد كه اين براى شما پاك ﻩتر است و خدا به اعما ى كه مىكنيد
،دانا است
 و اما در خانههاى غ ﺮ مسكونى براى شما گنا ى نيست كه به خاطر كااليى كه در«.آن داريد داخل شويد و خدا آنچه را كه آشكار و يا پ ان كنيد مىداند
 ﻳﺎ، ﻳﺎ اﷲ ﮔﻔﺘﻦ، و ﻳﺎ،اﺳﺘﻴﻨﺎس ﺑﺮاى داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮدن
 ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ،ﺗﻨﺤﻨﺢ ﻛﺮدن)ﺻﺮﻓﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ( و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ
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ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ وارد ﺷﻮد ،و ﺧﻮد را ﺑﺮاى ورود او آﻣﺎده ﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ
در ﺣﺎﻟﻰ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺴﻰ او را ﺑﻪ آن ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﺪ ،و ﻳﺎ از وﺿﻌﻰ ﻛﻪ دارد ﺑﺎ
ﺧﺒﺮ ﺷﻮد.
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻋﻮرات ﻣﺮدم ،و ﺣﻔﻆ
اﺣﺘﺮام اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﺷﺨﺺ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﻨﮕﺎم دﺧﻮﻟﺶ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ،اﺳﺘﻴﻨﺎس
ﻛﻨﺪ ،و ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻨﺎس ﺧﻮد آﮔﺎه ﺳﺎزد ،و ﺑﻌﺪ داﺧﻞ ﺷﺪه و ﺳﻼم ﻛﻨﺪ ،در
ﺣﻘﻴﻘﺖ او را در ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ،و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﻤﻨﻰاش داده
اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻤﺮار اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ،ﻣﺎﻳﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم اﺧﻮت و اﻟﻔﺖ و
ﺗﻌﺎون ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮ اﻇﻬﺎر ﺟﻤﻴﻞ و ﺳﺘﺮ ﻗﺒﻴﺢ اﺳﺖ و ﺟﻤﻠﻪ» ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون «،ﻫﻢ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻮاﻳﺪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻴﺮه ﻣﺘﺬﻛﺮ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﻮﻳﺪ،
ﻛﻪ ﭼﻪ اﻣﻮرى را ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻨﺖ اﺧﻮت را در ﻣﻴﺎن ﺧﻮد اﺣﻴﺎء ﺳﺎزﻳﺪ ،و
در ﺳﺎﻳﻪ آن ،ﻗﻠﻮب را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻮف ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮﺳﻴﺪ.
» فان لم تجدوا فيھا احدا فال تدخلوھا حتى يؤذن لكم «،...ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ داﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ اﺣﺪى در
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ  -اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر دار اﺟﺎزه دﺧﻮل اﺳﺖ  -ﭘﺲ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺗﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻣﺎﻟﻚ اذن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد.
و ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﻛﺴﻰ را ﻧﺪﻳﺪ داﺧﻞ
ﻧﺸﻮد ،ﭼﻮن ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻳﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﻋﻮرات و اﺳﺮار داﺧﻠﻰ ﻣﺮدم ﻧﻈﺮ ﻧﻴﻨﺪازد.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻜﻢ داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﺟﺎزه
دﻫﺪ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،و آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺣﻜﻢ آن ﻓﺮﺿﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ اﺟﺎزه
دﻫﻨﺪهاى در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻛﺴﻰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ از دﺧﻮل ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ آﻳﻪ» و ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا ھو ازكى لكم و ﷲ بما تعملون عليم «،آن
را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.
» ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيھا متاع لكم «،...اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﻛﺴﻰ در آن ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﻧﺪارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و ﺣﻤﺎﻣﻬﺎ و آﺳﻴﺎﺑﻬﺎ و اﻣﺜﺎل آن ،زﻳﺮا ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد اذن ﻋﺎم ﺑﺮاى داﺧﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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رواﻳﺎت وارده در ﺑﺎره رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ »:ال تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا و تسلموا على
اھلھا «،ﻓﺮﻣﻮده :اﺳﺘﻴﻨﺎس ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺻﺪاى ﭘﺎ و ﺳﻼم ﻛﺮدن.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﺑﻰ اﻳﻮب اﻧﺼﺎرى رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﻛﻪ اﺳﺘﻴﻨﺎس ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ آدﻣﻰ ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺣﻤﺪ و ﺗﻜﺒﻴﺮ ﮔﻮﻳﺪ و ﺗﻨﺤﻨﺢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ.
و از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮدى ﺳﺮ زده وارد ﻳﻜﻰ از اﻃﺎﻗﻬﺎى
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ داﺷﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻰزد ،و ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﺮدى ﻫﻤﺎن ﺷﺎﻧﻪ را ﺑﻪ دو ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﻰﻛﻮﺑﻴﺪم ،اﻳﻨﻄﻮر اﺳﺘﻴﺬان ﻛﺮدن ﻫﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن و ﺣﺮام اﺳﺖ.
و رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮدى از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪ آﻳﺎ از ﻣﺎدرم
ﻫﻢ اذن دﺧﻮل ﺑﺨﻮاﻫﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آرى ،ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ او ﻏﻴﺮ از ﻣﻦ ﺧﺎدﻣﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﺎز ﻫﺮ وﻗﺖ
ﺑﺮ او وارد ﻣﻰﺷﻮم اﺳﺘﻴﺬان ﻛﻨﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد آﻳﺎ دوﺳﺖ دارى او را ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺑﺒﻴﻨﻰ؟ آن ﻣﺮد ﮔﻔﺖ
ﻧﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ اﺳﺘﻴﺬان ﻛﻦ.
و ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺮدى ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
در آﻳﺪ ﺗﻨﺤﻨﺢ ﻛﺮد ،ﺣﻀﺮت از داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ زﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم روﺿﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﺮ ﺧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮد ﻳﺎد ﺑﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺗﻨﺤﻨﺢ ﺑﮕﻮﻳﺪ:
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ آﻳﺎ داﺧﻞ ﺷﻮم؟
آن ﻣﺮد ﺷﻨﻴﺪ و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﮔﻔﺖ.
ﭘﺲ ﻓﺮﻣﻮد :داﺧﻞ ﺷﻮ.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ
از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﺮا در ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻴﺬان
ﻛﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻴﺬان و ﺳﻼم ﻛﺮدن ﭼﺸﻤﺶ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮدم ﺷﻮد ﺧﺪا
را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﺮده ،و دﻳﮕﺮ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻧﺪارد ،و ﻣﻰﺷﻮد اذﻧﺶ ﻧﺪاد.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ »:فان لم تجدوا فيھا احدا فال تدخلوھا حتى يؤذن لكم «،ﮔﻔﺘﻪ:
اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ را ﻧﻴﺎﻓﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﺧﻮل دﻫﺪ داﺧﻞ
ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﻫﺪ.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب در ذﻳﻞ آﻳﻪ» ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيھا متاع
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لكم «،از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺑﻴﻮت ﺣﻤﺎﻣﻬﺎ و
ﻛﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و آﺳﻴﺎﺑﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺪون اﺟﺎزه داﺧﻞ ﺷﻮى.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  27ﺗﺎ  29ﺳﻮره ﻧﻮر اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (153 :

رﻓﺘﺎر ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران در ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ُُ
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شما اى كسانى كه ايمان داريد بايد به كسانى كه شما مالك آنان شدﻩايد و
كسانى كه هنوز به عقل نرسيدﻩاند دستور دهيد در شبانه روز سه وقت از شما
اجازﻩ ورود بگ ﺮند يكى پيش از نماز صبح و دوم هنگام نيم روز كه جامههاى
خويش از تن در مىآوريد و سوم بعد از نماز شبانگاﻩ كه اين سه هنگام ،هنگام
خلوت شما است و پس از آن مىتوانند بدون اجازﻩ وارد شوند و گنا ى بر شما و
ايشان نيست كه هنگام تحرك و برخورد با يكديگر است ،خدا اين چن ن آيهها
را براى شما بيان مىكند كه خدا دانا و فرزانه است«.

وﺿﻊ ﺛﻴﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻨﺪن ﻟﺒﺎس ،و ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺎﻟﻰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن در آن ﺣﺎل اﻳﺸﺎن را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .و ﻛﻠﻤﻪ ﻇﻬﻴﺮه
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﻗﺖ ﻇﻬﺮ اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻴﺐ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ آن را ﻋﻮرت ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻛﺲ ﻋﺎر
دارد از اﻳﻨﻜﻪ آن را ﻫﻮﻳﺪا ﻛﻨﺪ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺮاد از آن در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺰاوار
اﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ» يا ايھا الذين آمنوا «،...دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد »:ﻳﺎ اﻳﻬﺎ
اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻮا  «،...ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻮﻗﻮف
ﺑﻪ اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء از آن ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ،
ﭼﻮن در ﺧﺼﻮص ﻏﻼﻣﺎن و ﻛﻨﻴﺰﻛﺎن اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻪ ﻫﻨﮕﺎم را ﻛﺎﻓﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺑﻴﺶ
از آن را واﺟﺐ ﻧﻤﻰداﻧﺪ.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن دﺳﺘﻮر
دﻫﻴﺪ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه دﺧﻮل ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،و از ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ» ملكت ايمانكم «،ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد
از آن ﺗﻨﻬﺎ ﻏﻼﻣﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺮاى ﻣﺮدان اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى» الذين لم يبلغوا الحلم «،اﻃﻔﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻤﻴﺰ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺑﺎﻟﻎ
ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺟﻤﻠﻪ» ثالث عورات لكم «،اﺳﺖ.
و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﻫﺮ روز اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ آن را
ﺗﻔﺼﻴﻞ داده و ﻓﺮﻣﻮده :اول ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﺎز ﻓﺠﺮ ،و دوم ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰآﻳﻴﺪ و ﺟﺎﻣﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﺳﻮم ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء ،و در ﺟﻤﻠﻪ» ثالث عورات لكم «،ﺑﻪ وﺟﻪ ﺣﻜﻢ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده
و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻪ ﻋﻮرت اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ،ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻏﻴﺮ از ﺷﻤﺎ
ﻛﺴﻰ ﺑﺮ وﺿﻊ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد.
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ليس عليكم و ال عليھم جناح بعدھن «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎﻣﻮرﺷﺎن ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﺟﺎزه دﺧﻮل ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻫﻢ ﺑﺮاى
اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻴﺬان ﻧﻜﻨﻨﺪ.
و در ﺟﻤﻠﻪ» طوافون عليكم بعضكم على بعض «،ﺑﻪ وﺟﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ) ﻳﻌﻨﻰ رﻓﻊ ﻣﺎﻧﻊ
ﻣﺬﻛﻮر (،اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﻮن در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﻼﻣﺎن و ﻛﻨﻴﺰان داﺋﻤﺎ در
آﻣﺪ و ﺷﺪ ،و ﺧﺪﻣﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ در اﺟﺎزه ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻛﺘﻔﺎء ﻛﻨﻨﺪ.
» كذلك يبين ﷲ لكم اآليات «،...ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﺎت دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن اﺣﻜﺎم دارد » ،و ﷲ عليم حكيم «،اﺣﻮال ﺷﻤﺎ را ﻣﻰداﻧﺪ،
و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ادب و رﻓﺘﺎر اﻃﻔﺎل در ﺳﺎﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺣﺖ واﻟﺪﻳﻦ
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يم َح ٌ
الل ُه َع ِل ٌ
كيم،
كذ ِلك يب ن الله لكم ءاي ِت ِه و
 و چون كودكانتان به عقل رسند بايد اجازﻩ دخول بگ ﺮند ،چنان كه نام بردگان،قبل از ايشان) و يا آنان كه زودتر از ايشان به حد رشد رسيدند (،اجازﻩ
مىگرفتند ،خدا اين چن ن آيههاى خويش را براى شما بيان مىكند كه خدا دانا
و فرزانه است«.
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺬﻛﻮر ،ﻳﻌﻨﻰ اذن ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺮاى اﻃﻔﺎل ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،و آن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از آن
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ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻐﺎن از ﻣﺮدان و زﻧﺎن آزاد اﺟﺎزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺧﺪا
اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ آﻳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪا ﻋﻠﻴﻢ و ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ.

ادب ﻏﺬا ﺧﻮردن در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
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نه براى كور مان ى هست نه براى لنگ ،نه براى بيمار و نه براى شما كه از
خانههاى خود يا پدرانتان يا مادرانتان يا برادران يا خواهران يا عموها يا عمهها
يا خانه داي ا يا خالهها يا خانهاى كه كليدش را به شما س ﺮدﻩاند يا خانه
دوستانتان چ ى بخوريد ،نه خوردنتان به صورت فردی گناﻩ است و نه با هم
خوردنتان ،و چون به خانهاى در آمديد خويش ن را سالم كنيد كه درودى از
جانب خدا و مبارك و پاك ﻩ است .چن ن خدا ،اين آيهها را براى شما بيان
مىكند شايد تعقل كنيد!«

ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻘﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ،و ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را اﻣﻴﻦ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ دوﺳﺘﺎن
ﺧﻮد ﭼﻴﺰى ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺪان اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺮاف و اﻓﺴﺎد.
» ليس على االعمى حرج و ال على االعرج حرج و ال على المريض حرج و ال على انفسكم«،
ﺷﻤﺮدن ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن از اﻳﻦ ﺑﺎب ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺎب اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻴﺐ و ﻧﻘﺼﻰ ﻛﻪ در اﻋﻀﺎء دارﻧﺪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ رزق ﺧﻮد را ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﺬا
ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن رﻓﻊ ﺣﺎﺟﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻻ ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻴﺎن ﻛﻮر و ﭼﻼق و
ﻣﺮﻳﺾ و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
» من بيوتكم او بيوت آبائكم «،...در اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺘﺎن را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺘﺎن و
ﺑﻘﻴﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن آورده ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در دﻳﻦ اﺳﻼم ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن در اﻳﻦ دﻳﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،اوﻟﻴﺎى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ،و در ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﻰ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ،آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر و
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى اﻗﺮﺑﺎء و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻴﻢ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ آﻧﺎن را دارﻳﺪ
و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﻴﺰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ
و ﻫﻤﺴﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ رواﻳﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد.
» او ما ملكتم مفاتحه «،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﻪ ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮدﺗﺎن) ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان اﺳﺖ (،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺪش
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﻴﻢ و ﻳﺎ وﻛﻴﻞ در آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ
ﻛﻠﻴﺪش را ﺑﻪ آدﻣﻰ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ » ،او صديقكم «،ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺪﻳﻘﺘﺎن )دوﺳﺘﺘﺎن( ﺑﻮده اﺳﺖ.
» ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا «،ﻳﻌﻨﻲ ،ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ دﺳﺖ
ﺟﻤﻌﻰ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،و ﻳﺎ ﺟﺪا ﺟﺪا .و اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ رواﻳﺎت درﺑﺎره
ﻣﻮردى ﺧﺎص ﻧﺎزل ﺷﺪه ،وﻟﻰ ﻣﻔﺎدش ﻋﺎم اﺳﺖ.

ادب ﺳﻼم ﻛﺮدن در ورود ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ

» فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند ﷲ مباركة طيبة  «،...ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ
از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد ،ادب دﺧﻮل در آن را ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ آن ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮد :و ﭼﻮن داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﻼم ﻛﻨﻴﺪ.
و ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﻼم ﻛﺮدن ﺑﺮ ﺧﻮد ،ﺳﻼم ﻛﺮدن ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮد :ﺑﺮ اﻫﻞ آن ﺳﻼم ﻛﻨﻴﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ ،و ﺧﺪا ﻫﻤﻪ را از ﻳﻚ ﻣﺮد و زن ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻨﺪ ،و اﻳﻤﺎن اﻳﺸﺎن را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده ،ﭼﻮن اﻳﻤﺎن ﻗﻮىﺗﺮ از رﺣﻢ ،و ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى
ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ اﺳﺖ.
و ﺑﻌﻴﺪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ » فسلموا على انفسكم «،اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ
داﺧﻞ ﺑﺮ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪاى ﺷﺪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﻼم ﻛﻨﺪ ،و اﻳﺸﺎن ﺟﻮاب ﺳﻼﻣﺶ را ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ» تحية من عند ﷲ مباركة طيبة «،ﺣﺎل اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﻼم ﺗﺤﻴﺘﻰ
اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ،ﭼﻮن او ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﻛﺮده و ﺣﻜﻤﺶ را ﻧﺎزل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ آن
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺤﻴﺖ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،و آن ﺗﺤﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﺒﺎرك و داراى ﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ،و ﺑﺎﻗﻰ و ﻃﻴﺐ،
ﭼﻮن ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
آرى ،ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﺳﻼم
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻰ ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن دو ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﻤﻠﻪ» كذلك يبين ﷲ لكم اآليات لعلكم

ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺳﭙﺲ آﻳﻪ را ﺑﺎ
تعقلون «،ﺧﺘﻢ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﻢ دﻳﻦ ﺧﻮد آﮔﻬﻰ ﻳﺎﺑﻴﺪ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ
ﻛﻨﻴﺪ.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  58ﺗﺎ  64ﺳﻮره ﻧﻮر

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (227 :

ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ ﺧﺪا درﺑﺎره ادب و اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ْ ً ﱠ َُْ َ ﱠ َ ْ
ْ
َ َ
َ
ندك الك َﺮ
َرﱡبك أال ت ْع ُب ُدوا ِإال ِإ ﱠي ُاﻩ َو ِبال َوِل َد ْي ِن ِإحسنا ِإما يبلغن ِع
 » َو قَ َ ُ ُ َ َْ ُ َ َ َُ ﱠ ُ َ ُ َ َ َ ُْ َ َ ُ ﱠُ َ َ ْ ً
ال
كريما،
أحدهما أو ِكالهما فال تقل له◌ما أ ٍف و ال ت رهما و قل لهما قو ِ
َ
ُ
ََُ ََ َ ﱡ
ْ
الذ ّل ِم َن ﱠ
 َو اخ ِفض لهما جناحالر ْح َم ِة َو قل ﱠرب ْار َح ْم ُه َما ك َما َرﱠب َيانى ص ِغ ﺮا،
َ َ ﱠُ َ َ
َ ً
َُ ُ
كم َأ ْع َل ُم ب َما ى ُن ُفوس ْ
 ﱠرﱡب ْصل ِح ن ف ِإنه
كان ِلأل ﱠو ِب َن غ ُفورا،
كم ِإن تكونوا ِ
ِ
ِ
 پروردگارت حكم قط ى كردﻩ كه غ ﺮ او را ن ﺮستيد و به والدين احسان كنيد ،واگر يكى از آن دو در حيات تو به حد پ ﺮى رسيد ،و يا هر دوى آنان سالخوردﻩ
گشتند ز ار كلمهاى كه رنجيدﻩ خاطر شوند مگو و كم ﺮين آزار به آ ا مرسان و
با ايشان به اكرام و اح ﺮام سخن بگو،
 از در رحمت پر و بال مسكنت بر ايشان بگس ﺮ و بگو پروردگارا اين دو را رحم كنهمانطور كه مرا در كوچكيم تربيت كردند،

 پروردگار شما ،به آنچه در دلهاى شما است آگاﻩ است اگر صالح باشيد خداوندبراى توبهگزاران غفور است !«
اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪا واﺟﺐﺗﺮﻳﻦ واﺟﺒﺎت اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻘﻮق ﺑﻌﺪ از ﺷﺮك ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﺧﺪا از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم اﺳﻢ ﺑﺮده و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه  ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدى از ﻛﻼم ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ را
ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ  151ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﮔﺬﺷﺖ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻣﻴﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻣﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪان از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮام و اﺳﺘﻮارى ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺪاﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ
وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎل اﺟﺘﻤﺎع ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ،ﻻزم اﺳﺖ آدﻣﻰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺧﻮد را اﺣﺘﺮام ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺣﺴﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ در اﺟﺘﻤﺎع ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺎﺑﺪ
و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ را ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ آن ﻋﺎﻃﻔﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و
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ﺷﻴﺮازه اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻣﻰﮔﺮدد.
 » اما يبلغن عندك الك ﺮ احدهما او كالهما فال تقل لهما اف و ال ت رهما و قللهما قوال كريما،

-

و اگر يكى از آن دو در حيات تو به حد پ ﺮى رسيد ،و يا هر دوى آنان سالخوردﻩ
گشتند ز ار كلمهاى كه رنجيدﻩ خاطر شوند مگو و كم ﺮين آزار به آ ا مرسان و
با ايشان به اكرام و اح ﺮام سخن بگو!«

ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ اف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ آخ در ﻓﺎرﺳﻰ ،اﻧﺰﺟﺎر
را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻧﺠﺎﻧﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ داد زدن ﺑﻪ روى ﻛﺴﻰ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﺎ درﺷﺖ ﺣﺮف زدن ،اﮔﺮ ﺣﻜﻢ را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ دوران ﭘﻴﺮى ﭘﺪر و ﻣﺎدر داده
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،در آن دوران ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻻت را دارﻧﺪ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ
اﺣﺴﺎس اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،زﻳﺮا از ﺑﺴﻴﺎرى از واﺟﺒﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ،
و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻜﻰ از آﻣﺎل ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره از ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد آرزو ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آرى
روزﮔﺎرى ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرى از ﻓﺮزﻧﺪ را ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و روزﮔﺎر دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺸﻘﺎت آﻧﺎن را ﺗﺤﻤﻞ
ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧﺪ ،و ﺑﺎز در روزﮔﺎرى ﻛﻪ زﺣﻤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دوش ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ادوار ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ از ﺗﺎﻣﻴﻦ واﺟﺒﺎت ﺧﻮد ﻋﺎﺟﺰ ﺑﻮد آﻧﻬﺎ اﻳﻦ آرزو را در ﺳﺮ ﻣﻰﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ ﻛﻪ در
روزﮔﺎر ﭘﻴﺮى از دﺳﺘﮕﻴﺮى ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻜﻢ را ﻣﻨﺤﺼﺮ در دوران ﭘﻴﺮى ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ وﺟﻮب اﺣﺘﺮام ﭘﺪر و ﻣﺎدر و رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﺗﺎم در ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎ
اﻳﺸﺎن را ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺘﻴﺎﺟﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻓﺮزﻧﺪ و ﭼﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎل
دﻳﮕﺮ.
 » -و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربيانى صغ ﺮا !

 از در رحمت پر و بال مسكنت بر ايشان بگس ﺮ و بگو پروردگارا اين دو را رحم كنهمانطور كه مرا در كوچكيم تربيت كردند !«
ﺧﻔﺾ ﺟﻨﺎح ﻳﺎ ﭘﺮ و ﺑﺎل ﮔﺴﺘﺮدن ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ در ﺗﻮاﺿﻊ و ﺧﻀﻮع زﺑﺎﻧﻰ
و ﻋﻤﻠﻰ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻫﻤﺎن ﺻﺤﻨﻪاى ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﺑﺎل و ﭘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺎدر را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻤﻮده و او را ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬا وادار ﺳﺎزد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﺎح را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ذﻟﺖ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﻨﺎح اﻟﺬل و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺎﺷﺮت و ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻃﻮرى روﺑﺮو ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺗﻮاﺿﻊ و
ﺧﻀﻮع او را اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ او ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺧﻮار ﻣﻰدارد ،و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻬﺮ و رﺣﻤﺖ دارد.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ذل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮارى ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻄﺎوﻋﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از ﮔﺴﺘﺮدن ﺑﺎل ﻣﺮﻏﺎن ﺟﻮﺟﻪدار ﻣﺎﺧﻮذ ﺷﺪه ﻛﻪ از در ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎل ﺧﻮد را ﺑﺮاى
ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را زﻳﺮ ﭘﺮ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و از ﺳﺮﻣﺎ و ﺷﻜﺎر
ﺷﺪن ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ.
و در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :و ﺑﮕﻮ ﭘﺮوردﮔﺎرا اﻳﺸﺎن را رﺣﻢ ﻛﻦ آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﺮا در
ﻛﻮﭼﻜﻴﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ دوران ﻛﻮﭼﻜﻰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑﻪ ﻳﺎدش ﻣﻰآورد ،و ﺑﻪ او
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ،در اﻳﻦ دوره ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺎﺗﻮان ﺷﺪه ﺗﻮ ﺑﻴﺎد دوره ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ ﺧﻮد ﺑﺎش
و از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﺸﺎن را رﺣﻢ ﻛﻨﺪ ،آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻮ را رﺣﻢ ﻧﻤﻮده و
در ﻛﻮﭼﻜﻴﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ دﻋﺎى ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش ﻛﻪ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺴﻤﻮع اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﺴﻤﻮع ﻧﺒﻮد و ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ اﺛﺮى ﻧﺪاﺷﺖ
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻋﺎ ﻛﻨﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ :ﻟﻴﻜﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ دﻋﺎى ﻓﺮزﻧﺪ در ﻣﻈﻨﻪ اﺟﺎﺑﺖ اﺳﺖ و
ﭼﻨﻴﻦ دﻋﺎﺋﻰ ﺑﻰﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺎﺑﺖ رﺳﺪ و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ
ادﺑﻰ اﺳﺖ دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻟﻮ در ﻣﻮردى ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﺸﻮد ،و ﭘﺪر و
ﻣﺎدر از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﺮﺣﻮم ﻃﺒﺮﺳﻰ دﻋﺎ را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮگ ﭘﺪر و ﻣﺎدر داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.
» ربكم اعلم بما فى نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان لالوابين غفورا « .اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻣﺘﻌﺮض
آن ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﮔﻮارى ﺳﺮزده ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر از وى رﻧﺠﻴﺪه و
ﻣﺘﺎذى ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﺻﺮﻳﺤﺎ اﺳﻢ ﻓﺮزﻧﺪ را ﻧﻴﺎورده و اﺳﻢ آن ﻋﻤﻞ را ﻫﻢ ﻧﺒﺮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻴﺎن آن ﻧﻴﺰ
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﻮده و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎزﮔﻮ ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ربكم اعلم بما فى نفوسكم «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ
از ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻛﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻌﺪش ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان تكونوا صالحين «،و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﺷﻴﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ اﻳﻦ ﺻﻼح را در ﻧﻔﻮس و ارواح ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪﻛﺎران آﻣﺮزﻧﺪه
اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 23ﺗﺎ 25ﺳﻮره اﺳﺮى
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سل ِم َن!
ذ ِّري ِإنى تبت ِإليك و ِإنى ِمن امل ِ
 ما به انسان سفارش پدر و مادرش را كرديم كه به ايشان احسان كند احسانىمخصوص به آنان مادرش او را به حم ى ناراحت كنندﻩ حمل كرد و به وض ى
ناراحت كنندﻩ بزاييد و حمل او تا روزى كه از ش ﺮش مىگ ﺮد ﺳ ماﻩ است و تا
هنگامى كه به حد بلوغ و رشد عق ى برسد همچنان پدر و مادر مراقبش هستند
تا به حد چهل سالگى برسد ،آن وقت مىگويد :پروردگارا نصيبم كن كه شكر آن
نعمتهايى كه به من و پدر و مادرم انعام فرمودى به جاى آرم و اعمال صالح
كه مايه خشنودى تو باشد انجام دهم .پروردگارا ذريه مرا هم برايم اصالح فرما،
پروردگارا من امروز به درگاهت توبه مىآورم و از تسليم شدگانت هستم !«
» قل

اﺣﺴﺎن ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ از اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ
تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم اال تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا «،ﮔﺬﺷﺖ ،در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﺷﺪه ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮد »:و وصينا االنسان «،و ﺳﻔﺎرش را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داد ﺑﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ،
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن.
آﻧﮕﺎه دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش اﺷﺎره ﻛﺮد ﺑﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎدر اﻧﺴﺎن در دوران
ﺣﺎﻣﻠﮕﻰ ،وﺿﻊ ﺣﻤﻞ و ﺷﻴﺮ دادن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻼك ﺣﻜﻢ ،و
ﻋﻮاﻃﻒ و ﻏﺮﻳﺰه رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد.
» حتى اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سنة «،ﺑﻠﻮغ اﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻰ از ﻋﻤﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﻗﻮاى آدﻣﻰ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻠﻮغ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻋﺎدﺗﺎ ﻣﻼزم ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻛﻤﺎل ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .
» قال رب أوزع أن اشكر نعمتك ال انعمت ع ى و ع ى والدى و أن أعمل صالحا
ترضيه !«  -ﻛﻠﻤﻪ أوزﻋﻨﻰ ﻣﻌﻨﺎى اﻟﻬﺎم را ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﻳﻦ اﻟﻬﺎم ،اﻟﻬﺎم آن اﻣﻮرى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﺧﺪا ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ آدﻣﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺧﻮد ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و آﻳﻪ » و نفس و
ما سويھا فالھمھا فجورھا و تقويھا «،از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻟﻬﺎم ﻋﻤﻠﻰ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وادار
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ﻛﺮدن ،و دﻋﻮت ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ و ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺖ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ آن ﻧﻌﻤﺘﻰ را ﻛﻪ ﺳﺎﺋﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ﻧﺎم ﻧﺒﺮده ،ﺗﺎ ﻫﻢ
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﻇﺎﻫﺮى ﭼﻮن ﺣﻴﺎت ،رزق ،ﺷﻌﻮر و اراده را ،و ﻫﻢ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺑﺎﻃﻨﻰ ﭼﻮن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪا اﺳﻼم ،ﺧﺸﻮع ،ﺗﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا و ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺑﻪ ﺧﺪا را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.
ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ» رب اوزعنى ان أشكر نعمتك  «،...درﺧﻮاﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺛﻨﺎء ﺑﺮ
او را ارزاﻧﻴﺶ ﺑﺪارد ﺗﺎ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻗﻮﻟﻰ و ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻌﻤﺖ او را اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻣﺎ ﻗﻮﻟﻰ ﻛﻪ روﺷﻦ
اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا را ﻃﻮرى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻧﻌﻤﺖ
وى از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪا آن را ﺑﻪ وى داده ،و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد او ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ و ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ اﻳﻦ اﻧﺴﺎن در ﮔﻔﺘﺎر و ﻛﺮدارش ﻫﻮﻳﺪا
ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» التى أنعمت على و على والدى «،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻢ از ﻃﺮف ﺧﻮد ﺳﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ از ﻃﺮف ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ،و در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻌﺪ از در ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش زﺑﺎن ذﻛﺮ ﮔﻮﻳﻰ ﺑﺮاى آﻧﺎن اﺳﺖ.
» و أن أعمل صالحا ترضيه «،ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن را
زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ زﻳﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ اﻋﻤﺎل را ﻣﻰآراﻳﺪ،
و آن را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻣﻰﺳﺎزد.
» و اصلح لى فى ذريتى «،اﺻﻼح در ذرﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼح را در اﻳﺸﺎن
اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن اﻳﻦ اﻳﺠﺎد از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ذرﻳﻪ را ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎزد ،و اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎر دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻼح ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ .و اﮔﺮ ﮔﻔﺖ ذرﻳﻪام
را ﺑﺮاى ﻣﻦ اﺻﻼح ﻛﻦ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﺻﻼﺣﻰ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد او
از اﺻﻼح آﻧﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ذرﻳﻪ او ﺑﻪ وى اﺣﺴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ او ﺑﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش اﺣﺴﺎن ﻣﻰﻛﺮد.
و ﺧﻼﺻﻪ دﻋﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﺶ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ را ﺑﻪ وى اﻟﻬﺎم ﻛﻨﺪ ،و
او را ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺳﺎزد ،و ذرﻳﻪاش را ﺑﺮاى او ﭼﻨﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ او را ﺑﺮاى ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش ﻛﺮده ﺑﻮد.
ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى دﻋﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻠﻮص ﻧﻴﺖ و ﺻﻼح ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.
» انى تبت اليك و انى من المسلمين «،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ و از ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ اﻣﻮر را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺗﻮ ﻫﻴﭻ ارادهاى ﻧﻜﺮدى ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﺎن را ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻋﺎ ﺑﻮده ،و اﻳﻦ آﻳﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
دﻋﺎ را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن را رد ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻗﺒﻮﻟﻰ آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اولئك الذين نتقبل عنھم  «،...اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺗﻮﺑﻪ و ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺧﺪا ﺷﺪن در ﻛﺴﻰ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻠﻮص وى ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ
دل او اﻟﻬﺎم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻢ ذاﺗﺎ از ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﻋﻤﻼ از ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  15ﺳﻮره اﺣﻘﺎف اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص (307 :

ﺗﻔﺎوت راﺑﻄﻪ ﺷﺨﺼﻲ و راﺑﻄﻪ دﻳﻨﻲ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ
َ َ
ْ َ
ُ
َ َ َْ
َََ
َ َ َْ ُ ً َ
شرك بى َما ل ْيس لك ِب ِه ِعل ٌم فال
 » و وصينا الانسن ِبوِلد ُي ِه حسنا و ِإن جهداك ِلت ُِ َ ُ َ
ُ
ُ َ َ ُ
ت ِط ْع ُه َما ِإ ﱠى َم ْر ِج ُعك ْم فأن ِّبئكم ِب َما ك ُنت ْم ت ْع َملون !

-

و ما به انسان در بارﻩ پدر و مادرش سفارش به احسان كردﻩايم ،و در ع ن حال
گفتهايم اگر به تو اصرار ورزيدند كه چ ى را كه بدان علم ندارى شريك من
سازى اطاعتشان مكن ،برگشت شما فرزندان و پدر و مادرتان به سوى من
است آن وقت به آنچه مىكرديد آگاهتان مىكنم !«

در ﺻﺪر آﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ دﺳﺘﻮر دادﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺣﺴﺎن ﺷﻮد .و در
ﺟﻤﻠﻪ » و ان جاھداك لتشرك بى  «،...ﻛﻪ ﺗﺘﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آن را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺎب
ﻛﺮده ،و اﻧﺴﺎن را ﻧﻬﻰ ﻛﺮده از اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را در ﺷﺮك اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻗﺒﻠﻰ در ﻣﻌﻨﺎى اﻣﺮ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ اﻃﺎﻋﺖ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺷﺮك ﻛﺮدﻧﺪ
واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻟﺬا دﻧﺒﺎﻟﺶ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده اﮔﺮ اﺻﺮار ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﺷﺮك ﺑﻮرزى اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﻣﻜﻦ!
و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ اﻧﺴﺎن را ﻧﻬﻰ ﻛﺮدﻳﻢ از ﺷﺮك ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﺷﺮك ورزﻳﺪﻧﺶ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﺎﺷﺪ ،و در اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺧﻮد ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﻬﺎﻣﻰ
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻴﻢ.
و در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ما ليس لك به علم «،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻬﻰ از اﻃﺎﻋﺖ ،و ﺣﺎﺻﻞ
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را در ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻣﻜﻦ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرى ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را دﻋﻮت ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﺮك ﺑﻮرزد ،در
ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻋﻮت ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﻰ و اﻓﺘﺮاء ﺑﻪ ﺧﺪا ،و ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره از ﭘﻴﺮوى ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻢ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:و ال تقف ما ليس لك به علم  -ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺑﺪان ﻋﻠﻢ ﻧﺪارى
ﭘﻴﺮوى ﻣﻜﻦ! «
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﭘﺪر و ﻣﺎدرﺷﺎن ﻋﻬﺪ ﺧﻮﺑﻰ
ﻛﺮدﻳﻢ ،و دﺳﺘﻮرﺷﺎن دادﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺣﺴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻛﻮﺷﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺷﺮك ﺑﻮرزﻳﺪ ،اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﭘﻴﺮوى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺪان
ﻧﺪارﻳﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﻨﺎﻳﻪاى اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا آورده
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺻﺮار ﭘﺪر و ﻣﺎدر از اﻳﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
» والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنھم فى الصالحين «،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺸﺮﻛﻨﺪ و آن ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺻﺮار ﻣﻰورزﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮك ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ،
و اﻳﺸﺎن زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺟﺒﺎر ﺗﺮك ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺴﻠﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ،ﺑﺎ وﻋﺪهاى
ﺟﻤﻴﻞ دﻟﺨﻮش ﺳﺎزد.
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺮك ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،و او ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺸﺎن ﻛﺮده ،و ﻧﺎﭼﺎر از اﻳﺸﺎن ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى ﻛﺮد ،و ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا از
دﺳﺖ داد ،ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻰ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺪارد ،و ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدرى ﻛﻪ از دﺳﺖ داده ﺑﻬﺘﺮ
از آن دو ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،و ﺑﻪ ﭘﺎداش اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺶ او را در زﻣﺮه ﺻﺎﻟﺤﺎن در
ﻣﻰآورﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺎﻟﺤﺎن ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺘﻨﻌﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
»يا اي ا النفس املطمئنة ارج ى ا ى ربك راضية مرضية فادخ ى ى عبادى و ادخ ى جن  «،ﻧﻴﺰ
اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  8و  9ﺳﻮره اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (153 :

ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ اﺧﺮوي ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده
ُ َ
ََ ﱠ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ً َ ُ ُ َ ﱠ
َ
الح َج َارة َعل َ ا
 » يأ َ ا ال ِذين ءامنوا قوا أنفسكم و أه ِليكم نارا وقودها الناس و َِ َ
ٌ َ ٌ َْ َ ﱠ
الل َه َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُلو َن َما ُي ْؤ َم ُر َ
َملئك ٌة ِغالظ ِشداد ال يعصون
ون،

-

هان اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد! خود و اهل خود را از آت كه آتشگ ﺮانهاش
مردم و سنگ است حفظ كنيد ،آت كه فرشتگان غالظ و شداد موكل بر آنند
فرشتگانى كه هرگز خدا را در آنچه دستورشان مىدهد نافرمانى ننمودﻩ بلكه هر
چه مىگويد عمل مىكنند«.
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ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد و اﻫﻞ
ﺑﻴﺖ ﺧﻮد را ادب ﻛﻨﻴﺪ ،و از آﺗﺸﻰ ﻛﻪ آﺗﺶﮔﻴﺮاﻧﻪاش ﺧﻮد دوزﺧﻴﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ،و
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،و آﺗﺸﻰ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،آﺗﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺧﻼﺻﻰ و ﻣﻔﺮى از آن ﻧﻴﺴﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  6ﺳﻮره ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص (560 :

اﻟﻐﺎي ﺣﻜﻢ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﻓﺮزﻧﺪي ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪه ﻫﺎ
َ
ْ
ﱠ
ُ َ ُ َ ُ َ ُُ َْ ُ
 »َ ...و َما َج َع َل أ ْد ِع َي َاءك ْم أ ْب َن َاءك ْم ذ ِلك ْم ق ْولكم ِبأف َو ِهك ْم َو الل ُه َي ُقو ُل ال َح ﱠق َوُه َو َ ْ ِدى السب َ
يل،
ِ
ْ ُ ُ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ
َ ﱠ َ ﱠ ْ َ َْ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ َُ
ّ
ْ
الد ِين
 ادعوهم البا ِ م هو أقسط ِعند الل ِه ف ِإن لم تعلموا ءاباءهم ف ِإخونكم ى َِ َ َ ُ ْ َ َْ ََْ ْ ُ َ ٌ َ َ ْ ْ
طأ ُتم به َو َلكن ﱠما َت َع ﱠم َدت ُق ُل ُوب ُك ْم َو كانَ
و موِليكم و ليس عليكم جناح ِفيما أخ
ِِ ِ
ً
ﱠ َ ً
الل ُه غ ُفورا ﱠر ِحيما،
  ...و خدا پسر خواندﻩهايتان را پسرانتان نكردﻩ ،اين سخنانى است كه شما ازپيش خود مىتراشيد ،و ى خدا حق مىگويد ،و به سوى راﻩ  ،هدايت مىكند،

-

پسر خواندﻩها را به نام پدرانشان صدا بزنيد ،كه اين نزد خدا به عدالت
نزديكتر است ،و به فر كه پدر آنان را نم شناسيد ،برادر دي خطابشان
كنيد ،و يا به عنوان دوست صدايشان بزنيد ،و خدا در آنچه كه تاكنون اشتباﻩ
كردﻩايد شما را مؤاخذﻩ نم كند ،و ليكن آنچه را عمدا مرتكب مىشويد مؤاخذﻩ
مىكند ،و خدا هموارﻩ آمرزندﻩ و رحيم است!«

در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﻲ داﺋﺮ و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ
اﻣﺖﻫﺎى ﻣﺘﺮﻗﻰ آن روز ،ﻣﺎﻧﻨﺪ روم و ﻓﺎرس ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﻮدﻛﻰ را ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،
اﺣﻜﺎم ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻠﺒﻰ را در ﺣﻖ او اﺟﺮاء ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد ازدواج ﺑﺎ او را ﺣﺮام
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﻣﺮد ،ﺑﻪ او ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ارث ﻣﻰدادﻧﺪ ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪى را در ﺑﺎره او اﺟﺮاء ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﺳﻼم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻧﻴﺰ
ﻟﻐﻮ ﻛﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪهاﻳﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﺪاده ﺗﺎ اﺣﻜﺎم ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﻠﺒﻰ در ﺣﻖ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﺎرى
ﺑﺎﺷﺪ.
» ذلكم قولكم بافواھكم و ﷲ يقول الحق و ھو يھدى السبيل «،اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﻮﻟﻜﻢ ﺑﺎﻓﻮاﻫﻜﻢ
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ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ :اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪ دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻴﺪ ،ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ دﻫﺎنﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ،و ﺟﺰ اﻳﻦ اﺛﺮى ﻧﺪارد ،و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺑﻰ اﺛﺮ ﺑﻮدن
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ.
» و ﷲ يقول الحق و ھو يھدى السبيل «،ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻖ ﺑﻮدن ﻗﻮل ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او از
ﭼﻴﺰى ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ واﻗﻊ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺣﻜﻢ و ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮاﻧﺪ ،آﺛﺎرش
ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﺼﻠﺤﺖ واﻗﻌﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى راﻫﻨﻤﺎﻳﻰاش ﺑﻪ راه ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮ آن راه
ﺣﻘﻰ وادارش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ و ﺳﻌﺎدت در آن اﺳﺖ ،و در اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﻬﻮده و ﺑﻰ اﺛﺮ اﺳﺖ ،و ﺳﺨﻦ ﺧﺪا ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﺛﺮ و ﻣﻄﺎﺑﻖ واﻗﻊ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده و ﺳﺨﻦ او را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ.
» ادعوھم آلبائھم ھو اقسط عند ﷲ  ...و كان ﷲ غفورا رحيما «،وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﻰ و ﻳﺎ ﺻﺪا ﻛﻨﻴﺪ ،ﻃﻮرى ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﺷﻮﻧﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﺪ) و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ اى ﭘﺴﺮ ﻓﻼﻧﻰ ،و ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ ﭘﺴﺮم (.ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺘﺎن
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪراﻧﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ.
» فان لم تعلموا آباءھم فاخوانكم فى الدين و مواليكم «،ﻣﺮاد از ﻋﻠﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺪران
ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪران اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ اﺳﻢ و رﺳﻢ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .و ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﻮاﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اوﻟﻴﺎء اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﭘﺪران ﭘﺴﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد را
ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻴﺪ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪا زدن ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺪﻫﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺎن را ﺑﺮادر ﺧﻄﺎب
ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر وﻻﻳﺖ دﻳﻨﻰ وﻟﻰ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
» و ليس عليكم جناح فيما اخطاتم به و لكن ما تعمدت قلوبكم «،ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
ﻧﻴﺴﺖ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ و ﻳﺎ از روى ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ
دﻫﻴﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن آﮔﺎه اﺳﺖ ،و ﻋﻤﺪا اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﮔﻨﺎﻫﻜﺎرﻳﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  4ﺗﺎ  5ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص ( 411 :
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﻮل اﷲ »ص«
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ و اﻣﺘﻴﺎزات ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل اﷲ)ص(
-

ََ َ ﱠ ُ َ
َ َ ُ ُ
ُ ُﱠ ُ ْ َ ْ ََ َ ﱡْ
الدن َيا َو ِز َين َ َ ا ف َت َعال َن أ َم ِّت ْعك ﱠن َو
» يأ ا
الن ﱡ قل أل ْز َو ِجك ِإن كن ن ت ِردن الحيوة
ُ ّْ ُ ﱠ َ ً َ ً
سرحكن سراحا ج ِميال،
أ ِ
ُ ﱠ َ ْ ً
ُ ُ ﱠ ُ ْ َ ﱠ َ َ َ َ ُ َ ﱠ َ َ ََ َ ﱠ ﱠ َ َ َ ﱠ ُْ ْ َ
َو ِإن كن ن ت ِردن الله و رسوله و الدار الا ِخرة ف ِإن الله أعد ِللمح ِسن ِت ِمنكن أجرا
ً
َع ِظيما،
اى پيام ﺮ! به همسرانت بگو اگر زندگى دنيا و زينت آن را مىخواهيد ،بياييد تا
چ ى از دنيا به شما بدهم ،و رهايتان كنم ،طال ى نيكو و بى سر و صدا،
و اگر خدا و رسول او و خانه آخرت را مىخواهيد ،بدانيد كه خدا براى
نيكوكاران از شما اجرى عظيم يه ديدﻩ است!«

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن ﺗﺬﻛﺮ دﻫﺪ ﻛﻪ از دﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺖ آن ﺟﺰ ﻋﻔﺖ و رزق ﻛﻔﺎف ﺑﻬﺮهاى ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در
ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدﻣﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ اﻳﺸﺎن را
ﺧﻄﺎب ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻔﻰ دﺷﻮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺘﺨﺎرى ﻛﻪ
ﻧﺼﻴﺒﺸﺎن ﺷﺪه ﭼﻪ ﺷﺪاﻳﺪى را ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ اﺟﺮ دو
ﭼﻨﺪاﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ زﺷﺘﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻧﺰد ﺧﺪا دو ﭼﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻧﮕﺎه اﻳﺸﺎن را اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻔﺖ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼزم ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ
زﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ ،و ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰارﻧﺪ ،و زﻛﺎت دﻫﻨﺪ ،و از آﻧﭽﻪ در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻧﺎزل و ﺗﻼوت ﻣﻰﺷﻮد از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ و ﺣﻜﻤﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ ،و در آﺧﺮ،
ﻋﻤﻮم ﺻﺎﻟﺤﺎن از ﻣﺮدان و زﻧﺎن را وﻋﺪه ﻣﻐﻔﺮت و اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻰدﻫﺪ.
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اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺘﺨﺎب زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎده ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

» يا ايھا النبى قل الزواجك  ...اجرا عظيما «،ﺳﻴﺎق اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﮔﻮﻳﺎ از زﻧﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻳﺎ از ﺑﻌﻀﻰ اﻳﺸﺎن ﺳﺨﻨﻰ و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻰ ﺳﺮزده
ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮده ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى ﺧﻮد راﺿﻰ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،و در ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﻰﮔﺬﺷﺘﻪ ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا از وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﻰ در زﻧﺪﮔﻰ اﻳﺸﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ،و از زﻳﻨﺖ
زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﺷﺎن ﻛﻨﺪ.
دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺪا اﻳﻦ آﻳﺎت را ﻓﺮﺳﺘﺎده ،و ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ اﻳﺸﺎن
را ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻧﺪن و رﻓﺘﻦ ﻣﺨﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻫﺮ ﺟﻮرى ﻛﻪ دﻟﺸﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ،
و ﻳﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺴﺎزﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ،ﻛﻪ
اﮔﺮ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺖ آن را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ،ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ رﻫﺎﻳﺘﺎن ﻛﻨﻢ .و اﮔﺮ ﺧﺪا و رﺳﻮل و دار
آﺧﺮت را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﺎزﻳﺪ!
از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ:
اوﻻ ،ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ وﺳﻌﺖ در ﻋﻴﺶ دﻧﻴﺎ ،و ﺻﻔﺎى آن ،ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﻴﺮى و
ﺑﻪ آن ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮى ،ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و زﻧﺪﮔﻰ در ﺧﺎﻧﻪ او
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ،دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻃﺮف ﺗﺨﻴﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﮕﺮش
اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از اراده ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺖ آن ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن دﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺖ آن را اﺻﻞ و
ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﺧﺮت را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﻳﺎ ﻧﻪ ،و ﻣﺮاد از اراده ﺣﻴﺎت آﺧﺮت
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ آن را ﻫﺪف و اﺻﻞ ﻗﺮار دﻫﺪ ،و دﻟﺶ ﻫﻤﻮاره ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪان ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎﻳﻴﺶ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ زﻳﻨﺖ و ﺻﻔﺎى ﻋﻴﺶ ﻧﺎﺋﻞ ﺑﺸﻮد ،ﻳﺎ
آﻧﻜﻪ از ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﺎدى ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﻰ ﺑﻬﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰاء ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮدن ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﻃﺮف ﺗﺮدﻳﺪ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺖ آن را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻫﻤﺴﺮى او ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺟﺰاﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن
ﺟﻨﺎب اﻳﺸﺎن را ﻃﻼق دﻫﺪ ،و ﻫﻢ از ﻣﺎل دﻧﻴﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﺷﺎن ﺳﺎزد و اﻣﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺮى آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و آﺧﺮت را ﺑﺮ ﺣﻴﺎت دﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺖ آن ﺗﺮﺟﻴﺢ دﻫﻨﺪ
ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ اﺳﺖ در ﻧﺰد ﺧﺪا ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ اﺣﺴﺎن و

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮف ﻫﻤﺴﺮى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺷﻮد ﻛﺮاﻣﺘﻰ و ﺣﺮﻣﺘﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺮاﻣﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﺮاى ﻫﻤﺴﺮى ﺗﻮأم ﺑﺎ اﺣﺴﺎن و ﺗﻘﻮى اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺎم اﻳﺸﺎن را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آن را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮى
ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:لستن كاحد من النساء ان اتقيتن «.و اﻳﻦ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده »:محمد رسول
ﷲ و الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينھم تراھم ركعا سجدا  ...وعد ﷲ الذين آمنوا و عملوا
الصالحات منھم مغفرة و اجرا عظيما «،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﺤﺎﺑﻰ رﺳﻮل

ﺧﺪا ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ وﻋﺪه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻋﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ
ﺻﺎﻟﺢ داﺷﺘﻪاﻧﺪ) ﭘﺲ اﮔﺮ از ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺻﺤﺎﺑﻰ اﻧﺤﺮاف و ﮔﻨﺎه و ﻇﻠﻤﻰ ﺳﺮزده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﻛﻔﺎره آن ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﻢ(.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼق ﺟﻤﻠﻪ »:ان اﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ اﺗﻘﻴﻜﻢ «،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﺪ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻃﻼق آن ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ و ﻳﺎ ﻫﻴﭻ
ﺳﺒﺒﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻼك ﻛﺮاﻣﺖ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد» يا ايھا النبى قل الزواجك «،دﺳﺘﻮر ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو
آﻳﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد اﺑﻼغ ﻛﻨﺪ ،و ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻖ اول را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮدﻧﺪ،
ﻃﻼﻗﺸﺎن داده ،ﻣﻬﺮﻳﻪﺷﺎن را ﺑﭙﺮدازد ،و اﮔﺮ ﺷﻖ دوم ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت را
اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻫﻤﺴﺮى ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻴﺸﺎن ﺑﺪارد.
» فتعالين امتعكن و اسرحكن سراحا جميال «،ﺗﻤﺘﻴﻊ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﻳﻜﻰ
از اﻳﺸﺎن را ﻃﻼق ﻣﻰدﻫﺪ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻫﺎ
ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﺳﺮاح ﺟﻤﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺧﺼﻮﻣﺖ و ﻣﺸﺎﺟﺮه و ﺑﺪ و ﺑﻴﺮاه
ﮔﻔﺘﻦ او را ﻃﻼق دﻫﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﻰ از ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ آن را اﻳﺮاد ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و
ﻟﻴﻜﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه ﺷﺨﺼﻰ اﺳﺖ ،و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ از ﺟﻬﺖ ﻟﻔﻆ در آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻴﺮ از آن ﺟﻨﺎب ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ و ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻛﺘﺐ
ﻓﻘﻬﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
» و ان كنتن تردن ﷲ و رسوله و الدار اآلخرة «،و اﮔﺮ ﺑﻘﺎء ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا و
ﻫﻤﺴﺮى او را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮدﻳﺪ ،و ﺑﺮ ﺗﻨﮕﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺒﺮ ﻧﻤﻮدﻳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن اﺟﺮى ﻋﻈﻴﻢ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻣﺎده ﻛﺮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺧﺪا و رﺳﻮل و ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت ،در ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻧﻴﻜﻮ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﭼﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻦ
ﮔﺰﻳﻨﺶ اﻛﺘﻔﺎء ﻧﻤﻮده و در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻜﻮ ﻛﺎر ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ،ﻫﻢ در دﻧﻴﺎ زﻳﺎﻧﻜﺎر ﺷﺪهاﻳﺪ و از ﻟﺬاﺋﺬ آن
ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪهاﻳﺪ ،و ﻫﻢ در آﺧﺮت ،و ﻫﺮ دو را از دﺳﺖ دادهاﻳﺪ.
ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

ْ
ُ
ضعف َل َها ْال َع َذاب ض ْع َف ن َو َ
ساء ﱠ
نك ﱠن ب َفحشة ﱡم َب ّي َنة ُي َ
 » َين َكان
الن ّ َمن َيأ ِت ِم
ِ ِ ٍ ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ﱠ َ ً
َ
َ
ذ ِلك ع ى الل ِه ي ِس ﺮا،
 اى زنان پيام ﺮ! هر يك از شما كه عمل زش روشن انجام دهد ،عذابش دوچندان خواهد بود  ،و اين بر خدا آسان است!«
در اﻳﻦ آﻳﻪ از ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺑﺎره
ﻫﻤﺴﺮان او داﺷﺖ ،ﻋﺪول ﻧﻤﻮده ،روى ﺳﺨﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ را ﻛﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻣﺴﺠﻞ و ﻣﺆﻛﺪ ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﻪ ﺑﻌﺪش ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺗﻘﺮﻳﺮ و ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺟﻤﻠﻪ» فان ﷲ اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما «،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻢ اﺛﺒﺎﺗﺎ آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺟﺮى ﻋﻈﻴﻢ دارﻳﺪ ،و ﻫﻢ ﻧﻔﻴﺎ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻏﻴﺮ از ﻣﺤﺴﻨﺎت از ﺷﻤﺎ آن اﺟﺮ
ﻋﻈﻴﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ فاحشة در ﺟﻤﻠﻪ» من يات منكن بفاحشة مبينة  -ھر يك از شما كه گناھى آشكار
مرتكب شود «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﺷﺘﻰ و ﺷﻨﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آزار دادن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،اﻓﺘﺮاء ،ﻏﻴﺒﺖ ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ،و ﻛﻠﻤﻪ مبينة
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ زﺷﺘﻰاش ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
» يضاعف لھا العذاب ضعفين «،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺬاب ﺑﺮاى او دو ﭼﻨﺪان ﻣﻰﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺿﻌﻔﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دو ﻣﺜﻞ اﺳﺖ و ﻣﺆﻳﺪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺮف
ﺛﻮاب ﻓﺮﻣﻮده :نؤتھا اجرھا مرتين -اﺟﺮش را دو ﺑﺎر ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» و كان ذلك على ﷲ يسيرا «،ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ،ﺗﺎ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺻﺮف ﻫﻤﺴﺮى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻋﺬاب دو ﭼﻨﺪان ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﻴﭻ ﻣﻼﻛﻰ ﺑﺮاى اﺣﺘﺮام ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﮕﺮ ﺗﻘﻮى ،و ﻫﻤﺴﺮى ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ وﻗﺘﻰ اﺛﺮ ﻧﻴﻚ دارد ﻛﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺗﻘﻮى ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻴﺖ
اﺛﺮى ﺟﺰ دورﺗﺮ ﺷﺪن ،و وﺑﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ آوردن ﻧﺪارد.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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اﺟﺮ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل اﷲ

ً ْ َ
َ َ َ
َ
َ َ َُْ
ُ ﱠ ﱠ َ
َ َْ
صلحا ﱡنؤ ِ َ ا أ ْج َر َها َم ﱠرت ِن َو أ ْع َت ْدنا ل َها
سول ِه و تع َم ْل ِ
 » و من يقنت ِمنكن لل ِه و َر ًِ
ْ ً
كريما،
ِرزقا ِ
 و هر يك از شما براى خدا و رسولش مطيع شود ،و عمل صالح كند ،اجر او ندو چندان دادﻩ مىشود ،و ما برايش رز ى آبرومند فراهم كردﻩايم !«
ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻨﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻀﻮع اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻃﺎﻋﺖ اﺳﺖ،
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻼزﻣﺖ و ﻣﺪاوﻣﺖ در اﻃﺎﻋﺖ و ﺧﻀﻮع ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ،و ﻛﻠﻤﻪ اﻋﺘﺎد ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و رزق ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرزش ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺧﺪا و رﺳﻮل
او ﺧﺎﺿﻊ ﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﻣﻼزم اﻃﺎﻋﺖ و ﺧﻀﻮع ﺑﺮاى ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ،
اﺟﺮش را دو ﺑﺎره ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،و ﺑﺮاﻳﺶ رزﻗﻰ ﻛﺮﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺸﺖ
آﻣﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺪﻳﺪ و اﻧﺤﺼﺎري ﻫﻤﺴﺮان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

َ َ ﱠ ّ َ ﱠ ََ َ ّ َ ّ
ﱠَْ ﱠ َ ْ
تخ ْ
ضع َن ب ْال َق ْول َف َي َ
طم َع
ساء ِإ ِن اتقي ن فال
الن ِ
 » ي ِنساء الن لس ن كأح ٍد ِمن ِِ ِ
ﱠ
َْ َ َ ٌ َ ُْ َ َ ْ ً ﱠ ُْ ً
ال ِذى ى قل ِب ِه مرض و قلن قوال معروفا،

 اى زنان پيام ﺮ! شما مثل احدى از ساير زنان نيستيد ،البته اگر تقوى پيشهسازيد ،پس در سخن دلربايى مكنيد ،كه بيمار دل به طمع بيفتد ،و سخن نيكو
گوييد !«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮاﺑﺮى زﻧﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن را ﻧﻔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
زﻧﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ اﮔﺮ ﺗﻘﻮى ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻴﺪ ،و ﻣﻘﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮد ،آﻧﮕﺎه از ﭘﺎرهاى از ﻛﺎرﻫﺎ ﻧﻬﻰ ،و ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از ﻛﺎرﻫﺎ اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻣﺮ و ﻧﻬﻴﻰ ﻛﻪ
ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺒﻮدن آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ
زﻧﺎن ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،ﭘﺲ در ﺳﺨﻦ ﺧﻀﻮع ﻧﻜﻨﻴﺪ) و ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن آﻫﻨﮓ ﺻﺪا را ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه
ﻧﺴﺎزﻳﺪ (،و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ ،و ﻛﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز ﻣﻜﻨﻴﺪ  ،...ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر ﺑﻴﻦ
زﻧﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ آوردن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﺑﺮاى ﺗﺎﻛﻴﺪ
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اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ ،و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻮن ﻣﺜﻞ
دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،واﺟﺐ اﺳﺖ در اﻣﺘﺜﺎل اﻳﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻮﺷﺶ و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻜﻨﻴﺪ ،و در
دﻳﻦ ﺧﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻴﺪ.
ﻣﺆﻳﺪ و ﺑﻠﻜﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻫﻤﺴﺮان آن ﺟﻨﺎب ﺳﺨﺖﺗﺮ و ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﺳﺖ،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔﺮﺷﺎن دو ﭼﻨﺪان اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ دﻳﺪﻳﺪ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ آن را
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ از ﻫﻤﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﻛﻴﻔﺮ و ﭘﺎداش از ﺑﻌﻀﻰ
ﻣﻀﺎﻋﻒ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻛﻴﻔﺮ و ﭘﺎداش ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ آﻧﺎن ﻣﺆﻛﺪ ،و
ﻣﺴﺌﻮوﻟﻴﺘﺸﺎن ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
» فال تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض «،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺎم ،و رﻓﻌﺖ
ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺴﺎﺑﺸﺎن ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻴﺎن
ﻧﻤﻮده ،اﻳﻦ ﻋﻠﻮ ﻣﻘﺎﻣﺸﺎن را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺗﻘﻮى ﻧﻤﻮده ،و ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﺗﺼﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻘﻮى اﺳﺖ ،اﻳﻨﻚ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺸﺎن را از
ﺧﻀﻮع در ﻛﻼم ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﻀﻮع در ﻛﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان
آﻫﻨﮓ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ را ﻧﺎزك و ﻟﻄﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ دل او را دﭼﺎر رﻳﺒﻪ ،و ﺧﻴﺎﻟﻬﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ
ﻧﻤﻮده ،ﺷﻬﻮﺗﺶ را ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻣﺮدى ﻛﻪ در دل ﺑﻴﻤﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺑﻴﻔﺘﺪ.
و ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻤﺎرى دل ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﻴﺮوى اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،آن ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﻣﻴﻞ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺷﻬﻮات ﺑﺎز ﻣﻰدارد.
» و قلن قوال معروفا «،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺨﻦ ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ ﺷﺮع و
ﻋﺮف اﺳﻼﻣﻰ) ﻧﻪ ﻫﺮ ﻋﺮﻓﻰ (،آن را ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه دارد ،و آن ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﻟﻮل ﺧﻮد
را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ) ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺮﺷﻤﻪ و ﻧﺎز را ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻰ ،ﺗﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ درك ﻣﺪﻟﻮل آن
دﭼﺎر رﻳﺒﻪ ﻫﻢ ﺑﺸﻮد!(
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت ،و ﻧﻬﻲ از ﺗﻈﺎﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺟﻠﻮه ﮔﺮي
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» َو ق ْرن ى ُب ُيو ِتك ﱠن َو ال ت ﱠﺮ ْج َن ت ﱡﺮ َج ال َج ِه ِل ﱠي ِة ٔالاو ى َو أ ِق ْم َن الصلوة و ءا ِت ن
َ
َ
ﱠ
َو أ ِط ْع َن الل َه َو َرسول ُه ،...

 و در خانههاى خود بنشينيد ،و چون زنان جاهليت نخست خود نمايى نكنيد ،ونماز بپا داريد ،و زكات دهيد ،و خدا و رسولش را اطاعت كنيد«!...
ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮن اﻣﺮ از ﻣﺎده ﻗﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺷﺪن ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ از ﻣﺎده ﻗﺎر
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺟﺘﻤﺎع ،و ﻛﻨﺎﻳﻪ از ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اى زﻧﺎن

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ! از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻳﻴﺪ.
و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺒﺮج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ جاھلية اولى ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ اﺳﺖ.
» و اقمن الصلوة و اتين الزكوة و اطعن ﷲ و رسوله «،اﻳﻦ آﻳﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
اواﻣﺮ دﻳﻨﻰ را اﻣﺘﺜﺎل ﻛﻨﻨﺪ ،و اﮔﺮ از ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اواﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت را ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد ،ﺑﺮاى
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻮر رﻛﻦ ﻋﺒﺎدت ،و ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺳﺖ،و ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺎﻣﻊ ﻓﺮﻣﻮد :و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
و ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﺘﺜﺎل ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺷﺮﻋﻰ او ،و اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ دارد اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻣﺘﺜﺎل ﺷﻮد ،ﭼﻮن اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ او ﻧﻴﺰ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺟﻌﻞ ﺷﺪه ،ﺧﺪا او را ﺑﻪ ﺣﻜﻢ» النبى اولى بالمؤمنين من انفسھم «،وﻟﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﺎن او را ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  28ﺗﺎ  35ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (454 :

ﺗﺄﻛﻴﺪ دﺳﺘﻮرات و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﻤﺴﺮان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
َ ﱠ ﱠَ َ َ ً َ ً
 » َو ْاذ ْ َ َ ُ ْﱠ َ
ُُ ﱠ ْ َ َ
كان ل ِطيفا خ ِب ﺮا،
الحكم ِة ِإن الله
كرن ما يت ى ى بيو ِتكن ِمن ءاي ِت الل ِه و ِ
 و آنچه در خانههاى شما از آيات خدا و حكمت كه تالوت مىشود به ياد آوريد،كه خدا هموارﻩ داراى لطف و با خ ﺮ است !«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻔﺎرش و وﺻﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از وﺻﻴﺖ ﺑﻪ اﻣﺘﺜﺎل ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺸﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ،و در ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻰ ﺑﻴﻮﺗﻜﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ) ﭼﻮن ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻣﺮدم ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﺧﺪا را از ﺷﻤﺎ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،آن وﻗﺖ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻗﺮآن در
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺘﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ،اواﻣﺮ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻴﺪ(.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ زﻧﺎن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺘﺎن از آﻳﺎت
ﺧﺪا و ﺣﻜﻤﺖ ﺗﻼوت ﻣﻰﺷﻮد ،ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺗﺎن ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ از آن ﻏﺎﻓﻞ
ﻧﻤﺎﻧﻴﺪ ،و از ﺧﻂ ﺳﻴﺮى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺗﺠﺎوز ﻣﻜﻨﻴﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  28ﺗﺎ  35ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (454 :

ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﻣﻐﻔﺮت و اﺟﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﺧﺪا
َْ َ
َ َ ُْ
ﱠ ُْ
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ُْْ
ُْْ
الصد ِق َن َو
سل َم ِت َو املؤ ِم ِن َن َو املؤ ِم َن ِت َو الق ِن ِت َن َو الق ِنت ِت َو
ِ
سل ِم ن و امل ِ
ِ » -إن امل ِ
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ين َو الص َﺮت َو ْال َخشع َن َو ْال َخش َعت َو ْاملُ َت ّ
الصد َقت َو الص ﺮ َ
صد ِق َن َو
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ ُ َ ُ ْ َ َْ
َُْ ّ َ
َ ﱠ
َ
الذكرينَ
َ َ
الصئم ن َو
صدق ِت َو
ظت و
الصئم ِت و الحا ِف ِظ ن فروجهم و الح ِف ِ
املت ِ
ِ
ِ
ً
ﱠ َ َ ً َ ﱠ َ َ َ ﱠ ﱠ ُ ُ ﱠ ْ ًَ َ َ ْ ً
عظيما،
الله ك ِث ﺮا و الذكر ِت أعد الله لهم مغ ِفرة و أجرا ِ
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 بدرس كه مردان مسلمان ،و زنان مسلمان و مردان مؤمن ،و زنان مؤمن،مردان عابد ،و زنان عابد ،مردان راستگو ،و زنان راستگو ،مردان صابر و زنان
صابر ،مردان خاشع و زنان خاشع ،مردان و زنانى كه صدقه مىدهند ،مردان و
زنانى كه روزﻩ مىگ ﺮند ،مردان و زنانى كه شهوت و فرج خود را حفظ مىكنند،
مردان و زنانى كه خدا را بسيار ذكر مىگويند و ياد مىكنند ،خداوند برايشان
آمرز و اجرى عظيم آمادﻩ كردﻩ است!«
ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﻘﺪﺳﻪ اﺳﻼم در ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﺮﻣﺖ اﺷﺨﺎص از ﻧﻈﺮ دﻳﻨﺪارى ﻓﺮﻗﻰ
ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،و در آﻳﻪ » يا ا ا الناس انا خلقناكم من ذكر و ان و
جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند ﷲ اتقيكم «،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ
اﺷﺎره ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و در آﻳﻪ» انى ال اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى «،ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ،و
ﺳﭙﺲ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى آن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاى ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ» ان المسلمين والمسلمات «

و » المؤمنين و المؤمنات «

ﺑﻴﻦ اﺳﻼم و اﻳﻤﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ،و ﻧﻮﻋﻰ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ آن
دو ﻫﺴﺖ ،و آن آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ آن ﻧﻮع ﺗﻔﺎوت ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﻪ » :قالت االعراب آمنا قل لم
يؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما يدخل االيمان فى قلوبكم  ...انما المؤمنون الذين آمنوا با و رسوله
ثم لم يرتابوا و جاھدوا باموالھم و انفسھم فى سبيل ﷲ «،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ اوﻻ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى

ﺗﺴﻠﻴﻢ دﻳﻦ ﺷﺪن از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،و ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻮارح و اﻋﻀﺎى ﻇﺎﻫﺮى ﺑﺪن
اﺳﺖ ،و اﻳﻤﺎن اﻣﺮى اﺳﺖ ﻗﻠﺒﻰ ،و ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻤﺎن اﻣﺮى اﺳﺖ ﻗﻠﺒﻰ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎﻃﻨﻰ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ آﺛﺎر آن اﻋﺘﻘﺎد در اﻋﻤﺎل ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺪﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد.
ﭘﺲ اﺳﻼم ﻋﺒﺎرت ﺷﺪ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮاى دﻳﻦ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ آن را
ﺑﻴﺎورى ،و آﻧﭽﻪ از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﺗﺮك ﻛﻨﻰ ،و ﻣﺴﻠﻤﻮن و ﻣﺴﻠﻤﺎت ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﺗﺴﻠﻴﻢ دﻳﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﻣﺆﻣﻨﺎت ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻳﻦ
ﺧﺪا را در دل ﺧﻮد ﺟﺎى داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﻧﮕﺎه ﻣﻰﻛﻨﻰ،
ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺺ در دل ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺖ ،وﻟﻰ ﻫﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻣﺆﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
» و القانتين و القانتات «،ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻨﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻼزﻣﺖ در اﻃﺎﻋﺖ و ﺧﻀﻮع اﺳﺖ،

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى دو ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼزم اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ،و
ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺧﺎﺿﻌﻨﺪ.
» و الصادقين و الصادقات «،ﻛﻠﻤﻪ ﺻﺪق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻓﻌﻞ و ﻗﻮﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮد و زن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻫﻢ در ادﻋﺎى دﻳﻨﺪارى ﺻﺎدﻗﻨﺪ ،و ﻫﻢ در ﮔﻔﺘﺎر
راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ.
» و الصابرين و الصابرات «،اﻳﻨﺎن ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺼﻴﺒﺖ و
ﺑﻼء ،ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم اﻃﺎﻋﺖ ،و ﻫﻢ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه در ﺗﺮك آن
ﺻﺎﺑﺮﻧﺪ.
» و الخاشعين و الخاشعات «،ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺸﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮارى و ﺗﺬﻟﻞ ﺑﺎﻃﻨﻰ و ﻗﻠﺒﻰ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻀﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺬﻟﻞ ﻇﺎﻫﺮى ،و ﺑﺎ اﻋﻀﺎى ﺑﺪن اﺳﺖ.
» و المتصدقين و المتصدقات «،ﻛﻠﻤﻪ صدقة ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺮج ﻛﺮدن ﻣﺎل اﺳﺖ در راه
ﺧﺪا ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن زﻛﺎت واﺟﺐ اﺳﺖ.
» و الصائمين و الصائمات «،ﻣﺮاد از ﺻﻮم روزهﻫﺎى واﺟﺐ و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻫﺮ دو اﺳﺖ.
» و الحافظين فروجھم و الحافظات «،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮوج ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و آن را در ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺣﻼل ﻛﺮده ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻰﺑﻨﺪﻧﺪ.
» والذاكرين ﷲ كثيرا والذاكرات «،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺧﺪا را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺑﺎ
زﺑﺎن و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻗﻠﺐ ،و اﻳﻦ ذﻛﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎز و ﺣﺞ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
» اعد ﷲ لھم مغفرة و اجرا عظيما -خداوند برايشان آمرزشى و اجرى عظيم آماده كرده

است «.ﻧﻜﺮه آﻣﺪن ﻣﻐﻔﺮت و اﺟﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻈﻴﻢ آن اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  28ﺗﺎ  35ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (454 :

ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل اﷲ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎدران اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻨﺪ!
ﱠ ﱡ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ﱠ َ ُ ْ َ ُ ُ َْ َ َ ْ ُ َ
ضه ْم أ ْو ى
 » الن أو ى ِباملؤ ِم ِن ن ِمن أنف ِس ِهم و أزوجه أمه م و أولوا ٔالارح ِام بعَ َ ُ
َْ َ ُ ﱠ ُْ ً
ﱠ
َ
الله م َن ْاملُ ْؤمن َن َو ْاملُ َهجر َ
َْ
ين ِإال أن ت ْف َعلوا ِإ ى أوِليائكم معروفا
ِِ
ض ى كت ِب ِ ِ
ِببع ٍ
ِ ِ
ً
كان َذلك ى ْال َ
َ
كت ِب َمسطورا،
ِ
 پيغم ﺮ اسالم از خود مؤمن ن نسبت به آنان اختياردارتر است ،و همسران وىمادران ايشانند ،و ارحام بع مقدم بر بع ديگرند ،تا كﺴ از ارحامش
وارثى دارد ،ارث او به مؤمن ن و مهاجرين نم رسد ،مگر آنكه بخواهيد با وصيت
مقدارى از ارث خود براى آنان ،احسانى به آنان كردﻩ باشيد ،اين حكم در لوح
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محفوظ هم نوشته شدﻩ است !«
» و ازواجه امھاتھم «،اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺎدران اﻣﺘﻨﺪ،
ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﺷﺮﻋﻰ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺣﺘﺮام
ﻣﺎدر ،ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ ،و ازدواج ﺑﺎ او ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺘﺮام ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن واﺟﺐ ،و ازدواج ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و در
آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻜﺎح ﺑﺎ آﻧﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ال ان تنكحوا ازواجه
من بعده ابدا«.

ﭘﺲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﺎدران ،ﺗﺸﺒﻴﻪ در
ﺑﻌﻀﻰ از آﺛﺎر ﻣﺎدرى اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،ﭼﻮن ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از وﺟﻮب اﺣﺘﺮام و ﺣﺮﻣﺖ ﻧﻜﺎح،
آﺛﺎر دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ دارد ،از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ارث ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻓﺮزﻧﺪ از او ارث ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻧﻈﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ
روى او ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﻰ ﻛﻪ از ﺷﻮﻫﺮ دﻳﮕﺮ دارد ﻧﻤﻰﺷﻮد ازدواج ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﺧﻮاﻫﺮ
ﻣﺎدرى آدﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺎدر ،ﺟﺪ و ﺟﺪه آدﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺮادراﻧﺶ داﻳﻰ ،و
ﺧﻮاﻫﺮاﻧﺶ ﺧﺎﻟﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از آن
دو ﺣﻜﻢ ،اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮ ﻣﺎدرى را ﻧﺪارﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  6ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (413 :

ازدواج ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص رﺳﻮل اﷲ »ص«
ََ
 » َي َأ ﱡ َ ا ﱠالن ﱡ إ ﱠنا َأ ْح َل ْل َنا َلك َأ ْز َو َجك ﱠال َء َات ْيت ُأ ُج َ
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اج ْرن َم َعك َو ْام َرأة ﱡم ْؤم َنة إن َو َه َبت ن ْف َ ﱠ ْ َ ﱠ
َ
َه َ
نك َح َها
سها ِللن ّ ِإن أ َراد الن ﱡ أن يست ِ
ِ
ِ
َ
ُْْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ
َ
ً ﱠ
َ
ضنا َعل ْ ِ ْم ى أ ْز َو ِج ِه ْم َو َما َملكت
خ ِالصة لك ِمن ُدو ِن املؤ ِم ِن ن قد ع ِلمنا ما فر
ً
َْ َ ُُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ٌ َ َ ﱠ َ ً
أيم م ِلكيال يكون عليك حرج و
كان الل ُه غ ُفورا ﱠر ِحيما،

-

اى پيام ﺮ! ما همسرانت را برايت حالل كرديم ،چه آ ا كه حق شان را دادﻩاى،
و چه آ ا كه كن تو هستند ،و خدا به عنوان غنيمت نصيبت كردﻩ ،و ن
دخ ﺮان عمو ،و ن دخ ﺮان عمه ،و دخ ﺮان دايى ،و دخ ﺮان خالههايت ،كه با تو
مهاجرت كردند ،همه را برايت حالل كرديم ،و ن زن مؤمن اگر خودش را به
پيغم ﺮ ببخشد ،و پيغم ﺮ هم بخواهد با او ازدواج كند ،ت ا اين نكاح بدون مهر
براى اوست ،نه همه مؤمن ن ،ما مىدانيم چه احكامى در بارﻩ همسران مؤمن ن و
كن هايشان واجب كردﻩايم ،تا در اين بارﻩ حر ى بر تو نباشد ،و خدا هموارﻩ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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آمرزندﻩ رحيم است!«
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ از زﻧﺎن آﻧﭽﻪ ﻣﻦ ﺣﻼل ﻛﺮدهام ﻫﻔﺖ ﻃﺎﻳﻔﻪاﻧﺪ:
ﻃﻮاﻳﻒ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺠﺎز آن ﺣﻀﺮت

ﻃﺎﻳﻔﻪ اول » :ازواجك الالتى آتيت اجورھن «،ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﺟﻮر ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم » :و ما ملكت يمينك مما افاء ﷲ عليك «،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻨﻴﺰاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﻨﻴﻤﺖ
و در ﺟﻨﮕﻬﺎ ﺧﺪا در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داد ،و اﮔﺮ ﻣﻠﻚ ﻳﻤﻴﻦ)ﻛﻨﻴﺰ( را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ» ما افاء ﷲ
عليك  -آنچه خدا به عنوان غنيمت نصيب تو كرد «،ﻧﻤﻮد ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻮد ،ﻧﻪ اﺣﺘﺮاز،
ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻘﻴﻴﺪى ﻛﻪ در ازدواج ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺴﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻬﺮﺷﺎن را دادهاى.
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم از زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﻼﻟﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﺎن ازدواج ﻛﺮد ،دﺧﺘﺮ
ﻋﻤﻮﻫﺎ و دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪﻫﺎﻳﻨﺪ.
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ :دﺧﺘﺮان داﻳﻰ و دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻟﻪاﻧﺪ .ﻗﻴﺪ» الالتى ھاجرن معك -
آنھايى كه با تو ھجرت كردهاند «،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﮔﻔﺘﻪ  -ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺣﻼل ﺷﺪن ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮات و ﻧﺴﺦ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ازدواج آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ ﻏﻴﺮ زﻧﺎن ﻫﺠﺮت ﻛﺮده ﺣﻼل ﻧﺒﻮده ،ﻟﺬا در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده :زﻧﺎن
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻼﻟﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺠﺮت ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ازدواج ﺗﻮ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﻔﺘﻢ از زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ازدواج ﻛﻨﺪ »:و امراة مؤمنة
ان وھبت نفسھا للنبى ان اراد النبى ان يستنكحھا «،زن ﻣﺆﻣﻨﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺒﺨﺸﺪ و آن ﺟﻨﺎب ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ او ازدواج ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ
زﻧﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر آن ﺟﻨﺎب ﺑﮕﺬارد ،ﺑﺮاى آن ﺟﻨﺎب ﺣﻼل
ﻛﺮده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ازدواج ﻛﻨﺪ» ،خالصة لك من دون المؤمنين «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
اﻋﻼم ﻣﻰدارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ  -ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻼل ﺷﺪن زﻧﻰ ﺑﺮاى ﻣﺮدى ﺑﺼﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ او
ﺑﺒﺨﺸﺪ ،از ﺧﺼﺎﻳﺼﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ ،و در ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد »،قد
علمنا ما فرضنا عليھم فى ازواجھم و ما ملكت ايمانھم «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﻢ اﺧﺘﺼﺎص را ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻼل و ﻓﺮض ﻛﺮدﻳﻢ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ زﻧﻰ و ﭼﻪ ﻛﻨﻴﺰى
ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻼل ﺷﺪ.
» لكيال يكون عليك حرج «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ در ﺻﺪر آﻳﻪ ﺑﻮد ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :اﻧﺎ
اﺣﻠﻠﻨﺎ ﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻞ ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮ اﺳﺖ ،وﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل اول روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﺑﻴﺎن رﺣﻤﺘﻬﺎى اﻟﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ،و ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس او ﺑﻮد ،و آﻳﻪ
ﺑﺎ دو ﻛﻠﻤﻪ ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ ﺧﺘﻢ ﺷﺪ.
اﺧﺘﻴﺎر رﺳﻮل اﷲ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد
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اللهُ
و يرض ن ِبما ءاتي ن كلهن و

 از آنان هر يك را بخوا ى مىتوانى قبول پيش اد را تاخ ﺮ اندازى ،و هر يك رابخوا ى مىتوانى پيش اد ازدواجش را بپذيرى ،و آن را هم كه قبال طالق گفتهاى
مىتوانى بگ ﺮى ،اين به خوشنودى آنان ،و اينكه اندوهناك نشوند ،و اينكه به
همه آنچه به آنان دادﻩاى را شوند ،نزديك ﺮ است ،و خدا آنچه در دلهاى
شماست مىداند ،و خدا داناى شكيبا است !«
ﺳﻴﺎق آﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺨﻴﺮ اﺳﺖ در ﻗﺒﻮل و ﻳﺎ رد آن زﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ وى ﺑﺨﺸﻴﺪه
اﺳﺖ.
» و من ابتغيت ممن عزلت فال جناح عليك «،اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﻴﺪ رد ﻛﺮدى ،دو ﺑﺎره ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﺑﭙﺬﻳﺮى ﻣﻨﻌﻰ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﭙﺬﻳﺮى،
ﻧﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ دارد ،و ﻧﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻰﺷﻮى.
و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻗﺖ ﺑﻴﻦ
ﻫﻤﺴﺮان ،و اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺻﻼ وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻜﻨﺪ ،و
ﻣﻘﻴﺪ ﻧﺴﺎزد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﺮود ،و ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﻣﺆﺧﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺪم ،و آن ﻛﺲ را ﻛﻪ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ
ﻣﺆﺧﺮ ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ اﺻﻼ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از ﻫﻤﺴﺮان ﻣﺘﺎرﻛﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺑﻪ او ﻧﺪﻫﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ
ﻣﺘﺎرﻛﻪ ﻛﺮده ،دو ﺑﺎره او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» و من ابتغيت ممن
عزلت فال جناح عليك ذلك ادنى  «،...ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﺣﺎﺻﻞ آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮى را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻛﻨﺎر زده ﺑﻮدى ،دو ﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎزى ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ،
و ﻫﻴﭻ ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺸﻤﺸﺎن روﺷﻦ
ﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﻧﺪ ،و راﺿﻰ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دادهاى ،و ﺧﺪا
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آﻧﭽﻪ در دﻟﻬﺎى ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻣﻰداﻧﺪ ،ﭼﻮن آﻧﻜﻪ ﻗﺴﻤﺘﺶ را ﭘﻴﺶ اﻧﺪاﺧﺘﻪاى ﺧﻮﺷﺤﺎل ،و آﻧﻜﻪ
ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻪاى ﺑﻪ اﻣﻴﺪ روزى ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﺶ ﺟﻠﻮ ﺑﻴﻔﺘﺪ .رواﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
» و كان ﷲ عليما حليما «،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﭼﻮن ﺣﻠﻴﻢ
اﺳﺖ در ﻋﻘﻮﺑﺖ آﻧﺎن ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﺣﻜﻢ ﻣﻨﻊ ازدواج رﺳﻮل اﷲ»ص«

َ
َ َ
َ
ّ
َ َ
الن ُ
ساء ِمن َب ْع ُد َو ال أن ت َب ﱠد َل ِ ﱠن ِم ْن أ ْز َو ٍج َو ل ْو أ ْع َج َبك ُحس ُ ﱠن ِإال
 » ال ِيح ﱡل لك ًِ
َ َََ َ ُ َ َ ﱠ
الل ُه َع ى ّ
ما ملكت ي ِمينك و كان
كل ْ ٍء ﱠر ِقيبا،
 بعد از آنچه برايت شمرديم ،ديگر هيچ زنى برايت حالل نيست ،و ن حاللنيست كه همسرانت را به همسرى ديگر مبدل ك  ،هر چند كه از جمال وى
خوشت آيد ،مگر كن ان ،و خدا بر هر چ مراقب بودﻩ است !«
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺗﺼﺎل ﺑﺪان ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن را ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺣﺮام ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آن زﻧﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺨﺘﺎرش ﻛﻨﺪ ،و آن
زن ﺧﺪا را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ زﻧﺎن را ﻋﻮض ﻛﻨﻰ ،ﺧﻮد ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ
اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ.
و ﻟﻴﻜﻦ اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻔﺎدش ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻣﺎﺳﻮاى ﺷﺶ ﻃﺎﻳﻔﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﻤﺮد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻌﺪ در ﺟﻤﻠﻪ » ال يحل لك النساء من بعد «،ﺑﻌﺪ از زﻧﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪا و رﺳﻮل را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻪ زن ﻧﺎﻣﺒﺮدهاﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آﻧﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ» انا احللنا
لك «،ﺑﺮاﻳﺖ ﺷﻤﺮدﻳﻢ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از زﻧﺎن ﺣﻼﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻮم ﻣﻘﺼﻮد زﻧﺎن ﻣﺤﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
» و ال ان تبدل بھن من ازواج «،ﻳﻌﻨﻰ و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﻫﻤﺴﺮاﻧﺖ را ﻃﻼق
ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎى آﻧﺎن ﻫﻤﺴﺮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻴﺮى» اال ما ملكت يمينك «،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﮕﺮ ﻛﻨﻴﺰﻛﺎن ،و اﻳﻦ
اﺳﺘﺜﻨﺎء از ﺻﺪر آﻳﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد »:ال يحل لك النساء«....
» و كان ﷲ على كل شىء رقيبا «،ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از آن
ﺗﺤﺬﻳﺮ ،و زﻧﻬﺎر دادن ﻣﺮدم اﺳﺖ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  50ﺗﺎ  54ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص ( 503 :
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آداب ﭘﺬﻳﺮاﺋﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻫﻤﺴﺮان او
ين َء َام ُنوا ال َت ْد ُخ ُلوا ُب ُيوت ﱠ
طعام َغ َﺮ َنظر َ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َالن ّ إال َأن ُي ْؤ َذ َن َل ُك ْم إ ى َ
ين
ِ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
ُْْ َ َ ُ َ ُ َ
َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُُ َ َ
لحديث إنﱠ
ست ْئنس َن َ
ِإناﻩ و ل ِكن ِإذا د ِعيتم فادخلوا ف ِإذا ط ِعمتم فانت ِشروا و ال م ِ ِ
ِ ٍ ِ
َ ْ َ ّ َ َ
ْ َ ﱠ
الل ُه ال َي َ
الن ﱠ َف َي َ
َذل ُك ْم َ
كان ُي ْؤذى ﱠ
ست ْ ِى ِمن الحق و ِإذا
ست ْ ِى ِمنكم و
ِ
ِ
َ ْ َ
َُْ ُ ُ ﱠ َ َ ً َ َُ
ُ
َ
ﱠ
َ
َ
طه ُر ل ُق ُلوب ُك ْم َو ُق ُلو ﱠن َو ماَ
َ
سألتموه َن متعا فسئلوهن ِمن ور َ ِاء ِحج ٍ
ِِ
اب َذ ِلكم أ ِ ِ
َ
ً
َ ﱠ
ُ
َ
َ َ ْ ُُْ
الله َو ال أن َتنك ُحوا أ ْز َو َج ُه من َب ْعدﻩ أ َبدا إ ﱠن ذلك ْم َ
كان
ِ
كان لكم أن تؤذوا َرسول ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ً
َ ﱠ
ند الل ِه َع ِظيما،
ِع
 اى كسانى كه ايمان آورديد! به خانههاى پيغم ﺮ در نياييد ،مگر آنكه شما را بهطعامى دعوت كنند ،به شرطى كه به انتظار طعام زودتر نرويد ،بلكه وق شما
را خواندند ،داخل شويد ،و چون طعام خورديد ،متفرق گرديد ،و آن جا را
محل انس و گفتگو مكنيد ،كه اين ،پيغم ﺮ را ناراحت مىكند ،او از شما خجالت
مىكشد ،و ى خدا از بيان حق خجالت نم كشد ،و چون از همسران او چ ى
مىپرسيد ،از پشت پردﻩ ب ﺮسيد ،اين براى طهارت دل شما و دل آنان ﺮ است،
و شما حق نداريد رسول خدا را اذيت كنيد ،و بعد از مرگش با همسران او
ازدواج نماييد ،اين كار تا ابد ممنوع است ،چون نزد خدا كارى عظيم است !«
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ در دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ،ﻧﻪ ﻗﺒﻞ از ﻃﻌﺎم ﺑﻪ
اﻧﺘﻈﺎر رﺳﻴﺪن ﻃﻌﺎم در آﻧﺠﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ ،و ﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻃﻌﺎم ﺟﺎ ﺧﻮش ﻛﺮده و ﻣﻨﺰل او را
ﻣﺤﻞ اﻧﺲ و ﻧﻘﺎﻟﻰ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
آداب ﺣﻀﻮر در دﻋﻮت ﺑﻪ ﻃﻌﺎم در ﺧﺎﻧﻪ رﺳﻮل اﷲ

» ان ذلكم كان يؤذى النبى فيستحيى منكم «،اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻋﺚ اذﻳﺖ
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ ،و او ﺷﺮم ﻣﻰﻛﻨﺪ از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻳﺪ .اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻬﻰ ﻗﺒﻠﻰ را ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :در ﻣﻨﺰل وى زﻳﺎد ﻧﻨﺸﻴﻨﻴﺪ ،ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻳﻪ اذﻳﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ اﺳﺖ و او از ﺷﻤﺎ ﺷﺮم دارد ،ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﺪ ﺑﻴﺮون ﺷﻮﻳﺪ » ،و
ﷲ ال يستحيى من الحق «،و ﺧﺪا از ﺑﻴﺎن ﺣﻖ ﺷﺮم ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﺣﻖ در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻦ ،و اﻋﻼم اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ از ﻃﺮز رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻧﻴﺰ ﺣﻖ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ادب ﻻﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻳﺎد داد.
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دﺳﺘﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل اﷲ از وراء ﺣﺠﺎب

» و اذا سالتموھن متاعا فسئلوھن من وراء حجاب ذلكم اطھر لقلوبكم و قلوبھن «،اﻳﻦ
آﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﺎع از ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل اﷲ و ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﺸﺎن
در ﺑﺎره ﺣﻮاﺋﺠﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺳﺆال ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از ﻫﻤﺴﺮان آن ﺟﻨﺎب ﺻﺤﺒﺘﻰ ﺑﻜﻨﻴﺪ ،از ﭘﺲ ﭘﺮده
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ.
» ذلكم اطھر لقلوبكم و قلوبھن «.اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻜﻢ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ روﻳﻪ ،دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن را ﭘﺎﻛﺘﺮ ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد.
ﺗﺤﺮﻳﻢ اﺑﺪي ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان رﺳﻮل اﷲ

» و ما كان لكم ان تؤذوا رسول ﷲ و ال ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا  «،...ﺷﻤﺎ را
ﻧﻤﻰﺳﺰد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮدن دﺳﺘﻮراﺗﺶ -ﭼﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ
داده ،و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آﻧﻬﺎ -او را اذﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ او ﺑﺎ
ﻳﻜﻰ از ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ ازدواج ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺟﺮﻣﻰ اﺳﺖ ﺑﺰرگ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﻌﺎرى ﻫﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از در
ﮔﺬﺷﺖ او ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ را ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ،و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ آﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪ،
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ً
ْ ً َْ ْ ُ ُ َ ﱠ ﱠ
ُ
الل َه َ
كان ب ّ
كل ْ ٍء َع ِليما،
 » ِإن ت ْب ُدوا شيئا أو تخفوﻩ ف ِإنِ
 چه آنكه چ ى را اظهار كنيد ،و چه پ ان داريد ،خدا به هر چ ى دانا است«.اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻨﺒﻴﻬﻰ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب را
اذﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از وى ﺑﺎ ﻓﻼن ﻫﻤﺴﺮش ازدواج ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد.
در دراﻟﻤﻨﺜﻮر در ذﻳﻞ آﻳﻪ » و ما كان لكم ان تؤذوا «،...آﻣﺪه ﻛﻪ اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ از
ﺳﺪى رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎ را
از ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﻫﺎﻳﻤﺎن ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎ زﻧﺎن ﻣﺎ را ﻣﻰﮔﻴﺮد؟! ﻣﺎ ﻫﻢ
ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ او ﺑﻤﻴﺮد ،زﻧﺎن او را ﺑﻌﺪ از او ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺑﺎرهاش
ﻧﺎزل ﺷﺪ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﺆﻟﻒ :در اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﭼﻨﺪ رواﻳﺖ رﺳﻴﺪه ،ﻛﻪ در
ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ آﻣﺪه ﻛﻪ :ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻠﺤﻪ ،ﻋﺎﻳﺸﻪ ،و ام ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺟﻮاز دﻳﺪار ﺑﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎن ﺧﺎﻧﻮاده

َ
َ
َ
َُ َ َ
ْ
ْ
اح َعل ِ ﱠن ى َء َابا ِ ﱠن َو ال أ ْب َنا ِ ﱠن َو ال ِإخ َو ِ ﱠن َو ال أ ْب َن ِاء ِإخ َو ِ ﱠن َو ال أ ْب َن ِاء
 » ال جنَ
َ
ﱠ
ﱠ
َأ َخ َو ﱠن َو ال نسا ﱠن َو ال َما َملكت أ ْي َم ُ ﱠن َو ﱠاتق َن الل َه إ ﱠن الل َه َ
كان َع ى ّ
كل ْ ٍء
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ً
شهيدا،
ِ
 هيچ حر ى براى همسران در خصوص نام ﺮدگان زير نيست ،يع الزم نيستخود را در برابر پدران ،فرزندان ،برادران ،و برادرزادگان ،پسران خواهران ،زنان
ايشان و كن انى كه دارند بپوشانند ،و بايد كه از خدا ب ﺮسند ،كه خدا هموارﻩ
بر هر چ ى شاهد و ناظر است!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ از ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﻜﻢ ﺣﺠﺎب و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﭘﺲ ﺣﺠﺎب ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺪران ،ﻓﺮزﻧﺪان ،و
ﺑﺮادران ،ﺑﺮادر زادﮔﺎن ،ﺧﻮاﻫﺮ زادﮔﺎن ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺤﺮﻣﻬﺎى اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺑﺎ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ ﻋﻤﻮﻫﺎ و داﻳﻴﻬﺎى آﻧﺎن را ﻧﺎم ﻧﺒﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻋﻤﻮى ﻳﻜﻰ از زﻧﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺑﺎ او ﺑﺮود ،و ﺑﺮاى ﭘﺴﺮش
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮادر زاده و ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺮزاده ﻣﻦ ﻓﻼﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ زﻧﺎن ﻗﻮم و ﺧﻮﻳﺶ اﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮده ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده :زﻧﺎن اﻳﺸﺎن،
اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از زﻧﺎن اﻳﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ آن زﻧﺎن از ﻓﺎﻣﻴﻞ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻛﻔﺎر ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻠﻤﻪ او ﻧﺴﺎﺋﻬﻦ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه ،و
ﻧﻴﺰ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻛﻨﻴﺰان و ﻏﻼﻣﺎن ﺧﻮد اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.
» و اتقين ﷲ ان ﷲ كان على كل شيء شھيدا «،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه،
و ﺑﺨﺼﻮص از ﺟﻬﺖ اﻟﺘﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺎب ﺷﺪه ،و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺎق ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
زﻧﺎن را ﻏﺎﻳﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﻮد اﻳﺸﺎن ﻛﺮده ،ﻛﻪ» و اتقين ﷲ  -از خدا
بترسيد «،اﻳﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  53ﺗﺎ  55ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص ( 506 :
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ﺗﺤﺮﻳﻤﻲ از ﻃﺮف رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮاي ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد

َ
َ
َ ﱠ
ﱠ َ َ
 » َي َأ َ ا ﱠالن ﱡ ل َم َ
الل ُه َغ ُف ٌ
ور ﱠر ِح ٌ
يم،
تح ِّر ُم َما أ َح ﱠل الل ُه لك ت ْب َت ِ ى َم ْرضات أ ْز َو ِجك و
ِ

-

اى پيام ﺮ! چرا به منظور خوشدل ساخ ن همسرانت حرام مىك آنچه را كه خدا
برايت حالل كردﻩ؟ و خدا آمرزندﻩ و رحيم است«.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻋﺘﺎب ،ﻛﻪ ﭼﺮا آن ﺟﻨﺎب ﭘﺎرهاى از ﺣﻼﻟﻬﺎى ﺧﺪا را
ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮده ،وﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﺮام ﻛﺮده ﭼﻴﺴﺖ ،و ﻗﺼﻪ ﭼﻪ ﺑﻮده؟
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎ ﺧﺸﻨﻮدى ﻫﻤﺴﺮاﻧﺖ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ؟ اﺷﺎره دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ آن
ﺟﻨﺎب ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮده ،ﻋﻤﻠﻰ از اﻋﻤﺎل ﺣﻼل ﺑﻮده ،ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا آن را اﻧﺠﺎم ﻣﻰداده،
و ﺑﻌﻀﻰ از ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ از آن ﻋﻤﻞ ﻧﺎراﺿﻰ ﺑﻮده ،آن ﺟﻨﺎب را در ﻣﻀﻴﻘﻪ ﻗﺮار ﻣﻰدادﻧﺪ و
اذﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺷﺪه ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ آن ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺟﻤﻠﻪ » يا ايھا النبى« ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﻰ
اﺳﺖ ﻛﺮده ،و ﻧﻪ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺷﺨﺼﻰ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪاى ﻛﻪ ﺟﺰو رﺳﺎﻟﺘﻬﺎى او ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ »:ياايھاالرسول« ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻜﻰ
از رﺳﺎﻟﺘﻬﺎى آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﺮاد از ﺗﺤﺮﻳﻢ در ﺟﻤﻠﻪ » لم تحرم ما احل ﷲ لك «،ﺗﺤﺮﻳﻢ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺬر و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻮده ،آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد ،ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ
ﺳﺨﻦ از ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:قد فرض ﷲ لكم تحلة ايمانكم «،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ
ﺳﻮﮔﻨﺪ آن ﺣﻼل را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮده ،ﭼﻮن ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻮد آن را واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻮد آن ﻋﻤﻞ را
ﺣﺮام ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد آن ﺟﻨﺎب ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮك آن ﻋﻤﻞ ﺧﻮرده ،و آن ﻋﻤﻞ
را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮده ،اﻣﺎ ﺣﺮام ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ .آرى ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻣﺖ آن ﻋﻤﻞ را ﺑﺮاى ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺣﻼﻟﺶ ﻛﺮده ﺑﺮ ﺧﻮد و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻨﺪ ،و ﭼﻨﻴﻦ
اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﺪارد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1ﺳﻮره ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص ( 552 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﻃﻼق
و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺣﻜﺎم آن در ﻗﺮآن

اﺻﻞ در ﻣﻌﻨﺎى ﻃﻼق آزاد ﺷﺪن از ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ اﺳﺖ وﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﺎره در رﻫﺎ
 ﺣﻘﻴﻘﺖ در، و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺜﺮت اﺳﺘﻌﻤﺎل،ﻛﺮدن زن از ﻗﻴﺪ ازدواج اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه
.ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮآن درﺑﺎره ﻃﻼق
ً
ً
َ َ َ ﱠ
َ َ ْ ﱠ
ًّ
! كان الل ُه َو ِسعا َح ِكيما
 » َو ِإن َي َتف ﱠرقا ُيغ ِن الل ُه كال ِّمن سع ِت ِه و خدا به گشايشگرى خود هر دو را به، و اگر زن و شوهر از هم جدا شدند«! وسيله همسرى ﺮ بىنياز مىكند و گشايشگرى و حكمت صفت خدا است
 ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ واﺳﻊ،اﮔﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺪاﺋﻰ و ﻃﻼق ﻛﺸﻴﺪ
 و ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ، ﻫﻢ آن ﻣﺮد را ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ آن زن را،ﺧﻮد
 ﺑﻪ آن ﻣﺮد زﻧﻰ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻣﻘﺎم
 ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ آن زن ﻧﻴﺰ ﺷﻮﻫﺮى دﻳﮕﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ از اول... ﺳﺎزﮔﺎر و ﺷﻮﻫﺮ دوﺳﺖ و
 زﻳﺮا ﭼﻨﺎن،ﺑﻪ وى ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ او اﻧﺲ و ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ و ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻼن زن را ﺑﺮاى ﻓﻼن ﻣﺮد و آن ﻣﺮد را ﺑﺮاى آن زن ﺧﻠﻖ ﻛﺮده
 ﺑﻠﻜﻪ، ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از دﻳﮕﺮى ﺟﺪا ﺷﺪ آن دﻳﮕﺮ ﺟﻔﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﺷﺪ
 و اﻳﻨﻜﻪ،ﺳﻨﺖ ازدواج ﻳﻌﻨﻰ زن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدان و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ رﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻓﻄﺮى
 اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﻰ از دﻋﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﺮدان زن ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰروﻧﺪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻓﻄﺮت آﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻳﻦ زن ﻧﺸﺪ ،زن دﻳﮕﺮ و اﻳﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺸﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ دﻳﮕﺮ .
» و كان ﷲ واسعا حكيما و ما فى السموات و ما فى االرض «،اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺒﻠﻰ
را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ دو را ﺑﻪ ﻓﻀﻞ واﺳﻊ ﺧﻮد ﺑﻰﻧﻴﺎز
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا واﺳﻊ و ﺣﻜﻴﻢ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻠﻚ آﻧﭽﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ از آن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  127ﺗﺎ  130ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (156 :

واﺟﺒﺎت ﻃﻼق
َ
ََ َ ﱠ ﱡ َ ﱠ ْ ُ ُ ّ َ َ ّ
ﱠ
ْ َ
طل ُق ُ
وه ﱠن ِل ِع ﱠد ِ ﱠن َو أ ْحصوا ال ِع ﱠدة َو ﱠات ُقوا الل َه
النساء ف ِ
 » يأ ا الن ِإذا طلقتم َِ
ْ
ﱡََّ َ ْ
َ َ َ
ْ ْ َ
ْ ُ ُ ﱠ
ُ ﱠ َ
َرﱠب ْ
شة مب ِين ٍة و ِتلك
كم ال تخ ِرجوهن ِمن ب ُيو ِ ِ ن و ال يخ ُرجن ِإال أن يأ ِت ن ِبف ِح ٍ
ُ ُ ُ ﱠ َ َ ََ َﱠ ُ ُ َ ﱠ ََ ْ َ َ َْ ُ َْ َ َ ﱠ ﱠ
الل َه ْ
حدود الل ِه و من يتعد حدود الل ِه فقد ظلم نفسه ال تد ِرى لعل
يح ِدث َب ْع َد
َ َ ً
ذ ِلك أ ْمرا،
 اى ن اسالم ! تو و امتت وق زنان را طالق مىدهيد در زمان عدﻩ طالق دهيد)زمانى كه از عادت ماهانه پاك شدﻩ و با همسرشان نزديكى نكردﻩ باشند (،و
حساب عدﻩ را نگه داريد و از خدا ،پروردگارتان ب ﺮسيد ،آنان را از خانههايشان
ب ﺮون مكنيد خودشان هم ب ﺮون نشوند مگر اينكه گنا ى عل مرتكب شوند كه
در اين صورت مىتوانيد ب ﺮونشان كنيد .و اي ا همه حدود خدا است و كﺴ كه
از حدود خدا تجاوز كند به نفس خود ستم كردﻩ تو چه مىدانى شايد خدا بعد
از طالق و قبل از سر آمدن عدﻩ حادثهاى پديد آورد و شوهر به همسرش
برگردد!«
ﺣﻜﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺪت ﻋﺪه و ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺪن ﻃﻼق

ﻋﺪه ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زن در آن ﻣﺪت از ازدواج ﺟﺪﻳﺪ ،ﺧﻮددارى ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ آن
ﻣﺪت ﻛﻪ ﺷﺮع ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،و ﻣﺮاد از ﻃﻼق دادن ﺑﺮاى ﻋﺪه ﻃﻼق دادن ﺑﺮاى
زﻣﺎن ﻋﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ زﻣﺎن ﻋﺪه را از روز وﻗﻮع ﻃﻼق ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻃﻼق در ﻃﻬﺮى واﻗﻊ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻃﻬﺮ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،از آن ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺴﺎب ﻋﺪه را ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺣﻴﺾ دﻳﺪن و ﭘﺎك ﺷﺪن ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ
از آن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﻛﻨﺪ.
» و احصوا العدة «،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺪد ﺣﻴﺾﻫﺎ و ﭘﺎك ﺷﺪﻧﻬﺎ را ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﺪه اﺳﺖ
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ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ و ﺣﺴﺎﺑﺶ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﮕﻪ دارى زن اﺳﺖ ،ﭼﻮن زن در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ و
ﺳﻜﻨﻰ را دارد ،و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺨﺎرﺟﺶ را ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮوﻧﺶ ﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ
ﺣﻘﻰ ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ او دارد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﻮد رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ،زﻧﺪﮔﻰ
ﺑﺎ او را از ﺳﺮ ﮔﻴﺮد.
ﺣﻜﻢ اﻗﺎﻣﺖ ﻫﻤﺴﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ در ﻣﺪت ﻋﺪه

» و اتقوا ﷲ ربكم ال تخرجوھن من بيوتھن «،ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺮوﻧﺸﺎن
ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﺪل ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ از ﺧﺪا ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺪل آوردن ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻧﻬﻰ در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺮوﻧﺸﺎن ﻧﻜﻨﻴﺪ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺗﻬﻦ  -از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻫﻤﺎن
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﻃﻼق در آن ﺳﻜﻨﻰ داﺷﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮده:
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎل ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ.
و ﺟﻤﻠﻪ و ﻻ ﻳﺨﺮﺟﻦ ﻧﻬﻰ از ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻦ ﺧﻮد زﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻧﻬﻰ ﺷﻮﻫﺮان ﺑﻮد از ﺑﻴﺮون ﻛﺮدن آﻧﺎن.
» اال ان ياتين بفاحشة مبينة «،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻇﺎﻫﺮ و ﻓﺎش از ﻗﺒﻴﻞ زﻧﺎ و ﻳﺎ
ﻧﺎﺳﺰا و ﻳﺎ اذﻳﺖ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در رواﻳﺎت وارده از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻋﺒﺎرت از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ.
ﺣﺪود اﻟﻠﱠﻪ

» و تلك حدود ﷲ و من يتعد حدود ﷲ فقد ظلم نفسه «،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ از اﺣﻜﺎﻣﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻃﻼق ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺪود ﺧﺪا اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،آرى
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ﺣﺪود اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از آن اﺣﻜﺎم ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﺣﺪود ﺧﺪا ﺗﺠﺎوز ﻛﺮده و آن را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻨﻤﻮده ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺘﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
» ال تدرى لعل ﷲ يحدث بعد ذلك امرا «،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ
از اﻳﻦ اﻣﺮى ﭘﺪﻳﺪ آورد ،ﻳﻌﻨﻰ اﻣﺮى ﻛﻪ وﺿﻊ اﻳﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ را ﻋﻮض ﻛﻨﺪ ،و رأى ﺷﻮﻫﺮ
در ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮش ﻋﻮض ﺷﺪه ،ﺑﻪ آﺷﺘﻰ ﺑﺎ وى ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮدد ،ﭼﻮن زﻣﺎم دﻟﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻤﺴﺮش در دﻟﺶ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ،و ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد.
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اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻋﺪه ﻃﻼق
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ِمنكم و أ ِقيموا الشهدة لل ِه ذ ِلكم يوعظ ِب ِه من كان يؤ ِمن ِبالل ِه و اليو ِم ِ ِ
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يج َعل ل ُه مخ َرجا !
من يت ِق الله
 پس وق به اواخر عدﻩ رسيدند يا اين است كه به خوبى و خو آنان را نگاﻩمىداريد و يا به خوبى و خو از آنان جدا مىشويد و در هر حال دو نفر از مردم
خود را كه معروف به عدالت باشند شاهد بگ ﺮيد و شاهد هم براى خدا اقامه
شهادت كند ،اي ا كه به شما گفته شد اندرزهايى است كه افرادى از آن موعظه
مىشوند كه به خدا و روز جزا ايمان دارند و كﺴ كه از خدا ب ﺮسد خدا برايش
راﻩ نجاتى از گرفتار ا قرار مىدهد !«
ﻣﺮاد از ﺑﻠﻮغ أﺟﻞ زﻧﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﺧﺮ زﻣﺎن ﻋﺪه ﻧﺰدﻳﻚ و ﻣﺸﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻋﺪهﺷﺎن ﺳﺮ آﻳﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻋﺪه ﺳﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻣﺴﻜﻮﻫﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،زﻳﺮا ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺎن رﺟﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﺪه دﻳﮕﺮ رﺟﻮﻋﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎرﻗﻮﻫﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ روزه آﺧﺮ ﻋﺪه رﺟﻮع ﻧﻜﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﻋﺪه ﺳﺮ آﻳﺪ و ﺟﺪاﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺴﺎك و ﻧﮕﻬﺪارى زن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ،و از ﺟﺪاﻳﻰ ﺑﺎ زن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ او
ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى ﻧﻤﻮده ،ﺣﻘﻮﻗﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى زن ﺑﺮ ﻣﺮد واﺟﺐ ﻛﺮده رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ﻣﺮاد از ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻌﺮوف ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺮﻋﻴﻪ زن را اﺣﺘﺮام
ﺑﮕﺬارد.
» و اﺷﻬﺪوا ذوى ﻋﺪل ﻣﻨﻜﻢ «،ﻳﻌﻨﻰ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﻋﺎدل از ﺧﻮدﺗﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻃﻼق
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ » :واقيموا الشھادة !«
» ذلكم يوعظ به من كان يؤمن با و اليوم االخر «،در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ
ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ،و ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮى و ﺑﻪ اﺧﻼص در ﺷﻬﺎدت و ﻧﻬﻰ از ﺗﻌﺪى در ﺣﺪود ﺧﺪا،
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﻖ
رﻛﻮن ﻧﻤﻮده از ﺑﺎﻃﻞ دل ﻛﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﺷﺎرهاى ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ اﻋﺮاض از اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ،و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن آن ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﻳﻤﺎن اﺳﺖ.
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راه ﻧﺠﺎت ﭘﺮﻫﻴﺰﮔﺎران از ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ
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 ...و كﺴ كه از خدا ب ﺮسد خدا برايش راﻩ نجاتى از گرفتار ا قرار مىدهد،
و از مس ﺮى كه خود او هم احتمالش را ندهد رزقش مىدهد،
و كﺴ كه بر خدا توكل كند خدا همه كارﻩاش مىشود،
كه خدا امر خود را به انجام مىرساند،
و خدا براى هر چ ى اندازﻩاى قرار دادﻩ است !«

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و ﺗﺮس از او ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد ،و
ﺣﺪود او را ﻧﺸﻜﻨﺪ ،و ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاﻳﻌﺶ را ﻫﺘﻚ ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺮاﻳﺶ راه ﻧﺠﺎﺗﻰ از ﺗﻨﮕﻨﺎى ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺷﺮﻳﻌﺖ او ﻓﻄﺮى اﺳﺖ،
و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺷﺮاﻳﻊ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮد او
اﻗﺘﻀﺎى آن را دارد ،و ﺣﺎﺟﺖ ﻓﻄﺮﺗﺶ را ﺑﺮ ﻣﻰآورد ،و ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎﻳﻰ و آﺧﺮﺗﻴﺶ را ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎل و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺷﻰ زﻧﺪﮔﻰ او و ﭘﺎﻛﻰ ﺣﻴﺎﺗﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ،از راﻫﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد او اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ را ﻫﻢ ﻧﺪﻫﺪ و ﺗﻮﻗﻌﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ روزى ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،
ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻦ اﻳﻦ ﺗﺮس را ﺑﻪ ﺧﻮد راه ﻧﺪﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺣﺪود او را ﻣﺤﺘﺮم
ﺑﺸﻤﺎرد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ از آن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻛﺎم ﻧﮕﻴﺮد ،ﺧﻮﺷﻰ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﻮد ،و ﺑﻪ
ﺗﻨﮕﻰ ﻣﻌﻴﺸﺖ دﭼﺎر ﮔﺮدد ،ﻧﻪ ،اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رزق از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺷﺪه و ﺧﺪا ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻬﺪه ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ آﻳﺪ.
» و من يتوكل على ﷲ «،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﺪ ،از ﻧﻔﺲ و ﻫﻮاﻫﺎى آن ،و
ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺧﻮد را ﻛﻨﺎر ﺑﻜﺸﺪ و اراده ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﺑﺮ اراده ﺧﻮد ﻣﻘﺪم
ﺑﺪارد ،و ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا از او ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش دوﺳﺖ دارد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﺪﻫﺪ ،و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻣﺘﺪﻳﻦ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﺣﻜﺎم او ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ » ،ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ!« ﭼﻨﻴﻦ
ﻛﺴﻰ ﺧﺪا ﻛﺎﻓﻰ و ﻛﻔﻴﻞ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و آن وﻗﺖ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ او آرزو ﻛﻨﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻫﻢ ﻫﻤﺎن را ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ او ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻓﻄﺮﺗﺶ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺷﻰ زﻧﺪﮔﻰ
و ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻧﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ واﻫﻤﻪ ﻛﺎذﺑﺶ ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﻰ ﻣﻰداﻧﺪ.
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و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا ﻛﺎﻓﻰ و ﻛﻔﻴﻞ او اﺳﺖ ،ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺒﺐﻫﺎ ﺑﺪو ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﻗﺘﻰ او ﭼﻴﺰى را
اراده ﻛﻨﺪ ﺑﺠﺎ ﻣﻰآورد و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ارادهاش دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﭘﺬﻳﺮد ،او
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ما يبدل القول لدى «،و ﭼﻴﺰى ﺑﻴﻦ او و ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺣﺎﺋﻞ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﭼﻮن
او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:و ﷲ يحكم ال معقب لحكمه «،و اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ
ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺒﺒﻴﺖ ﺧﻮد را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﺎﻟﻜﻨﺪ ،و آن ﻣﻘﺪار را ﻣﺎﻟﻜﻨﺪ
ﻛﻪ او ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ،و ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرﺗﻰ آن ﻣﻘﺪار ﻗﺪرت دارد ﻛﻪ ﺑﻪ آن داده ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ در
ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻞ آن ﻣﻘﺪار ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ او اﺟﺎزهاش داده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ » .ان ﷲ بالغ امره «،ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰرﺳﺪ ،او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:انما
امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:قد جعل ﷲ لكل شىء قدرا «،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻗﺪرى ﻣﻌﻴﻦ و ﺣﺪى ﻣﺤﺪود دارد ،و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺪى او را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او اﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﺪ ،و او ﺧﻮدش
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻮد ،از ﻧﻈﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻴﻦ آﻳﺎت ﻃﻼق واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻃﻼق
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد.
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از آﻳﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ.

ﻣﺪت ﻋﺪه زﻧﺎن ﻣﺄﻳﻮس از ﺣﻴﺾ و زﻧﺎن ﺑﺎردار
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 و از زنان شما آن زنانى كه حيض نم بينند اگر به شك افتاديد كه از پ ﺮى است ويا به خاطر عارضهاى است كه عدﻩ طالقشان سه ماﻩ است ،و همچن ن آ ايى
كه از اول حيض نديدند ،و اما زنان آبس ن عدﻩ طالقشان اين است كه فرزند
خود را بزايند ،و هر كس از خدا ب ﺮسد خدا امور دنيا و آخرتش را آسان مىسازد،

-

اين امر خدا است كه خدا آن را به سويتان نازل كردﻩ و كﺴ كه از خدا ب ﺮسد
خدا گناهانش را تكف ﺮ و اجرش را عظيم مىكند !«
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) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ارﺗﺒﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ ،و در ﺧﺼﻮص آﻳﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻚ در ﻳﺎﺋﺴﻪ ﺷﺪن
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻧﻰ ﺣﻴﺾ ﻧﺒﻴﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺷﻚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻴﺾ ﻧﺪﻳﺪﻧﺶ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺒﺮ ﺳﻦ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺎرﺿﻪاى ﻣﺰاﺟﻰ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺣﻴﺾ ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ در ﻋﻠﺖ
ﻳﺎﺋﺴﻪ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺷﻚ داﺷﺘﻴﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ﻳﺎﺋﺴﮕﻰ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺰاﺟﻰ اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻃﻼﻗﺸﺎن دادﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻋﺪه ﻧﮕﻪ ﺑﺪارﻧﺪ.
» و الالئى لم يحضن «،زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﺳﻦ ﺣﻴﺾ دﻳﺪن ﺣﻴﺾ ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻋﺪه
ﻃﻼﻗﺸﺎن ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ.
» و اوالت االحمال اجلھن ان يضعن حملھن «،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﺘﻬﺎى زﻣﺎن ﻋﺪه زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ آﺑﺴﺘﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،روزى اﺳﺖ ﻛﻪ وﺿﻊ ﺣﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
» و من يتق ﷲ يجعل له من امره يسرا «،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺮاﻳﺶ آﺳﺎﻧﻰ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺪاﻳﺪ و ﻣﺸﻘﺖﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ آﺳﺎن
ﻣﻰﺳﺎزد.
» ذلك أمر ﷲ انزله اليكم  «،...ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﻛﺮد ،و در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و من يتق ﷲ يكفر عنه سيئاته
و يعظم له اجرا «،دﻻﻟﺘﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺮوى اواﻣﺮ ﺧﺪا ﺧﻮد ﻣﺮﺣﻠﻪاى اﺳﺖ از ﺗﻘﻮى،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪاى دﻳﮕﺮ از ﺗﻘﻮى اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ دﻻﻟﺖ
ﺑﺮاى آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﺜﺎل اواﻣﺮ ﻫﻢ ﻣﻼزم ﺑﺎ اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﺮام اﺳﺖ ،و آن ﺣﺮام ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺗﺮك اﻣﺘﺜﺎل .
و ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻜﻔﻴﺮ ﺳﻴﺌﺎت ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻐﻔﺮت اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﺳﻴﺌﺎت
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺻﻐﻴﺮه اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﻮى ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﻣﺠﻤﻮع
ﺟﻤﻠﻪ» و من يتق ﷲ يكفر عنه سيئاته و يعظم له اجرا «،در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮده »:ان تجتنبوا كبائر ما تنھون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخال كريما «،و از اﻳﻦ دو آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻘﻮى ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ورع از ﻣﺤﺎرم ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﻃﻼق و ﻋﺪه ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮده از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه اﺳﺖ ﭼﻮن ﺗﻘﻮاﻳﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد آﻳﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮدد ،ﭘﺲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻣﺬﻛﻮر ﺟﺰو ﺳﻴﺌﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻧﻈﻢ و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﺷﻮد.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻄﻠﻘﻪ در ﺧﺎﻧﻪ
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وف و ِإن تعاسرتم فس ﺮ ِضع له أخرى،
أجورهن و أت ِمروا بينكم بمعر ٍ
ّ
َ ْ ُ َْ
َ ﱠ
ُ
ُ ْ ُ
سعة ّمن َ
َ
سع ِت ِه َو َمن ق ِد َر َعل ْي ِه ِرزق ُه فل ُي ِنف ْق ِم ﱠما َءات ُاﻩ الل ُه ال ُي ِكلف
 ِلي ِنفق ذو ٍ ًِ
ﱠُ َْ ً َ َ َ َ
َ ْ َ ُ ﱠُ ََْ ُ
سر ُيسرا !
الله نفسا ِإال ما ءاتاها سيجعل الله بعد ع ٍ
 زنان طال ى خود را در همان م ى كه بر حسب توانايى خود مىنشينيد سكدهيد و به ايشان به منظور تنگنا ادن ضرر نرسانيد و اگر داراى حملند
نفقهشان را بدهيد تا حمل خود را بزايند حال اگر بچه شما را ش ﺮ دادند
اجرتشان را بدهيد و با يكديگر به خوبى و خو مشورت كنيد و اگر در بارﻩ
اجرت سخت گ ﺮى كرديد زنى ديگر آن كودك را ش ﺮ دهد،

-

و بايد مرد توانگر بقدر توانگريش و مرد فق ﺮ بقدر توانائيش و خالصه هر كس از
آنچه خدايش دادﻩ انفاق كند كه خدا هيچ كس را تكليف نم كند مگر به مقدار
قدرتى كه به او دادﻩ و خدا بعد از هر سخ گشاي قرار مىدهد !«

ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :زﻧﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻃﻼق دادهاﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻜﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺎﻛﻨﻴﺪ
ﺳﻜﻨﻰ ﺑﺪﻫﻴﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺶ ،آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﮕﺮﻳﺶ ،و
آﻧﻜﻪ ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺶ .ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﺪ ﺿﺮرى ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪن در آن
ﺳﻜﻨﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن دﺷﻮار ﺷﻮد ،و از ﻧﻈﺮ ﻟﺒﺎس و ﻧﻔﻘﻪ در ﻣﻀﻴﻘﻪﺷﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ زﻧﺎن ﻃﻼﻗﻰ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻔﻘﻪ آﻧﺎن را ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را
ﺑﺰاﻳﻨﺪ .اﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻮزاد ﺧﻮد را ﺷﻴﺮ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ أﺟﺮت ﺷﻴﺮ دادﻧﺸﺎن را
ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﭼﻮن أﺟﺮت رﺿﺎﻋﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻔﻘﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﭘﺪر اﺳﺖ.
و ﻓﺮﻣﻮده :اﺋﺘﻤﺎر ﺑﻜﻨﻴﺪ ،ﺧﻄﺎﺑﺶ ﺑﻪ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در ﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﻋﺎدى ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ
از ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮﻳﺪ ،ﻧﻪ ﻣﺮد ﺑﺎ دادن اﺟﺮت زﻳﺎدﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺘﻀﺮر ﺷﻮد،
و ﻧﻪ زن ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ،و ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎل ﺷﻴﺮ ﺧﻮردن ﻣﺘﻀﺮر ﮔﺮدد ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮرﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﻮد.
» و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى «،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﻰ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و اﺧﺘﻼﻓﺘﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻧﮕﺮدﻳﺪ،
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ﺑﻪ زودى زﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ از ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ او را ﺷﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،وﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
زودى و ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻛﻮدك ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮد ،زﻧﻰ دﻳﮕﺮ آن ﻛﻮدك را ﺷﻴﺮ دﻫﺪ.
» لينفق ذو سعة من سعته «،ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻌﻪ از ﺳﻌﻪ ﺧﻮد اﻧﻔﺎق ﻛﻨﺪ .و اﻧﻔﺎق از ﺳﻌﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن در اﻧﻔﺎق اﺳﺖ ،و اﻣﺮ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮان اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
ﻣﺮدان ﺗﻮاﻧﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﭽﻪدار ﺧﻮد را ﻃﻼق ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﺎم ﻋﺪه و اﻳﺎم
ﺷﻴﺮﺧﻮارى ﻛﻮدﻛﺸﺎن ،ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻛﻮدك ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ.
» و من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتيه ﷲ «،ﻗﺪر رزق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻨﮕﻰ روزى اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ
اﻳﺘﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻄﺎ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﺮ و در ﺗﻨﮕﻨﺎى ﻣﻌﻴﺸﺖ اﺳﺖ ،و
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﻃﻼﻗﻰ و ﻛﻮدك ﺷﻴﺮﺧﻮارش ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
از ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﻧﻔﺎق ﻛﻨﺪ.
» ال يكلف ﷲ نفسا اال ما اتيھا «،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﻰ را ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎق
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ ﻗﺪر ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺶ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺮد
ﺗﻬﻰ دﺳﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺮج را از
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ اﻧﻔﺎق ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ.
» سيجعل ﷲ بعد عسر يسرا «،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺗﻬﻰ دﺳﺖ ﺗﺴﻠﻴﺖ و
دﻟﺪارى داده ،ﻣﮋده ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﻰ و ﺳﺨﺘﻰ،
ﮔﺸﺎﻳﺶ و رﻓﺎه ﻣﻰدﻫﺪ.

رواﻳﺎت وارده در زﻣﻴﻨﻪ ﻃﻼق ﺳﻨﺖ و ﻃﻼق ﻋﺪه

در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از زراره از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ
ﻃﻼﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻋﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد.
زراره اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﺮض ﻛﺮدم ﻃﻼق ﺳﻨﺖ و ﻃﻼق ﻋﺪه را ﺑﺮاﻳﻢ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻦ ،ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ ﻃﻼق ﺳﻨﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺴﺮش را ﻃﻼق
دﻫﺪ ،او را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺣﻴﺾ ﺷﻮد ،و ﺳﭙﺲ از ﺣﻴﺾ ﭘﺎك ﮔﺮدد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ
او ﺟﻤﺎع ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻃﻼق دﻫﺪ ،و دو ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﻼق دادن ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺑﮕﻴﺮد ،و
ﺳﭙﺲ زﻳﺮ ﻧﻈﺮش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دو ﺑﺎر ﺧﻮن ﺣﻴﺾ ﺑﺒﻴﻨﺪ و ﭘﺎك ﺷﻮد ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاى ﺑﺎر
ﺳﻮم ﺧﻮن ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﻋﺪهاش ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ،و راﺑﻄﻪ زوﺟﻴﺖ ﺑﻴﻦ آن دو ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﮔﺮدﻳﺪه ،ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ او ازدواج ﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدان اﺟﻨﺒﻰ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى اﺳﺖ
از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎران ،اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ او ازدواج ﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و در آن
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ﻣﺪت ﻛﻪ او را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ از ﻋﺪه در آﻳﺪ ،ﻧﻔﻘﻪ و ﺳﻜﻨﺎﻳﺶ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻧﻴﺰ در آن
ﻣﺪت اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﻤﻴﺮد ،زن ﻣﻄﻠﻘﻪ در ﻋﺪهاش از او ارث ﻣﻰﺑﺮد ،و اﮔﺮ زن ﺑﻤﻴﺮد ،ﻣﺮد از او
ارث ﻣﻰﺑﺮد ،وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﺪه ﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻔﻘﻪاى ﻫﺴﺖ ،و ﻧﻪ ارﺛﻰ.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :و اﻣﺎ ﻃﻼق ﻋﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮد »:فطلقوھن لعدتھن
و احصوا العدة «،ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدى از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮش را ﻃﻼق ﻋﺪه دﻫﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ او را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﺣﻴﺾ ﺷﻮد ،و ﺳﭙﺲ از ﺣﻴﺾ در آﻳﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﻃﻼﻗﺶ دﻫﺪ،
ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎك ﺷﺪن ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎدل ﻫﻢ ﮔﻮاه ﺑﺮ
ﻃﻼق ﺑﮕﻴﺮد ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﺎن روز ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺣﻴﺾ
ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮ رﺟﻮع ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻢ ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع ﻛﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﺧﻮد
ﻧﮕﻪ ﺑﺪارد ،ﺗﺎ ﺣﻴﺾ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﺣﻴﺾ دﻳﺪن و از ﺣﻴﺾ ﺧﺎرج ﺷﺪن ،ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ
ﻃﻼﻗﺶ دﻫﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻃﻼق دادﻧﺶ ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﺎز
ﻫﺮ وﻗﺖ ﺧﻮاﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﻴﺾ دﻳﺪن ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺮ رﺟﻮع ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻢ
ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﻌﺪ از رﺟﻮع ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع ﻛﻨﺪ ،و ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪدارى ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮاى ﺑﺎر ﺳﻮم ﺣﻴﺾ
ﺑﺒﻴﻨﺪ ،و ﭼﻮن از ﺣﻴﺾ ﺧﺎرج ﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻼﻗﺶ دﻫﺪ ،و ﺑﺮ
ﻃﻼق دادﻧﺶ ﮔﻮاه ﻫﻢ ﺑﮕﻴﺮد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﺑﻴﻦ او و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ
ﻛﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ،و دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺪه ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ در ﺧﺎرج ﻋﺪه او را ﻋﻘﺪ
ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ آن زن ﺑﺎ ﻣﺮدى دﻳﮕﺮ)ﻣﺤﻠﻞ( ازدواج ﺑﻜﻨﺪ ،اﮔﺮ او ﻃﻼﻗﺶ داد آن
وﻗﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره ﻋﻘﺪش ﻛﻨﺪ.
زراره ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﮔﺮ زن از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﻮن ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ﭼﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ زﻧﻰ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻼق ﺳﻨﺖ ﻃﻼق داد.
و ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮب اﻻﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺻﻔﻮان رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺷﻨﻴﺪم از
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻛﻪ ﻣﺮدى ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ آﻣﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻫﻤﺴﺮم
را در ﻳﻚ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻃﻼق دادم ،ﻓﺮﻣﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻧﺪارد ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد ﻣﮕﺮ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا را
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» يا ا ا الن اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد ن و أحصوا العدة و
اتقوا ﷲ ربكم ال تخرجوهن من بيو ن و ال يخرجن الا ان يات ن بفاحشة مبينة «.آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد:
آﻳﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:لعل ﷲ يحدث بعد ذلك امر «،و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﻮد.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ» ال تخرجوهن من بيو ن و ال يخرجن الا ان يات ن
بفاحشة مبينة «،ﻓﺮﻣﻮده :اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاى ﻣﺮد ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ زﻧﺶ را ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻃﻼق
داد -و در ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻛﻨﺪ -از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺳﺎزد ،و ﺑﺮ ﺧﻮد زن ﻧﻴﺰ
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) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻴﺮون رود ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ زن ﮔﻨﺎﻫﻰ آﺷﻜﺎر ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ
در آن ﺻﻮرت ﻣﺮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ.
و ﻛﻠﻤﻪ فاحشة ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ زن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻳﺎ زﻧﺎﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ
ﺳﺮﻗﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺳﻠﻴﻄﻪ ﺷﺪن ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ زن ﻃﻼﻗﻰ
ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ اﻋﻤﺎل را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،ﻣﺮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ او را از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺳﺎزد.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از وﻫﺐ ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ،از ﻳﻜﻰ از دو اﻣﺎم ﺻﺎدق و ﺑﺎﻗﺮ
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ﺑﺎره زن ﻃﻼﻗﻰ ﻛﻪ در ﻋﺪه اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮده :ﻋﺪهاش را در
ﺧﺎﻧﻪاش ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد ،و در آن اﻳﺎم زﻳﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺷﻮﻫﺮش ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺳﺎزد »،لعل ﷲ
يحدث بعد ذلك امرا «،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دوﺑﺎره ﻣﺤﺒﺖ وى را در دل ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ ،و
ﻧﻔﺮت و ﻛﻴﻨﻪ او را از دل ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻴﺮون ﺳﺎزد.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻠﺒﻰ ،از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻋﺪه زﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﺾ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،و ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﻪاى ﻛﻪ ﺧﻮﻧﺶ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺳﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ ،و
ﻋﺪه زﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﺾ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺣﻴﻀﺶ ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﻴﺾ دﻳﺪن و ﭘﺎك
ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﺣﻠﺒﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :از آن ﺟﻨﺎب ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ان ارﺗﺒﺘﻢ را ﭘﺮﺳﻴﺪم ،و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ:
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺷﻚ و رﻳﺒﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻴﻀﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ رﻳﺒﻪ
اﺳﺖ ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻋﺪه ﻧﮕﻪ دارد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻴﺎر را ﺣﻴﺾ دﻳﺪن ﻗﺮار دﻫﺪ ...ﺗﺎ
آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﺪه زن ﺣﺎﻣﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺪه وﺿﻊ ﺣﻤﻠﺶ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ
ﻫﻤﺴﺮ او اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﻔﻘﻪ او را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺮوف و ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪش را
ﺑﺰاﻳﺪ.
و ﻧﻴﺰ در آن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ اﻟﺼﺒﺎح ﻛﻨﺎﻧﻰ از اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدى ﻫﻤﺴﺮش را ﻛﻪ آﺑﺴﺘﻦ اﺳﺖ ﻃﻼق دﻫﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻔﻘﻪ او را ﺑﭙﺮدازد ،ﺗﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻳﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را زاﺋﻴﺪ ﻣﺰد ﺷﻴﺮ دادﻧﺶ را
ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ او ﺿﺮر ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ زن ﺷﻴﺮدﻫﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺰد ﻛﻤﺘﺮى ﺑﮕﻴﺮد،
اﮔﺮ ﻣﺎدر ﻃﻔﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺰد ﻛﻤﺘﺮ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺷﻴﺮ دﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ او ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺎدر ﻛﻮدك اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﭽﻪ از ﺷﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﺰد ﻣﻰﮔﻴﺮد و
ﺷﻴﺮ ﻣﻰدﻫﺪ.
و ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از رﺑﻌﻰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ و ﻓﻀﻴﻞ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر ،از اﻣﺎم
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ﺟﻤﻠﻪ» و من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتيه ﷲ«،

ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻧﻤﻴﺮد ﺑﻪ او داد ،و ﺟﺎﻣﻪاش را ﻫﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮد ،ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﺑﻴﻦ ﺷﻮﻫﺮ و زن ﻃﻼﻗﻰاش ﺟﺪاﻳﻰ ﺑﻴﻨﺪازد.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ » و اوالت االحمال اجلھن ان يضعن حملھن «،آﻣﺪه ﻛﻪ:
زن ﺣﺎﻣﻠﻪ اﮔﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﺮآﻣﺪ ﻋﺪهاش ﻫﻤﺎن وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰاﻳﺪ ،و آﻧﭽﻪ در ﺷﻜﻢ دارد
ﺑﮕﺬارد ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﻃﻼق و زاﺋﻴﺪﻧﺶ ﻳﻚ روز ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از زاﺋﻴﺪن و ﭘﺎك
ﺷﺪن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ،اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﻃﻼق و زاﺋﻴﺪن ﻧﻪ ﻣﺎه ﻃﻮل
ﺑﻜﺸﺪ ،ﻋﺪهاش ﻧﻪ ﻣﺎه اﺳﺖ ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از وﺿﻊ ﺣﻤﻞ.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺠﺎج از اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از آن ﺟﻨﺎب از زن آﺑﺴﺘﻨﻰ ﺳﺆال ﻛﺮدم ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻃﻼﻗﺶ
داده ،و او ﺑﭽﻪاش را ﺳﻘﻂ ﻛﺮده ،آﻳﺎ ﻋﺪهاش ﺑﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﻪ؟ و اﮔﺮ ﺳﻘﻂ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻀﻐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻄﻮر؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺎﻗﺺ ،ﻋﺪه ﻃﻼﻗﺶ ﻫﻤﺎن
ﺳﻘﻂ اﺳﺖ ،و در ﻋﺪه ﻃﻼق ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﭽﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰآورد ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﺬر از ﻣﻐﻴﺮه رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻰ
ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ را ﺑﭙﺬﻳﺮم ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻋﺪه زن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮده
آﺧﺮ دو أﺟﻞ اﺳﺖ .ﺷﻌﺒﻰ ﮔﻔﺖ :اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮى ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاى ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮى ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎرﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ » و اوالت الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن «،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  1و  7ﺳﻮره ﻃﻼق اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص (524 :

ﺣﻜﻢ ﻋﺪه ﻃﻼق،
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﮕﻬﺪاري ﻋﺪه در ﻃﻼق
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زنان طالق گرفته ،تا سه پاكى منتظر بمانند و اگر به خدا و روز جزا ايمان دارند
روا نيست چ ى را كه خدا در رحمهايشان خلق كردﻩ ،ان دارند ،و اما
شوهرانشان اگر سر اصالح دارند در رجوع به ايشان در عدﻩ طالق سزاوارترند.
زنان را ن مانند وظائفشان حقوق شايسته است و مردان را بر آنان مرتب و

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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برترى هست ،و خدا عزيز و حكيم است !“
ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮوء ﻟﻔﻈﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻴﺾ را ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎﻛﻰ از
آﻧﺮا ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،از واژهﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻣﻌﻨﺎى ﺿﺪ ﻫﻢ دارد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻠﻰ آن ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ در اﺻﻞ ﭘﺎﻛﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﭼﻮن در ﺣﺎل ﭘﺎﻛﻰ رﺣﻢ ،ﺧﻮن در ﺣﺎل ﺟﻤﻊ ﺷﺪن در رﺣﻢ اﺳﺖ ،و ﺳﭙﺲ در ﺣﻴﺾ ﻫﻢ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﺣﻴﺾ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن آن اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﺑﺺ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰآﻳﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺒﺲ ،و اﮔﺮ در آﻳﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،آﻧﺮا ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻦ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدان
دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺪه ﻃﻼق ﭼﻴﺴﺖ ،و ﺑﺮاى ﭼﻴﺴﺖ ،ﻋﺪه ﻃﻼق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :زن
ﻣﻄﻠﻘﻪ در ﻣﺪت ﻋﺪه ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺮدى ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﻜﻨﺪ ،و ﭘﺬﻳﺮاى ازدواج ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻧﺸﻮد ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻋﺪه ﺑﺮاى ﭼﻴﺴﺖ ،و ﭼﻪ ﺣﻜﻤﺘﻰ در ﺗﺸﺮﻳﻊ آن ﻫﺴﺖ؟ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آب و
ﻧﻄﻔﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮد ،و ﻧﺴﺐﻫﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﮕﺮدد.

و اﮔﺮ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺷﻮﻫﺮ اوﻟﺶ ﺣﻤﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻪ
دوم ،و اﮔﺮ ﻋﺪه واﺟﺐ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻤﻰﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪى ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ از دو ﺷﻮﻫﺮ
اﺳﺖ ) ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻤﺖ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
اﺣﻜﺎم ﻫﻤﻴﺸﻪ داﺋﺮ ﻣﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺣﻜﻤﺖﻫﺎى ﻏﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﻜﻤﺖﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ (،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ زن ﻋﻘﻴﻢ ﻫﻢ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪه را ﻧﮕﻪ ﺑﺪارد.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد” :يتربصن بانفسھن “،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺎن
ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺘﺮاز از اﺧﺘﻼط ﻧﻄﻔﻪﻫﺎ و ﻓﺴﺎد ﻧﺴﻞ ،ﻋﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺮدى
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪاى ﺧﺒﺮى اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻨﻈﻮر از آن اﻧﺸﺎء
اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺪه ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮده :عده نگه
مي دارند!

ﻧﻬﻲ ﺷﺪﻳﺪ از ﻛﺘﻤﺎن آﺑﺴﺘﻦ ﺑﻮدن ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪ

 ” و ال يحل لهن ان يكتمن ما خلق ﷲ ى ارحامهن ان كن يؤمن باهلل و اليومالاخر“!...
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ را از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زودﺗﺮ از
ﻋﺪه در آﻣﺪن ،ﺣﻴﺾ ﻳﺎ آﺑﺴﺘﻦ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﻛﺘﻤﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺘﻤﺎن ﺧﻮد ،در

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻛﺎر رﺟﻮع ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻠﻠﻰ وارد آورﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﻏﺮض دﻳﮕﺮى اﻣﺜﺎل اﻳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﺘﻤﺎن را در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ :اﮔﺮ زﻧﺎن اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز
ﺟﺰاء دارﻧﺪ ،وﻟﻰ اﺻﻞ ﺣﻜﻢ ﻋﺪه را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ ﻧﻜﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ
ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺣﻜﻢ او را اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﺛﺒﺎت ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﻨﺪ،
ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﻘﻴﺪ ﺑﻄﻮر اﺷﺎره ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ از ﻟﻮازم اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰاﺋﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﺑﻰﻧﻴﺎز از اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ،
و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ اﮔﺮ ﺧﻴﺮ و ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻴﻜﻮ
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﻦ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :اﮔﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﺷﻔﺎ و ﺑﻬﺒﻮدى ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻰ.
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك

” و بعول ن احق بردهن ى ذلك ان ارادوا اصالحا !“
ﺑﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺮ از ﻫﺮ ﺟﻔﺘﻰ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﺟﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ
دﻻﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﻮد دارد ،اﺷﻌﺎرى و ﺑﻮﺋﻰ ﻫﻢ از ﺗﻔﻮق و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪى و ﺛﺒﺎت در ﺷﺪاﺋﺪ
دارد ،واﻗﻌﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ :در ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻧﺮ از ﻣﺎده در
ﺷﺪاﺋﺪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺮ ﻣﺎده ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺮﺗﺮى دارد ،و در اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﺴﺮش ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ .
ﺣﻜﻢ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﻌﻨﻰ رﺟﻮع ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش در اﻳﺎم ﻋﺪه ،ﻣﺨﺼﻮص ﻃﻼق
رﺟﻌﻰ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻼﻗﻬﺎى ﺑﺎﺋﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻣﺸﺎراﻟﻴﻪ ﺑﻪ اﺷﺎره ذﻟﻚ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺑﺺ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺪه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ” ان ارادوا اصالحا  -اگر در صدد
اصالحند “،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ رﺟﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺿﺮار،
ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ”:و ال تمسكوھن ضرارا لتعتدوا “،در ﺳﻪ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺮﻳﺤﺎ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و ﻛﻠﻤﺔ أﺣﻖ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺷﻮﻫﺮ در زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻢ
ﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر دﻳﮕﺮ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺷﻮﻫﺮ اﺣﻖ از دﻳﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻖ او ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در آﻳﻪ ،ﻛﻠﻤﻪ ) رد – ﺑﺮﮔﺸﺖ( آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ﺷﻮﻫﺮ اول ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،زﻳﺮا دﻳﮕﺮان اﮔﺮ ﺑﺎ آن زن ازدواج ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﺪى ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ازدواج ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﻘﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ اوﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮدد و
آن زن را دو ﺑﺎره ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ.
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮى ﻟﻄﻴﻒ ﺑﻪ
ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺷﻮﻫﺮان زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻼق رﺟﻌﻰ ،ﺳﺰاوارﺗﺮﻧﺪ ﺑﻪ آن
زﻧﺎن از دﻳﮕﺮان و اﻳﻦ ﺳﺰاوارى ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻳﺎم ﻋﺪه ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ :و
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اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻼﻗﻬﺎى رﺟﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻃﻼﻗﻬﺎى ﺑﺎﺋﻦ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺰاوارى
ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻄﻠﻘﺎت ،ﻣﻄﻠﻘﺎت ﺑﻪ ﻃﻼق رﺟﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺿﻤﻴﺮ در
ﺑﻌﻮﻟﺘﻬﻦ از ﺑﺎب اﺳﺘﺨﺪام و ﺷﺒﻴﻪ آن ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻄﻠﻘﺎت ﺑﺮﮔﺮدد.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺨﻮاب ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺣﻴﺾ ﻫﻢ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،و ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ آن زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮان آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن
ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ،و ﻳﺎ در ﺳﻦ ﺣﻴﺾ دﻳﺪن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻳﺎﺋﺴﮕﻰ
رﺳﻴﺪهاﻧﺪ و ﻧﻴﺰ زﻧﺎﻧﻴﻜﻪ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻣﺘﻌﺮض ﺣﻜﻢ
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﻴﻦ

 ” و لهن مثل الذى عل ن باملعروف ،و للرجال عل ن درجة“!...ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ آن را ﻋﻤﻠﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﺑﺎ آن ﻣﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪاى ﻛﻪ اﻫﻞ ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از ﻧﻮع زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ آورد ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ذوق ﻧﺰﻧﺪ.
و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﺮوف در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ در دوازده ﻣﻮرد آﻣﺪه اﺳﺖ
و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﻃﻼق و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﺑﺮ
وﻓﻖ ﺳﻨﻦ ﻓﻄﺮى اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،و ﻋﻤﻠﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﺮوف ﻫﻢ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺷﺮع ،و ﻫﻢ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﺧﻼﻗﻰ ،و ﻫﻢ ﺳﻨﺖﻫﺎى أدﺑﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ،
) آن ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻘﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺷﺮع
و ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎرى در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ﻣﻨﺎﻓﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻫﻢ
ﺳﻨﺖﻫﺎى أدﺑﻰ آﻧﺮا ﺧﻼف ادب ﻧﺪاﻧﺪ(.
و ﭼﻮن اﺳﻼم ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻄﺮت و ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻨﺎ ﻛﺮده ،ﻣﻌﺮوف از ﻧﻈﺮ
اﺳﻼم ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم آن را ﻣﻌﺮوف ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ از راه ﻓﻄﺮت ﺑﻪ
ﻳﻚ ﺳﻮ ﻧﺸﺪه ،و از ﺣﺪ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎم ﭼﻨﻴﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد و اﺟﺰاى اﺟﺘﻤﺎع در ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺴﺎوى ﺑﺎﺷﻨﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ
اﻳﻦ ﺗﺴﺎوى را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ وزﻧﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد در اﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮد ،آن ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
در ﻛﻤﺎل و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎع در ﺷﺆون ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎع دارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮدى ﻛﻪ آن ﻣﻘﺪار
ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﻧﺪارد ،ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ
ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ﺷﻮد ،و ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﻠﻤﺶ و ﺑﺮاى ﺟﺎﻫﻞ ﺟﻬﻠﺶ ،و ﺑﺮاى ﻛﺎرﮔﺮ
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ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ،ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪىاش ،و ﺑﺮاى ﺿﻌﻴﻒ ،ﺿﻌﻔﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺗﺴﺎوى را در
ﺑﻴﻦ آﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻛﺮد ،و ﺣﻖ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ را ﺑﻪ او داد ،و اﺳﻼم ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس اﺣﻜﺎم
ﻟﻪ و ﻋﻠﻴﻪ زن را ﺟﻌﻞ ﻛﺮده ،آﻧﭽﻪ از اﺣﻜﺎم ﻛﻪ ﻟﻪ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ او اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺑﺮ
ﺿﺪ او اﺳﺖ ﻣﺴﺎوى ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وزﻧﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ زن در زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دارد،
و ﺗﺎﺛﻴﺮى ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻰ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ و ﺑﻘﺎى ﻧﺴﻞ دارد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮدان در اﻳﻦ زﻧﺪﮔﻰ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ﻳﻚ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺮﺗﺮى دارﻧﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از درﺟﻪ،
ﻫﻤﺎن ﺑﺮﺗﺮى و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳﺖ.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ” و للرجال عليھن درجة  “،...ﻗﻴﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺘﻤﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ روى ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻴﺎن زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮداﻧﺸﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎوات را ﻛﺮده ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
درﺟﻪ و ﻣﻨﺰﻟﺘﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدان ﺑﺮ زﻧﺎن دارﻧﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻟﻪ
زﻧﺎن ﺣﻜﻢ ﻛﺮده ،ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻴﻪ آﻧﺎن ﺣﻜﻢ ﻧﻤﻮده ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،و ﻣﺎ اﻧﺸﺎء اﷲ ﺑﻪ زودى در
ﻳﻚ ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﻢ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  228ﺗﺎ  242ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (342 :

ﭘﺎﻳﺎن ﻋﺪه ﻃﻼق ،
و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﻤﺴﺮ ﻳﺎ رﻫﺎ ﻛﺮدن او
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 چون زنان را طالق داديد و به سرآمد مدت خويش رسيدند به شايستگى نگاهشانداريد ،و يا به شايستگى رها كنيد ،و ز ا را براى ضرر زدن نگاهشان نداريد كه
ستم كنيد ،هر كس چن ن كند به خويش ستم كردﻩ است ،آيتهاى خدا را به
مسخرﻩ نگ ﺮيد ،و يادآريد نعمت خدا را بر خويش ن با اين كتاب و حكمت كه بر
شما نازل كردﻩ و به وسيله آن پندتان مىدهد ،و از خدا ب ﺮسيد و بدانيد كه خدا
به هر چ دانا است،

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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-

و چون زنان را طالق داديد و به مدت خويش رسيدند ،منعشان نكنيد كه با
شوهران خود به شايستگى به همديگر رضايت دادﻩاند زناشوئى كنند ،هر كه از
شما به خدا و روز جزا ايمان دارد از اين اندرز مىگ ﺮد ،اين براى شما ﺮ و
پاك ﻩتر است ،خدا مىداند و شما نم دانيد“.

ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻌﺪ از ﺳﺮآﻣﺪ ﻣﺪت ﻋﺪه ﻣﺨﻴﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺴﺮ را ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ،
و ﻳﺎ رﻫﺎ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﺪه دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ،و در
ﺟﻤﻠﻪ ” و ال تمسكوھن ضرارا لتعتدوا  “،...از رﺟﻮع ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اذﻳﺖ و ﺿﺮر ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
از رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻧﺪادن ﻣﻬﺮ )در ﻏﻴﺮ ﺧﻠﻊ و رﺿﺎﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ (،ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و من يفعل ذلك فقد
ظلم نفسه “....

اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﻧﻬﻰ از اﻣﺴﺎك ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺿﺮر ،و ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ازدواج ﺑﺮاى ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺳﻌﺎدت ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ و
آراﻣﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن در رﻓﻊ ﺣﻮاﺋﺞ ﻏﺮﻳﺰى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،و
اﻣﺴﺎك ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﻫﻤﺴﺮش دو ﺑﺎره ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮدد ،و
ﺑﻌﺪ از ﻛﺪورت و ﻧﻘﺎر ،ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و ﺻﻔﺎ ﺑﺮﮔﺮدد ،اﻳﻦ ﻛﺠﺎ؟ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺿﺮار ﻛﺠﺎ ؟
ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺿﺮار ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺳﺘﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ
او را ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف از ﻃﺮﻳﻘﻪاى ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ آﻳﺎت ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و آﻧﻬﺎ را اﺳﺘﻬﺰاء
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺣﻜﺎﻣﻰ را ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺮ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ اﻣﺮ و از ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﻔﺲ آن
ﻛﺎرﻫﺎ و ﻣﺘﻨﻔﺮ از ﻧﻔﺲ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و در آﻳﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﻣﺴﺎك و ﺗﺴﺮﻳﺢ
و اﺧﺬ و اﻋﻄﺎ ﻛﺎر ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﺎى ﺷﺎرع ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺸﺮ را
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮده ،و ﻣﻔﺎﺳﺪى را ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد اﺻﻼح ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ
ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮ را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر آن دﺳﺘﻮرات ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﺗﻰ
اﺧﻼﻗﻰ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﻧﻔﻮس را ﺗﺮﺑﻴﺖ و ارواح را ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻴﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺗﻮﺣﻴﺪ و وﻻﻳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﺘﻘﺎدات ﭘﺎك را ﺻﻔﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ دﻫﺪ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در دﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻇﻮاﻫﺮ اﺣﻜﺎم اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آن ﭘﺸﺖ ﭘﺎ ﻣﻲ زﻧﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻳﺎت ﺧﺪا را ﻣﺴﺨﺮه
ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﻣﺮاد از ﻧﻌﻤﺖ در ﺟﻤﻠﻪ ”:و اذكروا نعمة ﷲ عليكم “،ﻧﻌﻤﺖ دﻳﻦ ،و ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﻦ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻤﺎن ﺳﻌﺎدﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از راه ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺺ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻟﻔﺖ ﻣﻴﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ.
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دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻌﻤﺖ ،ﻧﻌﻤﺖ دﻳﻦ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در
آﻳﺎت زﻳﺮ ﺳﻌﺎدت دﻳﻨﻰ را ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم
نعمتى “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ليتم نعمته عليكم “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:فاصبحتم بنعمته اخوانا “.
و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ما انزل عليكم من الكتاب و الحكمة يعظكم به “،...ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ،و ﻗﻬﺮا ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﺑﺎﻃﻦ
آن ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﺣﻜﺎم و ﺣﻜﻤﺖ اﺣﻜﺎم اﺳﺖ .
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد از ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آن ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد
را ﺑﻴﺎد آورﻳﺪ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﺤﺎﺳﻨﻰ ﻛﻪ در اﻟﻔﺖ و ﺳﻜﻮﻧﺖ
ﺑﻴﻦ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﺎرف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ زﺑﺎن وﻋﻆ ﺑﻴﺎن
ﻛﺮده ،و ﺣﻜﻤﺖ اﺣﻜﺎم ﻇﺎﻫﺮى آﻧﺮا ﺷﺮح داده ،ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در آن ﻣﻮاﻋﻆ دﻗﺖ
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﺎرﺗﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﻤﺘﻰ دﺳﺖ از
ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﻧﺪارﻳﺪ ،و ﻛﻤﺎل زﻧﺪﮔﻰ و ﻧﻌﻤﺖ وﺟﻮد ﺧﻮد را ﺗﺒﺎه ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و از ﺧﺪا ﭘﺮوا
ﻛﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى داﻧﺎ اﺳﺖ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﻃﻨﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮأت و ﺟﺴﺎرﺗﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺪا
ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﺑﺎﻃﻦ دﻳﻦ او را در ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻇﺎﻫﺮ آن ﻣﻨﻬﺪم ﺳﺎزﻳﺪ .

ﻧﻬﻲ اوﻟﻴﺎء زن از ﻣﻨﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك

 ” و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فال تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذاتراضوا بي م باملعروف “!...
ﻇﺎﻫﺮا ﺧﻄﺎب در ﺟﻤﻠﻪ ” فال تعضلوھن  -پس آنان را منع نكنيد “،ﺑﻪ اوﻟﻴﺎى زﻧﺎن
ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺮﻋﺎ وﻻﻳﺖ ﺑﺮ آن زﻧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﻟﻴﻜﻦ زﻧﺎن از اﻳﺸﺎن
رودرﺑﺎﻳﺴﺘﻰ دارﻧﺪ ،و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ازواﺟﻬﻦ ﺷﻮﻫﺮان
ﻗﺒﻞ از ﻃﻼق اﺳﺖ.
ﭘﺲ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اوﻟﻴﺎ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎى زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ زن ﻧﺎﻣﺒﺮده را
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش آﺷﺘﻰ ﻛﻨﺪ ،از آﺷﺘﻰ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم
ﺷﺪن ﻋﺪه ﺧﻮد زن راﺿﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد ازدواج ﻛﻨﺪ ،أوﻟﻴﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن زن
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻏﺮضﻫﺎى ﺷﺨﺼﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺸﻢ و ﻟﺠﺎﺟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ داﻣﺎد ﻗﺒﻠﻰ دارﻧﺪ در اﻳﻦ ﻛﺎر دﺧﺎﻟﺖ
دﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
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آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار دﻻﻟﺖ دارد ،اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻘﺪ دوم ﻫﻢ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﺟﺎزه
وﻟﻰ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ! ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اوﻻ ﺟﻤﻠﻪ ”:فال تعضلوھن  “،...اﮔﺮ ﻧﮕﻮﺋﻴﻢ
ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ وﻻﻳﺘﻰ دﻻﻟﺖ دارد ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻻﻳﺖ ﻧﺪارد ،و
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ اوﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻛﺮده ،ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد،
ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﻄﺎب ،ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻻﻳﺖ ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﺛﻴﺮ ،و اﺻﻼ ﻧﻬﻰ در آﻳﻪ
ﺣﻜﻢ ﻣﻮﻟﻮى ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ دﻋﻮا ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻻﻳﺖ دﻻﻟﺖ دارد ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻜﻤﻰ
اﺳﺖ ارﺷﺎدى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻳﻦ آﺷﺘﻰ ارﺷﺎد ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
در آﺧﺮ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ و ﻃﻬﺎرت ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ! و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ارﺷﺎدى اﺳﺖ .
و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :فبلغن اجلھن “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪهﺷﺎن ﺳﺮآﻳﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ
ﻋﺪه زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺳﺮ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ أوﻟﻴﺎ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن
زن راﺿﻰ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺒﻼ ﻓﺮﻣﻮد ”:و بعولتھن احق بردھن فى ذلك “،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ” ان
ينكحن “،ﺻﺮﻳﺢ در ازدواج ﺑﻌﺪ از ﻋﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﻜﺎﺣﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ در داﺧﻞ ﻋﺪه
ﻧﻜﺎح ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ رﺟﻮع ﺑﻪ ازدواج ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ.
” ذﻟﻚ ﻳﻮﻋﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﻜﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ و اﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮ“....
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﻰ زﻧﺎن از ﻛﺘﻤﺎن وﺿﻊ رﺣﻢﻫﺎ
آﻣﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ”:و ال يحل لھن ان يكتمن ما خلق ﷲ فى ارحامھن ان كن يؤمن با و اليوم
االخر “،و اﮔﺮ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ازدواج ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ دو ﻣﻮرد ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز
ﺟﺰا اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ اﺗﺤﺎد دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻪ اﻓﺘﺮاق و ﺟﺪاﻳﻰ ،و اﻧﺒﻴﺎ ﺑﺮاى وﺻﻞ ﻛﺮدن آﻣﺪهاﻧﺪ ﻧﻪ
ﻓﺼﻞ ﻛﺮدن و ﺟﺪاﻳﻰ اﻧﺪاﺧﺘﻦ.
” ذلكم ازكى لكم و اطھر “،...ﻛﻠﻤﻪ زﻛﺎت ﻛﻪ اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ ازﻛﻰ از آن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻤﻮ ﺻﺤﻴﺢ و ﭘﺎك اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻬﺎرت ﻛﻪ ﻣﺼﺪر اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻃﻬﺮ اﺳﺖ در
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﺤﺚ ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ﺑﻪ اﺷﺎره ذﻟﻜﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺪاﺷﺘﻦ از رﺟﻮع زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮان و
ﻳﺎ ﺧﻮد رﺟﻮﻋﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪن ﺷﻤﺎ از
رﺟﻮع زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ازﻛﻰ و أﻃﻬﺮ اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ رﺟﻮع زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮان
ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ازﻛﻰ و اﻃﻬﺮ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ازﻛﻰ و أﻃﻬﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ رﺟﻮﻋﻰ ،رﺟﻮع از
دﺷﻤﻨﻰ و ﺟﺪاﺋﻰ ﺑﻪ اﻟﺘﻴﺎم و اﺗﺼﺎل اﺳﺖ ،و ﻏﺮﻳﺰه ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻧﻔﻮس را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮ
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اﺳﺎس آن ،ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ دﻳﻨﻰ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده ،ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻔﺖ و ﺣﻴﺎ در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻰﺷﻮد،
و ﻧﻤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ در ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻌﺎﻳﺐ زن و ﭘﺎﻛﻰ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﺳﺖ .
و از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮ ،در اﻳﻦ رﺟﻮع ﻓﺎﺋﺪهاى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن
از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻏﻴﺎر ﺷﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف اﻳﻨﻜﻪ اوﻟﻴﺎ و ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺶ او را از
ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺮى ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮى ﭘﻴﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
و اﺳﻼم دﻳﻦ زﻛﺎت و ﻃﻬﺎرت و ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و
يزكيھم و يعلمھم الكتاب و الحكمة “،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:و لكن يريد ليطھركم“.
” و ﷲ يعلم و انتم ال تعلمون “،ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺗﻌﻠﻴﻤﺘﺎن داده ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ داده
اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  231و  232ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (355 :

ﺣﻜﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﻌﺪد ﻃﻼق و ﺑﺮﮔﺸﺖ ،و ﺣﻜﻤﺖ آن
َ
ﱡ َ ْ َ َْ ُ ُ
الطل ُق َم ﱠرَتان َفإ ْمساك َبم ْع ُروف َأ ْو َتسر ُيح بإ ْ
كم أن تأخذوا
سن َو ال ِيحل ل
ح
 ”ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ﱠ َ َُْ ُ ُ ﱠ ْ ً َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ ﱠ
الله َفإ ْن خ ْف ُت ْم َأال ُيق َيما ُح ُدودَ
ِ
ِمما ءاتيتموهن شيئا ِإال أن يخافا أال ي ِقيما حدود ِ ِ ِ
ﱠ َ ُ َ َ ََ
ْ ُ ُ ُ ﱠ
ََْ
وها َو َمن َي َت َعدﱠ
الله َفال َت ْع َت ُد َ
الل ِه فال جناح عل ِ َما ِف َيما افتدت ِب ِه ِتلك حدود ِ
َ
ُ ُ َ ﱠ َُ َ ُ ُ
الظل ُمون!
حدود الل ِه فأولئك هم ِ

-

-

طالق دو بار است و پس از دو بار يا نگهدارى به شايستگى و يا رها كردن با
احسان و شما را نرسد كه چ ى از آنچه به زنان دادﻩايد بگ ﺮيد ،مگر آنكه
بدانيد كه حدود خدا را بپا نم دارند ،كه در اين صورت در آنچه زن به عوض
خويش دهد گنا ى بر آنان نيست ،اين حدود خدا است ،از آن تجاوز نكنيد و
كسانى كه از حدود خدا تجاوز كنند ،ستمكارانند !“
” اﻟﻄﻼق ﻣﺮﺗﺎن ،ﻓﺎﻣﺴﺎك ﺑﻤﻌﺮوف ،او ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺑﺎﺣﺴﺎن ! “

َمرَّ تان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دو دﻓﻌﻪ اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺴﺮﻳﺢ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﺎره
در رﻫﺎ ﺷﺪن زن ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ رﻫﺎ ﺷﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
او را ﺗﺮك ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﻋﺪهاش ﺳﺮ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﺶ ﻣﻰآﻳﺪ.
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و ﻣﺮاد از ﻃﻼق در ﺟﻤﻠﻪ :اﻟﻄﻼق ﻣﺮﺗﺎن  ،...ﻃﻼق رﺟﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
در ﺑﻴﻦ ﻋﺪه ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﻟﺬا آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﺷﻮﻫﺮ را ﻣﺨﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻴﻦ دو ﭼﻴﺰ ،ﻳﻜﻰ اﻣﺴﺎك،
ﻳﻌﻨﻰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮش ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رﺟﻮع در ﻋﺪه اﺳﺖ و دﻳﮕﺮى رﻫﺎ ﻛﺮدن او ،ﺗﺎ از ﻋﺪه
ﺧﺎرج ﺷﻮد.
و أﻣﺎ ﻃﻼق ﺳﻮم ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:فان طلقھا فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا
غيره  “،...ﺣﻜﻤﺶ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﺗﺴﺮﻳﺢ زن ﺑﻪ اﺣﺴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او را در ﺟﺪا ﺷﺪن و ﻧﺸﺪن
آزاد ﺑﮕﺬارد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ زن ﺑﻌﺪ از دو ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺪن ،دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮش ﺧﻮاﺳﺖ در ﻋﺪه رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ،دﺳﺖ او ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﺑﻨﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻮﻫﺮ در
ﻣﺪت ﻋﺪه ،رﺟﻮع ﻧﻜﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻋﺪه ﺳﺮ آﻳﺪ ،ﻟﻜﻦ از اﻳﻦ واﺿﺢﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ،ﻃﻼق ﺳﻮم
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻔﺮﻳﻊ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻣﺴﺎك  ...را ﻣﻄﻠﻖ آورده و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎن ﻃﻠﻘﻬﺎ  ...ﺑﻴﺎﻧﻰ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و در اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺴﺎك را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﻌﺮوف و ﺗﺴﺮﻳﺢ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ اﺣﺴﺎن
ﻛﺮده ،ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻟﻄﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
اﻣﺴﺎك ﻫﻤﺴﺮ و ﻧﮕﻬﺪارى او در ﺣﺒﺎﻟﻪ زوﺟﻴﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ زن و ﺷﻮﻫﺮى ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اذﻳﺖ و
اﺿﺮار او ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﻬﺪارى ،ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﻨﻜﺮ و زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻌﺮوف
و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ،آرى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش را ﻃﻼق ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻨﻬﺎﻳﺶ ﻣﻰﮔﺬارد ﺗﺎ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﺪهاش ﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻧﻤﻮده ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻃﻼﻗﺶ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر اذﻳﺖ و اﺿﺮار ﺑﻪ او اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﻜﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﻣﺴﺎك و زندارى او
ﻣﻨﻜﺮ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،و از ﭼﻨﻴﻦ زندارى در اﺳﻼم ﻧﻬﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آن زندارى در ﺷﺮع
ﺟﺎﺋﺰ و ﻣﺸﺮوع اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﺑﻪ او رﺟﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از اﻧﻮاع اﻟﺘﻴﺎم و
آﺷﺘﻰ رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ،ﻃﻮرى رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﻠﻘﺖ زن و ﻣﺮد
داﺷﺘﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻜﻮن ﻧﻔﺲ و اﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.
اﻳﻦ در ﺑﺎره اﻣﺴﺎك ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ دو ﺟﻮر اﺳﺖ ،و اﺳﻼم اﻣﺴﺎك ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف را
ﺟﺎﺋﺰ داﻧﺴﺘﻪ و آن ﻧﻮع دﻳﮕﺮ را ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻳﻌﻨﻰ رﻫﺎ ﻛﺮدن زن ،آن ﻧﻴﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ
اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل ﻏﻀﺐ و داغ دل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻼق دﻫﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻃﻼﻗﻰ ﻣﻨﻜﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﺮع آن را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
دﻟﻴﻞ ﻛﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﺑﺮاى ﻃﻼق آورده ،و آن ﻃﻼﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮف ﻣﺮدم ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ و
ﺷﺮع ﻣﻨﻜﺮش ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :فامسكوھن بمعروف او سرحوھن
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بمعروف!“ اﺻﻞ در ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﺮده ،و اﮔﺮ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﻜﺮد ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺴﺎك را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺗﺴﺮﻳﺢ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن ﻛﺮد ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻳﻪ ﺑﻌﺪش ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ال يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموھن
شيئا  “،...ﺗﻨﺎﺳﺐ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ :ﻣﻘﻴﺪ ﺷﺪن اﻣﺴﺎك و ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ ﻣﻌﺮوف و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ اﺣﺴﺎن،
ﻫﻤﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻋﻤﻞ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ زن و رﻫﺎ ﻛﺮدن او ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮى
ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﺣﻜﻢ ﺷﺮع ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺷﺎرع در ﻓﺮض رﻫﺎ ﻛﺮدن
زن ،ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﺮف ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدن آن اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدن ،اﺣﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ در ﻓﺮض ﻧﮕﻬﺪارى زن ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار
ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﻪدارى ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺮوﻓﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮد از رﺟﻮع ﺑﻪ زن ،اذﻳﺖ و
آزار او ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ال تمسكوھن ضرارا لتعتدوا “،وﻟﻰ در ﻣﻮرد
رﻫﺎ ﻛﺮدن زن ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدن ﺷﻜﻞ آن ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش
ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﺗﻮ را ﻃﻼق ﻣﻰدﻫﻢ و آزادت ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻣﻘﺪار از ﻣﻬﺮﻳﻪاى ﻛﻪ از ﻣﻦ
ﮔﺮﻓﺘﻪاى ﺑﺮﮔﺮداﻧﻰ ،او ﻫﻢ راﺿﻰ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻃﻼق دادن ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ
اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻃﻼق ﻣﻌﺮوﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻛﺴﻰ آن را ﻣﻨﻜﺮ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻧﺪاﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻗﻴﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﻴﺪ دﻳﮕﺮى آورد ،و ﺣﻜﻢ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎن
ﻛﺮد .
و اﮔﺮ در اﻳﻦ آﻳﻪ ،اﻳﻦ ﻗﻴﺪ زاﺋﺪ را آورد ،و در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻧﻴﺎورد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ دﻧﺒﺎل آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ال يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموھن شيئا “،ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺿﺮر زﻧﺎن را ﺟﺒﺮان ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺿﺮر زن اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ
از ﻣﺰاﻳﺎى زﻧﺪﮔﻰ زن را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ اﺳﺖ از او ﺳﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﺳﻼم ﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺎ زﻧﺎن از دو ﺳﻮ ﺧﺴﺎرت ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود ﺧﺪاﺋﻰ را ﺑﭙﺎ ﻧﺪارﻧﺪ “،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻤﺎﻧﻰ در دﻟﺸﺎن ﻗﻮى ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺪود ﺧﺪا ،اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ او ،واﺟﺒﺎت و
ﻣﺤﺮﻣﺎت دﻳﻨﻰ او اﺳﺖ ،و اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺮ دو ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ اﺧﻼﻗﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻮاﺋﺞ او را ﺑﺮآورد ،و ﻧﻪ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻮاﺋﺞ اﻳﻦ
را ﺑﺮآورد ،و در آﺧﺮ ،ﻛﺎرﺷﺎن ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ ﺑﺮاى
ﻣﺮد ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﭼﻴﺰى از ﻣﻬﺮﻳﻪ زﻧﺶ را از او ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد و ﻃﻼﻗﺶ دﻫﺪ ،و اﮔﺮ زن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
آن رﺿﺎﻳﺖ داد و ﭼﻴﺰى از ﻣﻬﺮﻳﻪ را ﺑﻪ او ﺑﮕﺮداﻧﻴﺪ ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن
” اﻻ ان ﻳﺨﺎﻓﺎ اﻻ ﻳﻘﻴﻤﺎ ﺣﺪود اﷲ ! “
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ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪارى از ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ در اﻳﻦ ﻓﺮض ﺣﻼل اﺳﺖ ﻧﻪ ﮔﻨﺎه.
 ” فان خفتم اال يقيما حدود ﷲ فال جناح عليھما فيما افتدت به “،در ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ،زن وﺷﻮﻫﺮ را دو ﻧﻔﺮ ﻓﺮض ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻛﻠﻤﺎت ﻳﺨﺎﻓﺎ و ﻳﻘﻴﻤﺎ را ﺗﺜﻨﻴﻪ آورد ،و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود ﺧﺪا را ﺑﭙﺎ ﻧﺪارﻧﺪ  ...و
اﻳﻦ ﮔﻮﻳﺎ ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮف ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺧﻮف ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻧﺎﺟﻮرى اﺧﻼق آن دو ﻧﻔﺮ ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از وﺿﻊ آﻧﺎن
ﺧﺒﺮدار ﺷﻮﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دﭼﺎر آن ﺗﺮس ﺑﺸﻮﻳﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ وﺿﻊ آن دو ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻋﻘﻼى ﻗﻮم ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو دﻧﺒﺎل ﻫﻮﺳﺮاﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و
ﻳﺎ ﻫﺮ دو از ﺷﺪت ﺗﻘﺪس دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﻴﺰه دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ زن ﺣﻼل اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ) ﭼﻪ ﺣﻼﻟﺶ و ﭼﻪ ﺣﺮاﻣﺶ( ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻧﻔﻰ ﺟﻨﺎح را از ﻫﺮ دو ﻛﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺷﻜﺎﻟﻰ
ﻧﻴﺴﺖ؟ ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ در آن ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺮد ﺣﺮام اﺳﺖ
دادﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﺮ زن ﺣﺮام ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ دادن ﻣﻬﺮﻳﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻋﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه
و ﺑﺮ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ در آن ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻃﻼق ﺧﻠﻊ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ از زن ﺑﺮاى ﻣﺮد ﺣﺮام اﺳﺖ ،و ﻧﻪ دادن زن اﻋﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ درﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ دو ﻧﻔﻰ ﺟﻨﺎح ﻛﻨﺪ.
-

” ﺗﻠْﻚ ﺣﺪود اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﻼ ﺗَﻌﺘَﺪوﻫﺎ و ﻣﻦ ﻳﺘَﻌﺪ ﺣﺪود اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺄُوﻟَﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻈﻠﻤﻮنَ،

-

اﻳﻦ ﺣﺪود ﺧﺪا اﺳﺖ ،از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻴﺪ و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺣﺪود ﺧﺪا ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﻨﺪ،
ﺳﺘﻤﻜﺎراﻧﻨﺪ“.

در آﻳﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ آن ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎرﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دو آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ذﻛﺮ ﺷﺪ ،و آن
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻰ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ ،و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻌﺎرف اﺻﻮﻟﻲ.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺘﻮان از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻮﺋﻰ از ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﻴﺎن اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻰ و
ﻣﻌﺎرف اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،و ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ،اﺷﻌﺎرى ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ
ﺻﺮف ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻰ ،و ﺟﻤﻮد ﺑﻪ ﺧﺮج دادن ﺑﺮ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻦ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻰ دﻳﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻜﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ،اﺳﻜﻠﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ زﻧﺪﮔﻰ در آن
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﺣﻜﺎم اﺧﻼﻗﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺎرى و ﺳﻴﻢﻛﺸﻰ و دﻛﻮرﺑﻨﺪى آن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ،اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﺧﺸﻦ ،ﻛﻪ ﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺣﻖ دارد ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ دﻫﺪ و ﻧﻪ زن ﺣﻖ دارد ﺑﺪون اذن او از ﺧﺎﻧﻪ در آﻳﺪ ،وﻟﻰ
ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻘﻬﻰ وﻗﺘﻰ ﺗﻮأم ﺷﺪ ﺑﺎ اﺣﻜﺎم اﺧﻼﻗﻰ ﻛﻪ اﺳﻼم در ﺑﺎب زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ داده آﻧﻮﻗﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮارا و ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و دﻋﺎ و ذﻛﺮ،
اﺳﻜﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺮد آن اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮض دﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮﻳﺖ اﺳﺖ
ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،وﻟﻰ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﺟﺴﺪ ﺗﻮأم ﺑﺎ روح و ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﺎدت ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ورزﻳﺪﮔﻰ و
ﺗﺰﻟﺰلﻧﺎﭘﺬﻳﺮى روح اﺳﺖ ،آن وﻗﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از آن ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آن ﻧﻤﻰﺷﻮد.
) ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﭘﺲ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮدن ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻇﻮاﻫﺮ دﻳﻦ ،و رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن روح آن،
ﺑﺎﻃﻞ ﻛﺮدن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ،و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻏﺮض دﻳﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺳﻼم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻜﺮر
ﮔﻔﺘﻪاﻳﻢ دﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ دﻳﻦ ﺣﺮف ،و ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻛﻮﺷﺶ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﺮض ،و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
اﻳﻦ درﺟﻪ از اﻧﺤﻄﺎط و ﺳﻘﻮط اﺧﻼﻗﻰ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻇﺎﻫﺮى اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮده و از روح دﻳﻦ و ﺑﺎﻃﻦ اﻣﺮ آن ﺑﻰﺧﺒﺮ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ (.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  229ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (350 :

ﺣﻜﻢ ﻃﻼق ﺳﻮم و ﺣﺮﻣﺖ رﺟﻮع ) و ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻠﻞ (
َ
ﱠَ َ
َ
ﱠ
ً َ
َُْ َ َ
َُ
طل َق َها َفال ُج َن َ
اح
نك َح َز ْوجا غ َﺮ ُﻩ ف ِإن
 ” ف ِإن طلق َها فال ِتح ﱡل له ِمن بعد ح ت ِﱠ َ ُ َ ُ ُ َ ﱠ َ ْ ُ ُ ُ ﱠ
َ
َع َل َما َأن َي َ َﺮ َ
ود الل ِه ُي َب ِّي َ ا ِلق ْو ٍم
اج َعا ِإن ظنا أن ي ِقيما حدود الل ِه و ِتلك حد
ِ
َ ْ َ ُ نَ
يعلمو ،

-

و اگر بار ديگر زن را طالق داد ،ديگر بر او حالل نيست تا با شوهرى غ ﺮ او نكاح
كند اگر طالقش داد و شوهر قب ى و زن تشخيص دادند كه حدود خدا را بپا مي
دارند ،باكى بر آنان نيست كه به يكديگر باز گردند ،اين حدود خداست كه براى
گرو ى كه دانا هستند بيان مىكند !“

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﻃﻼق ﺳﻮم را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻣﺖ رﺟﻮع اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق داد دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻘﺪى و ﻳﺎ
ﺑﺎ رﺟﻮع ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ وى ازدواج ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﺮدى دﻳﮕﺮ ﺑﺎ او ازدواج ﺑﻜﻨﺪ ،اﮔﺮ او
ﻃﻼﻗﺶ داد ،وى ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻧﻮﺑﺖ ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزد ،و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ ﻋﻘﺪ ازدواج و ﻳﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮى ﺑﺎ آن زن ﺑﺮاى ﻣﺮد ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺣﺮﻣﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد
زن ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﻓﺮﻣﻮده دﻳﮕﺮ اﻳﻦ زن ﺑﺮ او ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
وﻃﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻢ وﻃﻰ او ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻋﻘﺪ ﻛﺮدﻧﺶ ،و ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ” حتى تنكح زوجا غيره “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﺷﻮﻫﺮى دﻳﮕﺮ در آﻳﺪ،
و ﻫﻢ آن ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ او آﻣﻴﺰش ﻛﻨﺪ ،و ﻋﻘﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،آﻧﮕﺎه اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ دوم
ﻃﻼﻗﺶ داد دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻌﻰ از ازدواج آن دو ﻳﻌﻨﻰ زن و ﺷﻮﻫﺮ اول ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
زوﺟﻴﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻨﻰ ﻋﻘﺪى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﻮد ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد ”:أن يتراجعا “،و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻏﻴﺮ رﺟﻮع اﺳﺖ ،ﻛﻪ در دو ﻃﻼق اول ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﻣﺮد
ﺑﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده اﻳﻦ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮى ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪود ﺧﺪا را ﺑﭙﺎ دارﻧﺪ .
و اﮔﺮ در ﺟﻤﻠﻪ ” و ﺗﻠﻚ ﺣﺪود اﷲ “،دو ﺑﺎر ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺪود را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ آوردن ﺿﻤﻴﺮ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺣﺪود ﻏﻴﺮ ﺣﺪود
ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ.
و در اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻛﻮﺗﺎه ﮔﻮﺋﻰ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ را ﻣﺒﻬﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻴﺶ ﭼﻬﺎرده ﺿﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻂ اﺳﺖ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻘﻴﺪ و ﻧﺎرواﻧﻰ در ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم
ﺑﭽﺸﻢ ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،و ﻫﻴﭻ اﻏﻼق و ﮔﻨﮕﻰ ﻫﻢ در ﻣﻌﻨﺎى آن ﻧﻴﺴﺖ.
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ﻋﺪه وﻓﺎت،
و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎرج زن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ
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 و ِللمطلق ِت متع ِباملعر َِ َ ُ َ ُ ﱠ ُ َ ْ َ َ َ َ ﱠ ُ ْ َ ْ ُ نَ
 كذ ِلك يب ن الله لكم ءاي ِت ِه لعلكم تع ِقلو ! كسانى از شما كه مرگشان فرا رسد و همسرانى بجا گذارند ،براى همسران خويشمعا تا يك سال بدون ب ﺮون كردن وصيت كنند ،اگر خود ب ﺮون رفتند در بارﻩ
خويش كارى كه شايسته باشد ،هر چه كنند گنا ى بر شما نيست و خدا عزيز و
حكيم است،
 -زنان طالق گرفته رﻩاى به شايستگى در خور پره كاران دارند،

-

بدينسان خدا آيههاى خويش را براى شما بيان مىكند شايد تعقل كنيد! “

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺪه وﻓﺎت ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ده روز ﻧﺎزل ﺷﺪه ﭼﻮن
زﻧﺎن ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﻳﻚ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﻧﺸﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد
وﺻﻴﺘﻰ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﻔﺎف
ﻣﺨﺎرج ﻳﻚ ﺳﺎل اﻳﺸﺎن را ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد اﺧﺮاج ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎل ،ﺣﻖ زﻧﺎن اﺳﺖ و ﺣﻖ ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان آﻧﺮا
اﺳﺘﻴﻔﺎ ﻛﺮد و ﻫﻢ از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻟﺬا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮده در اﻳﻦ ﻣﺪت
از ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻴﺮون ﺷﺪﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ ورﺛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻘﺼﻴﺮى در ﻧﺪادن آن ﻣﺎل ﻧﺪارﻳﺪ ،و ﻳﺎ
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺆول ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ.
و از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪاى ﻛﻪ ﻋﺪه وﻓﺎت را ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ده روز ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى زﻧﺎن
داراى ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻫﺸﺖ ﻳﻚ و ﺑﺮاى زﻧﺎن ﺑﻰ اوﻻد ﭼﻬﺎر ﻳﻚ ﻣﺎل ﺷﻮﻫﺮ را ارث ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ” و ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺎت ﻣﺘﺎع ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ، -زنان طالق گرفته بھرهاى به شايستگى در خور پرھيزكاران دارند“!...

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺑﺎره ﺗﻤﺎم ﻣﻄﻠﻘﺎت اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ را
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺗﻘﻮا ﻛﺮده ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ وﺟﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻰ اﺳﺖ.
” ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺒﻴﻦ اﷲ ﻟﻜﻢ آﻳﺎﺗﻪ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮن ! “
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ﻃﻼق ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻲ،
و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺪه و ﻣﻬﺮﻳﻪ در آن

َْ َ ََ ُ َ
ََ َ ﱠ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُْْ َ ُ ﱠ ﱠ
طل ْق ُت ُم ُ
سوه ﱠن ف َما
وه ﱠن ِمن قب ِل أن تم
 » يأ ا ال ِذين ءامنوا ِإذا نكحتم املؤ ِمن ِت ثمَ ُ ْ ََْ ﱠ ْ ﱠ َ َْ ﱡ َ َ َ ّ ُ ُ ﱠ َ ّ ُ ُ ﱠ َ ً َ ً
سرحوهن سراحا ج ِميال !
لكم عل ِ ن ِمن ِعد ٍة تعتدو ا فم ِتعوهن و ِ
 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد ،چون زنان مؤمن را نكاح كرديد و بعد طالقشانداديد ،اگر قبل از نزديكى طالق دادﻩايد ،الزم نيست عدﻩ طالق شما را نگه
دارند ،پس مىتوانيد با آنان ازدواج كنيد ،و) اگر بناى سازش نيست (،مىتوانيد
به صورتى خوش طالق دهيد !«
ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻜﺎح زﻧﺎن ،ﻋﻘﺪ ﻛﺮدن آﻧﺎن اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﺧﻮل و اﻧﺠﺎم
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) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دادن ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ اﺳﺖ .و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺘﻌﻮﻫﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از ﻣﺎل ﺑﻪ اﻳﺸﺎن
ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺎل و ﺷﺄن اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺪون ﻧﺰاع و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻃﻼق دﻫﻨﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ! وﻗﺘﻰ زﻧﺎن را ﻃﻼق
ﻣﻰدﻫﻴﺪ ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﺴﺘﻪاﻳﺪ ،و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن
اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ زن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺪه ﻧﮕﻪ دارد ،و ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ
ﻛﻪ اوﻻ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻃﻼق دﻫﻴﺪ ،و در ﺛﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﭼﻴﺰى از ﻣﺎل ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﺷﺎن
ﻛﻨﻴﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و آن ﻣﻮردى را ﻛﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺮاى زن ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ
ﻣﻮردى را ﻛﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻗﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد آﻧﺠﺎ را
ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى از ﻣﺎل
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﺷﺎن ﻛﻨﻴﺪ.
ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﺻﻮرت را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮد ،آﻳﻪ» و ان طلقتموھن من قبل ان تمسوھن و قد
فرضتم لھن فريضة فنصف ما فرضتم «،آن را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻌﻴﻦ
ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن آﻳﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﭼﻮن زﻧﺎن را ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ اﻧﺠﺎم
داده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻃﻼق دﻫﻴﺪ ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدهاﻳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ را
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺟﺎﻳﻰ ﺣﺠﺖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ ،در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻤﺮ ،از ﺟﺎﺑﺮ ،از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮد ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ» ثم طلقتموھن من قبل ان تمسوھن فما
لكم عليھن من عدة تعتدونھا فمتعوھن و سرحوھن سراحا جميال «،ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺘﻌﻮﻫﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮن زن ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻜﺒﺖ،
وﺣﺸﺖ ،اﻧﺪوه ﺑﺰرگ ،و ﺷﻤﺎﺗﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﭼﻮن ﺧﺪا ﺧﻮدش
ﻛﺮﻳﻢ و ﺑﺎ ﺣﻴﺎء اﺳﺖ ،اﻫﻞ ﻛﺮاﻣﺖ و ﺣﻴﺎء را دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ،و ﮔﺮاﻣﻰﺗﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻛﺮاﻣﺖ و ﺑﺰرﮔﻮارى ﺑﻴﺸﺘﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻠﺒﻰ ،از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ،ﻛﻪ در
ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدى ﻫﻤﺴﺮش را ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﺑﺎ وى اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻃﻼق
داده ،ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﻬﺮش را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ،ﻧﺼﻒ آن را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﭘﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﭼﻨﻴﻦ زﻧﻰ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،او را ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎزد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  49ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (503 :
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مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺣﻜﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ در ﻃﻼق ﻗﺒﻞ از ﻧﺰدﻳﻜﻲ
-

َ َ
ً
ﱠُُْ ّ َ َ َْ ََ ُ َ َ
ُ َ َ ََْ ْ
سوه ﱠن أ ْو ت ْف ِرضوا ل ُه ﱠن ف ِريضة َو
النساء ما لم تم
” ال جناح عليكم ِإن طلقتم ِ
ًّ
َُّ ُ ﱠ َ ُ
ُ
َ َ ُ َ َ ُْْ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ
وف َحقا َع ى امل ْح ِس ِن َن !
وسع قد ُرﻩ وع ى املق ِﺮ قد ُرﻩ متعا ِباملع ُر ِ
م ِتعوهن ع ى امل ِ

 اگر زنان را طالق داديد قبل از اينكه به آنان دست زدﻩ باشيد و مهرى همبرايشان مع ن نكردﻩايد گنا ى بر شما نيست و ى بايد از رﻩاى شايسته ،كه در
خور نيكوكاران است رﻩورشان كنيد ،توانگر به اندازﻩ خويش و تنگدست به
اندازﻩ خودش !«
 -1ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ اي در ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ

:

ﻣﺲ ﻛﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﭼﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ و در اﻳﻨﺠﺎ
ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮض ﻛﺮدن ﻓﺮﻳﻀﻪاى ﺑﺮاى زﻧﺎن ،ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدن
ﻣﻬﺮﻳﻪ اﺳﺖ .
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮدن
ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺻﺤﺖ ﻃﻼق ﻧﻴﺴﺖ.
” و متعوھن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف “،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :واﺟﺐ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق ﻣﻰدﻫﻴﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ازدواﺟﺶ ﻣﻬﺮى
ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻳﺪ ،اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﺮف ﻣﺮدم آن را ﺑﭙﺴﻨﺪد،
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﺧﻮد ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻌﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻘﺪرى ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ وﺿﻊ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻄﻠﻘﻪاش ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺋﻰ و ﻗﺒﻞ از ﺟﺪاﺋﻰ ﺗﻔﺎوت
ﻓﺎﺣﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﻘﻴﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻌﺶ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻄﻠﻘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪاى ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ،
و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺼﻮص زﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ او ﻫﻴﭻ ﻧﺰدﻳﻜﻰ
ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ را ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ وﺻﻒ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻮدن دﺧﺎﻟﺖ در
ﺣﻜﻢ دارد ،و ﭼﻮن از ﺧﺎرج ﻣﻰداﻧﻴﻢ اﺣﺴﺎن واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺲ
اﺣﺴﺎن ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ و ﺣﻜﻢ در آﻳﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻰ ،ﻧﻪ وﺟﻮﺑﻰ ،و ﻟﻴﻜﻦ رواﻳﺎت
” ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ ! “

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺻﺮﻳﺢ از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺣﻜﻢ در آﻳﻪ را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺷﺎﻳﺪ وﺟﻪ در
آن ﻫﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮد ”:الطالق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان  “،...ﻛﻪ در
آن آﻳﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﺮ زﻧﺎن ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺴﺮﺣﻪ را واﺟﺐ ﻛﺮد ،ﭘﺲ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ اﺣﺴﺎن ﺑﺮ
ﻣﺤﺴﻨﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺮدان ﻃﻼﻗﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ و واﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
و در ﻛﺘﺎب ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﺮدى ﻛﻪ
زﻧﺶ را ﻗﺒﻞ از وﻃﻰ ﻃﻼق داده ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮش را ﺑﺪﻫﺪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻬﺮى ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺼﻒ
ﻣﻬﺮﻳﻪاى را ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاى ﭼﻨﺎن زﻧﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪﻫﺪ)ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ(.
 -2ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ در ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ً َ
َْ َ ََ ُ ﱠ َ َْ ََ ُ َ َ
ﱠ
طل ْق ُت ُم ُ
ضت ْم ل ُه ﱠن ف ِريضة ف ِنصف َما
وه ﱠن ِمن قب ِل أن تمسوهن و قد فر
 » َو ِإنَ
َ َ
ضت ْم إال َأن َي ْع ُفو َن َأ ْو َي ْع ُف َوا ﱠالذى ب َيدﻩ ُع ْق َد ُة ّ
َف َر ُ
النكاح َو أن ت ْع ُفوا أ ْق َرب ِل ﱠلت ْق َوى
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ﱠ
َ َ ُ َْ َ ُ
َ ُ َ
و ال تنسوا الف
ضل َب ْي َنك ْم ِإ ﱠن الل َه ِب َما ت ْع َملون َب ِص ٌﺮ،
 و اگر پيش از آنكه به زنان دست بزنيد طالقشان داديد و مهرى براى آ ا مقررداشتهايد ،نصف آنچه مقرر داشتهايد بايد بدهيد مگر آنكه گذشت كنند يا
آنكه گرﻩ زناشوئى به دست او است گذشت كند و گذشت كردن شما به
پره كارى نزديك ﺮ است ،بزرگوارى را ميان خودتان فراموش نكنيد كه خدا به
آنچه مىكنيد بينا است !«
” و ان طلقتموھن من قبل ان تمسوھن  “،...ﻳﻌﻨﻰ و اﮔﺮ ﻃﻼق را ﻗﺒﻞ از ادﺧﺎل ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺘﻴﺪ ،وﻟﻰ در آﻏﺎز ﻛﻪ ﻋﻘﺪﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻳﺪ ﻣﻬﺮﻳﻪاى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدﻳﺪ،
واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ آن ﻣﻬﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد آن زﻧﺎن
ﻃﻼﻗﻰ و ﻳﺎ وﻟﻰ آﻧﺎن ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد ،و
اﮔﺮ زن آن را ﻗﺒﻼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،و ﻳﺎ آﻧﻜﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺮ را ﻗﺒﻼ داده،
ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮى ﻛﻪ از آن زن ﻃﻠﺐ دارد ﺑﻪ وى ﺑﺒﺨﺸﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ
ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:او يعفو الذى بيده عقدة النكاح “،و در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻜﺎح ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻋﻘﺪه را ﺑﻪ
دﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ زن و دوم وﻟﻰ زن ،و ﺳﻮم ﺷﻮﻫﺮ ،و ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ را ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻧﺼﻒ ﻣﻬﺮ را ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺷﻤﺮده ،و اﻳﻦ
ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﺸﺮوع و ﺣﻼل او اﺳﺖ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ
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ﻛﻨﺪ ،ﻳﻘﻴﻨﺎ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺣﻖ او ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺮ او ﺣﺮام اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺮ
ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﻰ از آن ﻗﻮىﺗﺮ و ﻗﺎدرﺗﺮ اﺳﺖ.
-

” و ﻻ ﺗﻨﺴﻮا اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻴﻨﻜﻢ “....

ﻓﻀﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺎدى اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻓﻀﻞ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ زﻳﺎدى
در ﻣﻜﺎرم و ﻛﺎرﻫﺎى ﺳﺘﻮده اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻀﻞ آﻣﺪه ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﻰ ﺳﺰاوار
اﺳﺖ اﻧﺴﺎن در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﺎﺗﻴﺶ آن را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﻴﺮد ،و اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع در آن ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى اﺣﺴﺎن و ﻓﻀﻞ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺷﻮﻫﺮ در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮش
ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ،و ﻫﻤﺴﺮ او ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺳﺨﺖﮔﻴﺮى ﻧﻜﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  236و  237ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (367 :

ﻣﻨﻊ اﺳﺘﺮداد ﻣﻬﺮﻳﻪ در ﻃﻼق
ً َ َْ ُ ُ
َ
ال َز ْوج ﱠم َ
 » َو إ ْن َأ َر ﱡدت ُم اس ِت ْب َد َكان َز ْو ٍج َو َءات ْي ُت ْم ِإ ْح َد ُاه ﱠن ِقنطارا فال تأخذوا ِم ْن ُه
ِ
ْ ً َ َْ ُ ُ َ ُ ُْ َ ً َ ْ ًٍ ﱡ ً
شيئا أ تأخذونه تنا و ِإثما م ِبينا،
ّ َ ً َ ً
َ َ ْ َْ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ
ْ َْ َ َ َ ْ
َ
َْ
ض و أخذن ِمنكم ِميثقا غ ِليظا،
 و كيف تأخذونه و قد أف بعضكم ِإ ى بع ٍ-

و اگر خواستيد به جاى ھمسرى كه داريد ھمسر بگيريد ،حتى اگر به ھمسر اول يك
پوست گاو پر از طال كابين دادهايد نبايد چيزى از آنرا پس بگيريد ،چگونه و بچه
مجوزى پس بگيريد با اينكه پس گرفتن آن بھتان و گناھى آشكار است،
و چگونه پس بگيريد با اينكه بدنھاى شما با ھم تماس گرفته و ھمسران شما ھنگام عقد
ازدواج از شما پيمان محكم  -بر وفادارى و امانت – گرفته اند !«

ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺑﻌﻀﻰ از زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﻴﺪ ،و ﺑﺎ زﻧﻰ
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى او ازدواج ﻛﻨﻴﺪ ،از ﻣﻬﺮﻳﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻃﻼﻗﻰ ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ازدواﺟﺶ
داده ﺑﻮدﻳﺪ ﭼﻴﺰى ﭘﺲ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﺎل ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻧﭽﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺘﺶ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دادهاﻳﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ.
» و كيف تاخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض  «،...از در ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ ﭼﻄﻮر ﺣﻖ
او را از او ﻣﻰﮔﻴﺮى ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ و او ﻳﻚ روح در دو ﺑﺪن ﺑﻮدﻳﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮ
ﭘﻴﻮﻧﺪ دو روح در ﻳﻚ ﺑﺪن ﺑﻮدﻳﺪ؟
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺪون رﺿﺎﻳﺖ زن ﺑﻐﻰ و ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ زﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﻼﻗﺶ
داده ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ازدواﺟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻰ و وﺻﻠﺘﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ،
ﻣﺜﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .و آﻳﺎ ﻇﻠﻢ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ آن ﻫﻤﺴﺮ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
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ﻇﻠﻢ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﻮد آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺟﺎى ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻴﺴﺖ؟
ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺴﺖ!
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و اخذن منكم ميثاقا غليظا «،ﻇﺎﻫﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻣﻴﺜﺎق
ﻏﻠﻴﻆ ،ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻘﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﺪ ازدواج و اﻣﺜﺎل آن در ﺑﻴﻦ آن دو ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد .و از
ﻟﻮازم اﻳﻦ ﻣﻴﺜﺎق ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺻﺪاق ﺑﻮد ،ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻘﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،و زن آﻧﺮا از ﺷﻮﻫﺮ
ﻃﻠﺒﻜﺎر ﻣﻰﮔﺮدد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﻴﺜﺎق ﻏﻠﻴﻆ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺪ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج از ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ و ﺧﻮﺷﻰ ﻧﮕﻪ دارد ،و
ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ و ﺧﻮﺷﻰ ﻃﻼق دﻫﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﭼﻮن اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﻗﺘﺎده و اﺑﻰ ﻣﻠﻴﻜﻪ
ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻧﺮا رد ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪى ﻛﻪ ﻛﺴﺎن ﻋﺮوس از داﻣﺎد
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﻣﻴﺜﺎق ﻏﻠﻴﻈﺶ ﻧﺎﻣﻴﺪ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ از اﻳﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻣﻴﺜﺎق ﻏﻠﻴﻆ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم
ازدواج ﺟﺎرى ﻣﻰﺳﺎزد.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﺑﻜﺎر در ﻛﺘﺎب ﻣﻮﻓﻘﻴﺎت از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺼﻌﺐ
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب دﺳﺘﻮر داد زﻧﺎن را ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﻞ اوﻗﻴﻪ ﻣﻬﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ،
ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻬﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ زاﺋﺪ ﺑﺮ ﭼﻬﻞ را ﺑﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل
ﻣﻰاﻧﺪازم ،زﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻮد  -ﮔﻔﺖ  :ﺗﻮ اى ﻋﻤﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻰ ﻧﺪارى ،ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﺮا
؟ ﮔﻔﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و اﮔﺮ ﺑﻪ زﻧﻰ ﻳﻚ ﻗﻨﻄﺎر  -ﭘﻮﺳﺘﻰ از ﮔﺎو ﭘﺮ از
ﻃﻼ  -ﻣﻬﺮﻳﻪ دادﻳﺪ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﺪ ﭼﻴﺰى ازآن را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :زﻧﻰ در ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ واﻗﻊ رﺳﻴﺪ و ﻣﺮدى ﺑﻪ ﺧﻄﺎ رﻓﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  20و  21ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (408 :

ﻧﻬﻲ از ﺗﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ زﻧﺎن ﺑﺮاي اﺳﺘﺮداد ﻣﻬﺮﻳﻪ

ﱡ َُ ْ َ َ ُ ّ َ َْ ً َ َْ ُ
ْ
ََ ﱠ َ َ َ ُ
ضل ُ
وه ﱠن ِل َتذ َه ُبوا
النساء كرها و ال تع
 » يأ ﱡ َ ا ال ِذين ءامنوا ال ِيحل لكم أن ت ِرثوا َِ
ب َب ْع َ َ َ ْ ُ ُ ُ
وه ﱠن إال َأن َي ْأت َن ب َفحشة ﱡم َب ّي َنة َو َع ُ ُ ﱠ ْ َ ْ
وف ف ِإن
ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ
اشروهن ِباملع ُر ِ
ض ما ءاتيتم َ ِ
ِ ِ
ً
َ ً
َ ُُْ ُ ﱠ َ
ْ ً َ ْ َ َ ﱠ
َْ
ُ
ُ
َ
َ
ك ِرهتموهن فعﺴ أن تكرهوا شيئا و يجعل الله ِف ِيه خ ﺮا ك ِث ﺮا،
-

هان اى كسانى كه ايمان آورديد اين براى شما حالل نيست كه بزور از شوهر

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات

١٦٢
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رف ن زن ميت جلوگ ﺮى كنيد ،تا بم ﺮد ،و شما ارث او را بخوريد ،و در
مضيقهشان بگذاريد تا چ ى از مهريهاى كه از شما گرفتهاند به شما
برگردانند ،مگر آنكه عمل شنيع روش مرتكب شدﻩ باشند ،كه در اين صورت
تضييق جايز است ،و با زنان بطور شايسته معاشرت كنيد ،و اگر از آنان بدتان
مىآيد بايد بدانيد كه ممكن است شما از چ ى بدتان بيايد كه خدا خ ﺮ بسيار
را در آن ادﻩ باشد !«
َ َْ َ َ
َُْ ُ ﱠ
َ َْ ُ ُ ﱠ َْ َُ َْ
شة ﱡم َب ِّي َنة «،اﻳﻦ آﻳﻪ
ض َما َءاتيت ُموهن ِإال أن يأ ِت ن ِبف ِح ٍ
» و ال تعضلوهن ِلتذهبوا ِببع ِ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از ﺗﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ زﻧﺎن ،ﺣﺎل اﻳﻦ ﺗﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺨﺖﮔﻴﺮﻳﻬﺎ او را ﻧﺎﭼﺎر ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻴﺰى از ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮد را ﺑﺒﺨﺸﺪ،
ﺗﺎ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎﺣﺶ را ﻓﺴﺦ ﻛﻨﻨﺪ ،و از ﺗﻨﮕﻰ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻧﺠﺎﺗﺶ دﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ زن ،ﻓﺎﺣﺸﻪ ﻣﺒﻴﻨﺔ و زﻧﺎﺋﻰ آﺷﻜﺎر ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ او ﺗﻨﮓ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻼﻗﺶ دﻫﺪ.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎ آﻳﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺑﺎب ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ال يحل لكم ان
تاخذوا مما اتيتموھن شيئا اال ان يخافا اال يقيما حدود ﷲ  ،فان خفتم اال يقيما حدود ﷲ فال جناح عليھما فيما

افتدت به «،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ زن را ﺑﻪ اﺟﺒﺎر
وادارﻧﺪ ﭼﻴﺰى از ﻣﻬﺮﻳﻪاش را ﺑﺒﺨﺸﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﺶ ﺑﺎ ﺗﺮاﺿﻰ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه را ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻰزﻧﺪ ،و ﻳﻚ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد اﺟﺒﺎر و اﻛﺮاه را
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زن ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  19ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (401 :

اﻟﻐﺎي ﺣﻜﻢ ﺟﺎﻫﻠﻲ ﻃﻼق ﻇﻬﺎر
ﱠ َ َ َ ﱠ
الل ُه ل َر ُجل ّمن َق ْل َب ن ى َج ْوفه َو َما َج َع َل َأ ْز َو َج ُك ُم ﱠالﺌ ُتظه ُر َ
ون ِم ُ ﱠن
 » ما جعلِِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ُأ ﱠم َهت ْ
كم!...
ِ

-

خدا براى يك نفر دو قلب در جوفش ن ادﻩ ،و خدا همسرانى را كه ظهار مىكنيد
) و مىگوييد پشت تو پشت مادرم باد (،مادر شما نكردﻩ است«!...

در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ،رﺳﻢ ﺑﻮد وﻗﺘﻰ ﻣﺮد از دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﻣﻰآﻣﺪ ،و ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ
او را ﻃﻼق دﻫﺪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻃﻼﻗﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﭘﺸﺖ ﺗﻮ ﭼﻮن ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم اﺳﺖ ،و
ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎد ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﻮ را ﭼﻮن ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم ﺑﺪاﻧﻢ ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻇﻬﺎر ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ
و ﻳﻚ ﻧﻮع ﻃﻼق ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم آن را ﻟﻐﻮ ﻛﺮد.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ
ﻇﻬﺎر ﻛﻨﻴﺪ ،و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﭘﺸﺖ ﺗﻮ ﭼﻮن ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم اﺳﺖ ،ﻣﺎدر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و ﭼﻮن
ﻗﺮار ﻧﺪاده ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اﺛﺮى ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻼم ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺷﺎرع اﺳﻼم آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺸﻤﺮده اﺳﺖ.
) مستند :آيه  ۴تا  ۵سوره احزاب الميزان ج  ١٦ :ص ( ٤١١ :

ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﻇﻬﺎر ﺷﺪه
ﱠ َ ﱠُ َ َُ َ ُ
َ ﱠ
تجد ُلك ى َز ْوج َها َو َت َ
َْ
الل ُه َق ْو َل ﱠال َ
تح ُاو َرك َما
شت ِكى ِإ ى الل ِه و الله يسمع
سمع
ِ
 » قد ِِ
ﱠ ﱠَ
سم ُيع َب ِص ٌﺮ،
ِإن الله ِ

-

خداى تعا ى سخن آن كس را كه با تو در مورد همسرش مجادله مىكرد و به خدا
شكايت مىبرد شنيد و خدا گفتگوى شما را مىشنود كه خدا شنواى دانا است!«

آﻳﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اول ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ در ﺑﺎره ﻇﻬﺎر ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻛﻪ در ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
ﻳﻜﻰ از اﻗﺴﺎم ﻃﻼق ﺑﻮده ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺮدي ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ زﻧﺶ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام
ﻛﻨﺪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻪ »:انت منى كظھر امى  -تو نسبت به من مانند پشت مادرم ھستى!« ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﻼم
زﻧﺶ از او ﺟﺪا و ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻣﻰﺷﺪه .ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻳﻜﻰ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻇﻬﺎر ﻛﺮد ،و ﺑﻌﺪا از ﻛﺎر ﺧﻮد ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﺪ .ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﻓﺘﻪ ﺟﺮﻳﺎن را ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ ،و راه ﭼﺎرهاى ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ دوﺑﺎره
ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻰﻛﺮد و ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﺷﻜﻮه ﻣﻰﻧﻤﻮد .در
اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ » تجادلك فى زوجھا و تشتكى الى ﷲ «،ﻇﻬﻮرش در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زن ﻧﺎﻣﺒﺮده در
ﺗﻼش ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﻫﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺷﻮﻫﺮش ﺟﺪا ﻧﺸﻮد.
ﻣﻌﻨﺎي آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ درﺧﻮاﺳﺖ آن زن را ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﻮرد
ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻰﻛﺮد ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﺮد ،زﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش او را ﻇﻬﺎر ﻛﺮده ﺑﻮد ،و او از
اﻧﺪوه و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﺧﻮد ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮد و ﺧﺪا ﮔﻔﺘﮕﻮى ﺗﻮ را ﺑﺎ او و او را ﺑﺎ ﺗﻮ ﺷﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺷﻨﻮاى ﺻﻮﺗﻬﺎ و ﺑﻴﻨﺎى دﻳﺪﻧﻰﻫﺎ اﺳﺖ.
» الذين يظاھرون منكم من نسائھم ما ھن امھاتھم ان امھاتھم اال الالئى ولدنھم  «،...در اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﻇﻬﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎدرﺷﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﻣﺎدرﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را زاﻳﻴﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﺣﻜﻢ ﻇﻬﺎر ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻋﺮب ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد ﻟﻐﻮ و اﺛﺮش
را ﻛﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺪى ﺑﻮد ﻧﻔﻰ ﻧﻤﻮده ،اﺛﺮ دﻳﮕﺮش را ﻛﻪ ﻣﺎدر ﺷﺪن ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮاى ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ
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اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» و انھم ليقولون منكرا من القول و زورا «،ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻓﺮﻣﻮده ،ﭼﻮن ﺳﻴﺎق اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﺎق ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻨﺎن ﻛﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻇﻬﺎر
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد) ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﭘﺸﺖ ﻣﺎدرم اﺳﺖ (،ﻫﻢ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪى ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
و ﻫﻢ دروﻏﻰ آﺷﻜﺎر.
اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺸﺎن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮع) ﻛﻪ ﻣﻼك ﻫﺮ ﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪى
اﺳﺖ (،آن را ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﻧﻜﺮد ،و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
را ﺻﺤﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺖ .و اﻣﺎ دروغ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﺧﺎرج و واﻗﻊ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
دارد) زﻳﺮا در ﺧﺎرج ،ﻣﺎدر ﻣﺎدر اﺳﺖ و ﻫﻤﺴﺮ ﻫﻤﺴﺮ(.
ﻛﻔﺎره ﻃﻼق ﻇﻬﺎر ،و ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻫﻠﻲ

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻇﻬﺎر اﻓﺎده ﻃﻼق ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺑﺎ وﺟﻮب دادن
ﻛﻔﺎره ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ زﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺎر ،زن ﻇﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه و
ﻣﺤﺮم او ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺎ وى ﻗﺒﻞ از دادن ﻛﻔﺎره ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ» و ان ﷲ لعفو غفور «،اﮔﺮ دﻻﻟﺘﻰ روﺷﻦ ﺑﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﻇﻬﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎﻟﻰ از دﻻﻟﺖ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ذﻛﺮ ﻛﻔﺎره در آﻳﻪ ﺑﻌﺪ و ﺳﭙﺲ آوردن ﺟﻤﻠﻪ» و
تلك حدود ﷲ «،و ﺟﻤﻠﻪ» و للكافرين عذاب اليم «،ﺑﻌﺪ از آن ﭼﻪ ﺑﺴﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺮزش
ﮔﻨﺎه ﻇﻬﺎر ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ دادن ﻛﻔﺎره اﺳﺖ.
» والذين يظاھرون من نسائھم ثم يعودون لما قالوا فتحريررقبة من قبل أن يتماسا «،...ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻇﻬﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آﻧﮕﺎه اراده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺮده آزاد
ﻛﻨﻨﺪ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:من قبل ان يتماسا «،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ در آﻳﻪ ،ﻣﺨﺼﻮص
ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﻬﺎر ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ اراده ﻛﺮده ﺑﻪ آن وﺿﻌﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش
داﺷﺖ ﺑﺮﮔﺮدد ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ
ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻇﻬﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﺳﭙﺲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آوردهاﻧﺪ) ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻇﻬﺎر (،و آن
را ﻧﻘﺾ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﻳﻚ ﺑﺮده آزاد ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ را ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آورده ﻛﻪ» ذلكم توعظون به و ﷲ بما
تعملون خبير «،ﺗﺎ اﻋﻼم ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﻮر آزاد ﻛﺮدن ﺑﺮده ﺗﻮﺻﻴﻪاى اﺳﺖ از ﺧﺪاى
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ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻧﺎﺷﻰ از آﮔﺎﻫﻰ او ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻛﻔﺎره،
اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ را دارد ﻛﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء ﻇﻬﺎر را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
» فمن لم يجد فصيام شھرين متتابعين من قبل ان يتماسا  «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺧﺼﻠﺖ دوم
از ﺧﺼﺎل ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻛﻔﺎره اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﺧﺼﻠﺖ اول اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را
دارد ﻛﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮ آزاد ﻛﺮدن ﺑﺮده ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى
آن ،دو ﻣﺎه ﭘﻰ در ﭘﻰ روزه ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دو ﻣﺎه روزه ،ﺟﻤﺎع ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﻼل ﻣﻰﺷﻮد .در
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﻗﻴﺪ» من قبل ان يتماسا «،را آورده ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ اﻳﻦ ﻗﻴﺪ
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺼﻠﺖ اوﻟﻰ اﺳﺖ.
» فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺳﻮم را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﻇﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮده آزاد ﻛﻨﺪ ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ دو ﻣﺎه روزه
ﺑﮕﻴﺮد ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺷﺼﺖ ﻣﺴﻜﻴﻦ را ﻃﻌﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺧﺼﺎل
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
» ذلك لتؤمنوا با و رسوله «،ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮده ،و اﻳﻦ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻔﺎرهﻫﺎﻳﻰ واﺟﺐ ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺴﺮى را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد.
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ او را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻔﺎرات ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻨﺖﻫﺎى
دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﺮﻧﮕﺮدد ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ اﻳﻤﺎن آورده،
رﺳﻮم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻳﺪ.
» و تلك حدود ﷲ و للكافرين عذاب اليم «،ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺼﺎل ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ را ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ واﺟﺐ ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﺷﺮﻳﻌﺖ
ﻣﻘﺮر ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﺣﺪود ﺧﺪاﻳﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد از آن ﺗﻌﺪى ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و ﻛﻔﺎر ﻛﻪ ﺣﺪود
ﻇﻬﺎر و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺣﺪود و اﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻣﺎ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك دارﻧﺪ.
ﱠ ﱠ َ َ ﱡ َ ﱠَ َ َ َ
َ َ ْ
َ
سول ُه ُكب ُتوا َك َما ُكبت ﱠالذ َ
ين ِمن ق ْب ِل ِه ْم َو ق ْد أ َنزل َنا
 » ِإن ال ِذين يحادون الله و رِ
ِ
ِ
َء َايت َب ّي َنت َو ل ْل َكفر َ
ين َع َذ ٌ
اب ﱡم ِه ٌن،
ِ ِ ٍ ِ ِِ
َ ْ َ َ ْ َُُ ُ ﱠ ُ َ ً َ ُ َ ُُّ َ َ ُ َ ْ ُ ﱠ ُ َ َ ُ َ ﱠ
الل ُه َع ى كلّ
 يوم يبع م الله ج ِميعا فين ِب م ِبما ع ِملوا أحصاﻩ الله و نسوﻩ وْ ء شه ٌ
يد،
ٍ ِ
 بطور يق ن كسانى كه با خدا و رسولش مخالفت مىكنند خوار و ذليل مىشوندهمچنان كه پيشينيان آنان ذليل شدند چون با اينكه ما آياتى روشن نازل كرديم
هيچ انهاى براى مخالفت ندارند و كافران عذابى خوار كنندﻩ دارند،
 -و اين عذاب در روزى است كه خدا همه آنان را مبعوث مىكند و بدانچه كردﻩاند
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خ ﺮ مىدهد چون خدا اعمال آنان را شمردﻩ و خود آنان فراموش كردﻩاند و خدا
بر هر چ ى ناظر و گواﻩ است!«
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  1ﺗﺎ  6ﺳﻮره ﻣﺠﺎدﻟﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص ( 312 :

ﺣﻜﻢ ﺟﺪاﺋﻲ از ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎ ﻗﻴﺪ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ْ َ َﱡ َ َْ َ َ ُ َ َ ُ َ ﱠ ﱠ
ّ
ّﱠ َ ُْ َ
الل َه َغ ُف ٌ
ور ﱠر ِح ٌ
يم،
ين ُيؤلون ِمن ِنسا ِ م تربص أربع ِة أشه ٍر ف ِإن فاءو ف ِإن
 ” ِلل ِذَ
َ
ﱠ
َ
 َو إ ْن َع َز ُموا الطل َق فإ ﱠن الله سم ٌيع َع ِل ٌيم،
ِ
ِ
ِ
 آنانكه سوگند مي خورند كه تا ابد از زنان خود دورى كنند ،ت ا چهار ماﻩ مهلتدارند ،اگر برگشتند خدا آمرزندﻩ و رحيم است،

-

و اگر تصميم بر طالق گرفتند باز هم مجرم شناخته نم شوند و خدا شنوا و
دانا است ،و اما اگر نه طالق دهند و نه حق زنان را كه از آن جمله نزديكى با
ايشان است بدهند مجرمند“.

ﻳﺆﻟﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در زﺑﺎن ﺷﺮع ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻳﻚ
ﻗﺴﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮى از در ﺧﺸﻢ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺮر
رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﺰد او ﻧﺮود ،و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻼء در آﻳﻪ ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺆﻟﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮدش ﻣﺘﻀﻤﻦ و در ﺑﺮ دارﻧﺪه ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﭼﻮن دورى ﮔﺰﻳﺪن
و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻮد اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن دورى ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺮﺑﺺ را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه
ﻛﺮده اﺳﺖ اﺷﻌﺎرى ﺑﻪ اﻳﻦ دورى دارد ،ﭼﻮن ﺣﺪ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎرع و
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﻼم ﺑﺮاى ﺗﺮك ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از آن
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮت را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ ،و از ﻫﻤﻴﻦ اﺷﺎرات ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻋﺰم ﺑﺮ
ﻃﻼق ﻋﺰم ﺑﻪ ﺧﻮد ﻃﻼق اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺻﺮف ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ آن ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” فان ﷲ سميع عليم “،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﻌﺎر دارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﻮاﺋﻰ ﺑﻪ اﻃﻼﻗﻰ ﻛﻪ
واﻗﻊ ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط دارد ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺮ آن.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:فان ﷲ غفور رحيم “،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻳﻼء و
ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻤﺴﺮ ﮔﻨﺎه ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ ﺷﺮع ﺑﺮاى ﺷﻜﺴﺘﻦ آن ﻛﻔﺎرهاى ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده
دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ آن ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﺑﺮ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺷﻮد آن ﻛﻔﺎره را ﺗﺮك ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﻛﻔﺎره ﻣﻐﻔﺮت ﭘﺬﻳﺮ و ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻛﻔﺎره
ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ در آﻳﻪ زﻳﺮ آﻣﺪه ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:ال يؤاخذكم ﷲ باللغو فى ايمانكم و لكن يؤاخذكم
بما عقدتم االيمان فكفارته اطعام عشرة مساكين“.

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﻫﺮ ﻛﺲ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش
ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮد ،ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺻﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺣﻖ ﻫﻤﺴﺮش را ادا ﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮى ﻧﻤﻮد ،و ﻛﻔﺎره ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻗﺴﻢ ﺧﻮد را داد ،ﻛﻪ او را ﻋﻘﺎب ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﻃﻼﻗﺶ دﻫﺪ و ﻃﻼﻗﺶ داد ﻛﻪ ﺑﺎز ﻋﻘﺎﺑﻰ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻃﻼق ﻫﻢ ﮔﺮﻳﺰﮔﺎه دﻳﮕﺮى اﺳﺖ از
ﻋﻘﺎب ،و ﺧﺪاى ﺷﻨﻮاى داﻧﺎ اﺳﺖ.
رواﻳﺎت وارده درﺑﺎره ﻃﻼق ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ

در ﻛﺘﺎب اﺻﻮل ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮدى ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻧﻜﻨﺪ ،زن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
ﭼﻬﺎر ﻣﺎه اﻋﺘﺮاﺿﻰ ﺑﻜﻨﺪ ،و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻫﻴﭻ ﺣﻘﻰ ﻧﺪارد ،ﺷﻮﻫﺮ ﻫﻢ در ﺧﻮددارى از زﻧﺶ
ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﻜﺮده ﺗﺎ ﻣﺪت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﺴﺮ آﻳﺪ ،اﮔﺮ در ﺧﻼل اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ او ﻫﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﺸﺪ و زن ﻧﻴﺰ ﺳﻜﻮت ﻛﺮد و راﺿﻰ ﺑﻮد و ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻧﻜﺮد ﺑﺎز ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﺮد در ﺣﻠﻴﺖ و وﺳﻌﺖ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ،زن ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻛﺮد ،ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش اﺧﻄﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ :ﻳﺎ از ﺳﻮﮔﻨﺪش ﺑﺮﮔﺮدد ،و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش
ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﻃﻼﻗﺶ دﻫﺪ ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﻋﺰم ﺑﺮ ﻃﻼق داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮد از او
ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ زن ﻳﻚ ﺣﻴﺾ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،و از آن ﭘﺎك ﺷﻮد و آﻧﮕﺎه ﺷﻮﻫﺮ او را ﻃﻼق دﻫﺪ،
و ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﻫﻢ ﺗﺎ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺣﻴﺾ ،ﺧﻮد او ﺳﺰاوارﺗﺮ از دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ،
و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﻳﻼﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﺘﺎﺑﺶ
ﻧﺎزل ﻛﺮده ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را ﺳﻨﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار داده ،و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن
ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻼء و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ
اﺧﺘﻼفﻫﺎﺋﻰ وﺟﻮد دارد و ﭼﻮن ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  226و  227ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (339 :

رواﻳﺎت وارده درﺑﺎره ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات و ﺗﺨﻴﻴﺮ
ﺟﻤﻠﻪ” و ال يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموھن شيئا اال ان يخافا اال

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ
يقيما حدود ﷲ  “،...از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻃﻼق ﺧﻠﻊ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻛﻪ زن را آﻧﻘﺪر ﺷﻜﻨﺠﻪ دﻫﻰ ﺗﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﻬﺮم ﺣﻼل و ﺟﺎﻧﻢ آزاد ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ در وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
زن ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﺳﻮﮔﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﻮ ﻣﻰﺧﻮرم راﺳﺖ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ ،و ﺑﻪ آن وﻓﺎ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻢ ،و از
اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهات از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻰروم ،و ﻣﺮد اﺟﻨﺒﻰ را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮت راه ﻣﻰدﻫﻢ ،و
از ﺟﻨﺎﺑﺘﻰ ﻛﻪ از ﺟﻤﺎع ﺗﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻏﺴﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ،و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻫﻴﭻ اﻣﺮى را از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ،ﺗﺎ ﻃﻼﻗﻢ دﻫﻰ ،اﮔﺮ اﻳﻦ را ﮔﻔﺖ ،آن وﻗﺖ ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﺣﻼل ﻣﻰﺷﻮد آﻧﭽﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﻪ او
داده ،ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد ،و ﻳﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪارى ﻫﻢ از ﻣﺎل زن را ﻛﻪ زن ﻗﺎدر ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻃﻠﺐ
ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ در ﻃﻬﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺟﻤﺎع ﻧﻜﺮده ﻃﻼﻗﺶ دﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺷﻬﻮد ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﻃﻼق ﺑﺎﺋﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻃﻼق
اﺳﺖ ،و دﻳﮕﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺪه رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از ﻋﺪه ،او ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻳﻚ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎر اﺳﺖ ،اﮔﺮ زن راﺿﻰ ﺷﺪ دوﺑﺎره ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ او در ﻣﻰآورد ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ در
ﻧﻤﻰآورد ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ او در آورد ،ﻧﺰد ﺷﻮﻫﺮ دو ﻃﻼق دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻞ دارد ،و ﺟﺎ
دارد ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺮ زن ﺷﺮط ﻛﻨﺪ ،آن ﺷﺮﻃﻰ را ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺒﺎرات ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ  ) :ﻓﺮق ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات ﺑﺎ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﺗﻨﻬﺎ زن
ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺪاﺋﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﻬﺮى را ﻛﻪ داده ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮد ،و ﻫﻢ
ﭼﻴﺰى از ﻣﺎل زن را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﮔﺮ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﻰ ﻃﻼﻗﺖ ﻣﻰدﻫﻢ،
وﻟﻰ در ﻃﻼق ﻣﺒﺎرات ﻫﺮ دو ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺪاﺋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى را ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ.
در ﻣﺒﺎرات ،ﻣﺮد ﺷﺮط ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ دوﺑﺎره ،ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪات ﺑﺮﮔﺮدى و آﻧﺮا ﻃﻠﺐ
ﻛﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮى ﺗﻮ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدم .و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﺗﻮ ﭼﻴﺰى از آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
دادهاى درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮى ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدم(.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻃﻼق ﺧﻠﻊ و ﻣﺒﺎرات و ﺗﺨﻴﻴﺮ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎل ﭘﺎﻛﻰ ﺑﺪون
ﺟﻤﺎع ،و ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎدل ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،و زﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻊ ﻣﻄﻠﻘﻪ ﺷﺪه اﮔﺮ
ﺷﻮﻫﺮ دﻳﮕﺮى اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ و از او ﻫﻢ ﻃﻼق ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ اول ﺣﻼل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وى
ازدواج ﻛﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮدى ﻛﻪ زﻧﺶ را ﺑﻪ ﻃﻼق ﺧﻠﻊ ﻳﺎ ﻣﺒﺎرات ﻃﻼق داده ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در
ﻋﺪه رﺟﻮع ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ زن ﭘﺸﻴﻤﺎن ﺷﻮد ،آن وﻗﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ
و رﺟﻮع ﻛﻨﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :در اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺨﻴﻴﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از
آﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ” يا ايھا النبى قل الزواجك “...ﻧﺎزل ﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را در ﻣﺎﻧﺪن در ﻫﻤﺴﺮى آﻧﺠﻨﺎب و ﻃﻼق ﺧﻮد دادن و رﻓﺘﻦ ﻣﺨﻴﺮ ﻛﺮد،
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ﺑﺮادران اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ زن ﺧﻮد را ﻣﺨﻴﺮ
 وﻟﻰ، در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻃﻼق واﻗﻊ ﺷﺪه، اﮔﺮ زن ﻫﻢ راﺿﻰ ﺑﻮده، و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻣﺨﻴﺮى،ﻛﻨﺪ
 و،ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺼﻮص رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ
 ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺎرﺿﻪ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﺑﺎ،رواﻳﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ
.رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 آﻧﮕﺎه ﻛﻪ زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش:و در ﻓﻘﻴﻪ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ دﺳﺘﻮرى را از ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻢ:ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ
 و اﮔﺮ ﭼﻴﺰى، ﻃﻼﻗﺶ دﻫﺪ،ﺑﺪﻫﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﺮاى ﻣﺮد ﺣﻼل اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻴﺰى از او
.ﮔﺮﻓﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺪه رﺟﻮع ﻛﻨﺪ
(355 :  ص2 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج232  و231  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

ﻳﺘﻴﻢ ﻫﺎ و ﺑﻴﻮه ﻫﺎ
و اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺛﻴﻪ و اﻣﻮال آﻧﻬﺎ

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻗﺮآن ﺑﺮاي ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارث
 ﻣﻘﺪﻣﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪاى ﺳﻮره ﻧﺴﺎء آﻣﺪه ﺗﺎ زﻣﻴﻨﻪ، ﺳﻮره ﻧﺴﺎء6  ﺗﺎ2 آﻳﺎت
. را ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن اﺣﻜﺎم ارث و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻰ از اﺣﻜﺎم ازدواج ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد
و اﻳﻦ دو ﺑﺎب از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻋﻈﻤﺖﺗﺮﻳﻦ اﺑﻮاب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺎﻛﻤﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ
 اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ، ﭼﻮن ﻋﻈﻴﻢﺗﺮﻳﻦ اﺛﺮ را در ﺗﻜﻮن و ﻫﺴﺘﻰ دادن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻘﺎى آن دارﻧﺪ،اﺳﺖ
 و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﮔﺮدد ﻓﻼن،ﻧﻜﺎح ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن وﺿﻊ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد
 و اﻣﺎ ارث، و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ در ﺗﻜﻮن او دﺳﺖ داﺷﺘﻪ،ﺷﺨﺺ از اﺟﺰاى اﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ارث ﺛﺮوت ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ را ﻛﻪ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
. اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻨﻴﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى در زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻘﺎ اﺳﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن اﻳﻦ اﺣﻜﺎم در اول
 آن زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻨﻰ را ﻛﺮد و ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ از ﻳﻚ زن و ﻣﺮد را،ﺳﻮره
:ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻴﺪ و ﻓﺮﻣﻮد
ََ
ْ الناس ﱠات ُقوا َ ﱠب ُك ُم ﱠالذى َخ َل َقكم ّمن ﱠن
 ” َي َأ َ ا ﱠس َو ِح َد ٍة َو خل َق ِم َ ا َز ْو َج َها َو َبث
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ِ
ِ
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ن
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ً َ ْ ُ ََْ
،عليكم ر ِقيبا
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اى مردم ب ﺮسيد از پروردگارخود ،آن خدائى كه همه شما را از يك تن بيافريد و
هم از آن جفت او را خلق كرد و از آن دو تن خلقى بسيار در اطراف عالم از مرد
و زن بر انگيخت ،و ب ﺮسيد از آن خدائى كه به نام او از يكديگر مسئلت و
درخواست مىكنيد) خدا را در نظر آريد (،و در بارﻩ ارحام كوتا ى مكنيد ،كه
همانا خدا مراقب اعمال شما است!“

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و ﭘﺮوا داﺷﺘﻦ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ دﻋﻮت
ﻛﻨﺪ ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در اﺻﻞ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺑﻴﻦ زﻧﺸﺎن و ﻣﺮدﺷﺎن ،ﺻﻐﻴﺮﺷﺎن و ﻛﺒﻴﺮﺷﺎن ،ﻋﺎﺟﺰﺷﺎن و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺷﺎن ،ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
دﻋﻮت ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم در ﺑﺎره ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻰﺗﻔﺎوﺗﻰ ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺗﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺮد ﺑﻪ زن و ﻛﺒﻴﺮ
ﺑﻪ ﺻﻐﻴﺮ ﻇﻠﻢ ﻧﻜﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﺧﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آن اﺟﺘﻤﺎع
ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده آﻟﻮده ﻧﺴﺎزﻧﺪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن و ﺑﺎ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ،ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ آن ﻣﻠﻬﻢ ﻧﻤﻮد،
ﺗﺎ راه زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن را ﻫﻤﻮار و آﺳﺎن ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻰ و ﺑﻘﺎى ﻓﺮد ﻓﺮد و ﻣﺠﻤﻮﻋﺸﺎن را
ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﺣﻜﺎﻣﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ
اﺻﻮل و ﻓﺮوع اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ آن دارد ،آرى ،ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮدن ﻣﺮدم از ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻏﻠﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﺪان ﻋﺎدت ﻛﺮده ،و اﻓﻜﺎرﺷﺎن ﺑﺎ آن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺑﺎ آن
روﺋﻴﺪه ،ﻧﻴﺎﻛﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ آن ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻣﺮدهاﻧﺪ و اﺧﻼﻗﺸﺎن ﺑﺮ آن ﻧﻤﻮ و رﺷﺪ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﻛﺎرى
اﺳﺖ دﺷﻮار و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﺷﻮارى.
ﭘﺲ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪﻣﻪ و زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ
اﻓﻜﺎر را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺟﺎﻫﻠﻴﺸﺎن ﺑﻜﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ وﻗﺘﻰ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم در وﺻﻒ و ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ و ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺮﺑﻰ ﺧﺼﻮﺻﺎ ) ﻛﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﺰول ﻗﺮآن ﺑﻮد (،در آن دوره داﺷﺖ ،دﻗﺖ و ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮاﻳﺶ
روﺷﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﭼﺮا اﺣﻜﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﺮد و ﭼﺮا ﻗﺮآن در ﻫﻤﻪ
اﺣﻜﺎم ﺧﻮد ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺪرﻳﺞ را ﻃﻰ ﻧﻤﻮده و آﻳﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻣﻮال و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻳﺘﻴﻤﺎن
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و اموال يتيمان را پس از بلوغ به دست آ ا بدهيد و مال بد و نامرغوب خود را
به خوب و مرغوب آ ا تبديل مكنيد و اموال آنان را به ضميمه مال خود
مخوريد كه اين گنا ى بس بزرگ است !“

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮال ﻳﺘﻴﻤﺎن را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ
و اﻳﻦ دﺳﺘﻮر زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰاى اﺳﺖ ﺑﺮاى دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:وﻻ ﺗﺘﺒﺪﻟﻮا اﻟﺨﺒﻴﺚ
ﺑﺎﻟﻄﻴﺐ “،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب و ﺑﻰ ارزش ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎل ﻣﺮﻏﻮب و ﺑﻰﻋﻴﺐ
ﻳﺘﻴﻢ ﻋﻮض ﻧﻜﻨﻴﺪ ) ﭼﻮن ﮔﺎﻫﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان اﻣﺎﻧﺘﻰ ﻳﺘﻴﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ از
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد ﻣﺎ رﺷﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺷﻴﻄﺎن اﻧﺴﺎن را وﺳﻮﺳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎل ﭘﺴﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺎ ﻣﺎل ﻣﺮﻏﻮب و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻓﺮﺑﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻛﻨﺪ(.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:اﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﻮﺑﺎ ﻛﺒﻴﺮا “،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﻨﺎﻫﻰ
اﺳﺖ ﺑﺰرگ.
اﻟﻐﺎي ﺳﻨﺘﻬﺎي ﺟﺎﻫﻠﻲ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻳﺘﻴﻢ و ﻏﺼﺐ اﻣﻮال آﻧﻬﺎ
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و رباع ف ِإن ِخفتم أال تع ِدلوا فو ِحدة أو ما ملكت أيمنكم ذ ِلك أدنى أال تعولوا،
 اگر ب ﺮسيد كه مبادا در بارﻩ يتيمان مراعات عدل و داد نكنيد پس آن كس اززنانرا به نكاح خود در آوريد كه شما را نيكو و مناسب با عدالت است :دو يا سه
يا چهار) نه بيش ﺮ( و اگر ب ﺮسيد كه چون زنان متعدد گ ﺮيد راﻩ عدالت نپيمودﻩ
و به آ ا ستم كنيد پس ت ا يك زن اختيار كردﻩ و يا چنانچه كن ى داريد به آن
اكتفا كنيد كه اين نزديك ﺮ به عدالت و ترك ستمكارى است«.
در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻋﺮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى و ﻏﺎرت و ﺷﺒﻴﺨﻮن و
ﺗﺮور ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﺷﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،ﻳﺘﻴﻢ زﻳﺎد ﻣﻰﺷﺪ ،ﺑﺰرﮔﺎن و اﻗﻮﻳﺎى ﻋﺮب دﺧﺘﺮان
ﭘﺪر ﻣﺮده را ﺑﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻣﻮال آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و
ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺎه ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺧﻮد آﻧﺎن را ﻃﻼق ﻣﻰدادﻧﺪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺑﺮﻫﻨﻪ رﻫﺎﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آن ﻳﺘﻴﻤﻬﺎ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪاى داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﺳﻜﻨﻰ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ و ﻧﻪ رزﻗﻰ ﻛﻪ از آن
ارﺗﺰاق ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮى ﻛﻪ از ﻋﺮض آﻧﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ازدواج
ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﺎرﺟﺸﺎن را ﺗﻜﻔﻞ ﻛﻨﺪ .
اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻟﺤﻦ از اﻳﻦ ﻋﺎدت زﺷﺖ و ﺧﺒﻴﺚ و از اﻳﻦ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻇﻠﻢ ﻓﺎﺣﺶ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد و در ﺧﺼﻮص ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﺘﺎم و ﺧﻮردن ﻣﺎل آﻧﺎن ﻧﻬﻰ ﺧﻮد را
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻛﺮد ،و ﻧﻬﻰ از ﺧﻮردن اﻣﻮال آﻧﺎن را در آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮد ،از آن
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ:
 ” ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون ى بطو م نارا و سيصلونسع ﺮا“،

-

” وآتوا اليتامى اموالهم وال تتبدلوا الخبيث بالطيب ،وال تاكلوا اموالهم ا ى
اموالكم انه كان حوبا كب ﺮا ! “

ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ آن ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺨﺖ در اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و از ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻢ ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال اﻳﺘﺎم ﺳﺨﺖ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و اﻳﺘﺎم را از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮد
ﺑﻴﺮون ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺧﻮردن اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﻧﮕﺮدﻧﺪ و در رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻖ آﻧﺎن دﭼﺎر ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ
ﻧﺸﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻛﺴﻰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ﻳﺘﻴﻤﻰ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ ﺑﺪارد ﺳﻬﻢ آب و ﻧﺎن او را ﺟﺪا
ﻛﻨﺪ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻏﺬاى ﻳﺘﻴﻢ ﭼﻴﺰى زﻳﺎد آﻣﺪ از ﺗﺮس ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺰدﻳﻚ آن
ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻧﺰد رﺳﻮل
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮده و ﭼﺎره ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ:

-

” و يسئلونك عن اليتامى قل اصالح لهم خ ﺮ و ان تخالطوهم فاخوانكم و ﷲ
يعلم املفسد من املصلح و لو شاء ﷲ العنتكم ان ﷲ عزيز حكيم ! “

و در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺟﺎزه داد ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻢﻫﺎ را ﻧﺰد ﺧﻮد ﺟﺎى دﻫﻨﺪ و از اﻳﺸﺎن ﻧﮕﻬﺪارى
ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ و آﻣﻴﺰش ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻳﺘﻴﻤﺎن
ﺑﺮادران اﻳﺸﺎﻧﻨﺪ .
ﺑﺎ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﮔﺸﺎﻳﺸﻰ در ﻛﺎر ﻣﺮدم ﭘﺪﻳﺪ آورده ،رﻓﻊ دﻟﻮاﭘﺴﻰ از اﻳﺸﺎن ﻧﻤﻮد.
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﺮ
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ان ﺧﻔﺘﻢ اﻻ ﺗﻘﺴﻄﻮا ﻓﻰ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻓﺎﻧﻜﺤﻮا “،آن وﻗﺖ ارﺗﺒﺎط آن
را ﺑﺎ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﺶ” و آﺗﻮا اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ اﻣﻮاﻟﻬﻢ “،ﺧﻮب ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ و ﺑﺮاﻳﺶ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آن
آﻳﻪ در ﺑﻴﻦ ﻛﻼم ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺮﻗﻰ را دارد و ﻧﻬﻰ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ را ﺗﺮﻗﻰ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﻤﻮع
دو آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
 -1در ﺑﺎره اﻳﺘﺎم ﺗﻘﻮا ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻴﺪ -2 ،ﺧﺒﻴﺚ را ﺑﺎ ﻃﻴﺐ ﻋﻮض ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ،
 -3اﻣﻮال آﻧﺎن را ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ اﻣﻮال ﺧﻮد ﻣﺨﻮرﻳﺪ -4 ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ در
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ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﻳﺘﻴﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻴﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻜﻨﻴﺪ و ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻮاﻟﺸﺎن ﺗﺠﺎوز
ﻛﻨﻴﺪ و از ازدواج ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دل ﭼﺮﻛﻴﻦ ﺑﻮدﻳﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬار ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ زﻧﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ازدواج ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ،دو ﻧﻔﺮ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ و
ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ.

ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮال ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه

َ َ َ َْ ََ ُ ُ ﱠ َ َ َ ﱠ ُ َ ْ َ ً
ْ
وه ْم ف َ ا َو ْاك ُ
ما َو ْار ُز ُق ُ
سوه ْم َو
 ” َو ال تؤتوا السفهاء أمولكم ال جعل الله لكم ِقيِ
ً
ُ ُ َ َ ً
قولوا ل ُه ْم ق ْوال ﱠم ْع ُروفا،
 اموا ى كه خدا قوام زندگانى شما را به آن مقرر داشته به تصرف سف انمدهيد و از مالشان) بقدر لزوم( نفقه و لباس به آ ا دهيد ) و براى آن كه از آ ا
آزار نبينيد (،با گفتار خوش آنان را خرسند كنيد!“

ﺳﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺒﻜﻰ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻏﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در اداره اﻣﻮر دﻧﻴﺎﺋﻴﺶ ﻗﺎﺻﺮ و ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ﺳﻔﻴﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در اﻣﻮر دﻧﻴﺎﺋﻴﺶ ﻛﻤﺎل ﻫﻮﺷﻴﺎرى را دارد وﻟﻰ در ﺑﺎره اﻣﺮ آﺧﺮﺗﻴﺶ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ
ﻧﻤﻮده و ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺴﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻌﻨﻰ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻻاﺑﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﺳﻔﻴﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از
زﻳﺎدهروى در اﺗﻔﺎق ﺑﺮ ﺳﻔﻴﻬﺎن ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻮده و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﻴﺶ از اﺣﺘﻴﺎج آﻧﺎن ،ﻣﺎل در
اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻧﮕﺬارﻳﺪ ،ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺤﺚ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در زﻣﻴﻨﻪ اﻣﻮال ﻳﺘﻴﻤﺎن
اﺳﺖ) ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ اوﻟﻴﺎى ﻳﺘﻴﻤﺎن اداره اﻣﻮر آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﻣﻮال آﻧﺎن را
رﺷﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ (،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪاى اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻔﻬﺎ ﻋﻤﻮم ﺳﻔﻴﻬﺎن
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﻴﻬﺎن از اﻳﺘﺎم ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ .
و ﻧﻴﺰ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﺔ اﻣﻮاﻟﻜﻢ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﻮاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻨﺎﻳﺖ ،ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ
اوﻟﻴﺎى اﻳﺘﺎم دارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:وارزقوھم فيھا واكسوھم “،...ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺳﺎﻳﺮ اوﻟﻴﺎى ﺳﻔﻬﺎ را ﻧﻴﺰ  -ﺑﻪ ﮔﺮدن آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ :ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻔﻬﺎ ﻋﻤﻮم ﺳﻔﻴﻬﺎن اﺳﺖ) ﭼﻪ ﻳﺘﻴﻢ و ﭼﻪ
ﻏﻴﺮ ﻳﺘﻴﻢ (،و ﻟﻴﻜﻦ اﺣﺘﻤﺎل اول ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺧﺼﻮص ﺳﻔﻴﻬﺎن اﻳﺘﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ راﺟﺢ و
روﺷﻦ اﺳﺖ .
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﺳﻔﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﻔﻴﻬﺎن اﻳﺘﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ» :
اﻣﻮاﻟﻜﻢ «،...ﺧﺼﻮص اﻣﻮال اﻳﺘﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و از اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻮال اﻳﺘﺎم را ﺑﻪ اوﻟﻴﺎى اﻳﺘﺎم) ﻛﻪ
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ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ (،ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﻮال و
ﺛﺮوﺗﻰ ﻛﻪ در روى ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و زﻳﺮ آن و ﺑﺎﻻﺧﺮه در دﻧﻴﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم
ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ ﻛﺮه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ اﻣﻮال ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﺎﻛﻨﺎن زﻣﻴﻦ و
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،از ﺑﺎب اﺻﻼح وﺿﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺒﺘﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺻﻞ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ،و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ
را ﺗﺤﻘﻖ دﻫﻨﺪ و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪاى واﺣﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮال دﻧﻴﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎل را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده و از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ آن
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﻔﻴﻪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎل را اﺳﺮاف و رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺧﻮد اﻓﺮاد ﻋﺎﻗﻞ اداره اﻣﻮر ﺳﻔﻴﻬﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻔﺎل ﺻﻐﻴﺮ و دﻳﻮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ و آن
ﺣﻜﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ واﺣﺪ دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ واﺣﺪه ﻣﺎﻟﻚ
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮال روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ زﻧﺪﮔﻰ اﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ واﺣﺪه را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ
اﻣﻮال ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮده و آن را رزق وى ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ
آن ﻣﺎل را اداره ﻧﻤﻮده ،در ﻣﻌﺮض رﺷﺪ و ﺗﺮﻗﻴﺶ ﻗﺮار دﻫﺪ ،و ﻛﺎرى ﻛﻨﺪ ﻛﻪ روز ﺑﻪ روز
زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ و ﺗﻚ ﺗﻚ اﻓﺮاد واﻓﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﺰاق ﺑﺎ ﻣﺎل
ﺣﺪ وﺳﻂ و اﻗﺘﺼﺎد را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد و آن را از ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪن و ﻓﺴﺎد ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.
و ﻳﻜﻰ از ﻓﺮوع اﻳﻦ اﺻﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻮر
اﻓﺮاد ﺳﻔﻴﻪ را ﺧﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و اﻣﻮال آﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ آن را در
ﻏﻴﺮ ﻣﻮردش ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ آن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ اﻣﻮال آﻧﺎن را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ اﺻﻼح آن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﺑﺎ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن در ﻛﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت و ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻬﺮهورى
دﻳﮕﺮ ،ﺑﻴﺸﺘﺮش ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺎل را ﻛﻪ دﭼﺎر ﺳﻔﺎﻫﺘﻨﺪ از ﻣﻨﺎﻓﻊ و در آﻣﺪ ﻣﺎل) و
ﻧﻪ از اﺻﻞ ﻣﺎل (،ﺣﻘﻮق روزﻣﺮه ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻞ ﻣﺎل از ﺑﻴﻦ ﻧﺮود و ﻛﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻨﺖ و ﺗﻬﻰدﺳﺘﻰ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ”:و ارزقوھم فيھا و اكسوھم “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ارﺗﺰاﻗﺸﺎن از ﺧﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﺻﻞ ﻣﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ از در آﻣﺪ ﻣﺎل ارﺗﺰاق
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،وﻻﻳﺖ وﻟﻰ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﺠﻮرﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ :ﺧﺪا راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﻮر اﻓﺮاد ﺳﻔﻴﻪ و دﻳﻮاﻧﻪ و ﻫﺮ ﻣﺤﺠﻮر
دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻮر آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﺑﮕﻴﺮد ،ﺣﺎل اﮔﺮ از ﻃﺒﻘﺎت اوﻟﻴﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺪر و ﻳﺎ ﺟﺪ ﻛﺴﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ او ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﻣﻮر
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ﻣﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﺮﻋﻴﻪ اﺳﻼﻣﻰ
ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ) و ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻻﻳﺖ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻣﺤﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﺑﮕﻤﺎرد (،و اﮔﺮ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷﺮﻋﻰ ﻧﺒﻮد و ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
ﻛﺎر دﺳﺖ ﻳﺎزﻧﺪ) .ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ(.
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى
از اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻋﻤﺪهاى از اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ،ﺟﻨﺒﻪ زﻳﺮ ﺑﻨﺎ را دارد.

رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ذﻫﻨﻲ

ﺟﻤﻠﻪ ”:و قولوا لھم قوال معروفا “،ﺟﻤﻠﻪاى اﺳﺖ اﺧﻼﻗﻰ ،ﻛﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ آن اﻣﺮ وﻻﻳﺖ
اﺻﻼح ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺮاد ﺳﻔﻴﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺠﻮر و ﻣﻤﻨﻮع از ﺗﺼﺮف در اﻣﻮال
ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺣﻴﻮان زﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮب را از ﺑﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪﻫﻨﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺸﻮد و اوﻟﻴﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺸﺎن ﺑﺎ
آﻧﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
از اﻳﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮﻳﺶ
ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻨﺎﺋﻴﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﺎى اﻓﺮاد ﺳﻔﻴﻪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﺎن از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻳﻚ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻜﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و ﭼﻪ در ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻛﺮدن.

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻦ رﺷﺪ و ﺗﻔﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎر اﻣﻮال ﻳﺘﻴﻤﺎن
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 يتيمان را آزمايش نمائيد تا هنگامى كه بالغ شدﻩ و تمايل به نكاح پيدا كنند،آنگاﻩ اگر آ ا را دانا به درك مصالح زندگانى خود يافتيد اموالشان را به آ ا باز
دهيد و به اسراف و عجله مال آ ا را حيف وميل مكنيد بدين انديشه كه مبادا
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كب ﺮ شوند) و اموالشان را از شما بگ ﺮند (،و هر كس از اولياى يتيم دارا است به
ك ى از هر قسم تصرف در مال يتيم خود دارى كند و هر كس كه فق ﺮ است در
مقابل نگهبانى آن مال ،به قدر متعارف ارتزاق كند پس آنگاﻩ كه يتيمان بالغ
شدند و مالشان را رد كرديد هنگام رد مال به آ ا بايد گواﻩ گ ﺮيد براى حكم
ظاهر ،و ى در باطن علم حق و گوا ى خدا براى محاسبه خلق كا ى است!“
ﻣﺮاد از ﺑﻠﻮغ ﻧﻜﺎح ،رﺳﻴﺪن ﻓﺮد ﺳﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﻴﻦ اوان ازدواج اﺳﺖ.
و ﻓﻌﻞ آﻧﺴﺘﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﺎﻫﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺋﻰ از اﻟﻔﺖ در ﻣﻌﻨﺎى آن ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻮن ﻣﺎده آن ﻳﻌﻨﻰ ﺛﻼﺛﻰ ﻣﺠﺮدش اﻧﺲ اﺳﺖ.
و ﻛﻠﻤﻪ رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺨﺘﮕﻰ و رﺳﻴﺪه ﺷﺪن ﻣﻴﻮه ﻋﻘﻞ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ ” حتى اذا بلغوا النكاح  “،...ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﺳﻔﻴﻪ را ﺑﻴﺎزﻣﺎﺋﻴﺪ و اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ از زﻣﺎن ﺗﻤﻴﺰ دادن ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﻦ ازدواج ﺑﺮﺳﺪ ،آﻧﮕﺎه اﮔﺮ دﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﻋﻘﻠﻰ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﺪﻫﻴﺪ .
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺗﺎ ﺣﺪى دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار آزﻣﺎﻳﺶ دارد ،و اﻳﻦ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﻛﻮدك ﻳﺘﻴﻢ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻤﻴﺰ و ﻋﻘﻞ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺣﺪى ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﻮد
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺸﺶ ﻗﺮار داد ،او را ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﺪ و اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ ﺣﺪ ازدواج و ﺣﺪ
ﻣﺮد ﺷﺪن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻊ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ اﻗﺘﻀﺎ را دارد ،ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻳﻚ آن و دو آن رﺷﺪ ﻛﻮدك را
ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﺸﺨﻴﺺ داد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻜﺮار ﺑﺸﻮد ﺗﺎ اﻳﻨﺎس ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺷﺪ در
ﻛﻮدك ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ،ﭼﻮن ﻛﻮدك ﺑﻌﺪ از ﺣﺪ ﺗﻤﻴﺰ ،ﻛﻢ ﻛﻢ ﺑﻪ ﺣﺪ رﻫﺎق و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺪ
ازدواج و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ ﻣﻰرﺳﺪ .
ﺟﻤﻠﻪ ”:ﻓﺎن آﻧﺴﺘﻢ  “،...ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮف ﻓﺎء ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪه ،ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى از
ﺟﻤﻠﺔ ” و ابتلوا  “،...اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻼت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻢ را آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﻴﺪ ،و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ رﺷﺪ را از او ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ ﭘﺲ اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ.
اﻳﻦ ﻃﺮز ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ ازدواج ﻋﻠﺖ ﺗﺎﻣﻪ دادن ﻣﺎل
ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﺘﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ آن اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﻋﻠﺖ ،ﺗﺎﻣﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻼ در ﻣﺎل ﺧﻮد دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ ﻫﻢ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺳﻼم ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻠﻮغ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
در اﻣﺮ ﻋﺒﺎدات و اﻣﺜﺎل ﺣﺪود و دﻳﺎت ،ﺑﻠﻮغ را ﻋﺒﺎرت داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از :رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ
ﺷﺮﻋﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻦ ازدواج و ﺑﺲ ،و اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﻰ و اﻗﺮار و اﻣﺜﺎل آن ﺷﺮط
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دﻳﮕﺮى را ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و آن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻛﺘﺐ
ﻓﻘﻬﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺧﻮد از ﻟﻄﺎﺋﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻮد ،ﺑﻜﺎر ﺑﺮده
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ رﺷﺪ را ﺷﺮط ﻧﻤﻰﻛﺮد و در ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﻰ و اﻣﺜﺎل آن رﺷﺪ را ﻟﻐﻮ
ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻓﺮادى ﭼﻮن ﻳﺘﻴﻢ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻔﻮذ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﺶ و
اﻗﺮارﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﻰﺷﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﻛﻼه ﺳﺮ آﻧﺎن
ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑﺎ آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ راه ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﭼﺮب و ﻧﺮم و وﻋﺪهﻫﺎى دروﻏﻴﻦ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ
وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺪﮔﻰ را از دﺳﺖ اﻳﺘﺎم ﺑﻴﺮون آورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻳﻚ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﺮرى ﻳﺘﻴﻢ را ﺑﻪ روز
ﺳﻴﺎه ﺑﻜﺸﺎﻧﻨﺪ.
ﭘﺲ رﺷﺪ ﺷﺮﻃﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻞ اﺷﺘﺮاط آن را در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر واﺟﺐ و ﻻزم
ﻣﻰداﻧﺪ ،و اﻣﺎ در اﻣﺜﺎل ﻋﺒﺎدات ،ﺑﺮ ﻫﻤﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ در اﻣﺜﺎل ﺣﺪود و دﻳﺎت ،ﭼﻮن ﺗﺸﺨﻴﺺ و درك اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ زﻧﺎ ﺑﺪ اﺳﺖ و
ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ زدن و ﻛﺸﺘﻦ ﻣﺮدم زﺷﺖ و ﻣﺮﺗﻜﺐ آن
ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﺎت اﺳﺖ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺪارد و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ
رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺮوى اﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ را دارد و درﻛﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ
و ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻔﺎوت ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
و ﺟﻤﻠﺔ ” َف ْاد َفعُوا إِلَ ِيھ ْم أَمْ َولَ ُھ ْم  “،...ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدش
ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﻮﻳﻞ دادن را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :زﺣﻤﺖ و ﺷﺮ
و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ او را از ﺳﺮ ﺧﻮدت دﻓﻊ ﻛﻦ ،ﻣﺎﻟﺶ را ﺑﺪه ﺗﺎ ﺑﺮود و از ﺗﻮ دور ﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻳﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮى اﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ،ﻛﻨﺎﻳﻪاى ﻟﻄﻴﻒ ﻫﻢ در ﺑﺮ دارد.
” و ال تاكلوھا اسرافا و بدارا ان يكبروا  “،...اﺳﺮاف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﺪى و ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪ
اﻋﺘﺪال در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺪار ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺒﺎدرت و ﺷﺘﺎﻓﺘﻦ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .و
ﺟﻤﻠﻪ ” و بدارا ان يكبروا “،در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ :زﻧﻬﺎر! ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻛﺒﻴﺮ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻖ ﺧﻮد را از ﺣﻠﻖ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﺑﺪﻫﻴﺪ.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮردن ﺑﺎ اﺳﺮاف و ﺧﻮردن ﺑﻌﺪ از ﻛﺒﻴﺮ ﺷﺪن ﻳﺘﻴﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
اﻓﺘﺎده و اﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن دو ﻓﺮق ﻫﺴﺖ ،اوﻟﻰ ﺧﻮردن ﺑﺎ اﺳﺮاف ﺗﻌﺪى ﺑﻪ
اﻣﻮال اﻳﺘﺎم اﺳﺖ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮردن آن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ وﻟﻰ ﻳﺘﻴﻢ ﺧﻮد را
ﻣﺴﺘﺤﻖ آن ﻣﺎل ﺑﺪاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ از ﺑﺎب اﺟﺤﺎف و ﺑﻰ ﻣﺒﺎﻻﺗﻰ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ را ﻣﻰﺧﻮرد ،وﻟﻰ
دوﻣﻰ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﻗﺒﻞ از ﺑﺰرگ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻟﻰ ﻳﺘﻴﻢ ﺧﻮد را
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ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻳﻦ ﺧﻮردن ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﺑﺮاى ﺗﺼﺪى اﻣﻮر ﻳﺘﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﺟﺮت و ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻰداﻧﺪ و
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺟﺮت زﺣﻤﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮدارد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ او ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺣﺎل ﻛﻪ
ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ رﺳﻴﺪه ،ﺑﮕﺬار ﺧﻮد او در اداره اﻣﻮاﻟﺶ زﺣﻤﺖ ﺑﻜﺸﺪ ،و ﺣﺎل ﻛﻪ او ﺑﻪ ﺣﺪ
رﺷﺪ رﺳﻴﺪه اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺪارد ،و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد او ﺗﻮ را از ﺗﺼﺮف در اﻣﻮاﻟﺶ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ او ﺟﻠﻮى ﺗﻮ را ﺑﮕﻴﺮد ،ﺧﻮدت ﻣﺎل او را ﺑﻪ او ﺑﺪه.
ﭘﺲ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ ﺗﺼﺮف ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ وﻟﻰ ﻳﺘﻴﻢ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﺎرهاى
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺳﺪ ﺟﻮﻋﺶ ﻛﺎر و ﻛﺴﺒﻰ ﺑﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮاى ﻳﺘﻴﻢ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و از
اﺟﺮت ﻛﺎرش ﺣﻮاﺋﺞ ﺿﺮورﻳﺶ را ﺑﺮآورد و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺗﺠﺎرت و ﻳﺎ
اﮔﺮ ﻛﺎر ﻳﺘﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺮدن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺰد ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﻨﺎﺋﻰ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،و
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در ﻛﺘﺎﺑﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد ” :و من كان غنيا “،...
ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ وﻟﻰ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺗﻮاﻧﮕﺮ و ﺑﻰﻧﻴﺎز اﺳﺖ و در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﻧﺪارد ﻓﻠﻴﺴﺘﻌﻔﻒ ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻔﺖ را ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮد و ﻣﻼزم آن ﺷﻮد و از
ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﭼﻴﺰى را ﻧﮕﻴﺮد ” ،ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف “،و اﮔﺮ ﻓﻘﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
از ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺨﻮرد.
روش اﺳﺘﺮداد اﻣﻮال ﻳﺘﻴﻤﺎن

و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :فاذا دفعتم اليھم اموالھم فاشھدوا عليھم “،ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻳﻜﻰ از ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
اﺳﻼم اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﻮﻳﻞ دادن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﺘﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ وﻟﻰ او اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ را در ﺣﻀﻮر ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻢ ﻛﺎر ﺧﻮد را ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮده و ﻫﻢ از ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف و
ﻏﺎﺋﻠﻪ ﻧﺰاع ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺮدا ﻳﺘﻴﻢ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ وﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﻜﺎح و رﺷﺪ رﺳﻴﺪهام.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ذﻳﻞ ﻛﻼﻣﺶ ﺟﻤﻠﻪ ”:و كفى با حسيبا “،را آورد ﺗﺎ ﺣﻜﻢ را ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺎ
اﺻﻠﻰ و اوﻟﻴﺶ رﺑﻂ دﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ،ﻳﻚ ﻣﻨﺸﺎى از اﺳﻤﺎ
و ﺻﻔﺎت او دارد ،اﮔﺮ در ﻣﻮرد اﻳﺘﺎم اﻳﻦ اﺣﻜﺎم را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺣﺴﻴﺐ
اﺳﺖ و اﺣﻜﺎم ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﺪون ﺣﺴﺎب دﻗﻴﻖ ،ﺻﺎدر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﺤﻜﻢ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ و اﺳﻼﻣﻰ را ﺗﻜﻤﻴﻞ
ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﺳﻼم ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮدم را از اﺳﺎس ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﻣﻌﺎﻣﻼت و دادوﺳﺘﺪﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺧﻼف و ﻧﺰاع را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺳﺒﺐ
ﻗﻮى ﻣﺤﻜﻢ اﻳﻦ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف اﻣﺮى ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﻮا و ﺗﺮس از
ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ در ﺣﺴﺎﺑﻜﺸﻰ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ وﻟﻰ ﻃﻔﻞ ﻳﺘﻴﻢ و ﮔﻮاﻫﺎن و ﺧﻮد ﻃﻔﻞ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻧﺼﺐ اﻟﻌﻴﻦ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ و
ﻧﺰاﻋﻰ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻻﻳﺖ ﺑﺮ ﻳﺘﻴﻢ

ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت را ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدى ،اﻳﻨﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ در دو آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻈﺮ
ﻛﻦ ،ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺑﺪﻳﻊ و ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ وﻻﻳﺖ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ ،و ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ
آن را در ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
اول اﻳﻨﻜﻪ :ﻣﻬﻤﺎت و رؤوس ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻣﻮال اﻳﺘﺎم و ﻫﺮ ﻣﺤﺠﻮر
ﻋﻠﻴﻪ دﻳﮕﺮ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن اﻣﻮال را ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺣﻔﻆ
ﻛﺮد و در رﺷﺘﻪاى از ﻛﺴﺐ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻛﺎرش ﺑﺮد ،ﺗﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ و ﺳﻮد ﺑﺪﻫﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ در
آن ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ داد ،و ﻧﻴﺰ در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،و در ﭼﻪ
زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ داد ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻣﺒﻨﺎى آن را ﺗﺤﻜﻴﻢ
ﻧﻤﻮده و آن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎل  -در ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ  -ﺑﺮاى ﺑﺤﺮﻛﺖ در آوردن
ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ و ﻳﺎ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮى ﻛﺮدن و اﻣﺜﺎل آن .
دوم :ﻳﻚ اﺻﻞ اﺧﻼﻗﻰ را در ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﺶ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺸﺮ آﻧﺮا رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ
ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻌﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻰﺷﻮد و آن ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و قولوا لھم
قوال معروفا “،ﺣﺎل ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﻣﺎ ﻓﻮق ﻃﻔﻞ ﻳﺘﻴﻢ و ﻳﺎ دﻳﻮاﻧﻪ ﺷﺪهاﻳﺪ ،ﺑﺮ او ﺗﻔﻮق و
درﺷﺘﻰ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ رﻓﺘﺎرﺗﺎن ﺑﺎ او ﺳﺮﺷﺎر از ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ادب و رﻓﺘﺎرى ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ :ﺗﻮﺣﻴﺪ را زﻳﺮ ﺑﻨﺎى ﻫﻤﻪ آن اﺣﻜﺎم ﻗﺮار داده ،ﺗﻮﺣﻴﺪى ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ
در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻰ و اﺧﻼﻗﻰ ﻗﺮآن ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻰ و
دﺳﺘﻮرات اﺧﻼﻗﻰ از ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻮد ،ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﻫﻤﭽﻨﺎن و در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎﻗﻰ
اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﺟﻤﻠﻪ ”:و ﻛﻔﻰ ﺑﺎﷲ ﺣﺴﻴﺒﺎ “،ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

رواﻳﺖ وارده درﺑﺎره ﻣﻴﺮاث ﻳﺘﻴﻤﺎن

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻣﻮرد آﻳﻪ ”:و ال تؤتوا السفھاء اموالكم “،ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻔﻬﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ او وﺛﻮق و اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺪارﻳﺪ .
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و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ”:و ال تؤتوا السفھاء اموالكم “،ﺳﺆال ﻧﻤﻮدم ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ او ﻧﻴﺰ ﺳﻔﻴﻪ اﺳﺖ.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﻤﺰه از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :از آﻧﺠﻨﺎب از آﻳﻪ ”:و ال تؤتوا السفھاء اموالكم “،ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻔﻴﻬﺎن
اﻳﺘﺎﻣﻨﺪ ،اﻣﻮال آﻧﺎن را در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻧﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ رﺷﺪ را از آﻧﺎن ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ،ﻋﺮض
داﺷﺘﻢ :ﭘﺲ ﭼﺮا اﻣﻮال اﻳﺘﺎم را اﻣﻮال ﺧﻮد ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده اﻣﻮاﻟﺘﺎن را ﺑﻪ ﺳﻔﻴﻬﺎن ﻧﺪﻫﻴﺪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وارث اﻳﺘﺎم ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻓﺮﻣﻮده :وﻗﺘﻰ ﻣﺮدى ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش و ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﻔﻴﻪ و ﻓﺴﺎد اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ،
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺎل ﺧﻮدش ﻣﺴﻠﻂ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺎل را وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻮام
زﻧﺪﮔﻰ او ﻗﺮار داده ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻮام زﻧﺪﮔﻰ ،ﻣﻌﺎش اﺳﺖ ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ.
ﻣﺆﻟﻒ :رواﻳﺎت در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻣﺆﻳﺪ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ وﺳﻴﻊ دارد و داراى ﻣﺮاﺗﺒﻰ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﺎﻫﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺣﺠﺮ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ از ﺗﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻧﻴﺰ ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻛﻮدك ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ ،و
ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﮕﺮش ﺳﻔﺎﻫﺖ زﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮﺳﺮان اﺳﺖ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮش ﺳﻔﺎﻫﺖ ﺷﺎرب اﻟﺨﻤﺮ،
و ﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﮕﺮش ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻌﻨﺎى دادن ﻣﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎى اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎل ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﻄﺎب در اﻣﻮاﻟﻜﻢ
ﻓﺮق ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ و اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ.
و اﻳﻨﻜﻪ در رواﻳﺖ اﺑﻰ ﺣﻤﺰه ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وارث ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻛﻪ اوﻻ ﺗﻤﺎم اﻣﻮال ﻣﻮﺟﻮد در
ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ از آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻣﻠﻚ اﺷﺨﺎص ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و اﺻﻮﻻ اﺷﺘﺮاك ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺎل ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ آن
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد .
و در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻳﺘﻴﻢ
ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،و از ﻳﺘﻴﻤﻰ در ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ اﺣﺘﻼم ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ اﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﺤﺘﻠﻢ ﺑﺸﻮد وﻟﻰ رﺷﺪى از او دﻳﺪه ﻧﺸﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻔﻴﻪ و ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ او ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎل او را ﻧﮕﻬﺪارى ﻛﻨﺪ .
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از آﻧﺠﻨﺎب رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:و ابتلوا اليتامى
 “،...ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻨﺎس رﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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آﻳﻪ ”:و من كان فقيرا فلياكل

و در ﻛﺘﺎب ﺗﻬﺬﻳﺐ از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ذﻳﻞ
بالمعروف “،ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻘﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺨﺮد ،و ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ
اﺳﺖ ﺟﻠﻮى ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮد ،ﭘﺲ او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ از
ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺨﻮرد ،و اﻳﻦ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﺰاﻗﺶ از ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻴﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮال
او ،ﺑﻪ ﺻﻼح و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ اﻧﺪك اﺳﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﭼﻴﺰى
ﺑﺨﻮرد.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻤﺪ و اﺑﻮ داود و ﻧﺴﺎﺋﻰ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ و
ﻧﺤﺎس در ﻛﺘﺎب ﻧﺎﺳﺦ ﺧﻮد ،از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدى از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻣﻦ از ﺧﻮدم ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺪارم ،و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻳﺘﻴﻤﻰ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
دارم ،آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ از ﻣﺎل آن ﻳﺘﻴﻢ ارﺗﺰاق ﻛﻨﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :از ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻤﺖ ﺑﺨﻮر وﻟﻰ اﺳﺮاف و
رﻳﺨﺖ و ﭘﺎش ﻣﻜﻦ ،و ﺑﺎ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﺛﺮوت ﻧﻴﻨﺪوز ،و ﻣﺎل او را ﺳﭙﺮ ﺑﻼ و وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﺎل
ﺧﻮدت ﻣﻜﻦ .
ﻣﺆﻟﻒ :در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى رﺳﻴﺪه ،ﻫﻢ از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و ﻫﻢ از دﻳﮕﺮان ،و اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻬﻰ و اﺧﺒﺎرى ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ آن
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن اﻃﻼع ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ و ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  2ﺗﺎ  6ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 238 :

ﻣﻜﺎﻓﺎت ﻇﻠﻢ ﺑﺮ ﻳﺘﻴﻤﺎن -ﻣﻜﺎﻓﺎت دﻧﻴﻮي
َْ
َ َْ
ﱠ َ َ َ ُ
ﱠ
ً َ ُ
ُ ً
ْ ْ
 » َو ل َيخش ال ِذين ل ْو ت َركوا ِم ْن خل ِف ِه ْم ذ ِّرﱠية ِض َعفا خافوا َعل ْ ِ ْم فل َي ﱠت ُقوا الل َه َو
ً
َُْ ُ َْ ً
سديدا،
ليقولوا قوال ِ
 و بايد بندگان از مكافات عمل خود ب ﺮسند و با يتيمان مردم نيك رفتار باشندكسانى كه مىترسند كودكان ناتوان از آ ا با ى ماند و زيردست مردم شوند پس
بايد از خدا ب ﺮسند و سخن به اصالح و درس گويند!«
ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﺳﻴﺎق ﺗﻬﺪﻳﺪى اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﺑﻪ ارث اﻃﻔﺎل
ﭘﺪر ﻣﺮده ،و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:و ليقولوا قوال سديدا  «،...ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﺗﺨﺎذ
روش ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻰ در ﻣﻮرد اﻳﺘﺎم و ﺗﺮك ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺎﺻﺤﻴﺢ ،ﺳﺨﻦ ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ :ﻣﻨﻈﻮر از
ﻗﻮل ،روش ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺨﻦ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ را )ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدن
اﻳﺘﺎم و ﺧﻮردن اﻣﻮال و ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن ﺣﻘﻮق آﻧﺎن را ( ،ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ رﺣﻤﺖ و رأﻓﺖ ﺑﺮ اﻃﻔﺎل ﺻﻐﺎر و ﻧﺎﺗﻮان و ﺑﻰ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ را ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،اﻃﻔﺎل ﺑﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻛﺴﻰ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﻛﻪ اﻣﻮرﺷﺎن را اداره ﻧﻤﻮده و ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن را ﺟﻠﺐ و ﺿﺮرﻫﺎﻳﺸﺎن را رﻓﻊ ﻛﻨﺪ و ذﻟﺖ و
ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ را از آﻧﺎن دور ﺳﺎزد.
و اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻮﻳﻒ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻔﺎد از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﻴﺰ ذرﻳﻪ ﺿﻌﺎف و ﻧﺎﺗﻮان دارﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﻓﺮﻣﻮده »:لو تركوا  -اگر به جاى بگذارند «،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺜﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺎن
ﺣﺎل آورده ﺷﺪه و ﻣﺮاد از آن ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻰ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن دارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ در
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن رﺣﻤﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ وﺟﻮد دارد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذرﻳﻪﻫﺎى ﻧﺎﺗﻮان و ﭘﺪر ﻣﺮده ،رأﻓﺖ و
ﺷﻔﻘﺖ دارﻧﺪ و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻫﻤﺎن ﻧﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ) و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ(،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ ﻣﺆدب ﺑﻪ ادب ﺧﺪا و ﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق اوﻳﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
 ﻣﺮدم اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  -ﺑﺎﻳﺪ دﻟﻮاﭘﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺧﺪا در اﻣﺮ اﻳﺘﺎم ﭘﺮواﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻤﻬﺎى ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺧﻮد او ،ذرﻳﻪاى ﺿﻌﻴﻒ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺗﺮﺣﻤﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﮕﺮان ﺣﺎل آﻧﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ وﺿﻊ آﻧﺎن اﻋﺘﻨﺎ ورزﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن

ﺗﺠﺎوز ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺘﺎر آﻳﻪ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﮕﺮان ذﻟﺖ اﺳﺖ و از
ﺧﻮارى ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از آن ﺑﺮﺧﻴﺰد ،و ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻰ را دارﻧﺪ.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻣﺮدم ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺣﻢ و راﻓﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ
ﺧﺸﻴﺖ و ﺗﻘﻮا ﮔﺮدﻳﺪهاﻧﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺷﺎن ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ :آﻧﭽﻪ ﺑﺮ
ﺳﺮ اﻳﺘﺎم ﻣﺮدم ﻣﻰآورﻳﺪ و ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﻣﻰﺧﻮرﻳﺪ و ﺣﻘﻮﻗﺸﺎن را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻌﺪ از

ﻣﺮدﻧﺘﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺘﺎم ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻮﺷﺰد ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﺘﺎم ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اوﻻد ﻇﺎﻟﻢ

ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻳﺘﻴﻤﻰ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻟﺶ را از دﺳﺘﺶ ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺰودى ﻫﻤﺎن ﻇﻠﻢ
ﺑﻪ اﻳﺘﺎم ﺧﻮدش و ﻳﺎ اﻋﻘﺎﺑﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺠﻴﺐ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ،و
ﻳﻜﻰ از ﻓﺮوﻋﺎت و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد،
و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ و ﺑﺪ اﻧﺴﺎن و ﺑﻴﻦ ﺣﻮادث ﺧﺎرﺟﻴﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺖ.
در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻗﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﺎت زﻳﺮ:
 » -من عمل صالحا فلنفسه ،و من اساء فعل ا«،

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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 » فمن يعمل مثقال ذرة خ ﺮا يرﻩ و من يعمل مثقال ذرة شرا يرﻩ«، » انه من يتق و يص ﺮ فان ﷲ ال يضيع اجر املحسن ن«، »  ...له ى الدنيا خزی«،... » و ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم«،و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل) ﭼﻪ ﺧﻴﺮش و ﭼﻪ
ﺷﺮش (،ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ دارد و ﺑﻪ ﻧﺤﻮى در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد.
آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﺗﺒﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ  -اﻟﺒﺘﻪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻮس ﺑﻪ اﻓﻜﺎرى
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ داﻳﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﻌﻜﺎس ﺗﻨﻬﺎ از ﻋﻤﻞ
آدﻣﻰ ،ﺑﻪ ﺧﻮد او ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدد و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻮه ﺗﻠﺦ ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻣﻰﭼﺸﺪ،
وﻟﻰ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻧﻌﻜﺎس وﺳﻴﻊﺗﺮ از
اﻳﻦ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﺛﺎر ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻪ اوﻻد و اﻋﻘﺎب او ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺳﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺛﺎر ﺳﻮء ﻋﻤﻠﺶ داﻣﻦ آﻧﺎن را ﺑﮕﻴﺮد ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ:
 » و اما الجدار فكان لغالم ن يتيم ن ى املدينة ،و كان تحته ك لهما و كان ابوهماصالحا ،فاراد ربك ان يبلغا اشدهما و يستخرجا ك هما ،رحمة من ربك!«
ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻮدن ﭘﺪر آن دو ﻳﺘﻴﻢ در اراده ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ آن دو رﺣﻤﺖ ﻓﺮﺳﺘﺪ ،دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺛﺮ ﻋﻤﻞ زﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻣﻰرﺳﺪ
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » و ليخش الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعافا خافوا عليھم«ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ .
و اﻣﺎ اﮔﺮ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﺪﺑﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ
ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ اﻧﺴﺎن از ﻳﻚ ﺳﻮ و اﺟﺎﺑﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ .در ﺟﻠﺪ دوم ﻋﺮﺑﻰ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ » :و اذا سئلك عبادى عنى «،ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
ﻣﺴﺎﻟﻪ دﻋﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از
ﺣﻮادث ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ آدﻣﻰ روﺑﺮو ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﺧﻮاﺳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
آدﻣﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻛﺮده ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ زﺑﺎﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﭘﻴﺶ آﻣﺪن آن ﺣﺎدﺛﻪ اﺛﺮ دارد و ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﻴﺖ ﺑﺮاى آن دارد ﻧﻴﺰ ﺳﺆاﻟﻰ
اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ آﻣﺪه:
 » يسئله من ى السموات و الارض كل يوم هو ى شان«، » -و آتيكم من كل ما سالتموﻩ و ان تعدوا نعمت ﷲ ال تحصوها«،

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان
واﻗﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ)ﺣﺎل آن ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺷﺮ (،اﮔﺮ وﻗﻮع آن ﻋﻤﻞ ﺑﺮ دﻳﮕﺮان را ﻛﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ
اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد اوﻳﻨﺪ ﺑﭙﺴﻨﺪد آن ﻋﻤﻞ را در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ و
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﻤﻰﭘﺴﻨﺪد و ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺘﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮان اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺟﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﺣﺴﺎن ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ
اﺣﺴﺎن را از ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺴﺌﻠﺖ و دﻋﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻫﻢ ﻫﺴﺖ
و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ رد ﺷﻮد ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺪى و ﺳﺘﻢ ﻛﻨﺪ ﺑﺎز ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺪى را ﺑﺮاى
ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﺮى را ﺑﺮاى اوﻻد و اﻳﺘﺎم ﻣﺮدم ﺑﭙﺴﻨﺪد،
ﺑﺮاى اوﻻد ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد:
-

» و ﻟﻛﻝ وﺟﻬﺔ ﻫو ﻣوﻟﻳﻬﺎ ،ﻓﺎﺳﺗﺑﻘوا اﻟﺧﻳرات«،

ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻴﺮات ﺳﺒﻘﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺗﺎ وﺟﻬﻪ و
ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺧﻴﺮ ﺷﻮد.
و ﺑﺎز از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ در ﺧﻮن  ،ﻛﻪ ﺧﻮن ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﭘﺪر و
از ﻳﻚ رﺣﻢ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻤﻮد ﻧﺴﺒﺖ را ﻛﻪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺘﺮت ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﺷﻰء واﺣﺪى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻃﺮف از اﻃﺮاف اﻳﻦ واﺣﺪ ﻋﺎرض ﺷﻮد
و ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﺮاى آن ﻃﺮف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮ ﻣﺘﻦ آن واﺣﺪ وارد آﻣﺪه ،و ﻣﺘﻦ
آن در ﺣﺴﺎب ﻫﻤﻪ اﻃﺮاف آن اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ
دﻳﮕﺮان و ﻳﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻫﻴﭻ راه ﮔﺮﻳﺰى از اﻧﻌﻜﺎس آن ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﻳﺎ اﻃﻔﺎل
ﺧﻮدش ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و از اﻳﻦ اﻧﻌﻜﺎس ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى آن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻰﺷﻤﺎرى وﺟﻮد دارد
ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
دﻳﮕﺮى از اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻤﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻃﻼﻋﻰ از آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻄﻮر ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﭼﻨﺎن ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ:
 » و ما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم و يعفوا عن كث ﺮ!«ﻣﻜﻔﺎت اﺧﺮوي ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ

ﱠ ﱠ َ ْ ُ َ َ
ْ
ْ َ ً َ َ َ
ْ ً
ْ ُ َ
سيصل ْو َن
ين َيأكلون أ ْم َو َل ال َي َت َم ظلما ِإ ﱠن َما َيأكلون ى ُبطو ِ ِ م نارا و
 » ِإن ال ِذً
س ِع ﺮا،

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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 آنان كه مال يتيمان را به ستمگرى مىخورند در حقيقت آ ا در شكم خود آتشجهنم فرو مىبرند و به زودى به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد! «
»للرجال

ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ آﻳﻪ:
نصيب «،...و در واﻗﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺑﺎز دارى ﻣﺮدم اﺳﺖ از ﺧﻮردن ﻣﺎل اﻳﺘﺎم در ارث ،و ﭘﺎﻳﻤﺎل
ﻛﺮدن ﺣﻘﻮق آﻧﺎن ،و اﻳﻦ آﻳﻪ از آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل در ﻗﻴﺎﻣﺖ.
از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎل ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻳﺘﻴﻢ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ،در آﺧﺮت ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮردن آﺗﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد.
رواﻳﺎت وارده درﺑﺎره ﻇﻠﻢ ﺑﻪ اﻳﺘﺎم

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق و از اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻪ دو ﻋﻘﻮﺑﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن
دو ﻋﻘﻮﺑﺖ آﺧﺮت اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن آﺗﺶ و اﻣﺎ دوﻣﻰ ﻋﻘﻮﺑﺖ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ»:و ليخش
الذين لو تركوا من خلفھم ذرية ضعافا خافوا عليھم فليتقوا ﷲ و ليقولوا قوال سديدا «،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ و
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﻳﺘﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ و دﭼﺎر ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻤﻬﺎى ﻣﺮدم ﺑﺪان دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺪر را از دﺳﺖ
دادﻧﺪ و ﻻﺷﺨﻮراﻧﻰ ﭼﻮن اﻳﻨﺎن اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﺧﻮردﻧﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﻣﺮﺣﻮم ﻛﻠﻴﻨﻰ در ﻛﺘﺎب ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
و ﻣﺮﺣﻮم ﺻﺪوق در ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻻﺧﺒﺎر از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آوردهاﻧﺪ و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب
از ﻋﺒﺪ اﻻﻋﻠﻰ از ﻣﻮﻟﻰ آل ﺳﺎم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺑﺘﺪاء و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ
ﭘﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ او
و ﻳﺎ ﺑﻪ اوﻻد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻮهﻫﺎى او ﻇﻠﻢ ﻛﻨﺪ ،راوى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﭼﻮن اﻳﻦ را ﺑﺸﻨﻴﺪم در دﻟﻢ
ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺴﺎب او ﻇﻠﻢ ﻛﺮده و اﺛﺮ ﺳﻮء ﻇﻠﻢ او ،ﻳﻘﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻓﺮزﻧﺪ زادﮔﺎن او را
ﺑﮕﻴﺮد؟ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻣﺎﻣﺘﺶ و ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ آﻧﭽﻪ از دﻟﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن
آورم ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ليخش الذين لو تركوا
من خلفھم ذرية ضعافا خافوا عليھم فليتقوا ﷲ و ليقولوا قوال سديدا «.

و در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ از ﻗﺘﺎده رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده :از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ و رﻋﺎﻳﺖ
ﺣﺎل دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﺎﺗﻮان را ﺑﻜﻨﻴﺪ ،ﻳﻜﻰ ﻳﺘﻴﻢ و دوم زن ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻳﻚ ﺳﻮ او را ﻳﺘﻴﻢ
ﻛﺮده و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺳﻔﺎرﺷﺶ را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮده ،از ﻳﻚ ﺳﻮ او را ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺪر از وى
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ او در ﺑﻮﺗﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻬﺎده) ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻮد او از ﻛﻮره آﺗﺶ ﻳﺘﻴﻤﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ و ﺷﻤﺎ از ﻛﻮره آﺗﺶ ﻳﺘﻴﻢﻧﻮازى ﭼﮕﻮﻧﻪ
در ﻣﻰآﻳﻴﺪ؟ ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﻣﺆﻟﻒ :اﺧﺒﺎر در ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﺒﻴﺮه و ﻣﻬﻠﻚ ،ﻫﻢ از
ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و ﻫﻢ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد وارد ﺷﺪه اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  7ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 312 :

ﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮق و ﺣﻜﻢ اﺧﻮت اﻳﺘﺎم ﺑﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ْ
ﱠ َ
ُ َ ْ ُُ
ُ
َ
ٌ ﱠ َ
َُ َ
طوه ْم ف ِإخ َونك ْم َو الل ُه َي ْعل ُم
صالح ل ُه ْم خ ٌﺮ َو ِإن تخ ِال
 َو َيسئلونك َع ِن ال َي َت َم ق ْل ِإﱠ
َ َْ َ ﱠ َ ُ
ُْْ َ َ ُْ
شاء الل ُه أل ْع َن َتك ْم ِإ ﱠن الل َه َع ِز ٌيز َح ِكيم،
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-

و از تو مساله ايتام را مىپرسند بگو اصالح امور آنان ﺮ است از رها كردن آنان
از ترس اينكه مبادا از مال آنان بطرف شما آيد و اگر با آنان اختالف كنيد
برادران شمايند و خدا مفسد شما را از مصلحتان مىشناسد و اگر خدا
مىخواست شما را به مشقت مىانداخت“.

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﻌﺎر ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ،ﭼﻮن اول
اﺟﺎزه ﺧﻠﻂ و آﻣﻴﺰش ﺑﺎ اﻳﺘﺎم را ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﻌﺪا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و اﮔﺮ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻤﻜﺘﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺒﻼ ﺗﺸﺪﻳﺪى از ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ
اﻳﺘﺎم ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻮﻳﺶ و اﺿﻄﺮاب دﻟﻬﺎﺷﺎن ﻣﻰﺷﺪه ،و ﻫﻤﻴﻦ اﺿﻄﺮاب
وادارﺷﺎن ﻛﺮده ﻛﻪ از اﻣﺮ اﻳﺘﺎم ﺳﺆال ﻛﻨﻨﺪ ،و واﻗﻊ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﻮده ،ﭼﻮن آﻳﺎﺗﻰ ﺷﺪﻳﺪ
اﻟﻠﺤﻦ در اﻣﺮ اﻳﺘﺎم ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ:
 » ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ،انما ياكلون ى بطو م نارا ،و سيصلونسع ﺮا«،
 » و آتوا اليتامى اموالهم ،و ال تتبدلوا الخبيث بالطيب ،و ال تاكلوا اموالهم ا ىاموالكم ،انه كان حوبا كب ﺮا« .
ﻛﻪ در اوﻟﻰ ﺧﻮردن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ را ﺧﻮردن آﺗﺶ ،و در دوﻣﻰ ﺧﻮردن ﺧﺒﻴﺚ و
ﺟﺮﻣﻰ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻇﺎﻫﺮ اﻣﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪ از آﻳﺎت ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آن رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺷﺎن ﻧﺰول آﻳﻪ وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ زودى از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻣﻰﮔﺬرد ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد و در ﺟﻤﻠﻪ ”:قل اصالح لھم خير “،...از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﺻﻼح ﻧﻜﺮه
آﻣﺪه ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺿﻰ ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻰ از اﺻﻼح اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﺮ
اﺻﻼﺣﻰ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺻﻼح ﻇﺎﻫﺮى ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻜﺮه آﻣﺪن اﺻﻼح ﺑﺮاى اﻓﺎده

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺗﻨﻮع اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد از ﺻﻼح اﺻﻼح ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺻﻮرى و ﺟﻤﻠﻪ ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ﷲ يعلم المفسد من المصلح  “،...ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﻌﺎر دارد .
” و ان ﺗﺨﺎﻟﻄﻮﻫﻢ ﻓﺎﺧﻮاﻧﻜﻢ!“ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎواﺗﻰ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺻﻔﺎت و ﺗﻌﻴﻨﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
اﻣﺘﻴﺎز ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺒﻘﻪ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و رﻳﺸﻪ ﺑﺮوز ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻓﺴﺎد در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻣﻰﺷﻮد
ﻣﺜﻼ اﻳﻦ آن دﻳﮕﺮى را ﺑﺮده ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ اﺳﺘﻀﻌﺎف ﻣﻰﻛﺸﺪ ،و
ذﻟﻴﻞ ﺧﻮد ﻧﻤﻮده ﺑﻪ او ﺑﺰرﮔﻰ ﻣﻰﻓﺮوﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻮاع ﻇﻠﻢﻫﺎ و ﺗﺠﺎوزات ﻣﻰﺷﻮد ﻟﻐﻮ
ﺷﺪه اﻋﻼم ﻛﻨﺪ ،آرى ﺑﺎ اﻳﻦ اﻋﻼم ﺑﺮادرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮازﻧﻪ و ﻫﻢ ﺳﻨﮕﻰ ﻣﻴﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺮدم
ﻣﻴﺎن ﻳﺘﻴﻢ ﺿﻌﻴﻒ و وﻟﻰ ﻗﻮى ،ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ و ﻓﻘﻴﺮ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻧﺸﻴﻦ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎن
ﻫﺮ ﻧﺎﻗﺺ و ﺗﺎﻣﻰ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ”:انما المؤمنون اخوة ! “
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آن ﻣﺨﺎﻟﻄﻪ ﺑﺎ ﻳﺘﻴﻢ را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻄﻪ ﺑﺮادراﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻄﻪ دو ﺑﺮادر ﻛﻪ در ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ آﻧﭽﻪ از ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺮداﺷﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﭘﺲ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻳﻪ ”:و
آتوا اليتامى اموالھم ،و ال تتبدلوا الخبيث بالطيب ،و ال تاكلوا اموالھم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا “،ﻗﺮار
دارد ،و اﻳﻦ ﻣﺤﺎذات ﻳﻜﻰ از ﺷﻮاﻫﺪى اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ و
ﺗﺴﻬﻴﻞ داده ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻛﺮد و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻠﻪ ”:و ﷲ يعلم المفسد من
المصلح“ ﻫﻢ ﺗﺎ ﺣﺪى ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ داﺷﺖ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ اﻳﺘﺎم اﮔﺮ ﺿﺮورى ﺷﺪ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ و اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ دو ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﺗﺴﺎوى ﺣﻘﻮق
ﺑﺎﺷﺪ ،آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى ﺗﺮس و دﻟﻮاﭘﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮض،
اﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻬﻢ اﺻﻼح ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻧﻪ ﺻﻮرى ،ﻋﻤﻞ ﺧﻴﺮى اﺳﺖ ،و ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﺪا
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ﻣﺒﺎدا ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻄﺖ ﻛﺮدهاﻳﺪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺆاﺧﺬه
ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻔﺴﺪ را از ﻣﺼﻠﺢ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰدﻫﺪ.
رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻜﻢ رﻓﺘﺎر ﺑﺮادراﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﺘﺎم
و يسئلونك عن اليتامى“،

از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ”:
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ آﻳﻪ ”:ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما ،انما ياكلون فى بطونھم
نارا ،و سيصلون سعيرا “ ،ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻛﺲ ﻳﺘﻴﻤﻰ در ﺧﺎﻧﻪ داﺷﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺮد ،و از
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻜﻨﻴﻢ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ،اﻳﻦ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ”:

يسئلونك عن اليتامى قل اصالح لھم خير ،و ان تخالطوھم فاخوانكم فى الدين ،و ﷲ يعلم

المفسد من المصلح“.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﻪ ”:و
ال تقربوا مال اليتيم اال بالتى ھى احسن “،و آﻳﻪ ”:ان الذين ياكلون اموال اليتامى  “،...ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻤﻰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب ﺧﻮد را از ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب ﻳﺘﻴﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده،
ﺳﻬﻢ او را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﻣﻰدادﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻳﺘﻴﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪ آن ﻃﻌﺎم و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ
را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﺪ ،و زﻳﺎد ﻣﻰآﻣﺪ ،زﻳﺎدﻳﺶ را ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺳﺪﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﺑﺮاى
آﻧﺎن دﺷﻮار ﺑﻮد ،ﻻ ﺟﺮم ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻋﺮض رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻧﺎزل ﻛﺮد ” :يسئلونك عن اليتامى ،قل اصالح لھم خير ،و ان تخالطوھم
فاخوانكم “،از آن ﭘﺲ ﺳﻔﺮه ﺧﻮد و اﻳﺘﺎم را ﻳﻜﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ.

آﺳﻤﺎﻧﻲ و اﻟﻬﻲ ﺑﻮدن اﺣﻜﺎم اﺳﻼم در ﻣﻮرد زﻧﺎن و اﻳﺘﺎم
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ً
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 در بارﻩ ارث زنان از تو فتوا مىخواهند ،بگو زمام امر احكام به دست خدا است،خدا در بارﻩ آنان حكم صادر مىكند) همچنانكه در اول سورﻩ ،احكام ارث آنان
را صادر كرد (،و همچن ن احكامى را كه در مورد دخ ﺮان پدر مردﻩ كه شما
حقشان را نم داديد و دوست داشتيد آنان را اگر صاحب جمال بودند به نكاح
در آوريد و ن احكام مربوط به كودكان عقب ماندﻩ را در كتاب) در اول هم ن
سورﻩ (،صادر كرد و در اينجا ن بطور عموم در بارﻩ اطفال پدر مردﻩ حكم
مىكند به اينكه رعايت عدالت را در بارﻩ آنان بكنيد و بدانيد كه هر عمل خ ﺮى
انجام دهيد خدا بدان دانا است !«
اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺮدان ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻓﺘﺎواﺋﻰ
اﺳﺖ آﺳﻤﺎﻧﻰ و اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا »ص« در ﺗﺸﺮﻳﻊ آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺘﻰ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ و
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺘﺎم زﻧﺎن ﻫﻴﭻ دﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪارد.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ در ﺑﺎره اﻳﺘﺎم دﺳﺘﻮرﺷﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻂ و ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر
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ﻛﻨﻨﺪ.
» َو َيس َت ْف ُتو َنك فى ال ِّنسا ِء  «،...اﺳﺘﻔﺘﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻣﺮ زﻧﺎن ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
اﺣﻜﺎﻣﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻋﺮب ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﻌﺮوف ﻧﺒﻮده و اﺳﻼم آن را ﭘﺪﻳﺪ آورده و
ﺑﺪﻋﺖ ﻧﻬﺎده و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آن اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ارث و در ازدواج
و رﺑﻄﻰ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﻳﺘﻴﻢﻫﺎى زﻧﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﭼﻮن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺧﺎﺻﻰ از زﻧﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و
ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮدهﻫﺎ ﻫﻢ ﻳﺘﻴﻢ در آﻏﻮش ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻬﺪهدار ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ
دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء  «،...ﭘﺲ اﺳﺘﻔﺘﺎء
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﻜﺎم زﻧﺎن از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻬﺮا ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ زﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ و
ﺟﻨﺲ آﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاد از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻓﺘﻮا داده و ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﮕﻮ ﺧﺪا در ﻣﻮرد
زﻧﺎن ﻓﺘﻮا داده ،ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﺎت اول ﺳﻮره ﻧﺴﺎء داﺷﺖ و در
اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻼم اﻗﺘﻀﺎء داﺷﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻓﺘﻮا را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ارﺟﺎع دﻫﺪ و از رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد :زﻧﺎن از ﺗﻮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﻛﻪ درﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺘﻮا دﻫﻰ ،ﺑﮕﻮ اﻣﺮ ﻓﺘﻮا ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ و او ﻫﻢ ﻓﺘﻮا را در آﻳﺎت اول
ﺳﻮره داده اﺳﺖ.
ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮده :ﻳﺘﻴﻢ دار ،ﻣﺎل دار ،و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل

 »  ...و ﻣﺎ ﻳﺘْﻠﻰ ﻋﻠَﻴﻜﻢ ﻓﻰ اﻟْﻜﺘَﺐِ ﻓﻰ ﻳﺘَﻤﻰ اﻟﻨﱢﺴﺎء اﻟﱠﺘﻰ ﻻ ﺗُﺆْﺗُﻮﻧَﻬﻦﱠ ﻣﺎ ﻛُﺘﺐﻟَﻬﻦﱠ و ﺗَﺮْﻏَﺒﻮنَ أَن ﺗَﻨﻜﺤﻮﻫﻦﱠ و اﻟْﻤﺴﺘَﻀﻌﻔﻴﻦَ ﻣﻦَ اﻟْﻮِﻟْﺪنِ،...

-

 ...و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﻜﺎﻣﻰ را ﻛﻪ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان ﭘﺪر ﻣﺮده ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻘﺸﺎن را
ﻧﻤﻰدادﻳﺪ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻴﺪ آﻧﺎن را اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻜﺎح در
آورﻳﺪ و ﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه را در ﻛﺘﺎب) در اول ﻫﻤﻴﻦ
ﺳﻮره (،ﺻﺎدر ﻛﺮد«!...
ﺑﻪ »:الالتى ال تؤتونھن ما كتب لھن و ترغبون

در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ زﻧﺎن را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده
ان تنكحوھن «،و اﻳﻦ در واﻗﻊ ﺗﻮﺻﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻳﺘﻴﻢﻫﺎى اﻳﻦ زﻧﺎن ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻳﺘﺎم زﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻼوت ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﺘﺎم
زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻢ دار و ﻣﺎل دار و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎﻟﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﺣﻖ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻌﻴﻦ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺮده ﻧﻤﻰدﻫﻴﺪ.
در اﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن ﭼﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻰ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن اﺣﻜﺎم را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ و
ﺳﻨﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪاى را ﻛﻪ ﻣﺮدم دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ در ﻣﻮرد اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮده ،زﻧﺎن
ﻧﺎﻣﺒﺮده را از آن ﺗﻨﮕﻨﺎ و ﻣﻀﻴﻘﻪ ﻧﺠﺎت دﻫﺪ ،ﭼﻮن در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ رﺳﻢ ﺑﻮد زﻧﺎن ﻳﺘﻴﻢ دار و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮده را اﮔﺮ ارﺛﻰ از ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﺑﺮاى اﻳﺘﺎﻣﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
و دﺳﺖ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ آن زن و ﻫﻢ ﺑﺮ اﻣﻮال اﻳﺘﺎم ﻧﻬﺎده ،اﮔﺮ زن ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل و ﺣﺴﻦ ﻣﻰﺑﻮد ﺑﺎ او ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و از ﺟﻤﺎﻟﺶ ﻛﺎم ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در
اﻣﻮاﻟﺶ ﺗﺼﺮﻓﺎت دﻟﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ زﺷﺖ ﺑﻮد ﺑﺎ او ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ و
ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدى دﻳﮕﺮ ازدواج ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:ما كتب لھن «،ﻛﺘﺎﺑﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ
و ﻳﻜﻰ از آن ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زن و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻦ ازدواج رﺳﻴﺪ ازدواج
ﻛﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ در ﻣﺎل ﺧﻮدش آزاد اﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻛﺴﻰ
ﻣﺎﻧﻊ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف او در ﻣﺎل و اﺛﺎث او ﻧﺸﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺮدى ﻛﻪ از ﺗﺼﺮف زﻧﻰ در ﻣﺎل
ﺷﺨﺼﻴﺶ و از ازدواج ﻛﺮدﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،از ﭼﻴﺰى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد و از آن ﺟﻤﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮﻗﺶ ﻣﻘﺪر ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ در اﻣﺮ ﻳﺘﻴﻤﺎن

َ َ َُ ُ ََْ َ ْ
َ ُ
ً
ْ َ َ ﱠ ﱠ
الل َه َ
كان ِب ِه َع ِليما،
سط َو َما ت ْف َعلوا ِمن خ ٍﺮ ف ِإن
 »  ...و أن تقوموا ِلليتم ِبال ِق ِ  ...و در اينجا ن بطور عموم در بارﻩ اطفال پدر مردﻩ حكم مىكند به اينكهرعايت عدالت را در بارﻩ آنان بكنيد و بدانيد كه هر عمل خ ﺮى انجام دهيد خدا
بدان دانا است!«
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در اﻣﺮ اﻳﺘﺎم ﻗﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻨﻴﺪ .اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻋﺮاض ﻛﺮدن از ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﺧﺎص و ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺣﻜﻤﻰ
ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﻮﻟﺶ از آن ﺣﻜﻢ ﺧﺎص ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻗﺒﻼ ﺳﺨﻦ از ﺣﻜﻢ
ﺧﺎص ﺑﻪ اﻳﺘﺎم زﻧﺎن داﺷﺖ و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﺣﻜﻢ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم اﻳﺘﺎم ﻧﻤﻮده ،اول در
ﺧﺼﻮص ﻣﺎل آن اﻳﺘﺎم ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻔﺖ ،ﺣﺎﻻ در ﺑﺎره ﻣﺎل و ﻏﻴﺮ ﻣﺎل آﻧﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ .
» و ما تفعلوا من خير فان ﷲ كان به عليما «،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺗﺬﻛﺮ
ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ درﺑﺎره زﻧﺎن و در ﺧﺼﻮص ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن واﺟﺐ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻛﺮده ﺧﻴﺮﺷﺎن در آن اﺣﻜﺎم اﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن داﻧﺎ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺗﺬﻛﺮ را
ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن اﺣﻜﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻋﻤﺎل
آﻧﺎن داﻧﺎ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻢ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﺑﻪ آن آﮔﺎه اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  127ﺗﺎ  130ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 156 :

وﻇﻴﻔﻪ و اﺧﺘﻴﺎرات زن ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮ
َ ﱠ َ ََُ ﱠ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ ََْ ً
ً
جا َي َﺮﱠب َ
صن ب َأ ُنف ِسه ﱠن َأ ْرَب َع َة َأ ُ
 ” و ال ِذين يتوفون ِمنكم و يذرون أزوشه ٍر َو َعشرا
َِ
ِ
ْ
ْ
َ
ﱠ
َ
َ َ
ُ ﱠ
ْ
َ َ ََ ْ َ َ َ َ ﱠ َ ُ َ َ ََْ ْ
وف َو الل ُه ِب َما
ف ِإذا بلغن أجل ُهن فال جناح عليكم ِف َيما فعلن ى أنف ِس ِهن ِباملع ُر ِ
َ ُ َ َ
ت ْع َملون خ ِب ٌﺮ،

-

كسانى از شما كه بم ﺮند و همسرانى به جا گذارند ،زنان چهار ماﻩ و دﻩ روز ،به
انتظار بمانند و چون به مدت خويش رسيدند آنچه به شايستگى در بارﻩ خويش
كنند ،گنا ى بر شما نيست كه خدا از آنچه مىكنيد آگاﻩ است“.

ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم اﻣﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺑﺎره زن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮده ،ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺧﺮاﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ او را ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮدهاش ﺑﺎﻳﺪ آﺗﺶ زد ،ﻳﺎ زﻧﺪه زﻧﺪه در ﮔﻮر
ﺷﻮﻫﺮش ﺑﻪ ﺧﺎك ﺳﭙﺮد ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺮدى
ازدواج ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻧﺼﺎرا ﺑﻮد ،و ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ
ﺷﻮﻫﺮش از ﻫﺮ ﻣﺮدى اﻋﺘﺰال و ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻮد ،ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎل را ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻧﻪ ﻣﺎه ،ﻛﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻠﻞ راﻗﻴﻪ و
ﻣﺘﻤﺪن اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺣﻘﻰ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻫﻤﺴﺮش دارد و آن
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ازدواج ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺧﻮددارى ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﺮاﻓﻰ ﻧﺎﺷﻰ
از اﺣﺴﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮد ﺳﺮاغ داﺷﺘﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ازدواج ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮﻛﺖ در
زﻧﺪﮔﻰ و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن در آن ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ،اﺳﺎﺳﺶ اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ و
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،و ﺧﻮد ﻣﺤﺒﺖ ،اﺣﺘﺮاﻣﻰ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺘﺶ ﻛﺮد ،و ﻣﺤﺒﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دو
ﻃﺮﻓﻰ اﺳﺖ و زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺮ دو ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ آن را ﺑﻜﻨﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺮد دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺤﺒﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﺮده ﺑﻪ او داﺷﺖ ازدواج ﻧﻜﻨﺪ ،زن ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻜﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮ زن ﻧﮕﻴﺮد ،و ﻟﻴﻜﻦ
رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﺣﺘﺮام از ﻧﺎﺣﻴﻪ زن واﺟﺐﺗﺮ و ﻻزمﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن زن ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻴﺎ و
ﭘﻮﺷﻴﺪﮔﻰ و ﻋﻔﺖ را ﻫﻢ ﺑﻜﻨﺪ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺲ ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ زﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺮده ،ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻻﺋﻰ ﻣﺒﺘﺬل ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻛﺲ آن را دﺳﺘﻜﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ازدواج ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﭘﺲ اﻧﮕﻴﺰه اﺣﻜﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ
در اﻣﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺟﻌﻞ ﺷﺪه ،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،و اﺳﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ زﻧﻰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﺛﻠﺚ ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه و ده روز ﺷﻮﻫﺮ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻋﺪه
وﻓﺎت ﺑﮕﻴﺮد .
ﻣﺮاد از ﺑﻠﻮغ أﺟﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻣﺪت ﻋﺪه اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ :ﻓﻼ ﺟﻨﺎح  ...ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ
از دادن اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ زﻧﺎن در ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ازدواج ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ،
و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﻴﺖ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ او را از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎز ﺑﺪارﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻳﻨﻜﻪ در ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻣﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى رﺳﻢ ﻧﻴﺴﺖ!
زﻳﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎدات ﻛﻪ اﺳﺎﺳﺶ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ و ﻛﻮرى و ﻳﺎ ﺑﺨﻞ و ﻳﺎ ﺣﺴﺪ اﺳﺖ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ زن را از او ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن زﻧﺎن ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺣﻖ
ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﺮوع آﻧﺎن اﺳﺖ ،و در اﺳﻼم ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻤﻞ ﻣﻌﺮوف ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ.
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” و اﷲ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ﺧﺒﻴﺮ! “

از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎر در آﻳﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﻋﺪه وﻓﺎت ،و ﺣﻖ ازدواج
ﺑﺮاى زﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﺪه ﺑﻮد ،و ﻫﺮ دوى اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ و از ﺻﻼح و ﻓﺴﺎد آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا از ﺑﻴﻦ
اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﻢ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﺮاى ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ او از ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﻰ
ﻛﻪ ﻣﺒﺎح و ﺑﻰاﺷﻜﺎل اﺳﺖ ﺧﺒﺮ دارد ،ﭘﺲ زﻧﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ در ﺑﻌﻀﻰ ﻣﻮارد از ازدواج ﺧﻮددارى
ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ .
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ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎري از زﻧﺎن ﺑﻴﻮه
َ
ُ
َ ّ
النساء َأ ْو َأ َ
اح َع َل ْي ُك ْم ف َيما َع ﱠر ُ
 ” َو ال ُج َن َضتم ِب ِه ِم ْن ِخ
كن ُنت ْم ى أ ُنف ِسك ْم َع ِل َم
طب ِة ِ ِ
ِ
ً
ﱠ
ًّ َ َ ُ َ ً
الل ُه َأ ﱠن ُك ْم َ
ست ْذ ُك ُرو َ ُ ﱠن َو َلكن ال ُت َواع ُد ُ
وه ﱠن ِسرا ِإال أن ت ُقولوا ق ْوال ﱠم ْع ُروفا َو ال
ِ
ِ
َ
َ َُْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َْ َ ﱠ َ
ُ
َت ْعز ُموا ُع ْق َد َة ّ
اعل ُموا أ ﱠن الل َه َي ْعل ُم َما ى أ ُنف ِسك ْم
النكاح ح يبلغ ال ِكتب أجله و
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ُ َ َْ ُ َ ﱠ ﱠ
الل َه َغ ُف ٌ
ور َح ِليمٌ،
فاحذروﻩ و اعلموا أن

-

آنچه در بارﻩ خواستگارى زنان به اشارﻩ مىگوئيد يا در دل خويش ان مىكنيد،
گنا ى بر شما نيست ،خدا مىداند كه شما يادشان خواهيد كرد و ى با آ ا قرار

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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آم ش سرى نبنديد ،مگر آنكه سخ شايسته گوئيد ،و ن قصد بس ن عقد
زناشوئى نكنيد تا از عدﻩ در آيند و بدانيد كه خدا بر آنچه در دلهاى شما است
آگاﻩ است ،از او ب ﺮسيد و بدانيد كه خدا آمرزندﻩ و بردبار است! “
ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ،و ﻳﺎ در اﻣﺮ زن ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮﺗﺎن اﻣﻮرى را در ﻗﻠﺐ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺪارﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎح دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻓﻼن زن از ﻋﺪه
ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ از او ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ،و ﻳﺎ ﻣﺜﻼ آرزو ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻦ ﺑﻪ
وﺻﻞ او ﻧﺎﺋﻞ ﺷﻮم؟ و ﻳﺎ اﻣﻮرى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .
” علم ﷲ انكم ستذكرونھن “،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺑﺮاى ﻧﻔﻰ ﺟﻨﺎح از
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﻳﺾ در آن اﺳﺖ ،ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ  :اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى و
ﺗﻌﺮﻳﺾ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد زﻧﺎن ﺑﻮدن ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﻄﺒﻮع ﻃﺒﻊ ﺷﻤﺎ
ﻣﺮدان ،و ﺧﺪا ﻫﺮﮔﺰ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻏﺮﻳﺰه ﻓﻄﺮى و ﻧﻮع ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﻧﻬﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
آﻧﺮا ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺎن ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﻮاردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ دﻻﻟﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ اﺳﻼم ﻫﻤﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻄﺮت اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻓﻄﺮى
ﻧﺪارد.
” و ال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله “،در اﻳﻨﻜﻪ عقدة نكاح را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺰم
ﻛﺮد ﻛﻪ ﻳﻚ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻗﻠﺒﻰ ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺦ اﻳﻦ ﮔﺮه و اﻳﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﺎ ﺳﻨﺦ
ﮔﺮهﻫﺎى ﻣﺎدى ﺗﻔﺎوت دارد ،اﻳﻦ ﮔﺮه اﻣﺮى اﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﺑﻪ ﻧﻴﺖ و اﻋﺘﻘﺎد ،ﭼﻮن اﺻﻞ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮدن از ﻃﺮف ﻣﺮد و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮدن از ﻃﺮف زن ﻳﻚ اﻣﺮ اﻋﺘﺒﺎرى ﻋﻘﻼﺋﻰ اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﺟﺰ در ﻇﺮف اﻋﺘﻘﺎد و ادراك ﻣﻮﻃﻨﻰ ﻧﺪارد ،آﻧﭽﻪ ﻣﺎ در ﺧﺎرج ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﺨﺺ ﻓﻼن آﻗﺎ و ﻓﻼن ﺧﺎﻧﻢ اﺳﺖ ،و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮدن او و ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻋﻼوه از ﺧﻮد آﻧﻬﺎ در ﺧﺎرج وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻫﻢ اﺳﺘﻌﺎره ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﺪى را
ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮدن ﮔﺮه ﻧﺎﻣﻴﺪه و ﻫﻢ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ازدواج را ﻧﻮﻋﻰ ﮔﺮه ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب ﻣﻜﺘﻮب ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ راﻧﺪه ،ﻛﻪ زن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻼن ﻣﺪت
ﻋﺪه ﻧﮕﻪ دارد ،و در ﻣﺪت ﻋﺪه ازدواج ﻧﻜﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﺪه زﻧﺎن ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﺮﺳﻴﺪه ،ﻋﻘﺪ
ازدواج را ﺟﺎرى ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﺎرى در آن آﻳﻪ و در آﻳﻪ
ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ”:ال جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء  “،...ﺗﻨﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى از زﻧﺎن در ﻋﺪه و ﻋﻘﺪ ﺑﺴﺘﻦ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع آﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻜﺎﻟﻰ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻛﻨﻴﺪ،
و در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺎن ﻣﺎدام ﻛﻪ از ﻋﺪه در ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻧﺪ اﺟﺮاى
ﻋﻘﺪ ﻧﻜﻨﻴﺪ.
” و اعلموا ان ﷲ يعلم ما فى انفسكم  “،...در اﻳﻦ آﻳﻪ از ﺻﻔﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻪ ﺻﻔﺖ
ﻋﻠﻢ و ﻣﻐﻔﺮت و ﺣﻜﻢ را ﻧﺎم ﺑﺮده ،و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در
دو آﻳﻪ آﻣﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى ﻛﺮدن از زﻧﺎن در ﻋﺪه و ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺑﻪ آﻧﺎن و ﺑﺴﺘﻦ ﻗﻮل و ﻗﺮار
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن از ﻣﻬﻠﻜﺎت اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ
ﻧﻤﻰدارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ ﺗﺠﻮﻳﺰش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻬﻲ از ﺗﺼﺎﺣﺐ ارﺛﻴﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮده
و ﻣﺤﺮوم ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ از ازدواج
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ك ِرهتموهن فعﺴ أن تكرهوا شيئا و يجعل الله ِف ِيه خ ﺮا ك ِث ﺮا،
 هان اى كسانى كه ايمان آورديد اين براى شما حالل نيست كه بزور از شوهررف ن زن ميت جلوگ ﺮى كنيد ،تا بم ﺮد ،و شما ارث او را بخوريد ،و در
مضيقهشان بگذاريد تا چ ى از مهريهاى كه از شما گرفتهاند به شما
برگردانند ،مگر آنكه عمل شنيع روش مرتكب شدﻩ باشند ،كه در اين صورت
تضييق جايز است ،و با زنان بطور شايسته معاشرت كنيد ،و اگر از آنان بدتان
مىآيد بايد بدانيد كه ممكن است شما از چ ى بدتان بيايد كه خدا خ ﺮ بسيار
را در آن ادﻩ باشد«.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﻳﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻛﺮاﻫﺖ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮ
ﻣﺮده ﺑﻮده ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ازدواج و ﺑﻪ ارث رﻓﺘﻦ اﻣﻮال آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻬﻰ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ اﻳﻦ ارث ﭼﻮن ﺑﺎ ﻛﺮاﻫﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل اﺳﺖ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :
دادهايد محروم نكنيد «،دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻋﻀﻞ ﻳﺎ ﻣﻨﻊ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻧﺪادن ﻣﻬﺮﻳﻪاى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زن ﺑﭙﺮدازد ،ﻧﻪ ﺧﻮردن ﻣﺎل او از ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺮ ،و ﺳﺨﻦ
ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ از وراﺛﺖ اﻣﻮال زﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن راﺿﻰ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻟﺘﺬﻫﺒﻮا ببعض ما آتيتموھن -و آنان را از ھيچ مقدارى كه به ايشان
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ﻣﻨﻊ ازدواج ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪر ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت
َ َ
ً
ً َ َ ُﱠ
ّ َ ّ ُ َ َ َ ََ َ ُ َ َ
كان ف ِحشة َو َم ْقتا
ساء ِإال َما ق ْد سلف ِإنه
ِ الن
ِ  » و ال تِ نكحوا ما نكح ءاباؤكم ِمن
ً
َ َ
،سبيال
ِ و ساء
 مگر آنچه، كه باطل است، و با زنى كه پدر شما با او ازدواج كردﻩ ازدواج نكنيد كه اين عمل از مصاديق فاحشه و باعث،كه در دورﻩ جاهليت انجام شدﻩ
«! خشم خدا و طريقهاى زشت است
 از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻗﺮﻇﻰ رواﻳﺖ، دراﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ،در رواﻳﺎت اﺳﻼﻣﻲ
 و زﻧﻰ از ﺧﻮد، در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ رﺳﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺮدى از دﻧﻴﺎ ﻣﻰرﻓﺖ:ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
 ﭘﺴﺮش از ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮى ﻣﻘﺪم ﺑﻮد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪر ازدواج،ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻰﮔﺬاﺷﺖ
 و اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى، اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﺎ او ازدواج ﻣﻰﻛﺮد، اﻟﺒﺘﻪ- ،ﻛﻨﺪ
.ﺷﻮﻫﺮش ﻣﻰداد
 در ﻫﻤﻴﻦ دوره ﺑﻮد ﻛﻪ، ﻧﻪ زﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ از او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه،اﻳﻦ در ﻣﻮرد زن ﭘﺪر ﺑﻮد
 و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪر، و ﭘﺴﺮش ﻣﺤﺼﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﻧﺸﺴﺖ،اﺑﻮ ﻗﻴﺲ ﭘﺴﺮ أﺳﻠﺖ از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ
 آن زن ﺑﻌﺪ از ﻃﻠﻮع اﺳﻼم ﻧﺰد، و ﻧﻪ ﭼﻴﺰى از ارث ﭘﺪر، ﻧﻪ ﺑﻪ او ﻧﻔﻘﻪ داد،ازدواج ﻛﺮد
، و ﺟﺮﻳﺎن را ﺑﻪ ﻋﺮض آن ﺟﻨﺎب رﺳﺎﻧﻴﺪ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺮﻓﻴﺎب ﺷﺪ
 و ﭼﻴﺰى، ﻓﻌﻼ ﺑﺮﮔﺮد و ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﻟﻪات ﭼﻴﺰى ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ:ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد
» ال: و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ،« ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ،... » و ال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء:ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ
.« ﻧﺎزل ﺷﺪ،يحل لكم ان ترثوا النساء كرھا
( 413 : ص4 : ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج22  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ

ارث و وارث
و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺣﻜﺎم ارث در ﻗﺮآن

وارث ﻛﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﺣﻘﻲ دارد؟
ْ
ّ َ َ َْ َ َ َْ
َ
َ
ٌ ساء َن ِص
ٌ  » ِّل ّلر َجال َن ِصيب ِّم ﱠما ت َرك ال َوِل َد ِان
ِ يب ِّم ﱠما ت َرك الوِلد ِان و ٔالاق َرُبون و ِل ِلن
ِ ِ
ً ُ ْ َ َ ْ َُ َ ﱠ َ ﱠ ْ ُ َ ْ َ َ َ ً ﱠ
،و ٔالاقربون ِمما قل ِمنه أو ك ﺮ ن ِصيبا مفروضا
 براى فرزندان ذكور سهم از ما ترك ابوين و خويشان است و براى فرزندان چه مال اندك باشد و چه بسيار نصيب هر كﺴ از آن،اناث ن سهم از تركه
«.( مع ن گرديدﻩ است،تركه) در كتاب حق
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻠﻰ و ﺳﻨﺘﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ در اذﻫﺎن ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ
 ﻫﻴﭻ، آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در اﺳﻼم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه،ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﻮس و ﻧﺎ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ وراﺛﺖ
 ﻣﺤﺮوم از،ﻧﻈﻴﺮى ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎدات و رﺳﻮم ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺎرى ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺪهاى از وراث
ارث ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺮام آﻧﻘﺪر راﻳﺞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ ﻳﻚ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺛﺎﻧﻮى ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد
 ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﻼف آن را ﻣﻰﺷﻨﻴﺪﻧﺪ ﻋﻮاﻃﻔﺸﺎن ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻰﺷﺪ) اﻟﺒﺘﻪ،آﻣﺪه اﺳﺖ
(.ﻋﻮاﻃﻒ ﻛﺎذﺑﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد داﺷﺘﻨﺪ
 ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻮاﻃﻒ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ وراﺛﺖ
ﻛﺎذب آﻧﺎن ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﻧﺸﻮد و زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺎﻧﻮن ارث اﺳﻼﻣﻰ در آﻧﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺣﺐ ﻓﻰ اﷲ و اﻳﺜﺎر دﻳﻨﻰ را در ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻋﻘﺪ اﺧﻮت و
 و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ،ﺑﺮادرى ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﺗﻮارث ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮادر را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮد

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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رﺳﻤﻰ را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ در ارث ﺑﺮدن وﺟﻮد داﺷﺖ ﻧﺴﺦ ﻛﺮد و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﺗﻌﺼﺐ رﻳﺸﻪدار و
ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن رﺳﻮم و ﻋﺎدات ﻧﺠﺎت داد.
آﻧﮕﺎه ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪى دﻳﻦ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻦ روى ﭘﺎى ﺧﻮد
اﻳﺴﺘﺎد ،ﺗﻮارث ﺑﻴﻦ ارﺣﺎم را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد .اﺳﻼم ﻗﺎﻧﻮن ارث را زﻣﺎﻧﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻋﺪهاى
ﻛﺎﻓﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ آن ﺗﺸﺮﻳﻊ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻟﺒﻴﻚ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﻛﻪ از ﻧﻈﺮﺗﺎن ﮔﺬﺷﺖ ،واﺿﺢ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،در ﻣﻘﺎم ﺗﺼﺮﻳﺢ
و ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺒﻬﻪ و ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » :للرجال نصيب مما ترك
الوالدان و االقربون «،ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮن و ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ از اﺣﻮال ﻳﺎ ﺑﻪ وﺻﻔﻰ از اوﺻﺎف و  ...ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ
ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺎم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﺘﺼﻠﻰ ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺨﻮرده اﺳﺖ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮدان آﻳﻨﺪه ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺴﺮان ﺻﻐﻴﺮ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻓﻌﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﺳﻴﺲ آن ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و االقربون «.اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻋﺎم اﺳﺖ و ﺷﺎﺋﺒﻪ ﻫﻴﭻ
ﺗﺨﺼﻴﺼﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﺨﺼﻴﺼﻰ و ﻳﺎ
ﺗﻘﻴﻴﺪى ) .آوردن اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ و ﻓﺎش ﮔﻮﺋﻰ را ادا
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪو ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬارد .و ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺒﺎرت »:مما قل منه او
كثر «،را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ :ﺑﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ارث ﻓﻼن
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻧﺪك اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ آن ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
و در آﺧﺮ ﻓﺮﻣﻮد » :نصيبا مفروضا «،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎل از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪى ﺑﺮ روى ﺗﺎﻛﻴﺪ
و زﻳﺎدﺗﻰ در ﺗﺼﺮﻳﺢ و رﻓﻊ اﺑﻬﺎم اﺳﺖ ،اﺑﻬﺎم از اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻬﺎم ارث ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﻰ
اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﻰ در آن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ اﺑﻬﺎﻣﻲ.
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ دو ﺟﻬﺖ :ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ و ﻧﺒﻮدن اﺑﻬﺎم در آن ،ﺑﻪ اﻳﻦ
آﻳﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ارث ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد و ﺣﺘﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد) اﻳﻦ ﺳﺨﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺣﺪﻳﺜﻰ ﺟﻌﻠﻰ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻣﻮال رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻌﺪ از رﺣﻠﺘﺶ ﺻﺪﻗﻪ اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.

و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻓﺮاﺋﺾ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ،ﻋﻮل ﻧﻴﺴﺖ،
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻋﻮل در ﻓﺮاﺋﻀﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻫﺮ ﺟﺎ ﺳﻬﺎم وارﺛﺎن از ﻣﺎل
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ ،ﺳﻬﺎم را ﺧﺮدﺗﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻬﺎم وارد ﺷﻮد ) .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ زﻧﻰ از
دﻧﻴﺎ رﻓﺖ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻳﻚ دﺧﺘﺮ و ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﻪ ﺟﺎى ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻓﺮض و ﺳﻬﻢ ﻳﻚ دﺧﺘﺮ ﻧﺼﻒ) و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺷﺶ دوازدﻫﻢ (،اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺛﻠﺚ) و ﻳﺎ ﭼﻬﺎر دوازدﻫﻢ (،اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷﻮﻫﺮ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم) و ﻳﺎ ﺳﻪ دوازدﻫﻢ(،اﺳﺖ .و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻊ  6و  4و  3ﺑﻪ ﻋﺪد  13ﻣﻰرﺳﺪ ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺮج ﻣﺎ دوازده اﺳﺖ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻮل ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﺨﺮج ﻛﺴﺮ را

ﻋﺪد ﺳﻴﺰده ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ و ﻣﺎل را ﺑﻪ ﺳﻴﺰده ﺳﻬﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ (،ﻟﻴﻜﻦ اﻣﺎﻣﻴﻪ ﻋﻮل را ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻧﻘﻴﺼﻪ را ﺗﻨﻬﺎ داﺧﻞ در ﺳﻬﻢ ﭘﺪر و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان او و دﺧﺘﺮان اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ
ﺳﻬﺎم را ﺗﻤﺎم و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،زﻳﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﺷﺒﻬﻪ و ﺧﻠﻄﻰ در ﺳﻬﺎم ﻧﻴﺴﺖ.
از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮن و اﺣﻜﺎم ارث آﻏﺎز ﻣﻰﺷﻮد ،و آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺗﺸﺮﻳﻊ را داﺷﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ و ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﺴﺎﺋﻞ آن ،ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺟﻤﺎﻟﻰ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻰ
آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺛﺒﻮت وﻻدت ﻳﻚ ﻓﺮد از ﻓﺮدى
دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪﻳﺶ ﺑﺎ او ،دﻳﮕﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻄﻮر ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻢ از ارث ﻣﺤﺮوم ﻧﻴﺴﺖ و دﻳﮕﺮ
ﻣﺜﻞ اﻳﺎم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﻃﻔﺎل ﺻﻐﻴﺮ ﻣﻴﺖ و زن او از ارث ﻣﺤﺮوم ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺒﺎت اﻳﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺮدم را ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻫﻢ ﻛﺮد از اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﻣﺮدم را از ارث ﻣﺤﺮوم ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺑﻬﺮه
ﻛﺮدن ﻳﺘﻴﻢ از ارث ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ورﺛﻪ ،اﻣﻮال آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و در ﺟﺎى
دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻬﻰ را ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ رزق دادن ﻳﻌﻨﻰ دادن ﺳﻬﻤﻰ از
اﻣﻮال ﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و اﻳﺘﺎم و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﻴﻢ ارث ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻴﺎن ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ اﻳﻨﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وارث ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺳﻬﻤﻰ از ﻣﺎل ﺑﺪﻫﻴﺪ.
ﺳﻬﻢ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻓﻘﻴﺮ و ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ

ُ ُ َ
سم َة ُأ ُولوا ْال ُق ْربى َو ْال َي َت َم َو ْاملَسك ُن َف ْار ُز ُق ُ
ضر ْال ِق َ
 » َو إ َذا َح َوهم ِّم ْن ُه َو قولوا ل ُه ْم
ِ
َْ ً ﱠ ُْ ً
قوال معروفا،
 و چون در تقسيم تركه ميت از خويشان ميت و يتيمان و فق ﺮان اشخاحاضر آيند به چ ى از آن مال ،آ ا را روزى دهيد و با آنان سخن نيكو و
دلپسند گوئيد !«
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن ﻗﺴﻤﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﺟﻠﻮﺗﺮ ارث ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ ،اﮔﺮ در ﺣﺎل ﺗﻘﺴﻴﻢ ارث
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ورﺛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰى از ارث ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل در ﻫﻨﮕﺎم وﺻﻴﺘﺶ و ﻳﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮدﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻋﺒﺎرت
آﻳﻪ ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اوﻟﻮا اﻟﻘﺮﺑﻰ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن در آﻳﻪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺟﻤﻠﻪ »:فارزقوھم منه و قولوا لھم قوال معروفا«،

در ردﻳﻒ ﻳﺘﺎﻣﻰ و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻟﺤﻦ
ﻛﻪ ﻟﺤﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻋﻮاﻃﻒ و دﻋﻮت ﺑﻪ رﺣﻢ و ارﻓﺎق اﺳﺖ ،ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ اوﻟﻴﺎى ﻣﻴﺖ و ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از او ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ادا ﻛﺮدن رزق ،در آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر واﺟﺐ اﺳﺖ ﻳﺎ
ﻣﺴﺘﺤﺐ؟ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺘﻌﺮض آن ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در اﺻﻞ
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﺎت ارث
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﺴﺦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ؟ )زﻳﺮا ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺎت ارث ،ﺑﺎ ﺑﻮدن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ اول
ﻃﺒﻘﻪ دوم ارث ﻧﻤﻰﺑﺮد و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ارث وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻬﻢ داده ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.

ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻴﭻ اﻧﮕﻴﺰه و ﻣﻮﺟﺒﻰ ﺑﺮاى ﻧﺴﺦ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺗﻨﺎﻗﻀﻰ ﺑﻴﻦ آن دو
وﺟﻮد ﻧﺪارد .آﻳﺎت ارث ،ﻓﺮﻳﻀﻪ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از وارﺛﺎن را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻴﺮ ورﺛﻪ اﺟﻤﺎﻻ رزﻗﻰ ﻣﻰﺑﺮد ،اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ اﻳﻦ ارث ﺑﺮدن ،ﺑﻄﻮر وﺟﻮب
اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ ،و آﻳﺎ اﻧﺪازه آن ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ و  ...ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﻛﻪ آﻳﺎت ارث را ﻧﺎﺳﺦ آن ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ دادن رزق ﺑﻪ ﻏﻴﺮ وارث
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﺗﺎ ﺣﺪى ﺧﺎﻟﻰ از ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن از او ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،و
ﻛﻠﻤﻪ اﻗﺮﺑﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺮﻳﺐ و ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﮔﺮ
در ﻣﻴﺎن اﻗﺮﺑﺎ و اوﻟﻰ اﻟﻘﺮﺑﻰ و اﻗﺮﺑﻮن و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻠﻤﻪ اﻗﺮﺑﻮن را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻼك ارث و اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ وارث ،ارث ﻣﻰﺑﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﻳﻚ
ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻴﺖ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ ،در ﺑﺮدن ارث ﻣﻘﺪمﺗﺮ اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮض ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻄﻊ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﺤﻜﻢ و ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺑﻌﻀﻰ از آن ،از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﻣﻌﻨﺎى وﺟﻮب اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺶ واﺟﺐ و
اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮش ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺮدد در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻢ و ﻧﺼﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﺪه
اداﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ و ﻗﻄﻌﻰ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  7ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 312 :

ﺣﻜﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ارث
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َ ُ
ً َ َ َْ
ُ ﱠ ُ ََْ ْ ﱠ َ ْ
ُ
ساء ف ْوق اثن َت ِن
كم ِللذك ِر ِمث ُل َحظ ٔالانث َي ِن ف ِإن ك ﱠن ِن
وصيكم الله ى أول ِد
 »ي ََِ َُُ
َ
َ
كانت َوح َد ًة َف َل َها ّ
النصف َو َأل َب َو ْي ِه ِل ّ
كل َو ِح ٍد ِّم ُ َما
فل ُه ﱠن ثلثا َما ت َرك َو ِإن
ِ
ِ
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كان ل ُه َول ٌد ف ِإن ل ْم َيكن ل ُه َول ٌد َو َو ِرث ُه أ َب َو ُاﻩ فأل ِّم ِه الثلث
السدس ِم ﱠما ت َرك ِإن
َ
َ َ ْ ٌ َ ُ
َ
ُُ
ُ
َ ا أ ْو َد ْي ٍن َء َاباؤك ْم َو
السدس ِمن َب ْع ِد َو ِص ﱠي ٍة ُيو
كان ل ُه ِإخ َوة فأل ِّم ِه
ف ِإن
ً
ََْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َﱡُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ً َ
ﱠ ﱠ
ﱠ
ً
الل َه َ
كان َع ِليما
كم ن ْفعا ف ِريضة ِّم َن الل ِه ِإن
أبناؤكم ال تدرون أ م أقرب ل
ً
َح ِكيما،
كم إن ﱠل ْم َي ُكن ﱠل ُه ﱠن َو َل ٌد َفإن َ
َ َ ْ
كان َل ُه ﱠن َو َل ٌد َف َل ُ
كم نصف َما َت َرك َأ ْز َو ُج ْ
كم ﱡ
الرُب ُع
 ول ِِ
ِ
ﱠ
َ ْ
َ َ
َْ َ ﱠ ُ
وص َن ِ َ ا َأ ْو َد ْين َو َل ُه ﱠن ﱡ
الرُب ُع ِم ﱠما ت َرك ُت ْم ِإن ل ْم َيكن
ِم ﱠما ت َركن ِمن بع ِد و ِصي ٍة ي ِ
ٍ
َ َ
ﱠُ َ َ
َ َ ْ ََ ٌ ََُ ﱠ ﱡ
ُ
الث ُم ُن م ﱠما َت َر ُ
كتم ِّمن َب ْع ِد َو ِص ﱠي ٍة توصون ِ َ ا أ ْو
لك ْم َول ٌد ف ِإن كان لكم ولد فلهن
ِ
َ
َد ْين َو إن َ
كان َر ُج ٌل ُي َ
كالل ًة َأو ْام َ َرأ ٌة َو َل ُه َأ ٌخ َأ ْو ُأ ْخ ٌت َف ِل ّ
كل َو ِح ٍد ِّم ْ ُ َما
ورث
ِ
ٍ
ِ
ُ َ َ
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َ َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ُ
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ﱠ
َ
َ
ُ
السدس ف ِإن كانوا أك ﺮ ِمن ذ ِلك فهم شركاء ى الثل ِث ِمن بع ِد و ِصي ٍة يو
َْ َْ َ َ ُ ّ َ ﱠ ً ّ َ ﱠ َ ﱠ
يم َح ِل ٌ
الل ُه َع ِل ٌ
يم،
ضار و ِصية ِمن الل ِه و
أو دي ٍن غ ﺮ م ٍ
َ
َ
ْ
ﱠ
ْ ُ ُ ُ ﱠ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ﱠ
ْ
ود الل ِه َو َمن ُي ِطع الله َو َرسوله ُيد ِخله َجن ٍت ت ْج ِرى ِمن ت ْح ِ َ ا ٔالا َ ُر
 ِتلك حدْ
ْ
َ
ُ
َ
َ َ
َ
َ
ين ف َ ا و ذلك الف ْوز العظ ُ
يم،
ِ
ِ
خ ِل ِد ِ
ﱠَ َ َ َُ َ ََ َﱠ ُ ُ َُ ُْ ُْ َ ً َ ً
َ َ َْ
دا ِف َ ا َو َل ُه َع َذ ٌ
اب ﱡم ِه ٌن،
ص الله و رسوله و يتعد حدودﻩ يد ِخله نارا خ ِل
 -و من يع ِ
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 حكم خدا در حق فرزندان شما اين است كه پسران دو برابر دخ ﺮان ارث برند،پس اگر دخ ﺮان بيش از دو نفر باشند ،فرض همه دو ثلث)دو سوم( تركه است و
اگر يك نفر باشد ،نصف و فرض هر يك از پدر و مادر يك سدس تركه است در
صورتى كه ميت را فرزند باشد و اگر فرزند نباشد و وارث منحصر به پدر و مادر
باشد در اين صورت مادر يك ثلث مىبرد) و با ى به پدر رسد (،و اگر ميت را برادر
باشد در اين فرض مادر سدس خواهد برد ،پس هر آنكه حق وصيت و دين كه
به مال ميت تعلق گرفته استثنا شود ،شما اين را كه پدران يا فرزندان و
خويشان كدام يك به خ ﺮ و صالح و به ارث بردن به شما نزديك ﺮند نم دانيد) تا
در حكم ارث مراعات كنيد (.اين احكام فريضهاى است كه خدا بايد مع ن
فرمايد زيرا خداوند ر چ دانا و به همه مصالح خلق آگاﻩ است،
 سهم ارث شما مردان از تركه زنان نصف است در صورتى كه آ ا را فرزندنباشد و اگر فرزند باشد ربع خواهد بود پس از خارج كردن حق وصيت و دي
كه به دارائى آ ا تعلق گرفته و سهم ارث زنان ربع تركه شما مردان است اگر
داراى فرزند نباشيد و چنانچه فرزند داشته باشيد ثمن خواهد بود ،پس از
اداى حق وصيت و دين شما و اگر مردى بم ﺮد كه وارثش كالله او باشند) برادر
و خواهر امى يا هر خواهر و برادرى (،يا زنى بم ﺮد كه وارثش يك برادر و يا خواهر
او باشد در اين فرض سهم ارث يكنفر از آ ا سدس خواهد بود و اگر بيش از يك
نفر باشند همه آ ا ثلث تركه را به اش ﺮاك ارث برند بعد از خارج كردن دين و
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حق وصيت ميت در صورتى كه وصيت به حال ورثه بسيار زيانآور نباشد) يع
زايد بر ثلث نباشد (،اين حكم است كه خدا سفارش فرمودﻩ و خدا به همه
احوال بندگان دانا و به هر چه كنند بردبار است،
 آنچه مذكور شد احكام و اوامر خدا است و هر كس پ ﺮو امر خدا و رسول اواست او را به ش ائى در آورند كه در زير درختانش رها جارى است و آنجا
م ل ابدى مطيعان خواهد بود و اين است سعادت و پ ﺮوزى عظيم،
 و هر كه نافرمانى خدا و رسول او كند و از حدود الﻬ تجاوز نمايد ،او را بهآت در افكند كه هميشه در آن معذب است و هموارﻩ در عذاب خوارى و ذلت
خواهد بود«.
ﺣﻜﻢ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ دﺧﺘﺮ و دو ﺳﻬﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون
واﺳﻄﻪ از ﺧﻮد ﻣﻴﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻳﺎ ﻧﻮه و ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻧﺒﻴﺮه و ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ،ﺣﻜﻤﺸﺎن ،ﺣﻜﻢ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ او ﺑﻪ ﻣﻴﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺴﺮ زادﮔﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ دو
ﺳﻬﻢ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و دﺧﺘﺮ زادﮔﺎن ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻚ ﺳﻬﻢ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در
ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﻣﻮرث ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻼواﺳﻄﻪ او زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﮔﺮﻧﻪ
ارث از آن او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻮه و ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻧﺒﻴﺮه ارث ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ در ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺖ از ﻃﺒﻘﻪ اول ﻫﻴﭻ وارﺛﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﭘﺪر و ﻧﻪ ﻣﺎدر و ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ زاده ،و وارث او ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺟﺪ و ﺟﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺮادر و
ﺧﻮاﻫﺮش زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮادران ﻫﺮ ﻳﻚ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺮ ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺮادران و
ﺧﻮاﻫﺮان ﻣﻴﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ او ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و وارث ﻣﻴﺖ ﺑﺮادر زادﮔﺎن و ﺧﻮاﻫﺮ زادﮔﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺮادر زادﮔﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺮ زادﮔﺎن ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﻮاﻫﺮ
زادﮔﺎن ﻧﺼﻒ ﺑﺮادر زادﮔﺎن ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳﺔ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺟﺎى ﻛﻠﻤﻪ اوﻻد ﻛﻠﻤﺔ اﺑﻨﺎ را آورده ﺑﻮد اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را
ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻔﻰ واﺳﻄﻪ را اﻗﺘﻀﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻼواﺳﻄﻪ
اﺑﻨﺎى اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪ زادﮔﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن دو ﻛﻠﻤﻪ :اب و واﻟﺪ ﻫﺴﺖ
ﻳﻌﻨﻰ ،واﻟﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺪر ﺑﻼواﺳﻄﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و اب ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﭘﺪر ﺑﻼواﺳﻄﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ در ﻣﻮرد اﺟﺪاد .در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ ﭼﺮا در اواﺧﺮ
ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ آﺑﺎ و اﺑﻨﺎ را آورد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻻ را
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اﻓﺎده ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻰ) ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﺑﻪ زودى ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ (،در ﻛﺎر ﺑﻮد و آن ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ را ﻋﻮض ﻛﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮى آورد و ﻓﺮﻣﻮد »:للذكر مثل حظ
االنثيين  -براى ھر نر ،چيزى دو برابر سھم ماده است «،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ) ﻛﻪ ارث ﺑﺮدن زﻧﺎن را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰداﻧﺴﺖ (،در اﺳﻼم ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪه و
ﮔﻮﺋﻲ ﺑﻄﻼن اﻳﻦ رﺳﻢ و ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﻳﻌﻨﻰ ارث ﺑﺮدن زﻧﺎن را ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻣﻌﺮوف وا ﻧﻤﻮد
ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺮدان ﻣﺜﻞ زﻧﺎن ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ وﻟﻰ دو ﺑﺮاﺑﺮ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ارث زن را
اﺻﻞ در ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺮار داده و ارث ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻃﻔﻴﻞ آن ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﻓﻬﻤﻴﺪن اﻳﻨﻜﻪ
ارث ﻣﺮد ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ارث زن) ﻳﻌﻨﻰ دﺧﺘﺮ
ﻣﻴﺖ( ﭼﻪ ﻣﻘﺪار اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آن دو ﺑﺮاﺑﺮش را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻴﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻋﻠﻤﺎ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻄﻠﺐ درﺳﺘﻰ اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺑﺘﻮان آن را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻄﻮر ﺻﺮﻳﺢ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻌﺮض ارث ﻣﺮدان
ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻌﺮض ارث زﻧﺎن ﺷﺪه ،و اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى از ﺳﻬﻢ ﻣﺮدان ﻫﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان دارﻧﺪ ذﻛﺮ ﻛﺮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى و آﻳﻪاى
ﻛﻪ در آﺧﺮ ﺳﻮره آﻣﺪه ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد.
ﺣﺮف اﻟﻒ و ﻻم در دو اﺳﻢ ذﻛﺮ و اﻧﺜﻴﻴﻦ ﻻم ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﺟﻨﺲ ﻣﺮد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﺟﻨﺲ زن ارث ﻣﻰﺑﺮد و اﻳﻦ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در وراث ،ﻫﻢ از
ﺟﻨﺲ ﻣﺮد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ از ﺟﻨﺲ زن ،در اﻳﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد دو ﺑﺮاﺑﺮ زن ﺳﻬﻢ
ﻣﻰﺑﺮد و اﮔﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮد »:للذكر مثل حظى االنثى  -نر مثل دو سھم ماده مىبرد «،و ﻳﺎ » للذكر مثال حظ
انثى  -نر دو مثل حظ ماده مىبرد «،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﻫﻢ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﺮ ﺑﺎ
ﻣﺎده را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺻﻮرﺗﻰ را ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دو دﺧﺘﺮ از ﻣﻴﺖ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﻰآﻳﺪ ﻋﺒﺎرت »للذكر مثل حظ االنثيين «،ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ»:

» فان كن نساء فوق اثنتين فلھن ثلثا ما ترك «،از ﻇﺎﻫﺮ وﻗﻮع اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ از
للذكر مثل حظ االنثيين «،ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻋﻄﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻄﻮفﻋﻠﻴﻬﻰ ﺣﺬف
ﺷﺪه و ﺗﻘﺪﻳﺮى ﮔﻮﺋﻲ ﻓﺮﻣﻮده :ﮔﻔﺘﻴﻢ ﭘﺴﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺘﺮ ﻣﻰﺑﺮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎ ﻫﻢ
ﭘﺴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ دﺧﺘﺮ و ﻳﺎ ﻫﻢ ﺑﺮادر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺮ ،ﺣﺎل اﮔﺮ ورﺛﻪ او در ﻫﺮ
ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﻜﻤﺶ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ.
» و ان كانت واحدة فلھا النصف «،اﮔﺮ وارث ﻣﻴﺖ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺆﻧﺚ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ دﺧﺘﺮ ﺑﻮد،
ﻧﺼﻒ ﻣﺎل ﻣﻴﺖ را ﻣﻰﺑﺮد.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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»للذكر مثل

در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﻬﻢ دو دﺧﺘﺮ را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ
حظ االنثيين «،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻣﺪ ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻫﺮ دو وارث ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻬﻢ ﻧﺮ
ﻣﺜﻞ ﺳﻬﻢ دو ﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ارث ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،دو ﻗﺴﻤﺖ از آن ﻧﺮ و ﻳﻚ
ﻗﺴﻤﺖ از آن ﻣﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻢ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻳﻚ ﺛﻠﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻗﻬﺮا ﺳﻬﻢ دو
ﻣﺎده دو ﺛﻠﺚ ﻣﻰﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺘﻌﻴﻦ در ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺸﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﺒﺎﻟﺶ از ذﻛﺮ دو
ﻣﺎده ﺳﻜﻮت ﻛﺮد و در ﻋﻮض ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ زﻧﺎن ﺑﻴﺶ از دو ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ دو ﺛﻠﺚ
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ »:فان كن نساء فوق اثنتين «،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺷﻌﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻤﺪا
ﺳﻬﻢ دو دﺧﺘﺮ را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮد.
از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﻤﻞ آن ﺟﻨﺎب
در ارث دادن ﺑﻪ دو دﺧﺘﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ دو دﺧﺘﺮ ﻧﻴﺰ دو ﺛﻠﺚ ﻣﻲ داده ،و از زﻣﺎن
رﺣﻠﺖ آن ﺟﻨﺎب ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻤﺎى اﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روال ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و ﺟﺰ
رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺳﻴﺪه ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﺳﻬﻢ دو ﻧﻔﺮ
ﻣﺎده ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻜﺮد .ﻣﺮﺣﻮم ﻛﻠﻴﻨﻰ در ﻛﺎﻓﻰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻬﻢ دو اﻧﺜىﺮا دو ﺛﻠﺚ
ﻗﺮار داده ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:للذكر مثل حظ االنثيين «،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدى از دﻧﻴﺎ
رﻓﺖ و ﻳﻚ دﺧﺘﺮ و ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى ﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﻬﻢ دو دﺧﺘﺮ ﻣﻰﺑﺮد ،ﻗﻬﺮا
ﻣﺎل ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،دو ﻗﺴﻤﺖ از آن ،ﺳﻬﻢ ﭘﺴﺮ و ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻬﻢ دﺧﺘﺮ
اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻢ دو دﺧﺘﺮ دو ﺛﻠﺚ)دو ﺳﻮم( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﻴﺎن اﻳﻨﻜﻪ
دو دﺧﺘﺮ دو ﺛﻠﺚ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد .اﻳﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮﺣﻮم ﻛﻠﻴﻨﻰ ،و ﻧﻈﻴﺮ
اﻳﻦ ﻛﻼم از اﺑﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻔﺴﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺟﻤﻠﻪ »:للذكر مثل حظ
االنثيين «،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ دﺧﺘﺮ دو ﺛﻠﺚ از ارث ﭘﺪر را ﺑﺒﺮد
ﻗﻬﺮا ﻳﻚ دﺧﺘﺮ ﻳﻚ ﺛﻠﺚ و دو دﺧﺘﺮ دو ﺛﻠﺚ را ﻣﻰﺑﺮد ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎر اﺑﻰ ﻣﺴﻠﻢ ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ
آﻧﭽﻪ دﻳﺪﻳﺪ از اﻳﻦ دو ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ﺧﺎﻟﻰ از ﻗﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﺶ
ﻛﻨﻴﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻗﺒﻠﻰﻣﺎن را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ).دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ(.
» و البويه لكل واحد منھما السدس  ...فالمه السدس «،اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را ﻋﻄﻒ ﻛﺮده ﺑﺮ
اوﻻد ،ﺧﻮد دﻻﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﻃﺒﻘﺎت ارث ﻫﻢ ﻃﺒﻘﻪ اوﻻدﻧﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮد »:و ورثه ابواه  «،...ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وارث ﻣﻴﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ،و
واﻗﻊ ﺷﺪن ﺟﻤﻠﻪ »:فان كان له اخوة  «،...ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﺔ » فانلم يكن له ولد و ورثه ابواه «،دﻻﻟﺖ
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دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اخوة )ﺑﺮادران( در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮاﻧﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ
وﺟﻮد ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻣﻴﺖ ،از ﻣﻴﺖ ارث ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮى ﻛﻪ در وﺟﻮد اخوة ﻫﺴﺖ،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ﻣﺎدر ﺛﻠﺚ ﺑﺒﺮد.
» من بعد وصية يوصى بھا او دين «،ﻣﻨﻈﻮر از وﺻﻴﺖ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻮر اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻰ در
آﻳﻪ »:كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية «،اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﻣﺮگ
ﻛﺴﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ و ﻣﺎل ﺑﺴﻴﺎرى داﺷﺖ ،ﺧﻮب اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺛﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ،ﺳﻬﻤﻰ ﺑﺮاى آن دو و ﺑﺮاى ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﺤﺒﻰ از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻌﺪ از وﻇﻴﻔﻪ
واﺟﺐ ﻗﺮار دارد و ﺟﺎ داﺷﺖ اول ﻣﺴﺎﻟﻪ اداي ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﻓﻲ را ﻛﻪ دادﻧﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ
ذﻛﺮ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از آن اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺘﺤﺒﻰ را ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :ﺑﻠﻪ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ و
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﻮر ﻏﻴﺮ اﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﺎن ﻛﺮدن)ﻧﻪ در ﻋﻤﻞ( ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﻫﻢ ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﺷﻮد ،از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻮت ﺛﺒﻮﺗﺶ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻧﺪارد ،ﺑﻪ
ﺧﻼف ﻏﻴﺮ اﻫﻢ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ از وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ذﻛﺮ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ »:أو دين «،ﻃﺒﻌﺎ در ﻣﻘﺎم
اﺿﺮاب و ﺗﺮﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺻﻴﺖ را ﺑﻪ
وﺻﻒ ﻳﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد و وﺟﻬﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﻳﻦ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ اﺷﻌﺎر ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ورﺛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﻴﺖ را
ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وﺻﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد »:فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه«.
» آباؤكم و ابناؤكم  ،ال تدرون ايھم اقرب لكم نفعا «،ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ورﺛﻪ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ از اﻣﻮات ﺧﻮد ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ
ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺮ اﺧﺘﻼف ﺳﻬﺎم در وراﺛﺖ ﭘﺪران و ﻓﺮزﻧﺪان اﻟﻘﺎ ﺷﺪه و
ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ) ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ (،ادا ﺷﺪه ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮات در ﻟﺴﺎن ﻫﺮ اﻫﻞ ﻟﺴﺎﻧﻰ ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ اﺻﻼ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺧﻄﺎب،
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ورﺛﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﻛﻪ دﻳﺮ ﻳﺎ زود ﻣﻰﻣﻴﺮﻳﺪ و
ﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارث ﺑﺮاى ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻰﮔﺬارﻳﺪ ،ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ ﻛﺪام
ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻧﻔﻌﺸﺎن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ
وﺟﻬﻰ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ :ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻔﻌﺸﺎن ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .
ﭼﻮن ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻧﻔﻊ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ﻣﺎل ﻣﻴﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ
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ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى ﻣﻴﺖ از ورﺛﻪ ،ﭘﺲ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از
ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﺎن زودﺗﺮ ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ و ﻧﻔﻊ ﻛﺪام ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﺪ .و اﻳﻨﻜﻪ آﺑﺎء را
ﺟﻠﻮﺗﺮ از اﺑﻨﺎء ذﻛﺮ ﻛﺮد اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ارث آﺑﺎء زودﺗﺮ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﻣﻰرﺳﺪ ﺗﺎ ارث اﺑﻨﺎء.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارث و اﺧﺘﻼف ﺳﻬﺎم در آن ،ﻃﺒﻖ آﺛﺎرى ﻛﻪ رﺣﻢ دارد و
اﺧﺘﻼف درﺟﻪاى ﻛﻪ ﻋﻮاﻃﻒ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺣﺎم دارد ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ،و در ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺸﺮﻳﺖ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻳﻚ :ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﺿﺮ و دوم واﻟﺪﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﺿﺮ و
ﺳﻮم ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او ،آﻧﮕﺎه ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش رؤوفﺗﺮ و
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮزﻧﺪ را دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد
ﻣﻰداﻧﺪ وﻟﻰ ﭘﺪر و ﻣﺎدر را دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﺧﻮد ﻧﻤﻰداﻧﺪ) ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎﻟﻪ آن دو اﺣﺴﺎس
ﻣﻰﻛﻨﺪ (،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارﺗﺒﺎط ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻗﻮىﺗﺮ و وﺟﻮدش ﺑﺎ وﺟﻮد ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪهﺗﺮ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ ﻧﻮه آن ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ارث ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎل ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻳﻌﻨﻰ
ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ ارث ﺑﺒﺮد ﺗﺎ از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺴﻞ آﻳﻨﺪه و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﺧﻼف اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺑﺎﻻ ﮔﻤﺎن ﺷﻮد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ارﺗﺒﺎط ﭘﺪر ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ .
و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:آباؤكم و ابناءكم ال تدرون ايھم اقرب لكم نفعا «،ﺧﻮد
ﻳﻜﻰ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻢ ارث را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮ
اﺳﻼم ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺣﻜﺎم ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻗﺮآﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ دارد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺖ
دﻻﻟﺖ دارد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:فاقم وجھك للدين حنيفا فطرة ﷲ التى فطر الناس عليھا ال تبديل لخلق
ﷲ ،ذلك الدين القيم «،ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در
ﺗﻜﻮﻳﻦ ،ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻮدن ﭼﻨﻴﻦ آﻳﺎﺗﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم
اﺣﻜﺎﻣﻰ اﻟﺰاﻣﻰ و ﻓﺮاﺋﻀﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﺸﻮد ﻛﻪ در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ رﻳﺸﻪاى
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ از آﻳﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ »:آباؤكم و ابناؤكم  «،...ﺗﻘﺪم اوﻻد اوﻻد ﺑﺮ اﺟﺪاد و
ﺟﺪات اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮔﺮدد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺪاد و ﺟﺪات ﺑﺎ وﺟﻮد اوﻻد
و ﻓﺮزﻧﺪان اوﻻد ،ارث ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ .
»فريضة من ﷲ  «،...ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﻳﺎ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪى ﺑﺎﻟﻎ و ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻬﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﻌﻴﻦ و ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ.

٢٠٧

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺘﻜﻔﻞ ﺑﻴﺎن ﺳﻬﺎم ﻃﺒﻘﻪ اول از ﻃﺒﻘﺎت ارث اﺳﺖ و ﻃﺒﻘﻪ اول
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اوﻻد و ﭘﺪر و ﻣﺎدر در ﻫﻤﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎﻳﺶ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺳﻬﻢ آﻧﺎن ﺑﻄﻮر واﺿﺢ در ﻗﺮآن
آﻣﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 ﺳﻬﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ وﺟﻮد اوﻻد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺪس )ﻳﻚ ﺷﺸﻢ( ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ. و ﺳﻬﻢ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻧﺒﻮد اوﻻد ﻛﻪ ﭘﺪر ﻳﻚ ﺳﺪس ﻣﻰﺑﺮد) ﻳﻚ ﺷﺸﻢ( و ﻣﺎدرﻳﻚ ﺛﻠﺚ)ﻳﻚ ﺳﻮم( اﮔﺮ ﻣﻴﺖ ﺑﺮادر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮔﺮﻧﻪ او ﻫﻢ ﻳﻚ ﺳﺪس )ﻳﻚ
ﺷﺸﻢ( ﻣﻰﺑﺮد.
 و ﺳﻬﻢ ﻳﻚ دﺧﺘﺮ ﻧﺼﻒ ﻣﺎل اﺳﺖ. و ﺳﻬﻢ ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ وارث دﻳﮕﺮى ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ دو ﺛﻠﺚ) دو ﺳﻮم(ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
 و ﺳﻬﻢ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮان دو ﺑﺮاﺑﺮدﺧﺘﺮان ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
 و ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ارث دو دﺧﺘﺮ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ دوﺛﻠﺚ) دو ﺳﻮم( اﺳﺖ .
و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر اﺷﺎره در ﻗﺮآن آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:
 ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ) ﺑﺎ ﻧﺒﻮد دﺧﺘﺮ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر( ﻫﻤﻪ ﻣﺎل را ﺑﻪ ارث ﻣﻰﺑﺮد ،ﺑﻪدﻟﻴﻞ آﻳﻪ »:ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻻﻧﺜﻴﻴﻦ «،ﻛﻪ اﮔﺮ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:و ان كانت
واحدة فلھا النصف «،اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن در ﺟﻤﻠﻪ دوم ﺳﻬﻢ ﻳﻚ دﺧﺘﺮ
را در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ وارث دﻳﮕﺮى ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺼﻒ ﻣﺎل ﻣﻴﺖ ﻗﺮار داده و در ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻰ
ﺳﻬﻢ ﭘﺴﺮ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﻢ دﺧﺘﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
از اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ وارث ﻣﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎل را
ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﻳﻚ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ.
 ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺖ دﺧﺘﺮ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ارثآﻧﻬﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ در ﻗﺮآن ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻄﻮر اﺷﺎره آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن از ﺟﻤﻠﻪ »:للذكر مثل
حظ االنثيين «،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺎن دﺧﺘﺮ
و ﭘﺴﺮ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ راﺳﺘﻰ اﻣﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻮﺋﻰ و ﭘﺮ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻋﺠﻴﺐ و
ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎ اﺳﺖ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻃﻼق آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ارث دادن ﻣﺎل و
ﺑﻬﺮهور ﺳﺎﺧﺘﻦ ورﺛﻪ ﺑﻴﻦ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢو ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻓﺮﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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آﻳﻪ »:للرجال نصيب مما ترك الوالدان و

اﻳﻦ اﻃﻼق و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﻜﻢ در
االقربون و للنساء نصيب  «،...ﮔﺬﺷﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺟﺴﺘﻪ ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ :ﺧﻄﺎﺑﻬﺎى
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻗﺮآن ﺷﺎﻣﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد آن
ﺟﻨﺎب ﺟﺎرى ﺷﺪه ،ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪان اﻋﺘﻨﺎ ﻛﺮد.
ﺑﻠﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻧﺰاﻋﻰ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ارث ﻣﻰدﻫﺪ؟ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﺎل دﻧﻴﺎ از آﻧﺠﻨﺎب ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺻﺪﻗﻪ
اﺳﺖ؟ و ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ ﻧﺰاع اﺧﺘﻼف در ﻓﻬﻢ ﻣﻄﻠﺐ از ﻗﺮآن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻮ ﺑﻜﺮ
آن را در داﺳﺘﺎن ﻓﺪك ﻧﻘﻞ ﻛﺮد و ﺑﺤﺚ در ﺑﺎره آن رواﻳﺖ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﺎرج اﺳﺖ و
ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮض آن را ﺑﻰ ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 » و لكم نصف ما ترك ازواجكم  ...توصون بھا او دين «،ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺬﻛﺮ داده ﺷﻮد و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ ﺳﺆال آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ذﻫﻦ ﺑﺮﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :در اﻳﻦ آﻳﺎت در ﺑﻴﺎن ﺳﻬﺎم دو ﺟﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ آﻣﺪه ،در ﺑﻌﻀﻰ از
ﺳﻬﺎم ﻣﺜﻞ ﻧﺼﻒ) ﻳﻚ دوم( و دو ﺛﻠﺚ)دو ﺳﻮم( ﻋﺪد را ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺎل و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺗﺮك ،اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ،وﻟﻰ در ﺳﻬﺎم ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ )ﻳﻚ دوم( و دو ﺛﻠﺚ) دو ﺳﻮم( ﻧﻈﻴﺮ
ﺛﻠﺚ)ﻳﻚ ﺳﻮم( و ﺳﺪس)ﻳﻚ ﺷﺸﻢ( و رﺑﻊ )ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم( را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻜﺮد و ﻧﻔﺮﻣﻮده رﺑﻊ از
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻳﺪ؟ ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺟﺎى ﺳﺆال ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺮاى
ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﺮا در ﻧﺼﻒ ﻋﺪد را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺗﺮك ازواﺟﻜﻢ و در رﺑﻊ اﺿﺎﻓﻪ
را ﺑﺮﻳﺪ و ﻓﺮﻣﻮد:و ﻟﻬﻦ اﻟﺮﺑﻊ ﻣﻤﺎ ﺗﺮﻛﺘﻢ -ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻤﺎ از آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻰﮔﺬارﻳﺪ
رﺑﻊ)ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم( ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﻠﻤﻪاى ﺑﻪ اﺻﻄﻼح از اﺿﺎﻓﻪ
ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ
ﻛﻠﻤﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم آورده ﺷﻮد و ﭼﻪ در ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده
اﺑﺘﺪا ﻛﺮدن و آﻏﺎز ﻧﻤﻮدن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ در ﺟﺎﺋﻰ اﺿﺎﻓﻪ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻛﺎر ﻣﻰرود ﻛﻪ ﻣﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺶ اﻧﺪك و ﻳﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻧﺪك ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ
در آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ ﻧﻈﻴﺮ :ﺳﺪس)ﻳﻚ ﺷﺸﻢ( و رﺑﻊ )ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم( و ﺛﻠﺚ)ﻳﻚ ﺳﻮم( ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردى ﻛﻠﻤﻪ و ﻋﺪد را ﺑﺪون اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ ﺣﺮف ﻣﻦ ﻣﻰآورﻧﺪ ،ﻟﺬا
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ارث ﻓﺮﻣﻮده :اﻟﺴﺪس ﻣﻤﺎ ﺗﺮك ،ﻓﻼﻣﻪ اﻟﺜﻠﺚ ،و ﻟﻜﻢ اﻟﺮﺑﻊ وﻟﻰ در ﻣﺜﻞ
ﻧﺼﻒ و دو ﺛﻠﺚ ﻋﺪد را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﻠﻬﻦ ﺛﻠﺜﺎ ﻣﺎ ﺗﺮك ،ﻓﻠﻬﺎ اﻟﻨﺼﻒ،
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ در ﺗﻘﺪﻳﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،و ﺗﻘﺪﻳﺮ آن ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺗﺮك اﺳﺖ و اﻟﻒ و ﻻم ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش
آﻣﺪه ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻀﺎف اﻟﻴﻪ اﺳﺖ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و ان كان رجل يورث كاللة او امراة  «،...ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻼﻟﻪ در اﺻﻞ ،ﻣﺼﺪر و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
اﺣﺎﻃﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎج را ﻫﻢ اﮔﺮ اﻛﻠﻴﻞ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺣﺎﻃﻪ دارد،
ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛُﻞ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰا اﺣﺎﻃﻪ دارد،
ﻳﻚ ﻓﺮد ﺳﺮﺑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﻢ اﮔﺮ ﻛَﻞ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﻨﮕﻴﻨﻴﺶ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺣﺎﻃﻪ دارد.
راﻏﺐ در ﻣﻔﺮدات ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻛﻼﻟﻪ ﻧﺎم ﻣﺎ ﺳﻮاى ﻓﺮزﻧﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر از ﺳﺎﻳﺮ ورﺛﻪ
اﺳﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از
آن ﺟﻨﺎب ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻼﻟﻪ را ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻤﻴﺮد و ﻓﺮزﻧﺪ واﻟﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻼﻟﻪ را ﻧﺎم ﻣﻴﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ  ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻼﻟﻪ ﻣﺼﺪر
اﺳﺖ ،ﻫﻢ وارﺛﺎن و ﻫﻢ ﻣﻮرث را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺆﻟﻒ :ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎن در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺎﻗﺼﻪ و ﻛﻠﻤﻪ
رﺟﻞ اﺳﻢ آن و ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻮرث ﺻﻔﺖ رﺟﻞ و ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻼﻟﻪ ﺧﺒﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ:
اﮔﺮ ﻣﻴﺖ ﻛﻼﻟﻪ وارث ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻪ ﭘﺪر وارث ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪ او ،ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﻣﻰﺷﻮد.
در ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺎر ﻛﻠﻤﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺮ ﺣﺎﻟﻴﺖ اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻀﺎر از ﻣﺼﺪر
مضارة اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﺳﺖ و از ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از
آن ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻴﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن و ﻣﻘﺮوض ﻛﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ورﺛﻪ را از ارث ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد و ﻳﺎ ﻣﺮاد ﺿﺮر رﺳﺎﻧﺪن ﻫﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ) ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ (،و ﻫﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وﺻﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﺛﻠﺚ ﻣﺎل.
» تلك حدود ﷲ  ...و له عذاب مھين «،ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺪود ﺧﺪا در اﻳﻦ ﺟﺎ اﺣﻜﺎم ارث و
ﻓﺮاﺋﺾ و ﺳﻬﺎم ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺛﻮاب ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا
و رﺳﻮل در رﻋﺎﻳﺖ آن ﺣﺪود و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﺎﻟﺪ و ﺧﻮار ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا و
ﺗﺠﺎوز از آن ﺣﺪود اﻣﺮ آن را ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  11ﺗﺎ  14ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 325 :

وارﺛﺎن اﻧﺴﺎن
َ ّ َ ََْ َ َ َ ﱠ َ َ ْ َ َ َ َ
ٔالا ْق َرُبو َن َو ﱠالذ َ
ين َع َق َدت َأ ْي َم ُن ْ
كم
 » و ِلكل جعلنا مو ى ِمما ترك الوِلد ِان وِ
ً
ََ ُ ُ ْ َ ُ ْ ﱠ ﱠَ َ َ
ّ ْ
شهيدا،
فئاتوهم ن ِصي م ِإن الله كان ع ى كل ٍء ِ
 و براى هر انسانى وارثانى قرار داديم ،تا از آنچه پدران و مادران و خويشاوندانبه جاى مىگذارند ارث ب ﺮند ،و اما افرادى كه  -وارث و خويشاوند شما نيستند،

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات

٢١٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

و ى شما ،با آنان دست پيمان ازدواج دادﻩايد ،بايد رﻩشان را بدهيد ،كه خدا
بر همه چ گواﻩ است!«
و ال تتمنوا ما فضل ﷲ به بعضكم على

از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ»
بعض  «،...در ﻳﻚ ﺳﻴﺎق واﻗﻊ ﺷﺪه ،و ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ﺳﻬﻤﻰ را ﺑﺪﻫﻴﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻣﻮﻻﻫﺎﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻪ وارث او
ﻗﺮار داده ،ﻧﻈﻴﺮ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺣﻜﺎم و اواﻣﺮى ﻛﻪ در آﻳﺎت ارث و وﺻﻴﺖ ﮔﺬﺷﺖ
ﺧﻼﺻﻪﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن در آن آﻳﺎت ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ از ﺷﺮاﻳﻊ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آن
آﻳﺎت ﻧﻴﺰ اﺟﻤﺎﻟﻰ از ﺷﺮاﻳﻊ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﺷﺮح داد آورده ،ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد »:للرجال نصيب مما ترك
الوالدان و االقربون  «،...ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪهاى ﻛﻠﻰ در ﺑﺎب ارث اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ
ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺣﻜﺎم ﺑﻪ آن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮادى ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن وارثﻫﺎ و ﻣﻮرثﻫﺎ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﻄﻮر
اﺟﻤﺎل آﻣﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ارث ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد از ﻣﻮاﻟﻰ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﻳﺎت ارث ،وارث ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺧﻮاه
اوﻻد ،و ﺧﻮاه ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،و ﭼﻪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ،و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻣﻘﺼﻮد از اﺻﻨﺎف ﺳﻪﮔﺎﻧﻪاى ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻣﺪه ﻳﻌﻨﻰ :واﻟﺪان  -اﻗﺮﺑﻮن  -و
اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻘﺪت اﻳﻤﺎﻧﻜﻢ ،ﻫﻤﺎن اﺻﻨﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ارث ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ  - 1ﻓﺮزﻧﺪان 2
 ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان  - 3زن و ﺷﻮﻫﺮ ،ﻗﻬﺮا ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ):ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺲ( ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻤﺎ ﭼﻪ
ﻣﺮدﺗﺎن و ﭼﻪ زﻧﺘﺎن ﻣﻮاﻟﻴﻰ ﻗﺮار دادهاﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ اوﻟﻴﺎﻳﻰ در ارث ﺑﺮدن ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﺗﺎ
آﻧﭽﻪ ﻣﺎل از ﺷﻤﺎل ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ.
و اﮔﺮ از زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻪ » الذين عقدت ايمانكم  -آ ايى كه دست شما را
گرﻩ زدﻩ «،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن در ﻋﺮب رﺳﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد
وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪهاى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،در آﺧﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دﺳﺖ ﻣﻰدادﻧﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ آن دﺳﺘﻰ ﻛﻪ دارد ﻣﺼﺎﻓﺤﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻫﺪه را ﺑﺮﻳﺪه و ﻗﻄﻌﻰ ﻛﺮده ،و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﮔﺮه زده و ﺟﻮش داده ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد
از ﺟﻤﻠﻪ »:الذين عقدت ايمانكم «،اﻳﻦ اﺳﺖ :ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻘﺪ ﺳﺒﺒﻴﺖ ازدواج ﺑﻴﻦ
ﺧﻮد و اﻳﺸﺎن را اﻳﺠﺎد ﻛﺮدهاﻳﺪ.
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) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» فاتوھم نصيبھم «،ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻮاﻟﻰ ،ﻫﻤﺎن ﺳﻬﻢاﻻرﺛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت
ارث ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد » :و لكل
جعلنا موالى  «،...و در آﺧﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﻮد ) ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﻮاﻟﻰ را ﺑﺪﻫﻴﺪ (،را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »:ان ﷲ
كان على كل شىء شھيدا «،ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮد .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  33ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (531 :
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فل َها ِنصف َما ت َرك و هو ي ِر ا ِإن لم يكن لها ولد ف ِإن كانتا اثنت ِن فلهما الثلث ِان
ُ ََ َُ ُ ﱠ
ً َ ﱠَ ْ
ً
ُ ْ ً
ﱠ َ
الل ُه َل ْ
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ساء ف ِللذك ِر ِمث ُل َحظ ٔالانثي ِن يب ن
مما ت َرك َو ِإن كانوا ِإخ َوة ِّر َجاال َو ِن
َ َ ﱡ َ ﱠ
كل ْ ٍء َعل ُ
الل ُه ب ّ
يم،
ِ
أن ت ِضلوا و ِ
 از تو مساله ارث خويشاوندان را مىپرسند ،بگو خدا در بارﻩ كالله چن نپاسختان مىدهد ،كه اگر مردى از دنيا رفت و هيچ فرزند ندارد ،ت ا خواهرى
دارد ،نصف اموالش از آن وى است ،همچنانكه اگر خواهر مىمرد و فرزند
نداشت ارثش به او مىرسيد ،حال اگر وارث برادر دو خواهر بودند ،دو ثلث از
اموال وى به آنان مىرسد ،و اگر وارث ميت خواهر و برادرند ،برادران هر يك به
قدر دو خواهر مىبرند ،خدا براى شما بيان مىكند تا گمراﻩ نشويد ،و خدا به
هر چ ى دانا است!«
از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﻬﺎم و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻓﺮﻳﻀﻪﻫﺎى ﻛﻼﻟﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﭘﺪرى و
ﻣﺎدرى و ﻳﺎ ﭘﺪرى ﺗﻨﻬﺎ را ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺳﻨﺖ آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺮاد از وﻟﺪ اﻋﻢ از ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﻓﺮض آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺟﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮده
ﻧﻪ ﭘﺪرى از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎى ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻧﻪ ﻣﺎدرى .اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از ﭘﺪر و ﻳﺎ ﻣﺎدر وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻫﺮﮔﺰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﻬﻢ او را ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺖ.
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و له اخت فلھا نصف ما ترك و ھو يرثھا ان لم يكن لھا ولد «،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ دو
ﺳﻬﻢ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺮ از ﺑﺮادر ﻣﺮدهاش ،و دﻳﮕﺮى ﺳﻬﻢ ﺑﺮادر از ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺮدهاش ،و
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺮ از ﺧﻮاﻫﺮ و ﺳﻬﻢ ﺑﺮادر از ﺑﺮادر ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ،ﭼﻮن
اﮔﺮ اﻳﻦ دو ﻓﺮض اﺧﻴﺮ ﺳﻬﻢ و ﻓﺮﻳﻀﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ،در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:و ھو يرثھا «،در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ
ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ ﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ زﻧﻰ از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ و اوﻻد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮادر ﻳﺎ ﺧﻮاﻫﺮى داﺷﺖ،

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻫﻤﻪ ارث او را ﻣﻰﺑﺮد ،از اﻳﻦ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﮕﺬرﻳﻢ در

ﺟﻤﻠﻪ »:فان كانتا اثنتين فلھما الثلثان مما ترك ،و

ان كانوا اخوة رجاال و نساء فللذكر مثل حظ االنثيين «،ﺣﻆ دو اﻧﺜﻰ ﻫﻤﺎن ﺣﻆ دو ﺧﻮاﻫﺮ اﺳﺖ ،و
ﺳﻬﻢ اﺧﻮه در اﻳﻦ دو ﺻﻮرت ﻣﻘﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺖ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ زن ،ﭘﺲ ﻣﺮد ﺑﻮدن
ﻣﻴﺖ و زن ﺑﻮدﻧﺶ دﺧﺎﻟﺘﻰ در ﺳﻬﺎم ﻧﺪارد.
و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺳﻬﻢ
ﺧﻮاﻫﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ وارث ﻣﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،دوم ﺳﻬﻢ ﺑﺮادرى ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ وارث ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻮم
ﺳﻬﻢ دو ﺧﻮاﻫﺮ ،و ﭼﻬﺎرم ﺳﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرى ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ وارث ﻣﻴﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺣﻜﻢ
ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺮض ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮردى ﻛﻪ ﻣﻴﺖ ﺗﻨﻬﺎ
دو ﺑﺮادر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ آن دو ﺑﺮادر ﻫﻤﻪ اﻣﻮال او را ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،و ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺎوى ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را از ﺻﻮرت دوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد اﮔﺮ وارث
ﻳﻚ ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮال را ﻣﻰﺑﺮد.
و ﺑﺎز ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮردى ﻛﻪ ﻣﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺮادر و ﻳﻚ ﺧﻮاﻫﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ اخوة ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻓﺮض ﻧﻴﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ در اول ﺳﻮره ﮔﺬﺷﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺖ ،ﺣﻜﻢ ﻫﻤﻪ
اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺨﺘﺺ آن ﻣﻮردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﻼﻟﻪ ﭘﺪرى ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﻛﻼﻟﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرى ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ از دﻧﻴﺎ ﺑﺮود ﺧﻮاﻫﺮى ﭘﺪر و ﻣﺎدرى ،و ﺧﻮاﻫﺮى ﭘﺪرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاﻫﺮ
ﭘﺪرى ارث ﻧﻤﻰﺑﺮد ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت اول ﺳﻮره ﮔﺬﺷﺖ.
» يبين ﷲ لكم ان تضلوا  «،...ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا
ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﻳﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  176ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (250 :

اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻧﺴﺒﻲ در ارث
ﱠ ﱡ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ ُ ﱠ َ ُ ْ َ ُ ُ َْ َ َ ْ ُ َ
ضه ْم أ ْو ى
 » الن أو ى ِباملؤ ِم ِن ن ِمن أنف ِس ِهم و أزوجه أمه م و أولوا ٔالارح ِام بعَ َ ُ
َْ َ ُ ﱠ ُْ ً
ﱠ
َ
الله م َن ْاملُ ْؤمن َن َو ْاملُ َهجر َ
َْ
ين ِإال أن ت ْف َعلوا ِإ ى أوِليائكم معروفا
ِِ
ض ى كت ِب ِ ِ
ِببع ٍ
ِ ِ
ً
كان َذلك ى ْال َ
َ
كت ِب َمسطورا،
ِ
 پيغم ﺮ اسالم از خود مؤمن ن نسبت به آنان اختياردارتر است ،و همسران وىمادران ايشانند ،و ارحام بع مقدم بر بع ديگرند ،تا كﺴ از ارحامش
وارثى دارد ،ارث او به مؤمن ن و مهاجرين نم رسد ،مگر آنكه بخواهيد با وصيت
مقدارى از ارث خود براى آنان ،احسانى به آنان كردﻩ باشيد ،اين حكم در لوح

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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محفوظ هم نوشته شدﻩ است!«
ﻣﺮاد از اوﻟﻮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺻﺎﺣﺒﺎن رﺣﻢ ﺑﻌﻀﻰ اوﻟﻰ ﺑﺮ ﺑﻌﺾ
دﻳﮕﺮﻧﺪ ،اوﻟﻮﻳﺖ در ﺗﻮارث) از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارث ﺑﺮدن (،اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ،ﻳﺎ ﻟﻮح
ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻗﺮآن ،و ﻳﺎ ﺳﻮره ﻗﺮآن ،و ﺟﻤﻠﻪ» من المؤمنين و المھاجرين «،ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ
آن ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن رﺣﻢ از آﻧﺎن اوﻟﻰ ﺑﻪ ارﺛﻨﺪ.
و ﻣﺮاد از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن
رﺣﻢ ﺑﻌﻀﻴﺸﺎن اوﻟﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ،و ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻼك
ﺑﺮادرى دﻳﻨﻰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارث ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ در ﻛﺘﺎب ﺧﺪا اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
اﺣﺘﻤﺎل داده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » من المؤمنين و المھاجرين «،ﺑﻴﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن رﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺻﺎﺣﺒﺎن رﺣﻢ از ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و ﻏﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ اوﻟﻰ از
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎﺳﺦ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺪر اﺳﻼم اﺟﺮاء ﻣﻰﺷﺪ و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ دﻳﻨﺸﺎن از وﻃﻦ و آﻧﭽﻪ در وﻃﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ،و
ﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دوﺳﺘﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارث ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ،
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﻧﺴﺦ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ اﻻّ در ﺟﻤﻠﻪ» اال ان تفعلوا الى اولياءكم معروفا «،اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻨﻘﻄﻊ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از
ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺮوف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اوﻟﻴﺎء ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از ﻣﺎل را ﺑﺮاى آﻧﺎن وﺻﻴﺖ ﻛﻨﻰ ،ﻛﻪ در
ﺷﺮع اﺳﻼم ﺑﻪ ﺛﻠﺚ ﻣﺎل و ﻛﻤﺘﺮ از آن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
» كان ذلك فى الكتاب مسطورا «،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺮوف ،و وﺻﻴﺖ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﭼﻴﺰى
از ﻣﺎل ،در ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻳﺎ در ﻗﺮآن و ﻳﺎ در ﺳﻮره ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  6ﺳﻮره اﺣﺰاب اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص (415 :

اﻧﺤﺼﺎر وﻻﻳﺖ ارث در ارﺣﺎم
و ﻧﺴﺦ وﻻﻳﺖ ارث ﺑﺎ ﻋﻘﺪ اﺧﻮت
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ُ َُ َ
ْ ُ ُ
 » َو ﱠالذ َين َء َام ُنوا من َب ْع ُد َو َه َ
اج ُروا َو َج َه ُدوا َم َعك ْم فأولئك ِم
نكم َوأولوا ٔالا ْر َح ِام
ِ
ِ
َْ ُ ْ َ
ﱠ ﱠ ﱠ
َ
َ
ْ
ْ
َ
كل ْ ٍء َعليمُ،
ّ
ض ى ِكت ِب الل ِه ِإن الله ِب
ِ
بعضهم أو ى ِببع ٍ
 -و كسانى كه بعدا ايمان آوردﻩ و مهاجرت نمودﻩ و با شما به جهاد پرداختند
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 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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ايشان هم از شمايند و در كتاب خدا خويشاوندان در ارث بردن از يكديگر بع
«.او ى و نزديك ﺮند به بع ديگر كه خدا به هر چ داناست
اﻳﻦ آﻳﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ارث اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا در ﻣﻴﺎن ارﺣﺎم و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان
 و آﻧﺮا ﻣﻨﺤﺼﺮ در ارﺣﺎم ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﺎ ﺑﻘﻴﻪ اﻗﺴﺎم وﻻﻳﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ارﺣﺎم،ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ
.ﻧﻴﺴﺖ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﺳﺎﺑﻖ را ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ارث ﺑﺮدن ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻘﺪ ﺑﺮادرى ﻧﺴﺦ
 ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در اواﻳﻞ ﻫﺠﺮت ﺣﻜﻢ ارث ﺑﻪ،ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻣﻮاﺧﺎت را در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺟﺮاء ﻣﻰﻛﺮد و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ارث ﺑﻪ
 ﭼﻪ،ﻗﺮاﺑﺖ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ وارث داراى ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ
.اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
 اﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس، ﻃﺒﺮاﻧﻰ،در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻴﺎﻟﺴﻰ
 رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻴﺎن اﺻﺤﺎﺑﺶ ﻋﻘﺪ اﺧﻮت ﺑﺮﻗﺮار:رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
 ﺗﺎ آﻧﻜﻪ آﻳﻪ» و اولوا االرحام بعضھم اولى، و ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن از ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ارث ﺑﺮدﻧﺪ،ﻧﻤﻮد
 و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ، و از آن ﺑﺒﻌﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ارث ﺑﺮدن را ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ،« ﻧﺎزل ﺷﺪ،ببعض فى كتاب ﷲ
.ﻣﻼك ﻧﺴﺐ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارث ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ
(191 :  ص9 :  ﺳﻮره اﻧﻔﺎل اﻟﻤﻴﺰان ج75  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ دوازدﻫﻢ

وﺻﻴﺖ
و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺣﻜﺎم آن در ﻗﺮآن

وﺻﻴﺖ در اﺳﻼم و در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎ
، و ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮاﻧﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ داده،اﺳﻼم وﺻﻴﺖ را از ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارث ﺧﺎرج ﻛﺮده
 ﻛﻪ ﻳﻚ،ﭼﻮن ﻣﻼﻛﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل
 وﻟﻰ در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎ و در ﺑﻴﻦ اﻣﺘﻬﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ وﺻﻴﺖ ﻋﻨﻮاﻧﻰ،ﻋﻤﺮ در ﺗﻬﻴﻪ آن رﻧﺞ ﺑﺮده
 ﺻﺎﺣﺐ، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﻼه ﺷﺮﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﻗﺮق ﻗﺎﻧﻮن را ﻣﻰﺷﻜﻨﻨﺪ،ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪارد
،ﻣﺎل ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﻌﻴﻦ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺪر و رﺋﻴﺲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻰرﺳﺪ
 و ﺑﻪ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﻐﻴﺮ ورﺛﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ وﺻﻴﺖ ﻣﻰﺷﻮد
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻮاره ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ وﺿﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺻﻴﺖ را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل ﺣﻜﻢ ارث
. و اﻳﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز،ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮده
،وﻟﻰ اﺳﻼم از ﻫﻤﺎن ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺻﻴﺖ را ﺗﺤﺪﻳﺪى ﻣﻌﻘﻮل ﻛﺮده
.ﻧﻔﻮذ آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻳﻚ ﺳﻮم اﻣﻮال ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ
 و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﻀﻰ از، از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم وﺻﻴﺖ در ﻏﻴﺮ ﺛﻠﺚ ﻧﺎﻓﺬ ﻧﻴﺴﺖ،ﭘﺲ
 اﻣﺎ، ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ،اﻣﺘﻬﺎى ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰارى ﺧﻮد از اﺳﻼم ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ،ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺰاران ﻏﺮب ﺗﻔﺎوت دارد
 و، وﻟﻰ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻏﺮب ﻳﺎ در ﺑﺎره آن ﺳﻜﻮت ﻛﺮدهاﻧﺪ،وﺻﻴﺘﻰ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده
. ﻳﺎ از آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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و آﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از دﻗﺖ در آﻳﺎت وﺻﻴﺖ و آﻳﺎت ﺻﺪﻗﺎت و زﻛﺎت و ﺧﻤﺲ و ﻣﻄﻠﻖ
اﻧﻔﺎﻗﺎت ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ راه را
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ رﺗﺒﻪ اﻣﻮال و دو ﺛﻠﺚ از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺻﺮف ﺧﻴﺮات و ﻣﺒﺮات و
ﺣﻮاﺋﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﮔﺮدد ،ﻫﻤﻮار ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ،و ﻃﺒﻘﻪ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﺮا ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روى ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺛﺮوت ﺧﻮد را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و
ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﻮد .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  11ﺗﺎ  14ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (325 :

ﺣﻜﻢ وﺻﻴﺖ
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ُ ْ
ُ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َْ
َْ
َ
ضر أ َح َدك ُم امل ْوت ِإن ت َرك خ ﺮا ال َو ِص ﱠية ِلل َوِل َد ْي ِن َو ٔالاق َرِب َن
 ” ك ِتب عليكم ِإذا حًّ
ُْ
َْ ْ
وف َحقا َع ى امل ﱠت ِق ن،
ِباملع ُر ِ
َ ُ َ ﱠَ ُْ ُ َ ﱠ َ َُُّ َ ُ ﱠ ﱠ
ََ َﱠَُ ََْ َ
الل َه سم ٌيع َع ِل ٌ
سمعه ف ِإنما ِإثمه ع ى ال ِذين يب ِدلونه ِإن
يم،
ِ
 فمن بدله بعد ما َِ ْ َ
ً َ ْ ً ََ َ
ﱠ ﱠ
ََ ْ َ
الل َه َغ ُف ٌ
ﱡ
ور
وص َج َنفا أ ْو ِإثما فأصل َح َب ْي ُ ْم فال ِإث َم َعل ْي ِه ِإن
 فمن خاف ِمن م ٍﱠر ِح ٌ
يم،
 بر شما مسلمانان واجب شد كه وق مرگتان نزديك مي شود و ما ى از شمامي ماند براى پدران و مادران و خويشاوندان وصي به نيكى كنيد اين حقى
است بر پره كاران،
 پس اگر كﺴ وصيت شخ را بعد از آنكه شنيد و بدان آگﻬ يافت تغي ﺮ دهدگناهش به گردن همان تغي ﺮ دهندﻩ است كه خدا شنوا و دانا است،

-

پس اگر و ترسيد كه متو ى در وصيت خود از راﻩ حق منحرف گشته و مرتكب
گنا ى شدﻩ و در وصيت او اصالحاتى انجام دهد تا در ميان ورثه ظلم واقع
نشود گنا ى بر او نيست كه خدا آمرزگار رحيم است“.

” كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ،ان ترك خيرا الوصية “،...ﻟﺴﺎن اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻟﺴﺎن
وﺟﻮب اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﺘﺤﺒﺎب ،ﭼﻮن در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﻓﻼن اﻣﺮ ﺑﺮ ﻓﻼن ﻗﻮم ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻳﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ،ﻗﻄﻌﻰ و ﻻزم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺆﻳﺪ آن،
ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮ آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ ” :حقا ًّ َعلى ْال ُم َّتقِين “،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ ،ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺖ
اﻗﺘﻀﺎى ﻣﻌﻨﺎى ﻟﺰوم را دارد.
ﻟﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻛﺮده دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب را ﺳﺴﺖ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ”:حقا على

ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ وﺻﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ واﺟﺐ ﺑﻮد ،ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ
المؤمنين “،و ﭼﻮن ﻓﺮﻣﻮده ”:على المتقين “،ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﻢ اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮى
ﺑﺎﻋﺚ رﻋﺎﻳﺖ آن ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﻣﺘﻘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن اﻫﺘﻤﺎم ﻣﻲ ورزﻧﺪ .
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻳﺎت ارث ) ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎل ﻣﻴﺖ را
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ،ﭼﻪ وﺻﻴﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ (،ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮﺑﺶ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ﻧﻪ اﺳﺘﺤﺒﺎب ،و اﺻﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺘﺶ ،و ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻘﻴﻴﺪ
ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺮاى اﻓﺎده ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺮض ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ” ﺧﻴﺮ“ ﻣﺎل اﺳﺖ ،و ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﺮاد ﻣﺎل ﺑﺴﻴﺎر
اﺳﺖ ﻧﻪ اﻧﺪﻛﻰ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎء ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮاد از ﻣﻌﺮوف ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﺪاول ﻳﻌﻨﻰ اﺣﺴﺎن
اﺳﺖ.
 ” -فمن بدله بعد ما سمعه ،فانما اثمه ع ى الذين يبدلونه،...

-

پس اگر كﺴ وصيت شخ را بعد از آنكه شنيد و بدان آگﻬ يافت تغي ﺮ دهد
گناهش به گردن همان تغي ﺮ دهندﻩ است“....

 ” فمن خاف من موص جنفا ،او اثما ،فاصلح بي م  ،فال اثم عليه،... پس اگر و ترسيد كه متو ى در وصيت خود از راﻩ حق منحرف گشته و مرتكبگنا ى شدﻩ و در وصيت او اصالحاتى انجام دهد تا در ميان ورثه ظلم واقع
نشود گنا ى بر او نيست “ ....
ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ وﺻﻴﺖ ﺷﺨﺼﻰ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎه اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮ
ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺻﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻓﺮﻋﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از وﺻﻴﺖ ﻣﻮﺻﻰ ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ وﺻﻴﺖ ﺑﻪ
ﮔﻨﺎه ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و او ﻣﻴﺎن ورﺛﻪ اﺻﻼح ﻛﻨﺪ و وﺻﻴﺖ را ﻃﻮرى
ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ اﺛﻢ از آن ﺑﺮﺧﻴﺰد و ﻧﻪ اﻧﺤﺮاف ،ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﻜﺮده ،ﭼﻮن او اﮔﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده،
وﺻﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ وﺻﻴﺖ ﮔﻨﺎه را ﺑﻪ وﺻﻴﺘﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﻰ
ﻳﺎ اﻧﺤﺮاﻓﻰ در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ .
رواﻳﺎت وارده در زﻣﻴﻨﻪ وﺻﻴﺖ

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ،از ﭘﺪرش ،از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در دم ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮاى ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﻛﻪ از او ارث ﻧﻤﻰﺑﺮﻧﺪ وﺻﻴﺘﻰ ﻧﻜﻨﺪ،
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺘﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ ﻧﻴﺰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ذﻳﻞ اﻳﻦ
آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا در اﻣﻮال ﻣﺮدم ﻗﺮار داده ،ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻌﻨﻰ
اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم.
ﭘﺮﺳﻴﺪم آﻳﺎ ﺑﺮاى آن ﺣﺪى ﻫﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آرى ،ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﺣﺪش ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻳﻚ ﺷﺸﻢ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻳﻚ ﺳﻮم اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺻﺪوق ﻫﻢ در ﻣﻦ ﻻﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ از آﻧﺠﻨﺎب رواﻳﺖ ﻛﺮده و اﻳﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻄﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از آﻳﻪ ﻛﺮده ،ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ آﻳﻪ
زﻳﺮ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و آن ﻧﻜﺘﻪ ﻟﻄﻴﻒ را اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
 ” الن او ى باملؤمن ن من انفسهم ،و أزواجه امها م ،و اولوا الارحام بعضهم او ىببعض ى كتاب ﷲ من املؤمن ن و املهاجرين ،الا ان تفعلوا ا ى اولياءكم معروفا،
كان ذلك ى الكتاب مسطورا،

-

پيام ﺮ بمؤمن ن اختياردارتر از خود ايشان است ،و همسران او مادران ايشانند و
خويشاوندان در كتاب خدا بع مقدم بر بعض ديگرند ،از مؤمن ن و مهاجران،
مگر آنكه به اولياء خود نيكى كنند ،و اين در كتاب نوشته شدﻩ بود“.

ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺳﻮره اﺣﺰاب ،ﻧﺎﺳﺦ ﺣﻜﻢ ﺗﻮارث ﺑﻪ اﺧﻮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺪر
اﺳﻼم ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮد و ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﻘﺪ اﺧﻮت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارث ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ،
آﻳﻪ ﺳﻮره اﺣﺰاب آن را ﻧﺴﺦ ﻛﺮد و ﺣﻜﻢ ﺗﻮارث را ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻛﺮد در ﻗﺮاﺑﺖ و ﺳﭙﺲ ﻧﻴﻜﻰ در
ﺣﻖ اوﻟﻴﺎء را از آن اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮد و ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮارث ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان اﺳﺖ و
ﺑﺮادران دﻳﻨﻰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارث ﻧﻤﻲ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ اوﻟﻴﺎء ﺧﻮد اﺣﺴﺎﻧﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،و
آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻃﺎﻫﺮﻳﻦ از ذرﻳﻪاش را اوﻟﻴﺎء ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪه و اﻳﻦ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻫﻤﺎن
ﻣﻮردى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:ان ترك خيرا الوصية “،ﺷﺎﻣﻠﺶ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺋﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ).دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ(.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻳﻜﻰ از دو اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
در ذﻳﻞ آﻳﻪ ” :كتب عليكم اذ حضر “،...ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻳﻪ ) ﻓﺮاﺋﺾ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪ ارث(
ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺟﻤﻊ ﺑﻴﻦ رواﻳﺎت ﺳﺎﺑﻖ و اﻳﻦ رواﻳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ:
ﻣﻨﺴﻮخ از آﻳﻪ ” كتب عليكم  “،...ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮب اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺘﺤﺒﺎب آن ﺑﺤﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ
اﺳﺖ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﻣﺮدى
ﺑﻪ وﺻﻴﺘﻰ ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ،ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﺻﻰ او وﺻﻴﺘﺶ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
آﻧﭽﻪ وﺻﻴﺖ ﻛﺮده ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از دﺳﺘﻮر ﺧﺪا وﺻﻴﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
وﺻﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،دﭼﺎر ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻇﻠﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺮاى
وﺻﻰ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ،آن را ﺑﺴﻮى ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و اﺻﻼح ﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدى ﻛﻪ ﭼﻨﺪ وارث
دارد ،ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﺮاى ﻳﻜﻰ از ورﺛﻪ وﺻﻴﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ را ﻣﺤﺮوم ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در
اﻳﻨﺠﺎ وﺻﻰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ وﺻﻴﺖ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺑﺪاﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :جنفا او اثما “،ﻛﻪ ﺟﻨﻒ اﻧﺤﺮاف ﺑﻄﺮف ﺑﻌﻀﻰ از ورﺛﻪ و اﻋﺮاض از
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و اﺛﻢ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﺑﺎ اﻣﻮاﻟﺶ آﺗﺸﻜﺪهﻫﺎ را ﺗﻌﻤﻴﺮ
ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﺷﺮاب درﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ وﺻﻰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮﺻﻴﺖ او ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﺮاى ﺟﻨﻒ ﻛﺮده ،ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ” فاصلح بينھم “،را
ﻫﻢ روﺷﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد اﺻﻼح ﻣﻴﺎن ورﺛﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺻﻴﺖ ﺻﺎﺣﺐ
وﺻﻴﺖ ،ﻧﺰاﻋﻰ ﺑﻴﻨﺸﺎن واﻗﻊ ﻧﺸﻮد.
و در ﻛﺎﻓﻰ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻮﻗﻪ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ” فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه “،را ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻓﺮﻣﻮد:
آﻳﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:فمن خاف من موص جنفا او اثما ،فاصلح بينھم ،فال اثم عليه “،آن را
ﻧﺴﺦ ﻛﺮده و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه وﺻﻰ ﺑﺘﺮﺳﺪ) ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ( از اﻳﻨﻜﻪ
ﺻﺎﺣﺐ وﺻﻴﺖ در ﺑﺎره ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻇﻠﻢ ﻛﺮده و ﺧﻼف ﺣﻘﻰ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺪان راﺿﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،در اﻳﻨﺼﻮرت ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ وﺻﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﺮا
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ و ﺑﺼﻮرت ﺣﻖ و ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ در آورد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  180ﺗﺎ  182ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص (666 :

وﺻﻴﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﺷﻬﻮد آن در ﺳﻔﺮ
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 اى كسانى كه ايمان آورديد شهادتى كه براى يكديگر در حال احتضار و هنگاماداى وصيت تحمل مىكنيد مىبايد كه دو تن از شما يا ديگران آنرا تحمل كنند
و اگر مصيبت مرگ ،شما را در سفر پيش آيد و دو نفر مسلمان نيافتيد تا
وصيت شما را تحمل كنند ،دو نفر از اهل کتاب را شاهد بگ ﺮيد و در صورتى كه
ورثه در بارﻩ اين دو شاهد سوء ظ داشتند آنان را بعد از نماز بازداشت كنيد
تا سوگند ياد كنند كه ما شهادت خود را بمنظور سود مادى اگر چه رعايت
جانبدارى از خويشان باشد تحريف نكردﻩ و شهادت خداى را كتمان نكردﻩايم
چه مىدانيم كه اگر چن ن كنيم از گنهكاران خواهيم بود،
 پس اگر معلوم شد سوء ظن شما بجا بودﻩ و آن دو مرتكب خيانت شدﻩاند دونفر ديگر از اولياى ميت كه آن دو شاهد عليه آنان شهادت دادﻩ بودند بعد از رد
شهادت آنان شهادت مىدهند و سوگند مىخورند كه شهادت ما از شهادت آن
دو به حق نزديكتر است ،و ما در اين شهادت خود تجاوز نكردﻩايم و مي دانيم كه اگر
چن ن تجاوزى بكنيم هر آينه از ستمكاران خواهيم بود،
 اين دستور نزديكترين راﻩ است براى وادارى شهود بر اينكه صحيح شهادتدهند ،و ب ﺮسند از اينكه اگر تحريف كنند شهادتشان مردود شدﻩ اولياى ميت
با شهادت و سوگند خود آ ا را رسوا مىكنند و ب ﺮسيد از خدا و گوش فرا دهيد
و خدا مردم فاسق را رهنمايى نم كند«.
ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻜﻰ از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﺳﻔﺮ اﺣﺴﺎس ﻛﺮد ﻛﻪ
اﺟﻠﺶ ﻓﺮا رﺳﻴﺪه و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ وﺻﻴﺘﻰ ﻛﻨﺪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺪ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎدل از ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را در
ﺣﻴﻦ وﺻﻴﺖ ﺧﻮد ﮔﻮاه ﺑﮕﻴﺮد .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ دو ﻧﻔﺮى دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺖ ،دو ﻧﻔﺮ از ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا
ﮔﻮاه ﺑﮕﻴﺮد ،و اﮔﺮ ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ اوﻟﻴﺎى او اﻳﻦ وﺻﻴﺖ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﺑﺎره آن ﺳﻮء ﻇﻨﻰ
داﺷﺘﻨﺪ ،آن دو ﺷﺎﻫﺪ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﺻﺪق ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﻣﺘﻌﺎل ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺰاع ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ اوﻟﻴﺎى ﻣﻴﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺷﺎﻫﺪ در ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد دروغ
ﮔﻔﺘﻪ و ﻳﺎ در ﻗﻀﻴﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺻﺪق ادﻋﺎى ﺧﻮد) ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺷﻬﻮد( دو ﺷﺎﻫﺪ
اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ اﺳﺖ آن ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:يا ايھا الذين آمنوا «،ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ و ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ.
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» شھادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم «،ﺣﻀﻮر ﻣﻮت ﻛﻨﺎﻳﻪ
اﺳﺖ از ﭘﻴﺸﺎﻣﺪﻫﺎى ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن در اﺛﺮ اﺣﺴﺎس ﺷﺪت ﺧﻄﺮ وادار ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
وﺻﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻜﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻧﻮﻋﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮى
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺿﻬﺎى ﺳﺨﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻧﻤﻰﭘﺮدازد.
و ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎم ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻢ و ﻣﻮﺿﻮع و ذوﻗﻰ ﻛﻪ از ﺧﺼﻮص ﻛﻼم
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺗﺨﺎذ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻫﻴﭻ ﻣﻮردى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ
را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮاﻓﺘﻰ ﺗﺸﺮﻳﻒ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻮﮔﻨﺪى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »:ال نشترى به ثمنا و لو
كان ذا قربى «،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ از ﺷﻬﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى وﺻﻰ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﺳﻮد ﻣﺎدى را
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ وﺻﻰ ،ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﻮد ﻣﺎدى ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻬﺎدت
ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺘﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎل و ﺟﺎه و ﻳﺎ اﻗﻨﺎع و ﻋﻮاﻃﻒ
ﻗﺮاﺑﺖ در ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد از راه ﺣﻖ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﻮد و ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد را ﺑﻪ ازاى اﻳﻦ ﻏﺮﺿﻬﺎى
ﻣﺎدى ﻛﻪ ﺑﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻢ و ﺑﻰ ارزش ﺑﺪل ﻛﻨﺪ.
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﷲ در شھادة ﷲ ﻳﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ واﻗﻊ
را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻮاﻫﺎن دﻳﺪهاﻧﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت،
ﺷﻬﺎدت آﻧﺪو اﺳﺖ ﺷﻬﺎدت ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺰاوارﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ،ﭘﺲ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﻬﺎدت در اﺻﻞ ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﻠﻚ اوﺳﺖ و آﻧﺪو ﺗﺒﻊ و ﻃﻔﻴﻞاﻧﺪ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮد »:و كفى با شھيدا «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:واليحيطون بشىء من علمه اال بما شاء «،و ﻳﺎ از ﻧﻈﺮ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﺮا ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده ،و واﺟﺐ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻛﻪ آﻧﺮا آﻧﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻫﺴﺖ و ﺑﺪون ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻗﺎﻣﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻴﺰى را از آن
ﻛﺘﻤﺎن ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد :دﻳﻦ ﺧﺪا ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ،روش
ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:و اقيموا الشھادة  «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و ال
تكتموا الشھادة«.
» فان عثر على انھما استحقا اثما «،آﻳﻪ ﺣﻜﻢ آﻧﺠﺎﺋﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد
ﺷﻬﻮد ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ و در ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد دروغ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻣﺮاد از اﺳﺘﺤﻘﺎق اﺛﻢ ﺧﻴﺎﻧﺖ و
ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ آن دو ﺷﺎﻫﺪى ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ وﺻﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺖ و ﺑﺎ دروغ و
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ اوﻟﻴﺎى ﻣﻴﺖ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
» فاخران يقومان مقامھما «،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ آن دو ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ دروغ و ﺧﻴﺎﻧﺘﻰ
ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻛﻴﻔﺮﻧﺪ ،دو ﺷﺎﻫﺪ دﻳﮕﺮ ﺑﺠﺎى اﻳﺸﺎن و ﺑﺮ دروغ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺷﺎن ﺷﻬﺎدت

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻣﻰدﻫﻨﺪ » .من الذين استحق عليھم االوليان «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺎل اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺪﻳﺪ از ﻛﺴﺎﻧﻴﻨﺪ ﻛﻪ آن دو ﺷﺎﻫﺪ اول ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ وﺻﻴﺖ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻪ
ﻣﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ » .فيقسمان با  «،ﺗﻔﺮﻳﻊ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ» فاخران يقومان
مقامھما  «،...و ﻧﺘﻴﺠﻪاى اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻻﺟﺮم دو ﺷﺎﻫﺪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از اوﻟﻴﺎى ﻣﻴﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم آن ﮔﻮاﻫﺎن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
» لشھادتنا «،ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﻨﻨﺪ :ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﺎ ﺑﺮ دروغ و ﺧﻴﺎﻧﺖ آﻧﺎن » احق
من شھادتھما «،ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ اﺳﺖ از ﺷﻬﺎدت دروﻏﻰﺷﺎن و ادﻋﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮ اﻣﺮ وﺻﻴﺖ » ،و
ما اعتدينا -و ما در اين شھادتى كه بر خالف شھادت آنان مىدھيم بناى تعدى نداريم «،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻨﺎى
ﺗﻌﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ» انا اذا لمن االثمين -محققا و بى شك از ستمكاران خواھيم بود«.
» ذلك ادنى ان ياتوا بالشھادة على وجھھا او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانھم «،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ راه اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺷﻬﻮد در ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد ﺗﻌﺪى ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺘﺸﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺷﻬﺎدﺗﺸﺎن ﺑﻌﺪ
از ﻗﺒﻮل رد ﺷﻮد.
وﻗﺘﻰ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺻﻴﺖ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮش ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺮض ﭘﻮﺷﻴﺪه و ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى
ﻛﺸﻒ آن ﺟﺰ ﺷﻬﺎدت ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻓﻰ ،اﻳﺸﺎن را ﺑﺮ وﺻﻴﺖ ﺧﻮد ﮔﻮاه ﮔﺮﻓﺘﻪ راه دﻳﮕﺮى
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺳﺘﮕﻮﻳﻰ ﮔﻮاﻫﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﻣﻰﺳﺎزد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻤﺎن دروﻧﻰ آﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و از آﻧﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻓﺮض اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ در اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت دروغ ﮔﻔﺘﻪ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ را ﺑﻪ ورﺛﻪ و اوﻟﻴﺎى ﻣﻴﺖ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه و آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮔﻮاﻫﺎن ﺳﻮﮔﻨﺪ داد ،و اﻳﻦ
دو ﻛﺎر ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻮﮔﻨﺪ دادن آن دو ﮔﻮاه و ﭘﺲ از آن رد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ورﺛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮاى وادارى ﺷﻬﻮد ﺑﻪ راﺳﺘﻰ و ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺖ از اﻧﺤﺮاف ﺷﺎن.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺮدم را ﻣﻮﻋﻈﻪ و اﻧﺬار ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و
اتقوا ﷲ و اسمعوا و ﷲ ال يھدى القوم الفاسقين«.

) درﺑﺎره ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻬﻮد در وﺻﻴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  12ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﻼم
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ(.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  106ﺗﺎ  109ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه

اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص ( 284 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

زن اﺳﻼﻣﻲ
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 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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ﻓﺼﻞ اول

ﺟﺎﻳﮕﺎه زن در اﺳﻼم
ﻫﻮﻳﺖ زن اﺳﻼﻣﻲ
 و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ،اﺳﻼم ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ زن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
زن ﻓﺮدى اﺳﺖ از اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در ﻣﺎده و ﻋﻨﺼﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ او دو ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺷﺮﻛﺖ و
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ، و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮ دﻳﮕﺮى ﺑﺮﺗﺮى ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا،دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ
:ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 و ﺟﻌﻠﻨﺎﻛﻢ ﺷﻌﻮﺑﺎ و ﻗﺒﺎﺋﻞ،” ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ و اﻧﺜﻰ

-

“!  ان اﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ اﺗﻘﻴﻜﻢ،ﻟﺘﻌﺎرﻓﻮا
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻣﻮﺟﻮدى ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و
 ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻄﻮر ﻣﺘﺴﺎوى ﻣﺎده وﺟﻮد و ﺗﻜﻮن،ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎﻓﺘﻪ از دو ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻰداﻧﺪ
( ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎدهاى اﺳﺖ ﻛﻪ از آن دو، و اﻧﺴﺎن ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه )ﭼﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ زن،او ﻫﺴﺘﻨﺪ
.ﻓﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 و ﻣﺎﻧﻨﺪ، و انما امھات الناس اوعية:ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻣﻌﺮﻓﻰ زن ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮد
 ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد از اﻧﺴﺎن ) ﭼﻪ، بنونا بنوا ابناءنا و بناتنا بنوھن ابناء الرجال االباعد:آن دﻳﮕﺮى ﻧﻔﺮﻣﻮد
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد،( را ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻳﺎﻓﺘﻪ از زن و ﻣﺮد ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮد،دﺧﺘﺮ و ﭼﻪ ﭘﺴﺮ
 و ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻋﺪم، و ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎمﺗﺮ و رﺳﺎﺗﺮ از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺸﺮ اﻣﺜﺎل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ
.  ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼك ﺑﺮﺗﺮى را ﺗﻘﻮا ﻗﺮار داد،ﺗﻔﺎوت
:و ﻧﻴﺰ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد
“! بعضكم من بعض،  ” انى ال اضيع عمل عامل منكم من ذكر او ان،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ ﻛﻮﺷﺶ و ﻋﻤﻞ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﺰد ﺧﺪا ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد
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و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﺑﻌﻀﻰ از ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،و ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻳﻪ
ﻗﺒﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ”:اﻧﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎﻛﻢ ﻣﻦ ذﻛﺮ و اﻧﺜﻰ “،...را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد و زن
ﻫﺮ دو از ﻳﻚ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ در اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ و ﺑﻨﻴﺎد وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﺻﻨﻒ
ﻧﺰد ﺧﺪا ﺿﺎﻳﻊ و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻋﻤﻞ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﻋﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد
ﺷﺨﺺ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﻠﻨﺪ اﻋﻼم ﻣﻰدارد:
 ” كل نفس بما كسبت رھينة! “ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﮔﻨﺎه زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮد آﻧﺎن و ﻋﻤﻞ
ﻧﻴﻚﺷﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮدﺷﺎن ﻣﺎل ﻣﺮدان اﺳﺖ! و ﻣﺎ اﻧﺸﺎء اﷲ ﺑﻪ زودى ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮى در
اﻳﻦ ﺑﺎره ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد .
ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﺎت ،ﻋﻤﻞ ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﺟﻨﺲ ﻣﺮد و زن) ﭼﻪ ﺧﻮﺑﺶ و
ﭼﻪ ﺑﺪش (،ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد او ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻴﭻ ﻣﺰﻳﺘﻰ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﻮا ،اﺧﻼق ﻓﺎﺿﻠﻪ ) ﭼﻮن اﻳﻤﺎن ﺑﺎ درﺟﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺶ و ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻘﻞ ﻣﺤﻜﻢ و ﭘﺨﺘﻪ و اﺧﻼق ﺧﻮب و ﺻﺒﺮ و ﺣﻠﻢ (،اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻳﻚ زﻧﻰ ﻛﻪ درﺟﻪاى از درﺟﺎت ﺑﺎﻻى اﻳﻤﺎن را دارد ،و ﻳﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ
ﻋﻘﻠﻰ ﭘﺨﺘﻪ و وزﻳﻦ دارد ،و ﻳﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﻓﻀﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻰ را دارا ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ زﻧﻰ
در اﺳﻼم ذاﺗﺎ ﮔﺮاﻣﻰﺗﺮ و از ﺣﻴﺚ درﺟﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻣﺮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻃﺮاز او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺎل
آن ﻣﺮد ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﺰﻳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا و
ﻓﻀﻴﻠﺖ .
و در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻠﻜﻪ روﺷﻦﺗﺮ از آن آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
” من عمل صالحا من ذكر او ان و هو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة،
و لنجزي م اجرهم باحسن ما كانوا يعملون! “
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” و من عمل صالحا من ذكر او ان و هو مؤمن فاولئك يدخلون الجنةيرزقون ف ا بغ ﺮ حساب ! “
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” و من يعمل من الصالحات من ذكر او ان و هو مؤمن فاولئك يدخلونالجنة ،و ال يظلمون نق ﺮا !“

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺗﺴﺎوى ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد را اﻋﻼم ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آﻳﺎت
دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﺋﻰ ﺑﻪ اﻣﺮ زﻧﺎن را ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻧﻤﻮده ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ” :
واذا بشر احدھم باالنثى ظل وجھه مسودا و ھو كظيم ،يتوارى من القوم من سوء ما بشر به،
ايمسكه على ھون ام يدسه فى التراب ،اال ساء ما يحكمون!“ و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺧﻮد را از

ﺷﺮﻣﺴﺎرى از ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻻدت دﺧﺘﺮ را ﺑﺮاى ﭘﺪر ﻧﻨﮓ
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﻣﻨﺸﺎ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدان در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﺗﺼﻮر
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ زودى ﺑﺰرگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،و ﻣﻠﻌﺒﻪ و ﺑﺎزﻳﭽﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺮد ﺑﺮ زن اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ در ﻳﻚ اﻣﺮ ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن
آوردن آن ﻣﺴﺘﻬﺠﻦ و زﺷﺖ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻨﮓ زﺑﺎن زد ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ رﻳﺶ ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﺪان
او ﻣﻰ ﭼﺴﺒﺪ.
ﻫﻤﻴﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮ ،ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ را واداﺷﺖ ﺗﺎ دﺧﺘﺮان ﺑﻰ ﮔﻨﺎه ﺧﻮد را زﻧﺪه زﻧﺪه
دﻓﻦ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮ ﻗﻀﻴﻪ را ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اوﻟﻰ اﻳﻦ اﻧﺤﺮاف ﻓﻜﺮى ﺑﻮد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ،و
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻧﻜﻮﻫﺶ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه ،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد:
 ” و اذا املوؤدة سئلت ،باى ذنب قتلت ؟؟ “از ﺑﻘﺎﻳﺎى اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺮاﻓﺎت ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺎﻧﺪ ،و ﻧﺴﻞ
ﺑﻪ ﻧﺴﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارث ﺑﺮدﻧﺪ ،و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻟﻜﻪ ﻧﻨﮓ اﻳﻦ ﺧﺮاﻓﺎت را از ﺻﻔﺤﻪ دل
ﺑﺸﻮﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﮔﺮ زن و ﻣﺮدى ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ زﻧﺎ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻨﮓ زﻧﺎ در داﻣﻦ
زن ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ داﻣﻦ ﻣﺮد ﻧﻨﮕﻴﻦ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﻼم اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه را ﻫﻢ ﺑﺮاى زن ﻧﻨﮓ
ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﺑﺮاى ﻣﺮد ،ﻫﻢ او را ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﺪ و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﻰداﻧﺪ و ﻫﻢ اﻳﻦ را ،ﻫﻢ ﺑﻪ او ﺻﺪ
ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ ﻣﻰزﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ .

زن و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن در اﺳﻼم

اﺳﻼم ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺆون اﺟﺘﻤﺎع و دﺧﺎﻟﺖ اراده و ﻋﻤﻞ آن دو
در اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﺗﺴﺎوى ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ،ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺮد ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﺨﻮرد و ﺑﻨﻮﺷﺪ و ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاﺋﺠﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد ،زن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :بعضكم من بعض! “
ﭘﺲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد و

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻮدش ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زن ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻰ را
دارد ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوت:
 ” -ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺴﺒﺖ و ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ اﻛﺘﺴﺒﺖ! “

ﭘﺲ زن و ﻣﺮد در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﺳﻼم آن را ﺣﻖ ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ:
ﻳﺤﻖ اﷲ اﻟﺤﻖ “،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻓﺮﻳﻨﺶ زن دو ﺧﺼﻠﺖ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺑﻪ
آن دو ﺧﺼﻠﺖ ،زن از ﻣﺮد اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اول اﻳﻨﻜﻪ  :زن را در ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻛﺸﺘﺰارى ﺑﺮاى ﺗﻜﻮن و ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻗﺮار
داده ،ﺗﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ در داﺧﻞ اﻳﻦ ﺻﺪف ﺗﻜﻮن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻮ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ وﻻدت ﺑﺮﺳﺪ ،ﭘﺲ
ﺑﻘﺎى ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد زن دارد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ او ﻛﺸﺘﺰار اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎى دﻳﮕﺮ اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺣﻜﺎم از ﻣﺮد ﻣﻤﺘﺎز ﻣﻰﺷﻮد .
دوم اﻳﻨﻜﻪ  :از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮد را
ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،و ﻣﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف او و ازدواج ﺑﺎ او و
ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖﻫﺎى ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺬب ﺷﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﻠﻘﺖ زن را ﻟﻄﻴﻒ
ﻗﺮار داد ،و ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ زن ﻣﺸﻘﺖ ﺑﭽﻪدارى و رﻧﺞ اداره ﻣﻨﺰل را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﺷﻌﻮر و
اﺣﺴﺎس او را ﻟﻄﻴﻒ و رﻗﻴﻖ ﻛﺮد ،و ﻫﻤﻴﻦ دو ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ در ﺟﺴﻢ او اﺳﺖ و
دﻳﮕﺮى در روح او ،ﺗﺎﺛﻴﺮى در وﻇﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺤﻮل ﺑﻪ او دارد.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻣﻘﺎم و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زن ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺮد ﻧﻴﺰ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ و اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ در اﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ آن دو و اﺣﻜﺎم
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن دو ،در اﺳﻼم ﻫﺴﺖ ﺣﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
”و

 ” و ال تتمنوا ما فضل ﷲ به بعضكم ع ى بعض ،للرجال نصيب ممااكتسبوا ،و للنساء نصيب مما اكتس ن ،و اسئلوا ﷲ من فضله ،ان ﷲ كان
بكل ء عليما!“
و ﻣﻨﻈﻮرش از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از زن و ﻣﺮد ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎع
ﺧﻮد ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻠﻰ از ﺧﺪا اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ از
ﻓﻀﻞﻫﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻀﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ
ﻣﺮدان و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .
ﻣﺜﻼ ﻣﺮد را از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ زن ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺑﺮﺗﺮى داده ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ارث او دو ﺑﺮاﺑﺮ زن
اﺳﺖ ،و زن را از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﺮد ﻓﻀﻴﻠﺖ داده ﻛﻪ ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻪ را از ﮔﺮدن زن ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮده
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اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﻳﺪ آرزو ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اى ﻛﺎش ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪهام ﻧﺒﻮد ،و ﻧﻪ زن آرزو ﻛﻨﺪ
ﻛﻪ اى ﻛﺎش ﺳﻬﻢ ارث ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮادرم ﺑﻮد ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮى را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻣﻞ
ﻛﺮده ،ﻧﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ زن دارد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻓﻼن ﻗﺴﻢ اﻋﻤﺎل را ﻛﺮد ،ﺑﻪ آن
ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎ ﻣﻰ رﺳﺪ) ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن (،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﻜﺮد ﻧﻤﻰرﺳﺪ) ﺑﺎز ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن(،و
ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آرزو ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اى ﻛﺎش ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻼن ﺑﺮﺗﺮى را ﻣﻰداﺷﺘﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﻴﻠﺖ
اﻳﻤﺎن و ﻋﻠﻢ و ﻋﻘﻞ و ﺳﺎﺋﺮ ﻓﻀﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ دﻳﻦ آن را ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﻰداﻧﺪ .
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻓﻀﻠﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻟﺬا در
آﺧﺮ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و اسئلوا ﷲ من فضله “،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدﻳﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:الرجال
قوامون  “،...اﺳﺖ ،ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
اﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد ،و اﺣﻜﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻧﻬﺎ

در اﺳﻼم زن در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم ﻋﺒﺎدى و ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺮد اﺳﺖ ،او ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻧﺪارد) ﻧﻪ در ارث و ﻧﻪ در ﻛﺴﺐ
و اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ،و ﻧﻪ در ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ،و ﻧﻪ در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻘﻰ ﻛﻪ از او ﺳﻠﺐ ﺷﺪه،
و ﻧﻪ در دﻓﺎع از ﺣﻖ ﺧﻮد و ﻧﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ( ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮد زن
اﻗﺘﻀﺎ دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻋﻤﺪه آن ﻣﻮارد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻬﺪهدارى ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻗﻀﺎ و ﺟﻬﺎد و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ دﺷﻤﻦ
اﺳﺖ) و اﻣﺎ از ﺻﺮف ﺣﻀﻮر در ﺟﻬﺎد و ﻛﻤﻚ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮدان در اﻣﻮرى ﭼﻮن ﻣﺪاواى
آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﺎن ﻣﺤﺮوم ﻧﻴﺴﺖ (،و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ارث اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ ﺳﻬﻢ ﻣﺮدان ارث ﻣﻰﺑﺮد ،و
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﺣﺠﺎب و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﻮاﺿﻊ زﻳﻨﺖ ﺑﺪن ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،و ﻳﻜﻰ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮدن از
ﺷﻮﻫﺮ در ﻫﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺘﻊ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن ﺑﺎﺷﺪ.
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻳﻦ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖﻫﺎ را از اﻳﻦ راه ﺗﻼﻓﻰ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﻔﻘﻪ را ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ
زﻧﺪﮔﻰ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﭘﺪر و ﻳﺎ ﺷﻮﻫﺮش اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،و ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮ واﺟﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﺧﻮد را در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮد ،و ﺣﻖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺎرى او را ﻧﻴﺰ
ﺑﻪ زن داده اﺳﺖ .
و اﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼت را ﻫﻢ ﺑﺮاى او ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ :ﺟﺎن و ﻧﺎﻣﻮﺳﺶ و ﺣﺘﻰ آﺑﺮوﻳﺶ
را ) از اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮش ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ( ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮار داده ،و در اﻳﺎم ﻋﺎدت ﺣﻴﺾ و
اﻳﺎم ﻧﻔﺎس ،ﻋﺒﺎدت را از او ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮده ،و ﺑﺮاى او در ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ،ارﻓﺎق ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ،از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ زن از ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻋﻠﻢ،
ﺑﻴﺶ از ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف و ﻓﺮوع دﻳﻦ )ﻳﻌﻨﻰ اﺣﻜﺎم ﻋﺒﺎدات و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرﻳﻪ در اﺟﺘﻤﺎع(
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وﻇﻴﻔﻪ وﺟﻮﺑﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد ،و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﺣﻜﺎﻣﻰ را دارد ﻛﻪ ﻣﺮدان دارﻧﺪ ،ﺑﻪ
اﺿﺎﻓﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﺎﻋﺖ از ﺷﻮﻫﺮش ﻧﻴﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ او ﺑﮕﻮﻳﺪ و
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻫﺎى ﺟﻨﺴﻰ ،و اﻣﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮدى
ﻳﻌﻨﻰ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎر و ﻛﺎﺳﺒﻰ و ﺻﻨﻌﺖ ،و ﻧﻴﺰ در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در
ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ ،از ﻗﺒﻴﻞ داﻧﺸﮕﺎه رﻓﺘﻦ و ﻳﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎى ﻣﻔﻴﺪ
ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم و ﻧﺎﻓﻊ در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﺪودى ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ،ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺑﺮ زن
واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ.
و ﻻزﻣﻪ واﺟﺐ ﻧﺒﻮدن اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وارد ﺷﺪﻧﺶ در ﻫﺮ ﻳﻚ از
رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﻛﺴﺒﻰ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ و اﻣﺜﺎل آن ،ﻓﻀﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاش
ﺗﻔﻀﻞ ﻛﺮده ،و اﻓﺘﺨﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده ،و اﺳﻼم ﻫﻢ اﻳﻦ ﺗﻔﺎﺧﺮ را در ﺑﻴﻦ
زﻧﺎن ﺟﺎﻳﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺮدان ﻛﻪ ﺟﺰ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و از
آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻣﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮى ﻫﻢ ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ،
و اﮔﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺑﻴﺶ از ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻃﻮل ﻧﻤﻰﻛﺸﻴﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﻰ از رﻓﺘﺎر رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم و دﺧﺘﺮش ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم و
ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎﻧﺶ و زﻧﺎن اﻣﺖ ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ در ﺑﺎره زﻧﺎن ﺳﻔﺎرش ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ ﺷﻤﻪاى از ﻃﺮﻳﻘﻪ
اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم و زﻧﺎﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻓﺎﻃﻤﻪ و
ﺳﻜﻴﻨﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و ﻏﻴﺮ اﻳﺸﺎن را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،و ﻧﻴﺰ ﭘﺎرهاى از ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ
ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻔﺎرش در ﺑﺎره زﻧﺎن ،از اﻳﺸﺎن رﺳﻴﺪه ﻣﻰآوردﻳﻢ.

زﻳﺮﺑﻨﺎي ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﻼم در ﻣﻮرد زن و ﻣﺮد

و اﻣﺎ آن اﺳﺎﺳﻰ ﻛﻪ اﺳﻼم اﺣﻜﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﻓﻄﺮت و آﻓﺮﻳﻨﺶ اﺳﺖ ،و ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬارى در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زن
ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،روﺷﻦ ﺷﺪ ،وﻟﻰ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮى داده و ﻣﻴﮕﻮﺋﻴﻢ :ﺑﺮاى
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و اﻫﻞ ﺑﺤﺚ ،در ﻣﺒﺎﺣﺜﻰ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻰ دارد ،ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﻇﺎﺋﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻋﺘﺒﺎرﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ از آن وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻮد ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﺗﻮان ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز
ﺧﻠﻘﺘﺶ او را ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻮﻋﻰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻰ
ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ،داراى ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻃﺒﻴﻌﺘﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰداده ،ﻫﻤﻮاره ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺑﻮده ،ﻧﻪ،
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻰ آن اﺟﺘﻤﺎع را از ﻣﺠﺮاى ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺠﺮاى ﻓﺴﺎد
ﻛﺸﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﺑﺪن ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺳﺎﻟﻢ آدﻣﻰ را از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
ﻃﺒﻴﻌﻰ آن ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﻘﺺ در ﺧﻠﻘﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ آن را از ﺻﺤﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻪ
در آورده و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرى و آﻓﺘﺶ ﺳﺎزد .
ﭘﺲ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺷﺆون و ﺟﻬﺎﺗﺶ ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ و ﻓﺎﺿﻞ ﺑﺎﺷﺪ
و ﭼﻪ ﻓﺎﺳﺪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﺳﺪ
ﺷﺪه ،در ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮﺧﻮرده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺳﺪش ﻛﺮده ،و ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر
ﺧﻮب اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺳﺪ) ﺑﻪ ﺧﻼف اﺟﺘﻤﺎع ﻓﺎﺿﻞ(.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ
و ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻛﺘﺎب ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺎ
روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ و واﺿﺢﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
 ” الذى اعطى كل ء خلقه ثم هدى ! “ و ن فرمودﻩ: ” الذى خلق فسوى ،و الذى قدر فهدى “،و ن فرمودﻩ: ” و نفس و ما سو ا فالهمها فجورها و تقو ا“.و آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن در وﺟﻮدش و در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى
آن ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه ،ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺎز و اﺑﺰارى
ﻫﻢ ﻛﻪ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺪف ﺑﻪ آن ﺟﻬﺎز و آﻻت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺸﺘﻪ و زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ
ﻗﻮام و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪاش ،آن ﻗﺴﻢ زﻧﺪﮔﻰاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻰ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ و
ﻓﻄﺮت ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻧﻄﺒﺎق ﻛﺎﻣﻞ و ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و وﻇﺎﺋﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﺶ در آﺧﺮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻮد ،اﻧﺘﻬﺎﺋﻰ درﺳﺖ و ﺻﺤﻴﺢ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﺪان اﺷﺎره
ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” فاقم وجهك للدين حنيفا ،فطرت ﷲ ال فطر الناس عل ا ،ال تبديل لخلقﷲ ،ذلك الدين القيم،
 رو به سوى دي بياور كه افراط و تفريطى از هيچ جهت ندارد ،دي كه بر طبقآفرينش تشريع شدﻩ ،آفرين كه انسان هم يك نوع از موجودات آن است،
انسانى كه خلقت او و فطرتش تبديل پذير نيست ،دين استوار هم ،چن ن دي
است !“
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) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت ﻓﻄﺮت در ﺗﺴﺎوي وﻇﺎﻳﻒ و ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زن و ﻣﺮد

ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻓﻄﺮت در وﻇﺎﺋﻒ و ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ،و ﭼﻪ
اﻗﺘﻀﺎﺋﻰ دارد؟ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن داراى ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮى
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ :آﻧﭽﻪ ﻓﻄﺮت اﻗﺘﻀﺎء دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﺋﻒ ﻳﻌﻨﻰ
ﮔﺮﻓﺘﻨﻰﻫﺎ و دادﻧﻰﻫﺎ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺎوى ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﻳﻚ ﻃﺎﺋﻔﻪ از ﺣﻘﻮق
ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﺮﺧﻮردار و ﻃﺎﺋﻔﻪاى دﻳﮕﺮ از ﺣﻘﻮق اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻦ
ﺗﺴﺎوى در ﺣﻘﻮق ،ﻛﻪ ﻋﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ آن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻘﺎﻣﻬﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد) و اﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى اﻣﻜﺎن ﻫﻢ ﻧﺪارد(،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﺑﭽﻪ ،در ﻋﻴﻦ ﻛﻮدﻛﻴﺶ و ﻳﻚ ﻣﺮد ﺳﻔﻴﻪ ﻧﺎدان در ﻋﻴﻦ ﻧﺎداﻧﻰ
ﺧﻮد ،ﻋﻬﺪهدار ﻛﺎر ﻛﺴﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻛﻤﺎل ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ در آن ﻛﺎر دارد،
و ﻳﺎ ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎﺟﺰ و ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻬﺪهدار ﻛﺎر ﻛﺴﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ از ﻋﻬﺪهاش ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﻮى و ﻣﻘﺘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺴﺎوى ﺑﻴﻦ ﺻﺎﻟﺢ و ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ،اﻓﺴﺎد ﺣﺎل ﻫﺮ دو اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ را ﺗﺒﺎه ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ را.
ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻗﺘﻀﺎ دارد و ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺴﺎوى را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ،ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻌﺶ ﭘﻴﺶ
ﺑﺮود ،ﻧﻪ ﺑﻴﺶ از آن ،ﭘﺲ ﺗﺴﺎوى ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد و ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻰ ،ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻰ ﻣﺰاﺣﻢ ﺣﻖ دﻳﮕﺮى ﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﺑﻪ
اﻧﮕﻴﺰه دﺷﻤﻨﻰ و ﻳﺎ ﺗﺤﻜﻢ و زورﮔﻮﺋﻰ ﻳﺎ ﻫﺮ اﻧﮕﻴﺰه دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣﻬﻤﻞ و ﻧﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:و ﻟﻬﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﺬى ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف و
ﻟﻠﺮﺟﺎل ﻋﻠﻴﻬﻦ درجة  “،...ﺑﻪ آن ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده در
ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﺑﻪ ﺗﺴﺎوى ﺣﻘﻮق آن دو ﻧﻴﺰ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن دو ﻃﺎﺋﻔﻪ زن و ﻣﺮد در اﺻﻮل ﻣﻮاﻫﺐ وﺟﻮدى،
ﻳﻌﻨﻰ در داﺷﺘﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ و اراده ،ﻛﻪ اﻳﻦ دو ،ﺧﻮد ﻣﻮﻟﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
زن ﻧﻴﺰ در آزادى ﻓﻜﺮ و اراده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در داﺷﺘﻦ اﺧﺘﻴﺎر ،ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻣﺮد در ﺗﺼﺮف در ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺆون ﺣﻴﺎت ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺰ آن ﻣﻮاردى ﻛﻪ
ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،اﺳﺘﻘﻼل دارد ،زن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﻼم ﻫﻢ ﻛﻪ دﻳﻦ ﻓﻄﺮى

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﻘﻼل و آزادى را ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﻪ زن داده ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﺎﺑﻖ
ﮔﺬﺷﺖ.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :ذﻳﻞ آﻳﺎت  221ﺗﺎ  240ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (393 :

اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ در ﺣﻘﻮق زن،
و ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ زن و ﻣﺮد

زن از ﺑﺮﻛﺖ اﺳﻼم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﮔﺸﺖ ،اراده و ﻋﻤﻞ او ﻛﻪ
ﺗﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻪ اراده ﻣﺮد ﺑﻮد ،از اراده و ﻋﻤﻞ ﻣﺮد ﺟﺪا ﺷﺪ ،و از ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ
و ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﻣﺮد در آﻣﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ دﻧﻴﺎى ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻮد و در
ﻫﻤﻪ ادوارش ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﻪ زن ﻧﺪاده ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﻪ زن داد ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﮔﻮﺷﻪ از ﻫﻴﭻ
ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺸﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺑﺮاى زن ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﺎﻓﺖ ،و اﻋﻼﻣﻴﻪاى در ﺣﻘﻮق زن
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻗﺮآن ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻌﻠﻦ ﻓﻰ اﻧﻔﺴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف  “،...ﻧﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺟﺴﺖ .ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ از ﻣﺮد ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ از او ﻫﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ در زﻧﺎن ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﺮدان ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،زﻧﺎن از ﺟﻬﺘﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﺎ ﻣﺮدان اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ.
) اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﺋﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﺨﺼﻰ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ از زﻧﺎن در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻤﺎﻟﻰ ،و اﺑﺰار ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﺪﻧﻰ ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮدان
ﻫﺴﺘﻨﺪ(.
ﺳﺨﻦ ﺳﺎدهﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻔﺮ زن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻋﻠﻢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﮋى زﻧﺎن
ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻧﻈﺮ دﻣﺎغ )ﻣﻐﺰ( و ﻗﻠﺐ و ﺷﺮﻳﺎﻧﻬﺎ و اﻋﺼﺎب و ﻋﻀﻼت ﺑﺪﻧﻰ و وزن ،ﺑﺎ ﻣﺮدان
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎل ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺿﻌﻴﻔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺴﻢ زن ﻟﻄﻴﻒﺗﺮ و ﻧﺮمﺗﺮ ،و ﺟﺴﻢ ﻣﺮد ﺧﺸﻦ ﺗﺮ و
ﻣﺤﻜﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﻄﻴﻒ از ﻗﺒﻴﻞ دوﺳﺘﻰ و رﻗﺖ ﻗﻠﺐ و ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل و زﻳﻨﺖ ﺑﺮ
زن ﻏﺎﻟﺐﺗﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻧﻴﺮوى ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺮد ﻏﺎﻟﺐﺗﺮ از زن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ
ﺣﻴﺎت زن ،ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺣﺴﺎﺳﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﺮد ،ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺗﻌﻘﻠﻰ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در زن و ﻣﺮد ﻫﺴﺖ ،اﺳﻼم در وﻇﺎﺋﻒ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻗﻮاﻣﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ دو ﭼﻴﺰ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻌﻘﻞ و اﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،ﺑﻴﻦ زن

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻣﺮد ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،آﻧﭽﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺣﺴﺎس اﺳﺖ ) از ﻗﺒﻴﻞ وﻻﻳﺖ و
ﻗﻀﺎ و ﺟﻨﮓ( را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻛﺮد ،و آﻧﭽﻪ از وﻇﺎﺋﻒ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻛﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮورش اوﻻد و ﺗﺮﺑﻴﺖ او و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻨﺰل و اﻣﺜﺎل
آن.
ﺣﻜﻤﺖ ﻣﻮﺟﻮد در اﺧﺘﻼف ﺳﻬﻢ اﻻرث زن و ﻣﺮد

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻲ ﻣﺸﻘﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮد را از اﻳﻦ راه ﺟﺒﺮان ﻛﺮده ﻛﻪ :ﺳﻬﻢ ارث او
را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﻢ ارث زن ﻗﺮار داد ) ،ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻬﻢ ارث
ﻫﺮ دو را ﻣﺴﺎوى ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪا ﺛﻠﺚ ﺳﻬﻢ زن را ﺑﻪ ﻣﺮد داده ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻘﻪاى
ﻛﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ زن ﻣﻰدﻫﺪ(.
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﮔﺮ ارث ﻣﺮد و زن را ﻫﻴﺠﺪه ﺗﻮﻣﺎن ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻪ
ﺗﻮﻣﺎن داده و ﺳﭙﺲ ﺳﻪ ﺗﻮﻣﺎن از آن را )ﻛﻪ ﺛﻠﺚ ﺳﻬﻢ زن اﺳﺖ (،از او ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮد
ﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﺳﻬﻢ ﻣﺮد دوازده ﺗﻮﻣﺎن ﻣﻰﺷﻮد  ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ زن از ﻧﺼﻒ اﻳﻦ دوازده ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ
ﺳﻮد ﻣﻰﺑﺮد.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎل در دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ دو
ﺛﻠﺜﺶ از آن ﻣﺮدان اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﻣﻠﻜﻴﺖ و ﻫﻢ ﻋﻴﻦ آن ،و دو ﺛﻠﺚ ﻫﻢ از آن زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﻳﻚ ﺛﻠﺚ آن را ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و از ﻳﻚ ﺛﻠﺚ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در دﺳﺖ ﻣﺮد اﺳﺖ ،ﺳﻮد
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ ،از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدان) ﻧﻪ ﻛﻞ آﻧﺎن( در اﻣﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻗﻮى ﺗﺮﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ دﻧﻴﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان اﺳﺖ،
و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮدﻫﺎ و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى و ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ،از آن زﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺣﺴﺎس زﻧﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﻘﻞ
آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ دارد.
اﺳﻼم ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺗﺨﻔﻴﻒﻫﺎﺋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻤﻮده ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎن آن ﻧﻴﺰ ﮔﺬﺷﺖ.
) ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﻲ درﺑﺎره ﻗﻮاﻧﻴﻦ ارث و اﺻﻮل آن در ذﻳﻞ آﻳﻪ  11ﺗﺎ  14ﺳﻮره ﻧﺴﺎء در
ﺟﻠﺪ  4اﻟﻤﻴﺰان ﺻﻔﺤﻪ  325آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﺰﻳﺰ را ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ آن دﻋـــــﻮت
ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ(.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :ذﻳﻞ آﻳﺎت  221ﺗﺎ  240ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (393 :
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ﻓﺼﻞ دوم

اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﺮد و زن در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻲ

ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺮد ﺑﺮ زن در ﻓﻄﺮت و در اﺳﻼم
اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻧﺤﻮه ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮى و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ
ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮى ،ﻣﻘﺪارى و ﻧﻮﻋﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ ﺑﻮﺋﻰ از اﺳﺘﻴﻼى ﻧﺮ ﺑﺮ ﻣﺎده وﺟﻮد دارد ،و ﻛﺎﻣﻼ اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ ﻓﻼن
ﺣﻴﻮان ﻧﺮ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﻚ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻣﺎده ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﺎده ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺎدهﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻳﻚ ﻧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﻰاﻓﺘﻨﺪ) ﻣﺜﻼ ﻳﻚ اﻻغ و ﻳﺎ ﺳﮓ و ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو ﻣﺎده وﻗﺘﻰ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎدهاى دﻳﮕﺮ ﭘﺮﻳﺪه ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﻣﺎده ﺣﻤﻠﻪور ﻧﻤﻰﺷﻮد ،وﻟﻰ ﻧﺮ اﻳﻦ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﻗﺘﻰ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺮ ﻣﺎده را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ آن ﻧﺮ ﺣﻤﻠﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ(.
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آن ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى اﺳﺖ ،در ﺣﻴﻮاﻧﻬﺎ ﻫﻢ)
ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ اﺳﺖ (،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﻴﻮان ﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺣﻴﻮان
ﻣﺎدهاى دﻳﺪه ﻧﺸﺪه ﻛﻪ از ﻧﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرى ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎ درك ﻏﺮﻳﺰى ﺧﻮد ،درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﻋﻞ و ﻗﺎﺑﻠﻰ
ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻓﺎﻋﻞ ﻧﺮ ،و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺎده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺎده ،ﺧﻮد را ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از
ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺧﻀﻮع ﻣﻰداﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻏﻴﺮ از آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﺮﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺮ ﻣﻄﻴﻊ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺎده ﻣﻰﮔﺮدد) ﭼﻮن ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮى و
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ﺑﺮﺗﺮى ﻧﺮ ﺑﺮ ﻣﺎده اﺳﺖ و اﻣﺎ در اﻋﻤﺎل دﻳﮕﺮش از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮ آوردن ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺎده و ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻟﺬﺗﻬﺎى او ،ﻧﺮ ﻣﻄﻴﻊ ﻣﺎده اﺳﺖ (،و ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ اﻃﺎﻋﺖ) ﻧﺮ از ﻣﺎده( ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺸﻖ
و ﺷﻬﻮت و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺑﺮدن اﺳﺖ )،ﻫﺮ ﺣﻴﻮان ﻧﺮى از ﺧﺮﻳﺪن ﻧﺎز ﻣﺎده و ﺑﺮ آوردن ﺣﻮاﺋﺞ
او ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد (.ﭘﺲ رﻳﺸﻪ اﻳﻦ اﻃﺎﻋﺖ ﻗﻮه ﺷﻬﻮت ﺣﻴﻮان اﺳﺖ و رﻳﺸﻪ آن ﺗﻔﻮق و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻗﻮه ﻓﺤﻮﻟﺖ و ﻧﺮى ﺣﻴﻮان اﺳﺖ و رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﻟﺰوم ﺷﺪت و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪى ﺑﺮاى ﺟﻨﺲ ﻣﺮد و وﺟﻮب ﻧﺮﻣﻰ و
ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺮاى ﺟﻨﺲ زن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ آن ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﺖﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ در زﺑﺎﻧﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻟﻢ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﭘﻬﻠﻮان و ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ را ﻣﺮد ،و ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻧﺮﻣﺨﻮ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ را زن ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺮد اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﻓﻼن ﮔﻴﺎه ﻧﺮ و ﻳﺎ ﻓﻼن ﻣﻜﺎن ﻧﺮ
اﺳﺖ ،و  ...و اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻧﻮع اﻧﺴﺎن و در ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻣﺖﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻰ
اﻟﺠﻤﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺶ) ﺑﺎ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ اﺧﺘﻼف( در اﻣﺖﻫﺎ
ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻄﺮى را در ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻨﺶ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
 ” اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﺎ ﻓﻀﻞ اﷲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ“،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ،ﺑﺮ زﻧﺎن واﺟﺐ ﻛﺮد ﻛﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮد را ﺑﺮاى ﻫﻤﺨﻮاﺑﻰ
اﺟﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده و ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر او ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  2ﺗﺎ  6ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (238 :

ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻣﺮد ﺑﺮ زن در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﻲ ،و ﻓﻠﺴﻔﻪ آن
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮ اﺣﺪى ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻤﻮاره ﻋﻘﻞ ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻘﻞ را ﺑﺮ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و ﭘﻴﺮوى ﺷﻬﻮات و دﻟﺪادﮔﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻃﻒ
و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻨﺪ و ﺗﻴﺰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ،و در ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ودﻳﻌﻪ اﻟﻬﻰ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﻮد
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآﻧﻰ آﻧﻘﺪر روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ
آوردن دﻟﻴﻞ ﻗﺮآﻧﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺷﺎره و ﺑﻪ ﻫﺮ زﺑﺎن و
ﺑﻴﺎﻧﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻜﻰ دو ﺗﺎ ده ﺗﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﻧﻘﻞ ﻛﻨﻴﻢ .
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻮاﻃﻒ ﭘﺎك و درﺳﺖ و آﺛﺎر ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ آن ﻋﻮاﻃﻒ
در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﻓﺮاد دارد از ﻧﻈﺮ دور ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،اﺛﺮ آن را در اﺳﺘﻮارى اﻣﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ،در آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ »:اﺷﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎر رﺣﻤﺎء ﺑﻴﻨﻬﻢ «،دو ﺻﻔﺖ از ﺻﻔﺎت ﻋﺎﻃﻔﻰ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﺻﻔﺖ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات

٢٣٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻤﺪوح ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ذﻛﺮ ﻛﺮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر ﺧﺸﻦ و ﺑﻴﺮﺣﻤﻨﺪ ،و ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻨﺪ .
و در آﻳﻪ »:لتسكنوا اليھا و جعل بينكم مودة و رحمة «،ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ را ﻛﻪ اﻣﻮرى
ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دو ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺖ از ﻧﻌﻢ ﺧﻮد ﺷﻤﺮده و ﻓﺮﻣﻮده ،از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ،ﻫﻤﺴﺮاﻧﻰ
ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ دﻟﻬﺎﻳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ آﻧﺎن آراﻣﺶ ﻳﺎﺑﺪ ،و ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدان و
ﻫﻤﺴﺮان ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ ﻗﺮار داد ،و در آﻳﻪ »:قل من حرم زينة ﷲ التى اخرج لعباده و
الطيبات من الرزق «،ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ زﻳﻨﺖ و رزق ﻃﻴﺐ را ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻒ اﺳﺖ
ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮزﻧﺶ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮده »:ﺑﮕﻮ
ﭼﻪ ﻛﺴﻰ زﻳﻨﺖﻫﺎ و رزق ﻃﻴﺐ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﭘﺪﻳﺪ آورده ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ؟ «
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻋﻮاﻃﻒ را از راه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻧﻤﻮده ،و ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺮوى ﻋﻘﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻛﻮب ﻛﺮدن آن
ﻣﻘﺪار ﻋﻮاﻃﻒ را ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ .
ﻳﻜﻰ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻘﻞ در اﺳﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻜﺎﻣﻰ را ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻘﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﻤﻞ و ﺣﺎل و اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻴﺮﮔﻰ آن در ﻗﻀﺎوت و در اداره ﺷﺆون ﻣﺠﺘﻤﻌﺶ ﻣﻰﺷﻮد
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده ،ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ و ﻗﻤﺎر و اﻗﺴﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﺮرى و دروغ و ﺑﻬﺘﺎن و اﻓﺘﺮا و
ﻏﻴﺒﺖ و اﻣﺜﺎل آن.
ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ داﻧﺸﻤﻨﺪى از ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار
از اﺣﻜﺎم آن ﺟﺰ اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺪارد ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻠﻰ و ﺟﻬﺎت ﻋﻤﻮﻣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻣﺎم اﻣﺮ را
ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺴﭙﺎرد ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻣﺘﻴﺎز آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ از
ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻗﻀﺎ و ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎزﺷﺎن
داﺷﺘﻦ ﻋﻮاﻃﻒ ﺗﻨﺪ و ﺗﻴﺰﺗﺮ و اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،از ﺗﺼﺪى آن اﻣﻮر ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزد ،و
ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ و ﺿﻌﻒ ﻋﻮاﻃﻒ ،ﻣﻤﺘﺎز از
زﻧﺎﻧﻨﺪ ،و زﻧﺎن ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﻘﻞ ﻛﻤﺘﺮ و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻤﺘﺎز از ﻣﺮداﻧﻨﺪ .
و اﺳﻼم ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮده ،و در آﻳﻪاى ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮﻣﻮده »:اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻮاﻣﻮن ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺴﺎء «،ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن
داﺷﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮﮔﺰ زﻣﺎم اﻣﻮر ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ زن ﻧﺴﭙﺮد ،و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ زﻧﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎ
ﻧﺪاد ،و زﻧﺎن را ﺑﺮاى ﺟﻨﮕﻴﺪن دﻋﻮت ﻧﻜﺮد - ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى ﺟﻨﮕﻴﺪن ،ﻧﻪ ﺻﺮف ﺷﺮﻛﺖ در
ﺟﻬﺎد ،ﺑﺮاى ﺧﺪﻣﺖ و ﺟﺮاﺣﻰ و اﻣﺜﺎل آن.
و اﻣﺎ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ اﻣﻮر ﻋﺎﻣﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﻌﻠﻢ ،و ﻛﺴﺐ ،و ﭘﺮﺳﺘﺎرى
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ﺑﻴﻤﺎران ،و ﻣﺪاواى آﻧﺎن ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﻛﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن
ﻋﻤﻞ ﻧﺪارد ،زﻧﺎن را از آن ﻣﻨﻊ ﻧﻔﺮﻣﻮد ،و ﺳﻴﺮت ﻧﺒﻮﻳﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را اﻣﻀﺎ ﻛﺮد،
آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻰ از دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺟﺎزه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺮاى زﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻻزﻣﻪ
ﺣﺮﻳﺖ زن در اراده و ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺼﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﭼﻮن
ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد از ﻳﻚ ﻃﺮف زﻧﺎن را در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر از ﺗﺤﺖ وﻻﻳﺖ ﻣﺮدان ﺧﺎرج ﺑﺪاﻧﺪ ،و
ﻣﻠﻜﻴﺖ آﻧﺎن را در ﻗﺒﺎل ﻣﺮدان ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺸﻤﺎرد ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻧﻬﻴﺸﺎن ﻛﻨﺪ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮى از اﻧﺤﺎ ﻣﻠﻜﺸﺎن را اداره و اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻖ دﻫﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاى دﻓﺎع از ﺧﻮد در ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺷﺮع ﻃﺮح دﻋﻮى ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﻨﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل
از آﻣﺪن در ﻣﺤﻜﻤﻪ و ﺣﻀﻮر ﻧﺰد واﻟﻰ ﻳﺎ ﻗﺎﺿﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﺷﺎن ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم
اﺳﺘﻘﻼل و آزادى.
ﺑﻠﻰ داﻣﻨﻪ اﺳﺘﻘﻼل و آزادى زﻧﺎن ﺗﺎ آﻧﺠﺎﻳﻰ ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﻮﻫﺮ
ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ در وﻃﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ زن در ﺗﺤﺖ
ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ او اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ اﻃﺎﻋﺖ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻏﻴﺒﺖ او را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ دو وﻇﻴﻔﻪ
ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﺆون ﺟﺎﻳﺰ زن در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ اﻳﻦ دو وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﺰ و
ﻣﻤﻀﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 34و 35ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص ( 544 :

ﺑﺤﺜﻲ در آزادى زن در ﺗﻤﺪن ﻏﺮب
ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎم در آزاد ﺳﺎﺧﺘﻦ زن از ﻗﻴﺪ اﺳﺎرت و ﺗﺎﻣﻴﻦ
اﺳﺘﻘﻼل او ،در اراده و ﻋﻤﻞ اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ )در دوران اﺧﻴﺮ( ﻗﺪﻣﻰ در اﻳﻦ
ﺑﺎره ﺑﺮاى زﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،از اﺳﻼم ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮدهاﻧﺪ) و ﭼﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﺪى ﻛﺮده و ﺑﺎ آن روﺑﺮو
ﺷﺪهاﻧﺪ (،و ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ﭼﻮن
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎى ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ )و ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺸﻢ و ﺧﻂ و ﺧﺎل و اﺑﺮو اﺳﺖ (،و
روش اﺳﻼم ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺣﻠﻘﻪ اى ﺑﺎرز و ﻣﺆﺛﺮى ﺗﺎم اﻟﺘﺎﺛﻴﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺮار دارد ،و ﺗﻘﻠﻴﺪى ﻛﻪ ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ از ﺧﺼﻮص اﻳﻦ روش ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ
از ﺻﻮرت زﻟﻴﺨﺎى اﺳﻼم ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺎل را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﺧﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﭼﻘﺪر زﺷﺖ
و ﺑﺪﻗﻮاره اﺳﺖ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ،ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ اﺳﺎس روش ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺴﺎوات ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ زن
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ﺑﺎ ﻣﺮد در ﺣﻘﻮق ﻗﺮار دادهاﻧﺪ ،و ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻛﻮﺷﺶ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺎره وﺿﻊ
ﺧﻠﻘﺖ زن و ﺗﺎﺧﺮ ﻛﻤﺎﻟﻰ او را )ﻛﻪ ﺑﻴﺎن آن ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﮔﺬﺷﺖ (،در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .
و رأى ﻋﻤﻮﻣﻰ آﻧﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺧﺮ زن در ﻛﻤﺎل و ﻓﻀﻴﻠﺖ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﻠﻘﺖ او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﺎ آن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺮﺑﻰ ﺷﺪه ،و از
آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ دﻧﻴﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن ،در ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮده اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺧﻠﻘﺖ
زن ﺑﺎ ﻣﺮد ﻓﺮﻗﻰ ﻧﺪارد.
اﻳﺮاد و اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﻮد
ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﺟﺘﻤﺎع از ﻗﺪﻳﻢﺗﺮﻳﻦ روز ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ
ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﺮ ﻛﻤﺎل زن از ﻣﺮد ﻛﺮده ،و اﮔﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ زن و ﻣﺮد ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﻮد ،ﻗﻄﻌﺎ و ﻗﻬﺮا
ﺧﻼف آن ﺣﻜﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺧﻠﻘﺖ اﻋﻀﺎى رﺋﻴﺴﻪ و ﻏﻴﺮ
رﺋﻴﺴﻪ زن ،در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻊ ﻣﻰداد ،و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺮد ،ﻣﻰﺷﺪ.
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ روش ﺧﻮد ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻮﺷﻴﺪه و
ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ زن را از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻰ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﺗﻘﺪم
و ارﺗﻘﺎى او را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻴﻦ زن و ﻣﺮد ﺗﺴﺎوى ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ ،و
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ آﻣﺎرﮔﻴﺮىﻫﺎى ﺟﻬﺎن اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ را اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻣﺸﺎﻏﻠﻰ ﻛﻪ
اﺳﻼم زن را از آن ﻣﺤﺮوم ﻛﺮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻀﺎ و وﻻﻳﺖ و ﺟﻨﮓ ،اﻛﺜﺮﻳﺖ و ﺗﻘﺪم ﺑﺮاى ﻣﺮدان
ﺑﻮده ،و ﻫﻤﻮاره ﻋﺪهاى ﻛﻤﺘﺮ از زﻧﺎن ﻋﻬﺪهدار اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ از اﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺗﺴﺎوى ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﻛﺮدﻧﺪ ،و از
ﺗﻼﺷﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ،ﭼﻪ ﻧﺘﺎﺋﺠﻰ ﻋﺎﻳﺪﺷﺎن ﺷﺪ در ﻓﺼﻠﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺸﺎء اﷲ ﺷﺮح ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :ذﻳﻞ آﻳﺎت  221ﺗﺎ  240ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (393 :
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت

ﺑﺤﺜﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در اﺳﻼم
 ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر،اﺳﻼم ﻗﺎﻧﻮن ازدواج ﺑﺎ ﻳﻚ زن را ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻫﻤﺴﺮ
 و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺬورﻫﺎﺋﻰ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻤﻮده،ﻫﻤﺴﺮ را در ﺻﻮرت ﺗﻤﻜﻦ از رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ
 ” و ﻟﻬﻦ ﻣﺜﻞ:را ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ اﺻﻼح ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده
“.اﻟﺬى ﻋﻠﻴﻬﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف

:ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﭼﻨﺪ اﺷﻜﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ
 ﺟﺮﻳﺤﻪ دار ﺷﺪن اﺣﺴﺎس زن:اﺷﻜﺎل اول
 اﻳﻦ ﺣﻜﻢ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﻰ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورد زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﺷﺪن،اﻳﻨﻜﻪ
 ﻓﻮران ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ را ﺧﻤﻮد،ﻋﻮاﻃﻒ زﻧﺎن ﻣﻰﺷﻮد و آرزوﻫﺎى آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺎد داده
 دﻳﮕﺮ ﺑﻪ،و ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺣﺲ ﺣﺐ او را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻰﭘﺮدازد و از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ
 در ﻣﻘﺎم ﺗﻼﻓﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﻨﺒﻰ زﻧﺎ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ،ﺑﻪ او ﻛﺮده
 ﻣﻰﮔﺮدد و ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰﮔﺬرد... ﺷﻴﻮع اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻴﺎﻧﺖ در ﻣﺎل و ﻋﺮض و
.ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
:ﺟﻮاب اﺷﻜﺎل اول
: ﺗﺒﻌﻴﺖ اﺣﺴﺎس و ﻋﺎﻃﻔﻪ از ﻋﺎدات و رﺳﻮم-1

اﺳﻼم زﻳﺮ ﺑﻨﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ و ﺑﻨﻴﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻘﻠﻰ و ﻓﻜﺮى ﺑﻨﺎ
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ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ،ﻧﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﺣﺴﺎﺳﻰ و ﻋﺎﻃﻔﻰ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﺳﻼم دﻧﺒﺎل ﺷﻮد
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻼح ﻋﻘﻠﻰ در ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻼح و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
اﺣﺴﺎﺳﺎت دوﺳﺖ ﻣﻰدارد و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد .و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت رﻗﻴﻖ زﻧﺎن و اﺑﻄﺎل ﺣﻜﻢ ﻣﻮﻫﺒﺘﻬﺎى
اﻟﻬﻰ و ﻏﺮاﻳﺰ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت روﺣﻰ
و ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻃﻨﻰ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺑﻴﺖﻫﺎ و ﻋﺎدات ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از آداب در ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻗﻰﻫﺎ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه
و ﻣﻤﺪوح ،و در ﻧﻈﺮ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ آن ﺑﺴﻴﺎرى از رﺳﻮم و ﻋﺎدات
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ ﻏﺮﺑﻴﻬﺎ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه و در ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻗﻰﻫﺎ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻳﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ دو اﻣﺖ در ﻫﻤﻪ آداب و رﺳﻮم ﻧﻈﺮ واﺣﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻷﺧﺮه در ﺑﻌﻀﻰ از
آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ.
و ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ در اﺳﻼم زن را ﺑﮕﻮﻧﻪاى ﺑﺎر ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻌﺪد
زوﺟﺎت ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﻋﻮاﻃﻔﺶ ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﻧﻤﻰﺷﻮد) او ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و
ﺟﻞ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش اﺟﺎزه ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را داده ﺗﺴﻠﻴﻢ اراده ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻰﺷﻮد ،و وﻗﺘﻰ
ﻣﻰﺷﻨﻮد ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻏﻴﺮت ،ﻣﻘﺎﻣﺎت واﻻﺋﻰ را ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﭘﻰ دارد ﺑﻪ
اﺷﺘﻴﺎق رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن درﺟﺎت ،ﺗﺤﻤﻞ آن ﺑﺮاﻳﺶ ﮔﻮارا ﻣﻰﮔﺮدد .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
ﺑﻠﻪ ﻳﻚ زن ﻏﺮﺑﻰ ﻛﻪ از ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدى ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﺎدت ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮ
ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺮﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻧﻤﻮده ،ﻳﻚ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻛﺎذب در روﺣﺶ
ﺟﺎﻳﮕﻴﺮ ﺷﺪه و آن ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺿﺪﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زن ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﻃﻼع دارد ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ زﻧﺎن
ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن زﻧﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻴﭻ ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪاى ﻛﻪ اﻣﺮوز در ﻣﻴﺎن زﻧﺎن
ﻣﺘﻤﺪن ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،ﻋﺎﻃﻔﻪاى اﺳﺖ ﺗﻠﻘﻴﻨﻰ و دروﻏﻴﻦ.
و اﻳﻦ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮد ﻏﺮﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ زﻧﻰ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ﭼﻪ ﺑﻜﺮ و ﭼﻪ
ﺑﻴﻮه ،ﭼﻪ ﺑﻰﺷﻮﻫﺮ و ﭼﻪ ﺷﻮﻫﺮدار (،زﻧﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ زن ﻏﺮﺑﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮدى ﻛﻪ دوﺳﺖ
ﺑﺪارد ﺗﻤﺎس ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﺟﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن ﻏﺮﺑﻰ از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻰﻧﺎﻣﻮﺳﻰ ﻛﻪ
ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﮕﺸﺘﻪ ،دﻟﻬﺎ و ﻋﻮاﻃﻔﺸﺎن ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺮدان از اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﺐ زﻓﺎف ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را ﺑﻴﻮه ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ﻧﺎراﺣﺖ
ﻧﺸﺪه و ﻋﻮاﻃﻔﺸﺎن ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﻧﻤﻰﮔﺮدد؟
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺗﺮﺑﻴﺖﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ اﻋﻤﺎل
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ﻧﺎﻣﺒﺮده از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻏﺮب ﺗﻜﺮار ﺷﺪه و ﻣﺮدم در ارﺗﻜﺎب آن آزادى ﻛﺎﻣﻞ دارﻧﺪ،
دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﺎدﺗﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﻣﺎﻟﻮف ﺷﺪه و در
دﻟﻬﺎ رﻳﺸﻪ دواﻧﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ آن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ،و از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آن
ﺟﺮﻳﺤﻪ دار ﻣﻰﺷﻮد.
 -2ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت

و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺴﺮدى زﻧﺎن در اداره ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻰ رﻏﺒﺘﻰ
آﻧﺎن در ﺗﺮﺑﻴﺖ اوﻻد ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻴﻮع زﻧﺎ و ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﻣﻰﮔﺮدد ،درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻼف آن را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ.
در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺟﺎرى ﺷﺪ و ﻫﻴﭻ ﻣﻮرخ و اﻫﻞ ﺧﺒﺮه ﺗﺎرﻳﺦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ادﻋﺎ ﻛﻨﺪ در آن روز زﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮدن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻰ رﻏﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻄﻞ
ﻣﺎﻧﺪ و ﻳﺎ زﻧﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻴﻮع ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻮرﺧﻴﻦ ﺧﻼف اﻳﻦ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﺎن اول ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ و ﺳﺎﻳﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﺑﺎ رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد زن دوم ﻳﺎ ﺳﻮم ﻳﺎ ﭼﻬﺎرم
ﺷﻮﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ زﻧﺎن ،زﻧﺎن ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮدان آﻧﻬﺎ را از ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى
دﻳﮕﺮ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده ﻧﻤﻰآورﻧﺪ و ﻳﺎ از دﻧﻴﺎﺋﻰ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ و اﮔﺮ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ازدواﺟﻰ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻠﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﻨﺲ زن اﻣﺘﻨﺎﻋﻰ از
ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻧﺪارد و ﻗﻠﺒﺸﺎن از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آزرده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ آزردﮔﻰاى ﻫﺴﺖ از
ﻟﻮازم و ﻋﻮارﺿﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ اول ﭘﻴﺶ ﻣﻰآورد ،زﻳﺮا ﻫﻤﺴﺮ اول وﻗﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮ
ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎﺷﺪ ،دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ﻛﻪ ﻏﻴﺮ او زﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش وارد ﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ ﻗﻠﺐ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ او ﺷﻮد و ﻳﺎ او ﺑﺮ وى ﺗﻔﻮق و رﻳﺎﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ
ﻓﺮزﻧﺪى ﻛﻪ از او ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان وى ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرى ﻛﻨﺪ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮسﻫﺎ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﺎﻟﻢ روﺣﻰ زن اول ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﻳﻚ ﻏﺮﻳﺰه ﻃﺒﻴﻌﻰ.

اﺷﻜﺎل دوم :ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﻚ ﻣﺮد ﺑﺮاي ﻳﻚ زن
اﻳﻨﻜﻪ :ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ وﺿﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ،
ﭼﻮن آﻣﺎرﮔﻴﺮىﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﻗﺮون ﻣﺘﻤﺎدى از اﻣﺖﻫﺎ ﺷﺪه ،ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻋﺪد
ﻣﺮد و زن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮاى ﻳﻚ
ﻣﺮد ﻳﻚ زن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﻼف اﻳﻦ را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﺖ رﻓﺘﺎر

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻛﺮدهاﻳﻢ.
ﺟﻮاب اﺷﻜﺎل دوم:
و اﻣﺎ اﺷﻜﺎل دوم ﻛﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎر زن و ﻣﺮد ﻋﻤﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ،
ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺪوش و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ:
 -1اﻣﺮ ازدواج ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ آﻣﺎر ﻧﻴﺴﺖ) ﺗﺎ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ زن ﻫﻢ
ﺟﻴﺮهﺑﻨﺪى ﺷﻮد ،و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدى ﭼﻬﺎر زن ﺑﮕﻴﺮد ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺮد دﻳﮕﺮ ﺑﻰ زن ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ،
ﻣﺘﺮﺟﻢ (،ﺑﻠﻜﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﮕﺮى وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻓﻜﺮى
اﺳﺖ ،ﻛﻪ زﻧﺎن زودﺗﺮ از ﻣﺮدان رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﻣﺎده ازدواج ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﻼً ،زﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ،وﻗﺘﻰ ﺳﻨﺸﺎن از ﻧﻪ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﮕﺬرد ﺻﻼﺣﻴﺖ ازدواج ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺮدان ﻗﺒﻞ از ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺷﺪ و اﻳﻦ آﻣﺎدﮔﻰ ﻧﻤﻰرﺳﻨﺪ) و اﻳﻦ
ﻣﻌﻴﺎر ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﻼم در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻜﺎح ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ(.
دﻟﻴﻞ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى و روش ﻣﻌﻤﻮل در دﺧﺘﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎى
ﻣﺘﻤﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ دﺧﺘﺮى را ﻣﻰﺗﻮان ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ) ﻣﺜﻼ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﻰ(،
ﺑﻜﺎرﺗﺶ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .و اﻳﻦ ) زاﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻜﺎرت (،ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰاش او را آﻣﺎده ﻧﻜﺎح ﻛﺮده ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه
ازدواج ﺑﻪ او ﻧﻤﻰداده ،ﺑﻜﺎرت ﺧﻮد را ﻣﻔﺖ از دﺳﺖ داده اﺳﺖ.
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻣﺮد ﻋﻤﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮ از
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ زن اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻏﻠﺐ زﻧﺎن در ﺳﻦ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮕﻰ ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و دﻳﮕﺮ
رﺣﻢ آﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮورش ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻰ ﻣﺮد ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺠﺎه
ﺳﺎﻟﮕﻰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﺮدان ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺎن ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﮕﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ،
ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﺮ زﻧﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﻣﺎ اﻳﻦ وﺟﻪ را ﺑﺎ وﺟﻪ ﻗﺒﻠﻰ روى ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺟﺎزه داده ﺗﺎ از ازدواج ﺑﺎ ﻳﻚ زن ﻓﺮاﺗﺮ رود و ﺑﻴﺶ از
ﻳﻜﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻧﻴﺮوى ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﺪﻫﺪ و در
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آﻧﺎﻧﺮا از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى در ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﻧﺰاﻋﻬﺎ و
ﺟﻨﺎﻳﺎت ،ﻣﺮدان را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺎن را ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺮدان
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) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﻮدﺷﻮﻧﺪﮔﺎن از زﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺗﺬﻛﺮ دادﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاى ﺷﻴﻮع ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در ﻗﺒﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ،
ﺷﻮﻫﺮ را از دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﻦ
ﺑﻪ زﻧﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ دﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮان ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ آﻧﺎن ﻧﻤﻰﻣﻴﺮد و ﺑﺎﻃﻞ
ﻧﻤﻰﺷﻮد .
و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه
ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ اوراق در آﻟﻤﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺎن ﺑﻰﺷﻮﻫﺮ
ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﺧﻮد را از ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻮﻫﺮ ﻃﻰ ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻋﻼج اﻳﻦ درد ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در اﺳﻼم را ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدان آﻟﻤﺎن اﺟﺎزه دﻫﺪ
ﺗﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ زن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ آن زﻧﺎن را ﺑﺮ
آورده ﻧﻜﺮد ،زﻳﺮا ﻛﻠﻴﺴﺎ او را از اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ.
آرى ﻛﻠﻴﺴﺎ راﺿﻰ ﺷﺪ زﻧﺎ و ﻓﺴﺎد ﻧﺴﻞ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﻮد وﻟﻰ راﺿﻰ ﻧﺸﺪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت
اﺳﻼم در آﻟﻤﺎن رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
 -2اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﻋﺪد ﻣﺮدان را ﻣﺴﺎوى ﻋﺪد زﻧﺎن ﻗﺮار داده،
ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺧﺪﺷﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮدان ﭼﻬﺎر
زن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ زن اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ
ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺮار ﻧﺪاده
و ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ زن داﺷﺘﻦ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدان ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت و ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﭼﻬﺎر زن داﺷﺘﻦ را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان واﺟﺐ
ﻧﻜﺮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ دارﻧﺪ ،ﺟﺎﻳﺰ داﻧﺴﺘﻪ) ﻧﻪ واﺟﺐ( آن ﻫﻢ در ﺻﻮرﺗﻰ
ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﻦ دو زن و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ.
و ﻳﻜﻰ از روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ،ﺣﺮج و ﻓﺴﺎد ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻤﻞ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺳﻴﺮه آﻧﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻗﻮاﻣﻰ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺟﺎﻳﺰ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺮج و ﻗﺤﻄﻰ و ﻧﺎﻳﺎﺑﻰ زن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
ﻋﻜﺲ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت در اﻗﻮاﻣﻰ ﻛﻪ آن را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻫﺰاران زن
از ﺷﻮﻫﺮ و اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دادن زﻧﺎ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ.
 -3اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺧﺪﺷﻪﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ داﺷﺖ در ﺻﻮرﺗﻰ درﺳﺖ ﺑﻮده و
ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت وارد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده) ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت( اﺻﻼح ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﻗﻴﻮدى
ﻛﻪ ﻣﺤﺬورﻫﺎى ﺗﻮﻫﻢ ﺷﺪه را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ ،ﻣﻘﻴﺪ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺸﻮد.
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وﻟﻰ اﺳﻼم ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮده ،و ﺑﺮ ﻣﺮداﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ زﻧﺎﻧﻰ ﻣﺘﻌﺪد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮط ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ آﻧﺎن رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ را ﺑﻴﻦ
آﻧﺎن ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ واﺟﺐ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻧﻔﻘﻪ آﻧﺎن و اوﻻدﺷﺎن را ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ
ﻋﺪاﻟﺖ در اﻧﻔﺎق و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﭼﻬﺎر زن و اوﻻد آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎوات در
ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ آﻧﺎن ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدان ﻓﻬﻤﻴﺪه و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮد .و اﻳﻦ ﻛﺎر
ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ و ﻣﻴﺴﻮر ﻧﻴﺴﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن راﻫﻬﺎى دﻳﻨﻰ و ﻣﺸﺮوع دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺴﺘﻦ آن ،زن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺳﺎزد ﻛﻪ زن دﻳﮕﺮى ﻧﮕﻴﺮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ او اﻛﺘﻔﺎ
ﻛﻨﺪ.
اﺷﻜﺎل ﺳﻮم :ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻲ
اﻳﻨﻜﻪ :ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺣﺮص در ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ
ﻏﺮﻳﺰه ﺣﻴﻮاﻧﻰ) ﺷﻬﻮت ( را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺟﻮاب اﺷﻜﺎل ﺳﻮم:
ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻃﻼع و ﺗﺪﺑﺮى در ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ و ﻣﻘﺎﺻﺪى ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮﻳﻌﺖ
دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﺪارد و ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ دﻳﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ دﻳﻦ-
ﭘﺴﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻔﺎف و ﺑﺎ ﺣﻴﺎ ﺑﺎر ﻣﻰآورد ،و زﻧﺎن را ﻃﻮرى
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﻮت در آﻧﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻣﻰﺷﻮد) ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ
ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻬﻮت ﻧﻜﺎح در زن ﺑﻴﺸﺘﺮ و زﻳﺎدﺗﺮ از ﻣﺮد اﺳﺖ(.
و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ زن ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮﻳﺺ در زﻳﻨﺖ و ﺟﻤﺎل و ﺧﻮد آراﺋﻰ
اﺳﺖ و وﺟﻮد اﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ در زن دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﻮت او زﻳﺎدﺗﺮ از ﻣﺮد اﺳﺖ ،و
ادﻋﺎى ﻣﺎ آﻧﻘﺪر روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺘﺪﻳﻦ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪه در داﻣﻦ
ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﻳﻨﺪار ازدواج ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪى در آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭘﺲ روى ﻫﻢ رﻓﺘﻪ،
ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﻰ ﻣﺮدان ﻣﻌﺎدل اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻬﻮﺗﻰ ﻛﻪ در ﻳﻚ زن ،ﺑﻠﻜﻪ دو زن و ﺳﻪ زن وﺟﻮد
دارد.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ دﻳﻦ اﺳﻼم ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ دارد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و واﺟﺐ از ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت
ﻃﺒﻊ و ﻣﺸﺘﻬﻴﺎت ﻧﻔﺲ ارﺿﺎ ﮔﺮدد و اﺣﺪى از اﻳﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ،ﻣﺤﺮوم ﻧﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده ﻛﻪ ﺷﻬﻮت ﻫﻴﭻ ﻣﺮدى در ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻰ در ﺑﺪن ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺸﻮد
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و وادارش ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪى و ﻓﺠﻮر و ﻓﺤﺸﺎ آﻟﻮده ﮔﺮدد.
و اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ زن ﻣﺤﻜﻮم ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ زن ﻋﺬر دارد ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺛﻠﺚ از اوﻗﺎت ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺶ ﻛﻪ اﻳﺎم ﻋﺎدت و ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺎم ﺣﻤﻞ و وﺿﻊ ﺣﻤﻞ و
اﻳﺎم رﺿﺎﻋﺶ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ او ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از ﻓﺠﻮر ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺎ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﻣﻜﺮر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ آن ﻟﺰوم ﺷﺘﺎب در رﻓﻊ اﻳﻦ ﺣﺎﺟﺖ
ﻏﺮﻳﺰى اﺳﺖ .و آن ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺳﻼم اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺸﺮى را ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ ﻋﻘﻞ و
ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ اﺣﺴﺎﺳﻰ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮد ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺴﺎس
ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺑﻰﺑﻨﺪوﺑﺎرى در ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺧﺎﻃﺮات زﺷﺖ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺰب
ﺑﻮدن و اﻣﺜﺎل آن ،از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻄﺮﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﻳﻜﻰ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻫﺪﻓﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﺷﺎرع اﺳﻼم زﻳﺎد ﺷﺪن
ﻧﺴﻞ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و آﺑﺎد ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ ،آرى ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻪ آﺑﺎد ﺷﺪن
زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ او ،آﺑﺎدى ﺻﺎﻟﺢ و آﺑﺎدى ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ ﺷﺮك و ﻓﺴﺎد را ﻣﻰزﻧﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم ﺷﺎرع ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎرع
اﺳﻼم ﺣﻜﻢ ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺮوﻳﺞ اﻣﺮ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ در ﺷﻬﻮات ﻏﺮق ﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﺳﻼم در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﻧﺼﺎف ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﻟﺒﻪ
ﺗﻴﺰ ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻧﻴﺎن ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﺟﺎ داﺷﺖ اﻳﻦ ﺗﻤﺪن را ﺑﻪ ﺗﺮوﻳﺞ
ﻓﺤﺸﺎ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻧﻪ اﺳﻼم را ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺳﻌﺎدت
دﻳﻨﻰ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺑﻠﻪ در ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت اﻳﻦ اﺛﺮ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺪت ﺣﺮص ﻣﺮد را ﺷﻜﺴﺘﻪ و
ﺗﺴﻜﻴﻦ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف :ﻫﺮ آن ﻛﺲ ﻛﻪ از ﭼﻴﺰى ﻣﻨﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﺣﺮﻳﺺ
ﻣﻰﮔﺮدد و ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻫﻤﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﭘﺮده ﻣﻨﻊ را ﭘﺎره و دﻳﻮار ﺣﺒﺲ را ﺑﺸﻜﻨﺪ و
ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از آن ﻣﺤﺮوﻣﺶ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
و ﻣﺮدان ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﺗﻤﺘﻊ و ﻛﺎمﮔﻴﺮى از زﻧﺎن ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ،او
را از ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺴﺮ اوﻟﺶ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ ،ﺣﺮﻳﺺﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ او اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻫﻤﺴﺮ دوم و ﺳﻮم را ﺑﺪﻫﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻄﺶ ﺣﺮﺻﺶ ﻓﺮو
ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ دﻳﮕﺮ راه ﺑﺎز اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺮا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،اﮔﺮ روزى ﺧﻮد را در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ از اﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻢ) و اﮔﺮ در
ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻧﺪﻳﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻤﻮده ،اﮔﺮ دﻳﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ زن دوم از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد و از
ﻧﻈﺮ اداره دو ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺮﻓﻪ دارد ،ﻣﻰﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد .ﻣﺘﺮﺟﻢ (.و ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎز
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ﺑﻮدن راه ،ﺑﻬﺎﻧﻪ او را از ارﺗﻜﺎب زﻧﺎ و ﻫﺘﻚ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮدم ،از دﺳﺘﺶ ﻣﻰﮔﻴﺮد.
در ﻣﻴﺎن ﻏﺮﺑﻰﻫﺎ ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺼﺎف را ﻧﻤﻮده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در اﺷﺎﻋﻪ
زﻧﺎ و ﻓﺤﺸﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﺘﻬﺎى ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻣﺬﻫﺐ ،ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﺴﺘﺮﺟﺎن دﻳﻮن ﭘﻮرت اﻧﮕﻠﻴﺴﻰ در ﻛﺘﺎب ﻋﺬر ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻗﺮآن) ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎﺿﻞ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻗﺎى ﺳﻌﻴﺪى (،اﻳﻦ اﻧﺼﺎف را
ﺑﻪ ﺧﺮج داده اﺳﺖ.

اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرم  :ﺗﻨﺰل ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زن
اﻳﻨﻜﻪ :اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ زﻧﺎن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻰآورد ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ارزش ﭼﻬﺎر زن را ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ارزش ﻳﻚ ﻣﺮد ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻰ ﺟﺎﺋﺮاﻧﻪ و
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺬاق ﺧﻮد اﺳﻼم ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﺳﻼم در ﻗﺎﻧﻮن ارث و در
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻬﺎدت ﻳﻚ ﻣﺮد را ﺑﺮاﺑﺮ دو زن ﻗﺮار داده ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻳﺪ ازدواج ﻳﻚ ﻣﺮد را ﺑﺎ دو
زن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﭘﺲ ﺗﺠﻮﻳﺰ ازدواج ﺑﺎ ﭼﻬﺎر زن ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﺪول ﻛﺮدن
اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ.
و اﻳﻦ ﭼﻬﺎر اﺷﻜﺎل اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن و ﻳﺎ ﻣﺘﻤﺪﻧﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺴﺎوى
ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد ﺑﺮ اﺳﻼم وارد ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺟﻮاب اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرم :اﺳﻼم ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻣﻘﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زن
و اﻣﺎ در ﺟﻮاب از اﺷﻜﺎل ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻣﻘﺎم زن را در ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻰآورد! ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ) در
ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ در ﺟﻠﺪ دوم اﻟﻤﻴﺰان ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم داﺷﺘﻴﻢ (،اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻳﻢ
ﻛﻪ زﻧﺎن در ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺘﻰ از ﺳﻨﺘﻬﺎى دﻳﻨﻰ و ﻳﺎ دﻧﻴﻮى ﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﺶ و ﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪش ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
اﺳﻼم ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺘﻰ از ﺳﻨﻦ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن را
ﻫﻤﭽﻮن اﺳﻼم ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﺑﻴﺸﺘﺮ روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺮوﺣﻰ
ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﻮد .
ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﺮاى ﻣﺮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ و واﻗﻊ اﻣﺮ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ زن و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺣﻘﻮق او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ.
ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻰ) اﻋﻢ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺮد و زن( ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ
و ﺣﺴﻦ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼﻣﻰ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺳﺪى ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت
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ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﭼﻨﺪ زﻧﻲ

ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺤﻜﻤﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮدهاﻧﺪ و در ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و اﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آب و ﺗﺎﺑﺶ دادهاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن
ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺼﻴﺒﺘﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ دو زن و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ زن ﻫﺴﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺤﻞ داد و ﻓﺮﻳﺎد و ﺣﺴﺪ ورزﻳﺪن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ،و اﻫﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ) اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد (،از روزى ﻛﻪ زن دوم ،ﺳﻮم و  ...وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮد
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ روزى ﻛﻪ وارد ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺒﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ روى ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﻰ را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻳﻦ ﺣﺴﺪ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮض ﻫﻮوﻫﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت رﻗﻴﻖ و ﻟﻄﻴﻒ ﻓﻄﺮى و ﻃﺒﻴﻌﻰ زﻧﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ،
ﻧﺮﻣﺨﻮﺋﻰ ،رﻗﺖ ،رأﻓﺖ ،ﺷﻔﻘﺖ ،ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻰ ،ﺣﻔﻆ ﻏﻴﺐ ،وﻓﺎ ،ﻣﻮدت ،رﺣﻤﺖ ،اﺧﻼص و ...
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ از ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺒﻠﻴﺶ داﺷﺘﻪ ،و ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻤﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻛﻪ از ﺻﻔﺎت ﻏﺮﻳﺰى زن اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﻮدش ﻣﻰدﻫﺪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎى ﺳﻜﻮﻧﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ آدﻣﻰ و ﻣﺤﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﺧﺴﺘﮕﻰ
ﺗﻦ و ﺗﺎﻟﻤﺎت روﺣﻰ و ﺟﺴﻤﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﻣﺮدى در زﻧﺪﮔﻰ روزﻣﺮهاش دﭼﺎر آﻧﻬﺎ
ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮد زورﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺮﻛﻪ ﻗﺘﺎل در ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻣﻌﺮﻛﻪاى ﻛﻪ در آن ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺟﺎن
ﻛﺴﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻫﺴﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻋﺮﺿﺶ و ﻧﻪ آﺑﺮوﻳﺶ و ﻧﻪ ﻣﺎﻟﺶ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ از
ﻛﺲ دﻳﮕﺮ در اﻣﺎن ﻧﻴﺴﺖ .و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪاى ﺻﻔﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ
ﻛﺪورت ﮔﺸﺘﻪ و ﻟﺬت زﻧﺪﮔﻰ از آﻧﺠﺎ ﻛﻮچ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ و ﻓﺤﺶ
و ﻧﺎﺳﺰا و ﺳﻌﺎﻳﺖ و ﺳﺨﻦ ﭼﻴﻨﻰ و رﻗﺎﺑﺖ و ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎى ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪاى ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
ﺑﭽﻪﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮق داﺷﺘﻪ و داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل اﺧﺘﻼف و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻛﻪ)ﻛﺎرد ﻣﺮد ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ رﺳﻴﺪه و ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻳﺎ( زن در ﺻﺪد ﻧﺎﺑﻮد
ﻛﺮدن ﺷﻮﻫﺮ ،و ﺑﭽﻪﻫﺎ در ﻣﻘﺎم ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻳﺎ در ﺻﺪد ﻛﺸﺘﻦ ﭘﺪر ﺑﺮ آﻳﻨﺪ و ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى و ﻗﺮاﺑﺖ و ﺑﺮادرى ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم و ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﻰ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ) ﺑﻔﺮﻣﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢﻛﻪ:الحب يتوارث والبغض يتوارث ،دﺷﻤﻨﻰ ﻧﺴﻞ
اول ﺧﺎﻧﻮداه ،ﺑﻪ ﻧﺴﻠﻬﺎى ﺑﻌﺪى ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﮔﺮدد .ﻣﺘﺮﺟﻢ (،ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى و ﻧﺎﺑﻮدى ﻧﺴﻞ ،و
ﻓﺴﺎد ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺴﻠﻬﺎى ﻣﺮدى ﻛﻪ داراى دو زن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ .از ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ
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ﺑﮕﺬرﻳﻢ ،آﺛﺎر ﺳﻮء ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﻘﺎوت و ﻓﺴﺎد اﺧﻼق و ﻗﺴﺎوت و ﻇﻠﻢ و ﺑﻐﻰ و ﻓﺤﺸﺎ و ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻰﮔﺮدد .و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﻮاز ﻃﻼق را ﻫﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن) ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت (،اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺨﻮﺑﻰ
روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﺣﻜﻢ )ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ﻃﻼق (،ﻛﺎر ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻛﺠﺎ
ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ ﻣﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد و ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ را ﺧﻮاﺳﺖ
ﻃﻼق دﻫﺪ ،ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ذوﻗﻰ و ﺷﻬﻮتﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎر ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮدى ﺟﺰ ﭘﻴﺮوى از
ﺷﻬﻮاﺗﺶ و اﻃﻔﺎى آﺗﺶ ﺣﺮﺻﺶ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ زن و رﻫﺎ ﻛﺮدن آن زن ،ﻋﺰت دادن ﺑﻪ اﻳﻦ
و ﺧﻮار ﺳﺎﺧﺘﻦ آن ،ﻫﻴﭻ ﻛﺎرى و ﻫﻴﭻ ﻫﻤﻰ ﻧﺪارد و اﻳﻦ وﺿﻊ ﺟﺰ ﺗﺒﺎه ﻛﺮدن و ﺑﺪﺑﺨﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﻤﻰ از ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ)ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺎن( اﺛﺮ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻫﻰ آن
ﻧﺼﻒ ،ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮ) ﻣﺮدان( ﻧﻴﺰ ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ:
اﻳﻦ ﺑﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ دادهاﻧﺪ ،اﻧﺼﺎﻓﺎ ﺳﺨﻦ درﺳﺘﻰ
اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻗﺒﻮل دارﻳﻢ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﻼم و ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺳﻼم وارد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻫﻤﻪاش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
آرى ،اﮔﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ،ﻋﺼﺮ و دورهاى را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در آن دوره ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ و ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ آن ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آن دوره ﻧﻴﺰ اﻳﻦ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ﺟﻮاز ﻃﻼق ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﺛﺎر ﺳﻮء
ﻧﺎﻣﺒﺮده ،از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت و ﻃﻼق اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺎﺳﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﺪارﻧﺪ و آﻧﺎن ﻛﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻰ و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﺎﻟﻴﻪ آن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد آن
ﺳﺮدﻣﺪاران در ﭘﺮده درى و ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺑﻄﺎل ﺣﺪود دﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﺘﺮ از ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮام ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮﻳﺸﻨﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻰ
ﻛﻪ در درﺑﺎر آﻧﺎن ﺟﺎرى ﺑﻮده و رﺳﻮاﺋﻴﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر آوردﻧﺪ
از روز ﻣﺒﺪل ﺷﺪن ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻰ ﺑﭙﺮدازﻳﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ
ﻛﺘﺎﺑﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺑﻴﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ و اﻳﻦ ﺑﺎ وﻋﺪه اﺧﺘﺼﺎرى ﻛﻪ دادهاﻳﻢ
ﻧﻤﻰﺳﺎزد.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ آﻧﻜﻪ اﮔﺮ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻤﺎع
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى ﺗﺮﺗﻴﺐ دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻧﻴﺴﺖ
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و ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ را اﺗﺨﺎذ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﭘﻴﺎده ﺳﺎزﻧﺪ و در ﭘﻴﺎده ﻛﺮدﻧﺶ از ﺻﺮاط
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺗﺎزه ﮔﻨﺎه اﻳﻦ آﺛﺎر ﺳﻮء ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻣﺮدان اﺳﺖ ،ﻧﻪ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﺴﺆول ﮔﻨﺎه ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،وﻟﻰ رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﺑﺪﺑﺨﺘﻰﻫﺎ و
ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺪازﻳﻬﺎ و  ...روش و ﻣﺮام اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮدان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮ و اوﻻد
ﺧﻮد را و ﺻﻔﺎى ﺟﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﻳﺶ را ﻓﺪاى ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ و ﻧﺎداﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﺳﻼم ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻜﺮده ،و اﺻﻼ آن را
ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان واﺟﺐ و ﻻزم ﻧﻨﻤﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺣﺎل اﻓﺮاد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮده ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮارﺿﻰ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺮاى اﻓﺮادى ﻋﺎرض ﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻗﻄﻌﻰ را ﺷﺮط ﻧﻤﻮده و ﻣﻔﺎﺳﺪ و ﻣﺤﺬورﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ در ﺗﻌﺪد
زوﺟﺎت وﺟﻮد دارد ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ،و در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺟﺎﻳﺰ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺗﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﺳﻼﻣﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮد.
و ﺣﻜﻢ ﺟﻮاز را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺷﻨﻴﻊ ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﻳﺪ و آن در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮد از ﺧﻮد اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﻰ از ﺧﻮد دارد و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻓﻴﻘﻰ
ﺑﻪ او داده ،از ﻧﻈﺮ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

و اﻣﺎ آن ﻣﺮداﻧﻰ ﻛﻪ) اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺿﻌﺸﺎن را ﺑﺎ آب و ﺗﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ (،ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد و زن و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺰ ارﺿﺎى ﺷﻜﻢ و ﺷﻬﻮت ﻫﻴﭻ
ﭼﻴﺰى ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻴﺴﺖ ،و زن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺟﺰ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﻣﺮدان ﺧﻠﻖ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻧﺪارد ،آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻧﺪارﻧﺪ و اﺳﻼم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن را
اﻣﻀﺎ ﻧﻨﻤﻮده و از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﺻﻼ زن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ وﺿﻌﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺟﺎﻳﺰ
ﻧﻴﺴﺖ و اﮔﺮ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ و زن را ﻳﻚ ﺣﻴﻮان ﻧﭙﻨﺪارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ زن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﺻﻞ اﺷﻜﺎل ﺑﻴﻦ دو ﺟﻬﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺟﻬﺖ وﻻﻳﺖ ﺧﻠﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ :در ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺮوز ﻣﻌﻴﺎر در داورى اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ از ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ و ﭼﻪ ﺳﻨﺘﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺟﺎرﻳﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﭼﻪ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﻨﺘﻰ ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ،آﺛﺎر و
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎده ﺷﺪﻧﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،آﺛﺎرش ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ واﻗﻊ ﺷﺪ
آن ﻗﺎﻧﻮن را ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺧﻮب ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻴﺎورد ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن
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ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ ،ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻮﺑﻰ و ﺑﺪى ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﺴﻨﺪ و ﻋﺪم ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺮدم ﻣﻰداﻧﻨﺪ،
ﺣﺎل ﻣﺮدم در ﻫﺮ ﺳﻄﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ درﻛﻰ و ﻣﻴﻠﻰ ﻛﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﻔﻠﺖ ورزﻳﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاى داراى ﺑﻌﻀﻰ ﺳﻨﻦ و ﻋﺎدات و ﻋﻮارﺿﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻧﺴﺎزد و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﻣﺠﻬﺰ ﻛﺮد ﺑﻪ روﺷﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻰ آن ﺣﻜﻢ ﻳﺎ آن ﺳﻨﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرش ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻣﻰاﻧﺠﺎﻣﺪ و ﭼﻪ اﺛﺮى از ﻛﺎر او ﺑﺠﺎ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﺮ ،ﻧﻔﻊ ﻳﺎ ﺿﺮر؟ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺖ
و ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﻰ ﻛﻪ از وﺿﻊ ﺣﺎﺿﺮ و ﻇﺎﻫﺮ اﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺣﺎل آن وﺿﻊ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و آن ﺗﻔﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ اﺳﺘﺪﻋﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻧﻈﺮ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺤﻴﺢ و ﺻﺎﻟﺢ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺖ) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻘﻞ و ﻓﻄﺮت ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ در وادى ﮔﻤﺮاﻫﻰ
ﺳﺮﮔﺮدان و در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﻼﻛﺖ واﻗﻌﻨﺪ و ﻓﺴﺎد از ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮﻳﺸﺎن ﻣﻰﺑﺎرد،
آﻧﭽﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ،ﻳﻌﻨﻰ دﻳﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،اﮔﺮ دروغ و ﺧﻴﺎﻧﺖ و
ﺑﺪ دﻫﻨﻰ و ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن ﺣﻘﻮق ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و اﺧﺘﻼل و
ﻫﺮج و ﻣﺮج در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﻨﻰ داﻳﺮ در ﺑﻴﻦ اﻳﺸﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﻣﻰﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻨﺖ اﺳﻼم و ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﺖﻫﺎى
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح روز ،ﺷﺴﺘﺸﻮ دادن ﻣﻐﺰ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺮدن
اﺣﺴﺎﺳﺎت در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ،ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،از اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ :اﺳﻼم ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن
ﻣﻔﺴﺪهﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رواج ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﻇﻠﻢﻫﺎ و
ﻓﺴﺎدﻫﺎ از اﺳﻼم ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد! و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻇﻠﻤﻬﺎ و ﻧﺎرواﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﻬﺎ در
ﺑﻴﻨﺸﺎن راﻳﺞ ﺑﻮده اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮوف ”:كل الصيد فى جوف الفراء  -ھمه شكارھا در جوف
پوستين است “،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﻏﻠﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :اﮔﺮ اﺳﻼم دﻳﻦ واﻗﻌﻰ
ﺑﻮد و اﮔﺮ اﺣﻜﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن ﺧﻮب و ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺻﻼح و ﺳﻌﺎدت ﻣﺮدم ﺑﻮد ،در ﺧﻮد ﻣﺮدم
اﺛﺮى ﺳﻌﺎدت ﺑﺨﺶ ﻣﻰﮔﺬاﺷﺖ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ و ﺑﺎل ﻣﺮدم ﺑﺸﻮد.
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺳﺨﻦ درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﻟﺢ
و ﻣﺼﻠﺢ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﻔﺴﺪ ﺧﻠﻂ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،اﺳﻼم ﻛﻪ ﺧﻢ رﻧﮕﺮزى
ﻧﻴﺴﺖ ،اﺳﻼم ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدى و اﺧﻼﻗﻰ اﺳﺖ ،و ﻗﻮاﻧﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ
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ﻗﺴﻤﺖ آن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺘﺶ وﻗﺘﻰ اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺶ ﻋﻤﻠﻰ ﺷﻮد و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدى و اﺧﻼﻗﻰ آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده و در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮى ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻌﺠﻮﻧﻬﺎ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﺟﺰء آن
ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻪاش را ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺛﺮى ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻰﮔﺬارد ،و ﻧﻴﺰ وﻗﺘﻰ اﺛﺮ
ﻣﻄﻠﻮب را ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮاى ورود ﻣﻌﺠﻮن و ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺶ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن را ﻣﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﺮف را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ ،اﺛﺮ آن ﺧﻨﺜﻰ ﻣﻰﮔﺮدد و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ و اﺛﺮى ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد .
ﮔﻴﺮم ﻛﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﻰ ﻧﻴﺮوى اﺻﻼح ﻣﺮدم و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺳﺴﺘﻰﻫﺎ و رذاﺋﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻨﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻧﻴﺮو را
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﺑﻠﻮك ﺷﺮق دﻧﻴﺎ ﻳﻌﻨﻰ در ﺑﻼد اﺳﻼمﻧﺸﻴﻦ ،آن اﺛﺮى را ﻛﻪ در ﺑﻼد اروﭘﺎ داﺷﺖ
ﻧﺪارد؟ ﺧﻮب ﺑﻮد ﺳﻨﺖ دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﺑﻌﺪ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻰ اﺳﻼم ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ؟ و ﭼﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻠﻮ ﻣﻰروﻳﻢ و ﻫﺮ ﭼﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺮاى ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻼش
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻳﻢ ،ﻛﺴﻰ ﺷﻚ ﻧﺪارد در اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و اﺧﻼق
رذﻳﻠﻪ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﻛﻪ روزﮔﺎر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻤﺪن! اﺳﺖ در ﻣﺎ رﻳﺸﻪدارﺗﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را روﺷﻨﻔﻜﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻳﻢ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﻰﺑﻨﺪوﺑﺎر
ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،ﻧﻪ ﺑﻬﺮهاى از ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دارﻳﻢ و ﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎ زﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .از ﻣﻌﺎرف ﻋﺎﻟﻰ و ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻫﺮ ﺳﻌﺎدت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺟﺰ اﻟﻔﺎﻇﻰ ﺑﻰﻣﺤﺘﻮا و
دل ﺧﻮش ﻛﻦ ﺑﻬﺮهاى ﻧﺪارﻳﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ اﻟﻔﺎﻇﻰ از اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎﻧﻬﺎﻳﻤﺎن رد و ﺑﺪل
ﻣﻰﺷﻮد.
آﻳﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺟﻮاب ﻧﻘﻀﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﻛﺮدﻳﻢ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﺑﺪﻫﻴﺪ؟ ﻧﻪ،
ﻫﺮﮔﺰ ،و ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﺬر ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ :ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎم
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻧﻈﺎم دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻋﻤﻞ
ﻧﻜﺮدﻳﺪ ،ﺗﺎ آﺛﺎر ﺧﻮﺑﻰ در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺑﮕﺬارد و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ،ﭼﺮا در
ﻣﻮرد ﻣﻜﺘﺐ اﺳﻼم درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ؟
از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺬرﻳﻢ و ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ )اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ( اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺴﺘﻰ ﺑﻨﻴﺎدش
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ در دﻟﻬﺎى ﻣﺮدم راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻋﻤﺎق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺘﺶ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دوام ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﻼﻣﻰ اداﻣﻪ
دﻫﺪ و ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺘﺮوك و ﻣﻬﺠﻮر ﺷﺪه ،وﻟﻰ ﭼﺮا روش
دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻰ دوم ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و ﭘﺴﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ
ﻧﺎﻣﺒﺮده از روﺳﻴﻪ راﻧﺪه ﺷﺪ و روش ﺑﻠﺸﻮﻳﻜﻰ ﺟﺎﻳﺶ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮد؟! و ﺑﻪ ﻓﺮض ﻫﻢ ﻛﻪ
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ﺑﺮاى اﻳﻦ راﻧﺪه ﺷﺪن و ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪن آن در روﺳﻴﻪ ﺑﻪ روﺷﻰ دﻳﮕﺮ ،ﻋﺬرى ﺑﺘﺮاﺷﻨﺪ؟ ﭼﺮا
ﻣﺮام دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻚ در ﻣﻤﺎﻟﻚ ﭼﻴﻦ ،ﻟﺘﻮﻧﻰ ،اﺳﺘﻮﻧﻰ ،ﻟﻴﺘﻮاﻧﻰ ،روﻣﺎﻧﻰ ،ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن و
ﻳﻮﮔﺴﻼوى و ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ؟ و ﻧﻴﺰ ﭼﺮا ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﺮد و ﻋﻤﻴﻘﺎ در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ رﻳﺸﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻴﺎن رﻓﺖ؟
و ﭼﺮا ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش ﮔﺬﺷﺘﻪ و
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮ ﻧﻴﻤﻰ از ﺟﻤﻌﻴﺖ دﻧﻴﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮد و داﺋﻤﺎ ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ آن و ﺳﺮدﻣﺪاراﻧﺶ ﺑﻪ آن
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و از ﻓﻀﻴﻠﺖ آن ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ :ﻧﻈﺎم ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺒﺪاد و اﺳﺘﺜﻤﺎر دﻣﻮﻛﺮاﺳﻰ آﻟﻮده ﻧﺸﺪه و ﻛﺸﻮرﻫﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻧﻈﺎم
ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺑﺮ آن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮد ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﺎن ﻣﺒﻠﻐﻴﻦ و
ﺳﺮدﻣﺪاران ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﻫﺒﺮ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎد
ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﻘﺒﻴﺢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ :ﺣﻜﻮﻣﺖ  30ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺘﺎﻟﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ زور و
اﺳﺘﺒﺪاد و ﺑﺮدهﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﺑﻮد .و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻋﻈﻴﻤﻰ در وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و اﺟﺮاى آن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﺶ داﺷﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺟﺰ از
اراده ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ و روﺣﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و ﺑﺮدهﻛﺸﻰ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻴﺎر و
ﻣﻼﻛﻰ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ را ﻣﻰﻛﺸﺖ و ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ را زﻧﺪه ﻧﮕﻪ ﻣﻰداﺷﺖ ،اﻗﻮاﻣﻰ را
ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ و اﻗﻮاﻣﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ ،ﻧﺸﺎت ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ ،و ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﺮدﻣﺪاران ﻓﻌﻠﻰ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎر آﻳﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﺑﻴﭽﺎره ﺑﻴﺎورﻧﺪ !
ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﻦ و آداﺑﻰ ﻛﻪ) اﻋﻢ از درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ( در ﺟﺎﻣﻌﻪ رواج داﺷﺘﻪ و
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ) ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻨﺶ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺳﺮدﻣﺪاران و ﺳﺴﺖ اراده ﺑﻮدن
ﭘﻴﺮوان آن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ (،از آن ﺟﺎﻣﻌﻪ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ﺧﻮرد ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اى ﻛﺎش ﻣﻰداﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ) در ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﻰ( ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻰ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﺳﻼم از
آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ و
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺬر را در ﺳﻨﺘﻬﺎى ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻋﺬر را از اﺳﻼم
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ،راﺳﺘﻰ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺎم و دو ﻫﻮا ﭼﻴﺴﺖ؟
) آرى ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ در ﻣﻴﺎن ﻗﺪرت ﻫﻮل اﻧﮕﻴﺰ ﻏﺮﺑﻴﺎن و ﺟﻬﺎﻟﺖ
و ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻮراﻧﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺮﻋﻮب ﺷﺪن ﺷﺮﻗﻴﺎن از آن ﻗﺪرت ،واﻗﻊ ﺷﺪه ﭘﺲ ﻧﻪ
آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ او ﺳﺎﻳﻪ اﻓﻜﻨﺪ و ﻧﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﻏﺮﺑﻰ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﻴﺴﺖ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﺳﻼم را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺘﺶ او را ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺷﺮﻗﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺑﭙﺬﻳﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻜﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻤﺪن ﻏﺮب ﻣﺮﻋﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ در
ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭼﻨﺪان ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ درﺳﺘﻰ و ﻧﺎدرﺳﺘﻰ آن ﺳﻨﺖ ﻧﺪارد ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ
ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﻨﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
ﭘﺲ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﻓﻼن ﺳﻨﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﺮوك و
ﺑﻰاﺛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﺑﺎره اﺛﺮ دارﻧﺪ.
و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﺳﻨﺘﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ دوراﻧﻬﺎ ،در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم داﻳﺮ ﺑﻮده
و ﻫﺴﺖ ،ﻳﻚ روز اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ و روزى دﻳﮕﺮ ﻋﻘﻴﻢ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،روزى در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم
ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و روزﮔﺎرى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻴﺎن آن ﻣﺮدم ﻛﻮچ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ روزﮔﺎر را در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،ﻳﻚ
روز ﺑﻪ ﻛﺎم ﻣﺮدﻣﻰ و ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻰ ﻣﺮدﻣﻰ دﻳﮕﺮ ،و روز دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻰ دﺳﺘﻪ اول و ﺑﻪ ﻛﺎم
دﺳﺘﻪ دوم ﻣﻰﭼﺮﺧﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ را ﮔﻮاه ﺑﺮ
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺒﻨﺎ و
ﻣﺸﺮب ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم داﻳﺮ اﺳﺖ ﺗﻔﺎوت دارد ،و آن ﺗﻔﺎوت اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﺑﺸﺮى ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻋﺼﺎر و دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎ ﻛﻪ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺸﺮ ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻰآﻳﺪ ،دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ
واﻗﻌﻰ اﺳﺖ ،اﺧﺘﻼف و دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﻧﻪ واﺟﺒﺶ و ﻧﻪ ﺣﺮاﻣﺶ ،ﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﺒﺶ و ﻧﻪ
ﻣﻜﺮوﻫﺶ ،و ﻧﻪ ﻣﺒﺎﺣﺶ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ :ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ را در اﺟﺘﻤﺎع ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﻳﺎ ﺗﺮك ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻜﻨﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻜﻨﺪ ،ﺑﺮ زﻣﺎﻣﺪار ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ  -اﮔﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ  -وا دارد،
و اﮔﺮ ﺣﺮام اﺳﺖ  -از آن ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ و  ،...ﮔﻮﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ ﻳﻚ ﺗﻦ واﺣﺪ اﺳﺖ و واﻟﻰ و
زﻣﺎﻣﺪار ﻧﻴﺮوى ﻓﻜﺮى و اداره ﻛﻨﻨﺪه او اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻰ داراى زﻣﺎﻣﺪار و واﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮدم را از ﻇﻠﻤﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ در ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺷﻤﺮدﻳﺪ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﺪ و از آن ﻛﺎرﻫﺎى زﺷﺘﻰ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ
ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺣﻜﻢ اﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﻪ ﺣﺎل
ﺧﻮد ﺑﻤﺎﻧﺪ و آن ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻳﺪ.
آرى ﺣﻜﻢ ﺟﻮاز ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ و ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ داﺋﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ،ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
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ﻣﺼﻠﺤﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﺨﺺ او دارد ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ
ﻧﮕﻴﺮد ،ﺣﻜﻢ ﺧﺪا را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺪاده و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﺒﺎح و ﻣﻦ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ آن
ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﻢ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  2ﺗﺎ  6ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (238 :

ﺑﺤﺜﻲ در ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا »ص «
ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻰ ﻛﻪ) از ﺳﻮى ﻛﻠﻴﺴﺎ (،ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﺤﺎب ﻛﻠﻴﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺟﺰ ﺣﺮص
در ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ و ﺑﻰ ﻃﺎﻗﺘﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻐﻴﺎن ﺷﻬﻮت ﻫﻴﭻ اﻧﮕﻴﺰه دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد و رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت را ﺑﺮاى اﻣﺘﺶ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮد و ﺣﺘﻰ
ﺧﻮدش ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻣﺖ ﺧﻮد ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮده )ﭼﻬﺎر ﻫﻤﺴﺮ( اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻨﻤﻮده و ﻋﺪد
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ را ﺑﻪ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ رﺳﺎﻧﻴﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ زﻳﺎدى از ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮد آﻏﺎز ﻛﻨﻴﻢ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺑﺤﺚ
را در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﻚ ﻳﻚ آن آﻳﺎت ﺑﻴﺎورﻳﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﻔﺼﻞ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ و در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل اﺷﺎرهاى ﻣﻰﻧﻤﺎﺋﻴﻢ :اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ
اﻳﺮاد و اﺷﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺎدﮔﻰﻫﺎ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺧﻴﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻧﺒﻮده و اﻧﮕﻴﺰه آن ﺟﻨﺎب از
اﻳﻦ ﻛﺎر زﻳﺎده روى در زن دوﺳﺘﻰ و ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻰ و ﺣﻴﺎﺗﺶ
ﻫﺮ ﻳﻚ از زﻧﺎن را ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﺮده ،ﺑﻪ ﻃﺮز ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اوﻟﻴﻦ ازدواج آن ﺣﻀﺮت ﺑﺎ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻛﺒﺮا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼم ﺑﻮده ،و ﺣﺪود ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل و
اﻧﺪى از ﻋﻤﺮ ﺷﺮﻳﻔﺶ را ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻚ ﺛﻠﺚ از ﻋﻤﺮ آﻧﺠﻨﺎب اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻳﻚ ﻫﻤﺴﺮ
ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﻪ او اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮد ،ﻛﻪ ﺳﻴﺰده ﺳﺎل از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﻮت و ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮﺗﺶ از
ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه  -در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ  -ﻫﻴﭻ ﻫﻤﺴﺮى ﻧﺪاﺷﺖ  -از ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻫﺠﺮت ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻧﺸﺮ دﻋﻮت و اﻋﻼى ﻛﻠﻤﻪ دﻳﻦ ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ زﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻛﺮه و ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻴﻮه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﺟﻮان و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﺠﻮز و ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ
ازدواج ﻛﺮد و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ازدواجﻫﺎ در ﻣﺪت ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ده ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﭼﻨﺪ
ازدواج ،ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮى ﻛﻪ در ﺣﺒﺎﻟﻪ ﻧﻜﺎﺣﺶ
ﺑﻮدﻧﺪ .
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و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
زن ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻧﺰدﻳﻜﻰ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ زﻧﺎن آن ﻫﻢ در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ و آن ﻫﻢ از
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در اوان ﻋﻤﺮش وﻟﻊ و ﻋﻄﺸﻰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮕﻴﺰه آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﺪارﻳﻢ در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺎدت ﺟﺎرى ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ زن
دوﺳﺖ و اﺳﻴﺮ دوﺳﺘﻰ آﻧﺎن و ﺧﻠﻮت ﺑﺎ آﻧﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﺎل و ﻣﻔﺘﻮن ﻧﺎز و
ﻛﺮﺷﻤﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﺎل و ﻧﺎز و ﻛﺮﺷﻤﻪ در زﻧﺎن ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻦ ﺧﺮﻣﻰ و ﻃﺮاوﺗﻨﺪ و
ﺳﻴﺮه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم از ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﻧﻴﺰ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دﺧﺘﺮ
ﺑﻜﺮ ،ﺑﺎ ﺑﻴﻮه زن و ﺑﻌﺪ از زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ ﭘﻴﺮهزن ازدواج ﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺎ ﻋﺎﻳﺸﻪ و
ام ﺣﺒﻴﺒﻪ ﺟﻮان ،ﺑﺎ ام ﺳﻠﻤﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺑﺎ زﻳﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ ،ﻛﻪ در آن روز ﺑﻴﺶ از
ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل از ﻋﻤﺮﺷﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ازدواج ﻛﺮد.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ زﻧﺎن ﺧﻮد را ﻣﺨﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺮهورى و اداﻣﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب
و ﺳﺮاح ﺟﻤﻴﻞ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﻼق و در ﺻﻮرت اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت ،آﻧﺎن را ﺑﻴﻦ زﻫﺪ در
دﻧﻴﺎ و ﺗﺮك ﺧﻮد آراﺋﻰ و ﺗﺠﻤﻞ ﻣﺨﻴﺮ ﻧﻤﻮد -اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از ﻫﻤﺴﺮى ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ،ﺧﺪا
و رﺳﻮل و ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت ﺑﺎﺷﺪ -و اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از آراﻳﺶ و ﺗﻤﺘﻊ و ﻛﺎم ﮔﻴﺮى از آن ﺟﻨﺎب
دﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺖ:
 ” يا ا ا الن قل الزواجك ان كن ن تردن الحيوة الدنيا و زين ا فتعال ن امتعكنو اسرحكن سراحا جميال و ان كن ن تردن ﷲ و رسوله و الدار الاخرة فان ﷲ
اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما“.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻢ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺮد زن دوﺳﺖ و
ﺟﻤﺎلﭘﺮﺳﺖ و ﻋﺎﺷﻖ وﺻﺎل زﻧﺎن ،ﻧﻤﻰﺳﺎزد .
ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻳﻚ داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻫﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﮔﺮ اﻧﺼﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،راﻫﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و زن ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ در اول ﺑﻌﺜﺖ و
اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ را ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ زن دوﺳﺘﻰ و ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﺪ.
و اﻳﻨﻚ در ﺗﻮﺟﻴﻪ آن ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از
ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ ﻧﻴﺮو و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻗﻮام ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺟﻤﻊآورى ﻳﺎر و ﻫﻮادار ﺑﻴﺸﺘﺮ ازدواج ﻛﺮد و ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮدن و
دﻟﺠﻮﺋﻰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻤﻦ ﺷﺪن از ﺷﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ آن ﻫﻤﺴﺮ ازدواج ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻴﺰه ازدواج ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻴﺶ را ﺗﻜﻔﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﻛﻪ در
ﺣﻔﻆ ﭘﻴﺮ زﻧﺎن از ﻓﻘﺮ و ﻣﺴﻜﻨﺖ و ﺑﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎر آن ﺟﻨﺎب را در
ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺳﻨﺘﻰ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ازدواج ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ
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ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻼ آن را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎزد ﻛﻪ ازدواﺟﺶ ﺑﺎ زﻳﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺟﺤﺶ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن او ﻧﺨﺴﺖ ﻫﻤﺴﺮ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮد و زﻳﺪ او را ﻃﻼق داد و از ﻧﻈﺮ رﺳﻮم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ
ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﭘﺴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه در ﻧﻈﺮ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻰ ﺣﻜﻢ ﭘﺴﺮ داﺷﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﺻﻠﺒﻰ ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮد ،از ﻧﻈﺮ اﻋﺮاب ازدواج ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺴﺮ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ زﻳﻨﺐ ازدواج ﻛﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ رﺳﻢ
ﻏﻠﻂ را ﺑﺮ اﻧﺪازد ،و آﻳﺎﺗﻰ از ﻗﺮآن در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ.
و ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﺳﻮده دﺧﺘﺮ زﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ وى ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از
ﻫﺠﺮت دوم از ﺣﺒﺸﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد و اﻗﻮام او ﻫﻤﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و او اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻣﻴﺎن اﻗﻮاﻣﺶ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺸﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﺶ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻳﺎ ﺷﻜﻨﺠﻪاش ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮ
ﮔﺮوﻳﺪن ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮرش ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻟﺬا رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ او از
اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮد.
و ازدواﺟﺶ ﺑﺎ زﻳﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﺧﺰﻳﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ وى ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ در
ﺟﻨﮓ اﺣﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ و او زﻧﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا و ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﻔﺎق و
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﻜﻰ از ﺑﺎﻧﻮان آﺑﺮوﻣﻨﺪ و ﺳﺮﺷﻨﺎس آن دوره ﺑﻮد و او را
ﻣﺎدر ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ ازدواج ﺑﺎ وى
آﺑﺮوى او را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ و ﻓﻀﻴﻠﺖ او را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و اﻧﮕﻴﺰه ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ام ﺳﻠﻤﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وى ﻧﺎم اﺻﻠﻴﺶ ﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻗﺒﻼ ﻫﻤﺴﺮ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﺑﻰ ﺳﻠﻤﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﺮادر ﺷﻴﺮى آن ﺟﻨﺎب
ﺑﻮد و اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻫﺠﺮت ﻛﺮد ،زﻧﻰ زاﻫﺪه و ﻓﺎﺿﻠﻪ و دﻳﻦ دار و ﺧﺮدﻣﻨﺪ
ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻫﻤﺴﺮش از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ او
ازدواج ﻛﺮد ﻛﻪ زﻧﻰ ﭘﻴﺮ و داراى اﻳﺘﺎم ﺑﻮد و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻳﺘﻴﻤﺎن ﺧﻮد را اداره ﻛﻨﺪ .
و ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﺻﻔﻴﻪ دﺧﺘﺮ ﺣﻰ ﺑﻦ اﺧﻄﺐ ﺑﺰرگ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺪرش اﺑﻦ اﺧﻄﺐ در ﺟﻨﮓ ﺑﻨﻰ اﻟﻨﻀﻴﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ و ﺷﻮﻫﺮش در ﺟﻨﮓ
ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد و در ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻨﮓ در ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ او را آزاد ﻛﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ازدواج ﺧﻮدش در آورد ،ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻢ او را از ذﻟﺖ اﺳﺎرت ﺣﻔﻆ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ داﻣﺎد ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و
ﻳﻬﻮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺖ از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﻴﻪ او ﺑﺮدارﻧﺪ.
و ﺳﺒﺐ ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﺟﻮﻳﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﻧﺎم اﺻﻠﻴﺶ ﺑﺮة و دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﺑﺰرگ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﺑﻨﻰ
اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺟﻨﮓ ﺑﻨﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دوﻳﺴﺖ ﺧﺎﻧﻪوار از
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زﻧﺎن و ﻛﻮدﻛﺎن ﻗﺒﻴﻠﻪ را اﺳﻴﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﺟﻮﻳﺮﻳﻪ
ازدواج ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﺷﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﻮن اوﺿﺎع را ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ اﺳﻴﺮ
ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻫﻤﻪ را آزاد ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدان ﺑﻨﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ ﻧﻴﺰ ﭼﻮن اﻳﻦ رﻓﺘﺎر را ﺑﺪﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ
آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى ﺑﻪ
ﻧﻴﺮوى اﺳﻼم اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و آن ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺑﻨﻰ اﻟﻤﺼﻄﻠﻖ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﻰ در دل ﻋﺮب ﺑﻪ ﺟﺎى ﮔﺬاﺷﺖ.
و ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮه و دﺧﺘﺮ ﺣﺎرث ﻫﻼﻟﻴﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮد
ﻛﻪ وى ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺷﻮﻫﺮ دوﻣﺶ اﺑﻰ رﻫﻢ ﭘﺴﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰى ،ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻴﺰ او ﺑﺎﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ  -در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﺤﺒﺖ او را آزاد ﻛﺮد و ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﻮد و اﻳﻦ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول آﻳﻪاى ﺑﻮد ﻛﻪ
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﺎزل ﺷﺪ.
و ﺳﺒﺐ ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ام ﺣﺒﻴﺒﻪ )رﻣﻠﻪ( دﺧﺘﺮ اﺑﻰ ﺳﻔﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮش ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ در دوﻣﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﺒﺸﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد ،ﺷﻮﻫﺮش در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
دﻳﻦ ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ در آﻣﺪ و ﺧﻮد او در دﻳﻦ اﺳﻼم ﺛﺒﺎت ﻗﺪم ﺑﻪ ﺧﺮج داد و اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﻼم ﻗﺪرداﻧﻰ ﺑﺸﻮد ،از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﭘﺪرش از ﺳﺮ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم
ﺑﻮد و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاى ﺟﻨﮕﻴﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﺸﻜﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﺮد ،رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ او ازدواج ﻛﺮد ﺗﺎ ﻫﻢ از ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻜﺶ ﻗﺪرداﻧﻰ ﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﭘﺪر او
دﺳﺖ از دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ او ﺑﺮدارد و ﻫﻢ ﺧﻮد او از ﺧﻄﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ازدواﺟﺶ ﺑﺎ ﺣﻔﺼﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ او ﺧﻨﻴﺲ ﺑﻦ ﺧﺪاﻗﻪ
در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ و او ﺑﻴﻮه زن ﻣﺎﻧﺪ.
و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﺮى ﻛﻪ در دﺧﺘﺮﻳﺶ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ازدواج ﻛﺮد ﻋﺎﻳﺸﻪ دﺧﺘﺮ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ
ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت و در ﺟﻬﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﺳﻴﺮه آن ﺟﻨﺎب در اول و آﺧﺮ
ﻋﻤﺮش در اول ﺑﺤﺚ آوردﻳﻢ و در زﻫﺪى ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ و زﻳﻨﺖ دﻧﻴﺎ داﺷﺖ و
ﺣﺘﻰ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﺪان دﻋﻮت ﻣﻰﻛﺮد دﻗﺖ ﺷﻮد ،ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ در
اﻳﻨﻜﻪ ازدواﺟﻬﺎى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻈﻴﺮ ازدواﺟﻬﺎى ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده ،ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
اﻳﻨﻜﻪ رﻓﺘﺎر آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ زﻧﺎن و اﺣﻴﺎى ﺣﻘﻮق از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ آﻧﺎن در ﻗﺮون ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ و
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺎد رﻓﺘﻪﺷﺎن و اﺣﻴﺎى ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺸﺎن ،دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب زن را ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاى ﺷﻬﻮﺗﺮاﻧﻰ ﻣﺮدان ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺶ
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 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ زﻧﺎن را از ذﻟﺖ و ﺑﺮدﮔﻰ ﻧﺠﺎت داده و ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ زن ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن
” الصلوة:اﺳﺖ ﺣﺘﻰ در آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﺮش ﻧﻴﺰ ﺳﻔﺎرش آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد
...  ﷲ ﷲ فى النساء فانھن عوان فى ايديكم،الصلوة و ما ملكت ايمانكم ال تكلفوھم ما ال يطيقون

“ .ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ
و ﺳﻴﺮهاى ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻴﻦ زﻧﺎن و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﺸﺎن و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺣﺎل آﻧﺎن داﺷﺖ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮد ﻛﻪ ان ﺷﺎء اﷲ در ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻳﻨﺪه ﻛﻪ
 و، رواﻳﺎﺗﻰ و اﺷﺎرهاى ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻰآورﻳﻢ،در ﺑﺎره ﺳﻴﺮه آن ﺟﻨﺎب ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد
 ﭘﺎﺳﺨﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ،اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺑﺮاى آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر زن ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮده
 از ﻣﺨﺘﺼﺎت آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ و،ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه وﺻﺎل ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻳﻚ اﻓﻄﺎر روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
 و اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ اﻣﺖ روﺷﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ،ﺑﺮاى اﺣﺪى از اﻣﺖ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ
دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﺠﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﺑﺮ آن ﺟﻨﺎب ﺧﺮده
. ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ از او ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و آن را ﺟﺎر ﺑﺰﻧﻨﺪ،ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
( 238 :  ص4 :  ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج6  ﺗﺎ2  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ازدواج ﻣﻮﻗﺖ

ﺑﺤﺚ ﺣﻘﻮﻗﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ درﺑﺎره ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ازدواج ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ از آﻏﺎز ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺑﺸﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺸﺮى
داﻳﺮ ﺑﻮده ،و ﻫﻴﭻ ﻣﺰاﺣﻤﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از زﻧﺎ ﺳﺪ راه و ﻣﺰاﺣﻢ آن ﻧﺒﻮده ،آرى ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺰاﺣﻢ
ازدواج ،زﻧﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺧﺎﻧﻮادهاى ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد و ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ازدواج را
ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺷﻬﻮات را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ
و ﻧﺴﻠﻬﺎ را ﻗﻄﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت دﻳﻨﻰ و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺳﺎده و ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻤﻞ زﻧﺎ را ﺷﻨﻴﻊ و زﺷﺖ ﻣﻰداﻧﻨﺪ
و آن را ﻓﺎﺣﺸﻪ و ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﺷﺪه ﻋﻠﻴﻪ آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺘﻤﺪن ﻫﻢ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از آن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل آن
را ﻛﺎر ﻧﻴﻜﻰ ﻧﻤﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺿﺪﻳﺖ دارد
و از زﻳﺎدى ﻧﻔﻮس و ﺑﻘﺎى ﻧﺴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪاى ﻛﻪ ﺷﺪه آن را
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺳﻨﺖ ازدواج را ﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻴﺎورﻧﺪ
ﺟﺎﻳﺰه ﻣﻘﺮر ﻣﻰدارﻧﺪ و درﺟﺎت آﻧﺎن را ﺑﺎﻻ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﻮﻗﺎت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻣﻰﺑﻨﺪﻧﺪ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻋﻠﻰ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ آن ﺳﺨﺘﮕﻴﺮىﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ زﻧﺎ و اﻳﻦ ﺗﺸﻮﻳﻘﻬﺎ در اﻣﺮ
ازدواج ،ﺑﺎز ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻼد و ﻣﻤﺎﻟﻚ ﭼﻪ ﻛﻮﭼﻚ و ﭼﻪ ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳﻮز و وﻳﺮاﻧﮕﺮ ،ﻳﺎ ﻋﻠﻨﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻨﻰ و ﻳﺎ ﺳﺮى
ﺑﻮدن آن ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺳﻨﺘﻬﺎى ﺟﺎرى در آن اﺟﺘﻤﺎع دارد.
و اﻳﻦ ﺧﻮد روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﺖ ازدواج داﺋﻢ ﺑﺮاى ﻧﻮع ﺑﺸﺮ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى رﻓﻊ اﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺖ ازدواج
ﺑﺎز در ﭘﻰ ﺗﺘﻤﻴﻢ ﻧﻘﺺ آن اﺳﺖ.

ﭘﺲ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى زﻣﺎم ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ دﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺳﻌﻪ
و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﺮ ازدواج ﺑﺮ آﻳﻨﺪ.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎرع اﺳﻼم ﺳﻨﺖ ازدواج داﺋﻢ را ﺑﺎ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻮأم
ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ اﻣﺮ ازدواج آﺳﺎن ﮔﺮدد و در آن ﺷﺮوﻃﻰ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻣﺤﺬورﻫﺎى زﻧﺎ را از ﻗﺒﻴﻞ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻧﻄﻔﻪﻫﺎ ،واژﮔﻮن ﺷﺪن رﺷﺘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ،اﻧﻘﻄﺎع ﻧﺴﻞ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪن ﭘﺪر
آن ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و آن ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ زن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و زن
ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﻳﻰ از ﺷﻮﻫﺮش ﻋﺪه ﻧﮕﻬﺪارد و آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺷﻮﻫﺮش ﺷﺮط ﻛﺮده در آن ذى ﺣﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺬورﻫﺎى زﻧﺎ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻟﻘﺎى ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ازدواج داﺋﻢ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻖ ﻧﻔﻘﻪ و  ...ﻣﺸﻘﺖ ازدواج داﺋﻢ را ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ) ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺘﻌﻪ( از اﻓﺘﺨﺎرات اﺳﻼم در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺳﻬﻞ

و آﺳﺎن آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻼق و ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ،و ﺑﺴﻴﺎرى از ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﻳﮕﺮش ،و
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ »:ما تغنى اآليات و النذر عن قوم اليؤمنون «،ﺣﺮف ﻣﻨﻄﻘﻰ و
ﻣﺴﺘﺪل ﻛﺠﺎ و ﻣﺮدم ﻛﺮ و ﻧﺎﺷﻨﻮا ﻛﺠﺎ؟ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺣﺮف ﺧﻮد را ﻣﻰزﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ زﻧﺎ را از
ﻣﺘﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ ﻣﻰدارم!!؟
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :ذﻳﻞ آﻳﻪ  5ﺗﺎ  7ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن اﻟﻤﻴﺰان ج  15ص (18

ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﺸﺮﻳﻊ ازدواج ﺑﺎ ﻛﻨﻴﺰان و ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ً
ُ
ﱠ َ َ
ُ
ُ
الانسن ض ِعيفا !
 » ُي ِر ُيد الل ُه أن يخ ِّفف َعنك ْم َو خ ِل َق خدا مىخواهد با تجويز ) ازدواج دائم وموقت و ازدواج با کن ان( بار شما راسبك كند ،چون انسان ضعيف خلق شدﻩ است!«
ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در او ﻗﻮاى ﺷﻬﻮﻳﻪ را
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮده ،ﻗﻮاﺋﻰ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺘﻴﺰه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و وادارش
ﻣﻰﺳﺎزد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﺮ او ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد ،و ﺷﻬﻮاﺗﻰ
را ﺑﺮ او ﺣﻼل ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻟﺖ ﺷﻬﻮﺗﺶ را ﺑﺸﻜﻨﺪ ،ﻧﻜﺎح را ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﻏﺎﺋﻠﻪ
ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج او را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده ﻓﺮﻣﻮد »:و احل لكم ماوراء ذلكم «،و اﻳﻦ ﻣﺎوراء
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن دو ﻃﺮﻳﻖ ازدواج ،و ﺧﺮﻳﺪن ﻛﻨﻴﺰ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺳﻨﻦ اﻗﻮاﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داد و آن اﻳﻦ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻜﺎح ﻣﻮﻗﺖ  -ﻣﺘﻌﻪ  -را ﻫﻢ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﺠﻮﻳﺰ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد ﭼﻮن ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﺘﻌﻪ
دﻳﮕﺮ دﺷﻮارىﻫﺎى ﻧﻜﺎح داﺋﻢ و ﻣﺸﻘﺖ ﻟﻮازم آن ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺪاق و ﻧﻔﻘﻪ و ﻏﻴﺮه را ﻧﺪارﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ 23و  28ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (414 :

ﺿﺮورت ازدواج ﻣﻮﻗﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ
آﻳﺎ آن ﺿﺮورت ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻣﺘﻌﻪ ﺷﺪ اﻣﺮوز در ﺟﻮ اﺳﻼم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ و
ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻳﺎ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺑﻰ ﺑﻜﺮ و ﻧﻴﻤﻪ اول از ﻋﻬﺪ
ﻋﻤﺮ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﻛﺖ ﺳﺎﻳﻪ ﺷﻮم ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻼد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮده و
ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎى اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﻣﺮﺗﺠﻌﻴﻦ از ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎى اﺳﻼﻣﻰ ،ﻛﻪ اﻳﺎدى اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮان و
ﻓﺮاﻋﻨﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻜﻴﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ آﻧﺎن
ﻫﻴﭻ رﻃﺐ و ﻳﺎ ﺑﺴﻰ را ﺑﻪ ﺟﺎى ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ؟
و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ  -ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎ ﻣﻰﺑﺮدﻧﺪ ﺑﺮاى ﺧﻮاب ﻛﺮدن
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺷﻬﻮات را در ﻫﻤﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮ آن از رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و روزﻧﺎﻣﻪ و ﺳﻴﻨﻤﺎ و ﻏﻴﺮه ﺗﺮوﻳﺞ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟  -و در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻠﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد آن را زﻳﻨﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ؟ و ﺑﺎ رﺳﺎﺗﺮﻳﻦ دﻋﻮﺗﻬﺎ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟ و اﻳﻦ ﺑﻼى ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺳﻮز روز ﺑﻪ روز ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ و
در ﺑﻼد و ﻧﻔﻮس ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺳﻮاد اﻋﻈﻢ ﺑﺸﺮى و ﻧﻔﻮس ﺑﻪ درد ﺧﻮر
اﺟﺘﻤﺎع ،ﻳﻌﻨﻰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ارﺗﺸﻴﺎن و ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻮاﻧﻬﺎى ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ
را ﻃﻌﻤﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟
و ﺟﺎى ﺷﻚ ﺑﺮاى اﺣﺪى ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻛﻪ آن ﺿﺮورﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن را اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻣﻨﺠﻼب ﻓﺤﺸﺎ و زﻧﺎ و ﻟﻮاط و ﻫﺮ داﻋﻰ ﺷﻬﻮاﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ،ﻋﻤﺪهاش ﻋﺠﺰ از ﺗﻬﻴﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻰ و اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻣﻨﺰل ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻜﺎح داﺋﻢ ﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ در ﻏﺮﺑﺖ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﻛﺎرﻣﻨﺪى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺿﺮورﺗﻬﺎ در ﺻﺪر
اﺳﻼم -ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﺮوز ﻗﺎﺑﻞﺗﺤﻤﻞﺗﺮ ﺑﻮده  -ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻠﻴﺖ ﻧﻜﺎح ﻣﺘﻌﻪ
ﺷﺪ ،وﻟﻰ اﻣﺮوز ﻛﻪ ﺑﻼ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﺴﻮزﺗﺮ ،و ﻓﺘﻨﻪ ﻋﻈﻴﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﻧﺒﺎﺷﺪ .
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻜﺎح ﺑﻮدن ﻣﺘﻌﻪ و زوﺟﻪ ﺑﻮدن زن ﻣﺘﻌﻪ ﺷﺪه در ﻋﺮف ﻗﺮآن و
ﻟﺴﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺻﺪر اول) از ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ (،ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ 23و  28ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (414 :
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ﺑﺤﺜﻲ در رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ازدواج ﻣﻮﻗﺖ
ﺗﻔﺴﻴﺮ» آيه فما استمتعتم به منھن«،

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻃﺒﺮى از ﻣﺠﺎﻫﺪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در
ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻜﺎح ﻣﺘﻌﻪ اﺳﺖ.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﺳﺪى ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮔﻔﺘﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ راﺟﻊ
ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻪ اﺳﺖ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدى زﻧﻰ را ﺑﻪ ﺷﺮط ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺎح ﻛﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
آن ﻣﺪت ﺳﺮ آﻣﺪ دﻳﮕﺮ ﺣﻘﻰ ﺑﻪ آن زن ﻧﺪارد و آن زن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وى ﻧﺎﻣﺤﺮم اﺳﺖ و ﺑﺮ آن زن
ﻻزم اﺳﺖ رﺣﻢ ﺧﻮد را اﺳﺘﺒﺮا ﻛﻨﺪ  -ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺪه ﻧﮕﻪ دارد ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد از آن ﻣﺮد ﺣﺎﻣﻠﻪ
ﻧﻴﺴﺖ  -ﻧﻪ آن ﻣﺮد از زن ارث ﻣﻰﺑﺮد و ﻧﻪ زن از ﻣﺮد.
و در دو ﻛﺘﺎب ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎرى و ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ را در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻧﻴﺰ
رواﻳﺖ ﻛﺮده  -از ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،و اﺑﻦ اﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ ،از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻳﻢ و زﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻴﻢ آﻳﺎ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺧﻮد را ﺧﺼﻰ  -اﺧﺘﻪ ﻛﻨﻴﻢ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎ را از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه
داد ﺑﺎ زﻧﺎن ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،در ازاء ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﻟﺒﺎس ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺳﭙﺲ اﻳﻦ آﻳﻪ
را ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮد »:يا ايھا الذين آمنوا ال تحرموا طيبات ما احل ﷲ لكم -اى كسانى كه ايمان آوردهايد
طيباتى را كه خدا برايتان حالل كرده ،بر خود حرام نكنيد«.

و در درﻣﻨﺜﻮر آﻣﺪه ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﺬر از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﺎر ﻏﻼم آزاد ﺷﺪه ﺷﺮﻳﺪ رواﻳﺖ آورده
ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس از ﻣﺘﻌﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﻧﺎ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﻜﺎح؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ
ﺳﻔﺎح اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻜﺎح ،ﮔﻔﺘﻢ :ﭘﺲ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎﻣﺶ را ﻣﺘﻌﻪ ﻧﻬﺎده ،ﮔﻔﺘﻢ آﻳﺎ زن ﻣﺘﻌﻪ ،ﻋﺪه دارد؟ ﺟﻮاب داده ﻋﺪه او ﺣﻴﺾ او
اﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻢ آﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ارث ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ،از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻄﺎ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻤﺮ رﺣﻢ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺘﻌﻪ ﺟﺰ رﺣﻤﺘﻰ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮد ،و اﮔﺮ ﻧﻬﻰ ﻋﻤﺮ از ﻣﺘﻌﻪ ﻧﻤﻰﺑﻮد ﺟﺰ ﺷﻘﻰﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﻛﺴﻰ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ زﻧﺎ
ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﺮد ،آﻧﮕﺎه ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﺘﻌﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء در ﺑﺎرهاش ﻓﺮﻣﻮده »:فما

استمتعتم به منھن «،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﻣﺪت ﻛﺬا و ﻛﺬا و ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻛﺬا و ﻛﺬا ،و ﺑﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ زن و
ﺷﻮﻫﺮى وراﺛﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﮔﺮ دﻟﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺪت را ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ،و اﮔﺮ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ،آن ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ و ﺑﻴﻦ آن دو ﻧﻜﺎﺣﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻋﻄﺎ در
آﺧﺮ ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺷﻨﻴﺪه ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻪ را ﺣﻼل ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ از

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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.آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ
 ﺳﻪ ﭼﻴﺰ در ﻋﻬﺪ:و از ﻛﺘﺎب ﻣﺴﺘﺒﻴﻦ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻃﺒﺮى از ﻋﻤﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
 و ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺖ، آﻧﻬﺎﻳﻢ-  ﺣﺮام ﻛﻨﻨﺪه- رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﺤﺮم
. ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻰ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ در اذان- 3  ﻣﺘﻌﻪ زﻧﺎن- 2  ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ- 1 ﻣﻰﻛﻨﻢ
ﻫﻤﻪ رواﻳﺎت اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
 ﺣﺎل ﻳﺎ اﺳﻼم آن را،ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ آن ﺟﻨﺎب ﺗﺎ ﺣﺪودى ﻋﻤﻠﻰ ﻣﻰﺷﺪه
 و در ﺑﻴﻦ ﺻﺤﺎﺑﻪ، و اﺳﻼم اﻣﻀﺎﻳﺶ ﻛﺮده، و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده،ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮده
، ﻛﻪ در ﺣﻘﺸﺎن اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺎ داده ﻧﻤﻰﺷﻮد،آن ﺟﻨﺎب ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ
 و اﺳﻤﺎء دﺧﺘﺮ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﻛﻪ از، و زﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﻮام، و ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ
. ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زﺑﻴﺮ را زاﻳﻴﺪه اﺳﺖ،ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﻪ
 در اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﻋﻤﺮ،ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﻳﻚ ﺑﺤﺚ از ﻧﻈﺮ ﻛﻼﻣﻰ ﻣﻰﺷﻮد
ﺑﻦ ﺧﻄﺎب و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻣﺖ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮد ﺣﻖ دارد ﺣﻼل
 ﻛﻪ-  و اﻳﻦ ﺑﺤﺚ در ﺑﻴﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﺟﺮﻳﺎن دارد،ﺧﺪا را ﺣﺮام ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
. و ﺳﻨﻰﻫﺎ ﺧﻼف اﻳﻦ را ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ،ﺷﻴﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ او ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
 ﺳﻮره ﻧﺴﺎء28 و23 ) رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ
(. ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ414 : ص4 :در اﻟﻤﻴﺰان ج
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﻼﻣﻲ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﺼﻞ اول

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺧﻠﻖ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن
«،نظر االنسنُ إِلى ط َعامِه
ِ » َف ْل َي
«،» ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻏﺬاى ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮد
«،» أَ َّنا ص َب ْب َنا ْال َما َء ص ًّبا
« ،اﻳﻦ ﻣﺎ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ آب را ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ
«، َفأَن َب ْت َنا فِي َھا َح ًّبا،» ث َّم ش َق ْق َنا األَرْ ض ش ًّقا
 و در آن داﻧﻪﻫﺎ،» و ﺳﭙﺲ زﻣﻴﻦ را ﺑﺎز ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘﻰ ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﻰ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ داﻧﻪﻫﺎ ﺷﻜﺎﻓﺘﻴﻢ

(ﻋﺒﺲ/32 ﺗﺎ24)

«،روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ
ً
ْ
ً
ُ
َ
َ
«، َو ز ْيتونا َو نخال،» َو عِ َنبا ً َو قضبا
«، و زﻳﺘﻮن و ﻧﺨﻠﻰ،» و اﻧﮕﻮر و ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺗﻰ
«، َو َف ِك َھ ًة َو أَ ًّبا،» َو َح َدائقَ ُغ ْلبا
«، و ﻣﻴﻮه و ﭼﺮاﮔﺎه،» و ﺑﺎﻏﻬﺎى ﭘﺮ درﺧﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻛﺮدهاى
«!» َّم َتعا ً لَّك ْم َو ألَ ْن َعمِك ْم
«!» ﺗﺎ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ

، ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﻌﺎم اﻧﺴﺎن را ﻣﻰآﻓﺮﻳﻨﺪ،اﻳﻦ آﻳﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﺮاى ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
 و ﮔﺮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﺎ و ﻛﺎﻣﻞ آن،ﺑﻠﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻰ از آن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ اﺳﺖ
 و ﻧﻈﺎم وﺳﻴﻌﻰ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر و رواﺑﻂ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻃﻌﺎم ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
 ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان در ﭼﻨﺪ آﻳﻪ،ﻛﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن اﻣﻮر و ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ
. و ﻋﺎدﺗﺎ از وﺳﻊ و ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻴﺎن ﺑﺸﺮى ﺑﻴﺮون اﺳﺖ،ﺑﻴﺎﻧﺶ ﻛﺮد
 و ﻣﻨﻈﻮر در،«ﻛﻠﻤﻪ »صب« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻳﺨﺘﻦ آب از ﺑﻠﻨﺪى اﺳﺖ،» أَ َّنا ص َب ْب َنا ْال َما َء ص ًّبا
 و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎرى،اﻳﻨﺠﺎ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎراﻧﻬﺎ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى روﻳﺎﻧﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ
 ﭼﻮن آﺑﻬﺎى زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻰ ﻫﻢ از ذﺧﺎﺋﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎران،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد
.ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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» ث َّم ش َق ْق َنا األَرْ ض ش ًّقا «،ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻖ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ ﺳﺮ در ﻣﻰآورﻧﺪ.
» َفأَن َب ْت َنا فِي َھا َح ًّبا « ،ﻣﺮاد از حب ﺟﻨﺲ ﺣﺒﻮﺑﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاى اﻧﺴﺎن ﻣﻰرﺳﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﻧﺨﻮد و ﻋﺪس و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻨﺐ در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى
ﺟﻨﺲ آن اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻀﺐ و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ.
» َو عِ َنبا ً َو َقضبا « ،عنب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﮕﻮر اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻪ درﺧﺖ آن ﻧﻴﺰ ﻋﻨﺐ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻴﻦ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ زﻳﺘﻮن ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﻮه درﺧﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﺑﻪ درﺧﺖ آن و ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻀﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺮ و ﺗﺎزه اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن
را ﻣﻰﺧﻮرد .ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻒ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
» َو َز ْي ُتونا ً َو ْ
نخالًَ ،و َح َدائقَ ُغ ْلبا «،ﻛﻠﻤﻪ حدائق ﺟﻤﻊ ﺣﺪﻳﻘﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺷﺪه ﻛﻪ اﻃﺮاﻓﺶ دﻳﻮار ﻛﺸﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺷﺠﺮة ﻏﻠﺒﺎء ﻳﻌﻨﻰ درﺧﺘﻰ ﺑﺰرگ و ﻛﻠﻔﺖ ،ﭘﺲ ﺣﺪاﺋﻖ
ﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧﺘﺎﻧﺶ ﻋﻈﻴﻢ و ﻛﻠﻔﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
» َو َف ِك َھ ًة َو أَ ًّبا « ،ﻛﻠﻤﻪ فاكھه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻴﻮهﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﻤﻪ
ﻣﻴﻮهﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻻ اﻧﮕﻮر و اﻧﺎر را ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻓﺎﻛﻬﻪ،
ﺧﺼﻮص زﻳﺘﻮن و ﻧﺨﻞ را آورد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو اﻋﺘﻨﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮى داﺷﺘﻪ ،و ﻛﻠﻤﻪ
أب -ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎء -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻴﺎه و ﭼﺮاﮔﺎه اﺳﺖ .
» َّم َتعا ً لَّك ْم َو ألَ ْن َعمِك ْم « ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ آﻧﭽﻪ از ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ ﻛﻪ روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ را و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻳﺪ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ و ﺳﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ.
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳــــــﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻋﻤــــﻮم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ اﺳﺖ،
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮرد ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪا،
و ﻣﺸﺘﻰ از درﻳﺎى رﺣﻤﺖ او اﺳﺖ ،آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ وﺳﻴﻊ ﭘﺮوردﮔﺎرش و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺻﻨﻊ او ﭘﻰ
ﻣﻰﺑﺮد ،آﻧﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻋﻘﻠﺶ ﻣﺒﻬﻮت ﺷﻮد ،و ﻫﻮﺷﺶ از ﺳﺮ ﺑﺪر رود ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ
ﻃﻌﺎم ﻧﻴﺴﺖ ،و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺮون اﺳﺖ! )(1
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» ﺑﻪ درﺳﺘﻰ در ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ و اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز و ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ ﻛﻪ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮد
ﻣﺮدم در ﺟﺮﻳﺎﻧﻨﺪ و در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ آن آﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن زﻣﻴﻦ را
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﮔﻴﺶ زﻧﺪه ﻣﻲ ﺳﺎزد و از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺟﻨﺒﻨﺪه در آن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺎدﻫﺎ و
اﺑﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺨﺮﻧﺪ آﻳﺎت و دﻟﻴﻠﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
« ) /164ﺑﻘﺮه(

ﺣﻘﻴﻘﺖ آب ﺑﺎران ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ در آب درﻳﺎ و ﻏﻴﺮه ﻫﺴﺖ و در اﺛﺮ
ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺨﺎرﮔﺸﺘﻪ ،و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮارﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻲ رود ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻻﻳﻪاى از ﻫﻮاى ﺳﺮد ﺑﺮﺳﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ آب ﮔﺸﺘﻪ ،ذرات آب ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﺼﻮرت
ﻗﻄﺮه در ﻣﻰآﻳﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺑﻮد ﻳﺦ ﻧﺰﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺼﻮرت ﺑﺮف ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل ﭘﻮدر و ﻗﻄﺮه ﺷﺪن ﻳﺦ ﺑﺰﻧﺪ،
ﺑﺼﻮرت ﺗﮕﺮگ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻰآﻳﺪ و ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن ﺑﺎران و ﺑﺮف و ﺗﮕﺮگ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ وزﻧﺶ از وزن
ﻫﻮا ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ .
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮود آﻣﺪن ،زﻣﻴﻦ از آن ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﻣﻰﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎى
ﻫﻮا ﻧﮕﺬارد ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺑﺮوﻳﺪ ،آﺑﻬﺎ در آن ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﻴﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﻪﺳﺎرﻫﺎ در
آﻣﺪه و زﻣﻴﻦﻫﺎى ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺧﻮد را ﻣﺸﺮوب ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭘﺲ آب ﻧﻌﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪهاى
ﺑﻮﺟﻮد آن ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.
ﭘﺲ آﺑﻰ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺣﻮادث وﺟﻮدى و ﺟﺎرى ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻘﻦ
ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﻦﺗﺮ از آن ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد و ﻳﻚ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﻳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء در آن ﻧﻴﺴﺖ و
اﻳﻦ آب ،ﻣﻨﺸﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺗﻜﻮن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻴﻮان اﺳﺖ.
ياح  «،...ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ
» َو َتصْ ريفِ الرِّ ِ
ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻳﻨﻄﺮف ﺑﻪ آﻧﻄﺮف ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آن ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻌﻪ ﻧﻮر ﻛﻪ از
ﭼﺸﻤﻪ ﻧﻮر ﻳﻌﻨﻰ آﻓﺘﺎب ﺑﻴﺮون ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻫﻮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارت
ﻣﻰﻛﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮارت ،ﺣﺠﻤﺶ زﻳﺎدﺗﺮ و وزﻧﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮاى
ﺳﺮدى را ﻛﻪ ﺑﺎﻻى آن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺠﺎور آن ﻗﺮار دارد ،ﺑﺪوش ﺑﻜﺸﺪ ،ﻻ ﺟﺮم ﻫﻮاى ﺳﺮد داﺧﻞ در
ﻫﻮاى ﮔﺮم ﺷﺪه ﺑﺸﺪت آﻧﺮا ﻛﻨﺎر ﻣﻰزﻧﺪ و ﻫﻮاى ﮔﺮم ﻗﻬﺮا ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاى ﺳﺮد ﺑﺤﺮﻛﺖ در
ﻣﻰآﻳﺪ و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﺎد ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ.
ﻧﺘﺎﺋﺠﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن دو ﺟﻮر ﻫﻮا ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارد ،ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ از
آﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ دﻓﻊ ﻛﺜﺎﻓﺖ ﻫﻮا و ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﻮد زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون
ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﻳﺎ ﺳﻜﻨﻪ روى زﻣﻴﻦ آﻧﺮا ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و داﺧﻞ ﻫﻮا ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﻮم اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮﻫﺎى
آﺑﺴﺘﻦ اﺳﺖ از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ و ﻏﻴﺮ آن از ﻓﻮاﺋﺪ دﻳﮕﺮ ،ﭘﺲ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺑﺎد و وزش آن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
آب ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﺪان دارد(1) .
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ﻓﺮﻣﺎن اﻟﻬﻲ درﺑﺎره ﻏﺬا دراول ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
» َي َبنى َءا َد َم ُخ ُذوا ِزي َن َتك ْم عِ ن َد ك ّل َمس ِج ٍد،
ْ
ِين!«
ُسرف َ
َو كلُوا َو َ
سرفُوا إِ َّن ُه ال يحِب الم ِ
اشربُوا َو ال ُت ِ
» اى ﻓﺮزﻧﺪان آدم! زﻳﻨﺖ و آراﺳﺘﮕﻰ ﺧﻮﻳﺶ را ﻧﺰد ﻫﺮ ﻣﺴﺠﺪى اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻴﺪ،
و ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﻴﺪ و اﺳﺮاف ﻣﻜﻨﻴﺪ زﻳﺮا او اﺳﺮافﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارد!«
ت م َِن الرِّ ْز ِق،
ﷲ الَّتى أَ ْخ َر َج لِ ِع َبا ِد ِه َو الط ِّي َب ِ
» ُق ْل َمنْ َحرَّ َم ِزي َن َة َّ ِ
ً
ْ
ْ
ْ
َ
ُّ
ِين َءا َم ُنوا فى ال َح َيو ِة الدن َيا خالِصة َي ْو َم القِ َي َم ِة «!...
ِى لِلَّذ َ
قُ ْل ھ َ
» ﺑﮕﻮ :ﭼﻪ ﻛﺴﻰ زﻳﻨﺖ ﺧﺪا را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻴﺮون آورده و روزىﻫﺎى ﭘﺎﻛﻴﺰه را ،ﺣﺮام
ﻛﺮده؟ ﺑﮕﻮ :اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ در زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ (،وﻟﻰ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺨﺼﻮص اﻳﺸﺎن اﺳﺖ «!...

) 31ﺗﺎ  /33اﻋﺮاف(

در آﻏﺎز اﻳﻦ آﻳﺎت دو اﻣﺮ اﺑﺎﺣﻰ و ﻳﻚ ﻧﻬﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ و ﻋﻠﺘﻰ
ِين «،ﻫﻤﻪ از ﻣﺘﻔﺮﻋﺎت داﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﺖ آدم اﺳﺖ،
ُسرف َ
ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻲ » إِ َّن ُه ال يحِب ْالم ِ
و ﺧﻄﺎب اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﺎبﻫﺎى آن داﺳﺘﺎن ،ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ دﻳﻦ و ﻳﻚ
ﺻﻨﻒ ﻧﺪارد.
ﷲ الَّتى أَ ْخ َر َج لِ ِع َبا ِد ِه َو اﻟﻄﻴﺒﺖ ﻣﻦَ اﻟﺮﱢزقِ « ،...در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ اﻟﺘﻔﺎت،
» قُ ْل َمنْ َحرَّ َم ِزي َن َة َّ ِ
ﺣﻜﻤﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺖ از ﺣﻜﻢ ﻋﺎم ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ » .طيب « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،و در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن
ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻳﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻄﻠﻖ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ در زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻘﺎى ﺧﻮد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻤﺪاد
ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻜﻦ ،ﻫﻤﺴﺮ و ...ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻓﺮاد اﻳﻦ اﻧﻮاع ﻃﻴﺐ و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و ﺷﻬﻮت او و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ وﺿﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺪن او اﺳﺖ  ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ
ﺣﻮاﺳﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎزﮔﺎر آن را از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎرش ﺗﻤﻴﺰ دﻫﺪ .
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﻌﻴﺪ آدﻣﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ رزق ﻃﻴﺐ اﺳﺖ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﺪارد ،و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺰاﻗﺶ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﻮا و ﺟﻬﺎزاﺗﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده ،و ﺑﺎ ﺑﻘﺎى ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻬﺎزات دارد ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺎزى ﻣﺠﻬﺰ ﻧﺸﺪه ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ
زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻣﻮﻗﻮف و ﻣﻨﻮط ﺑﺮ آن اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﮔﺮ در ﻣﻮردى ،ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻌﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮآورده
ﺳﺎزد ﻧﻘﺼﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد وارد آورده ،و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ آن ﻧﻘﺺ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاى ﺧﻮد ﺗﺘﻤﻴﻢ و
ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻣﺜﻼ ﮔﺮﺳﻨﻪاى ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﻴﺶ از
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اﻧﺪازه ﻻزم ﻏﺬا ﻣﻰﺧﻮرد ﻧﻘﺼﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺧﻮد وارد ﻣﻰآورد ،و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوا
و اﺗﺨﺎذ رژﻳﻢ ،ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ و ﻏﺪد ﺗﺮﺷﺤﻰ آن را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار
ﻛﺮد دواﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر از اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،و اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻠﻴﻞ ﺷﺪه از اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎى
ﺣﻴﺎﺗﻰاش ﻛﻪ اﻫﻢ آن ﻓﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ و آزاد اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪى از اﻳﻦ ﺳﻨﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻮﺟﻮدى در ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﻣﺜﻞ او آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه ،و ﻧﻪ اﻣﺜﺎل او ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ .
اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻬﻮات ﺑﺴﭙﺎرد و ﺑﻜﻮﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻣﻜﺎن
و ﻗﺪرت از ﻟﺬاﺋﺬ ﺣﻴﻮاﻧﻰ و ﺷﻜﻢ و ﺷﻬﻮت و اﻣﺜﺎل آن ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮد اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ در
ﻇﺮﻓﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ راﻫﻰ رود ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ را ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻳﺠﺎد
ﻧﻤﻮده ،و آﻧﺎن را ﻓﻄﺮﺗﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آن زﻳﻨﺖﻫﺎ و ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻠﻬﻢ ﻛﺮده ،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﺎم ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد و ﺑﻘﺎى اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻮط و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آن
اﺳﺖ .
در وﺿﻮح اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﭼﻴﺰى ﺑﻬﺘﺮ از اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ آن
ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﺟﻮد و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﺎص اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن را ﻃﻮرى آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ .و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻗﻮا و ادوات
اﻧﺴﺎن راﺑﻄﻪاى ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ آن ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ،در ﺻﺪد ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﻣﻰآﻳﺪ .
ذﻛﺮ ﻃﻴﺒﺎت از رزق و ﻋﻄﻒ آن ﺑﺮ زﻳﻨﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اوﻻ رزق ﻃﻴﺐ داراى
اﻗﺴﺎﻣﻰ اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﻴﺎ زﻳﻨﺖ ﺧﺪا و رزق ﻃﻴﺐ را ﻫﻢ ﺷﺮع اﺑﺎﺣﻪ ﻛﺮده و ﻫﻢ ﻋﻘﻞ و ﻫﻢ ﻓﻄﺮت .ﺛﺎﻟﺜﺎ
اﻳﻦ اﺑﺎﺣﻪ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ
اﻧﺤﻄﺎط ﻧﻤﻮده ﺷﻜﺎﻓﻰ در ﺑﻨﻴﺎن آن اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﻧﻌﺪام آن اﺳﺖ .
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﺑﺎن ﺑﻦ ﺗﻐﻠﺐ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻣﻰدﻫﺪ از ﻛﺮاﻣﺖ آن ﻛﺲ اﺳﺖ؟ و اﮔﺮ
درﻳﻎ ﻣﻰدارد از ﺧﻮارى او اﺳﺖ؟ ﻧﻪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎل ﻣﺎل ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺳﭙﺎرد ،و ﺧﻮردن ،آﺷﺎﻣﻴﺪن ،ﭘﻮﺷﻴﺪن ،ﻧﻜﺎح و ﺳﻮارى و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺗﺼﺮﻓﺎت در آن
را ﻣﺒﺎح ﻛﺮده ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻋﺘﺪال و اﻗﺘﺼﺎد را ﺑﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﺎ زاد آن را ﺑﻪ ﻓﻘﺮاى ﻣﺆﻣﻦ
رﺳﺎﻧﻴﺪه ﻳﺎ ﺑﺎ آن اﻣﻮر ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺣﺮام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺟﻤﻠﻪ
ِين «،را ﺗﻼوت ﻧﻤﻮد….
ُسرف َ
سرفُوا إِ َّن ُه ال يحِب ْالم ِ
» َو ال ُت ِ
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ از ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ
 ...ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد  ...در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺪن را اﺻﻼح ﻛﻨﺪ اﺳﺮاف ﻧﻴﺴﺖ
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 ...اﺳﺮاف ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﺎل را ﺿﺎﻳﻊ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺪن ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ...و ﻓﺮﻣﻮد  :اﻗﺘﺎر اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻏﺬاى ﮔﻮارا ﺑﻪ ﻧﺎن و ﻧﻤﻚ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﺪ ...و ﻓﺮﻣﻮد :اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻪ رﻗﻢ ﻏﺬا از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺎن ،ﮔﻮﺷﺖ ،ﺷﻴﺮ ،ﺳﺮﻛﻪ و روﻏﻦ ﺑﺨﻮرد و ﻟﻴﻜﻦ در ﻫﺮ
وﻋﺪه ﻳﻚ رﻗﻢ ! )(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  ٨ :ص 99 :
ﻟﺬت ﻏﺬا و ﻟﺬت ﻧﻜﺎح و ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ آن
نطر ِة م َِن َّ
ب َو ْالفِض ِة َو ْال َخي ِْل
الذ َھ ِ
اس ُحب الش َھ َو ِ
ير ْال ُم َق َ
ت م َِن ال ِّنسا ِء َو ْال َبن َ
» ُزي َِّن لِل َّن ِ
ِين َو ْال َق َنطِ ِ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ب!«
ث ذلِك َم َت ُع ال َح َيو ِة ال ُّدن َيا َ ،و ﷲُ عِ ن َدهُ حُسنُ ال َم َئا ِ
ْالمُسوَّ َم ِة َو األن َع ِم َو ال َحرْ ِ
» ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﻮات ﻳﻌﻨﻰ زﻧﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻫﺎى ﭘﺮ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه و اﺳﺒﺎن ﻧﺸﺎندار و
ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﻣﺰرﻋﻪﻫﺎ ،ﻋﻼﻗﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻴﺶ از آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ در
دل ﻣﺮدم ﺳﺮ ﻣﻰﻛﺸﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻮﻗﺖ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﻚ ﻧﺰد
ﺧﺪا اﺳﺖ! «
)  /14آل ﻋﻤﺮان(

ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ راﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻴﻨﺪازد و آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺨﺮ ﺧﻮد
ﻛﻨﺪ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن ،ﻟﺬاﺋﺬى در اﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ و ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻪ
آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻟﺬاﺋﺬ او را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻋﻤﻞ رواﻧﻪ ﻛﻨﺪ ،و او ﺧﻮدش ﻧﻤﻰداﻧﺪ
ﭼﺮا اﻳﻦ ﻗﺪر ﺑﺮاى ﺧﻮردن و ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ﻣﻰدود ،ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﺪف ﻟﺬت ﺑﺮدن او اﺳﺖ ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻟﺬت و اﻳﻦ ﮔﻮل زﻧﻚ ،او را ﻛﻮك ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﻘﺎى
ﺷﺨﺺ و ﻧﻮع اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ.
و ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﻏﺬا و ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﻰ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻟﺬتﮔﻴﺮى را در
آدﻣﻰ ﻧﻨﻬﺎده ﺑﻮد ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻧﻤﻰرﻓﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻏﺬا اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻣﻰﻛﺮد،
و ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻰ آن ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻘﺎت را ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ او ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ اﮔﺮ ﻏﺬا
ﻧﺨﻮرى ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﻰ ،و اﮔﺮ ﺟﻤﺎع ﻧﻜﻨﻰ ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻰرﻓﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻏﺮض ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﺬت ﻏﺬا ،و ﻟﺬت ﺟﻤﺎع را در او ﺑﻪ ودﻳﻌﺖ ﻧﻬﺎد،
ﺗﺎ آراﻣﺶ ﺧﻮد را در ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن دو ﺑﺪاﻧﺪ ،و ﺗﺎ ﻏﺬا و ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎورد
آرام ﻧﮕﻴﺮد ،و ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺶ ﻫﺮ ﻣﺸﻘﺖ و ﻣﺼﻴﺒﺖ و ﺑﻼﺋﻰ را ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮد ،و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎن ﺑﺨﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺟﻤﻊآورى ﻣﺎل و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﻮات ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻓﺨﺮ ﻫﻢ ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ او ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﻰ ﮔﻮل زﻧﻚ دﻟﺨﻮش ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ،ﻛﻪ ﻓﺮد و ﻧﺴﻞ
ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻓﺮد ،ﺑﺎ ﻏﺬا ﺧﻮردﻧﺶ ،و ﻧﺴﻞ ،ﺑﺎ ﺟﻤﺎع ﻛﺮدﻧﺶ.
اﻳﻦ ﻏﺮض ﺧﻠﻘﺖ ،و اﻣﺎ ﺑﺮاى ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﻴﺎل.
ﺧﻮب ،وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻟﺬاﺋﺬ دﻧﻴﻮى ﻣﻘﺼﻮد اﺻﻠﻰ در ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى
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ﻏﺮﺿﻰ ﻣﺤﺪود و زﻣﺎﻧﺪار اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻟﺬاﺋﺬ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎ دارد ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻘﺎى آن زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﺧﻮردن دارد ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎع.
ﺑﺎز ﺗﻜﺮار ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻟﺬت ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن و ﻫﻤﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻐﺬى ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ
ﺑﺪن از آﻓﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ و از ﻓﺴﺎد ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدن اﺳﺖ ،و ﻟﺬت ﺟﻤﺎع و ﻫﻤﻪ ﻟﺬاﺋﺬ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻛﻪ اﻣﻮرى ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺣﻔﻆ ﻧﻮع از ﻓﻨﺎ و اﺿﻤﺤﻼل ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن وﺟﻮدى ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﺪم و ﻓﻨﺎ در دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺷﺮ و ﻣﻜﺮوﻫﻰ اﻳﻤﻦ اﺳﺖ ،دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺎﻳﺪهاى ﻣﻰﺗﻮان در وﺟﻮد ﻗﻮاى ﺑﺪﻧﻰ
ﻳﻚ اﻧﺴﺎن آﺧﺮﺗﻰ ﺗﺼﻮر ﻛﺮد؟ و ﭼﻪ ﺛﻤﺮهاى در داﺷﺘﻦ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ،ﺗﻨﻔﺲ ،ﺗﻨﺎﺳﻞ ،ﻣﺜﺎﻧﻪ،
ﻃﺤﺎل ،و ﻛﺒﺪ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎزﻫﺎ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ
ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺑﻘﺎى ﺟﺎوداﻧﻰ و أﺑﺪى .
و اﻣﺎ ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آﻧﭽﻪ از ﻟﺬاﺋﺬ دﻧﻴﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻟﺬاﺋﺬ را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ﻛﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى زﻧﺪﮔﻰ در
دﻧﻴﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻓﺮﻣﻮد:
» إِ َّنا َج َع ْلنا ما َعلَى ْاألَرْ ِض زي َن ًة لَھا /7 ) « ،ﻛﻬﻒ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
ون زي َن ُة ْال َحيا ِة ال ُّد ْنيا /46) «،ﻛﻬﻒ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
» ْالما ُل َو ْال َب ُن َ
ض ْال َحيا ِة ال ُّد ْنيا /94) «،ﻧﺴﺎء(
ون َع َر َ
» َت ْب َت ُغ َ

و ﻧﻴﺰ در آﻳﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ و ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﺎ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮده:
ك إِلى ما َم َّتعْ نا ِب ِه أَ ْزواجا ً ِم ْن ُھ ْم َزھْ َر َة ْال َحيا ِة ال ُّد ْنيا لِ َن ْف ِت َن ُھ ْم في ِه،
» َو ال َت ُم َّدنَّ َع ْي َن ْي َ
) /131ﻃﻪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده:
ك َخ ْي ٌر َو أَبْقى! «
َو ِر ْز ُق َر ِّب َ
» َو ما أُوتي ُت ْم مِنْ َشيْ ٍء َف َمتا ُع ْال َحيا ِة ال ُّد ْنيا َو زي َن ُتھا،
)  /60ﻗﺼﺺ (
ﷲ َخ ْي ٌر َو أَبْقى أَ َفال َتعْ قِلُون؟ «
َو ما عِ ْن َد َّ ِ

و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در
دﻧﻴﺎ و ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻧﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺬات ،وﺳﻴﻠﻪﻫﺎﺋﻰ
اﺳﺖ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﺪود دﻧﻴﺎ ،ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ روزه دﻧﻴﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻄﺮح
ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﺷﺪ و ﻧﻪ ارزﺷﻰ داﺷﺖ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .
و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﻫﺴﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ وﺟﻮدى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ در دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮده ،ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻﺗﺶ ﻣﺴﻴﺮى را از ﻧﻘﺺ ﺑﻪ
ﻛﻤﺎل ﻃﻰ ﻧﻤﻮده ،و اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺪن ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ
ﺑﺪن ﺣﻜﻢ ﻣﻰراﻧﺪ .
ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺰاﺋﻰ ﻛﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ روى زﻣﻴﻦ درﺳﺖ ﺷﺪه ،و ﻧﻴﺰ
ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻪاى ﻛﻪ در ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻏﺬا و ﺷﻬﻮت ) و ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺬب
ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺪن( ﻧﻤﻰﺑﻮد ،وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻢ دوام ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ .
ﭘﺲ ﻓﺮض ﻧﺒﻮد ﻏﺬا و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﻮات ،ﻓﺮض ﻧﺒﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﺮض اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ
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وﺟﻮدش ) ،دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ! (
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ زاد و وﻟﺪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻰﺧﻮرد
و ﻣﻰﻧﻮﺷﺪ ،و ازدواج ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺣﺲ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﻴﺎل
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﻣﺴﺮور و ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﻣﻼﺋﻤﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﻮدى ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ذى اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮﻛﺘﻰ دورى دارد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻤﺎل او ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻌﻮر و اﺧﺘﻴﺎرش ﻛﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﻣﻰﺷﻮد .
و وﻗﺘﻰ ﺧﺪا او را از دار ﻓﺎﻧﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دار ﺑﻘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد ،و ﺧﻠﻮد و ﺟﺎوداﻧﮕﻰ ﺑﺮاﻳﺶ
ﻧﻮﺷﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺧﻠﻮد در ﻋﺬاب و ﻳﺎ در ﻧﻌﻤﺖ و ﺛﻮاب ،اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل و ﺧﻠﻮد ،اﺑﻄﺎل وﺟﻮد او ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد دﻧﻴﺎﺋﻰ او اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ
در ﻣﻌﺮض دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و زوال ﺑﻮد ،وﻟﻰ در آﺧﺮت دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻗﻬﺮا ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺋﻰ از ﺳﻨﺦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ ) ﻣﻨﻬﺎى زوال و ﺗﻐﻴﻴﺮ (،ﻣﺘﻨﻌﻢ،
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻤﺖﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ از ﺳﻨﺦ ﻋﺬاﺑﻬﺎى دﻧﻴﺎ ) وﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎى زوال و ﺗﻐﻴﻴﺮ (،ﻣﻌﺬب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و
ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﻰ ،ﻟﺬت ﻃﻌﺎم ،ﺷﺮاب ،ﻟﺒﺎس ،ﻣﺴﻜﻦ ،ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ،
ﻣﺴﺮت و ﺷﺎدى و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ،در آﺧﺮت ﻫﻢ ﻗﻬﺮا ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن آﺧﺮت ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج آﺧﺮﺗﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج دﻧﻴﺎ
اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ در دﻧﻴﺎ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﺶ ﺑﻮده ﻫﻤﺎن در آﺧﺮت ﻫﻢ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎل او اﺳﺖ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ
و ﻣﻘﺎﺻﺪش ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻘﺎ و
زوال اﺳﺖ .
اﻳﻦ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد!
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺟﻮد دﻧﻴﻮى اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ آﻧﭽﻪ از
ﺧﻮﺑﻴﻬﺎ و ﺑﺪﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ،و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدش ﺧﻴﺒﺖ و ﺧﺴﺮان اﺳﺖ .
در ﻧﺘﻴﺠﻪ در آﺧﺮت ﻳﺎ ﻟﺬاﺋﺬى ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻪ او ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،و ﻳﺎ از آن ﻣﺤﺮوﻣﺶ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮﺧﻮردارش ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺬاب آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﺎرش ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ روﺷﻦﺗﺮ ،آدﻣﻰ در ﺑﻘﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوﺗﻰ دارد ،ﻫﻢ
ﺑﻘﺎى ﺷﺨﺼﻴﺘﺶ و ﻫﻢ ﺑﻘﺎى ﻧﻮﻋﺶ ،و اﻳﻦ ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ او ،ﻳﻌﻨﻰ أﻛﻞ
و ﺷﺮب و ﻧﻜﺎح او اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﺬاﺋﺬى ﻛﻪ در آن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ آراﻳﺶ و
ﻣﺸﺎﻃﻪﮔﺮى ﺷﺪه ،ﻟﺬاﺋﺬى ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﻴﺖ دارد .اﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ آدﻣﻰ و ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎر
او اﺳﺖ ،و اﻣﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎرى ﺧﻮد ﻃﻠﺐ ﻛﻤﺎل ﻛﻨﺪ ،و ﺷﻌﻮر و اراده ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻛﺎر ﺑﻴﻨﺪازد ،ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺎﻟﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻟﺬاﺋﺬ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن
ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﻮر و اراده ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﺳﺖ .
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻌﻮر و ﻣﺸﻴﺖ او اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ :ﺧﻮﺷﮕﻠﻰ ،ﺧﻮش ﻟﺒﺎﺳﻰ ،ﺑﻠﻨﺪى،
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ﺧﻮش ﺻﻮرﺗﻰ ،ﺧﻮش ﺧﻄﻰ ،ﺳﻔﻴﺪى ،ﻟﺬتﺑﺨﺸﻰ ﻏﺬا ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﺴﺮش و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎل او
ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻛﻤﺎل ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﺴﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻜﺲ آن ﻧﻘﺺ ﺧﻮد او
ﺷﻤﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺺ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ﺗﺼﻮر
ﻟﺬاﺋﺬ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺧﺎرج وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﻘﺪﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﻛﻤﺎل ﻣﻘﺪﻣﻰ اﺳﺖ ،ﺣﺎل اﮔﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ اﻧﺴﺎن را ﺑﻘﺎﻳﻰ ﺟﺎوداﻧﻪ ﺑﺪﻫﺪ ،ﺳﻌﺎدﺗﺶ ﻫﻤﺎن
ﻟﺬاﺋﺬى اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ،و ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺖ،
ﺣﺎل ﭼﻪ ﻟﺬت ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻟﺬت ﻣﻘﺪﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﻟﺬت ﺣﻘﻴﻘﻰ و اﺻﻠﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺪان
دارد ،و آن را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و ﺷﺮ او ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ آن را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ وﻟﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ .
ﭘﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻟﺬاﺋﺬ ﻛﻪ در
دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮردﻧﻴﺶ ،و ﭼﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺶ ،و ﭼﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﺟﻨﺴﻴﺶ ،و ﭼﻪ ﻟﺬاﺋﺬى ﻛﻪ
در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮرش ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ ،و در ﻋﻘﻠﺶ ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﻴﺪ ،و در آﺧﺮت ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﺬاﺋﺬ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،و ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﺑﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آﺗﺶ
اﺳﺖ! )(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 169 :
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬا
ﷲ،
» و مِن ال َّناس من ي َّتخ ُِذ مِن ُد
ﷲ أَندَاداً ي ِحبُّون ُھ ْم َك ُحب َّ ِ
ون َّ ِ
َ َ ﱠ َ َ َ ِ َ ُ َ َ َ ﱡ ُ ًّ ّ ِ ﱠ
و ال ِذين ءامنوا أشد حبا ِلل ِه «!...
» و ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺠﺎى ﺧﺪا ﺷﺮﻳﻚﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ،
و آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻣﻲ دارﻧﺪ،
و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺪا اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﻳﺪ دارﻧﺪ«!...
)/165ﺑﻘﺮه(
) در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻓﻮق در اﻟﻤﻴﺰان ﺑﺤﺜﻲ ﻫﻢ درﺑﺎره ﻣﺤﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻏﺬا،
و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ( :

ﻳﻜﻰ از ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در وﺟﺪان ﺧﻮد ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ و ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻜﺮ آن ﺷﻮد،
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم آﻧﺮا » دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ « ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻏﺬا ،زﻧﺎن ،ﻣﺎل،
ﺟﺎه و ﻋﻠﻢ ،ﻛﻪ دوﺳﺘﻰ اﻳﻨﻬﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺼﺪاق از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ در وﺟﻮد آن در
دل ﺧﻮد ﻧﺪارﻳﻢ.
اﮔﺮ در ﺣﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻏﺬا و ﻣﻴﻮه ،دﻗﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ،ﻏﺬا ﻳﺎ ﻣﻴﻮهاى را ﻛﻪ ﻣﺎ
دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻳﻢ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻰ ﻣﺎ ارﺗﺒﺎط دارد ،و اﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﻮد و ﺑﺪن در اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺧﻮد ﺣﺎﺟﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻗﻄﻌﺎ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﻌﺎم را دوﺳﺖ
ﻧﻤﻰداﺷﺘﻴﻢ ،و ﻃﻌﺎم ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ.
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ﭘﺲ ﺣﺐ ﺑﻪ ﻏﺬا در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺐ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﻮدش اﺳﺖ ،اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﺪ و ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﻋﺒﺎرت از ﺣﺐ ﺑﻪ ﻏﺬاﺳﺖ ) ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﺑﺨﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻴﻢ و ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﺎ ﻏﺬا را
دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻳﻢ و اﻳﻦ ﻣﺎﺋﻴﻢ ﻛﻪ از ﻓﻼن ﻏﺬا ﺧﻮﺷﻤﺎن ﻣﻰآﻳﺪ! ( در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺧﻮش آﻣﺪن و ﻟﺬت از ﻏﺬا ،ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﻰ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﻣﺎ.
ﺣﺲ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺎ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮد آن ،و ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎ از
ﻟﺬت ،ﻟﺬت ذاﺋﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ آن رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش از ﻛﺎر ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﻣﻰﻛﻨﺪ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 618 :
ﺷﻬﻮت ﺷﻜﻢ و ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻏﺬاﺋﻲ و ﺗﻘﻮاي اﻟﻬﻲ
ِين َءا َم ُنوا ُكتِب َعلَيْك ُم الص َيا ُم،
» َيأ َ ُّي َھا الَّذ َ
َّ
َ
ِين مِن ق ْبلِك ْم،
َك َما ُكتِب َعلى الذ َ
ون«،
لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُ َ
» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ روزه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ اﻗﻮام ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ
واﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﻮا ﺷﻮﻳﺪ! «

) /183ﺑﻘﺮه(

ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ راه و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ رژﻳﻢ ﻣﻌﻨﻮى و ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮﻳﻦ آن ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ
اﻋﺼﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻫﻢ اﻫﻞ آﺧﺮت از آن رژﻳﻢ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد ،و ﻫﻢ ﺷﻜﻢﺑﺎرﮔﺎن
اﻫﻞ دﻧﻴﺎ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮددارى از ﺷﻬﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر ﻣﺒﺘﻼى ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻬﻮت ﺷﻜﻢ از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن ،و ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﺗﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ
ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ورزش را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﻴﺮوى ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى از ﮔﻨﺎﻫﺎن در آﻧﺎن
ﻗﻮت ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ اراده ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،آن وﻗﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻋﻨﺎن
اﺧﺘﻴﺎر از ﻛﻒ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ در ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﭼﺎر ﺳﺴﺘﻰ ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺮ واﺿﺢ
اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را در دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن و ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ اﻣﺮى ﻣﺒﺎح
اﺳﺖ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻗﻬﺮا در اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰﻫﺎ ﺷﻨﻮاﺗﺮ ،و ﻣﻄﻴﻊﺗﺮ
ون! )(1
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :لَ َعلـ َّ ُك ْم َتتـ َّقـ ُ َ
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  ٢ :ص 3 :

ﺑﺮﻛﺖ در ﻏﺬا ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ؟
» َو َھ َذا ِك َتبٌ أَ َ
ار ٌ
ك «،...
نز ْل َن ُه ُم َب َ
» اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آﻧﺮا ﻧﺎزل ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻣﺒﺎرك اﺳﺖ« !...

) /92اﻧﻌﺎم (

ﺑﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻴﺰى ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻻزﻣﻪ آن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺮﻛﺖ در ﻏﺬا ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻴﺮ ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮى اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرك ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻴﺮ در

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﻛﺖ در ﻟﺴﺎن دﻳﻦ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺧﻴﺮ ﻣﻌﻨﻮى و ﻳﺎ ﻣﺎدى ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮى
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﻛﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر ﻧﺴﺒﻰ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اﻏﺮاض ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﻴﺮﻳﺖ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺣﺴﺐ آن ﻏﺮﺿﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺧﻮرد ﺑﻌﻀﻰ
ﻏﺮﺿﺸﺎن از ﺧﻮردن آن ﺳﻴﺮ ﺷﺪن اﺳﺖ ،و ﺑﻌﻀﻰ ﻏﺮﺿﺸﺎن از ﺧﻮردن آن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻏﺬاى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻏﺬاﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰاج ﺧﻮد ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ
داده ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﺬاﺋﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن اﺳﺘﺸﻔﺎء ﺑﻪ آن و ﺑﻬﺒﻮدى ﻛﺴﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
دارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﺮﺷﺎن از ﻓﻼن ﻏﺬا ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻮراﻧﻴﺘﻰ اﺳﺖ در ﺑﺎﻃﻦ ﻛﻪ ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪاى را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﻋﻤﻞ واﺣﺪى ﭼﻨﺪ ﺟﻮر ﻏﺮض ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ﻣﻰﺷﻮد
ﺑﺮﻛﺖ در آن ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﮔﺮدد ،وﻟﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻴﺮ
ﻣﻨﻈﻮر را ﺑﺎ ﺗﺴﺒﻴﺐ اﺳﺒﺎب و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ در آن ﻏﺬا ﻗﺮار داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺮض از آن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد
.
اﮔﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﻼن ﻃﻌﺎم را ﺑﺮﻛﺖ داده ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎﺑﻰ را
ﻛﻪ در آن ﻃﻌﺎم و در ﻣﺰاج ﺧﻮرﻧﺪه آن اﺳﺖ ﻫﻤﻪ را اﺑﻄﺎل ﻛﺮده و اﺛﺮ ﺷﻔﺎ و ﻳﺎ ﻧﻮراﻧﻴﺖ را از ﭘﻴﺶ
ﺧﻮد در آن ﻗﺮار داده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﺳﺖ ﻃﻮرى
ردﻳﻒ ﻛﺮده و ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺳﺒﺎب ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب را از ﺧﻮردن آن ﻏﺬا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
) دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!( )(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 390 :

اﻫﻤﻴﺖ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم رزق ﻫﺎي ﺧﺪاﺋﻲ
ُ
ُ
ُون !«
» ما أري ُد ِم ْن ُھ ْم مِنْ ِر ْز ٍق َو ما أري ُد أَنْ ي ُْط ِعم ِ
» و ﻣﻦ از آﻧﺎن ﻧﻪ رزﻗﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ و ﻧﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻢ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﭽﺸﺎﻧﻨﺪ! «
» إِنَّ َّ
ﷲَ ھ َُو الرَّ َّز ُ
اق ُذو ْالقُوَّ ِة ْال َمتِينُ «،
) 57و  /58ذارﻳﺎت(
» ﺑﺪرﺳﺘﻰ ﻳﮕﺎﻧﻪ رزاق و داراى ﻗﻮت و ﻣﺘﺎﻧﺖ ﺧﺪاﺳﺖ!«

ﻛﻠﻤﻪ اﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دادن ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﺑﭽﺸﺪ و ﺑﺨﻮرد ،در ﻗﺮآن
َ ْ
وع«،
ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و الَّذي ھ َُو ي ُْط ِعمُني َو َيسْ ِ
قين/79) «،ﺷﻌﺮا( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده » :الَّذي أط َع َم ُھ ْم مِنْ جُ ٍ
)/4ﻗﺮﻳﺶ( و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،ذﻛﺮ اﻃﻌﺎم ﺑﻌﺪ از رزق ،از ﻗﺒﻴﻞ ذﻛﺮ ﺧﺎص ﺑﻌﺪ از ﻋﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎص ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد .
و در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎء رزق ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮد را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن و ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺪن را
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮدن ،از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاﺋﺞ اﻧﺴﺎن وﺳﻴﻊﺗﺮ اﺳﺖ ،و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاﺋﺠﺶ ﺑﻪ آن اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺪن
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ﻫﻤﻮاره ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﻮز دارد ،ﻫﺮ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮرد وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮرد ﻛﻪ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از
ﺧﻮردن ﻫﻢ آن را دﻓﻊ ﻧﻤﻮده ،دوﺑﺎره ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﻰﺷﻮد .
ﷲ ھ َُو الرَّ َّز ُ
اق ُذو ْالقُوَّ ِة ْال َمتِينُ  «،ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻦ از اﻳﺸﺎن رزﻗﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻢ ،ﭼﻮن
» إِنَّ َّ َ
رزاق ﻣﻨﻢ ،زﻳﺮا ﻣﻦ اﷲ ﻫﺴﺘﻢ .
و ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ اﺳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر روزى دادن در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻻﻟﺖ
ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا در رﺳﺎﻧﺪن رزق ﺑﻪ روزىﺧﻮاران  -ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺜﺮﺗﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ  -ﻧﺎﺗﻮان و
ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد (1) .
) - (1اﻟﻤﻴﺰان ج  ١٨ :ص ۵٨۴ :

رواﻳﺘﻲ درﺑﺎره اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ در اﺳﻼم
» ﻳﺎ ﺑﻨﻲ آدم ... ﻛُﻠُﻮا و اﺷْﺮَﺑﻮا و ﻻ ﺗُﺴﺮِﻓُﻮا إِﻧﱠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ اﻟْﻤﺴﺮِﻓﻴﻦ!«
» اى ﻓﺮزﻧﺪان آدم  ...ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﻴﺪ و اﺳﺮاف ﻣﻜﻨﻴﺪ!
زﻳﺮا او اﺳﺮافﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را دوﺳﺖ ﻧﺪارد!«

)/31اﻋﺮاف(

وﻗﺘﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدى ﻧﺼﺮاﻧﻰ و ﺣﺎذق در ﻃﺐ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ واﻗﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ دﺳﺘﻮرى در ﺑﺎره ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﻪ ﻧﺪارد ،و
ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ را دو ﻋﻠﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻜﻰ ﻋﻠﻢ ادﻳﺎن و دﻳﮕﺮى ﻋﻠﻢ اﺑﺪان ﻳﻌﻨﻲ ﻃﺐ .
ﻋﻠﻰ در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻠﻢ اﺑﺪان را در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد در ﻧﺼﻒ ﻳﻚ آﻳﻪ ﺧﻼﺻﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ و آن ﺟﻤﻠﻪ » ﻛﻠُﻮا و اﺷﺮَﺑﻮا و ﻻ ﺗُﺴﺮِﻓُﻮا ! « اﺳﺖ.
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ اﺳﻼم ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه » ﻣﻌﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮ
دردى اﺳﺖ و ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺳﺮ آﻣﺪ ﻫﺮ دواﻳﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﺪن را در آﻧﭽﻪ ﻋﺎدﺗﺶ دادهاى ادا ﻛﻨﻰ!« ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮده .
ﻃﺒﻴﺐ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻓﻜﺮى ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :آرى ،ﻛﺘﺎب ﺷﻤﺎ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﺗﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻮر
دﻳﮕﺮى را ﺑﺮاى ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  ٨ :ص ١٠٠:

ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻃﻌﺎم ﻃﻌﺎم در راه ﺧﺪا
ْ
كان م َِزا ُج َھا كا ُفوراً«،
س َ
شرب َ
ار َي َ
» إِنَّ األَب َْر َ
ُون مِن َكأ ٍ
» ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﻋﺎﻟﻢ در ﺑﻬﺸﺖ از ﺷﺮاﺑﻰ ﻧﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺶ در ﻟﻄﻒ و رﻧﮓ و ﺑﻮى ﻛﺎﻓﻮر اﺳﺖ« ،
ﷲ ُي َفجِّ رُون َھا َت ْف ِجيرا«،
شرب ب َھا عِ َبا ُد َّ ِ
» َعيْنا ً َي َ
» از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻮاراﻳﻰ آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺧﺪا ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ،
ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد«،

...
ُون الط َعا َم َعلى ُح ِّب ِه مِسكِينا ً َو َيتِيما ً َو أَسِ يراً،
» َو يُط ِعم َ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ دوﺳﺘﻰ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮ و اﺳﻴﺮ و ﻃﻔﻞ ﻳﺘﻴﻢ ﻃﻌﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ«،
ﷲ ال ُن ِري ُد مِنك ْم َج َزا ًء َو ال ش ُكوراً ! «
» إِن َما ُنط ِعمُك ْم ل َِوجْ ِه َّ ِ
» و ﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى رﺿﺎى ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﻌﺎم ﻣﻰدﻫﻴﻢ،
و از ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﭘﺎداش و ﺳﭙﺎﺳﻰ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﻃﻠﺒﻴﻢ !«

) 5ﺗﺎ  10ﺳﻮره اﻧﺴﺎن(

اﻳﻦ آﻳــــﺎت در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻤﻞ ﺻـــﺎﻟﺢ اﺑﺮار ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،و
ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ وﻓﺎى ﺑﻪ ﻧﺬر و اﻃﻌﺎم ﻃﻌﺎم ﺑﺮاى رﺿﺎى ﺧﺪا ﻇﺎﻫﺮش وﻓﺎ و اﻃﻌﺎم ﻃﻌﺎم اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻧﻮﺷﻴﺪن از ﻛﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺰاﺟﺶ ﻛﺎﻓﻮرى اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ از ﭼﺸﻤﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮد ﻣﻰﺷﻜﺎﻓﻨﺪ ،و ﺑﻪ زودى ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻤﻠﺸﺎن در جنة الخلد
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻓﺎ و اﻃﻌﺎم ﻃﻌﺎم اﺳﺖ .
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺸﺮﺑﻮن و ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺸﺮب ﺑﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ
ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﺳﻴﺸﺮﺑﻮن!
اﻳﻦ ﻧﻮﺷﻴﺪن ،وﻓﺎ ﻛﺮدن ،اﻃﻌﺎم ﻧﻤﻮدن و ﺗﺮﺳﻴﺪن ،ﻫﻤﻪ را در ﻳﻚ ﺳﻴﺎق آورده و ﻧﻴﺰ
ﺟﻤﻠﻪ ﻳﻔﺠﺮوﻧﻬﺎ ﺗﻔﺠﻴﺮا ﻣﺆﻳﺪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻬﻮر دارد در اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﭼﺸﻤﻪ و
ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻦ آب آن را ﺑﺎ اﺳﺒﺎب اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن وﻓﺎ و اﻃﻌﺎم و ﺧﻮف اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻋﻴﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺟﻪ اﷲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺧﺸﻨﻮدﻳﺶ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ و
ذرهاى از ﭘﺎداشﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در دﺳﺖ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﷲ « ،اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻧﺪ » :ال ُن ِري ُد مِنك ْم َج َزا ًء َو ال
اﻃﻌﺎﻣﮕﺮ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻛﻪ » إِن َما ُنط ِعمُك ْم ل َِوجْ ِه َّ ِ
ش ُكوراً  -ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﭘﺎداﺷﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ،و ﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺸﻜﺮى! «
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺸﻘﺖ و زﺣﻤﺘﻰ را ﻛﻪ در راه ﺑﻨﺪﮔﻰ او ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖ و
راﺣﺖ ﻣﺒﺪل ﻛﺮد.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﺑﻮ ﺣﻤﺰه ﺛﻤﺎﻟﻰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ وى در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻪ :ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﺣﺴﻦ اﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﺮاﻳﻢ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره ﺗﻤﺎﻣﻴﺶ در ﻣﺪﻳﻨﻪ در ﺷﺎن ﻋﻠﻰ و
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﺷﺪ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺸﺎف اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ از اﻳﺸﺎن ﻋﻴﺎدت ﻛﺮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ )ع( ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮب
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮدى ﻓﺮزﻧﺪت -ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ -ﻧﺬرى ﻛﻨﻰ ،ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ،و ﻓﻀﻪ ﻛﻨﻴﺰ آن دو ﻧﺬر ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﺒﻮدى ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﻪ روز روزه ﺑﺪارﻧﺪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮدى ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،و اﺛﺮى از آن ﻛﺴﺎﻟﺖ
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮدى ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻋﻠﻰ از ﺷﻤﻌﻮن ﺧﻴﺒﺮى ﻳﻬﻮدى ﺳﻪ ﻣﻦ ﻗﺮص ﺟﻮ ﻗﺮض ﻛﺮد،
و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻳﻚ ﻣﻦ آن را دﺳﺘﺎس ،و ﺳﭙﺲ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺮد ،و ﭘﻨﺞ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺨﺖ،
و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﺟﻠﻮش ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﻓﻄﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﻠﻰ )ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪه( ﮔﻔﺖ:
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ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ،ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻴﻨﻰ از ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻨﻢ ،ﻣﺮا ﻃﻌﺎم دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺷﻤﺎ را از ﻣﺎﺋﺪهﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻃﻌﺎم دﻫﺪ ،ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آن ﺳﺎﺋﻞ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮده ،اﻓﻄﺎر
ﺧﻮد را ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،و آن ﺷﺐ را ﺟﺰ آب ﭼﻴﺰى ﻧﺨﻮردﻧﺪ ،و ﺷﻜﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ دوﺑﺎره ﻧﻴﺖ روزه ﻛﺮدﻧﺪ،
ﻫﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر روز دوم ﻃﻌﺎﻣﺮا ﭘﻴﺶ روى ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﻄﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺘﻴﻤﻰ ﺑﺮ در ﺳﺮاى اﻳﺴﺘﺎد ،آن
ﺷﺐ ﻫﻢ ﻳﺘﻴﻢ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم و در ﺷﺐ ﺳﻮم اﺳﻴﺮى آﻣﺪ ،و ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ او ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺷﺪ ﻋﻠﻰ دﺳﺖ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا )ص(
آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم وﻗﺘﻰ ﺑﭽﻪﻫﺎ را دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺟﻮﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ از ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻣﻰﻟﺮزﻧﺪ،
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻘﺪر ﺑﺮ ﻣﻦ دﺷﻮار ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﺒﻴﻨﻢ ،آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻠﻰ و ﻛﻮدﻛﺎن
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻓﺖ ،و را در ﻣﺤﺮاب ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺖ ،و دﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻤﺶ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺑﻪ دﻧﺪهﻫﺎى
ﭘﺸﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪه )در ﻧﺴﺨﻪاى دﻳﮕﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﻜﻤﺶ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪه( و ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ ﮔﻮد اﻓﺘﺎده
از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :اﻳﻦ ﺳﻮره را
ﺑﮕﻴﺮ ،ﺧﺪا ﺗﻮ را در داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻰ ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،آن ﮔﺎه ﺳﻮره را ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮد.
.ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻋﻄﺎء از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،و ﺑﺤﺮاﻧﻰ آن را در ﻏﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺮام از اﺑﻰ اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،و او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از
ﻣﺠﺎﻫﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،و ﻧﻴﺰ از او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ دﻳﮕﺮى از ﺿﺤﺎك از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده .و
ﻧﻴﺰ از ﺣﻤﻮﻳﻨﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب" ﻓﺮاﺋﺪ اﻟﺴﻤﻄﻴﻦ" ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺠﺎﻫﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده .و
ﻧﻴﺰ از ﺛﻌﻠﺒﻰ و او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺻﺎﻟﺢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن
از ﺗﻔﺴﻴﺮ واﺣﺪى رواﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از ﭘﺪرش از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﻣﻘﺪارى ﺟﻮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ آن ﻋﺼﻴﺪهاى
درﺳﺖ ﻛﺮد) ،ﻋﺼﻴﺪه ،ﻏﺬاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮ را ﺑﺎ روﻏﻦ آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻰﭘﺰﻧﺪ (،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
آن را ﭘﺨﺘﻨﺪ و ﭘﻴﺶ روى ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﺎول ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﻜﻴﻨﻰ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺘﺎن ﻛﻨﺪ
ﻣﺴﻜﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻳﻚ ﺳﻮم آن ﻃﻌﺎم را ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ داد .
ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻤﻰ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺘﺎن ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻳﻚ ﺳﻮم
دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻳﺘﻴﻢ داد .
ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪاى اﺳﻴﺮى آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺘﺎن ﻛﻨﺪ ﺑﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺛﻠﺚ آﺧﺮ را
ﻫﻢ ﺑﻪ او داد ،و آن ﺷﺐ ﺣﺘﻰ ﻃﻌﻢ آن ﻏﺬا را ﻧﭽﺸﻴﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ آﻳﺎت را در ﺷﺎن
اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮد ،و اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺟﺎرى اﺳﺖ (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 199 :

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص رزق ﻣﺘﻘﻴﻦ
ﷲ َيجْ َع ْل لَ ُه َم ْخ َرجا ً !«
» َ ...و َمنْ َي َّت ِق َّ َ
ُ
» َو َيرْ ُز ْق ُه مِنْ َحيْث ال َيحْ َتسِ بُ « !...
» ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺶ راه ﻧﺠﺎﺗﻰ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ !«
» و از ﻣﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻧﭙﻨﺪارد ،روزﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ« !...

)2و / 3ﻃﻼق(

در ﺻﺪر آﻳﻪ ،ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ آوردن ﻛﻼم ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺧﺪا ﺑﺘﺮﺳﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻄﻮر
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﺪ ،ﺧﺪا او را روزى ﻣﻲ دﻫﺪ ،و ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى او اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب
ﻋﺎدى ﻛﻪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﺳﺒﺐاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف روزى وى ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ
روزى ﺑﻤﻘﺪار ﻛﻔﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﻮر زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺘﻮﻛﻠﻴﻦ و ﻣﺘﻘﻴﻦ ﺟﺰو ﻛﺎرﻫﺎى ﺧﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺧﺪاﺋﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﺒﺎب را
ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،اﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ دﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺰده اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
راﻫﻬﺎى ﻋﺎدى و اﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮى اﺟﺎزه ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى را ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﻨﺪ(1) .
) - (1ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ اﻟﻤﻴﺰان ج  1ص 120

اﺳﺘﻔﺎده ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻮﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ از رزق اﻟﻬﻲ
» َو إِ ْذ َقا َل إِب َْرھِي ُم َرب اجْ َع ْل َھ َذا َبلَداً َءامِنا ً َو ارْ ُز ْق أَھْ لَ ُه م َِن َّ
ت،
الث َم َر ِ
َمنْ َءا َم َن مِنھُم ِبا َّ ِ َو ْال َي ْو ِم االَخ ِِر ،
ْ
َ
ْ
َّ
ار َو ِبئس المَصِ ي ُر!«
َقا َل َو َمن َك َف َر َفأ ُ َم ِّت ُع ُه َقلِيالً ُث َّم أَضطرُّ هُ إِلى َعذا ِ
ب الن ِ
» و ﭼﻮن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرا ،اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﻞ اﻣﻨﻰ ﻛﻦ و اﻫﻠﺶ را اﻟﺒﺘﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا و روز ﺟﺰا اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ از ﺛﻤﺮات ،روزى ﺑﺪه!
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ روزى ﻣﻰدﻫﻢ و ﺳﭙﺲ
ﺑﺴﻮى ﻋﺬاب دوزخ ﻛﻪ ﺑﺪ ﻣﺼﻴﺮى اﺳﺖ رواﻧﻪاش ﻣﻲ ﻛﻨﻢ ،رواﻧﻪاى اﺿﻄﺮارى !«
)  /126ﺑﻘﺮه(

ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﺮاى ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮد،
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻣﻜﻪ روزى از ﻣﻴﻮهﻫﺎ را ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه
ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﻣﺆﻣﻦ ،و ﻳﻜﻰ ﻛﺎﻓﺮ ،و دﻋﺎﺋﻴﻜﻪ در ﺑﺎره اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﻛﺮد ،ﻛﻪ
ﺧﺪا از ﻣﻴﻮهﻫﺎ روزﻳﺸﺎن ﻛﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و او ﻗﺒﻼ از ﻛﺎﻓﺮان و آﻧﭽﻪ ﺑﻐﻴﺮ ﺧﺪا ﻣﻲ
ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ﺑﻴﺰارى ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻟﺬا در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دﻋﺎى ﺧﻮد را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﺪ » َمنْ
َءا َم َن مِنھُم «،ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاﻳﺎ روزى را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﺑﺪه - ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب
ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻧﺎﻣﻮس زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﻧﻴﺎ ،وﻗﺘﻰ رزﻗﻰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮى وارد ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﺮان از آن ﺳﻬﻢ ﻧﺒﺮﻧﺪ ،و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﺸﻮﻧﺪ - ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ) و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ(،
دﻋﺎى ﺧﻮد را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﺒﺮّى ﺧﻮد را از ﻛﻔﺎر ﻫﻤﻪ ﺟﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺟﻮاﺑﻰ داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ ﻫﺮ دو ﺷﺪ .
و در اﻳﻦ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه :ﻛﻪ از دﻋﺎى وى آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﺎدى و ﻗﺎﻧﻮن
ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎب اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ دﻋﺎﻳﺶ ﺧﺮق ﻋﺎدت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ،و ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻜﻢ
ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﺳﺎزد .
ب ال َّن ِار «،...آﻧﭽﻪ ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدى ﻛﻪ ﻣﻦ
» َو َمن َك َف َر َفأ ُ َم ِّت ُع ُه َقلِيالً ُث َّم أَضطرُّ هُ إِلى َع َذا ِ
ﺑﺎ روزى دادن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ را ﻛﺮاﻣﺖ دﻫﻢ ،ﺑﺎ زﻳﺎده ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻧﻤﻮدم،
ﭘﺲ ﻛﻔﺎرى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،از زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮﻓﻪ و رزق ﻓﺮاوان ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﻧﺪ ،و
ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻛﺮاﻣﺘﻰ و ﺣﺮﻣﺘﻰ دارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﺣﺘﺮام ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و
ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ اﻳﺸﺎن را ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ﻣﺘﺎع اﻧﺪك دﻧﻴﺎ ﻣﻰدﻫﻢ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﺴﻮي آﺗﺶ دوزخ ﻛﻪ ﺑﺪ
ﺑﺎزﮔﺸﺖﮔﺎﻫﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻀﻄﺮﺷﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻢ(1) .
) - (1اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 426 :
ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺮاج زﻳﻨﺖ و ﻃﻴﺒﺎت رزق

ﻃﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﻃﺒﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،و در اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آن ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﺪ .
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﻌﻴﺪ آدﻣﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ رزق ﻃﻴﺐ اﺳﺖ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ
ﻧﺪارد ،و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﻄﻠﻮﺑﺶ ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺰاﻗﺶ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻗﻮا و ﺟﻬﺎزاﺗﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده ،و ﺑﺎ ﺑﻘﺎى ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ آن ﺟﻬﺎزات دارد ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺟﻬﺎزى ﻣﺠﻬﺰ ﻧﺸﺪه ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ
زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻣﻮﻗﻮف و ﻣﻨﻮط ﺑﺮ آن اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﮔﺮ در ﻣﻮردى ،ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻌﺶ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮآورده
ﺳﺎزد ﻧﻘﺼﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد وارد آورده ،و ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ آن ﻧﻘﺺ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاى ﺧﻮد ﺗﺘﻤﻴﻢ و
ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻣﺜﻼ ﮔﺮﺳﻨﻪاى ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻏﺬا را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﻴﺶ از
اﻧﺪازه ﻻزم ﻏﺬا ﻣﻰﺧﻮرد ﻧﻘﺼﻰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ ﺧﻮد وارد ﻣﻰآورد ،و ﻣﺠﺒﻮر ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دوا
و اﺗﺨﺎذ رژﻳﻢ ،ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ و ﻏﺪد ﺗﺮﺷﺤﻰ آن را اﺻﻼح ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار
ﻛﺮد دواﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر از اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،و اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻋﻠﻴﻞ ﺷﺪه از اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎى
ﺣﻴﺎﺗﻰاش ﻛﻪ اﻫﻢ آن ﻓﻜﺮ ﺳﺎﻟﻢ و آزاد اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪى از اﻳﻦ ﺳﻨﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﻮﺟﻮدى در ﻣﻰآورد ﻛﻪ ﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﻣﺜﻞ او آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه ،و ﻧﻪ اﻣﺜﺎل او ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ .
آرى ،اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻬﻮات ﺑﺴﭙﺎرد و ﺑﻜﻮﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻣﻜﺎن و ﻗﺪرت از ﻟﺬاﺋﺬ ﺣﻴﻮاﻧﻰ و ﺷﻜﻢ و ﺷﻬﻮت و اﻣﺜﺎل آن ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮد اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
در ﻇﺮﻓﻰ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ راﻫﻰ رود ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ .
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ زﻳﻨﺖﻫﺎﻳﻰ را ﺳﺮاغ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﻳﺠﺎد
ﻧﻤﻮده ،و آﻧﺎن را ﻓﻄﺮﺗﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آن زﻳﻨﺖﻫﺎ و ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻠﻬﻢ ﻛﺮده ،و ﻣﻌﻠﻮم
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻟﻬﺎم ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد و ﺑﻘﺎى اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻮط و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ آن
اﺳﺖ .
در وﺿﻮح اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﭼﻴﺰى ﺑﻬﺘﺮ از اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ آن
ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﺟﻮد و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﺎص اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن را ﻃﻮرى آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻴﺰ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ .
و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻗﻮا و ادوات اﻧﺴﺎن راﺑﻄﻪاى ﺑﻴﻦ او و ﺑﻴﻦ آن ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار
ﻛﺮده ﻛﻪ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ،در ﺻﺪد ﺗﺤﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ .
ذﻛﺮ ﻃﻴﺒﺎت از رزق و ﻋﻄﻒ آن ﺑﺮ زﻳﻨﺖ و ﻗﺮار داﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻋﻄﻒ در ﺳﻴﺎق اﺳﺘﻔﻬﺎم
اﻧﻜﺎرى اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اوﻻ رزق ﻃﻴﺐ داراى اﻗﺴﺎﻣﻰ اﺳﺖ .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ زﻳﻨﺖ ﺧﺪا و رزق ﻃﻴﺐ را ﻫﻢ ﺷﺮع اﺑﺎﺣﻪ ﻛﺮده و ﻫﻢ ﻋﻘﻞ و ﻫﻢ ﻓﻄﺮت .
و ﺛﺎﻟﺜﺎ اﻳﻦ اﺑﺎﺣﻪ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن از ﺣﺪ اﻋﺘﺪال ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ و ﮔﺮ ﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط ﻧﻤﻮده ﺷﻜﺎﻓﻰ در ﺑﻨﻴﺎن آن اﻳﺠﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ اﻧﻌﺪام آن اﺳﺖ(1 ) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  ٨ :ص ١٠٠:
روزي دﻫﻨﺪه ﻛﻴﺴﺖ؟
ض  ...؟ «
» قُ ْل َمن َيرْ ُزقُ ُكم م َِّن الس َما ِء َو األَرْ ِ
» ﺑﮕﻮ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺷﻤﺎ را از آﺳﻤﺎن و از زﻣﻴﻦ روزى ﻣﻰدﻫﺪ ...؟ « )  31/ﻳﻮﻧﺲ(

ﻛﻠﻤﻪ رزق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻄﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺟﺎرى و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ،و رزق دادن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﺸﺮﻳﺖ را از آﺳﻤﺎن ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎران و ﺑﺮف و اﻣﺜﺎل آن .
و رزق دادﻧﺶ از زﻣﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از روﻳﺎﻧﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻣﻬﺎ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و
داﻣﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از آﻧﻬﺎ ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻗﻰ
ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻧﺴﻠﺶ ﻣﻨﻘﺮض ﻧﻤﻰﮔﺮدد(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  ١٠ :ص ۶٩ :
رزق ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻌﻬﺪه ﺧﺪاﺳﺖ!
ﷲ ِر ْزقُ َھا،
ض إِال َعلى َّ ِ
» َو َما مِن دَا َّب ٍة فى األَرْ ِ
َو َيعْ لَ ُم مُس َت َقرَّ َھا َو مُس َت ْو َد َع َھا،
ك ٌّل فى ك َت ٍ
ين!«
ب م ُِّب ٍ
» ﻫﻴﭻ ﺟﻨﺒﺪهاى در زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺧﺪا رزق او را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ،
او ﻗﺮارﮔﺎه و ﻣﺤﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻟﺶ را ﻣﻰداﻧﺪ،
رزق ﻫﻤﻪ در ﻛﺘﺎﺑﻰ روﺷﻦ ) ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﺧﺪاﺳﺖ (،ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ!« )/6ﻫﻮد(
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ﻛﻠﻤﻪ َد ﱠاب ٍة

ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ ﻟﻐﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﻫﺮ

ﭼﻨﺪ اﻧﺪك داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻰ از ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎم
آﻳﻪ اﻗﺘﻀﺎء دارد ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼم ﺑﻴﺎن وﺳﻌﺖ ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﺎدآورى رزق ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻨﺒﻨﺪهﻫﺎ و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺿﺎﻣﻦ آن
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻌﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا و آﮔﺎﻫﻰاش ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻻت ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ.
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﻛﻞ ﺟﻨﺒﻨﺪهﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ رزﻗﺸﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ  -و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪون رزق ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﻨﺪ  -ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داﻧﺎ و ﺑﺎ ﺧﺒﺮ از اﺣﻮال آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ در ﻗﺮارﮔﺎﻫﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺮارﮔﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ از آن ﺧﺎرج ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎ ﺑﺮاى ﻣﺎﻫﻰ ،و ﻧﻈﻴﺮ ﺻﺪف ﻛﻪ در ﮔﻮﺷﻪاى از ﺗﻪ درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
رزﻗﺶ را در ﻫﻤﺎن درﻳﺎ ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﻗﺮارﮔﺎه ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻮﻗﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و ﻣﺴﺎﻓﺮان دور ﺷﺪه از وﻃﻦ ،و ﻳﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻴﻦ
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﻴﻦ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رزﻗﺸﺎن را در
ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ اﻳﻨﻜﻪ  ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﭘﻬﻨﺎى زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ) در آن واﺣﺪ ﻧﺎﻇﺮ اﺣﻮال و ﺑﺮآرﻧﺪه ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺟﻨﺒﻨﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻫﻮا و روى زﻣﻴﻦ و زﻳﺮ زﻣﻴﻦ و در ﺷﻜﻢ ﻣﺎدران ﻫﺴﺘﻨﺪ (،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
رزق آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه آن ﺟﻨﺎب اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ رزق وﻗﺘﻰ ﺑﻪ روزى ﺧﻮار ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ روزى
دﻫﻨﺪه آﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺎﺟﺖ او و ﺑﺎ ﺧﺒﺮ از وﺿﻊ او و ﻣﻄﻠﻊ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ او ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻮﻗﺖ و ﭼﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ داﺋﻤﻰاش .
از ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از دو ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﻣﺴﺘﻮدع ﻫﻢ آن ﻣﺤﻠﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺪه ﻓﻌﻼ در آن ﻫﺴﺖ ،و ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﻮى و زﻣﻴﻨﻰ را ﻣﻰﮔﺬراﻧﺪ
در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار دارد ،و ﻫﻢ آن ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ در آن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﺳﭙﺲ از
آﻧﺠﺎ ﻣﻔﺎرﻗﺖ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
ﷲ ِر ْزقُ َھا «،ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ دادن
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ » :على َّ ِ
رزق ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه ﻛﻪ روزى دادن ،ﻳﻜﻰ از اﻓﻌﺎل
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و اﻳﻨﻜﻪ روزى ،ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻠﻖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﺑﻪ اﻳﻦ
آﻳﺎت دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ:
ك ِر ْز َق ُه ؟ « )/21ﻣﻠﻚ(
» أَمَّنْ ھ َذا الَّذي َيرْ ُز ُق ُك ْم إِنْ أَمْ َس َ

ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ روزى دﻫﻨﺪهاى ﻧﻴﺴﺖ.

ﷲ ھ َُو الرَّ َّز ُ
اق ُذو ْالقُوَّ ِة ْال َمتينُ !« ) /58ذارﻳﺎت(
» إِنَّ َّ َ
َ
ْ
َ
ْ
ون ! «
ض إِ َّن ُه لَ َح ٌّق مِث َل ما أ َّن ُك ْم َت ْنطِ قُ َ
» َو فِي السَّما ِء ِر ْزقُ ُك ْم َو ما ُتو َع ُد َ
ون َ ،ف َو َربِّ السَّما ِء َو األرْ ِ
) 22و/23ذارﻳﺎت( )(1
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) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻛﺮام ﺑﻨﻲ آدم ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﻟﺬﻳﺬ و ﭘﺎﻛﻴﺰه
» َو لَ َق ْد َكرَّ مْ َنا َبنى َءا َد َم َو َح َم ْل َن ُھ ْم فى ْالبرِّ َو ْال َبحْ ِر،
ت َو َف ْ
ً
ْ
ْ
َ
َ
َ
ِير ِّممَّنْ َخلقنا تفضِ يال !«
َو َر َز ْق َنھُم م َِّن الط ِّي َب ِ
ضل َن ُھ ْم َعلى كث ٍ
» و ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم را ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮاﻣﻰ داﺷﺘﻴﻢ ،و آﻧﺎن را ﺑﺮ ﻣﺮﻛﺒﻬﺎى آﺑﻰ و ﺻﺤﺮاﺋﻰ ﺳﻮار
ﻛﺮدﻳﻢ،
و از ﻫﺮ ﻏﺬاى ﻟﺬﻳﺬ و ﭘﺎﻛﻴﺰه روزﻳﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ،
و ﺑﺮ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮﻳﺸﺎن دادﻳﻢ ،آﻧﻬﻢ ﭼﻪ ﺑﺮﺗﺮى!«

)  /70اﺳﺮي(

ﻣﻘﺼﻮد از ﻃﻴﺒﺎت اﻗﺴﺎم ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺣﺎﺻﻞﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺧﻮشآﻳﻨﺪ ﺑﺸﺮ
ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﺘﻨﻌﻢ ﮔﺸﺘﻪ و ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻋﻨﻮان رزق ﺑﺮ آن ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ ﻣﺜﻞ ﻣﻰزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﻴﺎﻓﺘﻰ
دﻋﻮت ﺷﻮد آﻧﮕﺎه ﺑﺮاى ﺣﻀﻮر در آن ﺿﻴﺎﻓﺖ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،و در آن ﺿﻴﺎﻓﺖ اﻧﻮاع ﻏﺬاﻫﺎ
و ﻣﻴﻮهﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ ﺗﻜﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎدن و ﻫﻢ ﻏﺬاﻫﺎى
ﻟﺬﻳﺬ ﺑﺮاﻳﺶ آوردن ﻫﻤﻪ ﻣﺼﺪاق ﺗﻜﺮﻳﻢ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻛﻠﻤﻪ :ﺗﻔﻀﻴﻞ و ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن داده ﺷﺪه ،ﺗﻜﺮﻳﻢ انسان ﺑﻪ دادن ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ داده ﻧﺸﺪه ،و اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺧﻴﺮ را از ﺷﺮ و ﻧﺎﻓﻊ را از ﻣﻀﺮ و ﻧﻴﻚ را از ﺑﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﻮﻫﺒﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮى از
ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و اﺳﺘﺨﺪام و ﺗﺴﺨﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻄﻖ و
ﺧﻂ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ .
و اﻣﺎ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده از ﻫﺮ ﻳﻚ
ﺳﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ اﻧﺴﺎن داده اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺣﻴﻮان ﻏﺬا ﻣﻰﺧﻮرد ﺧﻮراك ﺳﺎدهاى از ﮔﻮﺷﺖ و ﻳﺎ ﻣﻴﻮه و
ﻳﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن دارد ،وﻟﻰ اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﺣﻴﻮان ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ را دارد
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻧﻮاع ﻃﻌﺎﻣﻬﺎى ﭘﺨﺘﻪ و ﺧﺎم ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺑﺘﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻃﻌﺎﻣﻬﺎى
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻟﺬﻳﺬ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎرهاش آورده ﺑﺮاى ﺧﻮد اﺧﺘﺮاع ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻰ ،و ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻰ ،و اﻃﻔﺎء ﻏﺮﻳﺰه ﺟﻨﺴﻰ و ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﮔﺰﻳﺪن و رﻓﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
در ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن ﺑﺪﻳﻦ ﻗﻴﺎس اﺳﺖ(1) .
) - (1اﻟﻤﻴﺰان ج  13ص 215

اﻃﻤﻴﻨﺎن از روزي رﺳﺎﻧﻲ ﺧﺪا
» َو َكأَيِّنْ مِنْ دَا َّب ٍة ال َتحْ ِم ُل ِر ْز َق َھا،
َّ
ﷲُ َيرْ ُز ُقھا َو إِيَّا ُك ْم َو ھ َُو السَّمي ُع ْال َعلي ُم !«
» و ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﻨﺒﺪهاى ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ رزق ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ،
ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را و ﺷﻤﺎ را روزى ﻣﻰدﻫﺪ و او ﺷﻨﻮاى داﻧﺎ اﺳﺖ! «

) /60ﻋﻨﻜﺒﻮت(

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را دﻟﺨﻮﺷﻰ و دﻟﮕﺮﻣﻰ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ در راه ﺧﺪا
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مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﻨﺪ از ﺟﻬﺖ رزق ﻧﮕﺮاﻧﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﺪا رزﻗﺸﺎن را در آﻧﺠﺎ
ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺮد ،و ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ رازﻗﺸﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن
اﺳﺖ ،ﻧﻪ آب و ﺧﺎﻛﺸﺎن ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر از ﺟﻨﺒﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ رزق ﺧﻮد را
ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪا روز ﺑﻪ روز رزﻗﺸﺎن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ذﺧﻴﺮه
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،وﻟﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ روزى دﻫﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ ،و او ﺷﻨﻮا و داﻧﺎﺳﺖ .
در اﻳﻨﻜﻪ دو ﻧﺎم ﺑﺰرگ از اﺳﺎﻣﻰ ﺧﺪا در ﺧﺎﺗﻤﻪ آﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ
ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ ،ﭼﻮن ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ رزﻗﻨﺪ ،و رزق ﺧﻮد را
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎﺟﺖ از ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ،و ﺧﺪا ﺣﺎﺟﺘﺸﺎن را ﺑﺮآورده ﻣﻰﺳﺎزد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ او ﻫﻢ داﻧﺎى
ﺑﻪ ﺣﻮاﺋﺞ ﺧﻠﻖ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺷﻨﻮاى ﺣﺎﺟﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻦ دو اﺳﻢ آﻧﺎن را
روزى ﻣﻰدﻫﺪ (1) .
) - (1اﻟﻤﻴﺰان ج  10ص 221

رام ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
» ھ َُو الَّذِى َج َع َل لَ ُك ُم األَرْ ض َذلُوالً َفامْ شوا فى َم َناكِب َھا َو كلُوا مِن رِّ ْز ِق ِه َو إِلَ ْي ِه ال ُّنشو ُر!«
» او اﺳﺖ آن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ رام ﻛﺮده ﭘﺲ در اﻗﻄﺎر آن آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻛﻨﻴﺪ،
و از رزق آن ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ زﻧﺪه ﺷﺪن ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او اﺳﺖ!«

)/15ﻣﻠﻚ(

اﮔﺮ زﻣﻴﻦ را  -ﭼﻮن اﺳﺒﻰ  -رام ﺧﻮاﻧﺪ ،و ﻗﻄﻌﺎت آن را ﮔﺮده ﻳﺎ ﺷﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪ  ،ﺑﻪ اﻳﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى اﻧﻮاع ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻧﺴﺎن رام اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼﻤﻮﺷﻰ دارد ،و ﻧﻪ از ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﺸﺮ
اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻰورزد .
اﻣﺮ در ﺟﻤﻠﻪ » ﺑﺨﻮرﻳﺪ از رزق آن «،اﻣﺮ وﺟﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮاز و اﺑﺎﺣﻪ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﻣﻨﻘﺎد و رام ﺷﻤﺎ
ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،و از اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻗﻄﻌﻪاش ﺑﺮوﻳﺪ ،و از رزﻗﺶ ﻛﻪ او
ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،و ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن رزق در زﻣﻴﻦ ﺗﺼﺮف
ﻛﻨﻴﺪ )(1
) - (1اﻟﻤﻴﺰان ج  19ص 599

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ دوم

ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن

ﻣﺠﻮز ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ون؟«
» أَ َو لَ ْم َي َر ْوا أَ َّنا َخلَ ْق َنا لَھُم ِّممَّا َع ِم َلت أَ ْيدِي َنا أَ ْن َعما ً َف ُھ ْم لَ َھا َملِ ُك َ
» ﻣﮕﺮ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن از آﻧﭽﻪ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﻣﺎ درﺳﺖ ﻛﺮده ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ
ﻣﺎﻟﻚ آن ﺷﺪهاﻧﺪ؟ «
ْ
ون؟«
» َو َذلَّ ْل َن َھا ل ُھ ْم َفمِن َھا َر ُكوب ُھ ْم َو مِن َھا َيأكلُ َ
» و ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن رام ﻛﺮدهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﻛﻮﺑﺸﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ از آن ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ؟«
ون؟ «
شارب أَ َفال َيش ُك ُر َ
» َو ل ُھ ْم فِي َھا َم َنفِعُ َو َم ِ
» و از آن ﺳﻮدﻫﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎز ﻫﻢ ﺳﭙﺎس ﻧﻤﻰﮔﺰارﻧﺪ؟ « ) 71ﺗﺎ  /73ﻳﺲ(

ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻬﺎى ﺧﺪا درﺳﺘﺶ ﻛﺮده ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻛﺴﻰ در ﺧﻠﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪارد و ﺧﻠﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى » َخلَ ْق َنا لَھُم «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﻛﺮدهاﻳﻢ و
ﻻزﻣﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،و اﺧﺘﺼﺎص ﻫﻢ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﻣﻰﺷﻮد،
ﭼﻮن ﻣﻠﻚ اﻋﺘﺒﺎرى در اﺟﺘﻤﺎع ،ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺷﻌﺐ اﺧﺘﺼﺎص اﺳﺖ.
و ﺗﺬﻟﻴﻞ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ
رام و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﻛﺮده .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﺬﻟﻴﻞ و ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺣﻴﻮان اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن.
و ﻛﻠﻤﻪ ر◌َ كوب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺎر آدﻣﻰ را ﻣﻰﺑﺮد.
ون «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﻮﺷﺘﺶ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ.
و ﺟﻤﻠﻪ » مِن َھا َيأْكلُ َ
و ﻣﺮاد از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ از ﻣﻮ ،ﻛﺮك ،ﭘﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻴﻮان و ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﻰﺑﺮد .و ﻣﺮاد از ﻣﺸﺮوب ﺷﻴﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ .
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آﻳﺎ ﻛﻔﺎر ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﺸﺎن و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ زﻧﺪﮔﻰ اﻳﺸﺎن در دﻧﻴﺎ ،ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎﻧﻰ از ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻳﻢ و
ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻟﻚ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮدﻳﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻠﻜﻴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ
اﺳﺖ ﺑﺮاى او ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ در اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻣﻌﺎرﺿﻰ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
و ﻣﺎ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را رام و ﻣﻨﻘﺎد و ﻣﺴﺨﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻳﺎراى ﻋﺼﻴﺎن و
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ﭼﻤﻮﺷﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎرﺑﺮ و ﻣﺮﻛﺐ اﻳﺸﺎن ﺷﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻛﻮل
اﻳﺸﺎن ﮔﺸﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻳﮕﺮى ﻫﻢ از ﻣﻮ و ﭘﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ آﻧﻬﺎ
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و از ﺷﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ،آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻜﺮ ﺧﺪا ﻧﻤﻰﮔﺰارﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﺎﻣﻠﻰ در ﺣﻖ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ،ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻛﻪ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ او ﭘﺮوردﮔﺎر اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و آﻳﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ از در ﺷﻜﺮ
ﻧﻌﻤﺖ ،او را ﻋﺒﺎدت ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ؟ )(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 164 :

آﻓﺮﻳﻨﺶ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاي ﺳﻮاري و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
» َّ
ون!«
ﷲُ الَّذِى َج َع َل لَ ُك ُم األَ ْن َع َم لِترْ كبُوا مِن َھا َو مِن َھا َتأْكلُ َ
» ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮار ﺷﺪه و از
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮرﻳﺪ!«

) /79ﻏﺎﻓﺮ(

ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آدﻣﻴﺎن در زﻧﺪﮔﻰ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ،ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن را ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
اﺳﺖ.
ﻏﺮض از اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ و ﻳﺎ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻗﺴﻢ از
ﺷﺘﺮان ﺳﻮار ﺷﻮﻳﺪ و از ﺷﻴﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺴﻤﻰ از ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 538 :
ﻣﺠﻮز ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﺧﺮدﺳﺎل
» َو م َِن األَ ْن َعم َحمُولَ ًة َو َفرْ شا ً كلُوا ِممَّا َر َز َق ُك ُم َّ
ﷲُ،
ِ
ْطن إِ َّن ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو م ُِّبينٌ ! «
طو ِ
َو ال َت َّت ِبعُوا ُخ َ
ت الشي ِ
» و از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺎر ﺑﺮدار و ﻧﻮزاد) ﭘﺪﻳﺪ آورد( از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا روزﻳﺘﺎن ﻛﺮده ﺑﺨﻮرﻳﺪ،
و دﻧﺒﺎل ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮوﻳﺪ ﻛﻪ وى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﻰ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ«.

)/142اﻧﻌﺎم(

ﺣﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ ،و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ آﻧﻬﺎ را ﺣﻤﻮﻟﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﻃﺎﻗﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﻤﻞ) ﺑﺎر( را دارﻧﺪ .و ﻓﺮش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺮدﺳﺎﻻن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .اﻣﺮ در ﺟﻤﻠﻪ » كلُوا
ِممَّا َر َز َق ُك ُم َّﷲُ «،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اﺑﺎﺣﻪ ﺧﻮردن و اﻣﻀﺎى ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ اﺑﺎﺣﻪ آن اﺳﺖ.
ْطن إِ َّن ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو م ُِّبينٌ «،
طو ِ
و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ »:و ال َت َّت ِبعُوا ُخ َ
ت الشي ِ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ اﻣﺮى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺎﺣﻪ آﻧﺮا ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده راه ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن را
ﭘﻴﺶ ﻣﮕﻴﺮﻳﺪ ،و ﭘﺎ در ﺟﺎى ﭘﺎى او ﻧﮕﺬارﻳﺪ و ﺣﻼل ﺧﺪا را ﺣﺮام ﻣﻜﻨﻴﺪ.ﭘﻴﺮوى ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل اﺳﺖ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ(1).
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  7ص 501

ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎي ﺗﺎزه و ﻟﻄﻴﻒ درﻳﺎﺋﻲ
ان َھ َذا َع ْذبٌ فُ َر ٌ
شرا ُب ُه َو َھ َذا م ِْل ٌح أ ُ َجا ٌج،
ات سائ ٌغ َ
» َو َما َيس َت ِوى ْال َبحْ َر ِ
طر ًّيا«!...
َو مِن ك ّل َتأْكلُ َ
ون لَحْ ما ً ِ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٨٧

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

» اﻳﻦ دو درﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻳﻜﻰ ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﮔﻮارا و دﻳﮕﺮى ﺷﻮر و ﺗﻠﺦ،
و ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ دوى آﻧﻬﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺧﻮرﻳﺪ«!...

) /12ﻓﺎﻃﺮ(

ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺬب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آب ﭘﺎﻛﻴﺰه اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺮات ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮز ﻋﻄﺶ
را ﻣﻰﺷﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻨﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
و ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺎﺋﻎ آن آﺑﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ از ﮔﻮاراﻳﻰ ،ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻠﻖ ﻓﺮو رود  .و ﻛﻠﻤﻪ اﺟﺎج
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮرى و ﻳﺎ ﺗﻠﺨﻰ ،ﺣﻠﻖ را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ .
طر ًّيا «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه و ﻟﻄﻴﻒ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از آن ،ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻰ ،و ﻳﺎ
» لَحْ ما ً ِ
ﻫﻢ آن و ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎﺑﻰ درﻳﺎﻳﻰ اﺳﺖ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ را ﺑﻪ درﻳﺎى ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر ﻣﺜﻞ ﻣﻰزﻧﺪ ،و ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮدن
آن دو را در ﻛﻤﺎل ﻓﻄﺮى ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﺧﻮاص اﻧﺴﺎﻧﻰ و آﺛﺎر آن ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت اوﻟﻰ و اﺻﻠﻰ ﺧﻮدش ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎت
آﺧﺮت ،و داﻳﻤﻰ ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ ،وﻟﻰ ﻛﺎﻓﺮ از آن ﻓﻄﺮت اﺻﻠﻰ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه ،و وﺿﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ ،آن را ﭘﺎك و ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،و ﺑﻪ زودى ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﻌﺬب
ﻣﻰﺷﻮد .
ﭘﺲ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ دو درﻳﺎى ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت آب
اﺻﻠﻰاش ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮاراﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،و دﻳﮕﺮى ) ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ اﻣﻼح ( ،ﺷﻮر ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از آﺛﺎر ﻧﺎﻓﻊ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮدم از ﻫﺮ دوى آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،و ﻳﺎ
ﻣﺮﻏﺎﺑﻰ ﺷﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ زﻳﻮر ﻣﺮوارﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺻﺪف و ﻣﺮﺟﺎن ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ(1) .
) - (1اﻟﻤﻴﺰان ج  17ص 35

ﻋﻘﺎﻳﺪ اﻗﻮام و ادﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ
ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ در آﺋﻴﻦ ﺑﻮدا

در ﺳﻨﺖ ﺑﻮدا ﺧﻮردن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه ،و ﭘﻴﺮوان اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را
ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻃﺮف ﺗﻔﺮﻳﻂ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ ،و ﻃﺮف اﻓﺮاط آن را
وﺣﺸﻰﻫﺎى آﻓﺮﻳﻘﺎ ) و ﺑﻌﺾ ﻣﺘﻤﺪﻧﻴﻦ اروﭘﺎ و ﻏﺮب( ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻛﻪ از ﺧﻮردن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻰ
ﺣﺘﻰ ﮔﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن اﻣﺘﻨﺎع ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ در ﺳﻨﺖ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ

ﻋﺮب در دوران ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮش و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ را
ﻣﻰﺧﻮرد ،ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ ﻣﻰﺧﻮرد ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮش را ﺑﺮﻳﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻔﻪاش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﻃﻮرى دﻳﮕﺮ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در آﻳﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎى ﻣﻨﺨﻨﻘﻪ و ﻣﻮﻗﻮذه و ﻣﺘﺮدﻳﻪ و ﻧﻄﻴﺤﻪ و ﻧﻴﻢ ﺧﻮرده درﻧﺪﮔﺎن از آﻧﻬﺎ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد ،و وﻗﺘﻰ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض واﻗﻊ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪ ﺣﻼل اﺳﺖ ،و
آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﺸﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ؟ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻮاب از ﭘﺎرهاى اﺷﺨﺎص ﺷﻨﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻣﮕﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮق دارد ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﺻﺪﻣﻪ
وارد ﻧﻴﺎورد آن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮردﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻰ ﺿﺮر ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻼﺟﻬﺎى ﻃﺒﻰ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﺮام آن ﮔﻮﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آن را ﻧﭙﺬﻳﺮد ،از
آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ ،و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻧﻴﺰ در ﻋﺮب رﺳﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮن را ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ ،و آن را در روده ﺣﻴﻮان رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎ آن
روده ﻛﺒﺎب ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ ،و ﺑﺨﻮرد ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰدادﻧﺪ و ﻧﻴﺰ رﺳﻤﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ
ﮔﺎه دﭼﺎر ﻗﺤﻄﻰ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪن ﺷﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻟﺘﻰ ﺑﺮﻧﺪه ﺳﻮراخ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮن ﺑﻴﺮون
ﻣﻰآﻣﺪ ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ ،اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺧﻮردن ﺧﻮن در ﺑﺴﻴﺎرى از اﻣﺖﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن راﺋﺞ اﺳﺖ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ در ﺳﻨﺖ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﭼﻴﻦ

اﻳﻦ ﺳﻨﺖ در ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﺎن ﭼﻴﻦ رواج ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد ،و ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد  -از
ﺧﻮردن ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺣﺘﻰ ﺳﮓ و ﮔﺮﺑﻪ و ﺣﺘﻰ ﻛﺮﻣﻬﺎ و ﺻﺪﻓﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺸﺮات اﻣﺘﻨﺎع ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ در دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم

و اﻣﺎ اﺳﻼم در ﺑﻴﻦ آن ﺳﻨﺖ ﺗﻔﺮﻳﻄﻰ و اﻳﻦ روش اﻓﺮاﻃﻰ راﻫﻰ ﻣﻴﺎﻧﻪ را رﻓﺘﻪ ،از ﺑﻴﻦ
ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻣﻌﺘﺪل و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻌﺘﺪل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ آن را
ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﻣﻄﺒﻮع ﻣﻰداﻧﺪ ،در ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻰ ﻃﻴﺒﺎت ﺣﻼل ﻛﺮده ،و ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻛﻠﻰ را ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻬﺎﺋﻢ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ و ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ  -و در ﺑﻌﻀﻰ از ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻮن
اﺳﺐ و اﻻغ ﺑﻪ ﻛﺮاﻫﺖ  -و در ﻣﻴﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻏﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺖﺧﻮار ﻧﺒﺎﺷﺪ  -ﻛﻪ ﻋﻼﻣﺘﺶ
داﺷﺘﻦ ﺳﻨﮕﺪان و ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎل زدن و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭼﻨﮕﺎل اﺳﺖ  -و در آﺑﺰﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻓﻠﺲ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﻛﻪ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ آﻣﺪه ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و از اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮن و ﻣﺮدار و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ذﺑﺢ ﺷﺪه را ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻛﺮده ،و ﻏﺮض در اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ ﻓﻄﺮت زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺸﺮ در
اﺻﻞ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻓﻄﺮﺗﺎ ﺑﺮاى ﻓﻜﺮ ﺻﺤﻴﺢ و ﻃﺒﻊ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ از
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﻮﻋﺎ ﺿﺮر دارد ،و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﻃﺒﻊ اﺳﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻰورزد ،اﺣﺘﺮام ﻗﺎﺋﻞ
اﺳﺖ(1).
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ﺣﻼل و ﺣﺮام

ﺗﻔﺴﻴﺮي از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻲ

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻲ ،از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ از ﺑﻌﻀﻰ اﺻﺤﺎﺑﺶ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﻣﺎم
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮم ،ﭼﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺮدار و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك را
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮد؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﮔﺮ اﻳﻨﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﺤﺮﻳﻢ و ﻏﻴﺮ اﻳﻨﻬﺎ را ﺣﻼل ﻛﺮده ،از اﻳﻦ
ﺑﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﺧﻮدش از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺪش ﻣﻰآﻣﺪه ،و از آﻧﭽﻪ ﺣﻼل ﻛﺮده ﺧﻮﺷﺶ ﻣﻰآﻣﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻼﺋﻖ را ﭘﺪﻳﺪ آورده ﻣﻰداﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن آﻧﺎن ﺳﻮدﻣﻨﺪ ،و
ﻣﺎﻳﻪ ﻗﻮام ﺑﺪن آﻧﺎن اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ را ﺣﻼل و ﻣﺒﺎح ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ و ﻛﺮم ﺧﻮد ﻣﺼﺎﻟﺢ آﻧﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻰداﻧﺪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن آﻧﺎن ﻣﻀﺮ اﺳﺖ اﻳﺸﺎن را از اﺳﺘﻌﻤﺎل
آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،و آن ﭼﻴﺰﻫﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ،ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﻮاردى ﻛﻪ
ﺿﺮر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻜﺮدن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﻴﺶ از ﺿﺮر اﺳﺘﻌﻤﺎل آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،آن را ﺣﻼل ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﺷﺨﺺ
ﻣﻀﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار رﻓﻊ اﺿﻄﺮارش و ﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :و اﻣﺎ ﻣﻴﺘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ اﺣﺪى از آن ﻧﺨﻮرد ،و ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻧﺸﻮد،
ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺪﻧﺶ ﺿﻌﻴﻒ و ﺟﺴﻤﺶ ﻻﻏﺮ ،و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮاﻧﺶ ﺳﺴﺖ و ﻧﺴﻠﺶ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﻣﺮدار ﻣﻰﺧﻮرد ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﻣﻴﺮد.
و اﻣﺎ ﺧﻮردن ﺧﻮن ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﭼﻮن ﺳﮓ ،درﻧﺪه و ﻗﺴﻰ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻰﺳﺎزد و رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ
را ﻛﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر از او اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰرود ،و دوﺳﺖ و ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ
او ﻧﻴﺰ از ﺧﻄﺮ او اﻳﻤﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
و اﻣﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮدﻣﻰ را
ﺑﻪ ﺟﺮم ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﭼﻮن ﺧﻮك و ﻣﻴﻤﻮن و ﺧﺮس و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻮﺧﺎت ﻣﺴﺦ ﻛﺮد ،و
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آﻧﮕﺎه ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﻣﺮدم آن را ﺟﺰء ﻏﺬاﻫﺎ و ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎى
ﺧﻮد ﻧﺸﻤﺎرﻧﺪ ،و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﮔﻨﺎﻫﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت آن ﺣﻴﻮان ﺷﺪ ﻛﻮﭼﻚ
ﻧﺸﻤﺎرﻧﺪ.
و اﻣﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮاب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺛﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاب دارد ،و ﻓﺴﺎدى ﻛﻪ در ﻋﻘﻞ و در
اﻋﻀﺎى ﺑﺪن ﻣﻰﮔﺬارد ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :داﺋﻢ اﻟﺨﻤﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﺪ ،و ﺷﺮاب او را
دﭼﺎر ارﺗﻌﺎش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻮر اﻳﻤﺎن را از او ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻣﺮوﺗﺶ را ﻣﻨﻬﺪم ﻣﻰﺳﺎزد ،وادارش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﭼﻮن ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ،و زﻧﺎ را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ،او ﺣﺘﻰ اﻳﻤﻦ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل
ﻣﺴﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺷﺮاب ،ﻛﺎر
ﻧﻮﺷﻨﺪهاش را ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﺮ و ﮔﻨﺎه ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ(1) .
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ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﻼل و ﭘﺎﻛﻴﺰه روي زﻣﻴﻦ
ض َحلَالً طيِّبا ً ،
 » َيأ َ ُّي َھا ال َّناس كلُوا ِممَّا فى األَرْ ِْطن إِ َّن ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو م ُِّبينٌ !«
طو ِ
َو ال َت َّت ِبعُوا ُخ َ
ت الشي ِ
» ﻫﺎن! اى ﻣﺮدم از آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮرﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ،
و ﮔﺎمﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ او ﺷﻤﺎ را دﺷﻤﻨﻰ اﺳﺖ آﺷﻜﺎر

!« )ﺑﻘﺮه (168 /

ﻛﻠﻤﻪ » ﺣﺮام « ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ » ﻣﻤﻨﻮع« ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻓﻼن ﻛﺎر ﺣﺮام
اﺳﺖ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ارﺗﻜﺎب آن ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ » ﺣﻼل« ﻫﻢ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮارد
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ ﻣﻌﻨﺎى آزادى در ﻋﻤﻞ و اﺛﺮ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ » ﻃﻴﺐ « در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻠﻤﻪ »ﺧﺒﻴﺚ« ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻼﻳﻤﺖ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﻃﺒﻊ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را
ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮش را از ﺷﻨﻴﺪﻧﺶ ﺧﻮش آﻳﺪ و
ﻋﻄﺮ ﻃﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻋﻄﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻪ آدﻣﻰ از ﺑﻮى آن ﺧﻮﺷﺶ آﻳﺪ و ﻣﻜﺎن ﻃﻴﺐ
ﻳﻌﻨﻰ آن ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺎل ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در آن ﻣﺤﻞ ﺟﺎ ﺑﮕﻴﺮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺻﺪر اﻳﻦ آﻳﺎت ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻛﺮد ﻧﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،و
اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﮕﻮش ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺑﻴﺎﻧﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻮرد اﺑﺘﻼى ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺰد آﻧﺎن اﻣﻮرى ﺣﺮام ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺪا اﻓﺘﺮاء ﺑﺴﺘﻨﺪ .در ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺮب ﻫﻢ اﻣﻮرى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ.
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻫﻨﻮز ﺧﺮاﻓﺎﺗﻰ ﭼﻨﺪ از ﺑﺎب ﺗﻮارث
اﺧﻼﻗﻰ و آداب ﻗﻮﻣﻰ و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ در ﺑﻴﻨﺸﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎى ﺧﺮاﻓﺎت ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ در
زﻣﻴﻦ ﻫﺴﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﭘﺎى ﺑﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺧﺮاﻓﻰ ﻗﺪﻳﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
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ﻛﻠﻤﻪ » اَﻛﻞ« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻮﻳﺪن و ﺑﻠﻌﻴﺪن اﺳﺖ ،و ﻟﻜﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻨﺎﻳﻪ در ﻣﻄﻠﻖ
ﺗﺼﺮﻓﺎت در اﻣﻮال ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻰ
اﻧﺴﺎن »ﺧﻮردن« اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﺧﻮردن رﻛﻦ زﻧﺪﮔﻰ آدﻣﻰ اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ اﻣﺮ » ﻛُﻠُﻮا  -ﺑﺨﻮرﻳﺪ « در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻫﻢ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى وﺳﻴﻊ
ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ) ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮردن ﻣﻲ ﺳﺎزد ،و ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺼﺮﻓﺎت (،و در
اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ :از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﻮد در زﻣﻴﻦ آﻓﺮﻳﺪه و در
اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﺑﺨﻮرﻳﺪ و در آن ﺗﺼﺮف ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺣﻼل و ﻫﻢ ﻃﻴﺐ اﺳﺖ ! ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭻ
ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮدﺗﺎن و ﻳﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را
از ﺧﻮردن و ﺗﺼﺮف آﻧﭽﻪ ﺣﻼل اﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻧﺸﻮد ) ،ﺑﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻛﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ و ﭼﻮب و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻃﺒﻊ آدﻣﻰ ﺧﻮردن آن را ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺜﺎﻓﺎت ،و ﻳﺎ آﻧﻬﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻤﺎ از آن ﺗﻨﻔﺮ ﻧﺪارد و ﺧﻮردن آن را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻠﻴﻘﻪ دﻳﻨﻰ ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺧﻮردن آن اﺳﺖ ،ﭼﻮن از راه ﺟﺒﺮ ﺟﺎﺋﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺧﻮردﻧﺶ ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ(.
ض َحلَالً طيِّبا ً ! «
» كلُوا ِممَّا فى األَرْ ِ
» از آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﻮرﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ! «

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺑﺎﺣﻪاى ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط را آﻣﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
ْطن  -و ﮔﺎمﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﻴﺮوى ﻣﻜﻨﻴﺪ « !...ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در
طو ِ
ﺟﻤﻠﻪَ » :و ال َت َّت ِبعُوا ُخ َ
ت الشي ِ
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اَﻛﻞ
ﺣﻼل ﻃﻴﺐ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﻣﻮر ،ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺨﻮردن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺧﻮردن
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺗﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻜﺮد ﻛﻪ آن اﻣﻮر ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻟﺬا ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﺿﺎﺑﻄﻪاى دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ؟ ﻋﺒﺎرت » ﺳﻮء و ﻓﺤﺸﺎء و
ﺳﺨﻦ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ «،را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد و ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺪ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﻓﺤﺸﺎء اﺳﺖ ﻳﺎ
ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺣﻜﻢ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،ﭘﻴﺮوى از آن ،ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ.
وﻗﺘﻰ ﻧﺨﻮردن و ﺗﺼﺮف ﻧﻜﺮدن در ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪا دﺳﺘﻮر ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از آن ﻧﺪاده ،ﺟﺎﺋﺰ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺧﻮردن و ﺗﺼﺮف ﺑﺪون دﺳﺘﻮر او ﻧﻴﺰ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ اَﻛﻠﻰ ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺟﺎزه داده و ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﻛﺮده ،و از ﺧﻮردن آن ﻣﻨﻊ و ردﻋﻰ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ) ﻛﻪ
ﻫﻤﻴﻦ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻠﻴﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ اﺳﺖ (،و آﻳﻪ  173ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻛﻪ در
آن از ﺧﻮردن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُ
ﷲ،
َير َّ ِ
ير َو َما أ ِھ َّل ِب ِه لِغ ِ
ِنز ِ
» إِ َّن َما َحرَّ َم َعلَيْك ُم ْال َم ْي َت َة َو ال َّد َم َو لَحْ َم ْالخ ِ
َّ
ُ
َ
ٌ
ﷲ غفور رَّ حِي ٌم !«
َف َم ِن اضطرَّ َغ َ
اغ َو ال َعا ٍد َفال إِ ْث َم َعلَ ْي ِه إِنَّ َ
ير َب ٍ
» ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ ،ﻣﺮدار و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺣﺮام ﻛﺮده اﺳﺖ و در اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺨﻮردن ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ
ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎر ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮردن از ﺣﺪ اﺿﻄﺮار ﺗﺠﺎوز
ﻧﻜﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ او ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ /173) «.ﺑﻘﺮه(
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ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد) و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ( ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ :از ﻫﻤﻪ
ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺧﺪا ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ آﻓﺮﻳﺪه ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ
ﻛﺮد و از ﺧﻮردن ﻫﻴﭻ ﺣﻼل ﻃﻴﺒﻰ ﺧﻮددارى ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮددارى از آن ﻫﻢ ﺳﻮء اﺳﺖ ،ﻫﻢ
ﻓﺤﺸﺎء ،و ﻫﻢ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ،ﻳﻌﻨﻰ » وﻫﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ!« و ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﻳﺪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﻴﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺟﺰء دﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺟﺰء دﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن را
ﭘﻴﺮوى ﻛﺮدهاﻳﺪ .
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ :اول اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻠﻴﺖ ﻋﻤﻮم
ﺗﺼﺮﻓﺎت ،ﻣﮕﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﻰ دﻳﮕﺮ از آن ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻳﻦ ﺣﻖ
را دارد ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﺟﺎزه ﺗﺼﺮف داده ،ﻳﻜﻰ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺑﺪارد.
) ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻰ دﺳﺖ داد و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺷﻚ ﻛﺮدﻳﻢ آﻳﺎ
ﺧﻮردن ﻓﻼن ﭼﻴﺰ و ﻳﺎ ﺗﺼﺮف در ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﺋﻴﻢ و ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ
ﻏﻴﺮ از ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در دﻟﻴﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ اﺳﺖ .ﻣﺘﺮﺟﻢ(.
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮددارى و اﻣﺘﻨﺎع از ﺧﻮردن و ﻳﺎ ﺗﺼﺮف ﻛﺮدن در ﭼﻴﺰى ﻛﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺮ
ﻣﻨﻊ از آن ﻧﺮﺳﻴﺪه ،ﺧﻮد ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺣﺮام اﺳﺖ.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﭘﻴﺮوى ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﺑﭽﻴﺰى ﺗﻌﺒﺪ ﻛﻨﺪ و
آن را ﻋﺒﺎدت و اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻗﺮار دﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ اﺟﺎزهاى در ﺧﺼﻮص آن ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻰ و روﺷﻰ را ﻣﻨﻊ ﻧﻜﺮده ،ﻣﮕﺮ آن روﺷﻰ را ﻛﻪ آدﻣﻰ در رﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
آن ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﺠﺎى ﭘﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﺑﮕﺬارد و راه رﻓﺘﻦ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ راه رﻓﺘﻦ ﺷﻴﻄﺎن ﻛﻨﺪ ،در اﻳﻦ
ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ روش او ﭘﻴﺮوى ﮔﺎﻣﻬﺎى ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 630 :

ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻨﻴﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از رزق ﻫﺎي ﺣﻼل ﺧﺪا!
ون«،
ِين َءا َم ُنوا كلُوا مِن ط ِّي َب ِ
ت َما َر َز ْق َن ُك ْم َو اش ُكرُوا َّ ِ إِن كن ُت ْم إِيَّاهُ َتعْ ُب ُد َ
» َيأ َ ُّي َھا الَّذ َ
» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ از ﭘﺎﻛﻴﺰهﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ روزﻳﺘﺎن ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺷﻜﺮ
ﺧﺪا ﺑﮕﺰارﻳﺪ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ او را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ / 172 ) «.ﺑﻘﺮه(

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻄﺎب ﻗﺒﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺑﻮد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﮔﻮﻳﺎ از ﺧﻄﺎب ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮاى ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺼﺮف ﺷﺪه و روى ﺳﺨﻦ ﺑﻪ
ﻋﺪه ﺧﺎص ﻛﺮده ﻛﻪ دﻋﻮت داﻋﻰ ﺧﻮد را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ .
از دارﻧﺪﮔﺎن اﻳﻤﺎن ﺑﺨﺪا اﻳﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻰرﻓﺖ ﻛﻪ دﻋﻮت را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎرت
ت َما َر َز ْق َن ُك ْم « ،ﻋﻮض ﻛﺮد ،ﺗﺎ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻮد،
ض َحلَالً طيِّبا ً «،را ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت » ط ِّي َب ِ
ﻗﺒﻠﻰ » ِممَّا فى األَرْ ِ
ﺑﻌﺪ از آن از اﻳﺸﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺠﺰ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺴﻰ را ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٢٩٣
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ت َما َر َز ْق َن ُك ْم «،...از ﻗﺒﻴﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺻﻮف ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎى
ﻇﺎﻫﺮا ﺟﻤﻠﻪ » :مِن ط ِّي َب ِ
آﻳﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد » :ﺑﺨﻮرﻳﺪ از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ روزﻳﺘﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪاش ﭘﺎﻛﻴﺰه
اﺳﺖ «،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﺰدﻳﻜﻰ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ،آن را اﻓﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻣﻘﺎم ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ آزادى ﻣﺮدم را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮدن آﻧﺎﻧﺮا اﻓﺎده ﻛﻨﺪ ،ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:
اﻳﻨﻜﻪ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮدهاﻳﺪ ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻋﻠﻢ و ﺧﺪا آﻧﺮا ﺣﻼل
ﻛﺮده اﺳﺖ.
ون  -و ﺷﻜﺮ ﺧﺪا ﺑﮕﺰارﻳﺪ اﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ او را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ! « )(1
» َو اش ُكرُوا َّ ِ إِن كن ُت ْم إِيَّاهُ َتعْ ُب ُد َ
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص 644 :

دﻻﻳﻞ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد از ﺧﻮردن ﺑﺮﺧﻲ ﻏﺬا ﻫﺎ

اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﮔﻮارش اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ دارد
ﻛﻪ اﺟﺰاﺋﻰ از ﻣﻮاد ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آن ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،و آن
را ﺟﺰء ﺑﺪن ﺧﻮد ﺳﺎزد ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻘﺎى ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاى اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻏﺬاﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى او ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ و ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺨﻮرد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻊ ﺗﺼﻮر دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻏﺬا ﺑﺮاى آن ﻣﻮﺟﻮدات ﺿﺮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺿﺮر داﺷﺘﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮاي ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن ﭼﻴﺰي ﻣﺴﻤﻮم ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم،
ﺿﺮر داﺷﺘﻦ ﺑﺮاي روح ،ﻣﺜﻞ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ادﻳﺎن و ﺷﺮاﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه ،و اﻣﺘﻨﺎع از
ﺧﻮردن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﻓﻜﺮى اﺳﺖ .
وﻗﺘﻲ اﻧﺴﺎن در ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﺧﻮردﻧﻰ ﺑﺮاى ﺑﺪن او ﺿﺮر دارد ،و ﻧﻈﺎم ﺟﺴﻤﻰ او را
ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻰزﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻤﻮم اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺧﻮدش ﺳﻢ اﺳﺖ ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردى اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان
و ﻧﺒﺎت از ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻰورزد.
ﺗﻨﻔﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟﺎﻧﺪار دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى را ﭘﻠﻴﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻃﺒﻊ او از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آن اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮرزد ،ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻔﺮ اﻧﺴﺎن از ﺧﻮردن
ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺎﻋﺶ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ اﻋﺘﻘﺎدى ،ﭼﻮن ﻣﺬﻫﺐ و
ﻳﺎ ﻋﺎدت ﻗﻮﻣﻰ ،و ﺳﻨﺖﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻪاى ﻛﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن راﺋﺞ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،و ﻧﺼﺎرا آن را ﺧﻮراﻛﻰ ﻣﻄﺒﻮع و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ دو
اﻣﺖ ،ﻣﻠﻞ ﻏﺮﺑﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎرى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت  -از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﻮش و اﻣﺜﺎل آن
را ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و رﻏﺒﺖ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻞ ﻣﺸﺮق زﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﭘﻠﻴﺪ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻧﺪ ،اﻳﻦ ﻗﺴﻢ از
اﻣﺘﻨﺎع ،اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ اوﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮى و ﻗﺮﻳﺤﻪاى اﺳﺖ ﻛﺴﺒﻰ .
ﭘﺲ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺗﻐﺬى ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﻪاى دارﻧﺪ ،ﻃﺮﻗﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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از ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺘﻨﺎع ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ آزادى ﻣﻄﻠﻖ در ﻋﺮﺿﻰ ﻋﺮﻳﺾ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ ﻣﺒﺎح
و ﮔﻮارا ﻣﻰداﻧﺪ دﻟﻴﻠﺶ ﻃﺒﻊ او اﺳﺖ ،و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺣﺮام و ﻧﺎﮔﻮار ﻣﻰداﻧﺪ دﻟﻴﻠﺶ ﻳﺎ ﻓﻜﺮ او اﺳﺖ ﻳﺎ
ﻃﺒﻊ ﺛﺎﻧﻮى او (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 294 :
ﻫﻤﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺣﻼﻟﻨﺪ ﻣﮕﺮ...
ُ
بھي َم ُة األَ ْن َع ِم،
» َيأ َ ُّي َھا الَّذ َ
ِين َءا َم ُنوا أَ ْو ُفوا ِب ْال ُع ُقو ِد أ ِحلَّت لَ ُكم ِ
َ
ﷲ يحْ ُك ُم َما ي ُِري ُد!«
إِال َما ُي ْتلى َعلَ ْي ُك ْم َغ َ
ير محِلى الص ْي ِد َو أن ُت ْم ُح ُر ٌم إِنَّ َّ َ
» ﻫﺎن اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺗﻌﻬﺪات وﻓﺎ ﻛﻨﻴﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ
اﺳﺘﺜﻨﺎى آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺷﻜﺎر
را در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺮم ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺣﻼل ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺻﺎدر
ﻣﻰﻛﻨﺪ!«
ِّين ْال َبيْت
ئر َّ ِ
الح َرا َم َو ال ال َھ ْدى َو ال ْال َقلَئ َد َو ال َءام َ
ﷲ َو ال الشھ َْر َ
ِين َءا َم ُنوا ال ت ِحلُّوا ش َع َ
» َيأَي َھا الَّذ َ
َ
ْ
َ
ً
ً
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ضونا َو إِذا َحللت ْم فاصطادوا َو ال يجْ ِر َمنك ْم شنئانُ ق ْو ٍم أن
بھ ْم َو ِر َ
الح َرا َم َي ْب َت ُغ َ
َ
ون فضال مِّن رَّ ِ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
الح َر ِام أن َتعْ َت ُدوا َو َت َع َاونوا َعلى البرِّ َو التق َوى َو ال َت َع َاونوا َعلى االث ِم َو
صدُّوك ْم َع ِن ال َمس ِج ِد َ
ﷲ شدِي ُد ْال ِع َقاب«،
ْالع ُْد َو ِن َو ا َّتقُوا َّ َ
ﷲ إِنَّ َّ َ
» ﻫﺎن اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻳﺪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻤﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  -ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﺪاى و  -ﭼﻬﺎر -
ﻣﺎه ﺣﺮام را ﺣﻼل ﻣﺸﻤﺎرﻳﺪ و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﺘﻦ و ﺧﻮردن ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎى ﺑﻰ ﻧﺸﺎن ﻣﺮدم و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎى
ﻧﺸﺎن دار آﻧﺎن را ﺣﻼل ﻧﺪاﻧﻴﺪ ،و ﻣﺘﻌﺮض ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ ﻓﻀﻞ و ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﺧﺪا ،راه ﺑﻴﺖ
اﻟﺤﺮام را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،و ﻫﺮ ﮔﺎه از اﺣﺮام در آﻣﺪﻳﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺷﻜﺎر ﻛﻨﻴﺪ ،و دﺷﻤﻨﻰ
و ﻛﻴﻨﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام درآﺋﻴﺪ ﺷﻤﺎ را وادار ﺑﻪ ﺗﻌﺪى ﻧﻜﻨﺪ ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را
در ﻛﺎر ﻧﻴﻚ و در ﺗﻘﻮا ﻳﺎرى ﻛﻨﻴﺪ ،و در ﮔﻨﺎه و دﺷﻤﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻜﻨﻴﺪ و از ﺧﺪا ﭘﺮوا
ﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب اﺳﺖ!«
ُ
ﷲ ِب ِه َو ْال ُم ْن َخ ِن َق ُة َو ْال َم ْوقُو َذةُ َو
ير َّ ِ
ير َو َما أ ِھ َّل لِ َغ ِ
نز ِ
» حُرِّ َمت َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْي َت ُة َو ال َّد ُم َو لَح ُم ال ِخ ِ
َ
َ
ُ
ب َو أن َتس َت ْقسِ مُوا ِباأل ْزلَ ِم
يح ُة َو َما أَك َل الس ُب ُع إِال َما َذ َّك ْي ُت ْم َو َما ذ ِب َح َعلى ال ُّنص ِ
ُتر ِّد َي ُة َو ال َّنطِ َ
ْالم َ
شو ُھ ْم َو ْ
ِين َك َفرُ وا مِن دِي ِن ُك ْم َفال ْ
َذلِ ُك ْم ف ٌ
اخ ْ
تخ ْ
شو ِن ْال َي ْو َم أَ ْك َم ْلت لَ ُك ْم دِي َن ُك ْم َو
ِسق ْال َي ْو َم َيئس الَّذ َ
ف ْ
أَت َممْ ت َعلَ ْي ُك ْم نِعْ َمتى َو َرضِ يت لَ ُك ُم االسلَ َم دِينا ً َف َم ِن اضطرَّ فى ْ
َير ُم َت َجا ِن ٍ
الث ٍم َفإِنَّ
مخ َمص ٍة غ َ
ﷲ َغفُو ٌر رَّ حِيم!«
َّ َ
» اﻣﺎ آن ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ و ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮردﻧﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺷﺪه :ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮك و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﻧﺎم ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﺷﺪه ،و ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻔﻪ
ﺷﺪه ،و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺘﻚ ﻣﺮده ،ﻳﺎ ﺳﻘﻮط ﻛﺮده ،و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺿﺮﺑﺖ ﺷﺎخ ﺣﻴﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ
ﻣﺮده ،و ﻳﺎ درﻧﺪه از آن ﺧﻮرده ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آن را زﻧﺪه در ﻳﺎﺑﻴﺪ ،و ذﺑﺢ ﻛﻨﻴﺪ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ رﺳﻢ
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﺮاى ﺑﺘﻬﺎ ذﺑﺢ ﺷﺪه ،و ﻧﻴﺰ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﻮال ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اوﺗﺎر) ﺑﺎ ﭼﻮﺑﻪ ﺗﻴﺮ(
ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﻤﺎم اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻓﺴﻖ و ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺮوز اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻔﺎر از ﺿﺪﻳﺖ ﺑﺎ دﻳﻦ
ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻳﻮس ﺷﺪﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ از آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ! اﻣﺮوز اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ ﺷﻤﺎ را
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدم ،و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮدم ،و اﻣﺮوز اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪم  -و آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﺮام اﺳﺖ در ﺣﺎل اﺧﺘﻴﺎر ﺣﺮام اﺳﺖ  -اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻗﺤﻄﻰ ﻃﻌﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻧﻤﻴﺮد ﻧﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻨﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮد
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﻛﻪ ﺧﺪا آﻣﺮزﮔﺎر رﺣﻴﻢ اﺳﺖ! «
)1ﺗﺎ / 3ﻣﺎﺋﺪه (

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﺖ ﻣﻰﮔﺬارد ﻛﻪ دﻳﻨﺸﺎن را ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﻌﻤﺘﺸﺎن را
ﺗﻤﺎم ﻛﺮد ،و ﻃﻴﺒﺎت را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﻼل ،و ﺧﺒﺎﺋﺚ را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﺮام ﻛﺮد ،و اﺣﻜﺎم و دﺳﺘﻮراﺗﻰ ﺑﺮ
اﻳﺸﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻃﻬﺎرت آﻧﺎن اﺳﺖ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﺴﺮ و ﺣﺮﺟﻰ ﻫﻢ ﻧﻤﻰآورد .
ﭼﺮا ﮔﻮﺷﺘﻬﺎي ﺣﻼل ﺣﺮام ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟
» أ ُ ِحلَّت لَ ُكم ِبھي َم ُة األَ ْن َع ِم إِال َما ُي ْتلى َعلَ ْي ُك ْم  «،...ﻛﻠﻤﻪ اﺣﻼل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺒﺎح ﻛﺮدن ﭼﻴﺰى

اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از يمة الانعام ﻫﻤﺎن ﻫﺸﺖ ﺟﻔﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ ،اﻳﻦ
آﻳﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺣﺎﻻت آن ﻫﺸﺖ ﺟﻔﺖ را ﺣﺮام ﻛﺮده اﺳﺖ ،و آن ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﺣﻼل
ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﺢ و ﺗﺬﻛﻴﻪ ﻧﺸﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮدار ﮔﺮدد ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ذﺑﺤﺶ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ﻧﻜﺮدﻧﺪ.
ير محِلى الص ْي ِد َو أَن ُت ْم ُحرُم «،...ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻬﻴﻤﻪ اﻧﻌﺎم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل
در ﺟﻤﻠﻪ » َغ َ
اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ،و ﻣﮕﺮ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ وﺿﻌﻰ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺤﺮم ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻳﻜﻰ از آن ﻫﺸﺖ ﺻﻨﻒ ﺣﻴﻮان از ﻗﺒﻴﻞ آﻫﻮ و ﮔﺎو وﺣﺸﻰ و
ﮔﻮرﺧﺮ را ﺷﻜﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ.
» ﻻ ﺗَﺤﻠﱡﻮا  -حالل مكنيد!« ﻛﻠﻤﻪ اﺣﻼل ﻛﻪ ﻣﺼﺪر آن ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻼل ﻛﺮدن
اﺳﺖ ،و ﺣﻼل ﻛﺮدن و ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺑﻰ ﻣﺒﺎﻻت ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ،و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از
اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻰ ﻣﺒﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و
ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳﺖ .اﺣﻼل ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ آن ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﻳﺎ ﺗﺮك آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ » ﻫﺪى «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻜﻪ
ﻣﻰﺑﺮد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻼﺋﺪ ﺟﻤﻊ ﻗﻼده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮدن
ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ،و در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻌﻞ و ﻣﺜﻞ آن ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻼم ﺑﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ،ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺣﻴﻮان ﻣﻰاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﻼم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ -ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺘﺮ ﻳﺎ ﮔﺎو ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ ،و ﻛﺴﻰ او را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮف
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻮد.
» َوإِذا َحلَ ْل ُت ْم َفاصْ طا ُدوا  -و ﭼﻮن از اﺣﺮام در آﻣﺪﻳﺪ ﺷﻜﺎر ﺑﻜﻨﻴﺪ «،ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﻜﺎر ﺑﻜﻨﻴﺪ از
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻣﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰداده ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﺑﻌﺪ از اﺣﺮام ﻧﻴﺰ ﺣﺮام
ﺑﺎﺷﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﺮام ،ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻴﺴﺖ.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻮن و ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖ
ُ
ﷲ ِب ِه «،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ
ير َّ ِ
ير َو َما أ ِھ َّل لِ َغ ِ
نز ِ
» حُرِّ َمت َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْي َت ُة َو ال َّد ُم َو َلح ُم ال ِخ ِ
اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮن و ﺳﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮرهﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻗﺮآن ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﺳﻮره ﻧﺎزل ﺷﺪه
ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺳﻮره اﻧﻌﺎم و ﻧﺤﻞ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻛﻪ
اوﻟﻴﻦ ﺳﻮره ﻣﻔﺼﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد:
ون َم ْي َت ًة أَ ْو دَما ً َمسْ فُوحا ً أَ ْو لَحْ َم
» قُ ْل ال أَ ِج ُد في ما أُوح َِي إِلَيَّ م َُحرَّ ما ً َعلى طاعِ ٍم َي ْط َع ُم ُه إِالَّ أَنْ َي ُك َ
ُ
ُ
ك َغفو ٌر َرحي ٌم!«
ِنزير َفإِ َّن ُه ِرجْ سٌ أَ ْو فِسْ قا ً أ ُ ِھ َّل لِ َغي ِْر َّ ِ
باغ َو ال عا ٍد َفإِنَّ َرب َ
خ ٍ
ﷲ ِب ِه َف َم ِن اضْ طرَّ َغي َْر ٍ
» ﺑﮕﻮ در اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ وﺣﻰ ﺷﺪه ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻏﺬاﺧﻮار ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮرد ﺣﺮام ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻢ ﻣﮕﺮ
آﻧﻜﻪ ﻣﺮدارى ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻮن رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﻛﻪ آن ﭘﻠﻴﺪ اﺳﺖ ﻳﺎ ذﺑﻴﺤﻪ ﻏﻴﺮ
ﺷﺮﻋﻰ ﻛﻪ ﻧﺎم ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻳﺎد ﺷﺪه ،و ﻫﺮ ﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺘﺠﺎوز و ﻳﺎ اﻓﺮاﻃﻜﺎر )و ﺑﺨﻮرد(
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ آﻣﺮزﮔﺎر و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!« )/145اﻧﻌﺎم(

در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ و ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻓﺮﻣﻮده:
ُ
باغ َو ال
زير َو ما أ ُ ِھ َّل ِب ِه لِ َغي ِْر َّ ِ
» إِ َّنما َحرَّ َم َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْي َت َة َو ال َّد َم َو لَحْ َم ْال ِخ ْن ِ
ﷲ َف َم ِن اضْ طرَّ َغي َْر ٍ
ﷲ َغ ُفو ٌر َرحي ٌم !«
عا ٍد َفال إِ ْث َم َعلَ ْي ِه إِنَّ َّ َ
» ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ ﻣﺮدار و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ
ﺧﺪا ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺣﺮام ﻛﺮده اﺳﺖ و در اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺨﻮردن ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎر ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮردن از ﺣﺪ اﺿﻄﺮار ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ
ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ او ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ! « )/173بقره( و )/115ﻧﺤﻞ(

ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت  -ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ -آن ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ را ﻛﻪ در ﺻﺪر آﻳﺎت ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ذﻛﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﺮام ﻛﺮده ،و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ذﻳﻞ آن آﻣﺪه ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آن
ُ
باغ َو ال عا ٍد  « ،...در آﻳﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه
آﻳﺎت اﺳﺖ ،در آﻳﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮدَ » :ف َم ِن اضْ طرَّ َغي َْر ٍ
ف ْ
ﻓﺮﻣﻮدهَ » :ف َم ِن اضطرَّ فى ْ
َير ُم َت َجا ِن ٍ
الث ٍم -اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﻗﺤﻄﻰ ﻃﻌﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ
مخ َمص ٍة غ َ
ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻧﻤﻴﺮد ﻧﻪ زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻨﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﻛﻪ ﺧﺪا آﻣﺮزﮔﺎر
رﺣﻴﻢ اﺳﺖ! «

اﻋﻼم ﭘﻠﻴﺪي ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك

ﻧﻬﻰ از آن ﭼﻬﺎر ﭼﻴﺰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻪ ﺗﺎى اول ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻴﺘﻪ و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك
ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﻗﺒﻞ از ﺳﻮره اﻧﻌﺎم و ﻧﺤﻞ ﺑﻮده ،ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺳﻮره اﻧﻌﺎم
ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ و ﺣﺪ اﻗﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك را ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ رﺟﺲ و ﭘﻠﻴﺪى اﺳﺖ ،و
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ رﺟﺲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدَ » :و الرُّ جْ َز َفاھْ جُ ر!«

٢٩٧

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﻧﻮاع ﻣﺮدارﻫﺎ و ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎي ﺣﺮام

»منخنقة« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻔﮕﻰ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ
ﻋﻤﺪى ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﺪى ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ و ﻫﺮ آﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاه ﻛﺴﻰ ﻋﻤﺪا و ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد او را ﺧﻔﻪ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺧﻔﻪ ﻛﺮدن ﻋﻤﺪى ﺑﺎ وﺳﻴﻠﻪاى ﭼﻮن ﻃﻨﺎب ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮدن
ﺣﻴﻮان را ﺑﻴﻦ دو ﭼﻮب ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺧﻔﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ و
ﺑﻪ اﻣﺜﺎل آن ﺣﻴﻮان را ﺑﻰﺟﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .
» موقوذة « ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺖ ﺑﻤﻴﺮد آﻧﻘﺪر او را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدار ﺷﻮد.
» متردية « ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻮن ﻛﻮه و ﻳﺎ ﻟﺒﻪ ﭼﺎه و اﻣﺜﺎل آن ﺳﻘﻮط
ﻛﻨﺪ و ﺑﻤﻴﺮد .
» نطيحة « ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ او را ﺷﺎخ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﻜﺸﺪ.
» َما أَك َل الس ُب ُع «،ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻧﺪهاى ﭘﺎرهاش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﮔﻮﺷﺘﺶ
ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ أﻛﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻛﻮل اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪاش را ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻌﺾ آن را ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺒﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻴﻮان وﺣﺸﻰ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺷﻴﺮ و ﮔﺮگ و ﭘﻠﻨﮓ و
اﻣﺜﺎل آن .
منخنقة و موقوذة و متردية و نطيحة و ما اكل السبع ﻫﻤﻪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻴﺘﻪ و ﻣﺮدارﻧﺪ ،ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺼﺪاق را ) در آﺧﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ( از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮده ،و آن ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ
ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را زﻧﺪه درﻳﺎﺑﻨﺪ و ذﺑﺢ ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﺷﺪه ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻳﻚ ﻧﻮﻋﻨﺪ ،و ﺑﺮاى اﻳﻦ اﻓﺮاد آن ﻧﻮع ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدار را اﺳﻢ ﺑﺮده ﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻓﺮاد آن داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﻮراﻛﻴﻬﺎى ﺣﺮام را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻴﺰ
ﺗﺎزهاى ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .

َ
ﱡ
َ َ ُ َ َ
صب َو أن
و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﻤﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و ما ذ ِبح ع ى الن ِ
َ ْ َ َ ُْ
َت َ
ست ْق ِس ُموا ِباألزل ِم ذ ِلكم ِفسق -و آنچه به رسم جاهليت براى ب ا ذبح شدﻩ ،و ن اينكه
اموال يكديگر را به وسيله اوتار) با چوبه ت ﺮ( قسمت كنيد «،...ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
اوﻟﻴﻦ ﺑﺎرى ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪهاﻧﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره ﺑﻮده ،و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﻠﺖ ﺣﺮﻣﺖ آﻧﻬﺎ را ﻓﺴﻖ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻓﺴﻖ در آﻳﻪ اﻧﻌﺎم ﻧﻴﺰ آﻣﺪه ،ﭘﺲ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺰ ﭼﻴﺰ ﺗﺎزهاى ﻧﺒﻮده
ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

اﻳﻦ اﻣﻮر ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ :منخنقة -موقوذة  -متردية  -نطيحة َ -ما أَك َل الس ُب ُع ،ﻫﻤﻪ از
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻴﺘﻪ و از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻣﺘﺮدﻳﻪ و ﻧﻄﻴﺤﻪ وﻗﺘﻰ ﺣﺮام ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻘﻮط و ﺷﺎخ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻣﺘﺮدﻳﻪ و ﻧﻄﻴﺤﻪاى را ﻛﻪ ﻧﻤﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺸﻮد ذﺑﺤﺶ ﻛﺮد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮده ،و اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻣﺎدام ﻛﻪ زﻧﺪه
اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،وﻗﺘﻰ آن را ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺶ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻦ در آﻣﺪن ﺟﺎن دو
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ﺟﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪن ﺟﺎﻧﺶ در آﻳﺪ ،دﻳﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺧﺪا ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪهﻫﺎ را
اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﺮده ،ﭘﺲ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮى ﺟﺰ ﻣﻴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﺎخ ﻣﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى  -ﻣﺜﻼ  -در ﭼﺎه ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﺳﺎﻟﻢ از ﭼﺎه ﺑﻴﺮون آﻳﺪ ،و ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ زﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﻛﻢ و ﻳﺎ زﻳﺎد ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮدش ﺑﻤﻴﺮد و ﻳﺎ ﺳﺮش را ﺑﺒﺮﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻣﺘﺮدﻳﻪاش ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ،
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﻴﺎق ﻛﻼم اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن وﺻﻔﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﻳﻪ آﻣﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺖ اﻧﺨﻨﺎق و وﻗﺬ و ﺗﺮدى و ﻧﻄﺢ.
و اﮔﺮ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺮدارﻫﺎ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺮدار را ذﻛﺮ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻫﻤﻰ را
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺸﻮد و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺮدار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن اﻓﺮادى
ﻧﺎدرﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد ،و ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺮدار ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺮاد ﺷﺎﻳﻊ از ﻣﺮدار اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻓﺮادى ﻛﻪ در
اﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎرى و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و ﺑﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺮدار ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻰ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻓﺮاد و ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺮدارﻧﺪ ،ﺗﺎ
دﻳﮕﺮ ﺟﺎى ﺷﺒﻬﻪاى ﻧﻤﺎﻧﺪ .
ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺮدارﻫﺎ
ف ْ
ﺟﻤﻠﻪَ » :ف َم ِن اضطرَّ فى ْ
ير ُم َت َجا ِن ٍ
الث ٍم «،ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر در
مخ َمص ٍة َغ َ
آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺛﻤﻨﺪ ،و ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﻪ ،و آﻳﻪ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﺛﻢ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و در
اإل ْث ِم َو باطِ َنه «،و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد » :قُ ْل إِ َّنما َحرَّ َم َرب َِّي
ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮدَ » :و َذرُوا ظاھ َِر ْ ِ
اإل ْث َم «،ﭘﺲ روﺷﻦ و واﺿﺢ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از
ْال َفواح َ
ِش ما َظ َھ َر ِم ْنھا َو ما َب َط َن َو ْ ِ
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺮﺷﻤﺮده ﭼﻴﺰ ﺗﺎزه و ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪاى ﻧﻔﺮﻣﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آﻳﻪ در ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﻜﻰ و
ﻣﺪﻧﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ داﺷﺘﻪ ،و ﮔﻮﺷﺖﻫﺎ و ﻃﻌﺎﻣﻬﺎى ﺣﺮام را ﺷﻤﺮده ﺑﻮد.
» إِال َما َذ َّك ْي ُت ْم «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﻛﻴﻪ اﺳﺖ را
ﺧﺎرج ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺗﺬﻛﻴﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮﻳﺪن ﭼﻬﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮدن ،دو ﺗﺎ رگ ﺧﻮن ،ﻛﻪ در دو ﻃﺮف
ﮔﺮدن اﺳﺖ ،و ﻳﻜﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻏﺬا ،و ﭼﻬﺎرﻣﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮا ،و اﻳﻦ در ﺟﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻧﻰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﭼﻬﺎر رگ او را ﻣﻰزﻧﻨﺪ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﺑﻜﻨﺪ  ،ﻳﺎ
دم ﺧﻮد را ﺗﻜﺎن دﻫﺪ ،و ﻳﺎ ﺻﺪاى ﺧﺮ ﺧﺮ از ﮔﻠﻮ در آورد ،و اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه در آﻳﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﻨﻮان آﺧﺮى ،ﻳﻌﻨﻰ نطيحة ،ﭼﻮن
ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻪ آﺧﺮى ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ.
ب  «،...رﺳﻢ ﻋﺮب ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻨﮕﻰ را ﺳﺮ ﭘﺎ ﻗﺮار داده آن را
» َو َما ُذ ِب َح َعلى ال ُّنص ِ
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را روى آن ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪﻧﺪ.
و ﻏﺮض از ﻧﻬﻰ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﻧﺼﺐ ذﺑﺢ ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺎب ﻧﻜﻨﻨﺪ ،آرى ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ در اﻃﺮاف ﻛﻌﺒﻪ
ﺳﻨﮕﻬﺎﺋﻰ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮده و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ روى آن ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﺮ
ﻣﻰﺑﺮﻳﺪﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى وﺛﻨﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» َو أَن َتس َت ْقسِ مُوا ِباألَ ْزلَ ِم َذلِ ُك ْم ف ٌ
ِسق !« ﻛﻠﻤﻪ ازﻻم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮﻛﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺎم
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻗﻤﺎر ﺑﻮده ،و ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻘﺴﺎم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪاح اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺘﺮى و ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ
دﻳﮕﺮ را ﺳﻬﻢﺑﻨﺪى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﺮﻛﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎ را ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﻬﻢ
ﻣﻰﺑﺮد و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ اﺻﻼ ﺳﻬﻢ ﻧﻤﻰﺑﺮد؟ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ
ﻗﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ:

َ ُ

» ذلك ْم ف ٌ
سق -تمام اين اعمال فسق و گناﻩ است! « )(1
ِ ِ
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ﻋﺪم اﻧﺤﺼﺎر ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ُ
اغ َو ال
َير َّ ِ
ﷲ ِب ِه َف َم ِن اضطرَّ غَ َ
ير َو َما أ ِھ َّل لِغ ِ
ِنز ِ
» إِ َّن َما َحرَّ َم َعلَيْك ُم ْال َم ْي َت َة َو ال َّد َم َو لَحْ َم ْالخ ِ
ير َب ٍ
ﷲ غَ فُورٌ رَّ حِي ٌم! «
َعا ٍد َفإِنَّ َّ َ
» ﺣﻖ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدار و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك و آﻧﭽﻪ ﻧﺎم ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
ﺣﺮام اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮد ،ﺑﺪون زﻳﺎدهروى و ﺗﺠﺎوز ،ﺧﺪا آﻣﺮزﮔﺎر و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ«.
)/115ﻧﺤﻞ(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﺤﺮﻣﺎت در ﻫﻤﻴﻦ
ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮدار و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ذﺑﺢ ﺷﻮد .و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ
ﺳﻨﺖ ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺣﺮام ﻛﻪ اﺻﻞ در ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ

ُ
َ ُ ُ
آتاك ُم ﱠ
الر ُسو ُل فخذ ُوﻩ َو ما
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ اﻣﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ما
ُ
َ ْ
َ اك ْم َع ْن ُه فان َ ُ وا  ...هر دستورى كه رسول به شما داد بگ ﺮيد و از هر گنا ى يتان كرد آن را
ترك كنيد! « ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
) ﮔﻔﺘﺎر در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ در اﻟﻤﻴﺰان در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﻳﻪ 173

و در ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه آﻳﻪ  3و در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم آﻳﻪ  145آﻣﺪه اﺳﺖ(1) (.
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ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻋﺎم ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻴﺒﺎت و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻫﺎ
» َيس َئلُو َنك َما َذا أ ُ ِح َّل ل ُھ ْم قُ ْل أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم الط ِّي َبت «! ...
» از ﺗﻮ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ  -ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻣﻊ  -ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ؟
ﺑﮕﻮ آﻧﭽﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰه اﺳﺖ ،ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ/4) « !...ﻣﺎﺋﺪه(

اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻛﻠﻰ ،و ﺟﻮاﺑﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از آن داده ﺷﺪه ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﻄﻠﻖ
اﺳﺖ ،و در آن ﺿﺎﺑﻄﻪاى ﻛﻠﻰ ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺣﻼل از ﺣﺮام داده ﺷﺪه ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻼل
آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﺮف در آن  -اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﺮف ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻠﻰ ﻏﺮض از آن
ﭼﻴﺰ را ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺮف ﻣﻰداﻧﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮردن ﻧﺎن ﻧﻪ ﺧﻔﻪ ﻛﺮدن ﻛﻮدﻛﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎن -اﻣﺮى
ﻃﻴﺐ و ﻣﻌﻘﻮل ﺷﻤﺮده ﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﻃﻴﺒﺎت را ﻣﻄﻠﻖ آورد اﻳﻦ اﻃﻼق ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ در

٣٠٠

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻃﻴﺐ از ﺧﺒﻴﺚ ﻓﻬﻢ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﻬﻢ اﻓﺮاد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ از ﭘﺎرهاى
ﺧﺒﺎﺋﺚ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،و ﻳﺎ از ﭘﺎرهاى ﻃﻴﺒﺎت دﭼﺎر ﺗﻬﻮع ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﻋﺎدى
ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم آن را ﻃﻴﺐ ﺑﺪاﻧﺪ آن ﻃﻴﺐ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻃﻴﺐ ﺷﺪ ﺣﻼل اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﺣﻠﻴﺖ و ﻃﻴﺐ ﺑﻮدن را ﺑﻔﻬﻢ ﻣﺘﻌﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ واﮔﺬار ﻛﺮدﻳﻢ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻧﻜﺮدﻳﻢ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻄﻠﻘﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻓﻦ اﺻﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(1).
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ﺣﻠﻴﺖ ﺗﻤﺎم رزق ﻫﺎي ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺧﺪا
» َفكلُوا ِممَّا َر َز َقك ُم َّ
ون !«
ﷲُ َحلَالً طيِّبا ً َو اشكرُوا نِعْ َمت َّ ِ
ﷲ إِن ُكن ُت ْم إِيَّاهُ َتعْ ُب ُد َ
» از آﻧﭽﻪ ﺧﺪا روزﻳﺘﺎن ﻛﺮده ﺣﻼل و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﺨﻮرﻳﺪ،
ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﺪا را ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﺶ را ﺳﭙﺎس ﮔﺰارﻳﺪ!«

)/114ﻧﺤﻞ(

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ رزق ﻃﻴﺒﻰ را ﺣﻼل ﻛﻨﺪ.
ﻣﺮاد از ﺣﻠﻴﺖ و ﻃﻴﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رزق ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ از آن ﻣﺤﺮوم
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻊ آدﻣﻰ آن را ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﺪاﻧﺪ و از آن ﺧﻮﺷﺶ آﻳﺪ ،و ﻣﻼك ﺣﻠﻴﺖ ﺷﺮﻋﻰ ﻫﻢ
ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺣﻠﻴﺖ ﺷﺮﻋﻰ ،ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻠﻴﺖ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ ،آرى دﻳﻦ ﺧﺪا ﻫﻤﻪاش ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﻄﺮت
اﺳﺖ و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﻧﺴﺎن را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ،و ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ از زﻣﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت را ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺎ ﻗﻮام ﺑﺸﺮ ﻗﺮار داده ،و ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻧﻔﺮﺗﻰ ﻣﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ ،و
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﺑﺮاى او ﺣﻼل اﺳﺖ.
ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺧﻄﺎﺑﻬﺎى ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﺳﺖ
ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ(1) .
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  12ص 524

ﺷﺮط اﺿﻄﺮار ،و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﺪود از ﻏﺬاﻫﺎي ﺣﺮام
ُ
ﷲ،
َير َّ ِ
ير َو َما أ ِھ َّل ِب ِه لِغ ِ
ِنز ِ
” إِ َّن َما َحرَّ َم َعلَيْك ُم ْال َم ْي َت َة َو ال َّد َم َو لَحْ َم ْالخ ِ
َّ
ُ
َ
ٌ
ﷲ غفور رَّ حِي ٌم!«
َف َم ِن اضطرَّ َغ َ
اغ َو ال َعا ٍد َفال إِ ْث َم َعلَ ْي ِه إِنَّ َ
ير َب ٍ
» ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻴﺎن ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ ﻣﺮدار و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺣﺮام ﻛﺮده اﺳﺖ و در اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺨﻮردن ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻰ
ﻛﻪ ﺧﻮدش ﺧﻮد را ﻧﺎﭼﺎر ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ﺧﻮردن از ﺣﺪ اﺿﻄﺮار ﺗﺠﺎوز
ﻧﻜﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﺑﺮ او ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻏﻔﻮر و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!“ )/173ﺑﻘﺮه(

اغ َو ال َعا ٍد  “،دو ﺣﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ اﺿﻄﺮار اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ
دو ﻛﻠﻤﻪ ” َغ َ
ير َب ٍ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻀﻄﺮ و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻪ ﺑﺎﻏﻰ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺘﺠﺎوز ،از آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺣﺮام
ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺨﻮرد ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﮔﻨﺎﻫﻰ در ﺧﻮردن آن ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ اﺿﻄﺮارش در ﺣﺎل ﺑﻐﻰ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻐﻰ و ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﻋﺚ اﺿﻄﺮار وى ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺟﺎﺋﺰ
ﻧﻴﺴﺖ از آن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺨﻮرد .
ﷲ غَ فُورٌ رَّ حِي ٌم ! « اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﺪا و رﺧﺼﺘﻰ ﻛﻪ
» إِنَّ َّ َ
داده از ﺑﺎب اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺨﻔﻴﻔﻰ دﻫﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻨﺎط ﻧﻬﻰ و ﺣﺮﻣﺖ در
ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ! )(1
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ﺷﺮط اﺿﻄﺮار ،و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮي
ﷲ َغفُو ٌر رَّ حِي ٌم!«
» َ ...ف َم ِن اضطرَّ َغ َ
اغ َو ال َعا ٍد َفال إِ ْث َم َعلَ ْي ِه إِنَّ َّ َ
ير َب ٍ
»  ...اﻣﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﻗﺤﻄﻰ ﻃﻌﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻧﻤﻴﺮد ﻧﻪ
زﻳﺎدﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮔﻨﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺷﻮد ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮرد ،ﻛﻪ ﺧﺪا آﻣﺮزﮔﺎر رﺣﻴﻢ اﺳﺖ!«
)/3ﻣﺎﺋﺪه(

از ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﻪ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻮاز ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ و ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺣﺮام ﺷﺪه ﺣﻜﻤﻰ اوﻟﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﻜﻢ اوﻟﻰ ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮى و ﻣﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ
ﻣﺴﻠﻤﺎن اﮔﺮ از آن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺳﺪ ﺟﻮع ﻧﻜﻨﺪ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻣﻰﻣﻴﺮد.
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﺟﻮاز ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﺪازهاى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺮدن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و ﻧﺎراﺣﺘﻰ
ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻜﻢ ﺧﻮد را از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار ﭘﺮ ﻛﻨﺪ.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻐﻔﺮت و ﻣﺜﻞ آن ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﻋﻘﺎب ارﺗﺒﺎط دارد ،و ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺤﻮ ﻋﻘﺎب آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ آن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ
ﺧﺪا اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ﻳﻚ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻌﺼﻴﺖ -
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا  -ﻣﻰﺷﻮد ،و آن را ﻣﻰآﻣﺮزد و ﻳﻚ وﻗﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺣﻜﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،و
آن را ﺑﺮ ﻣﻲ دارد ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻜﻢ ﺣﺮﻣﺖ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ از روى
ﻧﺎﭼﺎرى ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار را ﺧﻮرد ﮔﻨﺎه ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﺎب ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ(1) .
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رواﻳﺎت وارده در ﺷﺮط اﺿﻄﺮار
ير
در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪَ » :ف َم ِن اضطرَّ َغ َ

اغ َو ال َعا ٍد «،...ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﺎﻏﻰ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻠﺐ ﺷﻜﺎر اﺳﺖ ،و ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دزد
َب ٍ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺎل اﺿﻄﺮار ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار ﺑﺨﻮرد و ﻧﻪ دزد ،ﺧﻮردن ﻣﺮدار ﺑﺮ
اﻳﻦ دو ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ در ﺳﻔﺮ ﺷﻜﺎر و ﺳﻔﺮ
دزدى ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز را ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﻏﻰ ﻇﺎﻟﻢ ،و

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻋﺎدى ﻏﺎﺻﺐ اﺳﺖ.
و از ﺣﻤﺎد از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﻏﻰ آﻧﻜﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺧﺮوج ﻛﻨﺪ،
و ﻋﺎدى دزد اﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮ اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻐﻰ ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺼﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﻫﻞ ﺣﻖ ﺗﻌﺪى
ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻫﻤﻪ اﻳﻦ رواﻳﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻤﺮدن ﻣﺼﺪاق اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻣﺎ از
ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ(1) .
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دﺳﺘﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﺮام ﻛﺮدن ﺣﻼل ﻫﺎي ﺧﺪا
ت َما أَ َح َّل َّ
ﷲ ال يحِب ْالمُعْ َتدِين!«
تحرِّ مُوا ط ِّي َب ِ
ِين َءا َم ُنوا ال َ
» َيأَي َھا الَّذ َ
ﷲُ لَ ُك ْم َو ال َتعْ َت ُدوا إِنَّ َّ َ
» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ! ﺣﺮام ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻃﻴﺒﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ﻧﻤﻮده و
ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ﺗﺠﺎوزﻛﺎران را !«
» َو كلُوا ِممَّا َر َز َق ُك ُم َّ
ون!«
ﷲ الَّذِى أَن ُتم ِب ِه م ُْؤ ِم ُن َ
ﷲُ َحلَالً طيِّبا ً َو ا َّتقُوا َّ َ
» و ﺑﺨﻮرﻳﺪ از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ روزﻳﺘﺎن ﻛﺮده در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ اﺳﺖ و ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ از
ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ«.

)87و/88ﻣﺎﺋﺪه(

ﺣﺮام ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﻣﻨﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻊ ﺑﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﻬﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻗﻬﺮى ،و ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻋﻘﻠﻰ ﻳﺎ ﻣﻨﻊ ﺷﺮﻋﻰ ﻳﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ اﻣﺮش
ﻻزم اﺳﺖ .
ﺣﻼل)ﺣﻞ( در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺸﻮدن ﮔﺮه اﺳﺖ ،اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد :ﻓﻼن ﭼﻴﺰ ﺣﻼل
اﺳﺖ اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ از ﺣﻞ ﻋﻘﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﮔﺸﻮدن ﮔﺮه .و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪُ »:كلُوا ِممَّا َر َز َق ُك ُم َّ
ﷲُ َحالالً َطيِّبا  -ﺑﺨﻮرﻳﺪ از ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ آﻧﭽﻪ
روزﻳﺘﺎن ﻛﺮدهاﻳﻢ!« )/88ﻣﺎﺋﺪه( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ َ » :ھذا َحال ٌل َو ھذا َحرا ٌم  -اﻳﻦ ﺣﻼل اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﺮام«.
)/116ﻧﺤﻞ(

اﻳﻦ دو ﻟﻔﻆ ﻳﻌﻨﻰ »حل« و »حرمت« از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﺮﻓﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ از ﻣﺨﺘﺮﻋﺎت و
اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺷﺮﻋﻰ ﻳﺎ ﻣﺘﺸﺮﻋﻪ ،و آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﻼل ﻛﺮده ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل ﻳﺎ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻠﻴﺖ ﺷﺎرع ﺣﺮﻣﺘﺶ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ
از اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ ﺣﻼل ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻮده ﻳﺎ ﺧﻮدش از اﻧﺠﺎﻣﺶ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﻮرزد ،ﭼﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻢ
و ﻣﻨﻊ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺰاع ﺑﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ در ﺳﻠﻄﻨﺖ او ،و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ اوﺳﺖ ،و ﭘﺮ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺰاع و ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎت ﺧﺪا ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﺬا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻬﻰ از
ِين َءا َم ُنوا «،...ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ:
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺻﺎدر ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮدهَ » :يأَي َھا الَّذ َ
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ﺣﺮام ﻧﻜﻨﻴﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﻼل ﻛﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا آوردهاﻳﺪ و ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ
اﻣﺮ او ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ .
و ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اتقوا ﷲ الذى انتم به مؤمنون «،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ آﻳﻪ
ﻫﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻫﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى و ﻫﻢ اﻣﺘﻨﺎع را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺒﺎت را
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:أَ َح َّل َّﷲُ لَ ُك ْم  «،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم ﺑﺪون ذﻛﺮ آن ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﺑﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﻧﻬﻰ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪ
ﺑﻨﺪﮔﻰ و ﻣﻌﺎرﺿﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺪا و ﻣﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺗﺴﻠﻴﻢ اﺳﺖ ،ﺧﺮوج از ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮت ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ،زﻳﺮا ﻓﻄﺮت ،ﺧﻮد ﻫﺮ ﺣﻼﻟﻰ را ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﻃﻴﺐ ﻣﻰداﻧﺪ ،و از آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻔﺮﺗﻰ ﻧﺪارد ،ﻛﻤﺎ
اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ذﻳﻞ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ را ﻛﻪ آورده ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ و
از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﺒﺮ داده ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻃﻴﺐ و آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ
ﺧﺒﻴﺚ و ﭘﻠﻴﺪ داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
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و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ:
اوﻻ ﻣﺮاد از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻃﻴﺒﺎت اﻟﺰام و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺗﺮك ﺣﻼﻟﻬﺎ اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﺮاد از ﺣﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺒﺎل
ﺣﺮﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺎت و ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و ﻫﻢ واﺟﺒﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻣﺮاد از اﻋﺘﺪاء در ﺟﻤﻠﻪ وال تعتدوا ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺶ ،ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد ﺗﻌﺪى از ﺣﺪود اوﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺎرهﮔﻴﺮى از اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﺴﻠﻴﻢ او و
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼﻟﻬﺎى او.
و اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل را از روى اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و
اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﻤﺪوح داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﺧﺮوج از ﻣﻘﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ و رﺿﺎ و اﻟﺘﺰام و
اﻧﻘﻴﺎد را از راه ﺗﻌﺪى و ﺗﺠﺎوز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﺪا ﻣﺬﻣﻮم داﻧﺴﺘﻪ ،و ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ را ﺳﺰاوار ﻋﻘﺎب
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻞ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻬﻰ اﺳﺖ از ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺤﻠﻼت ،ﻳﻌﻨﻰ از
اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ از اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﭽﻪ ﺧﺪاﻳﺶ ﺣﻼل ﻛﺮده اﺟﺘﻨﺎب و از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آن اﻣﺘﻨﺎع ورزد ،ﭼﻮن
اﻳﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎت او ﻣﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻼت ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮ آﻧﺮا ﻃﻴﺐ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﻠﻴﺪى در آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ از آن ﺟﻬﺖ از آﻧﻬﺎ
اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد ،و اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻰ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد.
َو ُكلُوا ِممَّا َر َز َق ُك ُم َّ
ﷲُ َحالالً َطيِّبا  -ﺑﺨﻮرﻳﺪ از ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ آﻧﭽﻪ روزﻳﺘﺎن ﻛﺮدهاﻳﻢ!«

)/88ﻣﺎﺋﺪه(

ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮاز را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﻤﻠﻪ كلوا ﺑﻌﺪ از
ﺗﻌﻤﻴﻤﻰ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ال تحرموا اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺤﺴﺐ ﻟﻔﻆ ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺖ ،و در ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺎم و ﺑﻪ
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ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺼﺮف در ﻃﻴﺒﺎت از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ و دادهﻫﺎى ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻳﺮ وﺟﻮه ﺗﺼﺮف.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮاد از اﻛﻞ ﻫﻤﺎن ﺧﻮردن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى واﻗﻌﻰ ﺧﻮد
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺒﺐ ﻧﺰول اﻳﻦ دو آﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ در روزﻫﺎى ﻧﺰول اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻌﻀﻰ
از ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎى ﻃﻴﺐ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻮدهاﻧﺪ و روى اﻳﻦ ﻓﺮض اﻳﻦ دو آﻳﻪ در ﺑﺎره ﻧﻬﻰ از
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ اوﻟﻰ ﻧﻬﻰ را ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﺨﻮردن،
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻼك ﻧﻬﻰ ،ﻫﻢ در ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎى
ﺣﻼل اﺳﺖ و ﻫﻢ در ﻏﻴﺮ ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ.
و ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ در ذﻛﺮ آﻧﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻼل و ﻃﻴﺐ ﺑﻮدن روزى
ﻋﺬر ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن رﻫﺒﺎﻧﻴﺖ ﺑﮕﺮدد ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ از اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم از
ﻣﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ زﻧﺶ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﮔﺮ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﺣﻼل و ﻳﺎ ﺣﺮاﻣﻰ ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﻢ ﺗﻮ ﻃﺎﻟﻖ
ﺑﺎﺷﻰ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻢ ﺷﻤﺎ آزاد ﺑﺎﺷﻴﺪ ،آﻳﺎ ﻃﻼق و ﻋﺘﻖ او ﺻﺤﻴﺢ
اﺳﺖ؟
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ ﺣﺮام ،ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﺑﺮود ﭼﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺨﻮرد و ﭼﻪ ﻧﺨﻮرد ،و اﻣﺎ
ﺣﻼﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺮ آن ﺧﻮرده ﭼﻮن ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺣﻼل اﺳﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺣﺮام ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺮا
تحرِّ مُوا
ِين َءا َم ُنوا ال َ
ﺑﻴﺎﺷﺎﻣﺪ ،زﻳﺮا ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺣﻼﻟﻰ را ﺣﺮام ﻛﻨﺪ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:يأَي َھا الَّذ َ
ت َما أَ َح َّل َّﷲُ لَ ُك ْم !« ﭘﺲ در ﺳﻮﮔﻨﺪى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺮك ﺣﻼل ﺧﻮرده ﭼﻴﺰى ﺑﺮ او ﻧﻴﺴﺖ )(1
ط ِّي َب ِ
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ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻏﺬاي اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
ِين أُو ُتوا ْال ِك َتب ِح ٌّل لَّك ْم َو ط َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل ل ُھ ْم «،...
» ْال َي ْو َم أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم الط ِّي َبت َو ط َعا ُم الَّذ َ
» اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰهﻫﺎ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﻼل ﺷﺪ،
و ﻧﻴﺰ ﻃﻌﺎم ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎﺑﻨﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل،
و ﻃﻌﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ/5) «!...ﻣﺎﺋﺪه(

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﻃﻴﺒﺎت اﻋﺎده ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﻳﻌﻨﻰ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺣﻜﻢ ﻃﻴﺒﺎت ﺣﻠﻴﺖ اﺳﺖ ،و آﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻴﻮم آﻏﺎز ﺷﺪه ﺗﺎ دوﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻨﺖ را ﺑﻪ رخ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺆﻣﻦ
ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺪ ،ﻛﻪ ﻃﻴﺒﺎت را ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺣﻼل ﻛﺮده آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮده ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ
اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ از ﻃﻴﺒﺎت اﺳﺖ.
ِين أُو ُتوا ْال ِك َتب« ،...
و ﮔﻮﻳﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﺟﻤﻠﻪ »:أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم الط ِّي َبت «،ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ » :وط َعا ُم الَّذ َ
از ﻗﺒﻴﻞ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ اﻣﺮ ﻗﻄﻌﻰ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻣﺮى ﻣﻮرد ﺷﻚ ،ﺗﺎ در ﺷﻨﻮﻧﺪه اﻳﺠﺎد
آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻗﻠﻖ و اﺿﻄﺮاب او را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد.

٣٠٥
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ﺗﻮ ﮔﻮﺋﻰ ﻧﻔﻮس ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن از ﺗﺸﻮﻳﺶ و اﺿﻄﺮاب ﺷﻜﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻼل ﺑﻮدن
ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب داﺷﺘﻨﺪ آرام ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﭼﻮن ﻗﺒﻼ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻌﺎﺷﺮت و آﻣﻴﺰش و
ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ و دوﺳﺘﻰ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺷﺪﻳﺪا ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻟﺬا ﺑﺮاى رﻓﻊ اﻳﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن
داﺳﺘﺎن ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻴﺒﺎت را ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﺮد ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻌﺎم
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻃﻴﺒﺎت ﺣﻼل و از ﺳﻨﺦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن زاﻳﻞ
و دﻟﺸﺎن آراﻣﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻟﻰ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﻫﻴﭻ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺪارﻧﺪ ،و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ آن دﺳﺘﻮرﻫﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ ،و از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ از دأب ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﻰ اﺛﺮ ﺑﻮدن ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻓﺮاد ﺑﻰ ﺗﻔﺎوت را ﻣﻮرد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺮار دﻫﺪ - ،ﮔﻮ
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻔﺎر ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺮوع دﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺻﻮل
ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ - ،و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻣﺠﻮز آن ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻄﺎﺑﻰ و دﺳﺘﻮرى ﺻﺎدر ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻟﻐﻮ و ﺑﻰ اﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﺮا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻔﺎر را ﻣﻮرد ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﺮار داده؟ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﻃﻌﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺣﻼل اﺳﺖ ؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :آرى ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ
ﻛﺘﺎب ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺑﺪﻫﻜﺎر ﺣﻼل و ﺣﺮامﻫﺎى اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻟﻐﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ،
و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﻧﻤﻰﺑﺨﺸﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﻄﺎﺑﻰ ﻛﻪ اﺛﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ،
ﻣﮕﺮ در ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻓﻨﻮن ادﺑﻴﺖ از ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎت اﻗﺘﻀﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺧﻄﺎب را از ﻣﺮدم ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ،و ﻳﺎ از ﻛﻔﺎر ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ.
و ﻟﻴﻜﻦ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺟﻤﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺷﺪه ﺟﻤﻠﻪاى ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاى از
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ دو ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،و دﻳﮕﺮى ﺣﻼل ﺑﻮدن
ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،و آن ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم و
رﻓﻊ ﺣﺮﻣﺖ از آن اﺳﺖ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻌﻰ در دو ﻃﺮف ﻧﻴﺴﺖ.
و اﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻌﺎم ،اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در اﺻﻞ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮت و ﻏﺬاى
ﺧﻮرﻧﺪهاش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺧﻮرﻧﺪهاى ﺑﺎ آن ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد ،ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
ﻣﺮاد از ﻃﻌﺎم ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد
ﮔﻔﺘﻪ :اﻫﻞ ﺣﺠﺎز وﻗﺘﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻌﺎم را ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﺮﻳﻨﻪ ذﻛﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺪم را در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ،و
ﺳﭙﺲ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺧﻠﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ :در ﻛﻼم ﻋﺮب ﻟﻔﻆ ﻃﻌﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﮔﻨﺪم اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﺳﺨﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻛﺘﺎب ﻧﻬﺎﻳﻪ ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﻧﻴﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در رواﻳﺎت وارده از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ ﻣﺮاد
از ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺪم و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ) ﻧﻪ ﻏﺬاى ﭘﺨﺘﻪ و ﮔﻮﺷﺖ و
اﻣﺜﺎل آن (،ﺑﻠﻪ از ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ان ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺤﺚ آن در
ﺑﺤﺚ رواﻳﺘﻰ آﻳﻨﺪه ﻣﻰآﻳﺪ.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﻠﻴﺖ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﺋﻰ ﻛﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮان ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﻛﻴﻪ
ﭼﻮن ﺧﻮك ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﺋﻰ ﻛﻪ از ذﺑﻴﺤﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ذﺑﺢ ﻧﺸﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻢ ،ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك و ﮔﻮﺷﺖ
ﻣﻴﺘﻪ را ﺣﺮام داﻧﺴﺘﻪ ،و ذﺑﻴﺤﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ذﺑﺢ ﻧﺸﺪه از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﻴﺘﻪ
اﺳﺖ ،و آﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻢ ﭼﻬﺎر آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﻣﺎﺋﺪه و اﻧﻌﺎم و ﻧﺤﻞ آﻣﺪه ،و ﮔﻮﺷﺖﻫﺎى
ﺣﺮام را رﺟﺲ و ﻓﺴﻖ و اﺛﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﻮدش رﺟﺲ و ﻓﺴﻖ
و اﺛﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺣﻼل ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﻼل ﻛﺮدﻧﺶ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارد ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪْ :ال َي ْو َم أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم الط ِّي َبت!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻋﻴﻨﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺧﻮد اﻳﻦ ﺳﻮره آﻣﺪه ،و اﺣﺪى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردى ﺳﺨﻦ از ﻧﺴﺦ ﺑﻴﺎورد ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﻴﺎر روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﻮره
ﻣﺎﺋﺪه ﻛﻪ در رواﻳﺎﺗﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره ﻧﺎﺳﺦ دارد وﻟﻰ ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﺪارد (1) .
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رواﻳﺎت وارده در ﻣﻮرد ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب

در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻦ ﻣﺴﻜﺎن از ﻗﺘﻴﺒﻪ أﻋﺸﻰ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ  :ﻣﺮدى از
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﺆاﻟﻰ ﻛﺮد ،و ﻣﻦ ﻧﺰد آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدم ،او ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﮔﻠﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺮدى ﻳﻬﻮدى و ﻧﺼﺮاﻧﻰ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﺮا ﺑﺒﺮد ،و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻜﻰ از ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﭼﻮﭘﺎن ﺳﺮ آﻧﺮا ﻣﻰﺑﺮد ،آﻳﺎ از ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﻴﺤﻪ او ﻣﻰﺗﻮان ﺧﻮرد؟ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ
ﺑﻬﺎى آﻧﺮا داﺧﻞ اﻣﻮال ﺧﻮدت ﻛﻦ ،و ﻧﻪ از ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﺨﻮر ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﻠﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮدن ﻧﺎم ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد ،ﻣﺮد ﺳﺎﺋﻞ
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :آﺧﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده :اﻟﻴﻮم اﺣﻞ ﻟﻜﻢ اﻟﻄﻴﺒﺎت و ﻃﻌﺎم اﻟﺬﻳﻦ اوﺗﻮا اﻟﻜﺘﺎب ﺣﻞ
ﻟﻜﻢ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ ﻗﻬﺮا ذﺑﻴﺤﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺣﻼل
ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺪرم ﻫﻤﻮاره ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺣﺒﻮﺑﺎت و اﻣﺜﺎل آن
اﺳﺖ) و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﺖ و اﻣﺜﺎل آن ﻧﻤﻰﺷﻮد(.
ﻣﺆﻟﻒ  :ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻴﺦ در ﺗﻬﺬﻳﺐ و ﻋﻴﺎﺷﻰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد اﻳﻦ رواﻳﺖ را از ﻗﺘﻴﺒﻪ اﻋﺸﻰ از
آﻧﺤﻀﺮت رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
و اﻳﻦ اﺣﺎدﻳﺚ  -ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ  -ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از ﻃﻌﺎﻣﻬﺎى
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺣﻼل ﺷﺪه ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺣﺒﻮب و اﺷﺒﺎه آن ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ ﻃﻌﺎم در
ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﻗﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ از رواﻳﺎت و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺋﻰ
ﻛﻪ از ﺻﺪر اول در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻠﻤﺎى ﻣﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﻪ
ﺣﻠﻴﺖ ﺣﺒﻮﺑﺎت و اﺷﺒﺎه آن و ﻏﺬاﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ(1) .
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ﺷﺮاﻳﻂ و دﻻﻳﻞ ﺣﻼل ﺷﺪن ﻏﺬاي اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
ِين أُو ُتوا ْال ِك َتب ِح ٌّل لَّك ْم َو ط َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل ل ُھ ْم َو المُحْ ص َنت م َِن
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» اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰهﻫﺎ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﻼل ﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻃﻌﺎم ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎﺑﻨﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل ،و
ﻃﻌﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ و زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داراى ﻛﺘﺎب آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺸﺮط اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺮﺗﺸﺎن را
 ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻬﺮﻳﻪ در زن داﺋﻤﻰ اﺳﺖ  -ﺑﺪﻫﻴﺪ ،آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﺎﺋﻰ ،ﻧﻪ زﻧﺎﻛﺎرى و رﻓﻴﻖ ﮔﻴﺮى ،وﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻨﻜﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و در آﺧﺮت از زﻳﺎﻧﻜﺎران اﺳﺖ/5 ) «.ﻣﺎﺋﺪه(

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻣﻌﺎﺷﺮت و آﻣﻴﺰش و ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ و دوﺳﺘﻰ ﻛﺮدن ﺑﺎ
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺷﺪﻳﺪا ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻔﻮس ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن از ﺗﺸﻮﻳﺶ و اﺿﻄﺮاب ﺷﻜﻰ ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب داﺷﺘﻨﺪ آرام ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮاى رﻓﻊ اﻳﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن
داﺳﺘﺎن ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻴﺒﺎت را ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﺮد ،و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﻌﺎم
اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻃﻴﺒﺎت ﺣﻼل و از ﺳﻨﺦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺿﻄﺮاﺑﺸﺎن زاﻳﻞ
و دﻟﺸﺎن آراﻣﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ دو ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺣﻼل ﺑﻮدن
ﻃﻌﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،و دﻳﮕﺮى ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،و آن ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم و رﻓﻊ ﺣﺮﻣﺖ از آن اﺳﺖ ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻫﻴﭻ ﻣﻨﻌﻰ در دو ﻃﺮف ﻧﻴﺴﺖ.
ﺣﻠﻴﺖ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﺋﻰ ﻛﻪ از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮان ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﻛﻴﻪ ﭼﻮن ﺧﻮك
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬاﺋﻰ ﻛﻪ از ذﺑﻴﺤﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ذﺑﺢ
ﻧﺸﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﺎت ﺗﺤﺮﻳﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺘﻪ را ﺣﺮام
داﻧﺴﺘﻪ ،و ذﺑﻴﺤﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ذﺑﺢ ﻧﺸﺪه از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ﻣﻴﺘﻪ اﺳﺖ ،و آﻳﺎت
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﭼﻬﺎر آﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻮره ﺑﻘﺮه و ﻣﺎﺋﺪه و اﻧﻌﺎم و ﻧﺤﻞ آﻣﺪه ،و ﮔﻮﺷﺖﻫﺎى ﺣﺮام را رﺟﺲ
و ﻓﺴﻖ و اﺛﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ ﮔﺬﺷﺖ و ﺣﺎﺷﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﻮدش رﺟﺲ و
ﻓﺴﻖ و اﺛﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺣﻼل ﻛﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﻼل ﻛﺮدﻧﺶ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬارد ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪْ » »:ال َي ْو َم أ ُ ِح َّل لَ ُك ُم الط ِّي َبت
«! ...
» َو َمن َي ْكفُرْ ِباالي َم ِن َف َق ْد َح ِبط َع َملُ ُه َو ھ َُو فى االَخ َِر ِة م َِن ْ
ين «،ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮ در اﺻﻞ ﺑﻪ
الخاسِ ِر َ
ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺮط اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺛﺎﺑﺘﻰ
ﻛﻪ ﭘﺮده روى آن ﺑﻴﻔﺘﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺠﺎب در ﺟﺎﺋﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﻴﺪاﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺘﺎدن ﺣﺠﺎب ﺑﺮ روى آن ﻧﺎﭘﻴﺪا ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻔﺮ
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ﻫﻢ وﻗﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻮﻳﺪاﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ آﻧﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در
ﻛﻔﺮان ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ آﻳﺎت او و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ و ﻛﻔﺮ ﺑﻪ روز ﺟﺰا وﺟﻮد دارد.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮ را در ﻣﻮرد اﻳﻤﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد ،ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻛﻔﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻤﺎن ﺛﺎﺑﺘﻰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻛﻔﺮ آﻧﺮا ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺼﺪرى آن  -ﺑﺎور ﻛﺮدن  -ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻨﺎى اﺳﻢ ﻣﺼﺪرى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﺛﺮ ﺣﺎﺻﻞ و ﺻﻔﺖ ﺛﺎﺑﺖ در ﻗﻠﺐ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ اﻋﺘﻘﺎدات ﺣﻘﻪاى ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﻰداﻧﺪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،و ﺑﺎ آﻧﺎن
اﺧﺘﻼط ،و در اﻋﻤﺎل آﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﺳﻼم دارد ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎز
و روزه و زﻛﺎت و ﺣﺞ و ﺳﺎﻳﺮ ارﻛﺎن اﺳﻼم را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت آﻧﻬﺎ و رﻛﻦ دﻳﻦ
ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ دارد .
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻜﺘﻪاى اﺳﺖ و آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﻣﻮر ﺛﺎﺑﺘﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﺒﺎدر
ذﻫﻨﻰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺪاوﻣﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻛﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﻛﺴﻰ ﺻﺎدق
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﺑﻄﻮر داﺋﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻠﻢ
ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در زﻧﺪﮔﻴﺶ ﻳﻜﺒﺎر و دو ﺑﺎر ﺣﻖ را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻠﻢ و
اﻳﻤﺎﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ او
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺴﻘﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪَ »:و َمن َي ْكفُرْ ِباالي َم ِن «،ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺣﻖ و ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎن ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺪاوﻣﺖ دارﻧﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﻜﻔﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺛﺒﻮت و دوام را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وى ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه ،و ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪه ،ﻛﻪ از ارﻛﺎن دﻳﻦ اﺳﺖ ،او ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﻜﻨﺪ ﺣﺒﻂ و ﺑﻰ
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ﭘﺎداش ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮد »:فقد َح ِبط َع َمله !« )(1
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ﻫﺸﺪاري در ﻣﻮرد ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
رين! «
يمان َف َق ْد َح ِب َط َع َملُ ُه َو ھ َُو فِي ْاآلخ َِر ِة م َِن ْالخاسِ َ
» َو َمنْ َي ْكفُرْ ِب ْاإل ِ

)/5ﻣﺎﺋﺪه(

» و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻨﻜﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و در آﺧﺮت از زﻳﺎﻧﻜﺎران اﺳﺖ!«

يمان َف َق ْد َح ِب َط َع َملُ ُه  «،...ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮدش
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻌﻨﻰ» َو َمنْ َي ْكفُرْ ِب ْاإل ِ
اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از ﺧﻄﺮى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎرى در اﻣﺮ ﺧﺪا و ﻣﻌﺎﺷﺮت
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آزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎر ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﺷﻮد ﺑﺮ ﺣﺬر ﺑﺪارد ،و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺟﻤﻼت ﻗﺒﻞ ،ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب
را و ازدواج ﺑﺎ زﻧﺎن ﻋﻔﻴﻒ آﻧﺎن را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺣﻼل ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺷﻤﺎ
ﺑﺎ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﺴﻬﻴﻠﻰ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ ،ﺗﺎ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﻰ
ﺧﻮد ﺑﺎ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﻨﻴﺪ ،و آﻧﺎن را ﺷﻴﻔﺘﻪ اﺳﻼم ﺑﺴﺎزﻳﺪ ،و داﻋﻰ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﻮى ﻋﻠﻢ
ﻧﺎﻓﻊ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ.
ﭘﺲ ﻏﺮض از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺑﻮده ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را ﺑﻬﺎﻧﻪ و
وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد را در ﭘﺮﺗﮕﺎه ﻫﻮا و ﻫﻮﺳﻬﺎ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻮده ،در دوﺳﺘﻰ و ﻋﺸﻖ
ورزﻳﺪن ﺑﺎ زﻧﺎن ﻳﻬﻮدى و ﻧﺼﺮاﻧﻰ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎر ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻋﺎﺷﻖ ﺟﻤﺎل آﻧﺎن ﺷﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮاه
ﻧﺎﺧﻮاه ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى آﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬرد ﻛﻪ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى ﻳﻬﻮدﻳﺖ و
ﻧﺼﺮاﻧﻴﺖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮى اﺳﻼﻣﻰ ﻣﺴﻠﻂ ﮔﺮدد ،و آﻧﺮا ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع
ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،و ﻓﺴﺎد آﻧﺎن ﺑﺮ ﺻﻼح اﺳﻼم ﭼﻴﺮه ﮔﺮدد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑﻼى ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
را ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮا ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺗﺸﺮﻳﻌﺶ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد را
ﻓﺘﻨﻪ و ﻣﺤﻨﺖ و ﻣﻬﻠﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻛﺮده ،ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻬﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺬاب در آورد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺎن ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب و زﻧﺎن ﭘﺎﻛﺪاﻣﻦ اﻳﺸﺎن،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى در ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ،ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻃﻌﺎم و زﻧﺎن اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮ ﺣﺬر
داﺷﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرﻳﺸﺎن ﻛﺎرﺷﺎن را ﺑﻪ ﻛﻔﺮ اﻳﻤﺎن و ﺗﺮك ارﻛﺎن دﻳﻦ و اﻋﺮاض از ﺣﻖ ﻧﻜﺸﺎﻧﺪ،
زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺣﺒﻂ ﺷﻮد ،و در آﺧﺮت ﻧﺘﻴﺠﻪاى از ﺗﻼش
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ » :و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻨﻜﺮ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و در آﺧﺮت از زﻳﺎﻧﻜﺎران
اﺳﺖ!«

ح َّل لَ ُك ُم
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﻌﻨﻰ آﻳﻪْ :ال َي ْو َم أ ُ ِ
الط ِّي َبت ،...ﻣﻮ ﺷﻜﺎﻓﻰ و ﺑﺮرﺳﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮض و دﻗﺖ زﻳﺎد آﻧﻬﺎ را از راه ﺻﺤﻴﺢ

ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺒﻰ دﺳﺖ زدهاﻧﺪ ،ﺗﻔﺎﺳﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ
آﻳﻪ ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،و ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد ،ﻣﺜﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از
ﻃﻴﺒﺎت ﺧﺼﻮص ﻃﻌﺎم ﻃﻴﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﻴﺮه و ﺳﺎﺋﺒﻪ و وﺻﻴﻠﻪ و ﺣﺎﻣﻰ ) ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر
ﻛﻠﻤﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ  103ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره آﻣﺪه (،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﺷﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻠﻴﺖ
ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﺣﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى اﺻﻞ اوﻟﻰ اﺳﺖ ،و آن ﻃﻌﺎمﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮﮔﺰ
و ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻗﻮﻣﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻜﺮده ،و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن ﻃﻌﺎﻣﻬﺎى ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﻼﻣﻰ ﺣﻴﻮان را ذﺑﺢ ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮد ذﺑﺢ ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮﺷﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد از ﻃﻌﺎم اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﻃﻌﺎم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻏﺬا
ﺧﻮردن اﺳﺖ  .اﻳﻦ وﺟﻮه و وﺟﻮﻫﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻬﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ دادهاﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﺧﺮاﻓﻪ ﮔﻮﺋﻰ و ﺑﻰ دﻟﻴﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺖ(1) .
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ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه در ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
كان ِحالًّ لِّ َبنى إِسر ِءي َل إِال َما َحرَّ َم إِسر ِءي ُل َعلى َن ْفسِ ِه مِن َقب ِْل أَن ُت َّ
نز َل ال َّت ْو َراةُ،
» ك ُّل الط َع ِام َ
ِين«،
قُ ْل َفأْ ُتوا ِبال َّت ْو َرا ِة َفا ْتلُو َھا إِن ُكن ُت ْم ص ِدق َ
» ﻫﻤﻪ ﻃﻌﺎﻣﻬﺎ ﺑﺮاى ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺣﻼل ﺑﻮد،
ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺧﻮد اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﭘﻴﺶ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﺗﻮرات ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻮد،
ﺑﮕﻮ اﮔﺮ راﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﺪ ،و ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻳﺪ ﺗﻮرات را ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ/93 ) «.آل ﻋﻤﺮان(

ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﺧﻮردﻧﻰاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﺬاﺋﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ در اﺻﻄﻼح
اﻫﻞ ﺣﺠﺎز ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﮔﻨﺪم اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻗﻴﺪى و ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﺑﺎ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺟﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ،از آن ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻨﺪم را ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ در اﺻﻞ ﻧﺎم ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ و او را ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ در راه ﺧﺪا ﻣﺠﺎﻫﺪت ﻣﻰﻛﺮده و ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﻈﻔﺮ ﺑﻪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻫﻢ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻛﺴﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻈﻔﺮ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺎ ﺧﺪا در ﻣﺤﻠﻰ ﺑﻨﺎم ﻓﻨﻴﺌﻴﻞ ﻛﺸﺘﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺸﺖ ﺧﺪا را
ﺑﻪ ﺧﺎك رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا او را اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ .اﻳﻦ از ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن آﻧﺮا ﺗﻜﺬﻳﺐ ،و
ﻋﻘﻞ ﻫﻢ آن را ﻣﺤﺎل ﻣﻰداﻧﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ »:إِال َما َحرَّ َم إِسر ِءي ُل َعلى َن ْفسِ ه « ،...اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ از ﻃﻌﺎم ﻧﺎم ﺑﺮده در ﺑﺎﻻ و
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﺗﻮرات ﭼﻴﺰى از ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ را ﺑﺮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺣﺮام ﻧﻜﺮده ﺑﻮد ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﺋﻰ را ﻛﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﺮ ﺧﻮدش ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻮد .
ِين «،اﻳﻦ ﻣﻘﺪار دﻻﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ،ﺑﻨﻰ
و در ﺟﻤﻠﻪ » :قُ ْل َفأْ ُتوا ِبال َّت ْو َرا ِة َفا ْتلُو َھا إِن ُكن ُت ْم ص ِدق َ
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﺗﻮرات ﻣﻨﻜﺮ ﺣﻠﻴﺖ ﻫﻤﻪ ﻃﻌﺎﻣﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد ،ﭼﻮن ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﺴﺦ ﺷﺪن اﺣﻜﺎم از ﻣﺤﺎﻻت اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻳﻬﻮد ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪ زﻳﺮ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ

ُ ﱠ َ
َ
ََ
َ ُْ َ ﱠ َ ُ َ
بات أ ِحل ْت ل ُه ْم  -به خاطر ظلمى كه از
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :ف ِبظل ٍم ِمن الذين هادوا ح ﱠر ْمنا عل ْ ِ ْم ط ِّي ٍ
ناحيه هم نها كه در وديت خود تعصب ورزيدند سر زد ،ما چ هايى را كه قبال برايشان
حالل و طيب بود بر آنان حرام كرديم و ن به خاطر اينكه با تالش بسيار از راﻩ خدا جلوگ ﺮى
مىكردند/160) «.ﻧﺴﺎء(
ص َدقَ َّ
ﷲُ َفا َّت ِبعُوا ِملَّ َة إِبْراھي َم َحنيفا ً «!...
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :قُ ْل َ

)/95آل ﻋﻤﺮان( ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد ﻫﻤﻴﻦ اﻧﻜﺎر ﺧﻮد را ) اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮرات ﻫﻤﻪ ﻃﻌﺎم ﻫﺎ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺣﻼل ﺑﻮده وﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﻼﻟﻬﺎﺋﻰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺮام ﺷﺪه (،وﺳﻴﻠﻪاى ﻗﺮار داده
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاى اﻟﻘﺎى ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و اﻋﺘﺮاض ﺑﺮ ﮔﻔﺘﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻪ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﻰداد ﻛﻪ دﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻠﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ و ﺣﻨﻴﻒ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
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ﻣﻠﺖ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ ،اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ در آن ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ
)ﻳﻬﻮدﻳﺎن( اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻳﻬﻮدى و ﺑﺮ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻮرات ﺑﻮد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﻳﻌﺘﺶ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ ﺣﻠﻴﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﺗﻮرات آن را ﺣﺮام ﻣﻰداﻧﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﺴﺦ اﺳﺖ و ﻧﺴﺦ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻣﺮى
ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﻬﻪاى را ﻛﻪ ﻳﻬﻮد
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﻟﻘﺎ ﻛﻨﺪ دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاى
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺷﻤﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﺴﺦ )ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎل و ﻧﺸﺪﻧﻰ (،ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻇﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻃﻴﺒﺎت را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﺮام ﻛﺮد،
و اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ وﻗﺘﻰ ﺻﺎدق اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ آن ﻃﻴﺒﺎت ﺣﻼل ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎت داﺋﻤﺎ ﻣﺤﺮم اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ داده ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮرات ﻧﺎﻃﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﻌﺎﻣﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎزل ﺷﺪن ﺗﻮرات ﺣﻼل ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻗﺒﻮل
ﻧﺪارﻳﺪ ﺗﻮراﺗﺘﺎن را ﺑﻴﺎورﻳﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ آن وﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺎدﻗﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
ص َدقَ َّﷲُ َفا َّت ِبعُوا ِملَّ َة إِبْراھي َم َحنيفا ً  «،...ﻳﻌﻨﻰ :وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ در آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ
» قُ ْل َ
ﻣﻰدﻫﻢ و دﻋﻮﺗﺘﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ دﻳﻦ ﻣﻦ درآﺋﻴﺪ و اﻋﺘﺮاف
ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ﺣﻼل اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻃﻴﺒﺎت ﻛﻪ ﺧﺪا ﺣﻼﻟﺶ ﻛﺮده ،ﺣﻼل
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺒﻼ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات و ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻇﻠﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ
ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻨﻄﻮر ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ .
ﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ :دﻳﻦ اﺳﻼم ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﻢ
ﻫﻤﺎن دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ و ﻓﻄﺮى اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﻳﻦ ﻓﻄﺮى ﻫﻴﭽﮕﺎه اﻧﺴﺎن را از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ
ﭘﺎﻛﻴﺰه و رزﻗﻬﺎى ﭘﺎﻛﻴﺰه دﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .
در ﻛﺎﻓﻰ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﺳﺮاﺋﻴﻞ را
وﺿﻊ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺘﺮ ﻣﻰﺧﻮرد ،دردى ﻛﻪ در ﺧﺎﺻﺮه داﺷﺖ ،ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻰﺷﺪ از
اﻳﻦ رو اﻳﻦ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام ﻛﺮد ،و اﻳﻦ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﺗﻮرات ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﺗﻮرات ﻧﻪ آﻧﺮا
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮد و ﻧﻪ ﺧﻮدش از آن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮرد .
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻨﻜﻪ در رواﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ آن را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮد و ﻧﻪ ﺧﻮد از آن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮرد ﻣﻨﻈﻮر
اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻮن اﺳﺮاﺋﻴﻞ در آن زﻣﺎن زﻧﺪه ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻧﺎم ﻣﻮﺳﻰ را ﻧﺒﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎم  ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻣﻰﻛﺮد(1) .
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آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ رزق ﺣﻼل و ﺣﺮام
» َو ال َت َت َم َّن ْوا َما َفض َل َّ
ض،
ﷲُ ِب ِه َبعْ ض ُك ْم َعلى َبعْ ٍ
سبن ،
ال َنصِ يبٌ ِّممَّا اك َتسبُوا َو لِل ِّنسا ِء َنصِ يبٌ ممَّا ْاك َت َ
لِّلرِّ َج ِ
َّ
َّ
َو س َئلُ
َ
كان ِبك ّل شىْ ٍء َعلِيما ً!«
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َ
ِ
» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪارﻳﺪ و ﺧﺪا ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﺮﺣﻤﺖ ﻓﺮﻣﻮده ﺗﻤﻨﺎ ﻣﻜﻨﻴﺪ  -و ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ
اﻳﻜﺎش ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻓﻼن ﺷﺨﺺ ﻓﻼن ﻧﻌﻤﺖ را ﻣﻰداﺷﺘﻢ - ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ  -ﺑﻪ
ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺣﻜﻤﺘﺶ  -ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮﺗﺮى داده ،ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﭼﻪ ﻣﺮد و ﭼﻪ زن ﺑﻬﺮﻣﻨﺪﻳﺶ از
ﻛﺎر و ﻛﺴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دارد - ،اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺘﻰ دارﻳﺪ از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،ﻓﻀﻞ او را ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ،ﻛﻪ
او ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ داﻧﺎ اﺳﺖ!« ) /32ﻧﺴﺎء(

در ﻛﺎﻓﻰ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﺑﻰ اﻟﺒﻼد از ﭘﺪرش از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا رزﻗﺶ را ﻣﻘﺪر ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ رزﻗﺶ از راه ﺣﻼل و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻋﺎﻓﻴﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ،وﻟﻰ ﺑﺮاى اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻤﺎن رزق را از
راه ﺣﺮام ﺑﺮاﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآورد ،ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد آﻳﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮام دراز ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ ،اﮔﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮى آن ﺣﺮام دراز ﻛﺮد ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار از رزق ﺣﻼﻟﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﺎص ﺳﻠﺐ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻏﻴﺮ اﻳﻦ دو ﺟﻮر رزق ﻓﻀﻞ ﺑﺴﻴﺎرى ﻫﺴﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻀﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ
ﷲ مِن َفضلِ ِه -از ﺧﺪا در ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻀﻞ او را ﺑﻜﻨﻴﺪ! « )(1
ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و س َئلُوا َّ َ
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ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺣﺮام

َ َ َ ﱠ َ َ َ ُ ﱠ َ َ ْ ُ َ َْْ ُ َ
ََ
» يأ ا ال ِذين ءامنوا ِإنما الخمر و املي
سر َو ٔالانصاب َو ٔالا ْزل ُم
َ
َ َْ ُ ُ َ ﱠُ ُ
وﻩ ل َعلك ْم ت ْف ِل ُحون!«
فاجت ِنب

ْ
ْ ٌ ّ ْ ََ
طن
ِرجس ِمن عم ِل الشي ِ

» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ،ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و ﺑﺖﻫﺎ ،ﻳﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﭼﻮﺑﻪﻫﺎى ﻗﺮﻋﻪ ،ﭘﻠﻴﺪ و از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ دورى ﻛﻨﻴﺪ از
آﻧﻬﺎ ،ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﻳﺪ!«

َ ْ َ َْْ َ َ ﱠ ُ
الشي ُ
» إ ﱠن َما ُير ُيد ْ
طن َأن ُيوق َع َب ْي َن ُك ُم ْال َع َد َو َة َو ْال َب ْغ َ
صدك ْم َعن
سر و ي
ي
امل
و
ر
م
الخ
ى
ضاء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ََ ْ َ
ْ ﱠ
ُ
َ
َ
ﱡ
ُ
ن
وة فهل أنتم من و !«
ِذك ِر الل ِه و ع ِن الصل ِ

» و ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻋﺪاوت و ﺧﺸﻢ ﺑﻴﻨﺪازد
و ﺷﻤﺎ را از ذﻛﺮ ﺧﺪا و از ﻧﻤﺎز ﺑﺎز دارد ،
ﭘﺲ آﻳﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدار از آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ؟ ! «

) 90و  /91ﻣﺎﺋﺪه(

اﻳﻦ آﻳﺎت ﻫﻤﮕﻰ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﺣﻜﺎم ﺷﺮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻗﻤﺎر و در ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕﺮ اﻧﺼﺎب و ازﻻم ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﺳﻴﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻳﺎت زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎرع

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٣١٣
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ﻣﻘﺪس ﺷﺮاب را ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

ْ
َْ
ٌْ َ ٌ َ َ ُ ﱠ
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َْْ
ُ ْ
اس َو ِإث ُم ُهما أك َ ُﺮ ِم ْن
» يسئلونك ع ِن الخم ِر و املي ِس ِر قل ف ِ ما ِإثم كب ﺮ و منا ِفع ِللن ِ
َ
ن ْف ِع ِهما/۲۱۹) «،بقرﻩ(
َ
َ ُ
َ َ
َ
ﱠ َ َْ
ياأ ﱡ َ ا ﱠال َ
ذين َآم ُنوا ال ت ْق َرُبوا
»
الصالة َوأن ُت ْم ُسكارى َح ﱠ ت ْعل ُموا ما ت ُقولون/۴۳) «،نساء(
ََ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ
ُ ْ ﱠ َ ﱠ َ َّ َ ْ َ
َ
واحش ما ظهر ِم ا و ما بطن و ِٕالاثم/۳۳) «!...انعام(
» قل ِإنما حرم رِبي الف ِ

ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻧﻬﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ از ﺧﺼﻮص ﺷﺮاب را ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮاب را در ﺿﻤﻦ ﻋﻨﻮان ﮔﻨﺎه ﻛﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻋﺎم ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﮕﻮ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ ﻓﻮاﺣﺶ )ﭼﻪ ﻋﻠﻨﻰ و ﭼﻪ در ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ (،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺛﻢ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده آﻧﮕﺎه ﻫﻤﺎن را
ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﺎص و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﺑﮕﻮ ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدم در اﻳﻦ
دو ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ اﺳﺖ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻨﺎه آﻧﺪو از ﻧﻔﻌﺸﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺒﺎدا ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺖ ﻫﺴﺘﻴﺪ در ﺻﺪد ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮآﻳﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ
ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﺤﺎل ﺧﻮد آﻣﺪه و ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻰ ،ﻣﺴﺘﻰ ﺷﺮاب ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻰ و ﺑﻴﺨﻮدى ﺧﻮاب ،ﺑﺎر
ﺳﻮم ﻫﻢ او را ﺑﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﺎص و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:

َ َ
ﱠ َ َ ْ ُ َ َْْ ُ َ َ
َ َ
س ّم ْن َع َمل ْ
ٔالا ْ َزل ُم ر ْج ٌ
طن ...ف َه ْل أ ُنتم ﱡمن ُ ون؟«
الشي
و
نصاب
ٔالا
» ِإنما الخمر و امليسر و
ِ
ِ
ِ
ِ

ﭼﻮن اﻳﻦ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﭼﻨﺪ
ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ اﺳﺖ:
 ﻳﻜﻰ از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ إِ َّن َما در آن ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. دوم از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاب را ﭘﻠﻴﺪ و رﺟﺲ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ. ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺮا ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ. ﭼﻬﺎرم از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﻣﺮ ﺻﺮﻳﺢ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از آن. ﭘﻨﺠﻢ از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ در آن اﺟﺘﻨﺎب اﻧﺘﻈﺎر و ﺗﻮﻗﻊ رﺳﺘﮕﺎرى ﻫﺴﺖ. ﺷﺸﻢ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﺳﺪى ﻛﻪ ﺑﺮ آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺷﺮابﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ.
 ﻫﻔﺘﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ ،آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﺑﻴﺎن ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را از ﻋﻤﻞزﺷﺘﺸﺎن ﺑﺎز ﻣﻰدارد ﻳﺎ ﻧﻪ؟
 ﻫﺸﺘﻢ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﻤﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل اﻣﺮ ﻧﻤﻮده ازﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺸﺎن ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﻰدارد.
 -ﻧﻬﻢ آﻧﻜﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﺎﻋﺘﺶ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﻰ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.

ُ
 دﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ در ﻳﻚ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ )/93ﻣﺎﺋﺪه( ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:ل ْيس َع ى ﱠالذ َين َء َام ُنوا َو َع ِملوا
ِ
ُ
َ
َ ُﱠ ﱠَ
َ
الصل َح ِت ُج َن ٌ
الصلح ِت ثم اتقوا
اح ِف َيما ط ِع ُموا ِإذا َما ﱠاتق ْوا ﱠو َء َام ُنوا َو َع ِملوا
ِ
ِ
ﱠَ َُ ُﱠ ﱠَ َ ْ ُ َ ﱠ
ُْ
َ
ُ
يحب املح ِس ِن ن  «،...ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻟﻰ از
وءامنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله ِ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ .
» خمر « ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻫﺮ ﻣﺎﻳﻌﻰ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ ) ورآﻣﺪن ( ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻜﺮ و ﻣﺴﺘﻰ
ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺧﻮردﻧﺶ ﻋﻘﻞ را ﺗﻴﺮه و ﺑﻴﻬﻮده ﻛﻨﺪ.
طن » «،رجس « ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺲ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﻠﻴﺪى را ﮔﻮﻳﻨﺪ ،و اﻣﺎ
» ِر ْج ٌ
س ِّمنْ َع َم ِل الش ْي ِ
»رجاست « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺻﻒ ﭘﻠﻴﺪى اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﻗﺬارت ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﻠﻴﺪى ﻳﻌﻨﻰ
ﺣﺎﻟﺖ و وﺻﻔﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﺎﻳﻊ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ داراى آن ﺣﺎﻟﺖ و وﺻﻒ اﺳﺖ از روى ﻧﻔﺮت دورى
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﭘﻠﻴﺪ ﺑﻮدن اﻳﻨﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ آن را ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ آن وﺻﻔﺶ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻛﻪ
در آن ﻫﻴﭻ ﺧﺎﺻﻴﺖ و اﺛﺮى ﻛﻪ در ﺳﻌﺎدﺗﺶ دﺧﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل دﻫﺪ ﻛﻪ روزى آن ﺧﺎﺻﻴﺖ از
ك َع ِن ْال َخمْ ِر َو ْال َميْسِ ِر قُ ْل
آن ﭘﻠﻴﺪى ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪَ » :يسْ َئلُو َن َ
اس َو إِ ْث ُمھُما أَ ْك َب ُر مِنْ َن ْفع ِِھما «،ﻫﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر
ِ
فيھما إِ ْث ٌم َكبي ٌر َو َمنافِ ُع لِل َّن ِ
ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻨﺎه ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ را ﺑﺮ ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎ ﻏﻠﺒﻪ داده ،و ﻫﻴﭻ زﻣﺎﻧﻰ را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻜﺮده ،و ﺷﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﭘﻠﻴﺪىﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﻛﺴﻰ را ﺑﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﺷﺮﻳﻚ در آﻧﻬﺎ
ﻧﻜﺮده ،ﭼﻪ اﮔﺮ در آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﻴﺮى ﺑﻮد ﻻﺑﺪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻮد ،و آن ﻏﻴﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺎ
ﺷﻴﻄﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻰﺷﺪ ،و در آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد » :إِ َّن َما ي ُِري ُد الشيْطنُ أَن يُوق َِع َب ْي َن ُك ُم ْال َعد ََو َة َو ْال َب ْغضا َء
فى ْ
ْسر «،...ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻠﻴﺪىﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ﺑﻴﻦ
الخ َ◌مْ ِر َو ْال َمي ِ
ﺷﻤﺎ دﺷﻤﻨﻰ و ﻛﺪورت ﺑﻮﺟﻮد آورده و ﻣﺎﻧﻊ ﺷﻤﺎ از ذﻛﺮ ﺧﺪا و ﻧﻤﺎز ﺷﻮد .
و ﻧﻴﺰ در آﻳﺎت زﻳﺎدى ﺷﻴﻄﺎن را ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن دﺷﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺧﻴﺮ آدﻣﻰ را

َ
ُ
ﱠ ﱠ ْ َ ْ ْ
سان َع ُد ﱞو ُمب ن/۵) «،یوسف( و ن فرمودﻩ »:ك ِت َب َعل ْي ِه
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮدهِ »:إن الشيطان ِل ِإلن ِ
َ ﱠ ََ
َ
ً
ً
ﱡ
َ ﱠ َ
أ ﱠن ُه َم ْن ت َوال ُﻩ فأ ﱠن ُه ُي ِضله/۴) «،حج( و ن فرمودﻩَ » :و ِإ ْن َي ْد ُعون ِإال ش ْيطانا َمريدا ،لعنه ﷲ! «
)۱۱۷و/۱۱۸نساء( ﭘﺲ ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﺛﺎﺑﺖ و او را از ﻫﺮ ﺧﻴﺮى ﻃﺮد ﻛﺮده اﺳﺖ ،و از ﻃﺮﻓﻰ
ﻫﻢ در آﻳﺎت زﻳﺎدى ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻄﺎن ﻧﻈﻴﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﺳﺶ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن و
اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن از راه ﺗﺴﻮﻳﻞ و وﺳﻮﺳﻪ و اﻏﻮاء اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ در ﻗﻠﺐ او اﻟﻘﺎآﺗﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ او
را ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺳﺎزد ،از آن ﺟﻤﻠﻪ در آﻳﻪ زﻳﺮ از ﻗﻮل ﺧﻮد ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

َ
ﱠ
َُْ
َ ْ َ ْ َ َ َُّ َ ﱠ َ ُ ْ
َ َ ّ
ْ َْ
ض َو ألغ ِو َي ﱠ ُ ْم أ ْج َمع َنِ ،إال ِع َب َاد َك ِم ُ ُم
» قال ر ِب ِبما أغويت ألزِي ن لهم ِ ي ٔالار ِ
َْ َ َ
َ
ْ َ ﱠ
َ ٌ
ُْ ْ َ َ َ َ َ
اط َع َى ُم ْس َت ِق ٌ
س ل َك َعل ِ ْم ُسلط ٌن ِإال َم ِن
يمِ ،إ ﱠن ِع َب ِادى لي
ال َهذا ِصر
املخل ِص ن ،ق
ﱠَ َ َ َ ْ َ
اوين !« َ)/42ﺣﺠﺮ(
اتبعك ِمن الغ ِ

ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاى را ﺑﻪ اﻏﻮاء و ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮده ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ در ﺟﻮاﺑﺶ
ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت وى را از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎﻟﺺ ﺧﻮد ﻧﻔﻰ ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده :ﻧﻔﻮذ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻤﺮاﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺗﻮ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻨﺪ.
ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﺮف و اﻟﻘﺎ در دﻟﻬﺎ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ راه اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺿﻼﻟﺖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ .
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) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺲ از آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ :رﺟﺲ و ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺑﻮدن
ﺷﺮاب و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮرات در آﻳﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻛﺎر آدﻣﻰ را ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل زﺷﺘﻰ
ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﺴﺖ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﻨﺪ ،و ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻛﺎرى ﻧﺪارد ﻛﻪ وﺳﻮﺳﻪﻫﺎى ﺧﻮد را
در دﻟﻬﺎ راه داده و دﻟﻬﺎ را ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﺪ ،و از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﻧﻬﺎ را رﺟﺲ ﻧﺎﻣﻴﺪه،

َ
ﭼﻮن در آﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻫﻢ ﮔﻤﺮاﻫﻰ را رﺟﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖَ ... »:و َم ْن ُي ِر ْد أ ْن
ُ ﱠ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َُ َّ ً َ َ ً
س َع َ ى ﱠال َ
ص ﱠع ُد ي ﱠ
جا َك َأ ﱠنما َي ﱠ
الر ْج َ
ماء َك ِ َ َ ْ َ ُ ﱠ ُ ّ
ي ِضله يجعل صدرﻩ ض ِيقا حر
ذين ال
الس ِ
ِ
ذلك يجعل الله ِ
ْ ُ َ
ُيؤ ِمنون!« ) /125اﻧﻌﺎم( آﻧﮕﺎه در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ رﺟﺲ ﺑﻮدن اﻳﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷﻰ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﻋﺪاوت و ﺧﺸﻢ ﺑﻴﻨﺪازد و ﺷﻤﺎ را از ذﻛﺮ ﺧﺪا و از ﻧﻤﺎز ﺑﺎز دارد ،ﭘﺲ
آﻳﺎ دﺳﺖ ﺑﺮدار از آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ؟ ! «
ﺷﻴﻄﺎن از دﻋﻮت ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺰ ﺷﺮ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و ﻟﺬا ﮔﻔﺘﻴﻢ رﺟﺲ از
اﻋﻤﺎل ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ اﺳﺖ .
ُون! « ﮔﻔﺘﻴﻢ  :ﻳﻜﻰ از وﺟﻮﻫﻰ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ را در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
» َفاجْ َت ِنبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِح َ
 ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ  -اﻣﺮ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ ،و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ ﺑﻬﺘﺮ در دﻟﻬﺎﺟﺎىﮔﻴﺮ ﺷﻮد ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از وﺟﻮه ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ رﺳﺘﮕﺎرى اﺳﺖ ،ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﺧﻮد ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺎﻛﻴﺪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ :اﻣﻴﺪ رﺳﺘﮕﺎرى ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻰورزﻧﺪ ،ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .

َ
الخ ْمر َو ْاملَ ْ
الشي ُ
» إ ﱠن َما ُير ُيد ْ
طن َأن ُيوق َع َب ْي َن ُك ُم ْال َع َد َو َة َو ْال َب ْغ َ
سر! «
ي
ى
ضاء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

ْطن «،ﻳﺎ » ِرجْ سٌ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ » :مِّنْ َع َم ِل الشي ِ

ْطن  «،اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﻮر از ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎ
مِّنْ َع َم ِل الشي ِ
ﻫﻢ رﺟﺲ و ﻫﻢ از ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻴﭻ ﻏﺮﺿﻰ از اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ
ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز از
ﺣﺪود ﺧﺪا و دﺷﻤﻨﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وادار ﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و اﻧﺼﺎب و
ازﻻم ﺷﻤﺎ را از ذﻛﺮ ﺧﺪا و ﻧﻤﺎز ﺑﺎز ﺑﺪارد.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪاوت و ﺑﻐﻀﺎ را ﺗﻨﻬﺎ از آﺛﺎر ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر داﻧﺴﺘﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ
در آن دو ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷﺮاب ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻋﺼﺎب ﺷﺪه و
ﻋﻘﻞ را ﺗﺨﺪﻳﺮ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻋﺼﺒﻰ را ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎن در ﻣﻰآورد ،و اﻳﻦ ﻫﻴﺠﺎن اﻋﺼﺎب اﮔﺮ در راه ﺧﺸﻢ و
ﻏﻀﺐ ﺑﻜﺎر رود ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺛﻤﺮات ﺗﻠﺨﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورد و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ را ،ﺣﺘﻰ
ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ درﻧﺪﮔﺎن ﻫﻢ از ارﺗﻜﺎب آن ﺷﺮم دارﻧﺪ ﺑﺮاى ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ در
ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻬﻮت و ﺑﻬﻴﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ رﺳﻮاﺋﻰ در آورده و ﻫﺮ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮرى
را ﭼﻪ در ﺑﺎره ﻣﺎل و ﻋﺮض ﺧﻮد و ﭼﻪ در ﺑﺎره دﻳﮕﺮان در ﻧﻈﺮش زﻳﻨﺖ داده و او را ﺑﻪ ﻫﺘﻚ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﻘﺪﺳﺎت دﻳﻨﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ وا ﻣﻰدارد :دزدى و ﺧﻴﺎﻧﺖ و درﻳﺪن ﭘﺮده ﻣﺤﺎرم ﺧﻮد و ﻓﺎش ﻛﺮدن
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اﺳﺮار و ورود ﺑﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎكﺗﺮﻳﻦ ورﻃﻪﻫﺎى ﻫﻼﻛﺖ و اﻣﺜﺎل آن را در ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺟﻠﻮه ﻣﻰدﻫﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻣﺎر ﻣﻤﺎﻟﻚ ﻣﺘﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪن ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻰ در ﺑﻴﻨﺸﺎن رواج دارد ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ
درﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ارﻗﺎم ﺟﻨﺎﻳﺎت و ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮرﻫﺎى ﺷﺮمآور و ﻧﻨﮕﻴﻦ در اﺛﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪن
اﻳﻦ آب آﺗﺸﻴﻦ اﺳﺖ.
و ﻧﻔﻊ و ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻛﻪ در آن آﻳﻪ در ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ ﻓﺮض ﺷﺪ ﻃﻮرى ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روزى از ﻫﻢ
ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﻊ آﻧﺪو ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻳﺎ ﻧﻔﻌﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد ،ﺗﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻼل ﮔﺮدد .ﻫﻴﭻ اﻣﻴﺪى ﺑﻪ
)(1
اﻳﻨﻜﻪ روزى ﻧﻔﻊ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل از ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺒﺎح ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻴﺴﺖ )دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
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ﺗﺪاوم ﺗﻘﻮي و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺷﺮط ﭘﺬﻳﺮش ﮔﻨﺎه ﺷﺮاﺑﺨﻮاري ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﷲ َو أَطِ يعُوا الرَّ سو َل َو احْ َذرُوا،
» َو أَطِ يعُوا َّ َ
َ
ْ
ْ
َفإِن َت َولَّ ْي ُت ْم َفاعْ لَمُوا أ َّن َما َعلى َرسولِ َنا ال َبلَ ُغ الم ُِبينُ !«
» ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮى ﺧﺪا و اﻃﺎﻋﺖ رﺳﻮل ﻛﻨﻴﺪ و دورى ﻛﻨﻴﺪ از ﻣﻨﻬﻴﺎت،
ﭼﻪ اﮔﺮ ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻴﺪ و اﻋﺮاض ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﺳﻮل ﻣﺎ ﺑﻼغ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ و
ﺑﺲ!«
ت ُج َنا ٌح فِي َما ط ِعمُوا إِ َذا َما ا َّت َق ْوا وَّ َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
» لَيْس َعلى الَّذ َ
ت ُث َّم ا َّت َقوا وَّ َءا َم ُنوا ُث َّم ا َّت َقوا وَّ أَحْ س ُنوا َو َّ
ِين!«
الصل َِح ِ
ﷲُ يحِب ال ُمحْ سِ ن َ
» ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﮔﻨﺎه و ﺣﺮﺟﻰ ﻧﻴﺴﺖ در آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
اﻳﻦ از ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺧﻮردهاﻧﺪ  ،اﻟﺒﺘﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮده و اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﻨﺪ،
آﻧﮕﺎه ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮده و اﻳﻤﺎن آورﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮده و ﻧﻴﻜﻮﺋﻰ ﻛﻨﻨﺪ،
و ﺧﺪاوﻧﺪ دوﺳﺖ ﻣﻲ دارد ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را !« )92و/93ﻣﺎﺋﺪه(

اﻳﻦ آﻳﺎت در ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ و ﻏﻴﺮه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻓﻨﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ اﺳﺖ از ﺗﺎﻛﻴﺪ ،و آﺧﺮ
از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ و از دﺳﺘﻮر ﺧﺪا ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﺳﺮﭘﻴﭽﻴﺸﺎن ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺣﺠﺖ و ﺑﻼغ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ت ُج َنا ٌح فِي َما ط ِعمُوا «،...ﻃﻌﻢ و ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
» لَيْس َعلى الَّذ َ
ﺧﻮردن اﺳﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻰرود ،ﻧﻪ ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ،و در ﻟﺴﺎن اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻨﺪم اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺸﻴﺪن ﻣﺰه ﻃﻌﺎم ﻣﻰآﻳﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻫﻢ
در ﻣﻌﻨﺎى آﺷﺎﻣﻴﺪن و ﻫﻢ در ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮردن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻗﺮآن در آﻧﺠﺎ ﻛﻪ
ْس ِم ِّني َو َمنْ لَ ْم َي ْط َعمْ ُه َفإِ َّن ُه ِم ِّني «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺷﺎﻣﻴﺪن آﻣﺪه و در ﺑﻌﻀﻰ
ب ِم ْن ُه َفلَي َ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ »:ف َمنْ َش ِر َ
از اﺣﺎدﻳﺚ ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺗﻮﺻﻴﻒ آب زﻣﺰم ﻓﺮﻣﻮده دارد ﻛﻪ ﻫﻢ ﻃﻌﺎﻣﻰ
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﻮردن و ﻫﻢ ﺷﻔﺎ ﺑﺮاى ﻣﺮض ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﺬا اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .
آﻳﻪ ﺟﻮاب اﺳﺖ از ﺳﺆاﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻴﺎﻳﺪ و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
ﮔﻨﺎه ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺣﺮام ﺷﺪن آن ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻣﺮﺗﻜﺐ آن ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﺸﺎن ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺟﻮاب ﻣﻰدﻫﺪ اﮔﺮ ﺗﻘﻮا ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻄﺮى ﻣﺘﻮﺟﻬﺸﺎن

٣١٧

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻴﺴﺖ.
و از ﻃﺮﻓﻰ ،آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از اﻳﻦ ﻃﻌﺎم ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن:
ت ُث َّم ا َّت َقوا وَّ َءا َم ُنوا ُث َّم ا َّت َقوا وَّ أَحْ س ُنوا  «،ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ،و ﻗﺪر
» إِ َذا َما ا َّت َق ْوا وَّ َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا الصل َِح ِ
ﻣﺘﻴﻘﻦ از اﻳﻦ ﺗﻘﻮا ﻛﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻖ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻘﻮاى ﺷﺪﻳﺪ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻘﻮا را ﺗﻜﺮار ﻛﺮد و ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و اﺣﺴﺎن را ﺑﻪ
آن ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ در اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻣﻘﺎرﻧﺖ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﺗﻘﻮاى واﻗﻌﻰ و
اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻏﺮض ﻏﻴﺮ دﻳﻨﻰ در ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻮا ﻳﻚ
ﻣﻘﺎم ﺧﺎص دﻳﻨﻰ و ﻣﻌﻨﻮى ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ روﺣﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮى
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ درﺟﻪ و ﻣﻘﺎﻣﻰ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻌﻨﻮى ،ﺗﻘﻮاﺋﻰ اﺳﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﺧﻮد آن ﻣﻘﺎم .
ِين َءا َم ُنوا َو َع ِملُوا
ﭘﺲ ﻣﻠﺨﺺ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » لَيْس َعلى الَّذ َ
ت ُج َنا ٌح فِي َما ط ِعمُوا  «،...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آورده و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ
الصل َِح ِ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﺷﺮاب ﻧﻮﺷﻴﺪه و ﻳﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﺮﺟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺸﺮﻃﻰ ﻛﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺸﺎن در ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ و اﻃﻮار ﺧﻮد اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل و اﺣﺴﺎن
در ﻋﻤﻞ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺟﻤﻴﻊ واﺟﺒﺎت را اﻧﺠﺎم داده و از ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﺋﻠﻰ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آﻳﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ و رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﮕﻮﺷﺸﺎن و ﻳﺎ ﻗﺒﻞ از
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻧﺮا ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﭘﻠﻴﺪىﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻴﻄﺎن اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﺎن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(1) .
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رواﻳﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب

در ﻛﺎﻓﻰ و ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى را ﻣﺒﻌﻮث ﻧﻔﺮﻣﻮد ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﻠﻤﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻗﺘﻰ دﻳﻦ او
ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻛﻤﺎل دﻳﻦ او ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺮاب ﺣﺮام ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻃﺮز ﺗﺤﺮﻳﻢ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻫﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اول ﺑﻌﺜﺖ و آﺧﺮ آن
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده ،اول ﺑﻄﻮر ﻣﻼﻳﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻄﻮر ﺟﺰم و ﻗﻄﻊ ،ﭼﻮن اﮔﺮ از ﻫﻤﺎن ﺑﺎر اول آﻧﺮا ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﺨﺮج ﻣﻰدادﻧﺪ ﻣﺮدم زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ رﺷﺘﻪ را ﭘﺎره ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﺣﻀﺮت اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﺑﻘﺪر ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮد رﻋﺎﻳﺖ
رﻓﻖ و ﻣﺪارا را ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻢ از رﻓﻖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﻪ ﻣﻼﻳﻤﺖ
در ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﺟﺮا ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﺪ اﮔﺮ ﻳﻜﺒﺎره ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﺑﺪوش آﻧﺎن ﺑﮕﺬارد ﻫﻼك و
ﮔﻤﺮاه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﻳﺴﺎر از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻣﺴﻜﺮى ﺣﺮام و ﻫﺮ ﻣﺴﻜﺮى ﺧﻤﺮ اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ رواﻳﺖ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ از رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،و ﻟﻔﻆ آن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :ﻫﺮ ﻣﺴﻜﺮى ﺧﻤﺮ و ﻫﺮ ﺧﻤﺮى ﺣﺮام اﺳﺖ و ﺑﻴﻬﻘﻰ و
دﻳﮕﺮان آﻧﺮا ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻛﻪ :ﻫﺮ ﻣﺴﻜﺮى
ﺣﺮام و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻗﻤﺎر ﺷﻮد ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎﺿﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﺑﻰ اﻟﺼﺒﺎح از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ از
آن ﺟﻨﺎب از ﻧﺒﻴﺬ و ﺧﻤﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻛﻪ آﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻫﺮ دو ﺣﺮاﻣﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ،ﻧﺒﻴﺬ
ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺧﻤﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻤﺮ را ﺣﺮام ﻛﺮده ﭼﻪ ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ زﻳﺎد ،ﻛﻤﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻴﺘﻪ و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﻛﻢ و زﻳﺎدش را ﺣﺮام ﻧﻤﻮده ،و رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از
ﻫﺮ ﻣﺸﺮوﺑﻰ ﻣﺴﻜﺮش را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﻨﺪ ﺧﺪا ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ .
و در ﻛﺎﻓﻰ و ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از اﻣﺎم ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﺮاب را ﺣﺮام ﻧﻜﺮده از ﺟﻬﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﺳﻢ آن دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﺮا ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ آﺛﺎر ﺳﻮء و ﻋﺎﻗﺒﺖ وﺧﻴﻢ آن ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در اﺛﺮ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﻮء ﺑﺎ
آن ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ آن ﻫﻢ ﺧﻤﺮ و ﺣﺮام اﺳﺖ .
و در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻛﺎر ﺧﻤﺮ را ﺑﻜﻨﺪ ﺧﻤﺮ اﺳﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﺧﺒﺎر در ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻤﺮ و ﻣﻴﺴﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ از ﺣﺪ ﺷﻤﺎر ﺑﻴﺮون اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ )(1
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شر َ
يبا َف َق ُالوا َه َذا ﱠلل ِه ب َز ْع ِمه ْم َو َه َذا ِل َ
كائنا
» و جعلوا لل ِه ِمما ذرأ ِمن الحر ِث و ٔالانع ِم ن ِص
ِ ِ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
َف َما َ
َ
الل ِه َو َما كان لل ِه ف ُه َو َي ِص ُل إ ى َ
كان ِل َ
ساء َما
شركا ِ ْم
شركا ِ ْم فال َي ِص ُل ِإ ى
ِ
َ ْ ُ َ
كمون!«
يح
» براى خدا از مخلوقات وى از كشت و چارپايان نصي ادند و به خيال خود گفتند
اين از خدا است  ،و اين از شركاى عبادت ما است ،آنچه كه سهم شركاى ايشان
است به خدا نم رسد اما آنچه از خدا است به شركايشان مىرسد چه بد حكم است
كه مىكنند/١٣٦) «.انعام(
اﻳﻦ آﻳﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﺑﺎره ﻋﺪهاى از اﺣﻜﺎم ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻛﻪ در ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ ﻣﻴﺎن
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ داﻳﺮ ﺑﻮده اﺣﺘﺠﺎج ﻧﻤﻮده ﺣﻜﻢ ﺧﺪا را در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ .
ﻗﺒﻼ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :از آﻓﺮﻳﺪهﻫﺎى ﺧﺪا ﺑﻬﺮه و ﺳﻬﻤﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﻗﺮار دادﻧﺪ و
ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﮔﻔﺘﻨﺪ :اﻳﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﻋﺎﻟﻢ و اﻳﻦ ﺑﺮاى

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﺪاﻳﺎن ﻣﺎ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاى ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ،و آن ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻋﺎﻳﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻟﻴﻜﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﺪا اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺎ ﻫﻢ ﻣﻰرﺳﺪ .
و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از اﺻﻞ ﺑﺎﻃﻞ و اﻓﺘﺮاى ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺳﺎﺣﺖ او را ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺖﻫﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ » سا َء َما
ُون «،آﻧﺮا ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻓﺮﻣﻮد .
َيحْ كم َ
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن و زراﻋﺖ ﻣﻌﻴﻨﻰ را ﭘﻴﺸﻜﺶ ﺧﺪاﻳﺎن ﺧﻮد ﻛﺮده آﻧﮕﺎه ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮردن اﻳﻨﻬﺎ
ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﺣﻼل ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﺪام ﺑﺘﻜﺪه آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻣﺮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ زن و
ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎﻧﻰ را ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ذﺑﺢ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﺖﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪﻧﺪ و ﻧﺎم ﺧﺪا را ﻧﻤﻰﺑﺮدﻧﺪ .
ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺷﻜﻢ ﺑﺤﻴﺮه و ﺳﺎﺋﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ آﻧﻬﺎ را اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ
ﺑﺮ ﻣﺮدان ﺣﻼل و ﺑﺮ زﻧﺎن ﺣﺮام ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺮده ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺮدان از آن
ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و ﻫﻢ زﻧﺎن .
» س َيجْ ِز ِيھ ْم َوص َفھُم «،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ زودى ﺧﻮد اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﺟﺰا و ﻛﻴﻔﺮ آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،و
از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺑﺎل و ﻋﺬاب ﻣﺠﺴﻢ
)(1
ﻣﻰﺷﻮد.
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ﻧﻔﻲ اﺣﻜﺎم ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ زﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ درﺑﺎره ﺣﻴﻮاﻧﺎت
» َما َج َع َل َّ
ﷲ
ون َعلى َّ ِ
ِين َك َفرُ وا َي ْفت ُر َ
ِير ٍة َو ال سائ َب ٍة َو ال َوصِ يلَ ٍة َو ال َح ٍام َو لَكِنَّ الَّذ َ
ﷲُ مِن بح َ
ُ
ون!«
ْال َكذِب َو أَ ْكث ُر ُھ ْم ال َيعْ قِل َ
» ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاى ﺑﺤﻴﺮه و ﺳﺎﺋﺒﻪ و وﺻﻴﻠﻪ و ﺣﺎم ﺣﻜﻤﻰ ﻣﻘﺮر ﻧﻔﺮﻣﻮده و ﻟﻴﻜﻦ ﻛﺎﻓﺮان ﺑﺮ
ﺧﺪاوﻧﺪ دروغ ﺑﺴﺘﻨﺪ و اﻛﺜﺮ آﻧﺎن ﺗﻌﻘﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ!« )/103ﻣﺎﺋﺪه(

ﺑﺤﻴﺮه ،ﺳﺎﺋﺒﻪ ،وﺻﻴﻠﻪ ،ﺣﺎم ،اﻳﻨﻬﺎ اﺻﻨﺎف ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ
ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮاﻣﺎﺗﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻜﺎﻣﻰ ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺟﻌﻞ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻳﻨﻚ
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻮق ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ اﺣﻜﺎم از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ(1) .
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ﺧﻮردن آﺗﺶ

َ ً َ ً ُ َ
ْ ُ
ﱠ ﱠ َ َُُْ َ َ َ ََ ﱠ
كتب َو َيش ُﺮ َ
الل ُه م َن ْال َ
يال أولئك َما َيأكلو َن
» ِإن ال ِذين يكتمون ما أنزل
ون ِب ِه ثمنا ق ِل
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
ُ
ى ُبطو ْم إال ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
اب أ ِل ٌ
الن َار َو ال ُي ِّكل ُم ُه ُم الله يوم ال ِقي َم ِة و ال يزك ْم و ل ُه ْم عذ ٌ
يم!«
ِِ ِ
ِ
» بدرس آ ائى كه از كتاب خدا آنچه را كه خدا نازل كردﻩ كتمان مىكنند و با كتمان
آن ثمن اندك بدست مىآورند آ ا آنچه مىخورند جز آت نيست كه بدرون خود
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 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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مىكنند و خدا روز قيامت با آ ا سخن نخواهد گفت و تزكيهشان نخواهد كرد و
(بقرﻩ/١٧٤ ) «!عذابى دردناك خواهند داشت
 ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه،در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل و ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ آن دارد
 اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻤﺎى اﻫﻞ ﻛﺘﺎب اﺣﻜﺎم ﻧﺎزﻟﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎﺋﻰ اﻧﺪك: ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﻧﻴﺴﺖ
 و ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ، ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺛﻤﻦ اﻧﺪك ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﻮردن آﺗﺶ و ﻓﺮو ﺑﺮدن آن در ﺷﻜﻢ،ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ
(1) (. ) دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ. ﺑﺼﻮرت اداﻣﻪ ﺑﻘﺎء در آﺗﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد،ﺑﺮ ﻛﺘﻤﺎن ﺣﻖ در اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ
645 :  ص1 :  اﻟﻤﻴﺰان ج-1
آﺗﺶ ﺷﺪن ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ در ﺷﻜﻢ

َ َ ُ ْ َ ﱠ ﱠ
ْ
ً ْ
ً
َ َ َ َ ً َ ْ
َ ُ ْ
« !سيصل ْون س ِع ﺮا
ين َيأكلون أ ْم َو َل ال َي َت َم ظلما ِإ ﱠن َما َيأكلون ى ُبطو ِ ِ م نارا و
» ِإن ال ِذ
» آنان كه مال يتيمان را به ستمگرى مىخورند در حقيقت آ ا در شكم خود آتش جهنم
(نساء/۱۰ ) «!فرو مىبرند و به زودى به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد

 اكله و ﻫﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ: ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ، ﻓﻼﻧﻰ ﻓﻼن ﻏﺬا را ﺧﻮرد:وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ
 ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در واﻗﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺑﺎز دارى ﻣﺮدم اﺳﺖ از ﺧﻮردن،ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اكله فى بطنه
 و اﻳﻦ آﻳﻪ از آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ، و ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن ﺣﻘﻮق آﻧﺎن،ﻣﺎل اﻳﺘﺎم در ارث
 از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎل ﺧﻮرده ﺷﺪه ﻳﺘﻴﻢ:ﺗﺠﺴﻢ اﻋﻤﺎل و ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ
(1) . در آﺧﺮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮردن آﺗﺶ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮد،در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ
321  ص4  اﻟﻤﻴﺰان ج-1

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ذﺑﺢ اﺳﻼﻣﻲ
اﻫﻤﻴﺖ ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا
ِين! «
» َفكلُوا ِممَّا ُذك َِر اس ُم َّ ِ
ﷲ َعلَ ْي ِه إِن ُكن ُتم ِب َئا َي ِت ِه م ُْؤ ِمن َ
» اﮔﺮ ﺑﻪ آﻳﻪﻫﺎى ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارﻳﺪ از ذﺑﺤﻰ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺨﻮرﻳﺪ!«

...
ﷲ َعلَ ْي ِه َو إِ َّن ُه لَف ٌ
ون إِلى أَ ْولِ َيائ ِھ ْم لِي َُج ِدلُو ُك ْم
» َو ال َتأْكلُوا ِممَّا لَ ْم ي ُْذ َك ِر اس ُم َّ ِ
ين لَيُوحُ َ
ِسق َو إِنَّ الشيَطِ َ
َ
ون! «
ُشر ُك َ
َو إِنْ أطعْ ُتمُو ُھ ْم إِ َّن ُك ْم لم ِ
» از ذﺑﺤﻰ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﻳﺎد ﻧﺸﺪه ﻣﺨﻮرﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺼﻴﺎن اﺳﺖ ،دﻳﻮ ﻧﻬﺎدان ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن
ﺧﻮد اﻟﻘﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻛﻨﻨﺪ اﮔﺮ اﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﻛﻨﻴﺪ ﻣﺸﺮك ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد!«
)118ﺗﺎ /121اﻧﻌﺎم(

از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺘﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ذﺑﺢ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﻰﺧﻮرﻳﺪ و اﻣﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮرﻳﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن اﻳﻦ آﻳﺎت
ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺮق ﺑﻴﻦ آن دو ﺣﻴﻮان را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى را اﺛﺒﺎت ﻛﺮده اﺳﺖ.
ِين! « ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
» َفكلُوا ِممَّا ُذك َِر اس ُم َّ ِ
ﷲ َعلَ ْي ِه إِن ُكن ُتم ِب َئا َيتِ ِه م ُْؤ ِمن َ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده ) ﺧﻮردن از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﺷﺪه (،ﺑﺎﻳﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮد ،و آﻧﭽﻪ
را دﻳﮕﺮان از روى ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ و ﺑﺪون ﻋﻠﻢ ،اﺑﺎﺣﻪ و ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ) ﺧﻮردن از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮان
ﻣﺮدار ﻛﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﻧﺸﺪه (،و ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﺑﻪ وﺣﻰ و وﺳﻮﺳﻪ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ
ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دور اﻧﺪاﺧﺖ.
ﷲ َعلَ ْي ِه!« و » َو ال َتأْكلُوا ِممَّا لَ ْم ي ُْذ َك ِر اس ُم
اﺻﻞ ﻛﻼم ﻫﻤﺎن دو ﺟﻤﻠﻪ » َفكلُوا ِممَّا ُذ ِك َر اس ُم َّ ِ
ﷲ َعلَ ْي ِه ! « اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺎدش ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮان ذﺑﺢ ﺷﺪه و ﺣﻴﻮان ﻣﺮدار و ﺣﻠﻴﺖ آن و
َّ ِ
ﺣﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺷﻤﺎ از آن ﺑﺨﻮرﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻣﺨﻮرﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در
ﻓﺮق ﺑﻴﻦ آن دو ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻛﻨﻨﺪ.
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مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮده ،و ﺻﻮرت اﺿﻄﺮار را ﻧﻴﺰ
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺤﺶ اﺳﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﺷﺪه ﺟﺰء آن
ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻮردن ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺴﻴﺎرى از ﻣﺮدم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻛﺎرﺷﺎن ﮔﻤﺮاه ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﻫﻮاى ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻋﻠﻢ از راه ﺑﻪ در
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﺣﺪود ﺧﺪاﻳﻰ ﺗﺠﺎوز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
ظھ َر ْ
االث ِم َو بَاطِ َن ُه َو إِ َّن ُه لَف ٌ
ِسق/120) « !...اﻧﻌﺎم(
» َو َذرُوا ِ

اﻳﻦ آﻳﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و از ﺟﻤﻴﻊ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ ﻧﻬﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ وﻟﻰ از ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻨﻰ
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻧﻬﻴﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا در ﺟﻤﻠﻪ » َو ال َتأْكلُوا  «!...ﻣﻰآﻳﺪ و ﻻزﻣﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮردن از
ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ اﺳﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ﺣﺮام و از ﻣﺼﺎدﻳﻖ اﺛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ظھ َر ْ
االث ِم َو بَاطِ َن ُه  « !...ﺷﻮد ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﺧﻮردن ،اﺛﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﻳﺎ اﺛﻢ ﺑﺎﻃﻦ ﻫﺮ دو
ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ » َو َذرُوا ِ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ از ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﻠﻴﻐﻰ ﻛﻪ در ﺟﻤﻠﻪ » َو إِ َّن ُه لَف ٌ
ِسق« اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮردن
ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﺟﺰو ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎﻃﻨﻰ اﺳﺖ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻫﻴﭻ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ اﻛﻴﺪى ﻧﺒﻮد.
از اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﮔﻨﺎه ﻇﺎﻫﺮى آن ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻣﻰ ﻋﺎﻗﺒﺖ و
زﺷﺘﻰ اﺛﺮش ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮك ،آﺷﻮﺑﮕﺮى و ﻇﻠﻢ ،و ﻣﺮاد از ﮔﻨﺎه ﺑﺎﻃﻨﻰ آن
ﮔﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﺷﺘﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﻛﺲ ﻓﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮردن ﻣﻴﺘﻪ ،ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ،اﻳﻦ
ﻗﺴﻢ از ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ آﻧﺮا درك ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻤﻠﻪ» َو إِ َّن ُه لَف ٌ
ِسق  «،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:

ﺧﻮردن از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺘﻪ و ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺤﺶ اﺳﻢ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﻧﺸﺪه
ﻓﺴﻖ اﺳﺖ ،و ﻫﺮ ﻓﺴﻘﻰ اﺟﺘﻨﺎﺑﺶ واﺟﺐ اﺳﺖ ﭘﺲ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﺘﻰ
ﻧﻴﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ.
َ
ون! « ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺧﺮوج
شر ُك َ
ﺟﻤﻠﻪ » َو إِنْ أطعْ ُتمُو ُھ ْم إِ َّن ُك ْم ل َم◌ُ ِ
از اﻳﻤﺎن ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را در ﺧﻮردن از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻴﺘﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻤﺎ
ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﺸﺎن ﻣﺸﺮك ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ! )(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 456 :

ﺗﻘﺎﺑﻞ ذﺑﺢ و ﻋﺎﻃﻔﻪ،
و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ذﺑﺢ در ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻲ
ﭼﺮا اﺳﻼم ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻴﻮان را ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﺮده ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ رﺣﻢ و ﻋﺎﻃﻔﻪ آن را ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﻰداﻧﺪ؟

ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﻌﻀﻰ وارد ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺣﻴﻮان ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺟﺎن و ﺷﻌﻮر
دارد ،او ﻧﻴﺰ از ﻋﺬاب ذﺑﺢ رﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮد ،و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد و ﺑﻤﻴﺮد ،و ﻏﺮﻳﺰه ﺣﺐ ذات ﻛﻪ ﻣﺎ را
وا ﻣﻰدارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻫﺮ ﻣﻜﺮوﻫﻰ ﺣﺬر ﻧﻤﻮده ،و از أﻟﻢ ﻫﺮ ﻋﺬاﺑﻰ ﺑﮕﺮﻳﺰﻳﻢ ،و از ﻣﺮگ ﻓﺮار ﻛﻨﻴﻢ،

٣٢٣

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺮﻳﺰه ﻣﺎ را وا ﻣﻰدارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻫﻤﻴﻦ اﺣﺴﺎس را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ،
ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻣﺎ درد آور اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻓﺮاد ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻧﭙﺴﻨﺪﻳﻢ ،و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮدﻣﺎن دﺷﻮار
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮد ﻧﻴﺰ دﺷﻮار ﺑﺪاﻧﻴﻢ ،ﭼﻮن ﻧﻔﻮس ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﺟﻮرﻧﺪ .
و اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻋﻴﻨﺎ در ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮان ﺟﺮﻳﺎن دارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه
دﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﺎ ﺷﻜﻨﺠﻪاى ﻛﻪ ﺧﻮد از آن ﻣﺘﺎﻟﻢ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﻣﺘﺎﻟﻢ ﺳﺎزﻳﻢ ،و ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ زﻧﺪﮔﻰ
آﻧﻬﺎ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺗﻠﺨﻰ ﻣﺮگ ﻛﻨﻴﻢ ،و از ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻘﺎء ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ ﻣﺤﺮوم ﺳﺎزﻳﻢ؟ و ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،او ﭼﺮا ﭼﻨﻴﻦ اﺟﺎزهاى داده؟ و رﺣﻤﺖ واﺳﻌﻪاش
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﺶ ﻣﻰﺳﺎزد؟ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران را ﻓﺪاﺋﻰ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﺎزد؟
ﺟﻮاب از اﻳﻦ ﺳﺆال در ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ و زﻳﺮ ﺑﻨﺎى آن
ﺣﻜﻤﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻮاﻃﻒ وﻫﻤﻰ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺷﺮاﻳﻌﺶ ﺣﻘﺎﺋﻖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺣﻘﻴﻘﻰ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،ﻧﻪ ﻋﻮاﻃﻒ را ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎش وﻫﻢ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در دﺳﺘﺮس او اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺶ ﻣﻮرد دﻗﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى در ﺗﻜﻮن و در ﺑﻘﺎﻳﺶ ﺗﺎﺑﻊ
ﻧﺎﻣﻮس ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ
ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد ،و ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد او ﻣﺘﺤﻮل ﮔﺮدد ،ﻳﺎ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ و
ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ ،و ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻨﺎ ﺷﺪن ﻣﻮﺟﻮدى دﻳﮕﺮ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﺒﺪل اﺳﺖ ،و
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﮕﻮﺋﻰ ﻋﺎﻟﻢ آﻛﻞ و ﻣﺎﻛﻮل اﺳﺖ ) ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ دﻳﮕﺮ را
ﻣﻰﺧﻮرد و ﺟﺰء وﺟﻮد ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزد(.
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮﻛﺐ زﻣﻴﻨﻰ از زﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد آن ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و آن را ﺟﺰء وﺟﻮد
ﺧﻮد ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﺑﻪ آن ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺧﻮد و ﻳﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰدﻫﻨﺪ و دوﺑﺎره
زﻣﻴﻦ ﺧﻮد آن ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻰﺧﻮرد و ﻓﺎﻧﻰ ﻣﻰﺳﺎزد.
ﮔﻴﺎﻫﺎن از زﻣﻴﻦ ﺳﺮ در ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﻮاد زﻣﻴﻨﻰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و از ﻫﻮا اﺳﺘﻨﺸﺎق
ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ رﺷﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،دوﺑﺎره زﻣﻴﻦ آن ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻣﻰﺧﻮرد ،و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﻬﺎ را ﻛﻪ
ﻣﺮﻛﺐ از اﺟﺰاﺋﻰ اﺳﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻮده ،اﺟﺰاى اﺻﻠﻰ آﻧﻬﺎ را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻨﺎﺻﺮ اوﻟﻴﻪ
در ﻣﻰآورد ،و ﻣﺪام و ﭘﻰ در ﭘﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد زﻣﻴﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻰﺷﻮد ،و ﮔﻴﺎه زﻣﻴﻦ
ﻣﻰﺷﻮد،
ﻗﺪﻣﻰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺣﻴﻮان از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ آب و ﻫﻮا را ﺟﺰء ﺑﺪن
ﺧﻮد ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺑﻌﻀﻰ از اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭼﻮن درﻧﺪﮔﺎن زﻣﻴﻨﻰ و ﻫﻮاﺋﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ را
ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،و از ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺎز ﮔﻮارش ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ دارﻧﺪ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،وﻟﻰ ﻛﺒﻮﺗﺮان و ﮔﻨﺠﺸﮕﺎن ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و
ﺣﺸﺮاﺗﻰ اﻣﺜﺎل ﻣﮕﺲ و ﭘﺸﻪ و ﻛﻚ از ﺧﻮن اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﻰﻣﻜﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع
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ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻏﺬاﻫﺎﺋﻰ دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻮراك زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
ﭘﺲ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻧﺎﻣﻮس ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق و ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎى ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ دارد،
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻛﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻐﺬى را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ،ﻣﻮﺟﻮدى را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻴﺎه ،و ﻣﻮﺟﻮدى
دﻳﮕﺮ را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ،و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮردن داﻧﻪ ،و ﭼﻬﺎرﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺧﻮن
ﻛﺮده ،و آﻧﮕﺎه اﺟﺰاى وﺟﻮد را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺖ از ﺣﻜﻤﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ او ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﻛﻤﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﮔﻮارش ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻛﺮده ،ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎزﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ
وى داده دﻧﺪاﻧﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎى دﻫﺎن او ﺑﻪ ردﻳﻒ ﭼﻴﺪه ،ﭼﻨﺪ ﻋﺪد آن ﺑﺮاى ﺑﺮﻳﺪن ،ﭼﻨﺪ
ﻋﺪد ﺑﺮاى ﺷﻜﺴﺘﻦ ،و ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﻦ ،و آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﻛﻪ اوﻟﻰ را ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت ،دﻧﺪان ﺟﻠﻮ ،و دوﻣﻰ را
رﺑﺎﻋﻴﺎت ،و ﺳﻮﻣﻰ را اﻧﻴﺎب دﻧﺪان ﻧﻴﺶ و ﭼﻬﺎرﻣﻰ را ﻃﻮاﺣﻦ دﻧﺪان آﺳﻴﺎب ﻳﺎ ﻛﺮﺳﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ ،و
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻧﺪﮔﺎن ﺑﻰ ﻧﻴﺎز از
دﻧﺪاﻧﻬﺎى ﻛﺮﺳﻰ  -ﻃﻮاﺣﻦ  -ﺑﻮد ،و ﻋﻠﻒ ﺧﻮار ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻰ
ﻧﻴﺎز از ﺛﻨﺎﻳﺎ و اﻧﻴﺎب ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﭼﻮن ﻫﺮ دو ﻧﻮع دﻧﺪان را دارد ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻋﻠﻔﺨﻮار
اﺳﺖ و ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار.
ﻗﺪﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﺗﺮ از دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﺟﻬﺎز ﮔﻮارش ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻗﻮه
ﭼﺸﺎﺋﻰ  -ذاﺋﻘﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻟﺬت و ﻧﻔﺮت ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻃﻌﻢ ﺧﻮب و ﺑﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ را
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ ،و از ﺧﻮب آﻧﻬﺎ ﻟﺬت ﻣﻰﺑﺮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ،و ﮔﺮگ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺪارد ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ او
ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺟﻬﺎز ﻫﺎﺿﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ اﺷﺘﻬﺎ دارد ،و ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ آن را
ﻫﻀﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻮ
اﻧﺴﺎن ﺣﻖ دارى ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﻣﺜﻼ ذﺑﺢ ﻛﻨﻰ ،و از ﮔﻮﺷﺖ آن ارﺗﺰاق ﻧﻤﺎﺋﻰ ،آرى ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻴﻦ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺣﻜﻢ ﻋﻤﻠﻰ آن ﻓﺮق ﺑﮕﺬارﻳﻢ ،ﻫﺪاﻳﺘﺶ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ و ﺗﺴﻠﻴﻢ آن ﺑﺸﻮﻳﻢ ،وﻟﻰ ﺣﻜﻢ
اﺑﺎﺣﻪاش را ﻣﻨﻜﺮ ﺷﻮﻳﻢ .
اﺳﻼم ﻫﻢ  -ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ  -دﻳﻦ ﻓﻄﺮى اﺳﺖ  -ﻫﻤﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ اﺣﻴﺎء آﺛﺎر
ﻓﻄﺮت ﻛﻪ در ﭘﺲ ﭘﺮده ﺟﻬﻞ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺪارد ،و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺣﻜﻢ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺎرهاى ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﻼل اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻰ در اﺳﻼم ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻜﻢ اﺑﺎﺣﻪاى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ .
اﺳﻼم ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﻮد اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻓﻄﺮى را زﻧﺪه ﻛﺮده ،اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮى را ﻛﻪ
واﺿﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺿﻊ ﻛﺮده ﻧﻴﺰ زﻧﺪه ﻛﺮده اﺳﺖ ،و آن اﺣﻜﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎ
ﻣﻮاﻧﻌﻰ از ﺑﻰ ﺑﻨﺪ و ﺑﺎرى در ﺣﻜﻢ ﺗﻐﺬى ﻣﻨﻊ ﻛﺮده ،ﻳﻜﻰ از آن ﻣﻮاﻧﻊ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب
از ﺧﻮردن ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺿﺮر ﺟﺴﻤﻰ ﻳﺎ روﺣﻰ دارد را واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻊ دﻳﮕﺮ ،ﺣﻜﻢ ﻋﻮاﻃﻒ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﺧﻮردن ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻔﻄﺮة آن را ﭘﻠﻴﺪ ﻣﻰداﻧﺪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،و
رﻳﺸﻪﻫﺎى اﻳﻦ دو ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻓﻰ از ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ،اﺳﻼم ﻫﻢ اﻳﻦ دو ﺣﻜﻢ را ﻣﻌﺘﺒﺮ
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ﺷﻤﺮده ،ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮ ﺟﺴﻢ ﺿﺮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ را ﺣﺮام ﻛﺮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﺘﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ
ﺧﺪا ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻮد (،و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻤﺎر و اﺳﺘﻘﺴﺎم ﺑﻪ ازﻻم و ﻣﺜﻞ آن ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ
ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺸﺮ آن را ﭘﻠﻴﺪ ﻣﻰداﻧﺪ ،را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺣﺲ رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ
ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آرى ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻟﻄﻴﻒ ،و
ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را در ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن و ﺑﺴﻴﺎرى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ وﺿﻊ آﻧﻬﺎ
آﺷﻨﺎ ﺷﺪهاﻳﻢ ﺑﻪ ودﻳﻌﻪ ﻧﻬﺎده ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺎن ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺣﺲ رﺣﻤﺖ را ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ
اﻻﻃﻼق ﺑﺮ اﻣﻮر ﻗﺮار داده ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻫﻴﭻ ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن را ﺟﺎﺋﺰ ﻧﺪاﻧﺪ ،و اﻃﺎﻋﺘﺶ را ﺑﻄﻮر
ﻣﻄﻠﻖ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻻزم ﺑﺸﻤﺎرد ،ﺧﻮب وﻗﺘﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﻮدش رﺣﻤﺖ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ او را در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﺣﺎﻛﻢ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ
رﺣﻤﺖ را ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ وﺟﻮد دردﻫﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ و اﻧﻮاع ﻋﺬاﺑﻬﺎ اﺳﺖ .
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺖ رﺣﻤﺖ اﮔﺮ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮب و ﻧﻌﻤﺖ
ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط و ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق
ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻮد ﻣﺆاﺧﺬه ﻇﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺟﺮم اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻠﻢ ﻛﺮده ،و ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮم ﺷﺪه درﺳﺖ ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﻰ زدن ﻳﻚ ﺳﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ ﺟﻨﺎﻳﺘﻜﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﻧﺒﻮد،
زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت دارد  -و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺘﺠﺎوز ،و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺪى او ﺗﻌﺪى ﻛﺮدن
درﺳﺖ ﻧﺒﻮد ،و ﺣﺎل اﮔﺮ ﻇﺎﻟﻢ و ﻣﺠﺮم و ﺟﺎﻧﻰ و ﻣﺘﺠﺎوز را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد واﮔﺬارﻳﻢ دﻧﻴﺎ و ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ
ﺗﺒﺎه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .
و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل اﺳﻼم اﻣﺮ رﺣﻤﺖ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﻮاﻫﺐ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﻞ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﻮر داده ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﻮد ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻧﻬﻰ
ﻛﺮده ،و ﺣﺘﻰ زدن ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ذﺑﺢ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮده ،و دﺳﺘﻮر اﻛﻴﺪ داده ﻣﺎدام ﻛﻪ
ﺣﻴﻮان ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻣﺪه اﻋﻀﺎﺋﺶ را ﻗﻄﻊ و ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﻧﻜﻨﻨﺪ - ،و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻨﺨﻨﻘﻪ و
ﻣﻮﻗﻮذه از ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ -و ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﭘﻴﺶ روى ﺣﻴﻮان دﻳﮕﺮى ﻣﺜﻞ
آن ذﺑﺢ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﺮاى ذﺑﺢ ﻛﺮدن ﺣﻴﻮان راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻼﻳﻢﺗﺮﻳﻦ وﺿﻊ را ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﻮده ،و آن
ﺑﺮﻳﺪن ﭼﻬﺎر رگ ﮔﺮدن او اﺳﺖ ) ،دو ﺗﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﻮن و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻨﻔﺲ و ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻏﺬا (،و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻮر
ﻓﺮﻣﻮده ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ذﺑﺢ ﺷﻮد آب در اﺧﺘﻴﺎرش ﺑﮕﺬارﻳﺪ ،و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮى
ﻛﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ آﻧﻬﺎ در ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﻼم دﻳﻦ ﺗﻌﻘﻞ اﺳﺖ ،ﻧﻪ دﻳﻦ ﻋﺎﻃﻔﻪ ،و در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻌﺶ ﻋﺎﻃﻔﻪ
را ﺑﺮ اﺣﻜﺎم ﻋﻘﻠﻰ ﻛﻪ اﺻﻼح ﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ﻣﻘﺪم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،و از اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ
آن اﺣﻜﺎﻣﻰ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده ﻛﻪ ﻋﻘﻞ آن را ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوى
ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ (1) .
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ﺑﺤﺜﻲ در ذﺑﺢ اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻮﺿﻮع رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻲ

ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺗﺰﻛﻴﻪ و ذﺑﺢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ؟
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﻴﻦ اﺳﺖ؟
ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﻬﻪ از ﺧﻠﻂ ﻣﻴﺎن رﺣﻤﺖ و رﻗﺖ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﺷﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ
در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ رﻗﺖ ﻗﻠﺐ ،ﻛﻪ ﺗﺎﺛﺮ ﺷﻌﻮرى ﺧﺎص اﺳﺖ در اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰﺷﻮد ،اﻧﺴﺎن رﺣﻢ دل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺮﺣﻮم ﺗﻠﻄﻒ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ و ﻣﺎدى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از داﺷﺘﻦ آن ﻣﺘﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ - ،ﺗﻌﺎﻟﻰ اﷲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻮا ﻛﺒﻴﺮا  -و
اﻣﺎ رﺣﻤﺖ در ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻓﺎﺿﻪ ﺧﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻴﺮ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ
اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را دارد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺎ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺬاب را رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ رﺣﻤﺖ
او را ﻋﺬاب ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﻴﻢ  -ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺗﺬﻛﻴﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﺮاى ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻋﺬاب
ﻣﻰﭘﻨﺪارﻳﻢ  -ﭘﺲ اﻳﻦ ﻓﻜﺮ را ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻐﺰ ﺑﻴﺮون ﻛﺮد ﻛﻪ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﻛﻪ
ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻛﺎذﺑﻪ ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ،ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺪﺑﻴﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
اﻣﻮر ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و ﻳﺎ در اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻌﺶ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ ﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﺳﻼم در ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده اﻣﺮ ﻓﻄﺮت را
ﷲ الَّتي َف َط َر
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ،ﻓﻄﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺸﺮ را ﺑﺮ آن ﻓﻄﺮت ﺧﻠﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ » :ف ِْط َرتَ َّ ِ
ﷲ ذلِ َك ال ِّدينُ ْال َقيِّم!« )(1
اس َعلَيْھا ال َتبْدي َل ل َِخ ْل ِق َّ ِ
ال َّن َ
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رواﻳﺎت وارده در زﻣﻴﻨﻪ ذﺑﺢ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن

ﷲ َعلَ ْي ِه!« از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ » َفكلُوا ِممَّا ُذك َِر اس ُم َّ ِ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻣﺮدى ذﺑﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ و ﻳﺎ
ﺳﺒﺤﺎن اﷲ و ﻳﺎ اﻟﺤﻤﺪ ﷲ و ﻳﺎ اﷲ اﻛﺒﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ آﻳﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ذﻛﺮﻫﺎ ﻛﻔﺎﻳﺖ از ﺑﺴﻢ اﷲ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد :آرى ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﻤﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﺑﻦ ﺳﻨﺎن رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم آﻳﺎ ﺧﻮردن ذﺑﻴﺤﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ و زﻧﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آرى ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ
زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺢ اﺳﻢ ﺧﺪا را ﺑﺒﺮد ذﺑﻴﺤﻪاش ﺣﻼل اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ
در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎزوﻳﺶ ﻗﺪرت ذﺑﺢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺢ اﺳﻢ ﺧﺪا را ﺑﺒﺮد ذﺑﻴﺤﻪاش
ﺣﻼل اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻣﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺮدن اﺳﻢ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﺪ ﺑﺎز ﺧﻮردن ذﺑﻴﺤﻪاش اﺷﻜﺎل

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در دﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﺷﺪ ) .ﻳﻌﻨﻰ در اﺛﺮ اﺗﻬﺎم ﮔﻤﺎن ﺑﺮى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺴﻢ اﷲ را ﻋﻤﺪا
ﺗﺮك ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﺣﻤﺮان رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ در ﺑﺎره ذﺑﻴﺤﻪ ﻧﺎﺻﺒﻰ و ﻳﻬﻮدى ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ذﺑﻴﺤﻪ آﻧﺎن را ﻣﺨﻮر ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﺸﻨﻮى ﻛﻪ در
ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺢ اﺳﻢ ﺧﺪا را ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪهاى ﻗﻮل ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و ال َتأْكلُوا ِممَّا
ﷲ َعلَ ْي ِه ! « )(1
لَ ْم ي ُْذ َك ِر اس ُم َّ ِ
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 461 :
ﻃﺮز ﺗﺬﻛﻴﻪ ﺣﻴﻮان ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎن
» حُرِّ َم ْ
ﷲ ِب ِه َو ْال ُم ْن َخ ِن َق ُة َو ا ْل َم ْوقُو َذةُ َو
زير َو ما أ ُ ِھ َّل لِ َغي ِْر َّ ِ
ت َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْي َت ُة َو ال َّد ُم َو لَحْ ُم ْال ِخ ْن ِ
َ
ُ
َ
َّ
ُ
َّ
َّ
َ
طيحة َو ما أك َل ال َّس ُب ُع إِال ما ذك ْيت ْم «!...
ْال ُم َت َر ِّد َي ُة َو الن َ
» اﻣﺎ آن ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮردﻧﺶ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮام ﺷﺪه ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮدار و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ
ﺧﻮك و ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﻧﺎم ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺑﺮده ﺷﺪه ،و ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻔﻪ
ﺷﺪه ،و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺘﻚ ﻣﺮده ،ﻳﺎ ﺳﻘﻮط ﻛﺮده ،و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺿﺮﺑﺖ ﺷﺎخ ﺣﻴﻮاﻧﻰ دﻳﮕﺮ
ﻣﺮده ،و ﻳﺎ درﻧﺪه از آن ﺧﻮرده ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ آن را زﻧﺪه در ﻳﺎﺑﻴﺪ ،و ذﺑﺢ ﻛﻨﻴﺪ«!...

» إِالَّ ما َذ َّك ْي ُت ْم  «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ آﻧﭽﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﻛﻴﻪ اﺳﺖ را
ﺧﺎرج ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺗﺬﻛﻴﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮﻳﺪن ﭼﻬﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺮدن ،دو ﺗﺎ رگ ﺧﻮن ،ﻛﻪ در دو ﻃﺮف
ﮔﺮدن اﺳﺖ ،و ﻳﻜﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻏﺬا ،و ﭼﻬﺎرﻣﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮا ،و اﻳﻦ در ﺟﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻧﻰ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﭼﻬﺎر رگ او را ﻣﻰزﻧﻨﺪ ﺣﺮﻛﺘﻰ ﺑﻜﻨﺪ  ،ﻳﺎ
دم ﺧﻮد را ﺗﻜﺎن دﻫﺪ ،و ﻳﺎ ﺻﺪاى ﺧﺮ ﺧﺮ از ﮔﻠﻮ در آورد ،و اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻴﻢ
ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه در آﻳﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﻨﻮان آﺧﺮى ،ﻳﻌﻨﻰ نطيحة ،ﭼﻮن
ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺶ ﺑﻪ آﺧﺮى ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﻰ دﻟﻴﻞ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 268 :
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺣﻼل ﺷﺪن ﮔﻮﺷﺖ ذﺑﻴﺤﻪ ﺑﺎ ﺗﺬﻛﻴﻪ

ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﮔﻴﺎه ﺧﻮارى اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺟﻬﺎز
ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارى ،و ﻓﻄﺮت و ﺧﻠﻘﺖ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮارى را ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ
ﻓﻄﺮت ،اﺳﻼم ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻌﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت اﺳﺖ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ را ﺟﺎﺋﺰ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ
ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻜﺮد،
ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮده ﺑﻮد ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﻛﺎرد ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﺑﺎ
ﻛﻤﺎل ﺑﻰ رﺣﻤﻰ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﺳﺮ ﻧﻤﻰﺑﺮﻳﺪﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻮاﻃﻒ و رﺣﻤﺘﺸﺎن ﺟﺮﻳﺤﻪدار ﻧﻤﻰﺷﺪ؟
ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺳﺆال از ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ دوم ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ رﺣﻤﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى رﻗﺖ ﻗﻠﺐ واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻋﻘﻞ ﭘﻴﺮوى آن را ﻻزم ﻧﻤﻰداﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﺮوى از آن را
ﺑﺎﻋﺚ اﺑﻄﺎل ﺑﺴﻴﺎرى از اﺣﻜﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﺟﺰاﺋﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ اﺳﻼم در
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ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﻜﺎﻣﺶ را ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ واﻗﻌﻰ ﻗﺮار داده ،ﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻃﻒ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ در ﺑﻜﺎر
ﺑﺮدن رﺣﻤﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ و ﻣﻌﻘﻮل ﺑﻮده از ﻫﻴﭻ ﻛﻮﺷﺸﻰ ﻓﺮوﮔﺬار ﻧﻜﺮده ،ﻫﻢ ﻣﺼﺎﻟﺢ
واﻗﻌﻰ را اﺣﺮاز ﻧﻤﻮده ،و ﻫﻢ ﻣﻠﻜﻪ رﺣﻤﺖ را در ﺑﻴﻦ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ) ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ ﻋﻠﺖ
ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮرده ﺷﻮد اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ (،و ﻣﺰاج آﻧﺎن ﺗﺒﺎه و ﺑﺪﻧﻬﺎ ﻣﺘﻀﺮر ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺧﻼف رﺣﻤﺖ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺸﺮ را
ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻰﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺑﺨﻮرد ﻛﻪ ﻣﺜﻼ از ﻛﻮه ﭘﺮت ﺷﺪه ،آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ دور دﻧﻴﺎ ﺑﭽﺮﺧﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﺠﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ از ﻛﻮه ﭘﺮت ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺑﺮاى
ﺑﺸﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﺣﺮﺟﻰ و ﺧﻼف رﺣﻤﺖ اﺳﺖ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 301 :
ﺗﺤﺮﻳﻢ ذﺑﺢ ﻫﺎي ﺟﺎﻫﻠﻲ

ب «،...رﺳﻢ ﻋﺮب ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻨﮕﻰ را ﺳﺮ ﭘﺎ ﻗﺮار داده آن را
» َو ما ُذ ِب َح َعلَى ال ُّن ُ
ص ِ
ﻣﻰﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻧﺪ ،و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را روى آن ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻳﺪﻧﺪ.
و ﻏﺮض از ﻧﻬﻰ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﻧﺼﺐ ذﺑﺢ ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺎب ﻧﻜﻨﻨﺪ ،آرى ﻣﺮدم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ در اﻃﺮاف ﻛﻌﺒﻪ
ﺳﻨﮕﻬﺎﺋﻰ ﻧﺼﺐ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎ را ﻣﻘﺪس ﺷﻤﺮده و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ روى آن ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺳﺮ
ﻣﻰﺑﺮﻳﺪﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﺳﻨﺖﻫﺎى وﺛﻨﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .
» َو أَن َتس َت ْقسِ مُوا ِباألَ ْزلَ ِم َذلِ ُك ْم ف ٌ
ِسق !« ﻛﻠﻤﻪ ازﻻم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮﻛﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺎم
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻗﻤﺎر ﺑﻮده ،و ﻋﻤﻞ اﺳﺘﻘﺴﺎم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺪاح اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺘﺮى و ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻰ
دﻳﮕﺮ را ﺳﻬﻢﺑﻨﺪى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺗﺮﻛﻪ ﭼﻮﺑﻬﺎ را ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﭼﻨﺪ ﺳﻬﻢ
ﻣﻰﺑﺮد و ﭼﻪ ﻛﺴﻰ اﺻﻼ ﺳﻬﻢ ﻧﻤﻰﺑﺮد؟ ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ
ﻗﻤﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ:
» َذلِ ُك ْم ف ٌ
ِسق -تمام اين اعمال فسق و گناه است! « )(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 269 :

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا از ﺷﻜﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن

ﺷﻜﺎرﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﮓ ﺷﻜﺎري و ذﺑﺢ ﺷﺮﻋﻲ آن
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» از ﺗﻮ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ  -ﺑﻄﻮر ﺟﺎﻣﻊ  -ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﺋﻰ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ ؟ ﺑﮕﻮ آﻧﭽﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰه اﺳﺖ

ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﻣﻴﺎن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﻜﺎرى ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ دادهاﻳﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﮓ و
ﺑﺎز و ﺑﺒﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﮓ ،ﺷﻜﺎر ﻛﻨﺪ ﺑﺸﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻧﻴﻢ ﺧﻮرده آﻧﻬﺎ
ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،و ﺑﺸﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎ ﻛﺮدن ﺳﮓ ،ﺟﻬﺖ ﺷﻜﺎر ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و از ﺧﺪا
ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ ،و در ﺷﻜﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻳﺎده روى ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺣﺴﺎﺑﮕﺮى ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ!«
)/4ﻣﺎﺋﺪه(

ﺟﻮارح ﺟﻤﻊ ﺟﺎرﺣﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻜﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻏﺬاى ﺧﻮد
را از اﻳﻦ راه ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ ) و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﻴﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎز ﺷﻜﺎر اﺳﺖ (،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﺎن ﺷﻜﺎرى
ﭼﻮن ﺑﺎز و درﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﭼﻮن اﻧﻮاع ﺳﮓﻫﺎ و ﭘﻠﻨﮓﻫﺎ.
ين« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﻠﻴﻢ دادن و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﺮدن ﺳﮓ ﺑﺮاى ﺷﻜﺎر اﺳﺖ،
و ﻛﻠﻤﻪ» :مُكلِّ ِب َ
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﮕﻬﺪارى ﺳﮓ ﺑﺮاى ﺷﻜﺎر و ﺑﻪ ﻛﺎر زدن آن در ﺷﻜﺎر اﺳﺖ ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪَ »:و َما
ين« ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻧﻴﻢ
َعلَّمْ ُتم م َِّن َ
الج َو ِارح «،را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻗﻴﺪ »مُكلِّ ِب َ
ﺧﻮرده ﺟﻮارح ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺳﮓ ﺷﻜﺎرى اﺳﺖ ،و از ﺳﮓ ﺷﻜﺎرى ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ درﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
و ﺟﻤﻠﻪ » :ممَّا أَمْ ْ
سك َن َعلَ ْي ُكم «،ﻗﻴﺪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﻼل ﺑﻮدن ﻧﻴﻢ ﺧﻮرده ﺳﮕﺎن
را ﻣﻘﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﮓ ،ﺷﻜﺎر را ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮدش ) .ﭘﺲ
اﮔﺮ ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎن ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺷﻜﺎرى را ﺻﻴﺪ ﻛﺮد ،در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را ﻣﺮده ﺑﻴﺎﺑﺪ ﺣﻼل
ﻧﻴﺴﺖ(.
ﷲ َعلَ ْي ِه « ،آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺮط ﺣﻼل ﺑﻮدن ﺷﻜﺎر ﺳﮓ اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ
و ﺟﻤﻠﻪَ » :و ْاذ ُكرُوا اس َم َّ ِ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻴﻮان ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﻜﺎر ﺷﺪه و ﺻﺎﺣﺒﺶ آن را ﻓﺮﻣﺎن
داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻴﻮان ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎن دادن و رواﻧﻪ ﻛﺮدن ﺳﮓ ،ﻧﺎم ﺧﺪا را ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻧﺪﮔﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﮓ ﺷﻜﺎرى ﺑﺎﺷﺪ -
اﮔﺮ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺰى از ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻰ ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ را ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪن ﺣﻼل ﻧﻤﻰﺷﻮد
ﺷﻜﺎر ﻛﺮد ،و ﺷﻤﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮﻣﺎن دادن ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ آن ﺷﻜﺎر ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺣﻼل اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ
اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻧﺪه آن ﺣﻴﻮان را ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن ﺷﻤﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺸﺘﻦ درﻧﺪه
ﺣﻜﻢ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪن را دارد ،و اﻣﺎ اﮔﺮ زﺧﻤﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺷﻤﺎ آن را زﻧﺪه درﻳﺎﺑﻴﺪ ،ﺗﺬﻛﻴﻪ آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﺑﺤﺶ ﻛﻨﻴﺪ ،و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﻴﺪ ﺳﮓ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺣﻜﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﺷﻜﺎرى ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﻼل ﮔﻮﺷﺖ اﺳﺖ (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 323 :
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺳﻮء ﺷﻜﺎر ﺑﻲ ﺣﺴﺎب
ﷲ إِنَّ َّ
سري ُع
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻧﺒﺎل ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﺷﻜﺎر و در آﺧﺮ آن ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و ا َّتقُوا َّ َ
ﷲَ ِ

ال ِحساب! « ﺗﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺪا ﺗﺮﺳﻴﺪ ،و ﺑﻴﻬﻮده
ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻰ را ﺑﻰ ﺟﺎن ﻧﻨﻤﻮده و در ﻛﺸﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺮاف ﻧﻮرزﻳﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﺮﻳﺢ و
ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ و ﻳﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﻰ و زورﻣﻨﺪى ﺷﻜﺎر ﻧﻜﺮد ،و ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺣﺴﺎﺑﮕﺮى
ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ،و ﻛﻴﻔﺮ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪى را ﻗﺒﻞ از آﺧﺮت در ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴﺎ ﻣﻰدﻫﺪ ،و اﻳﻦ ﻇﻠﻢﻫﺎ و ﺗﺠﺎوزﻫﺎ
و دام اﻧﺪازﻳﻬﺎ و ﺑﻰ ﺧﺒﺮ ﻛﺸﺘﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻰ زﺑﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪهاﻳﻢ ﺟﺰ
ﺳﻮء ﻋﺎﻗﺒﺖ و ﻧﻜﺒﺖ ﺛﻤﺮهاى ﻧﺪارد (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص 323 :

رواﻳﺘﻲ درﺑﺎره ﺷﻜﺎر ﺑﺎ ﺳﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻜﺎري ﻫﺎ

در ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺣﻀﺮﻣﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از آن ﺟﻨﺎب از ﺷﻜﺎر ﺑﺎزﻫﺎ و ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ و ﭘﻠﻨﮓﻫﺎ و ﺳﮓﻫﺎ ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺨﻮرﻳﺪ ﻣﮕﺮ
آﻧﭽﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪهاﻳﺪ ،و ﻳﺎ ﺳﮕﻬﺎ ﺷﻜﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﺣﺎل اﮔﺮ ﺳﮕﻬﺎ ﺷﻜﺎر را
ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻄﻮر؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺨﻮرى ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮدهَ ... » :و َما َعلَّمْ ُتم م َِّن
ين ُت َعلِّمُونھُنَّ ممَّا َعلَّ َم ُك ُم َّ
ﷲُ َفكلُوا ممَّا أَمْ ْ
سك َن َعلَ ْي ُك ْم! « )/4ﻣﺎﺋﺪه( و ﺳﺨﻨﻰ از زﻧﺪه ﺑﻮدن
ارح مُكلِّ ِب َ
الجْ َ◌ َو ِ
آن ﻧﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ .
آﻧﮕﺎه اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ درﻧﺪهاى ﺷﻜﺎر را ﺑﺮاى ﺧﻮدش ﺷﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺳﮓ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻛﻪ ﺷﻜﺎر را ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ وﻗﺖ ﺳﮓ را ﺑﺮاى ﺷﻜﺎر رﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻧﺎم
ﺧﺪا را ﺑﺒﺮ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺬﻛﻴﻪ ﺷﻜﺎر اﺳﺖ(1) .
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  5ص 335

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻜﺎرﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ و ﺻﺤﺮاﺋﻲ

َ ﱠ
ْ ََ ُ ُ َْ ُ ْ َ َ ُ ُ
َ ُ ُ ﱠ
» َي َأ َ ا ﱠالذ َ
احك ْم ِل َي ْعل َم الل ُه
ين َء َام ُنوا ل َي ْبل َو ﱠنك ُم الل ُه ِب ْ ٍء ِّم َن الصي ِد تناله أي ِديكم و ِرم
ِ
َ َ ُ ُ ْ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ ٌ َ
من يخافه ِبالغي ِب فم ِن اعتدى بعد ذ ِلك فله عذاب أ ِليم!«
» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮ آﻳﻨﻪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭼﻴﺰى از ﺷﻜﺎر ﻣﻰآزﻣﺎﻳﺪ
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﺷﻜﺎر ﺗﺎ دﺳﺖرس و ﺗﻴﺮرس ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ از
او ﺑﻪ ﻏﻴﺐ ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ )و در ﺣﺎل اﺣﺮام
ﺷﻜﺎر ﻛﻨﺪ( ﺑﺮاى اوﺳﺖ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك!«)/94ﻣﺎﺋﺪه(

اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺑﺎره ﺣﻜﻢ ﺷﻜﺎرﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ و ﺻﺤﺮاﻳﻰ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪَ »:ت َنالُ ُه أَ ْيدِي ُك ْم َو ِر َما ُح ُك ْم «،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻜﻢ را ﺑﻪ ﺷﻜﺎر از ﺟﻬﺖ آﺳﺎﻧﻰ و دﺷﻮارى
ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻪ آن ﺷﻜﺎر آﺳﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﻣﺮغ و ﺑﺮهﻫﺎى وﺣﺸﻰ و ﺗﺨﻢ
ﻣﺮغﻫﺎى وﺣﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺻﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪ دﺷﻮارى ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻰ ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﻋﺎدﺗﺎ ﺟﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻼح ﺷﻜﺎر ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
و ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ و ﺳﻴﺎﻗﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺣﻜﻢ ﻣﺸﺪدى ﻛﻪ در آﻳﻪ دوﻣﻰ
اﺳﺖ:

َ َ
ً َ
ُ
ْ
َْ
» يا َأ ﱡ َ ا ﱠال َ
ذين َآم ُنوا ال َت ْق ُت ُلوا ﱠ
الص ْي َد َو أن ُت ْم ُح ُر ٌم َو َم ْن ق َتل ُه ِم ْنك ْم ُم َت َع ِّمدا ف َجز ٌاء ِمث ُل
َ
ما َق َت َل م َن ﱠ
الن َعم َي ْح ُك ُم به َذوا َع ْدل م ْن ُك ْم َه ْد ًيا بال َغ ْال َك ْع َبة َأ ْو َك ﱠف َار ٌة َط ُ
عام َمساك َن أ ْو
ِ
ِ
ِِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ً َ ُ َ َ َ َْ َ َ ﱠ ُ َ ﱠ َ َ َ َ َ ْ َ َََْ ُ ﱠ
َ
الل ُه م ْن ُه وَ
َع ْد ُل ِذلك ِصياما ِليذوق وبال أم ِر ِﻩ عفا الله عما سلف و من عاد فينت ِقم
ِ
ﱠُ َ ٌ ُ ْ
قام ! «
الله عزيز ذو ان ِت ٍ
» اى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ ﺷﻜﺎر را ﻧﻜﺸﻴﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در اﺣﺮاﻣﻴﺪ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ
ﻋﻤﺪا ﺷﻜﺎرى ﺑﻜﺸﺪ ﻛﻔﺎره آن ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺎن ﺷﻜﺎر اﺳﺖ از ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن اﻫﻠﻰ ،دو ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ ﻛﻪ

ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺪاﻟﺘﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ آن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آن ﻛﻔﺎره را ﻫﺪى ﻗﺮار داده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻛﻌﺒﻪ
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻔﺎرهاش ﻃﻌﺎم دادن ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى اﻃﻌﺎم ﻫﺮ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻳﻚ روز روزه اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﭽﺸﺪ ﻛﻴﻔﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﻮد را !
ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻋﻔﻮ ﻛﺮده اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ دو ﺑﺎره ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻛﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﺪا از
او اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰ و اﻧﺘﻘﺎمﮔﻴﺮ اﺳﺖ !«

) /95ﻣﺎﺋﺪه(

اول آﻳﻪ ﻧﻬﻰ اﺳﺖ از ﻛﺸﺘﻦ ﺷﻜﺎر ،ﻟﻴﻜﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﻳﻌﻨﻰ » أ ُ ِح َّل لَ ُك ْم ص ْي ُد

ْال َبحْ ِر/96)«،ﻣﺎﺋﺪه( ﺗﺎ اﻧﺪازهاى آﻧﺮا از ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻮدن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮاد از آن ﺻﻴﺪ،
ﺻﻴﺪ ﺧﺸﻜﻰ و ﺻﺤﺮاﻳﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺘﻞ ﺟﻤﻠﻪ » َو َمن َق َتلَ ُه مِن ُكم ُّم َت َعمِّداً
َف َج َزا ٌء «،...ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ُّم َت َعمِّداً آﻧﺮا ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺘﻞ
ﺧﻄﺎﻳﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ را ﺑﺪون ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﺗﻴﺮاﻧﺪازى ﺗﻴﺮ ﺑﻪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات

٣٣٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻫﺪﻓﻰ ﻣﻰاﻧﺪازد ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎرى اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﺮا از ﭘﺎى در ﻣﻰآورد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ از آﻳﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻴﺮ و ﻳﺎ ﺳﻼح دﻳﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻜﺎر ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و ﺷﻜﺎر را از ﭘﺎى در
آورد ﻛﻔﺎره واﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺎد اﺣﺮاﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ آﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ .
» َف َج َزا ٌء م ِّْث ُل َما َق َت َل م َِن ال َّن َع ِم يحْ ُك ُم ِب ِه َذ َوا َع ْد ٍل مِّن ُك ْم َھ ْد َيا َبلِغَ ْال َكعْ َب ِة «،ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺑﻌﻬﺪه اوﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰا و ﻛﻔﺎره آﻧﺮا ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﻫﻠﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﻧﻈﻴﺮ آن ﺷﻜﺎر ﻫﺴﺖ ﻳﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻌﻬﺪه دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان
ﻋﺎدل و دﻳﻨﺪار ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،و در ﺣﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺟﺰا ﺟﺰاى در راه ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪى
درآﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺳﻨﺖ در ﺧﻮد ﻣﻜﻪ ﻳﺎ در ﻣﻨﺎ ﻧﺤﺮ و ﻳﺎ ذﺑﺢ ﺷﻮد.
ِين أَ ْو َع ْد ُل َذلِك صِ َياما ً  «،دو ﺧﺼﻠﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻛﻔﺎره ﺻﻴﺪ در
» أَ ْو َك َّف َرةٌ ط َعا ُم َمسك َ
ﺣﺮم ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اول ﻫﺪى ﻛﺮدن
ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻧﻈﻴﺮ آن ﺷﻜﺎر ،اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﺪ اﻃﻌﺎم ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴﻮر ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار
روزه واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﻰ اﮔﺮ دو ﻛﻔﺎره اوﻟﻰ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﻮﻣﻰ را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﺎﻳﺪ از اﺧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺻﺮف
اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ اَو در آﻳﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺪارد ،و ﺑﻴﺶ از ﺗﺮدﻳﺪ را ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:أَ ْو َك َّف َرةٌ «،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ را ﻛﻔﺎره ﻧﺎﻣﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎدل آﻧﺮا از
روزه ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺖ ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ » .لِّ َي ُذوقَ َو َبا َل أَمْ ِر ِه  «،از آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻛﻔﺎره ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ از ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ ﺑﺨﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
» َع َفا َّﷲُ َعمَّا س َلف َو َمنْ َعا َد َف َين َتقِ ُم َّﷲُ ِم ْن ُه « ،...اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻔﻮ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ  -ﻛﺎرﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ-
ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺷﻜﺎرﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺣﺎل
اﺣﺮام ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺷﻜﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺻﻴﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ َع َفا َّﷲُ ...ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ آﻳﻪ ﻛﻔﺎره ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﺎرﻫﺎى ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﻧﺰول
ﺣﻜﻢ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ادﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻴﻜﻦ در ﻃﺒﻌﺶ ﻣﻔﺴﺪهاﻳﺴﺖ
ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﻧﻬﻰ ﻣﻮﻟﻮى را دارد.
ﷲ ُ َع ِزي ٌز ُذو ان ِت َقام «،ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ » َف َين َتقِ ُم َّ
ﷲُ ِم ْن ُه َو َّ
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ » :و َمنْ َعا َد َف َين َتقِ ُم َّ
ﷲُ
ٍ
ِم ْن ُه  «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﻳﻚ اﻣﺮى آﻳﻨﺪه ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ،ﻧﻪ از ﺣﻜﻤﻰ ﻓﻌﻠﻰ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻋﻮد ﺗﻜﺮار ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎره ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد از
اﻧﺘﻘﺎم ،ﻋﺬاب اﻟﻬﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻔﺎره .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﺻﺪر و ذﻳﻠﺶ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺘﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آﻳﻪ ارﺗﻜﺎب ﺷﺪه ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﻮده ،و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺷﻮد ﻛﻔﺎرهاى ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺎر دوم آﻧﺮا ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﺷﻮد ﻛﻔﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺬاﺑﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد(1).
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 202 :
ﺣﻠﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﻜﺎرﻫﺎي درﻳﺎﺋﻲ

ﱠ َ َ ُ ّ َ ََْ ُ ْ ْ ْ
ً ﱠُ
صي ُد ْال َب ْحر َو َ
» ُأح ﱠل َل ُك ْم ْ
صي ُد ال ّ ِﺮ َما ُد ْم ُت ْم
طع ُام ُه َم َتعا لك ْم َو ِللسيار ِة و ح ِرم عليكم
ِ
ِ
َ
ﱠ
ً
ﱠ
ُ
ﱠ
َ
ْ
َ
ْ
ُح ُرما و اتقوا الله ال ِذى إلي ِه تح ُ
شرون ! «
ِ

» ﺣﻼل ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺷﻜﺎر درﻳﺎﻳﻰ و ﺧﻮردن آن ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و رﻫﮕﺬرﻫﺎ

ﻣﺘﺎﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺮام ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻜﺎر ﺧﺸﻜﻰ ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ در اﺣﺮاﻣﻴﺪ ،و ﺑﺘﺮﺳﻴﺪ از
ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺴﻮى او ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ!«

)/96ﻣﺎﺋﺪه(

اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻰ و ﺻﺤﺮاﻳﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺣﻜﻢ
ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺮاد از ﻃﻌﺎﻣﻪ  -ﺧﻮردن -ﻛﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺼﺪرى اﺳﺖ ،ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻌﺎم درﻳﺎ ﺣﻠﻴﺖ
ﺧﻮردن آن اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺣﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺟﻮاز ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و
از ﻃﻌﺎم درﻳﺎ ﺣﻠﻴﺖ ﺧﻮردن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از درﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ
ﻋﻨﻮان) آﻧﭽﻪ از درﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد (،اﻋﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﺎر ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﺮدارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آب
ﺑﻴﺮون ﻣﻰاﻧﺪازد و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﺣﻴﻮان ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ از اﺧﺒﺎر اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻋﻨﻮان) آﻧﭽﻪ از درﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد (،را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻰﻫﺎى ﺷﻮر و اﻣﺜﺎل آن از
ﺷﻜﺎرﻫﺎى ﻣﺎﻧﺪه و ﻛﻬﻨﻪ.
َّار ِة  «،ﺣﺎل اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺻﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮ و ﻃﻌﺎﻣﻪ و در آن
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ » :م َتعا ً لَّ ُك ْم َو لِلسي َ
اﺷﺎرهاى ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از در ﻣﻨﺖ آﻧﺮا ﺣﻼل ﻓﺮﻣﻮده ،و ﭼﻮن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ
َّار ِة ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮاى
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺮم ﺑﻮدﻧﺸﺎن اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت َم َتعا ً لَّ ُك ْم َو لِلسي َ
ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺮﻣﻬﺎ و ﻏﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺣﺮام ﻧﺪارﻧﺪ)(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 208 :

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﻜﺎر در ﺣﺎل اﺣﺮام

ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻤﻲ ﺑﻜﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻧﻬﻰ از ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎ اﺻﻼ اﺗﻔﺎق
ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ و ﻳﺎ ﺑﻨﺪرت وﻗﻮع ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻓﺎﺋﺪه و ﻳﺎ ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪه ،ﭼﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﻜﺎر در
ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻰ از اﻣﻜﻨﻪ و در زﻣﺎﻧﻰ از زﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮق دادن ﻫﺪى ﺟﺰ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﺧﺮاﻓﺎت اﻣﻢ
ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﭼﻪ ﺳﻮدى در ﺑﺮ دارد؟ از اﻳﻦ ﺳﺆال ﺟﻮاب داده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام و ﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮام
و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آن دو ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻋﻠﻤﻰ و اﺳﺎﺳﻰ و ﺟﺪى اﺳﺖ ،و آن
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺖ اﷲ و اﺣﻜﺎم و ﻣﻨﺎﺳﻜﺶ ﻣﺎﻳﻪ ﻗﻮام و ﺣﻴﺎت ﻣﺮدم اﺳﺖ (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص 209 :

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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رواﻳﺎت وارده درﺑﺎره ﺷﻜﺎر در ﺣﺎل اﺣﺮام

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﺣﺮﻳﺰ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺮد ﻣﺤﺮم ﻛﺒﻮﺗﺮى را ﺑﻜﺸﺪ ﻛﻔﺎرهاش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺟﻮﺟﻪ آﻧﺮا ﺑﻜﺸﺪ
ﻛﻔﺎرهاش ﺷﺘﺮى اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻰ را ﺑﺎ ﭘﺎ ﻟﮕﺪ ﻛﺮده و ﺑﺸﻜﻨﺪ ﺑﺮ اوﺳﺖ ﻳﻜﺪرﻫﻢ ،ﻛﻪ آن را و
آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ را در ﻣﻜﻪ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎ ﺗﺼﺪق دﻫﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻮل ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :لَ َي ْبلُ َو َّن ُك ُم
َّ
ﷲُ ِبشىْ ٍء م َِّن الص ْي ِد َت َنالُ ُه أَ ْيدِي ُك ْم ) ﺟﻮﺟﻪ و ﺗﺨﻢ( َو ِر َما ُح ُك ْم ) ﻣﺎدران آﻧﻬﺎ« (.
در ﺗﻬﺬﻳﺐ از ﻛﻠﻴﻨﻰ از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ از ﺑﻌﻀﻰ از اﺻﺤﺎﺑﺶ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺤﺮم اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺻﻴﺪى را ﺑﻜﺸﺪ ﺑﺮ او ﻛﻔﺎره اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﺮاى
ﺑﺎر دوم ﻋﻤﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻛﻔﺎره ﻧﺪارد ،و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺺ از ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا از
آﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﺳﺘﺎﻧﺪ .
در ﻛﺎﻓﻰ از زﻫﺮى از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ،روزه ﻛﻔﺎره
ﺷﻜﺎر واﺟﺐ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و َمن َق َتلَ ُه مِن ُكم ُّم َت َعمِّداً َف َج َزا ٌء م ِّْث ُل َما َق َت َل م َِن ال َّن َع ِم يحْ ُك ُم
ِين أَ ْو َع ْد ُل َذلِك صِ َياما ً «،اى زﻫﺮى ﻫﻴﭻ ﻣﻴﺪاﻧﻰ
ِب ِه َذ َوا َع ْد ٍل مِّن ُك ْم َھ ْد َيا َبلِغَ ْال َكعْ َب ِة أَ ْو َك َّف َرةٌ ط َعا ُم َمسك َ
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ روزه ﺑﻤﻘﺪار اﻃﻌﺎم ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ و ﻋﺪل آن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟ زﻫﺮى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻋﺮض ﻛﺮدم:
ﻧﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻜﺎر را ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻗﻴﻤﺖ آﻧﺮا ﺑﺎ ﮔﻨﺪم ﻣﻰﺳﻨﺠﻨﺪ ،و ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﻰآورﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ آن ﭼﻘﺪر ﮔﻨﺪم ﻣﻰﺗﻮان ﺧﺮﻳﺪارى ﻛﺮد ،ﺳﭙﺲ آﻧﻤﻘﺪار ﮔﻨﺪم ﻣﻔﺮوض را ﺑﻪ
ﺻﺎع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺎع اﺳﺖ .آﻧﮕﺎه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻧﺼﻒ ﺻﺎع ﻳﻚ روز روزه ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺑﻌﻀﻰ از رﺟﺎل رواﻳﺘﻰ ﺧﻮد از اﻣﺎم اﺑﻰ
ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در اﺣﺮاﻣﺶ ﻫﺪى ﺑﺮ او واﺟﺐ ﺷﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﺪى ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺤﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻓﺪا و ﻛﻔﺎره ﺻﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﺼﻮص آن ﻓﺮﻣﻮدَ »:ھ ْد َيا َبلِغَ ْال َكعْ َب ِة  -ھديى كه به كعبه برسد « .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺣﺮﻳﺰ از اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻣﺮاد
از ﺻﻴﺪ درﻳﺎ در آﻳﻪ»أ ُ ِح َّل لَ ُك ْم ص ْي ُد ْال َبحْ ِر َو ط َعا ُم ُه َم َتعا ً لَّ ُك ْم «،ﻣﺎﻫﻰﻫﺎى ﺷﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،و
ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮان درﻳﺎﻳﻰ و ﺻﺤﺮاﻳﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻏﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎﺗﻼﻗﻬﺎ و ﻧﻴﺰارﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮد،
اﮔﺮ ﺗﺨﻢﮔﺬارى و ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪاش در ﺧﺸﻜﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد ،آن ﻣﺮغ از ﻣﺮﻏﻬﺎى ﺻﺤﺮاﻳﻰ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود ،و اﮔﺮ ﺗﺨﻢﮔﺬارى و ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪاش را در آب اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،آن ﻣﺮغ از ﻣﺮﻏﻬﺎى
آﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺷﻜﺎر آن ﺣﻼل اﺳﺖ(1) .
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻣﻴﻮه و زرع در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن

اﻧﻮاع ﺧﻮردﻧﻲ ﻫﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن
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َ َ َْ
َ َ َ َ َ ََ َ
ٔالا ْ ض َو إ ﱠنا َع ى َذ َهاب به َل َقد ُر َ
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ِ
ِ ٍ
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» و ما براى شما آب را به قدر مع ن از آسمان نازل كردﻩ و در زم ن نگاهش داشتيم ،در
حا ى كه بر نابود كردن آن ن قادريم«،
ََ َْ َ
َ َ ْ َ ﱠ ْ َ َ َ ُ َ َ ٌ َ َ َ ْ ُ نَ
» فأنشأنا لكم ِب ِه َج ﱠن ٍت ِّمن ِنخ ٍيل و أعن ٍب لكم ِف ا فو ِكه ك ِث ﺮة و ِم ا تأكلو «،
» آنگاﻩ ما با آن آب براى شما باغها و نخلستا اى خرما و انگور ايجاد كرديم و
ميوﻩهاى بسيار كه از آن مىخورديد آفريديم«،
ﱡ ْ َ ْ ّ َ
َ َ َ ً ْ ُ ُ طور ْ َ
َ
سي َن َاء ت ُنبت ِبالده ِن و ِصب ٍغ ِلال ِكل ن«،
» و شجرة تخرج ِمن ِ
» و درخ آفريديم كه از طور سينا بر مىآيد و روغن زيت و خورش مردم بار مىآورد«،
َ
َ ٌ
ٔالا ْن َعم َلع َﺮ ًة ﱡنسقيكم ّم ﱠما ى ُبطو َ ا َو َل ْ
» َو إ ﱠن َل ْ
كم ِف َ ا َم َن ِف ُع ك ِث َﺮة َو ِم َ ا
كم ى
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ِ
َ ُ
تأكلون«،
» و براى شما در مطالعه حال چارپايان ع ﺮتى است ،كه از ش ﺮش به شما مىنوشانيم،
با اينكه اين شربت گوارا از شكم او ب ﺮون مىآيد ،و در آن چارپايان براى شما منافع
) ۱۸تا  / ۲۱مومنون(
بسيارى است و از خود آ ا مىخوريد«.
ﻣﺮاد از آب ﻧﺎزل از ﺳﻤﺎء آب ﺑﺎران اﺳﺖ ،و در اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد» ﺑِﻘَﺪرٍ« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
آﻧﭽﻪ آب ﺑﺎران ﻣﻰﺑﺎرد ،ﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﺎم اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻧﻤﻰﺑﺎرد ،و ﻧﻴﺰ در آن اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آﻳﻪ:

َ ْ ْ َ ْ ﱠ ْ َ َ ُ ُ َ َُ ُّ ُ ﱠ َ َ َ ُْ
» و ِإن ِمن ٍء ِإال ِعندنا خزا ِئنه و ما ن ِله

ِإال ِبقد ٍر معلوم! « )  /21ﺣﺠﺮ(

اﻧﺸﺎء ﺟﻨﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺪاث و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺎﻏﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺑﺎران ﺟﻨﺎت و
ﺑﺎﻏﻬﺎﻳﻰ روﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻢ و ﻧﻴﺰ درﺧﺘﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎ اﺳﺖ و از ﺛﻤﺮه آن روﻏﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ  -ﻛﻪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ِين« ،
ﻣﺮاد از آﻳﻪ ،درﺧﺖ زﻳﺘﻮن اﺳﺖ ،و ﻣﻴﻮهاى ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ در آن روﻏﻦ ﻫﺴﺖ ،و » صِ ب ٍْغ لِّالَكل َ

ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰروﻳﺎﻧﺪ ﺻﺒﻐﻰ و ﺧﻮرﺷﻲ ﺑﺮاى ﺧﻮرﻧﺪﮔﺎن  .اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن زﻳﺘﻮن را ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ درﺧﺖ اﺳﺖ.
ِبر ًة ُّنسقِيكم ِّممَّا فى بُطون َھا  «،...ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﺮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ
» َو إِنَّ لَك ْم فى األَ ْن َع ِم لَع َ
ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻮد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﻣﺪﺑﺮ اﻣﺮ ﺧﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رؤوف و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد
از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ را از آﻧﭽﻪ در ﺑﻄﻮن ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ ﺳﻴﺮاب ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ آن
ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻰﻧﻮﺷﺎﻧﺪ .
و ﻣﺮاد از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﻴﺎر ،اﻧﺘﻔﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از ﭘﺸﻢ و ﻣﻮ و ﻛﺮك و ﭘﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ
آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺑﺮد ،و از ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﺧﻮرد .
ِين «،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :از رﺳﻮل ﺧﺪا
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ » َتنبُت ِبالدُّھْ ِن َو صِ ب ٍْغ لِّالَكل َ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :زﻳﺖ درﺧﺖ ﻣﺒﺎرﻛﻰ اﺳﺖ ،از آن ﺧﻮرش ﻛﻨﻴﺪ و از
روﻏﻨﺶ ﺑﺮ ﺑﺪن ﺑﻤﺎﻟﻴﺪ )(1
) -(١الميزان ج  ١۵ :ص ٢٨ :

ﺧﺪا ﺷﻜﺎﻓﻨﺪه داﻧﻪ و ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ!

ْ
َ ُ ﱠ
ﱠ ﱠ
ْ َْ
َْ
ْ
الحب َو ﱠ
الل َه َفال ُق َ
الن َوى يخ ِر ُج ال َ ﱠى ِم َن امل ِّي ِت َو مخ ِر ُج امل ِّي ِت ِم َن ال َ ّى ذ ِلك ُم الل ُه
» ِإن
ِ
ََ ُْ َ ُ
فأنى تؤفكون؟«
» خدا شكافندﻩ دانه و هسته است ،زندﻩ را از مردﻩ و مردﻩ را از زندﻩ پديد مىآورد
اين است خداى پرستيدنى! پس كجا سرگردان مىشويد؟« )/۹۵انعام(

...

ﱠ َ
َ ً
ََ ْ
َ
السم ِاء َم ًاء َف َأ ْخ َر ْج َنا ب ِه َن َبات ّ
كل ْ ٍء فأخ َر ْج َنا ِم ْن ُه خ ِضرا
»ِ َو ُه َو ال ِذى أ َنز َل ِم َن
ِ
ْ
ً َ َ ﱠ ْ
طلع َها ق ْن َو ٌان َدان َي ٌة َو َج ﱠنت ّم ْن َأ ْع َناب َو ﱠ
ْ ُ ُْ َ
الزْي ُتو َن
ِ
نخ ِرج ِمنه ح ًّبا ﱡم َﺮاكبا و ِمن النخ ِل ِمن ِ ِ
ٍ ِ
ٍ
َ
َ َْ
َ ﱡﱠ َ ُ َ ً َ َ َ َُ
َ ُ َ َّ
ُ
انظروا ِإ ى ث َم ِر ِﻩ ِإذا أث َم َر َو َي ْن ِع ِه ِإ ﱠن ى ذ ِلك ْم ال َي ٍت ِلق ْو ٍم
شب ٍه
و الرمان مشت ِ ا و غ ﺮ مت ِ
ْ َ
ُيؤ ِم ُنون! «
» او است كه از آسمان آبى نازل كردﻩ كه با آن همه روئيدنىها را پديد آوردﻩايم و
از جمله س ﻩاى پديد آوردﻩايم كه از آن دانههاى روى هم چيدﻩ پديد مىكنيم و از
نخل و از گل آن خوشههاى آويخته و باغها از تاكها و زيتون و انار و مانند و
ناهمانند هم كردﻩايم  ،ميوﻩ آنرا هنگام ثمر دادن و رسيدنش بنگريد كه در اين آيات
) /۹۹انعام (
براى گرو ى كه ايمان دارند ع ﺮتها است! «
اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﻪﻫﺎى ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻫﺴﺘﻪ را ﻣﻰﺷﻜﺎﻓﺪ و از آﻧﻬﺎ ﮔﻴﺎه و
درﺧﺖ ﻣﻰروﻳﺎﻧﺪ ،و ﻣﺮدم را ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﻫﺎى آﻧﻬﺎ روزى ﻣﻰدﻫﺪ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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در ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﺻﺒﺢ و ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻗﺮار دادن ﺷﺐ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺷﺐ و روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻈﺎم ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎش اﻧﺴﺎن و ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﻰ او ﺷﺪه ،ﻟﺬا در ذﻳﻞ آﻳﻪ
يز ْال َعلِيم!«
ﻓﺮﻣﻮدهَ »:ذلِك َت ْقدِي ُر ْال َع ِز ِ
ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ »:فأ َ ْخ َرجْ نا ِب ِه َنباتَ ُك ِّل َشيْ ٍء «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺑﻰ از
آﺳﻤﺎن ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻣﻰروﻳﺎﻧﻴﻢ ،و آن ﻗﻮه ﻧﻤﻮى ﻛﻪ در روﺋﻴﺪﻧﻰﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر
درآورده ﮔﻴﺎﻫﺎن و درﺧﺘﺎن و آدﻣﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻧﻤﻮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
ُّتراكبا  «،اﻧﻌﻘﺎد ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻮﺷﻪ ﮔﻨﺪم
ﻣﻨﻈﻮر از » َح ًّبا م َ
ﻛﻪ در آن داﻧﻪﻫﺎ روى ﻫﻢ ﻗﺮار دارد ،و»مِن ْ
طل ِع َھا «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻇﻬﻮر ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎى ﻧﺨﻞ اﺳﺖ ،و» قِ ْن َوانٌ  «،ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺮﻣﺎ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ،و» دانية «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺰدﻳﻚ و» مشتبه
غير متشابه « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻢ ﺷﻜﻞ و ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺷﻜﻞ ﻧﻮﻋﻰ اﺳﺖ ،و » َي ْن ِع ِه  «،در ﻣﻴﻮه ،رﺳﻴﺪن و
ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن آن را ﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد آﻓﺮﻳﺪه
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻛﻪ داراى ﻋﻘﻞ و ﺑﺼﻴﺮﺗﻨﺪ در ﺧﻠﻘﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺮده و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ راه ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ از آن ﻣﺬﻛﻮرات اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ داﻧﻪﻫﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻫﺴﺘﻪﻫﺎى درﺧﺘﺎن و اﻣﺜﺎل آن ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﺷﺐ و ﺻﺒﺢ و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد آدﻣﻰ و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ
و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻮدﻋﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻣﺬﻛﻮرات ،و آن
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎران از آﺳﻤﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاى ﻧﺒﺎﺗﺎت ،ﻣﻴﻮهﻫﺎ ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت و آدﻣﻴﺎن و روﻳﺎﻧﺪن
اﺷﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﻮه روﺋﻴﺪن دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎه و ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 397 :

ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻴﻮه ﻫﺎ
َ ّ َ ﱠ ُ
الزْيتو ِن! «
الت ِن و
»و ِ
» قسم به انج ﺮ و زيتون!«

) 1و /2ﺗﻴﻦ(

اﻧﺠﻴﺮ و زﻳﺘﻮن دو ﻣﻴﻮه ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻛﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻨﻜﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى و ﺧﻮاص و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﺳﺮاغ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 540 :

ﺟﻮاز ﺧﻮردن ﻣﻴﻮه و زرع
الزرْ َع ْ
ت َو ال َّن ْخ َل َو َّ
َير َمعْ ُروش ٍ
ت مَّعْ ُروش ٍ
» َو ھ َُو الَّذِى أَنشأ َ َج َّن ٍ
مخ َتلِفا ً أُكلُ ُه َو
ت َو غ َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
شب ٍه كلوا مِن ث َم ِر ِه إِذا أث َم َر َو َءاتوا َحق ُه َيو َم َحصا ِد ِه َو
َّان ُم َتشبھا ً َو غ َ
ون َو الرُّ م َ
الز ْي ُت َ
ير ُمت ِ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ِين !«
ُسرف َ
سر ُفوا إِ َّن ُه ال يحِب ْالم ِ
ال ُت ِ
» او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻏﻬﺎى دارﺑﺴﺖ زده و ﺑﻰ دارﺑﺴﺖ و ﻧﺨﻞ و ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﻮه آن
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و زﻳﺘﻮن و اﻧﺎر ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻓﺮﻳﺪه ،از ﻣﻴﻮه آن ﭼﻮن ﻣﻴﻮه آورد
ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺣﻖ ﺧﺪا را از آن ﻫﻨﮕﺎم ﭼﻴﺪﻧﺶ ﺑﺪﻫﻴﺪ و اﺳﺮاف ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺴﺮﻓﺎن را
دوﺳﺖ ﻧﺪارد«.

) /141اﻧﻌﺎم(

ﺟﻨﺎت ﻣﻌﺮوﺷﺎت ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎى اﻧﮕﻮر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ،و ﺟﻨﺎت
ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوﺷﺎت ﺑﺎﻏﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ درﺧﺘﻬﺎى آن ﺑﺮ ﺗﻨﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ دارﺑﺴﺖ .و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
الزرْ َع ْ
» َو َّ
مخ َتلِفا ً أُكلُ ُه «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎى آن زرع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ
ﮔﻨﺪم اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ ﺟﻮ ،ﻳﻜﻰ ﻋﺪس اﺳﺖ و آن دﻳﮕﺮى ﻧﺨﻮد.
ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در ﺟﻤﻠﻪ و اﻟﺰﻳﺘﻮن و اﻟﺮﻣﺎن ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺎ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﻣﻴﻮهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻢ و ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ و
اﻣﺜﺎل آن ﻫﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ دارد و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ.
» كلُوا مِن َث َم ِر ِه إِ َذا أَ ْث َمر  «،...اﻣﺮى ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺖ اﻣﺮ وﺟﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺎﺣﻪ
را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن از اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻨﺎت ﻣﻌﺮوﺷﺎت و ﻧﺨﻞ و زرع و ﻏﻴﺮ آن را ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردن از ﻣﻴﻮهﻫﺎى آﻧﻬﺎ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﻢ ﻣﻨﻊ اﺳﺖ
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮردى ﺻﻴﻐﻪ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺎﺣﻪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻧﻪ وﺟﻮب را .
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺎت و ﻧﺨﻞ و زرع را آﻓﺮﻳﺪ و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ از ﻣﻴﻮهﻫﺎى آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﭼﻴﺪن آن ﺣﻖ واﺟﺒﺶ را
ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ،و ﺷﻤﺎ را از اﺳﺮاف در آن ﻣﻨﻊ و ﻧﻬﻰ ﻛﺮد .و اﻳﻦ ﺳﻴﺎق ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻣﻌﻨﺎى دﺳﺘﻮر داد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه داد(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 500 :

دادن ﺣﻖ ﻓﻘﺮا در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل

و ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﻖ در ﺟﻤﻠﻪ» َو َءا ُتوا َح َّق ُه َي ْو َم َحصا ِد ِه  «،آن ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻰﺷﻮد .اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻖ ﻣﻴﻮه را ﺑﭙﺮدازﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ آن
ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد :ﺣﻖ ﻓﻘﺮاء ﭼﻮن ﺣﻖ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﺻﻰ دارد.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ از ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﻓﻘﺮا ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ،و
ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ در روز درو ﻏﻼت و ﭼﻴﺪن ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺣﻖ ﻓﻘﺮا ﺑﺎﻳﺪ داده ﺷﻮد.
و اﻳﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﻋﻘﻞ در اﻳﻦ ﺑﺎره دارد اﻣﻀﺎء
ﻛﺮده ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻛﺎت را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎزد ،ﭼﻮن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و
ﺗﺸﺮﻳﻊ زﻛﺎت و وﺟﻮب آن در ﻣﺪﻳﻨﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﮔﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ زﻛﺎت واﺟﺐ ﻣﻰﺑﻮد ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ زﻛﺎت در ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻳﻪ واﺟﺐ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ زﻛﺎت ﻧﺪارد.
ﺑﻠﻪ ،ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺟﻤﺎل ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل
ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ اﺻﻮل ﺷﺮاﻳﻌﻰ ﻛﻪ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻄﻮر ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪه در ﻣﻜﻪ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل
ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 500 :

ﻧﻬﻲ از اﺳﺮاف در اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻮه و زرع

ُ

ُ

َ
سرفوا ! « ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﻏﻼت
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ال ت ِ
از آن ﺣﺪى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎش ﺷﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻣﻜﻨﻴﺪ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ
آن ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻟﻴﻜﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺧﻮردن آن و ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ از آن زﻳﺎده روى ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻳﺎ در
ﻏﻴﺮ آن ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻣﺜﻼ در راه ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺪا ﺻﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ .و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻘﻴﺮى ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در آن اﺳﺮاف ﻧﻤﻮده ﻣﺜﻼ آﻧﺮا ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ آﻳﻪ
ﻣﻄﻠﻖ و ﺧﻄﺎب آن ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﺎﻟﻚ و ﭼﻪ ﻓﻘﻴﺮ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 500 :

رواﻳﺎت وارده در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻖ ﻓﻘﺮا در ﻣﻴﻮه و زرع
ِين«،
ُسرف َ
سرفُوا إِ َّن ُه ال يحِب ْالم ِ
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ  ...در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ» َو َءا ُتوا َح َّق ُه َي ْو َم َحصا ِد ِه َو ال ُت ِ

ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ادرﻳﺲ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﻜﻢ از اﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﺷﻌﻴﺐ
ﻋﻘﺮﻗﻮﻓﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮد ﻛﻪ وى ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ» َو
َءا ُتوا َح َّق ُه َي ْو َم َحصادِه  «،را ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻖ از ﺧﻮﺷﻪ )ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ  (...ﻳﻚ دﺳﺘﻪ و از ﺧﺮﻣﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﭼﻴﺪه ﺷﻮد ﻳﻚ ﻣﺸﺖ اﺳﺖ.
ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪم آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﺣﻖ را ﺑﻌﺪ از ﺑﺮدن
ﺧﺮﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﭙﺮدازد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮدﻧﺶ ﺑﭙﺮدازد ﺑﻪ ﺳﺨﺎوت وى ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ادرﻳﺲ از ﺑﺮﻗﻰ از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ از آن ﺟﻨﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪ :اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ درو و ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد؟ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺑﺮ او ﻧﻴﺴﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ از ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :در زراﻋﺖ دو ﺣﻖ ﻫﺴﺖ :ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﻰ
و ﺣﻘﻰ اﺳﺖ دادﻧﻰ .ﻋﺮض ﻛﺮدم ﮔﺮﻓﺘﻨﻰ آن ﻛﺪام اﺳﺖ و دادﻧﻴﺶ ﻛﺪام؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻘﻰ ﻛﻪ از
زراﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﺟﺒﺎر ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻋﺸﺮ و ﻧﺼﻒ ﻋﺸﺮ )ﺻﺪى ده و ﺻﺪى ﭘﻨﺞ( اﺳﺖ و اﻣﺎ آن
ﺣﻘﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻃﻴﺐ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد ﻣﻰدﻫﺪ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪَ » :و َءا ُتوا َح َّق ُه َي ْو َم
َحصا ِد ِه !« ﻣﺘﻌﺮض آن اﺳﺖ.
و ﻣﻘﺼﻮد از روز ﺣﺼﺎد ﻫﻤﺎن روزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭼﻴﺪن ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ روى

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺪت روز ﺣﺼﺎد اﺳﺖ.
آﻧﮕﺎه ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد) ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮى را ﻧﻴﺰ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد (،و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮم
ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻘﻰ ﻛﻪ در روز ﺣﺼﺎد ﺑﺎﻳﺪ داد ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت
ﺣﺼﺎد ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﺪ ﺗﺎ از ﺣﺼﺎد ﻓﺎرغ ﺷﻮد.
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻧﺼﺮ از ﺣﻀﺮت اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
سرفُوا !« ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﺣﻀﺮت
ﻛﺮده ﻛﻪ از آﻧﺠﻨﺎب از ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ» َو َءا ُتوا َح َّق ُه َي ْو َم َحصا ِد ِه َو ال ُت ِ
ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺪرم ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :اﺳﺮاف در روز درو و روز ﭼﻴﺪن ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ دو
ﻣﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ.
آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺪرم وﻗﺘﻰ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﻏﻼﻣﻰ ﺑﺮﻣﻰﺧﻮرد ﻛﻪ ﺑﺎ دو ﻣﺸﺖ ﺧﻮد
ﺻﺪﻗﻪ ﻣﻰداد ،ﺻﺪاﻳﺶ ﻣﻰزد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺮﻣﺎ را ﻣﺸﺖ ﻣﺸﺖ و ﺳﻨﺒﻞ )ﺧﻮﺷﻪ( را دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ
ﺑﺪه!
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺼﺎدف رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﻰ در ﺧﺪﻣﺖ
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻳﻜﻰ از زﻣﻴﻦﻫﺎى زراﻋﻴﺶ ﺑﻮدم ،ﻣﻮﻗﻌﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ درو ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ،
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺳﺎﺋﻠﻰ ﻧﺰدﻳﻚ آﻣﺪ و ﺳﺆال ﻛﺮد ﻣﻦ در ﺟﻮاﺑﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﺧﺪا روزﻳﺖ دﻫﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد:
ﺳﺎﻛﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻮاﺑﻰ ﺑﺪﻫﻴﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ داده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﺲ از آن در
دادن و ﻧﺪادن ﻣﺨﺘﺎرﻳﺪ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮﻣﻮده :از
ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻤﻊآورى ﺷﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺰدت آﻣﺪ ،ﺑﺪه و اﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻧﺰدت ﻧﻴﺎﻣﺪ
ﺑﻪ ﻣﺸﺮك ﺑﺪه.
و در ﻛﺘﺎب اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ،ﻧﺤﺎس ،اﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ و اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از اﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ
ﺧﺪرى رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ذﻳﻞ آﻳﻪ» َو َءا ُتوا َح َّق ُه َي ْو َم
َحصا ِد ِه !« ﻓﺮﻣﻮد :آن ﺣﻖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ از ﺳﻨﺒﻞﻫﺎ ﻣﻰرﻳﺰد(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  7 :ص 500 :
زوج ﺛﻤﺮات

َ
ﱠ
َ ً
ّ ﱠ
كل الث َم َر ِت َج َع َل ِف َ ا َز ْو َج ِن
» َو ُه َو ال ِذى َم ﱠد ٔالا ْرض َو َج َع َل ِف َ ا َر َوﺳ َ َو أ َ را َو ِمن
ْ
ْ
ﱠال ْي َل ال َ َار إ ﱠن ى َذلك َال َيت ّل َق ْوم َي َت َف ﱠك ُر َ
ون«،
اث َن ِن ُيغ
ِ
ٍ ِ ٍ
ِ
» اوﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﮕﺴﺘﺮد ،و در آن ﻛﻮﻫﻬﺎ و ﺟﻮﻳﻬﺎﻳﻰ ﻗﺮار داد و از ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﻣﻴﻮه دو ﺻﻨﻒ
ﭘﺪﻳﺪ آورد ،ﺷﺐ را ﺑﺎ روز ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﮔﺮوﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ ﻋﺒﺮﺗﻬﺎ اﺳﺖ«،

َ
َ
ٔالا ْرض ق ٌ
طع ﱡم َت َجو َر ٌت َو َج ﱠن ٌت ِّم ْن َأ ْع َنب َو َز ْر ٌع َو ِنخ ٌ
» َو ى
يل ِص ْن َو ٌان َو غ ُﺮ ِص ْن َو ٍان
ِ ِ
ٍُ
ِ
ُ
َ
َ َّ
ُ َ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ َ َْ
كل ِإ ﱠن ى ذ ِلك ال َي ٍت ِلق ْو ٍم َي ْع ِقلون«،
ض ى ٔالا ِ
يسقى ِبم ٍاء و ِح ٍد و نفضل بعضها ع ى بع ٍ

» در زﻣﻴﻦ ،ﻗﻄﻌﻪﻫﺎى ﭘﻬﻠﻮى ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎ ﺑﺎﻏﻬﺎﺋﻰ از اﻧﮕﻮر و ﻛﺸﺖ و ﻧﺨﻞ ،از ﻳﻚ ﺑﻦ و ﻏﻴﺮ
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ﻳﻚ ﺑﻦ ،ﻛﻪ از ﻳﻚ آب ﺳﻴﺮاب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺰﻳﺖ
دادهاﻳﻢ ،ﻛﻪ در اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﮔﺮوﻫﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻋﺒﺮﺗﻬﺎﺳﺖ«.

) 3و /4رﻋﺪ (

ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺪ در ﻣﺪاﻻرض ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺴﺘﺮدن اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﻛﻪ
ﺑﺸﻮد در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮد و ﺣﻴﻮان و ﻧﺒﺎت و اﺷﺠﺎر در آن ﭘﺪﻳﺪ آﻳﻨﺪ ،ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺮد .و اﻳﻨﻜﻪ
ﮔﺴﺘﺮدن زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪ و ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
آن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﺷﻮد و ﻛﻼم ﻃﻮرى رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻓﺮع ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮدش اﺳﺖ ،و
ﻏﺮض از آن  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -ﺑﻴﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪا ﺑﺮاى اﻣﻮر ﺳﻜﻨﻪ زﻣﻴﻦ از اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮى در ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى ﻃﻠﺐ رزق ،و در ﺳﻜﻮﻧﺸﺎن ﺟﻬﺖ آﺳﺎﻳﺶ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده و ﺑﻬﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر زﻣﻴﻦ را ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺮد ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻤﻰﻛﺮد اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن اداﻣﻪ
زﻧﺪﮔﻰ دﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻳﻜﺴﺮه ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻰﺷﺪ و در آن ﭘﺴﺘﻰ و ﺑﻠﻨﺪى وﺟﻮد ﻧﻤﻰداﺷﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﻧﺒﻮد ،ﭼﻮن آﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آن ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ و
زراﻋﺖ و ﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻰآﻣﺪ ،و ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻮﻫﻬﺎى ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎىﺑﺮﺟﺎ در آن ﻣﻴﺨﻜﻮب
ﻛﺮده و آﻧﭽﻪ آب از آﺳﻤﺎن ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ در آن ﻛﻮﻫﻬﺎ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده و ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻰ از اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺟﺎرى
و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮ داﻣﻨﻪﻫﺎ روان ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ و ﺑﺎﻏﺎت را ﺳﻴﺮاب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻴﻮهﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﺦ و ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ و اﻫﻠﻰ و ﺟﻨﮕﻠﻰ ﺑﺒﺎر ﻣﻰآورد ،و ﺷﺐ و روز را ﻛﻪ دو
ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮى در رﺷﺪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺣﺎﺻﻞﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﺳﺎزد ،آرى ﺷﺐ و روز ﺳﺮﻣﺎ و
ﮔﺮﻣﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورﻧﺪ و اﻳﻦ دو ﻧﻴﺰ در ﻧﻀﺞ و ﻧﻤﻮ و اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ
دارﻧﺪ .
و ﻧﻴﺰ روﺷﻨﻰ و ﺗﺎرﻳﻜﻰ را ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮﻛﺎت ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺳﻌﻰ و
ﻛﻮﺷﺶ آﻧﻬﺎ را در ﻃﻠﺐ رزق و ﺳﻜﻮﻧﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺘﺸﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺒﺎر ﻣﻰآورﻧﺪ .
ﭘﺲ ﮔﺴﺘﺮدن زﻣﻴﻦ ،راه را ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻛﻮﻫﻬﺎى رﻳﺸﻪدار ،و ﻛﻮﻫﻬﺎ راه را ﺑﺮاى ﺟﺎرى
ﺷﺪن ﻧﻬﺮﻫﺎ ،و ﺟﺎرى ﺷﺪن ﻧﻬﺮﻫﺎ راه را ﺑﺮاى ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﻧﺮ و ﻣﺎده و رﻧﮕﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آن
ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺐ و روز اﻏﺮاض ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،و در ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ
ﺗﺪﺑﻴﺮى اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻪ از وﺟﻮد ﻣﺪﺑﺮى ﺣﻜﻴﻢ و واﺣﺪ و ﺑﻰﺷﺮﻳﻚ در رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻛﺸﻒ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ .
» َو مِن ك ّل َّ
ين ْاث َنين - « ،ﻳﻌﻨﻰ و از ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
الث َم َر ِ
ت َج َع َل فِي َھا َز ْو َج ِ
اﺳﺖ وﺟﻮد ﻳﺎﺑﺪ ،در زﻣﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺘﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺣﻴﺚ ﻧﻮع ،از ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ ،از
ﺣﻴﺚ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ و ﻏﻴﺮ آن ،و از ﺣﻴﺚ ﺗﺮى و ﺧﺸﻜﻰ آن ﻗﺮار داد .
در زﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ و ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺧﺎﻛﺶ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻊ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻬﻢ اﺳﺖ و
در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻏﻬﺎى اﻧﮕﻮر ﻣﻰروﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد از ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ و ﻃﻌﻢ و درﺷﺘﻰ
و رﻳﺰى و ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰروﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ و
ﺻﻨﻒ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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و ﻧﻴﺰ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻰروﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻨﺪ ،و از ﻳﻚ رﻳﺸﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻰزﻧﻨﺪ ،و ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺜﻞ
ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ از ﻳﻚ آب ﻣﺸﺮوب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﻛﻪ در ﺻﻔﺎت آﻧﺴﺖ ﺑﺮﺗﺮى دادﻳﻢ .
ﻣﺎ ﻓﻮق ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺎده ﻋﺎﻟﻢ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﻫﻢ در آن ،ﺻﻮرﺗﻬﺎ
و آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻰﺷﻤﺎرى ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺒﺐ واﺣﺪى اﺳﺖ داراى
ﺷﻌﻮر و اراده ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ارادهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اوﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ارادهﻫﺎى او
ﻧﻤﻰﺑﻮد ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻰﺷﺪ (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 396 :

ﻣﻴﻮه ،ﻧﺨﻞ ،داﻧﻪ ،و رﻳﺎﺣﻴﻦ :ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺧﺪا

َ َْ َ َ ََ
ضع َها ِلألن ِام«،
» و ٔالارض و
» و زم ن را براى مردم گس ﺮدﻩ كرد«،
َْ
َ َ ٌَ َ ﱠ ْ َ
النخ ُل ذات ٔالاك َم ِام«،
» ِف ا ف ِكهة و
» زمي كه در آن ميوﻩها و نخل داراى غالف هست«،
يح ُ
الر َ
َ َ ُ َْ
صف َو ﱠ
ان«،
» و الحب ذو الع ِ
» و دانههاى داراى سبوس و گياهان معطر است«،
َ َ
ُ َُ ّ
الاء َرِّبك َما تك ِذ َب ِان؟ «
» ف ِبأى َء ِ
» پس اى جن و انس! ديگر كداميك از نعمتهاى پروردگارتان را كفران مىكنيد؟«
) 10ﺗﺎ  /13اﻟﺮﺣﻤﻦ(

» فِي َھا َف ِك َھ ٌة َو ال َّن ْخ ُل َذات األَ ْك َم ِام «،ﻣﺮاد از فاكھة ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر از اﻛﻤﺎم

ﻏﻼف ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آن را ﻃﻠﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
يحانُ  «،ﻳﻌﻨﻰ در زﻣﻴﻦ داﻧﻪ و رﻳﺤﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از
الحب ُذو ْالعَصفِ َو الرَّ َ
» َو َ
داﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮت و ﻏﺬا از آن درﺳﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﺑﺮﻧﺞ و ﻏﻴﺮه ،و ﻛﻠﻤﻪ
ﻋﺼﻒ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﻼف و ﭘﻮﺳﺘﻪ داﻧﻪﻫﺎى ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻓﺎرﺳﻰ آن را ﺳﺒﻮس ﮔﻮﻳﻨﺪ .
ﻛﻠﻤﻪ رﻳﺤﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄﺮ ﭼﻮن ﻧﻌﻨﺎء و ﻣﺮزه و رﻳﺤﺎن ﻓﺎرﺳﻰ و آوﻳﺸﻦ
و ﭘﻮﻧﻪ و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺖ .
ان؟ « ﻛﻠﻤﻪ آﻻء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ.
» َف ِبأَى َءاال ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َب ِ
ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﻦ و اﻧﺲ اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﺎت ﺑﻌﺪ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺧﻄﺎب
را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﻞ ﺟﻦ و اﻧﺲ ﻧﻤﻮده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺧﻼل ﺑﺮ
ﺷﻤﺮدن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و آﻻى رﺣﻤﺎن از ﺷﺪاﻳﺪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎى ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ و اﻫﻞ آﺗﺶ ﺧﺒﺮ دﻫﺪ،

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٣٤٣
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و آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺟﺰو ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرد ،آرى ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺪاﻳﺪ و ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﻛﻞ اﻧﺲ و ﺟﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺷﻮد ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻰﺷﻮد(1) .
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص 164 :

ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ،ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺮدن و زﻧﺪه ﺷﺪن زﻣﻴﻦ

َ
َْ ُ َ
َ
ٌ
ْ ُ َ
َ ْ
» َو َء َاية ُله ُم ٔالا ْرض امل ْي َتة أ ْح َي ْي َ َ ا َو أخ َر ْج َنا ِم َ ا َح ًّبا ف ِم ْن ُه َيأكلون«،
» و زم ن مردﻩ براى ايشان آي است كه زندﻩاش كرديم و دانه از آن ب ﺮون آورديم
دانههايى كه از آن مىخورند«،
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
» َو َج َعل َنا ِف َ ا َج ﱠن ٍت ِّمن ِنخ ٍيل َو أعن ٍب َو ف ﱠج ْرنا ِف َ ا ِمن ال ُع ُيو ِن«،
» و در آن باغها و نخلها و انگورها قرار داديم و در آن چشمههايى روان كرديم«،
شكر َ
» ِل َي ْأ ُكلوا ِمن َث َمر ِﻩ َو َما َع ِم َل ْت ُه َأ ْي ِد ْم َأ َفال َي ُ
ون«،
ِ
ِ
» تا مردم از ثمرﻩ آن و كارهاى خود برخوردار شوند آيا باز هم شكرگزارى نمىكنند؟«

ََ َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
َ َ
ُ
» ْ
سب َح َن ال ِذى خل َق ٔالا ْز َو َج كل َها ِم ﱠما ت ِنبت ٔالا ْرض َو ِم ْن أ ُنف ِس ِه ْم َو ِم ﱠما ال َي ْعل ُمون«،

» م ﻩ است آن كﺴ كه تمامى جفتها را بيافريد چه آن جفتهايى كه از زم ن مىروياند
و چه از خود انسا ا و چه از آن جفتهايى كه انسا ا از آن اطال ى ندارند!«) ۳۳تا  ۳۶یس(

ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ :اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎى ﻧﺒﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ از آﺛﺎر زﻧﺪه
ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﻣﺮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺣﻴﺎت در آن ﻣﻰدﻣﺪ و آن را ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﻣﺮده ﺑﻮد ﻣﺒﺪل ﺑﻪ
ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از آن ﺑﺨﻮرﻳﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ آﻳﺖ ﺧﻮد زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺮده اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ
ﻣﺒﺪأ ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﺧﻮاص اﺳﺖ ،و ﺗﺪﺑﻴﺮ ارزاق ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد .
» َو أَ ْخ َرجْ َنا مِن َھا َح ًّبا «،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ از زﻣﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻰ روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ و از آن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺒﻮﺑﺎﺗﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،ﺑﺮﻧﺞ ،و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮراﻛﻰ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دادﻳﻢ .
ون «،ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى از ﺑﻴﺮون آوردن ﺣﺒﻮﺑﺎت از زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ
و ﺟﻤﻠﻪ » َف ِم ْن ُه َيأْكلُ َ
ﺧﻮردن ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد.
ِيل َو أَعْ َن ٍ
» َو َج َع ْل َنا فِي َھا َج َّن ٍ
ُون «،ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ
ت مِّن نخ ٍ
ب َو َفجَّ رْ َنا فِي َھا م َِن ْال ُعي ِ
ﺑﺴﺘﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داراى درﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺎ درﺧﺘﺎﻧﺶ زﻣﻴﻦ را ﻣﺴﺘﻮر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺨﻴﻞ

ﺟﻤﻊ ﻧﺨﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از درﺧﺘﺎن ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .
و ﻛﻠﻤﻪ اﻋﻨﺎب ﻫﻢ ﺑﺮ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻴﻮه آن .
ْ
ُون «،ﻣﺎ در زﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار دادﻳﻢ ،و ﻧﻴﺰ
ِيھ ْم أَ َفال َيشكر َ
» لِ َيأكلُوا مِن َث َم ِر ِه َو َما َع ِملَ ْت ُه أَ ْيد ِ
آن را ﺷﻜﺎﻓﺘﻴﻢ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ روان ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ،ﺗﺎ ﻣﺮدم از ﻣﻴﻮه آن ﺑﺎﻏﻬﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻣﻴﻮهاى ﻛﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮد آﻧﺎن درﺳﺘﺶ ﻧﻜﺮده ﺗﺎ در ﺗﺪﺑﻴﺮ ارزاق ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻮه و ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ ارزاق

٣٤٤

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ از آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻜﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺲ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮد اﻳﺸﺎن را ﻛﻪ ﺷﻜﺮﮔﺰارى ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ .
در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖﮔﺬارى ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ارزاق آﻧﺎن و

َ َ
َ َ
َ ََ َ
َْ ً
ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :أ َو ل ْم َي َر ْوا أ ﱠنا خل ْقنا ل ُه ْم ِم ﱠما َع ِمل ْت أ ْيدينا أنعاما  «،...و » َ ...و ِم ْ ا
َي ْأ ُك ُلو َن «،و » َو َل ُه ْم ف ا َمناف ُع َو َم ُ َ َ َ ْ ُ َ
شارب أفال يشك ُرون؟« ) 71ﺗﺎ  /73ﻳﺲ(
ِ
ِ

ﭼﻮن در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﻠﻘﺖ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻛﻞ و ﺷﺮب ﺷﻤﺎﺳﺖ ،ﻋﻤﻞ
دﺳﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
ُون «،اﻳﻦ آﻳﻪ
» سب َْح َن الَّذِى َخلَقَ األَ ْز َو َج كلَّ َھا ِممَّا ُت ِنبت األَرْ ض َو مِنْ أَنفُسِ ِھ ْم َو ِممَّا ال َيعْ لَم َ
ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را اﻧﺸﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺒﻼ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺮ او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﻮاع
ﻧﺒﺎﺗﺎت و رزﻗﻬﺎ از ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را از راه ﺗﺰوﻳﺞ ﺑﻌﻀﻰ
ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و أَ ْن َب ْتنا فيھا مِنْ ُك ِّل َز ْو ٍج
ھيج«.
َب ٍ

)/7ق (

در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ :ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺰوﻳﺞ دو ﭼﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﭼﻴﺰ
ﺳﻮم ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان و ﻧﺒﺎت ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات را از اﻳﻦ راه ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻰآورد(1) .
 - ١اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 124 :

ﺗﻠﻮن رﻧﮓ ﻣﻴﻮه ﻫﺎ و ﻧﺒﺎﺗﺎت
ت ْ
ﷲ أَ َ
نز َل م َِن الس َما ِء َما ًء َفأ َ ْخ َرجْ َنا ِب ِه َث َم َر ٍ
ال ُج َد ُد ِبيضٌ َو
مخ َتلِفا ً أَ ْل َون َھا َو م َِن ْال ِج َب ِ
» أَ لَ ْم َت َر أَنَّ َّ َ
حُمْ ٌر ْ
مخ َتلِفٌ أَ ْل َون َھا َو غ ََر ِابيب سو ٌد«،
» آﻳﺎ ﻧﺪﻳﺪى ﻛﻪ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ،آﺑﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﭘﺲ ﺑﺎ آن ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻰ از زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ
رﻧﮕﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ،و ﻧﻴﺰ از ﻛﻮﻫﻬﺎ راﻫﻬﺎى ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺮخ ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﻴﺎﻫﻰﻫﺎى
ﻏﻠﻴﻆ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻳﻢ؟«

) /27ﻓﺎﻃﺮ(

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﺠﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آب را
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎراﻧﻬﺎ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاى روﻳﻴﺪن ﻧﺒﺎﺗﺎت و
ﻣﻴﻮهﻫﺎﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﻣﻴﻮهﻫﺎ از ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻫﻤﻴﻦ آﻣﺪن ﺑﺎران ﺑﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺑﻪ
ﻳﻜﺮﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن آب ﺑﺎران ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،و ﺣﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ
اﺧﺘﻼف اﻟﻮان دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ دﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎر اﻳﻦ رﻧﮓآﻣﻴﺰى اﺳﺖ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﻳﻦ رﻧﮓآﻣﻴﺰﻳﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻮاﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ ،و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺳﺆال ﺧﻮد را از اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻧﮕﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﺠﺎ
آﻣﺪ ،ﺑﺮداﺷﺘﻪ ،و ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻮاﻣﻞ از ﻛﺠﺎ آﻣﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎده ،ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ .

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺲ اﺧﺘﻼف ﻋﻨﺎﺻﺮى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات از آﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮى ﻣﺎوراى ﻣﺎده ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﻮرتﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ .
و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از اﺧﺘﻼف اﻟﻮان ﻣﻴﻮهﻫﺎ ،اﺧﺘﻼف ﺧﻮد اﻟﻮان اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻻزﻣﻪاش اﺧﺘﻼﻓﻬﺎى
دﻳﮕﺮى از ﺟﻬﺖ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ(1) .
)(1

 -اﻟﻤﻴﺰان ج  17ص 55

ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ ﻛﺸﺖ و زرع و ﻣﺮاﺣﻞ آن

ً ْ ً
َ َْ ََ َﱠ ﱠ
َْ ُ ْ
َ ََ ُ َ
الل َه َأ َنز َل م َن َ
ض ث ﱠم يخ ِر ُج ِب ِه َز ْرعا مخ َت ِلفا
» أ لم ت ر أ ن
السم ِاء َم ًاء فسلكه َين ِب َيع ى ٔالار
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ُ ﱠ َ ُ َ َ ُ ُ َ ًّ ُ ﱠ ْ َ ُ ُ ُ ً ﱠ َ َ ْ َ ُ
َ َْ
ألونه ثم ِ يج ف ﺮاﻩ مصفرا ثم يجعله حطما ِإن ى ذ ِلك ل ِذكرى ألو ى ٔالالبب«،

» ﻣﮕﺮ ﻧﺪﻳﺪى ﻛﻪ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن آﺑﻰ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻤﺎن را در رگ و رﻳﺸﻪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ
ﺑﺪواﻧﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎن آب ﻫﻤﻮاره ﻛﺸﺖ و زرع ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورد ،زرﻋﻰ ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎى
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﭙﺲ آن زرع را ﻣﻰﺧﺸﻜﺎﻧﺪ و ﺗﻮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺒﺰى و ﺧﺮﻣﻰ زرد ﻣﻰﺷﻮد
آﻧﮕﺎه آن را ﺣﻄﺎﻣﻰ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﺬﻛﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﺮدﻣﻨﺪان!«

)  /21زﻣﺮ(

زرع ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ از زﻣﻴﻦ ﻣﻰروﻳﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ ﺳﺎﻗﻪ ﻧﺪارد .
ﺷﺠﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺳﺎﻗﻪ و ﺷﺎﺧﻪ دارد .
ﻧﺒﺎت ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ روﻳﻴﺪﻧﻰ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد .
ﺑﻬﻴﺞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻧﺒﺎت اﺳﺖ.
ﺣﻄﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺎه و ﺧﺲ ﻣﺘﻔﺮق اﺳﺖ .
ﺧﺪاوﻧﺪ آب را در ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و رﮔﻪﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﭼﻮن رﮔﻬﺎى ﺑﺪن آدﻣﻰ اﺳﺖ داﺧﻞ
ﻛﺮده ،و زﻣﻴﻦ آن را از ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺒﻰ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻰدﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎن آب ﻫﻤﻮاره
ﻛﺸﺖ و زرع ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورد ،زرﻋﻰ ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﭙﺲ آن زرع را ﻣﻰﺧﺸﻜﺎﻧﺪ و ﺗﻮ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺒﺰى و ﺧﺮﻣﻰ زرد ﻣﻰﺷﻮد آﻧﮕﺎه آن را ﺣﻄﺎﻣﻰ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮد
ﺗﺬﻛﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺧﺮدﻣﻨﺪان!
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ  -ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ  -ﺑﺮ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در رﺑﻮﺑﻴﺖ
اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻰﻛﻨﺪ (1) .
) - (١اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 386 :

روﺋﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎي زﻣﻴﻦ

َ
َ َ َﱠ
َ ً َ ً
اال ْ
الرَي َح ُب َ
» َو ُه َو ﱠال ِذى ُي ْر ِس ُل ّ
سق َن ُه ِل َبل ٍد
شرا َب َن َي َدى َر ْح َم ِت ِه َح ِإذا أقلت سحابا ِثق
ِ
ﱠ ّ َ َ َْ
ّ ﱠََ َ َ
ْ
كر َ
نزل َنا به ْاملَ َاء َف َأ ْخ َر ْج َ
نخر ُج ْاملَ ْوتى َل َع ﱠل ُك ْم َت َذ ُ
كل
ن
م
ه
ب
ا
ن
م ِي ٍت فأ
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ر
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ِ
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ِ

» و اوﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ رﺣﻤﺖ )ﺑﺎران( ﺧﻮد ﺑﺎدﻫﺎ را ﻣﮋده دﻫﻨﺪه ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ
اﺑﺮى ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮدارد آن را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺮده ﺑﺮاﻧﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻮﺳﻴﻠﻪ آب ﻓﺮو ﺑﺎرﻳﻢ و ﺑﺎ آن آب از ﻫﺮ
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 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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 ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻴﺮون آورﻳﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺬﻛﺮ،ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ از زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون آورﻳﻢ
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» و ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺎك روﺋﻴﺪﻧﻴﺶ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاﻳﺶ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ و آﻧﻜﻪ ﻧﺎﭘﺎك اﺳﺖ) ﮔﻴﺎﻫﺶ( ﺟﺰ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن آﻳﺎت را ﻣﻰﮔﺮداﻧﻴﻢ و ﭘﻴﺎﭘﻰ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ،اﻧﺪﻛﻰ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰآﻳﺪ
(  اﻋﺮاف/58و57)

«!ﻛﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻧﺪ

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻼﻳﻖ روزى ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده و اﻧﻮاع ﻣﻴﻮهﻫﺎ و
 و اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ،ﻏﻼت و ﻫﺮ رزق دﻳﮕﺮى را ﺑﻪ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦ و ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ آﻓﺮﻳﺪه
(1) . اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ
١٨۴:  ص٨ :  اﻟﻤﻴﺰان ج-(1)

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻏﺬاي رﺳﻮل اﷲ
و ادب ﻏﺬا ﺧﻮردن درﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

"ﻏﺬاي رﺳﻮل اﷲ"ص

 نان و گوشت به: عبارت بودند از،غذاهائي را كه رسول ﷲ"ص" ميل مي فرمود
(، هريسه)گندم پخته، ش ﺮ، خرما، انار، انگور، شكر،انواع مختلف؛ خربزﻩ
كلم؛، بادروج،  كاس، سركه،روغن
،آن جناب از عسل خوشش مي آمد
،از هر ميوﻩ بيش ﺮ انار را دوست مي داشت
 و ه م، و حلوايش خرما،طعام رسول ﷲ"ص" اگر به دستش مي آمد جو بود
،م لش برگ و شاخه درخت خرما بود
 و پس از آن،روزي اصحابش فالودﻩ آوردند و آن حضرت با ايشان تناول فرمود
 روغن را با عسل مي: اين فالودﻩ از چه درست مي شود؟ عرض كردند:پرسيد
 طعام خوبي است! ) در مورد فالودﻩ رواي:گذاريم اين طور مي شود! فرمود
(.هست كه مغاير اين روايت است
،رسول خدا"ص" نان جو را الك نكردﻩ مي خورد
ً
، و از نان جو هم يك شكم س ﺮ نخورد،رسول خدا"ص" اصال نان گندم نخورد
، و هسته خرما را به گوسفند مي داد، انگور و خرما را مي خورد،خربوزﻩ
 همچن ن عس ي را هم كه در آن مغاف ﺮ، پياز و ترﻩ ميل نمي فرمود،هيچ وقت س ﺮ
 ) مغاف ﺮ خلطي است كه در بدن زنبور هضم نشدﻩ و در عسل. ميل نمي كرد،بود
( ،مي ريزد و بوي آن در دهان مي ماند
،رسول خدا"ص" از تمامي انواع غذا ها ميل مي فرمود

-

-

-

-
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-

-

هرچه را كه خدا حالل كردﻩ است با اهل بيت و خدمتگزاران خود ،و هروقت كه
ايشان مي خوردند ،مي خورد،
در روزهاي عيد قربان دو قوچ ذبح مي كرد ،يكي را از طرف خود و يكي ديگر را از
طرف فقراي امتش،
ت ا در رطب و خرما بود كه آن جناب دست دراز مي كرد و ﺮش را بر مي چيد،
هيچ طعامي نزد رسول ﷲ"ص" حاضر نشد كه در آن خرما باشد ،مگر اينكه
ابتداء از آن خرما ميل مي فرمود،
هيچ نعم را مذمت نمي فرمود،
در مورد طعام ها نه ت ا مذمت نمي كرد ،بلكه از طعم آن تعريف هم مي نمود،
هيچ وقت طعم چ ي را مذمت نمي فرمود و آن را نمي ستود،
هيچ وقت غذائي را مذمت نفرمود ،و اگر آن را دوست مي داشت ،مي خورد ،و اگر
از آن خوشش نمي آمد ،نمي خورد ،و ي آن را مذمت نمي كرد كه ديگران هم
نخورند،
اگر چ ي تعارفش مي كردند آن را تحق ﺮ نمي كرد ،اگر چه يك خرماي پوسيدﻩ
باشد.

ادب ﻏﺬا ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن رﺳﻮل اﷲ"ص"

-

-

رسول ﷲ"ص" وق غذا ميل مي فرمود بسم ﷲ مي گفت،
رسول خدا"ص" ب ن هر دو لقمه حمد خداي را مي كرد،
از جلو خود غذا مي خورد ،و از جلوي كﺴ غذا بر نمي داشت،
هيچ وقت ت ا غذا نمي خورد،
وق سفرﻩ انداخته مي شد ،قبل از سايرين شروع به غذا مي كرد،
وق با مردمي غذا ميل مي فرمود ،اول ن كﺴ بود كه دست به غذا مي برد ،و
آخرين كس بود كه دست بر مي داشت ،و چن ن مي كرد تا همه مردم غذا
بخورند ،و خجالت نكشند،
دست راست آن حضرت اختصاص داشت براي خوردن و آشاميدن و دادن و
گرف ن . . . .
غذا را با سه انگشت ا ام و انگشت لوي آن و انگشت وسطي بر مي داشت ،و
گا ي هم از انگشت چهارمي كمك مي گرفت،
هميشه با تمامي كف دست غذا مي خورد ،نه با دو انگشت ،و مي فرمود :غذا
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-

-

-

-

-

خوردن با دو انگشت خوردن شيطان است،
رسول خـ ـ ـ ـ ـدا "ص" وق خ ـ ـ ـ ـرما مي ـ ـ ـ ـ ـل مي فرمود ،هسته آن را روي پشت دست
مي گذاشت و آنگاﻩ آن را دور مي انداخت،
وق رسول خدا"ص" گوشت ميل مي فرمود سر خود را به طرف گوشت پائ ن
نمي انداخت ،بلكه آن را به طرف دهان خود مي برد و آن را به طور مخصو و
ً
با تمام دندا ا مي جويد ،و مخصوصا وق گوشت ميل مي فرمود ،هر دو دست
خود را به خوبي مي شست و آنگاﻩ دست تر را به صورت خود مي كشيد،
رسول خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا"ص" غذاي داغ را نمي خورد ،و ص ﺮ مي كرد تا خنـ ـ ـ ـ ـ ـك شود ،و
مي فرمود :خداي تعا ي ما را آتش نخورانيدﻩ ،و غذاي داغ بركت ندارد،
رسول خدا"ص" هميشه خالل مي كرد ) ،حضرت امام صادق "ع" فرمود :خالل
دهن را خوشبو مي كند(،
ظرف غذا را مي ليسيد و مي فرمود :غذاي آخر ظرف بركتش از همه آن غذا
بيش ﺮ است ،و وق هم كه از غذا فارغ مي شد ،هر سه انگشت خود را يكي پس از
ديگري مي ليسيد و دست خود را از طعام مي شست تا پاك ﻩ گردد،
با هركﺴ از مسلمانان كه او را دعوت مي كرد هم غذا مي شد ،و هرچه آ ا
مي خوردند ،مي خورد ،مگر اينكه براي آ ا م ماني سر مي رسيد كه در اين
صورت با آن م مان غذا ميل مي فرمود،
از هر غذائي بيش ﺮ آن را دوست مي داشت كه شركت كنندگان در آن بيش ﺮ باشند،
اگر غالمي از آن حضرت دعوت مي كرد ،مي پذيرفت،
شام انبياء بعد از نماز عشاء بودﻩ است ) ،ام ﺮاملؤمن ن ع ي عليه السالم فرمودﻩ:
شما هم شام خوردن را ترك نكنيد ،كه باعث خرابي بدن است(،
ً
رسول خدا"ص" هيچ چ ي را دوست تر از آن نمي داشت كه دائما گرسنه و از
خدا خائف باشد،
رسول ﷲ "ص" از همة انبياء زاهد تر بود ،زيرا عالوﻩ بر كن هائي كه داشت،
داراي س دﻩ همسر بود ،و ي با اي مه هيچ وقت سفرﻩ اي از طعام برايش چيدﻩ
نشد ،و هرگز نان گندم نخورد ،و از نان جو هم هيچ شكم س ﺮي نخورد ،و سه
شبانه روز گرسنه مي ماند،
آن حضرت هرگز از روي س ﺮي آروغ نزد،
رسول ﷲ"ص" از خوردني هاي دنيا اندك و به اطراف دندان خورد،
دهان خود را از خوردني هاي دنيا پر نكرد ،و به آن التفاتي ننمود،
الغرترين اهل دنيا بود از حيث يگاﻩ ،و گرسنه ترين شكم بود از جهت شكم،
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ﻃﺮز آﺷﺎﻣﻴﺪن رﺳﻮل اﷲ"ص"

-

-

-

رسول ﷲ"ص" هر وقت آب مي آشاميد ،ابتداء بسم ﷲ مي گفت  . . .و آب را به
طور مخصو مي مكيد و آن را به پري دهان نمي بلعيد ،و مي فرمود :درد كبد
از هم ن قورت دادن است،
وق ـ ـ ـ ـ ـ رسول ﷲ"ص" چـ ـ ـ ـ ـ ـ ي مي آشاميد ،آشاميدنش با سه نفس بود ،و آن را
مي مكيد ،و مثل پارﻩ اي از مردم آن را نمي بلعيد،
ع ي عليه السالم فرمود :چند بار تجربه كردم و ديدم كه  -رسول ﷲ"ص" آب يا
هر آشاميدني ديگر را به سه نفس مي آشاميد ،و در ابتداي هر نفس بسم ﷲ و در
آخر آن الحمدهلل مي گفت ،از سبب آن پرسيدم ،فرمود :حمد خدا را به منظور
اداي شكر پروردگار ،و بسم ﷲ را به منظور ايم از ضرر و درد مي گويم،
رسول ﷲ"ص" در ظرف آشاميدني نفس نمي كشيد ،و اگر مي خواست نفس تازﻩ
كند ظرف را دور مي گرفت،
رسول خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا"ص" آشاميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدني هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا را هم در قدح هاي بلوري كه از شام
مي آوردند ،مي آشاميد و هم در قدح هاي چوبي و چرمي و سفا ي،
رسول خدا"ص" دوست مي داشت از قدح شامي بياشامد ،و مي فرمود :اين ظرف
از نظيف ترين ظرفهائي است كه در دس ﺮس شماست،
آن جناب با كف دست هم آب مي خورد و مي فرمود :هيچ ظر ي پاك ﻩ تر از دست
نيست.

ادب ﻧﺸﺴﺘﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺑﺮاي ﺧﻮردن ﻏﺬا

-

-

رسول ﷲ"ص" هيچ وقت بر خوان طعام غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذا نخورد ،بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكه روي زمـ ـ ـ ـ ـ ن
مي خورد،
رسول خدا"ص" از روزي كه خداوند او را به نبوت مبعوث كرد و تا روزي كه از
دنيا رفت ،در حال تكيه غذا نخورد ،بلكه مانند بردگان غذا ميل مي فرمود،
و مانند آ ا مي نشست ،و اين براي اظهار كوچكي و تواضع در برابر خداي ّ
عز ّ
وجل
بود،
رسول خدا"ص" در حال تكيه غذا نخورد ،مگر يك مرتبه ،كه آن هم نشست و از
در معذرت گفت " :بارالهآ من بندة تو و رسول توام ! "
رسول خدا"ص" هيچ وقت در حال تكيه به دست راست يا به دست چپ غذا ميل

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم

ّ  و اين براي تواضع در برابر خداي، بلكه مثل بندﻩ ها مي نشست،نمي فرمود
عز و
ّ
،جل بود
 آن حضرت روي. مثل آ ا مي نشست،رسول خدا مثل بندﻩ ها غذا مي خورد
، و روي زم ن مي خوابيد،زم ن پست غذا مي خورد
، ب ن دو زانو و دو قدم خود را جمع مي كرد،وق براي خوردن مي نشست
ّ
 الا اين كه يكي از زانو ها و قدم ها را روي زانو و،همانطور كه نمازگزار مي نشيند
 من بندﻩ اي هستم و لذا مثل بندﻩ ها غذا: و مي فرمود،قدم ديگر مي گذاشت
! و مثل آ ا مي نشينم،مي خورم
رسول خدا"ص" وق سر غذا مي نشست مثل بندﻩ اي مي نشست و به ران چپ
،خود تكيه مي كرد
. با مساك ن و با بردگان هم غذا مي شد،آن حضرت روي زم ن غذا مي خورد
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-

-

"ﻣﺴﻮاك ﻛﺮدن رﺳﻮل اﷲ "ص

،از س ن مرسل ن يكي مسواك كردن دندان هاست
 و از سنت هاي پيغم ﺮ"ص" و ماية خوشبوئي و،مسواك كردن باعث رضاي خدا
،پاك گي دهان است
روايات دربارﻩ عادت داش ن رسول خدا"ص" به مسواك و سنت قرار دادن آن
،بسيار است
.رسول خدا"ص" هميشه خالل مي كرد

-

"اﻓﻄﺎرﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ"ص

 و شرب بود كه در، غذاي رسول ﷲ"ص" شرب بود كه در افطار مي آشاميد و خي ي از، ش ﺮ-  و خي ي اوقات اين شربت عبارت بود از،سحر مي خورد
. . . . اوقات مقداري آب بود كه در آن نان را حل كردﻩ بودند
 اول ن چ ي كه با آن، رسول خدا"ص" در روزهائي كه روزﻩ مي گرفت، خرماي تازﻩ و يا خرماي خشك بود،افطار مي فرمود
 و براي افـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطار به ش ﺮي دست، رسول خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا"ص" وق روزﻩ مي گرفت و در بع روايات دارد كه با كشمش افطار، با آب افطار مي كرد،نمي يافت
،مي فرمود

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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 از آل محمد عل م السالم روايت كردﻩ اند :مستحب است اين كه روزﻩ دارسحري بخورد ولو به يك شربت آب ،و روايت شدﻩ كه ﺮين سحري ها خرما
و قاووت است ،زيرا پيغم ﺮ اكرم "ص" در سحر آن دو را استعمال مي فرمود،
 رسول خدا"ص" بيش ﺮ اوقات ،و از هر غذائي بيش ﺮ ،هريسه ) گندم پخته( را،ً
مخصوصا در سحرها ميل مي فرمود،
 سنت در افطار عيد قربان اين است كه بعد از نماز انجام شود ،و در عيدفطر قبل از نماز!
روزة وﺻﺎل ﻣﺨﺼﻮص رﺳﻮل اﷲ"ص"

 رسول ﷲ"ص" در امر روزﻩ سنت هائي هم مخصوص به خود داشت ،از آنجمله روزﻩ وصال است كه عبارت است از روزﻩ بيش ﺮ از يكروز ،به طوري كه
در ميان آ ا افطار نشود .رسول خدا "ص" خودش چن ن روزﻩ اي داشت،
ولكن امت را از آن نﻬ مي كرد ،و مي فرمود :شما طاقت آن را نداريد ،و
اگر مي بينيد كه من روزﻩ وصال مي گ ﺮم و چند روز پياپي بدون افطار و
سحري به سر مي برم براي اين است كه خداي تعا ي مرا از غذاهاي آسماني
خود س ﺮ و از شرا اي ش اش س ﺮاب مي سازد! )(۱
-

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان  20ﺟﻠﺪي ،ﺟﻠﺪ  6ص ،445
و از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي ،ﺟﻠﺪ  12ص  185ﺧﻼﺻﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
و ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻏﺬاي اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ و ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺨﺖ آن

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺸﺎف اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎر ﺷﺪﻧﺪ ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ از اﻳﺸﺎن ﻋﻴﺎدت ﻛﺮد ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ )ع( ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮب
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺑﻬﺒﻮدى ﻓﺮزﻧﺪت -ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ -ﻧﺬرى ﻛﻨﻰ ،ﻋﻠﻰ و ﻓﺎﻃﻤﻪ ،و ﻓﻀﻪ ﻛﻨﻴﺰ آن دو ﻧﺬر ﻛﺮدﻧﺪ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻬﺒﻮدى ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﺳﻪ روز روزه ﺑﺪارﻧﺪ ،ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻬﺒﻮدى ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،و اﺛﺮى از آن ﻛﺴﺎﻟﺖ
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﻬﺒﻮدى ﻛﻮدﻛﺎن ،ﻋﻠﻰ از ﺷﻤﻌﻮن ﺧﻴﺒﺮى ﻳﻬﻮدى ﺳﻪ ﻣﻦ ﻗﺮص ﺟﻮ ﻗﺮض ﻛﺮد،
و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻳﻚ ﻣﻦ آن را دﺳﺘﺎس ،و ﺳﭙﺲ ﺧﻤﻴﺮ ﻛﺮد ،و ﭘﻨﺞ ﻗﺮص ﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﺪد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺨﺖ،
و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﺟﻠﻮش ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﻓﻄﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺋﻠﻰ )ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪه( ﮔﻔﺖ:
ﺳﻼم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ،ﻣﻦ ﻣﺴﻜﻴﻨﻰ از ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻨﻢ ،ﻣﺮا ﻃﻌﺎم دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا
ﺷﻤﺎ را از ﻣﺎﺋﺪهﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻃﻌﺎم دﻫﺪ ،ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ آن ﺳﺎﺋﻞ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﺷﻤﺮده ،اﻓﻄﺎر
ﺧﻮد را ﺑﻪ او دادﻧﺪ ،و آن ﺷﺐ را ﺟﺰ آب ﭼﻴﺰى ﻧﺨﻮردﻧﺪ ،و ﺷﻜﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ دوﺑﺎره ﻧﻴﺖ روزه ﻛﺮدﻧﺪ،
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ﻫﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر روز دوم ﻃﻌﺎم را ﭘﻴﺶ روى ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺗﺎ اﻓﻄﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﺘﻴﻤﻰ ﺑﺮ در ﺳﺮاى اﻳﺴﺘﺎد،
آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﻳﺘﻴﻢ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم و در ﺷﺐ ﺳﻮم اﺳﻴﺮى آﻣﺪ ،و ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ او ﻛﺮدﻧﺪ.
ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ ﺷﺪ ﻋﻠﻰ دﺳﺖ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ را ﮔﺮﻓﺖ ،و ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا )ص(
آﻣﺪﻧﺪ ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم وﻗﺘﻰ ﺑﭽﻪﻫﺎ را دﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺟﻮﺟﻪ ﺿﻌﻴﻒ از ﺷﺪت ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﻣﻰﻟﺮزﻧﺪ،
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﻘﺪر ﺑﺮ ﻣﻦ دﺷﻮار ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﺒﻴﻨﻢ ،آن ﮔﺎه ﺑﺎ ﻋﻠﻰ و ﻛﻮدﻛﺎن
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻓﺎﻃﻤﻪ رﻓﺖ ،و او را در ﻣﺤﺮاب ﺧﻮد ﻳﺎﻓﺖ ،و دﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻤﺶ از ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ ﺑﻪ دﻧﺪهﻫﺎى
ﭘﺸﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪه )در ﻧﺴﺨﻪاى دﻳﮕﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﻜﻤﺶ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪه( و ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺶ ﮔﻮد اﻓﺘﺎده
از ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :اﻳﻦ ﺳﻮره را
ﺑﮕﻴﺮ ،ﺧﺪا ﺗﻮ را در داﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻰ ﺗﻬﻨﻴﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،آن ﮔﺎه ﺳﻮره را ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮد.
.ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ از ﻋﻄﺎء از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،و ﺑﺤﺮاﻧﻰ آن را در ﻏﺎية
اﻟﻤﺮام از اﺑﻰ اﻟﻤﺆﻳﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،و او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از
ﻣﺠﺎﻫﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ،و ﻧﻴﺰ از او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ دﻳﮕﺮى از ﺿﺤﺎك از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده .و
ﻧﻴﺰ از ﺣﻤﻮﻳﻨﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎب" ﻓﺮاﺋﺪ اﻟﺴﻤﻄﻴﻦ" ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺠﺎﻫﺪ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده .و
ﻧﻴﺰ از ﺛﻌﻠﺒﻰ و او ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ ﺻﺎﻟﺢ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن
از ﺗﻔﺴﻴﺮ واﺣﺪى رواﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از ﭘﺪرش از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺰد ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﻣﻘﺪارى ﺟﻮ ﺑﻮد ،ﺑﺎ آن ﻋﺼﻴﺪهاى
درﺳﺖ ﻛﺮد) ،ﻋﺼﻴﺪه ،ﻏﺬاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮ را ﺑﺎ روﻏﻦ آﻏﺸﺘﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻰﭘﺰﻧﺪ (،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
آن را ﭘﺨﺘﻨﺪ و ﭘﻴﺶ روى ﺧﻮد ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﺎول ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﻜﻴﻨﻰ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺘﺎن ﻛﻨﺪ
ﻣﺴﻜﻴﻨﻰ ﻫﺴﺘﻢ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻳﻚ ﺳﻮم آن ﻃﻌﺎم را ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ داد .
ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﺘﻴﻤﻰ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺘﺎن ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎز ﻋﻠﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻳﻚ ﺳﻮم
دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻳﺘﻴﻢ داد .
ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪاى اﺳﻴﺮى آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺘﺎن ﻛﻨﺪ ﺑﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺛﻠﺚ آﺧﺮ را
ﻫﻢ ﺑﻪ او داد ،و آن ﺷﺐ ﺣﺘﻰ ﻃﻌﻢ آن ﻏﺬا را ﻧﭽﺸﻴﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ آﻳﺎت را در ﺷﺎن
اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮد ،و اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺟﺎرى اﺳﺖ (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 199 :
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ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺬا در ﻗﺼﺺ اﻧﺒﻴﺎء
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ،و دﺳﺘﻮر ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﻪ آﻧﺎن
ون َعلِي ٌم ! «
» َيأَي َھا الرُّ س ُل كلُوا م َِن الط ِّي َب ِ
ت َو اعْ َملُوا صالِحا ً ً إِنى ِب َما َتعْ َملُ َ
» اى رﺳﻮﻻن ﻣﺎ از ﻏﺬاﻫﺎى ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺣﻼل ﺗﻨﺎول ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى و اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ ﺑﭙﺮدازﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ آﮔﺎﻫﻢ!« )/۵١مومنون(

ﺧﻄﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻃﻴﺒﺎت ﺑﺨﻮرﻧﺪ!
ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد از ﺧﻮردن از ﻃﻌﺎﻣﻬﺎى ﭘﺎﻛﻴﺰه ارﺗﺰاق و ﺗﺼﺮف در آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮردن ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﺮف دﻳﮕﺮ.
ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ » كلُوا م َِن الط ِّي َبت «،در ﻣﻘﺎم ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ
اﻧﺒﻴﺎء اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :اعْ َملُوا صالِحا ً «،در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﺖ و ﺷﻜﺮﮔﺰارى از آن ،ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻓﻮق از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮدش ﻃﻴﺐ و ﭘﺎﻛﻴﺰه اﺳﺖ ،و ﺟﺰ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎن
ت!«
دﺳﺘﻮرى را داده ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﻻن ﺧﻮد داده ،و ﻓﺮﻣﻮدهَ » :يأَي َھا الرُّ س ُل كلُوا م َِن الط ِّي َب ِ
ذين آ َم ُنوا ُكلُوا مِنْ
و از ﻳﻚ ﺳﻮ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:يا أَ ُّي َھا الَّ َ
ت ما َر َز ْقنا ُك ْم!« ) /172ﺑﻘﺮه( )(1
َطيِّبا ِ
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص 42 :

آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻬﻮد ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ْ
ِيھ ْم حِي َتا ُن ُھ ْم َي ْو َم س ْبت ِِھ ْم
ون فى الس ْب ِ
» َو س َئ ْل ُھ ْم َع ِن ْال َقرْ َي ِة الَّتى كا َنت َحاضِ َر َة ْال َبحْ ِر إِ ْذ َيعْ ُد َ
ت إِ ْذ َتأت ِ
ْ
ُ
ون«،
ِيھ ْم ك َذلِك َن ْبلُوھُم ِب َما كا ُنوا َي ْفسق َ
سب ُت َ
ون ال َتأت ِ
شرَّ عا ً َو َي ْو َم ال َي ِ
» اﻳﺸﺎن را از دﻫﻜﺪهاى ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ درﻳﺎ ﺑﻮد ﺑﭙﺮس ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻌﺪى ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﻮن
ﻣﺎﻫﻰﻫﺎﻳﺸﺎن روز ﺷﻨﺒﻪ دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ ،و روزى ﻛﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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ﻧﻤﻰآﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺰاى آن ﻋﺼﻴﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺒﺘﻼﻳﺸﺎن ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ«،
ِظون َق ْوما ً َّ
ً
ﷲُ ُم ْھلِ ُك ُھ ْم أَ ْو ُم َع ِّذب ُھ ْم َع َذابا ً شدِيداً َقالُوا َمعْ ذ َِرة إِلى َربِّك ْم َو
» َو إِ ْذ َقالَت أُم ٌَّة مِّن ُھ ْم لِ َم َتع َ
ون«،
لَ َعلَّ ُھ ْم َي َّتقُ َ
» و ﭼﻮن ﮔﺮوﻫﻰ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺮاى ﭼﻪ ﮔﺮوﻫﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻋﺬاب
ﺳﺨﺘﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﭘﻨﺪ ﻣﻰدﻫﻴﺪ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭘﻨﺪ دادن ﻣﺎ ﻋﺬر ﺟﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﺳﺖ
و ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﺎرى ﻛﻨﻨﺪ«،
ْ
َ
ِيس ِب َما كا ُنوا
ِين ظلَمُوا ِب َع َذا ِ
نج ْي َنا الَّذ َ
» َفلَمَّا َنسوا َما ُذكرُوا ِب ِه أَ َ
ِين َين َھ ْو َن َع ِن السو ِء َو أ َخذ َنا الَّذ َ
ب َبئ ِ
ون«،
َي ْفسقُ َ
» و ﭼﻮن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﺪان ﺗﺬﻛﺮﺷﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ از ﺑﺪى
ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ رﻫﺎﻧﻴﺪﻳﻢ ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺳﺘﻢ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺰاى آن ﻋﺼﻴﺎن ﻛﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﺬاﺑﻰ ﺳﺨﺖ دﭼﺎر ﻛﺮدﻳﻢ«،
ِين«،
» َفلَمَّا َع َت ْوا َعن مَّا نھُوا َع ْن ُه قُ ْل َنا ل َه◌ُ ْم ُكو ُنوا ق َِر َد ًة َخسِ ئ َ
» وﻗﺘﻰ از آﻧﭽﻪ ﻧﻬﻰ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ ﮔﻔﺘﻴﻤﺸﺎن ﺑﻮزﻳﻨﮕﺎن ﻣﻄﺮود ﺷﻮﻳﺪ!« )/166-163
اﻋﺮاف(

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺪود و ﻣﻘﺮراﺗﻰ ﺑﺮاى روز ﺷﻨﺒﻪ ﻳﻬﻮد ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،و آن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻳﻦ روز ﺷﻜﺎر ﻣﺎﻫﻰ را ﺗﺮك ﻛﻨﻨﺪ.
و ﺗﺠﺎوز ﻳﻬﻮدﻳﺎن اﻫﺎﻟﻲ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺣﺪود ﺧﺪاﻳﻰ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻰﻫﺎ روى آب
آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و اﻳﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮع از ﺻﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﺎز در ﺻﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻰﻫﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻤﻰآﻣﺪﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﺑﻮده از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺘﺤﺎﻧﻰ ﻣﺒﺘﻼ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر در ﻣﻴﺎن اﻳﺸﺎن رواج ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺣﺮص
ﺑﺮ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ،اﻳﺸﺎن را وادار ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮ ﺧﺪا و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻓﺴﻖ و
ﻓﺠﻮرﺷﺎن ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺗﻘﻮاﺋﻰ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺪارد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد » :اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎ
اﻳﺸﺎن را ﻣﻰآزﻣﺎﻳﻴﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺴﻘﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ «.

ﻋﺪه اي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺧﻼﻓﻜﺎر را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ .و ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ
ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻣﺮدﻣﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﻫﻼﻛﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ؟
ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ اﻋﺘﺮاض ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺧﻮد از اﻫﻞ ﺗﻘﻮا ﺑﻮدﻧﺪ ،و از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﻣﺮ ﺧﺪا ﭘﺮوا داﺷﺘﻨﺪ
ﺟﺰ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮان را ﻛﻪ اﻫﻞ ﻓﺴﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ.
از ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺪهاى ﻛﻪ ﺳﻜﻮت ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺠﺎوز و ﻋﺼﻴﺎن
را ﺑﻪ ﺣﺪى رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻨﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺴﻖ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و دﻳﮕﺮ ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ در اﻳﺸﺎن اﺛﺮ
ﻧﻤﻰﻛﺮده ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن اﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺳﻜﻮت ﻧﻜﺮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ
ﻣﺎﻳﻮس از ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﻨﻮز اﻣﻴﺪوار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ در اﺛﺮ ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﺑﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ
دﺳﺖ از ﮔﻨﺎه ﺑﺮدارﻧﺪ ،و ﻻ اﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮى از اﻳﺸﺎن ،ﺗﺎ اﻧﺪازهاى ﺑﻪ راه ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻏﺮﺿﺸﺎن از اﺻﺮار ﺑﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻧﺰد ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻌﺬور
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻓﺴﻖ ،و اﻧﺰﺟﺎر ﺧﻮد را از ﻃﻐﻴﺎن و ﺗﻤﺮد اﻋﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
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و ﻟﺬا در ﭘﺎﺳﺦ اﻣﺖ ﺳﺎﻛﺖ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ » :ﺗﺎ ﻫﻢ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻣﻌﺬور ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﻫﻢ
ﺷﺎﻳﺪ اﻳﺸﺎن از ﮔﻨﺎه دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ«.

و در اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن «،و ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ » :ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرﻣﺎن «،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺳﻜﻮت ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺪ ،و ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ
ﺳﻜﻮت را ﺷﻜﺴﺘﻪ و اﻳﻦ ﻗﻮم را ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻋﺘﺬار ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺎم
رﺑﻮﺑﻴﺘﻴﺶ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﻳﺪ ذﻣﻪ ﺧﻮد را از ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺷﺪه و وﻇﺎﺋﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺤﻮل ﮔﺸﺘﻪ ﻓﺎرغ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮب اﻳﻦ رب
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ .
ِين َين َھ ْو َن َع ِن السو ِء  -و ﭼﻮن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﺪان ﺗﺬﻛﺮﺷﺎن
نج ْي َنا الَّذ َ
» َفلَمَّا َنسوا َما ُذكرُوا ِب ِه أَ َ
داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻏﻔﻠﺖ ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ از ﺑﺪى ﻣﻨﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ رﻫﺎﻧﻴﺪﻳﻢ «،...ﻣﻘﺼﻮد از ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ

ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﻰﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪن آن در دلﻫﺎى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا اﺧﺬ
اﻟﻬﻰ ﻣﺴﺒﺐ از ﺑﻰاﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ اواﻣﺮ او و اﻋﺮاض از ﺗﺬﻛﺮﻫﺎى اﻧﺒﻴﺎى او اﺳﺖ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد
ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﭼﻮن ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﻊ ﺧﻮدش ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ و
ﺣﻠﻮل ﻋﻘﻮﺑﺖ اﺳﺖ .
در ﺧﻮد آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن از اﻳﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن اﺷﺨﺎﺻﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ
ﻛﻪ ﻧﻬﻰ از ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﻘﻰ اﻳﺸﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻰ در روز ﺷﻨﺒﻪ و آن
ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﺳﻜﻮت ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎزه ﺑﻪ دﺳﺘﻪ اول اﻋﺘﺮاض ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﺸﺎن را ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻋﺬاب ﺧﻮد ﻫﻼك ﻛﺮده اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻜﻮﺗﺸﺎن و ﺗﺮك
ﻧﻜﺮدن ﻣﺮاوده ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﻖ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
و ﻧﻴﺰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻟﻬﻰ  -ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ روش ﺗﻨﻬﺎ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  -و آن ﺳﻨﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻜﺮدن از ﺳﺘﻢ
ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻜﺮدن اﻳﺸﺎن در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ،و ﻗﻄﻊ ﻧﻜﺮدن راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﺸﺎن در ﺻﻮرت ﻋﺪم
اﻣﻜﺎن ﻣﻮﻋﻈﻪ ،ﺷﺮﻛﺖ در ﻇﻠﻢ اﺳﺖ ،و ﻋﺬاﺑﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر در ﻛﻤﻴﻦ ﺳﺘﻤﮕﺮان اﺳﺖ در
ﻛﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎى اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ! )(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  8 :ص 384 :

آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻬﻲ از ﺧﻮردن آب
شرب ِم ْن ُه َفلَيْس مِنى َو َمن لَّ ْم َيط َعمْ ُه
» َفلَمَّا َفص َل طالُوت ِب ْال ُج ُنو ِد َقا َل إِنَّ َّ َ
ﷲ ُم ْب َتلِيكم ِب َن َھ ٍر َف َمن ِ
َّ
ً
ْ
ْ
ُ
َ
َفإِ َّن ُه مِنى إِال َم ِن ْ
َ
َ
َ
ِين َءا َمنوا َم َع ُه
شربُوا ِمن ُه إِال قلِيال ِّمن ُھ ْم فلمَّا َج َاوزهُ ھ َُو َو الذ َ
اغ َت َرف ُغرْ َف َة ِب َي ِد ِه َف ِ
ون أَ َّنھُم ُّملَقُوا َِّ
ﷲ كم مِّن فِ َئ ٍة َقلِيلَ ٍة َغلَ َبت فِ َئةً
ُ
َّ
ُ
ُّ
َ
ِين َيظن َ
َقالُوا ال طا َق َة لَ َنا ْال َي ْو َم ِب َجالوت َو ُجنو ِد ِه قا َل الذ َ
ﷲ َو َّ
ﷲُ َم َع
ين«،
ِير َة ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
الصبر َ
كث َ
ِ
» و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻃﺎﻟﻮت ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن را ﺑﻴﺮون ﺑﺮد ﮔﻔﺖ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻧﻬﺮى اﻣﺘﺤﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻛﻪ از آن

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻨﻮﺷﺪ از ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﻛﺲ از آن ﻧﻨﻮﺷﺪ از ﻣﻦ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﺧﻮد ﻛﻔﻰ
ﺑﺮدارد و ﻟﺒﻰ ﺗﺮ ﻛﻨﺪ و از آن ﻫﻤﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ و ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ او ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ از ﺷﻬﺮ ﺑﮕﺬﺷﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺮوزه ﻣﺎ را ﻃﺎﻗﺖ ﺟﺎﻟﻮت و ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن وى ﻧﻴﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ
ﻳﻘﻴﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻰروﻧﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻰ اﻧﺪك
ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺧﺪا ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺻﺎﺑﺮان اﺳﺖ!« ) /249ﺑﻘﺮه(

ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻫﻤﮕﻰ ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺤﻜﻢ
ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﻛﺜﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﺎن آﻧﻘﺪر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻠﻒ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﺎن از ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻨﮓ ،ﺗﺎزه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه آﻧﺎن ﺟﻨﻮدى ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺟﻨﻮد ﻫﻢ
در اﻣﺘﺤﺎن آب ﻧﻬﺮ ﻛﻪ داﺳﺘﺎﻧﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮﺷﺎن رﻓﻮزه و ﻣﺮدود ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ از آﻧﺎن
در آن اﻣﺘﺤﺎن ﭘﻴﺮوز ﻧﺸﺪ ،و ﺗﺎزه آن ﻋﺪه اﻧﺪك ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن
ﻳﻚ ﺷﺐ ،آب ﺧﻮردﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ دﭼﺎر ﻧﻔﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ،
اﻧﺪﻛﻰ از اﻧﺪك ﺑﻮد ،در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﭘﻴﺮوزى ﻧﺼﻴﺐ آن اﻧﺪك ﺷﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺒﻮه ﺟﺎﻟﻮت ﺻﺒﺮ ﻛﺮدﻧﺪ .
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﻃﺎﻟﻮت را ﺑﺎ دو آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ اول
آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از ﻃﺎﻟﻮت ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﻮن از ﻧﻬﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ،دوم آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از وى ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻮن از ﻧﻬﺮ
ﻧﻨﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ،ﺳﻮم آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدد ﺑﻮدﻧﺪ ،و وﺿﻌﺸﺎن در آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻬﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺘﻰ آب
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ،و آزﻣﺎﻳﺸﻰ دﻳﮕﺮ وﺻﻔﺸﺎن را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﺣﺎل
ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده ،در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ از ﻃﺎﻟﻮت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و اﮔﺮ دﭼﺎر ﻗﻠﻖ
و اﺿﻄﺮاب ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻃﺎﺋﻔﻪ دوم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .
در ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ از ﺳﺮاﭘﺎى اﻳﻦ داﺳﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻋﺪهاى ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻠﻴﻞ و از ﻧﻈﺮ روﺣﻴﻪ ﻣﺮدﻣﻰ
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ را ﺑﺮ ﻟﺸﻜﺮى ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻳﺎرى دﻫﺪ! )(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص 441 :
ﻏﺬاي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺮاي ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن
ُشرى َقالُوا س َلما ً َقا َل سلَ ٌم َف َما لَ ِبث أَن َجا َء ِبعِجْ ٍل َحنِي ٍذ«،
» َو لَ َق ْد َجا َءت رُسلُ َنا إِب َْرھِي َم ِب ْالب َ
» ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ در ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﻧﺰد اﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻛﻪ ﻣﺮدى ﺳﺎﻟﺨﻮرده و داراى
ﻫﻤﺴﺮى ﭘﻴﺮ و ﻧﺎزا ﺑﻮد ﻣﮋده دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﻓﺮزﻧﺪدار ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻼم ﻛﺮدﻧﺪ و
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺟﻮاب ﺳﻼم را داد و ﭼﻴﺰى ﻧﮕﺬﺷﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪاى ﭼﺎق و ﺑﺮﻳﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺎﺧﺖ«،
ُ
َ
َ
ً
ْ
ُ
َ
َّ
كر ُھ ْم َو أ ْو َجس مِن ُھ ْم خِي َفة َقالوا ال َ
تخف إِنا أرْ سِ ل َنا إِلى َق ْو ِم
» َفلَمَّا َر َءا أ ْيدِي ُھ ْم ال َتصِ ُل إِل ْي ِه َن َ
لُوطٍ «،
» وﻟﻰ وﻗﺘﻰ دﻳﺪ دﺳﺘﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻏﺬا ﻧﻤﻰرﺳﺪ رﻓﺘﺎرﺷﺎن را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده،
از آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﻛﺮد ،ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺘﺮس ﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮران ﻋﺬاب ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮم
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ﻟﻮﻃﻴﻢ /70-69) «.ﻫﻮد(

ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﻨﻮذ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﺘﺶ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮓ ﺳﺮخ ﺷﺪه و ﺑﺎ آﺗﺶ ﻛﺒﺎب
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻮﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮓ داغ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻛﺒﺎب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺣﻨﻴﺬ ﻧﺎم ﻛﺒﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آب و ﭼﺮﺑﻰ از آن ﺑﭽﻜﺪ.
و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » َف َ
مين/26) «،ذارﻳﺎت( ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن
راغ إِلى أَھْ لِ ِه َفجا َء ِبعِجْ ٍل َس ٍ
اﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ از ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪى ﺑﺮاى ﻣﻌﻨﺎى دوم ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﺳﻨﮓ داغ ﺷﺪه ﺑﺎ آﺗﺶ و ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﺒﺎب ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ آن را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ و در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻴﻨﻨﺪه ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪاى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﺎق ﺑﻮده
ﻳﺎ ﻻﻏﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﺎق ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﻴﻮان را درﺳﺘﻰ در ﺗﻨﻮر و ﻳﺎ آﺗﺸﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺒﺎب
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .
» َف َما لَ ِبث أَن َجا َء ِبعِجْ ٍل َحنِي ٍذ «،ﻳﻌﻨﻰ در آوردن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻳﺎن ﻫﻴﭻ درﻧﮓ ﻧﻜﺮد و ﺑﻼ
ﻓﺎﺻﻠﻪ آن را ﺑﺮاى ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن آورد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آب و روﻏﻦ از آن ﻣﻰﭼﻜﻴﺪ .
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ آن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻳﺎن را ﺟﻠﻮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،دﺳﺖ
ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن را دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎن و ﻧﻤﻚ او را ﺑﺨﻮرﻧﺪ) و اﻳﻦ ﺧﻮد
ﻧﺸﺎﻧﻪ دﺷﻤﻨﻰ و ﺷﺮ رﺳﺎﻧﻰ اﺳﺖ (،ﻟﺬا در دل ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﺗﺮس از آﻧﻬﺎ ﻛﺮد ،ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ او را اﻳﻤﻨﻰ و دﻟﮕﺮﻣﻰ داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺘﺮس ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻗﻮم ﻟﻮط ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪهاﻳﻢ .
آن ﻫﻨﮕﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻧﺶ از ﺟﻨﺲ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺰه از
ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن و اﻣﺜﺎل اﻳﻦ اﻣﻮرى ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪن ﻣﺎدى اﺳﺖ ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاى اﻣﺮى
ﻋﻈﻴﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  10 :ص 477 :

ﺗﺄوﻳﻞ ﻃﻌﺎم زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻫﻤﺮاه ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
» َو د َ
ان َقا َل أَ َح ُد ُھ َما إِنى أَ َراه أَعْ صِ ُر َخمْ راً َو َقا َل االَ َخ ُر إِنى أَ َراخ أَحْ ِم ُل َف ْوقَ
َخ َل َم َع ُه السجْ َن َف َت َي ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ً
ُ
َّ
َر ْأسى خبزا َتأك ُل الطي ُر ِمن ُه َن ِّبئ َنا ِب َتأ ِويلِ ِه إِنا َن َراك م َِن المُحْ سِ نِين«،
» و ﺑﺎ ﻳﻮﺳﻒ دو ﺟﻮان دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ،زﻧﺪاﻧﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در ﺧﻮاب دﻳﺪم ﻛﻪ اﻧﮕﻮر
) ﺑﺮاى ﺷﺮاب ( ﻣﻰﻓﺸﺎرم  ،دﻳﮕﺮى ﮔﻔﺖ ﻣﻦ دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﺧﻮد ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻧﻰ ﻣﻰﺑﺮم و
ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا از آن ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،اى ﻳﻮﺳﻒ ﺗﻮ ﻣﺎ را از ﺗﻌﺒﻴﺮ آن آﮔﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ را از ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ«،
» َقا َل ال َيأْتِي ُك َما ط َعا ٌم ُترْ َز َقا ِن ِه إِال َنبَّأْ ُت ُك َما ِب َتأْ ِويلِ ِه َق ْب َل أَن َيأْ ِت َي ُك َما َذلِ ُك َما ِممَّا َعلَّ َمنى َربى إِنى َت َر ْكت
ُون«،
ون ِبا َّ ِ َو ھُم ِباالَخ َِر ِة ُھ ْم َك ِفر َ
ِملَّ َة َق ْو ٍم ال ي ُْؤ ِم ُن َ
» ﻳﻮﺳﻒ در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻃﻌﺎم آﻳﺪ و ﺗﻨﺎول ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاﺑﺘﺎن
آﮔﺎه ﻣﻰﺳﺎزم ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ را ﺧﺪاى ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻣﻦ آﺋﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺑﻰاﻳﻤﺎن و ﺑﻪ آﺧﺮت ﻛﺎﻓﺮﻧﺪ ﺗﺮك ﮔﻔﺘﻢ«،
ْ
ْ
َ
ً
َ
ِبى السجْ ِن أَمَّا أَ َح ُد ُك َما َف َيسقِى َر َّب ُه َخمْ را َو أمَّا االَ َخ ُر َفيُصلب َف َتأك ُل الطي ُر مِن رَّ أسِ ِه
» َ ...يصح ِ
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ضى األَمْ ُر الَّذِى فِي ِه َتس َت ْف ِت َيان«،
قُ َ
»  ...ﻳﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ ،اى دو رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻰ ﻣﻦ اﻣﺎ ﻳﻜﻰ از ﺷﻤﺎ ﺳﺎﻗﻰ ﺷﺮاب ﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﺎ
آن دﻳﮕﺮى ﺑﺪار آوﻳﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮﻏﺎن ﻣﻐﺰ ﺳﺮ او را ﺑﺨﻮرﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮى ﻛﻪ در ﺑﺎره آن از ﻣﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻗﻄﻌﻰ و ﺣﺘﻤﻰ اﺳﺖ /41-36) «.ﻳﻮﺳﻒ(

دو زﻧﺪاﻧﻰ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮدﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮدهاﻧﺪ .وﻗﺘﻰ آن دو زﻧﺪاﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﻧﺎﺷﻰ از
دﻳﺪن ﺳﻴﻤﺎى ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران در ﭼﻬﺮه ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب روى آوردﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وى ﺧﻮاﺑﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﺮاى اﻇﻬﺎر و ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺘﻦ
اﺳﺮار ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻪ در دل ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﻰداﺷﺖ ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮده ،از ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﺮاى
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ را ﺑﻪ او اﻓﺎﺿﻪ ﻓﺮﻣﻮده ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻛﻪ
اﮔﺮ ﻣﻦ در اﻳﻦ ﺑﺎب ﻣﻬﺎرﺗﻰ دارم ،ﭘﺮوردﮔﺎرم ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻢ داده ،و ﺳﺰاوار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ
ﭘﺮوردﮔﺎرى ﺷﺮﻳﻚ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻳﻢ .
و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺪارى در ﺑﺎره ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﻔﻰ ﺷﺮﻛﺎء ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮد،
آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب آن دو ﭘﺮداﺧﺖ .
و در ﭘﺎﺳﺦ آن دو ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻴﭻ ﻃﻌﺎﻣﻰ  -ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻴﺮه زﻧﺪاﻧﻴﺎن  -ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﻰآورﻧﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﻦ ﺗﺎوﻳﻞ و ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﻃﻌﺎم و ﻣĤل آن را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﻢ .آرى ﻣﻦ
ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺮار آﮔﺎﻫﻰ دارم ،و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺪق دﻋﻮت ﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ .ﻳﻮﺳﻒ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺠﺰهاى ﺑﺮاى ﻧﺒﻮت ﺧﻮد اراﺋﻪ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺴﻴﺢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﺷﻤﺎ را از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮرﻳﺪ و آﻧﭽﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺘﺎن ذﺧﻴﺮه
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ

ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﻢ .اﮔﺮ اﻫﻞ اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪاى از ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ/49) «.آل ﻋﻤﺮان(

)(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 234 :
ﻃﻌﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻋﺴﺮت ﻣﺼﺮﻳﺎن در رؤﻳﺎي ﺷﺎه
ضر َو أ ُ َخ َر َي ِابس ٍ
ان َيأْكلُھُنَّ س ْب ٌع عِ َجافٌ َو سب َْع سن ُبلَ ٍ
» َو َقا َل ْال َملِك إِنى أَ َرى سب َْع َب َق َر ٍ
ت
ت سِ َم ٍ
ت ُخ ٍ
َ
عْ
ءْ
ُون«،
ر
ب
ت
ا
ي
ل
َيأَي َھا ْال َمأل ُ أَ ْف ُتونى فى ُرءْ َي َى إِن ُكن ُت ْم
ِلرُّ
َ
َ
» ﺷﺎه ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ در رؤﻳﺎ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻓﺮﺑﻪ را دﻳﺪم ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻻﻏﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،و ﻫﻔﺖ
ﺧﻮﺷﻪ ﺳﺒﺰ و ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺸﻜﻴﺪه ،ﻛﻪ ﺧﺸﻜﻴﺪهﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺒﺰهﻫﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را از ﺑﻴﻦ
ﺑﺮدﻧﺪ .اى ﺑﺰرﮔﺎن! اﮔﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ رؤﻳﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻣﺮا در ﺑﺎره رؤﻳﺎﻳﻢ ﻧﻈﺮ دﻫﻴﺪ!«
ْ
ُ
َ
ِين دَأَبا ً َف َما َحصدت ْم َف َذرُوهُ فى سن ُبلِ ِه إِال َقلِيالً ِّممَّا تأكلون«،
ُون سب َْع سِ ن َ
» َ ...قا َل َت ْز َرع َ
»  ...ﮔﻔﺖ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﻴﺎﭘﻰ ﻛﺸﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ درو ﻛﺮدﻳﺪ آﻧﺮا ﺟﺰ اﻧﺪﻛﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮرﻳﺪ،
در ﺧﻮﺷﻪ ﮔﺬارﻳﺪ!«
» ث َّم َيأْتى مِن َبعْ ِد َذلِك س ْب ٌع شِ دَا ٌد َيأْ ْ
ون«،
كل َن َما َقدَّمْ ُت ْم ل َه◌ُ نَّ إِال َقلِيالً ِّممَّا تحْ صِ ُن َ
» آﻧﮕﺎه از ﭘﻰ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺳﺨﺖ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮاى آن ﻧﻬﺎدهاﻳﺪ ﻣﮕﺮ اﻧﺪﻛﻰ
ﻛﻪ ﻣﺤﻔﻮظ دارﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻰرﺳﺎﻧﻴﺪ«،
» ث َّم َيأْتى مِن َبعْ ِد َذلِك َعا ٌم فِي ِه ُيغَاث ال َّناس َو فِي ِه َيعْ صِ رُون« ،
» ﻋﺎﻗﺒﺖ از ﭘﻰ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ در اﺛﻨﺎى آن ،ﺑﺎران زﻳﺎدى ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺮدم ﺷﻮد و در آن
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مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺳﺎل ﻣﺮدم ﻋﺼﻴﺮ )ﻣﻴﻮهﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎى روﻏﻨﻰ( ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ /49-43 ) «.ﻳﻮﺳﻒ(

ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰﻧﺸﻴﻨﺎن ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ﻣﻦ در ﺧﻮاب ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﭼﺎق را
ﻫﻔﺖ ﮔﺎو ﻻﻏﺮ ﻣﻰﺧﻮردﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻫﻔﺖ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺳﺒﺰ و ﺳﻨﺒﻠﻪﻫﺎﻳﻰ ﺧﺸﻚ دﻳﮕﺮ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﺣﺎل
ﺣﻜﻢ اﻳﻦ رؤﻳﺎ را ﺑﺮاﻳﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻴﺪ اﮔﺮ از ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب ﺳﺮرﺷﺘﻪاى دارﻳﺪ .
ﺑﺰرﮔﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دﻳﺪهاى اﺿﻐﺎث اﺣﻼم و ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و
ﻣﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ و ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﺑﻬﺎ را ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺑﻬﺎى ﺻﺎﻟﺢ و ﺻﺤﻴﺢ را
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻳﻜﻰ از دو رﻓﻴﻖ زﻧﺪاﻧﻰ ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻪ از زﻧﺪان ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻴﺎدش
آﻣﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺧﻮاب او درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺗﺎوﻳﻞ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه در ﺧﻮاب ﺧﻮد دﻳﺪه در اﺧﺘﻴﺎرﺗﺎن ﻣﻰﮔﺬارم ،ﻣﺮا اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﺎ در زﻧﺪان ﻧﺰد ﻳﻮﺳﻒ ﺑﺮوم و
ﺧﺒﺮ ﺗﺎوﻳﻞ اﻳﻦ ﺧﻮاب را ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎورم .
او در زﻧﺪان ﻧﺰد ﻳﻮﺳﻒ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :اى ﻳﻮﺳﻒ ،اى ﺻﺪﻳﻖ! ﻧﻈﺮ ﺑﺪه ﻣﺎ را در ﺑﺎره رؤﻳﺎﺋﻰ
ﻛﻪ ﻣﻠﻚ دﻳﺪه ،آﻧﮕﺎه ﻣﺘﻦ رؤﻳﺎ را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﻈﺮﻧﺪ ﻣﻦ ﺗﺎوﻳﻞ رؤﻳﺎى او را
از ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺒﺮم .
ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺸﺖ و زرع ﻛﻨﻴﺪ و آﻧﭽﻪ را
درو ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ در ﺳﻨﺒﻠﻪاش ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻧﮕﺮدد ،و ﻫﻤﻪ را ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻧﺒﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﻣﮕﺮ اﻧﺪﻛﻰ ﻛﻪ
آذوﻗﻪ آن ﺳﺎل ﺷﻤﺎ اﺳﺖ!
اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم دﺳﺘﻮر داد ﻛﻪ ﮔﻨﺪم را ﻧﻜﻮﺑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺳﻨﺒﻠﻪاش ﺑﮕﺬارﻧﺪ
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ داﺧﻞ ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺷﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻨﺪم ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺧﺮاب
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺨﻼف اﻳﻨﻜﻪ آﻧﺮا ﺑﻜﻮﺑﻨﺪ و از ﺳﻨﺒﻠﻪ ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ زود ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻰﺷﻮد .
ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺪاد اﮔﺮ از ﺑﺎب » َش َّد َعلَيه «،و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻤﻠﻪ آوردن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻛﻼم ﻣﺸﺘﻤﻞ
ﺑﺮ ﻳﻚ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻟﻄﻴﻔﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،زﻳﺮا ﺳﺎﻟﻬﺎى ﻗﺤﻄﻰ ﭼﻮن درﻧﺪهاى ﺧﻮنآﺷﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻰآورد ،و اﻳﺸﺎن را درﻳﺪه و ﻣﻰﺧﻮرد ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدم ذﺧﻴﺮهاى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ درﻧﺪه
ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ذﺧﻴﺮهﻫﺎ ﺷﺪه و از ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮد .
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻓﺮاواﻧﻰ ،ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﻗﺤﻄﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﺷﻤﺎ از ﭘﻴﺶ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻛﺮدهاﻳﺪ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻧﺪﻛﻰ را ﻛﻪ اﻧﺒﺎر ﻛﺮده
و ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮدهاﻳﺪ .
» ﻋﺎﻗﺒﺖ از ﭘﻰ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ در اﺛﻨﺎى آن ،ﺑﺎران زﻳﺎدى ﻧﺼﻴﺐ ﻣﺮدم ﺷﻮد و در آن

ﺳﺎل ﻣﺮدم ﻋﺼﻴﺮ )ﻣﻴﻮهﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎى روﻏﻨﻰ( ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ(1) «.
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص 251 :

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺻﺤﺎب ﻛﻬﻒ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﺬاي ﭘﺎﻛﻴﺰه
» َو ك َذلِك َب َع ْث َن ُھ ْم لِ َي َتسا َءلُوا َبيْن ُھ ْم َقا َل َقائ ٌل مِّن ُھ ْم ك ْم لَ ِب ْث ُت ْم َقالُوا لَ ِب ْث َنا َي ْوما ً أَ ْو َبعْ ض َي ْو ٍم َقالُوا َر ُّب ُك ْم
أَعْ لَ ُم ِب َما لَ ِب ْث ُت ْم َفا ْب َع ُثوا أَ َحدَكم ِب َو ِر ِق ُك ْم َھ ِذ ِه إِلى ْال َمدِي َن ِة َف ْل َينظرْ أَي َھا أَ ْزكى ط َعاما ً َف ْل َيأْتِكم ِب ِر ْز ٍق ِّم ْن ُه َو
ْل َي َتلَطف َو ال يُشع َِرنَّ ِبك ْم أَ َحداً«،
» ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺪارﺷﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ :ﭼﻘﺪر
ﺧﻮاﺑﻴﺪﻳﺪ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ روزى ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻰ از روز ﺧﻮاﺑﻴﺪهاﻳﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﻬﺘﺮ داﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ
ﻣﺪت ﺧﻮاب ﺑﻮدهاﻳﺪ ،ﻳﻜﻴﺘﺎن را ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮد ﻃﻌﺎم ﻛﺪام ﻳﻜﻴﺸﺎن
ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮ اﺳﺖ و ﺧﻮردﻧﻴﻰ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎورد ،و ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺨﺖ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ از ﻛﺎر
ﺷﻤﺎ آﮔﺎه ﻧﺸﻮد!« )  /19ﻛﻬﻒ(

 ...ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﺎﻣﻰ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺨﺮد ،و ﻏﺬاﻳﻰ ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﻨﺪ.
» ﻳﻜﻴﺘﺎن را ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺮد ﻃﻌﺎم ﻛﺪام ﻳﻜﻴﺸﺎن ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮ اﺳﺖ و

ﺧﻮردﻧﻴﻰ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺎورد «،ﻣﻘﺼﻮد از » ﻃﻌﺎم ﻛﺪام ﻳﻜﻴﺸﺎن «،اﻫﻞ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺪام
ﻳﻚ از اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﻃﻌﺎم ﺑﻬﺘﺮى دارد از او ﺑﺨﺮد و ﺑﻴﺎورد.
ﻛﻠﻤﻪ » اَزكى -پاكيزهتر« از ﻣﺎده زﻛﺎت اﺳﺖ ،و زﻛﺎت ﻃﻌﺎم ﭘﺎﻛﻴﺰه آن اﺳﺖ (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 364 :
ﻏﺬاي ﻣﻮﺳﻲ در ﺳﻔﺮي ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻀﺮ
ضى ُحقُبا ً«،
ْن أَ ْو أَمْ َ
» َو إِ ْذ َقا َل مُوسى لِ َف َتاهُ ال أَب َْر ُح َحتى أَ ْبلُغَ َمجْ َم َع ْال َبحْ َري ِ
» و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﺧﻮﻳﺶ ﮔﻔﺖ :آرام ﻧﮕﻴﺮم ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ دو درﻳﺎ ﺑﺮﺳﻢ ،ﻳﺎ ﻣﺪﺗﻰ دراز
ﺑﺴﺮﺑﺮم«،
» َفلَمَّا َبلَغَا مجْ َم َع َب ْين ِِھ َما َنسِ َيا حُو َت ُھ َما َف َ
سربا ً«،
سبيلَ ُه فى ْال َبحْ ِر َ
اتخ َذ ِ
» و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﺎن دو درﻳﺎ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺸﺎن را از ﻳﺎد ﺑﺮدﻧﺪ ،و آن ﻣﺎﻫﻰ راه ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻃﺮف درﻳﺎ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ«،
» َفلَمَّا َج َاو َزا َقا َل لِ َف َتاهُ َءا ِت َنا َغدَا َء َنا لَ َق ْد لَقِي َنا مِن س َف ِر َنا َھ َذا َنصبا ً«،
» و ﭼﻮن ﺑﮕﺬﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدش ﮔﻔﺖ :ﻏﺬاﻳﻤﺎن را ﭘﻴﺸﻤﺎن ﺑﻴﺎر ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻔﺮﻣﺎن ﺧﺴﺘﮕﻰ
ﺑﺴﻴﺎر دﻳﺪﻳﻢ!«
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
الصخ َر ِة َفإِنى َنسِ يت ال ُحوت َو َما أنسانِي ُه إِال الشيْطنُ أنْ أذ ُك َرهُ َو َ
اتخ َذ
» َقا َل أَ َر َءيْت إِذ أ َو ْي َنا إِلى
عجبا ً«،
سبيلَ ُه فى ْال َبحْ ِر َ
ِ
» ﮔﻔﺖ ﺧﺒﺮ دارى ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ آن ﺳﻨﮓ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻳﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻰ را از ﻳﺎد ﺑﺮدم ،و ﺟﺰ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮا
ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد
ن آن وا ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻛﻪ ﻳﺎدش ﻧﻜﺮدم ،و راه ﻋﺠﻴﺐ ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺖ«،
ار ِھ َما َقصصا ً«.
» َقا َل َذلِك َما ُك َّنا َنبْغ َفارْ َتدَّا َعلى َءا َث ِ
» ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺟﺴﺘﻴﻢ ،و ﺑﺎ ﭘﻰﺟﻮﻳﻰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪﻣﻬﺎى ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ«.
) /64-60ﻛﻬﻒ(

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ آن ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻋﺘﺒﺎر در آﺧﺮ ﺷﺮﻗﻰ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﺑﻪ
اﻋﺘﺒﺎر دﻳﮕﺮ در آﺧﺮ ﻏﺮﺑﻰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار دارد ،و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﺠﺎز آن را ﻣﺤﻞ اﺟﺘﻤﺎع دو درﻳﺎ
ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
» َنسِ يا حُو َتھُما« از دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻰ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺎﻫﻰ ﻧﻤﻚ ﺧﻮرده و ﻳﺎ
ﺑﺮﻳﺎن ﺷﺪه ﺑﻮده و آن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ راه ﻏﺬاﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻰ زﻧﺪهاى
ﺑﻮده .و ﻟﻴﻜﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺮﻳﺎن ﺷﺪه در آن ﻣﻨﺰل ﻛﻪ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ زﻧﺪه ﺷﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ درﻳﺎ
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﻮان ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻴﺰ زﻧﺪه ﺷﺪن آن را و ﺷﻨﺎﻳﺶ را در آب درﻳﺎ دﻳﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻳﺎدش رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ
از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﻛﺠﺎﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده َ » :نسِ يا حُو َتھُما -ھر دو ،ماھى خود را
فراموش كردند «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻰ در ﺧﻮرﺟﻴﻦ اﺳﺖ و
رﻓﻴﻘﺶ ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﺑﻪ وى ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻰ زﻧﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ درﻳﺎ اﻓﺘﺎد.
آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻰ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن زﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از ﻇﺎﻫﺮ" ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺸﺎن را" و از ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم رﻓﻴﻖ ﻣﻮﺳﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ":ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻰ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم" اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻰ را روى ﺳﻨﮕﻰ ﻟﺐ درﻳﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ
درﻳﺎ اﻓﺘﺎده و ﻳﺎ ﻣﻮج درﻳﺎ آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ و در اﻋﻤﺎق درﻳﺎ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ و ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را رواﻳﺎت ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا در آﻧﻬﺎ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﮔﻢ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻰ ﻋﻼﻣﺖ
دﻳﺪار ﺑﺎ ﺧﻀﺮ ﺑﻮده ﻧﻪ زﻧﺪه ﺷﺪن آن -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺟﻮان ﻣﻼزم ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﭼﺎﺷﺘﺸﺎن
ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻴﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺎورد زﻳﺮا از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻴﺮو ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﺮاد از" ﻏﺪاء" ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﭼﺎﺷﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻮده ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻰ داده اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﻏﺬاﻳﻰ ﻧﺪارﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ آن ﺳﺪ ﺟﻮع ﻛﻨﻴﻢ ،ﭼﻮن ﻏﺬاى ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻴﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻧﺪه ﺷﺪ و در درﻳﺎ
ﺷﻨﺎور ﮔﺸﺖ .آرى ،وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ رﺳﻴﺪﻳﻢ و در ﻛﻨﺎر آن ﺻﺨﺮه ﻣﻨﺰل ﻛﺮدﻳﻢ )ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻪ
درﻳﺎ رﻓﺖ (،و ﻣﻦ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﺒﺮ دﻫﻢ.
ﻣﻮﺳﻰ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﺎﻫﻰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻫﻤﺎن ﻋﻼﻣﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ در
ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﺶ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﻻ ﺟﺮم از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ ،و درﺳﺖ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﺑﺎ ﭼﻪ دﻗﺘﻰ(
ﺟﺎى ﭘﺎى ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻨﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ" ذلِ َك ما ُك َّنا َنب ِْغ  -ما ھم در پى اين قصه بوديم "،ﻛﺸﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻣﻮﺳﻰ )ع( ﻗﺒﻼ
از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﻰ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮد را در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،و ﻋﻼﻣﺘﻰ ﺑﻪ او داده
ﺑﻮدﻧﺪ ،و آن داﺳﺘﺎن ﮔﻢ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻮده ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺧﺼﻮص ﻗﻀﻴﻪ زﻧﺪه ﺷﺪن و ﺑﻪ درﻳﺎ اﻓﺘﺎدن و ﻳﺎ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻣﺒﻬﻢ و ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮى از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻢ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻰ و ﻳﺎ زﻧﺪه ﺷﺪن آن -و ﻳﺎ ﻣﺮده زﻧﺪه ﺷﺪن،
و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺎﻫﻰ را ﻣﻰﺷﻨﻮد
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ":ﻣﺎ ﻫﻢ در ﭘﻰ اﻳﻦ ﻗﺼﻪ ﺑﻮدﻳﻢ!" و ﺑﻰ درﻧﮓ از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻣﻜﺎن ﻛﻪ
آﻣﺪه ﺑﻮد ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آن ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ(1).
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 470 :

ﻣﻮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،و درﺧﻮاﺳﺖ ﻏﺬا در ازاي ﺳﺎﺧﺖ دﻳﻮار
» َ ...فانطلَ َقا َحتى إِ َذا أَ َت َيا أَھْ َل َقرْ َي ٍة اس َتط َع َما أَھْ َل َھا َفأ َ َب ْوا أَن يُض ِّيفُو ُھ َما َف َو َجدَا فِي َھا ِج َداراً ي ُِري ُد أَن
َين َقض َفأ َ َقا َم ُه َقا َل لَ ْو شِ ْئت لَ َّت َخ ْذت َعلَ ْي ِه أَجْ راً«،
»  ...ﭘﺲ ﺑﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻫﻜﺪهاى رﺳﻴﺪﻧﺪ و از اﻫﻞ آن ﺧﻮردﻧﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ از ﻣﻬﻤﺎن
ﻛﺮدﻧﺸﺎن درﻳﻎ ورزﻳﺪﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ دﻳﻮارى ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺖ
و ﮔﻔﺖ :ﻛﺎش ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺰدى ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻰ!« ) /77ﻛﻬﻒ(

ﻣﺮاد از » استطعام« ﻃﻠﺐ ﻃﻌﺎم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ و ﻟﺬا دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ از
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻀﺎﻳﻘﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻮﺳﻰ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺖ ﺧﻮب اﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻠﺖ اﺟﺮﺗﻰ ﺑﮕﻴﺮى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ
آن اﺟﺮت ﻏﺬاﻳﻰ ﺑﺨﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺪ ﺟﻮع ﻛﻨﻨﺪ (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص 474 :

وﺣﻲ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻴﺮ دادن او
ت َعلَ ْي ِه َفأ َ ْلقِي ِه فى ْال َي ّم َو ال َ
تخافى َو ال تحْ َزنى إِ َّنا
» َو أَ ْو َح ْي َنا إِلى أ ُ ّم مُوسى أَنْ أَرْ ضِ عِي ِه َفإِ َذا ِخ ْف ِ
َرادُّوهُ إِلَيْكِ َو َجاعِ لُوهُ م َِن ْالمُرْ سلِين«،
» و ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻰ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ او را ﺷﻴﺮ ﺑﺪه ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن او ﺑﻴﻤﻨﺎك ﺷﺪى او را ﺑﻪ
درﻳﺎ ﺑﻴﻨﺪاز ،و ﻣﺘﺮس و ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺒﺎش ﻛﻪ ﻣﺎ وى را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪه و از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮاﻧﺶ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ!«
)/7ﻗﺼﺺ(
» َو َحرَّ مْ َنا َعلَ ْي ِه ْال َم َراضِ َع مِن َق ْب ُل َف َقالَت َھ ْل أَ ُدلُّك ْم َعلى أَھْ ِل َب ْي ٍ
ُون«،
ت َي ْكفُلُو َن ُه لَك ْم َو ُھ ْم لَ ُه َنصِ ح َ
» ﻣﺎ ﻗﺒﻼ ﭘﺴﺘﺎن ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺷﻴﺮده را ﺑﺮ او ﺣﺮام ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺴﺘﺎن اﺣﺪى را
ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺧﻮاﻫﺮش ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻰ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻳﻦ ﻛﻮدك را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮادهاى ﻛﻪ ﺧﻴﺮﺧﻮاه اﻳﻦ ﻛﻮدك ﺑﺎﺷﻨﺪ؟«
)/12ﻗﺼﺺ(

در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﺪت و ﺑﻴﭽﺎرﮔﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ وى
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪ ،و او را زاﻳﻴﺪ ﺑﺎز ﻛﺴﻰ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدر او وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﻰ ﺷﻴﺮ ﺑﺪه ،و ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻋﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮى ﻧﻤﻰدﻫﻰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ دادن اداﻣﻪ ﺑﺪه ،و
ﭼﻮن ﺗﺮﺳﻴﺪى ﺑﺮ او ﻛﻪ ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن ﻓﺮﻋﻮن ﺧﺒﺮدار ﺷﻮﻧﺪ ،و او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰاران ﻛﻮدك ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
را ﻛﺸﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ  -او را ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻴﻨﺪاز  -ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از رواﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ درﻳﺎى

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات

٣٦٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﺬﻛﻮر ﻫﻤﺎن ﻧﻴﻞ ﺑﻮده  -و دﻳﮕﺮ از ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﻣﺘﺮس ،و از ﺟﺪاﻳﻰ او ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﺸﻮ ،ﻛﻪ ﻣﺎ
دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﻴﻢ و او را از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،ﺗﺎ رﺳﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى آل ﻓﺮﻋﻮن و
ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ!
ُ
َ
فارغا ً!« ﻣﺮاد از ﻓﺮاﻏﺖ ﻗﻠﺐ ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :دﻟﺶ از
» َو أصْ َب َح فُؤا ُد أ ِّم مُوسى ِ
ﺗﺮس و اﻧﺪوه ﺧﺎﻟﻰ ﺷﺪ ،و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﺮاﻏﺖ ﻗﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﻴﺎﻟﻬﺎى ﭘﺮﻳﺸﺎن و ﺧﺎﻃﺮات
وﺣﺸﺖزا در دﻟﺶ ﺧﻄﻮر ﻧﻜﻨﺪ ،و دﻟﺶ را ﻣﻀﻄﺮب ﻧﻜﻨﺪ و دﭼﺎر ﺟﺰع ﻧﮕﺮدد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺮار
ﻓﺮزﻧﺪش ﻣﻮﺳﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺨﻔﻰ ﻛﻨﺪ  ،اﻇﻬﺎر ﻧﻜﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﭘﻰ ﺑﻪ راز وى ﻧﺒﺮﻧﺪ .
ﻗﻠﺐ ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺣﻰ ،از ﺗﺮس و اﻧﺪوﻫﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﺪ ﺳﺮ ﻓﺮزﻧﺪش ﻓﺎش
ﮔﺮدد ﺧﺎﻟﻰ ﺷﺪ ،آرى ،اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﻠﺐ او را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وﺣﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻳﻢ و وﺛﻮق ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻮﺳﻰ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﺮد ،ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺎ ﺟﺰع و ﻓﺰع اﻇﻬﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻮﺳﻰ  -ﻛﻪ دﺧﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ  -ﮔﻔﺖ :دﻧﺒﺎل ﻣﻮﺳﻰ را ﺑﮕﻴﺮ ،ﺑﺒﻴﻦ
ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮش آﻣﺪ ،و آب ،ﺻﻨﺪوق او را ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺑﺮد؟
ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن دﻧﺒﺎل او را ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻣﻮﺳﻰ را از دور دﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪام ﻓﺮﻋﻮن
او را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﺶ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺧﻮاﻫﺮش ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮد از ﻣﻜﻴﺪن ﭘﺴﺘﺎن زﻧﺎن اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪه ﺑﻮد .ﻣﺎ
ﻣﻮﺳﻲ را ﻃﻮرى ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ از اﺣﺪى ﻏﻴﺮ از ﻣﺎدرش ﭘﺴﺘﺎن ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮد ،و از ﻣﻜﻴﺪن ﭘﺴﺘﺎن زﻧﺎن
ﺷﻴﺮده دﻳﮕﺮ اﻣﺘﻨﺎع ورزﻳﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ زن ﺷﻴﺮده آوردﻧﺪ ﭘﺴﺘﺎﻧﺶ را ﻗﺒﻮل ﻧﻜﺮد ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ
ﺧﻮاﻫﺮش آﻣﺪ ،و وﺿﻊ را ﺑﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ آل ﻓﺮﻋﻮن ﮔﻔﺖ :آﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻰ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ
ﻛﻨﻢ ﻛﻪ آﻧﺎن ﺗﻜﻔﻞ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ اﻳﻦ ﻛﻮدك را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؟ ﺧﺎﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﺮﺧﻮاه
وى ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدش را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،و او اﻳﺸﺎن را راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺮد ،ﭘﺲ
ﻣﻮﺳﻰ را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺎدرش ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ او را ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﺮزﻧﺪش ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،و ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪه ﺧﺪا را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻰ ﻗﺒﻞ از
اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن وﻋﺪه ﺧﺪا را ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ وﻋﺪه او ﺣﻖ اﺳﺖ ،و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ داﺷﺖ،
وﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻮﺳﻰ را ﺑﻪ او ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻳﺪن او ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ وﻋﺪه ﺧﺪا ﻛﻨﺪ .
و ﻣﺮاد از وﻋﺪه ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ وﻋﺪه ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﻮﺳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻄﻠﻖ وﻋﺪه اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ «،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ در وﻋﺪهﻫﺎى
ﺧﺪا ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻚ و رﻳﺒﻨﺪ ،و دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺴﺖ و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :
ﻣﺎدر ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﻳﻦ وﻋﺪهاى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او داد ،ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﻠﻖ
وﻋﺪهﻫﺎى ﺧﺪا ﺣﻖ اﺳﺖ! )(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  16 :ص 11 :
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ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﻏﺬاﻫﺎ و ﻣﺎﺋﺪه ﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ

ﻏﺬاﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﻳﻢ
َ
سر ًّيا«،
» َف َنادَا َھا مِن تحْ ت َھا أال تحْ َزنى َق ْد َج َع َل َربُّكِ تحْ َتكِ ِ
» ﭘﺲ وى را از ﻃﺮف ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﺪا داد  :ﻏﻢ ﻣﺨﻮر ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺟﻠﻮى ﺗﻮ ﻧﻬﺮى ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺖ«،
» َو ھ ُِّزي إِلَيْكِ ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْخلَ ِة ُتساق ِْط َعلَيْكِ ُر َطبا ً َج ِن ًّيا «،
» ﺗﻨﻪ درﺧﺖ را ﺳﻮى ﺧﻮد ﺗﻜﺎن ﺑﺪه ﻛﻪ ﺧﺮﻣﺎى ﺗﺎزه ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ«،
شر أَ َحداً َفقُولى إِنى َن َذرْ ت لِلرَّ حْ َم ِن ْ
صوما ً َفلَنْ أُكلِّ َم
» َفكلِى َو َ
اشربى َو َقرِّ ى َعيْنا ً َفإِمَّا َت َر ِينَّ م َِن ْال َب ِ
ْال َي ْو َم إِنسِ ًّيا«،
» ﺑﺨﻮر و ﺑﻨﻮش و ﭼﺸﻤﺖ روﺷﻦ دار ،اﮔﺮ از آدﻣﻴﺎن ﻛﺴﻰ را دﻳﺪى ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﺑﺮاى ﺧﺪا روزه
ﻛﻼم ﻧﺬر ﻛﺮدهام ﭘﺲ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺑﺸﺮى ﺳﺨﻦ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻢ 24) «.ﺗﺎ  /26ﻣﺮﻳﻢ(

» َفأَجا َء َھا ْال َمخاضُ إِلى ِج ْذ ِع ال َّن ْخلَة …«،

درد زاﺋﻴﺪن او را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﺧﺮﻣﺎﺋﻰ آورد ﺗﺎ در آﻧﺠﺎ ﺣﻤﻞ ﺧﻮد را
ﺑﺰاﻳﺪ! و از ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺷﺮﻣﺶ از ﻣﺮدم ﮔﻔﺖ :اى ﻛﺎش ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ ﻣﺮده ﺑﻮدم!
» َف َنادَا َھا مِن تحْ ت َھا أَال تحْ َزنى ُ ...تساق ِْط َعلَيْكِ ُر َطبا ً َج ِن ًّيا !«

اﮔﺮ ﺗﻜﺎن دادن را ﺑﻪ ﺳﺎﻗﻪ درﺧﺖ ،و ﺧﺮﻣﺎ رﻳﺨﺘﻦ را ﺑﻪ ﻧﺨﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﻌﺎر
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﺨﻠﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﻮده و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﺪه ،و ﺑﺮگ و ﺑﺎر آورده ،و ﻛﻠﻤﻪ
رﻃﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺮﻣﺎى ﭘﺨﺘﻪ و رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪﻧﺶ آن را ﺑﺴﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ
ﺟﻨﻰ ﭼﻴﺰى را ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در دم ﭼﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
» َف ُكلي َو ا ْش َربي َو َقرِّ ي َعيْنا«....

از رﻃﺐ ﺗﺎزه رﺳﻴﺪه ﺑﺨﻮر و از ﺟﻮى آﺑﻰ ﻛﻪ زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺖ ﺟﺎرى ﺷﺪه ﺑﻴﺎﺷﺎم ،و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ
اﻧﺪوﻫﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد راه دﻫﻰ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﺎش!
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ دو ﻳﻜﻰ از
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻣﺴﺮت و ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﻰ اﺳﺖ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﻏﺬاى
ﻟﺬﻳﺬ و آب ﮔﻮارا ﻟﺬت ﺑﺒﺮد ،و ﻣﺼﻴﺒﺖ ،ﺷﺎﻏﻞ او از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از رﻃﺐ ﺗﺎزه ﺑﺨﻮر و از ﺟﻮى آب ﺑﻴﺎﺷﺎم و از ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا
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ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮده ﺧﺮﺳﻨﺪى ﻛﻦ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻤﮕﻴﻦ و ﻣﺤﺰون ﺷﻮى.
سر ًّيا «،ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ:
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ » َق ْد َج َع َل َربُّكِ تحْ َتكِ ِ
ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﺎ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ زد ،آﺑﻰ ﮔﻮارا ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻴﺴﻰ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ
ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ زد آﺑﻰ ﺟﻮﺷﻴﺪ و ﺟﺎرى ﮔﺮدﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ
رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .
و در ﻛﺘﺎب ﺧﺼﺎل از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ ﭼﻬﺎر ﺻﺪ ﺑﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻫﻴﭻ ﻏﺬا و دواﺋﻰ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮرد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﺮﻣﺎى ﺗﺎزه ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻟﺬا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
اشربى َو َقرِّ ى َعيْنا ً ! «
ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﻮدَ » :و ھ ُِّزي إِلَيْكِ ِب ِج ْذ ِع ال َّن ْخلَ ِة ُتساق ِْط َعلَيْكِ ُر َطبا ً َج ِن ًّياَ ،فكلِى َو َ
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در رواﻳﺎﺗﻰ ﭼﻨﺪ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و از
ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 55 :

ﻣﻌﺠﺰه آب زﻣﺰم
» َربَّنا إِ ِّني أَسْ َك ْن ُ
ك ْالم َُحرَّ ِم َربَّنا لِيُقيمُوا الصَّال َة َفاجْ َع ْل
ت مِنْ ُذرِّ يَّتي ِبوا ٍد َغي ِْر ذي َزرْ ٍع عِ ْن َد َب ْي ِت َ
َّ
َّ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ارْ
ر
ُ
ك
ش
ي
م
ھ
ُ
ل
ع
ل
ت
را
م
الث
ِن
م
م
ھ
ُ
ق
ز
و
م
ْھ
ي
ل
إ
ْوي
اس َتھ
ون« ،
َ
ْ َ َ ِ َ ْ َ
ِ ِْ َ
أَ ْف ِئ َد ًة م َِن ال َّن ِ
» ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﻦ ذرﻳﻪام را در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﮔﻮد و ﺑﺪون آب و ﮔﻴﺎه ﺟﺎى دادم ،ﻧﺰد ﺑﻴﺖ ﻣﺤﺮﻣﺖ،
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،ﺑﺪﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎدارﻧﺪ ،ﭘﺲ دلﻫﺎﺋﻰ از ﻣﺮدم را ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻮى اﻳﺸﺎن ﻛﻦ ،و
از ﻣﻴﻮهﻫﺎ روزﻳﺸﺎن ده ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺮ ﮔﺰارﻧﺪ! «

)  /37اﺑﺮاﻫﻴﻢ(

در ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﭼﺎه زﻣﺰم ﻗﺮار دارد درﺧﺘﻰ ﺑﻮد ،ﻫﺎﺟﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﭘﺎرﭼﻪاى ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺖ روى ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺗﺎ در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ آن راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮادهاش را
در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺰل داد ،و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻄﺮف ﺳﺎره ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻫﺎﺟﺮ ﻛﻪ راﺳﺘﻰ اﻳﻤﺎﻧﺶ ﺷﮕﻔﺖآور و ﺣﻴﺮت
اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪ :آﻳﺎ ﻣﺎ را در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻣﻰﮔﺬارى و ﻣﻰروى ﻛﻪ ﻧﻪ اﻧﻴﺴﻰ و ﻧﻪ آﺑﻰ و
ﻧﻪ داﻧﻪاى در آن ﻫﺴﺖ؟
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﮔﻔﺖ:
» ﺧﺪاﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮا ﺑﺎﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻣﺎن داده ،از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺷﻤﺎ را ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺳﺖ!«

اﻳﻦ را ﮔﻔﺖ و راﻫﻰ ﺷﺎم ﺷﺪ ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺑﻜﻮه ﻛﺪاء ﻛﻪ ﻛﻮﻫﻰ در ذى ﻃﻮى اﺳﺖ رﺳﻴﺪ،
ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻌﻘﺐ و در درون اﻳﻦ دره ﺧﺸﻚ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﮔﻔﺖ:
» ﭘﺮوردﮔﺎرا ،ﻣﻦ ذرﻳﻪام را در ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﮔﻮد و ﺑﺪون آب و ﮔﻴﺎه ﺟﺎى دادم ،ﻧﺰد ﺑﻴﺖ ﻣﺤﺮﻣﺖ،
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ،ﺑﺪﻳﻦ اﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﭙﺎدارﻧﺪ ،ﭘﺲ دلﻫﺎﺋﻰ از ﻣﺮدم را ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻮى اﻳﺸﺎن ﻛﻦ ،و
از ﻣﻴﻮهﻫﺎ روزﻳﺸﺎن ده ،ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﺮ ﮔﺰارﻧﺪ! «

اﻳﻦ را ﺑﮕﻔﺖ و ﺑﺮﻓﺖ.
ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ آﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻛﺮد ،و ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻫﻮا ﮔﺮم ﺷﺪ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺗﺸﻨﻪ ﮔﺸﺖ،

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻫﺎﺟﺮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و در ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺣﺎﺟﻴﺎن ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻴﺎﻣﺪ و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪى ﺻﻔﺎ ﺑﺮ آﻣﺪ ،دﻳﺪ
ﻛﻪ در آن ﺑﻠﻨﺪى دﻳﮕﺮ ،ﭼﻴﺰى ﭼﻮن آب ﺑﺮق ﻣﻲ زﻧﺪ ،ﺧﻴﺎل ﻛﺮد آب اﺳﺖ ،از ﺻﻔﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪ ،و
دوان دوان ﺑﺪان ﺳﻮ ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮوه رﺳﻴﺪ ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺑﺎﻻى ﻣﺮوه رﻓﺖ ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ از ﻧﻈﺮش ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ
ﺷﺪ.
ﻧﺎﭼﺎر دوﺑﺎره ﺑﻄﺮف ﺻﻔﺎ آﻣﺪ ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻫﻔﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻜﺮار ﻛﺮد ،در ﻧﻮﺑﺖ ﻫﻔﺘﻢ وﻗﺘﻰ ﺑﻤﺮوه
رﺳﻴﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺎر اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ را دﻳﺪ ،و دﻳﺪ ﻛﻪ آﺑﻰ از زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﭘﺲ ﻧﺰد او ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ،از
دور ﻛﻮدك ﻣﻘﺪارى ﺷﻦ ﺟﻤﻊ آورى ﻧﻤﻮده ،ﺟﻠﻮ آب را ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻮن آب ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺖ ،و از ﻫﻤﺎن
روز آن آب را زﻣﺰم ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ،ﭼﻮن زﻣﺰم ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻠﻮ آب را ﻣﻰدﻫﺪ.
از وﻗﺘﻰ اﻳﻦ آب در ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﺪ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﻮا و وﺣﺸﻴﺎن ﺻﺤﺮا ﺑﻄﺮف ﻣﻜﻪ آﻣﺪ
و ﺷﺪ را ﺷﺮوع ﻛﺮده ،آﻧﺠﺎ را ﻣﺤﻞ اﻣﻨﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ) .ﻧﻘﻞ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ع ( )(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص  437-435 :و ج  12ص 111

ﻏﺬاﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ
سن َو أَن َب َت َھا َن َباتا ً َحسنا ً َو َك َّفلَ َھا َز َك ِريَّا كلَّ َما د َ
َخ َل َعلَ ْي َھا َز َك ِريَّا ْالمِحْ َراب
» َف َت َق َّبلَ َھا َر ُّب َھا ِب َقب ٍ
ُول َح ٍ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َير
َو َج َد عِ ن َد َھا ِر ْزقا ً َقا َل َي َمرْ َي ُم أنى لكِ َھذا َقالت ھ َُو مِنْ عِ ن ِد ِ
ﷲ إِنَّ َ
ﷲ َيرْ ز ُق َمن َيشا ُء ِبغ ِ
حِسا ٍ
ب«،
» ﭘﺮوردﮔﺎرش دﺧﺘﺮ را ﻗﺒﻮل ﻛﺮد آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻗﺒﻮل و او را ﭘﺮورش داد آﻧﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﭘﺮورش و زﻛﺮﻳﺎ را ﻛﻔﻴﻞ او ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ در ﻣﺤﺮاب او ﺑﺮ او وارد ﻣﻰﺷﺪ رزﻗﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺰد
او ﻣﻰدﻳﺪ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪ :اى ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻦ رزق را از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺮاﻳﺖ آوردهاﻧﺪ؟ ﻣﻰﮔﻔﺖ اﻳﻦ
رزق از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ ،آرى ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻰﺣﺴﺎب رزق ﻣﻰدﻫﺪ!«

)  /37آل

ﻋﻤﺮان(

در اﻳﻦ آﻳﻪِ » ،ر ْزقا ً « را ﺑﺪون اﻟﻒ و ﻻم آورده و اﻳﻦ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رزق ﻧﺎﻣﺒﺮده،
ﻃﻌﺎم ﻣﻌﻬﻮد در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻫﺮ وﻗﺖ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﺳﺮ ﻣﻰزد،
ﻣﻴﻮه زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﻴﻮه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ را در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺰد او ﻣﻰدﻳﺪ.
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ رزق ﻧﺎﻣﺒﺮده از ﻃﻌﺎمﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮل آن روز و ﻃﻌﺎم
ﻣﻮﺳﻤﻰ ﺑﻮد ،ﻧﻜﺮه آﻣﺪن » ِر ْزقا ً « اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ زﻛﺮﻳﺎ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ اﻃﺎق ﻣﺮﻳﻢ را ﺧﺎﻟﻰ
از ﻃﻌﺎم ﻧﻤﻰدﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﺰد او رزﻗﻰ را ﻣﻰﻳﺎﻓﺖ ،و در اﻳﻦ ﺻﻮرت زﻛﺮﻳﺎ از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﻤﻰﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ رزق از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﻮدن رزق
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ رزق ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺪارد ،رزق ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ و ﺟﺎ داﺷﺖ دو ﺑﺎره زﻛﺮﻳﺎ ﺑﭙﺮﺳﺪ
اﻳﻦ رزﻗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا روزﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺳﻴﺪه ،ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮادى از
ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﺪ آﻣﺪ و رﻓﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺶ آورده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف ﺧﺪاﺋﻰ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻫﺪﻓﻰ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ .
ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ زﻛﺮﻳﺎ از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد رزق ﻧﺎﻣﺒﺮده رزق

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ دﻋﺎى زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﭘﺮوردﮔﺎرا از درﮔﺎه
ﺧﻮدت ﻓﺮزﻧﺪى ﺑﻤﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ رزق ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻧﺰد ﻣﺮﻳﻢ را ﻛﺮاﻣﺘﻰ
اﻟﻬﻰ و ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ اﻓﺘﺎده ﻛﻪ او ﻫﻢ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻓﺮزﻧﺪى ﻃﻴﺐ روزﻳﺶ ﻛﻨﺪ .
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد رزق ﻧﺎﻣﺒﺮده رزﻗﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺮاﻣﺖ ﺧﺪاﺋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ
دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﺮده ،ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » :يا مريم !« ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﻌﺎر دارد .
زﻛﺮﻳﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را ﻳﻜﺒﺎره ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ ،و او ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﻰ داد ﻛﻪ وى را ﻗﺎﻧﻊ
ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻳﻘﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﻌﺎﻣﻬﺎ ﻛﺮاﻣﺘﻰ اﺳﺖ از ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﻢ ،در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ او ﻧﻴﺰ
ﻛﺮاﻣﺖ اﻟﻬﻰ را ﻃﻤﻊ ﻛﺮده ،و از ﺣﻀﺮﺗﺶ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪى ﻃﻴﺐ ﻛﺮد )(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  3 :ص 272 :

ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن
ْ
ُّون َيعِيسى اب َْن َمرْ َي َم َھ ْل َيس َتطِ ي ُع َربُّك أَن ي ِّ
ُنز َل َعلَ ْي َنا َمائ َد ًة م َِّن الس َما ِء َقا َل ا َّتقُوا
اري َ
» إِذ َقا َل ْال َح َو ِ
ِين«،
ﷲ إِن كن ُتم م ُّْؤ ِمن َ
َّ َ
» ﺑﻪ ﻳﺎد آر زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻪ وى ﮔﻔﺘﻨﺪ اى ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ آﻳﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ
ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ دارد ﻣﺎﺋﺪهاى از آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻛﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ از ﺧﺪا اﮔﺮ دارﻧﺪه اﻳﻤﺎﻧﻴﺪ«،
ِين«،
ون َعلَ ْي َھا م َِن الشا ِھد َ
» َقالُوا ُن ِري ُد أَن َّنأْك َل مِن َھا َو َتط َمئنَّ قُلُو ُب َنا َو َنعْ لَ َم أَن َق ْد ص َد ْق َت َنا َو َن ُك َ
» ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ از آن ﻣﺎﺋﺪه ﺑﺨﻮرﻳﻢ ﺗﺎ ﻗﻠﺒﻬﺎﻳﻤﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد و ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﺎ را در
اﻳﻤﺎﻧﻤﺎن ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮدهاى و ﺑﺮ آن ﻣﺎ از ﮔﻮاﻫﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ«،
َ
نز ْل َعلَ ْي َنا َمائ َد ًة م َِّن الس َما ِء َت ُكونُ لَ َنا عِ يداً ألَوَّ لِ َنا َو َءاخ ِِر َنا َو َءا َيةً
» َقا َل عِ يسى ابْنُ َمرْ َي َم اللَّ ُھ َّم َر َّب َنا أ ِ
ِين!«
مِّنك َو ارْ ُز ْق َنا َو أَنت َخي ُر الرَّ ِزق َ
» ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﺎر اﻟﻬﺎ! اى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﺎﺋﺪهاى از آﺳﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻣﺎ و
ﭘﻴﺮوان ﻛﻨﻮﻧﻰ و آﻳﻨﺪه ﻣﺎ ﻋﻴﺪ ،و ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰهاى از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎرا روزﻳﻤﺎن ﻛﻦ ﻛﻪ
ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روزى دﻫﻨﺪﮔﺎﻧﻰ!«
ُ
ُ
َ
ِّ
ِّ
» َقا َل َّ
ﷲُ إِنى م ِّ
ِين«،
ُنزلُ َھا َعلَ ْي ُك ْم َف َمن َي ْكفُرْ َبعْ ُد مِن ُك ْم َفإِنى أ َعذ ُب ُه َع َذابا ً ال أ َعذ ُب ُه أ َحداً ِّم َن ْال َعلَم َ
» ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ ﺑﺰودى آن ﻣﺎﺋﺪهاى را ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻰ ﻧﺎزل ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﺎز ﻫﻢ ﻛﺴﻰ ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻰ او را ﻋﺬاﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﺣﺪى از ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن را
ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻋﺬاب دﭼﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ!« ) /115-112ﻣﺎﺋﺪه(

ﻣﺎﺋﺪه ﺳﻔﺮه و ﺧﻮاﻧﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻃﻌﺎم ﺑﺎﺷﺪ.
ْ
ُّون َيعِيسى اب َْن َمرْ َي َم َھ ْل َيس َتطِ ي ُع َربُّك أَن ي ِّ
ُنز َل َعلَ ْي َنا َمائ َد ًة
اري َ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ » إِذ َقا َل ْال َح َو ِ

م َِّن الس َما ِء «،آﻧﺮا اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮارﻳﻴﻦ از ﻣﺴﻴﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻣﻌﺠﺰه ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد از اﺻﺤﺎب و از ﺧﻮاص آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدهاﻧﺪ ،و ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺎﻫﺮه و ﻛﺮاﻣﺎت
ﻇﺎﻫﺮهاى ﻛﻪ داﺷﺖ از او دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدن ﺣﻮارﻳﻴﻦ ﻣﻌﺠﺰهاى را ﻛﻪ ﺑﻪ

٣٦٩
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ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ) ﻣﺎﺋﺪه ( ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ﻫﻤﻪ آﻳﺎت ،ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر زﺷﺘﻰ ﺑﻮد ،و
ِين «،آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻧﻤﻮده
ﷲ إِن كن ُتم م ُّْؤ ِمن َ
از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد » ا َّتقُوا َّ َ
اﺳﺖ.
اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺣﻮارﻳﻴﻦ زﺷﺖ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﺮض ﺧﻮد
را از اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮردن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و اﺷﻜﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﺎ اﺳﺖ  ،ﺑﺎز اﮔﺮ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ » :ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ از آن ﻣﺎﺋﺪه ﺑﺨﻮرﻳﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮردن آن دﻟﻬﺎﻳﻤﺎن
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد «،اﺷﻜﺎل ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »:ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ از آن ﺑﺨﻮرﻳﻢ و دﻟﻬﺎﻳﻤﺎن ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻮد «،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮق واﺿﺤﻰ اﺳﺖ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ اول ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺮض
ﻫﻮﺳﺮاﻧﻰ و ﮔﺰاف ﮔﻮﺋﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﻼف ﺗﻌﺒﻴﺮ دوﻣﻰ.
و ﭼﻮن ﺣﻮارﻳﻴﻦ در اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎرى ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم درﺧﻮاﺳﺖ
آﻧﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺶ ﻛﺮد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﺋﺪهاى ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ اﻛﺮام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻨﻮاﻧﻰ داد ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺆال ﺧﻮد را
از ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻋﺮض ﻛﺮد » :ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻓﺮو ﻓﺮﺳﺖ ﺑﺮ
ﻣﺎ ﺧﻮاﻧﻰ از آﺳﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﺎ از اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻴﺪى ﺑﺎﺷﺪ «،ﭼﻮن ﻋﻴﺪ در ﻧﺰد ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻣﻠﺘﻰ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از روزى ﻛﻪ در آن روز ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﻧﺎﻳﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و روز ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه
ﻫﻢ ﺑﺮاى ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ را دارد .
آرى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺴﻴﺢ دﻋﺎى او را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻛﺮد ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮط ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺠﺰه ﻛﻔﺮ ﺑﻮرزد ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﺠﺰه ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺨﺼﻮص اﻳﻦ اﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻋﺬاب
آﻧﻜﺲ ﻫﻢ ﺑﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻋﺬاﺑﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ آن ﻋﺬاب ﻣﻌﺬب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
ﺣﻮارﻳﻮن در ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﻰ ﺧﻮد اﻣﻮر ﺟﻤﻴﻠﻪ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪهاى را ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻏﺮض اﺻﻠﻰﺷﺎن ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﺧﻮردن از ﻣﺎﺋﺪه آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮد ،ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ رﻛﺎﻛﺖ و ﻗﺒﺎﺣﺘﻰ ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﺿﺎى
ﻣﻌﺠﺰهﺷﺎن  -ﺑﺎ دﻳﺪن آﻧﻬﻤﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﻛﺎﻓﻰ  -ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻋﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داد ﻧﻌﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪﺷﺎن از آن
ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﻳﻤﺎن ﺧﻮد
ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻛﻔﺮ ﻣﻰورزﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﻫﻢ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.
رواﻳﺎت وارده درﺑﺎره ﻣﺎﺋﺪه ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻋﻴﺴﺎى ﻋﻠﻮى از ﭘﺪرش از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﺎﺋﺪهاى ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮﻫﺎى ﻃﻼﺋﻰ از آﺳﻤﺎن آوﻳﺰان ﺷﺪ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﻮد ﺑﺮ
 9ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻰ و  9ﮔﺮده ﻧﺎن .
ﻣﺆﻟﻒ :در ﻟﻔﻆ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﺟﺎى ﺣﻮت  -ﻣﺎﻫﻰ ﻧﻮن  -ﻣﺎﻫﻰ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ(1) ،
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ﻣﺎﺋﺪه ﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
نز ْل َنا َع َل ْي ُك ُم ْال َمنَّ َو ْ
» َو ظلَّ ْل َنا َعلَيْك ُم ْال َغ َما َم َو أَ َ
ت َما َر َز ْق َن ُك ْم َو َما ظلَمُو َنا َو
السل َوى كلُوا مِن ط ِّي َب ِ
ُون«،
لَكِن كا ُنوا أَنفُس ُھ ْم َيظلِم َ
» و اﺑﺮ را ﺳﺎﻳﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﻛﺮدﻳﻢ و ﺗﺮﻧﺠﺒﻴﻦ و ﻣﺮغ ﺑﺮﻳﺎن ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ و ﮔﻔﺘﻴﻢ از ﭼﻴﺰﻫﺎى ﭘﺎﻛﻴﺰه
ﻛﻪ روزﻳﺘﺎن ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺑﺨﻮرﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺎﻛﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﺳﺘﻢ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺨﻮدﺷﺎن ﺳﺘﻢ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ« .
)/57ﺑﻘﺮه(
شر َة َعيْنا ً َق ْد َعلِ َم
» َو إِ ِذ اس َتس َقى مُوسى لِ َق ْو ِم ِه َفقُ ْل َنا
اضرب ِّب َعصاك ْال َح َج َر َفان َف َج َرت ِم ْن ُه ْاث َن َتا َع َ
ِ
ُ
َ
َّ
َ
ِين«،
اشربُوا مِن رِّ ْز ِق ِ
ض ُم ْفسِ د َ
َّشر َب ُھ ْم كلُوا َو َ
اس م َ
ﷲ َو ال َتعْ ث ْوا فى األرْ ِ
ك ُّل أ َن ٍ
» و ﭼﻮن ﻣﻮﺳﻰ ﺑﺮاى ﻗﻮم ﺧﻮﻳﺶ آب ﻫﻤﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻋﺼﺎى ﺧﻮد ﺑﺎﻳﻦ ﺳﻨﮓ ﺑﺰن ﺗﺎ
دوازده ﭼﺸﻤﻪ از آن ﺑﺸﻜﺎﻓﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻰ آﺑﺨﻮر ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺪاﻧﺴﺖ ،روزى ﺧﺪا را ﺑﺨﻮرﻳﺪ و
ﺑﻨﻮﺷﻴﺪ و در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻫﻜﺎرى ﺳﺮ ﻣﻜﺸﻴﺪ!« ) / 60ﺑﻘﺮه(
صبر َعلى ط َع ٍام َو ِح ٍد َف ْاد ُع َل َنا َربَّك ْ
يخ ِرجْ لَ َنا ممَّا ُت ِنبت األَرْ ض مِن َب ْقلِ َھا َو
» َو إِ ْذ قُ ْل ُت ْم َيمُوسى لَن َّن َ
ون الَّذِى ھ َُو أَ ْدنى ِبالَّذِى ھ َُو َخي ٌر اھْ ِبطوا ِمصراً
ق َِّثائ َھا َو فُو ِم َھا َو َعدَسِ َھا َو َبصلِ َھا َقا َل أَ َتس َت ْب ِدلُ َ
َ
َفإِنَّ لَكم مَّا سأ َ ْل ُت ْم َو ضر َبت َعلَي ِْھ ُم ِّ
َّ
َ
ْ
ُ
ُ
َّ
الذلَّ ُة َو ْال َمسك َن ُة َو َباءُو ِبغَض ٍ
ون
ب م َِّن ِ
ﷲ ذلِك ِبأن ُھ ْم كانوا َيكف ُر َ
ِ
َ
ون«،
ِب َئا َي ِ
ت َّ ِ
َير ْال َح ّق ذلِك ب َما َعصوا وَّ كا ُنوا َيعْ َت ُد َ
ون ال َّن ِبي َ
ﷲ َو َي ْق ُتلُ َ
ِّين ِبغ ِ
» و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﺪ اى ﻣﻮﺳﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﻮراك ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺨﻮان ﺗﺎ
از آﻧﭽﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻰ روﻳﺎﻧﺪ از ﺳﺒﺰى و ﺧﻴﺎر و ﺳﻴﺮ و ﻋﺪس و ﭘﻴﺎزش ﺑﺮاى ﻣﺎ ﺑﻴﺮون آورد ،ﮔﻔﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺴﺖﺗﺮ را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻮض ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﺸﻬﺮ ﻓﺮود آﺋﻴﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و
ذﻟﺖ و ﻣﺴﻜﻨﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ و ﺑﻐﻀﺐ ﺧﺪا ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ زﻳﺮا آﻳﻪﻫﺎى ﺧﺪا را اﻧﻜﺎر ﻫﻤﻰ
ﻛﺮدﻧﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان را ﺑﻪ ﻧﺎروا ﻫﻤﻰ ﻛﺸﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪى ﻫﻤﻰ ﻛﺮدﻧﺪ/61) «.
ﺑﻘﺮه(
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪَ » :و ظلَّ ْل َنا َعلَيْك ُم ْال َغ َما َم َو أَ َ
نز ْل َنا َعلَ ْي ُكم «،...از ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ را از درﻳﺎ ﻋﺒﻮر داد ،در ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻤﻮﺳﻰ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :اى ﻣﻮﺳﻰ! ﺗﻮ ﻣﺎ را در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺸﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ را از آﺑﺎدى ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻰ
آوردهاى ﻛﻪ ﻧﻪ ﺳﺎﻳﻪاﻳﺴﺖ ،ﻧﻪ درﺧﺘﻰ و ﻧﻪ آﺑﻰ ،و روزﻫﺎ اﺑﺮى از ﻛﺮاﻧﻪ اﻓﻖ ﺑﺮﻣﻲ ﺧﺎﺳﺖ ،و ﺑﺮ
ﺑﺎﻻى ﺳﺮ آﻧﺎن ﻣﻰاﻳﺴﺘﺎد ،و ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺖ ،ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎى آﻓﺘﺎب ﻧﺎراﺣﺘﺸﺎن ﻧﻜﻨﺪ ،و در ﺷﺐ» ،
ﻣﻦ« ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﺪ ،و روى ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺑﻮﺗﻪﻫﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻣﻰﻧﺸﺴﺖ ،و اﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺧﻮردﻧﺪ ،و آﺧﺮ
ﺷﺐ ﻣﺮغ ﺑﺮﻳﺎن ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﺪ ،و داﺧﻞ ﺳﻔﺮهﻫﺎﺷﺎن ﻣﻰاﻓﺘﺎد .ﭼﻮن ﻣﻲ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺳﻴﺮ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و
دﻧﺒﺎﻟﺶ آب ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ،آن ﻣﺮﻏﻬﺎ دوﺑﺎره ﭘﺮواز ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ.
و ﺳﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ روزه آﻧﺮا در وﺳﻂ ﻟﺸﻜﺮ ﻣﻰﮔﺬاﺷﺖ ،و آﻧﮕﺎه ﺑﺎ ﻋﺼﺎى
ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﻰزد ،دوازده ﭼﺸﻤﻪ از آن ﻣﻲ ﺟﻮﺷﻴﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻄﺮف ﺗﻴﺮهاى از ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻛﻪ دوازده ﺗﻴﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ،روان ﻣﻴﺸﺪ(1) .
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ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي اﻋﺠﺎز و ﻏﺬاﻫﺎي آﺳﻤﺎﻧﻲ
اضرب ِّب َعصاك
شر َة أَس َباطا ً أ ُ َمما ً َو أَ ْو َح ْي َنا إِلى مُوسى إِ ِذ اس َتس َقاهُ َق ْو ُم ُه أَ ِن
َ » َو َقطعْ َن ُھ ُم ْاث َنتىْ َع
ِ
ُ
ْ
ً
َ ََّشر َب ُھ ْم َو ظلَّ ْل َنا َعلَي ِْھ ُم ْال َغ َم َم َو أ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
نز ْل َنا
م
اس
ن
أ
ل
ك
م
ل
ع
د
ق
ا
ْن
ي
ع
ة
شر
ع
ا
ت
ن
اث
الحْ َ◌ َج َر َفان َب َجست ِم ْن ُه
ُّ َ ِ َ
َ
َ َ َ
ٍ
َ
ْ َعلَي ِْھ ُم ْال َمنَّ َو
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
«،ُون
ِ السل َوى كلوا مِن ط ِّي َب
َ ت َما َرزقنك ْم َو َما ظلمُونا َو لكِن كانوا أنفس ُھ ْم َيظلِم
 و ﭼﻮن ﻗﻮم ﻣﻮﺳﻰ از او آب ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ،» آﻧﺎن را ﺑﻪ دوازده ﺳﺒﻂ دوازده ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدﻳﻢ
ﺑﺪو وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻋﺼﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﮓ زن و از آن دوازده ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺸﻜﺎﻓﺖ و ﻫﺮ
 و اﺑﺮ را ﺳﺎﻳﻪﺑﺎن اﻳﺸﺎن،ﮔﺮوﻫﻰ آﺑﺨﻮرﮔﺎه ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺪاﻧﺴﺖ
 از ﭼﻴﺰﻫﺎى ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻛﻪ روزﻳﺘﺎن،ﻛﺮدﻳﻢ و ﺗﺮﻧﺠﺒﻴﻦ و ﻣﺮغ ﺑﺮﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ
«. ﺑﺎ ﻛﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﻢ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺘﻢ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ،ﻛﺮدهاﻳﻢ ﺑﺨﻮرﻳﺪ
( اﻋﺮاف/160 )

 » ﭘﺲ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ از آن دوازده ﭼﺸﻤﻪ و ﻫﺮ ﮔﺮوﻫﻰ از ﻣﺮدم ﭼﺸﻤﻪ:از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد

 ﭼﻮن،« ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺪد اﺳﺒﺎط ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﻌﻨﻰ دوازده ﺑﻮد،ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻳﻚ ﺗﻴﺮه ﺑﻮده و اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮهاى ﺑﻮده
 و اﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ رواﻳﺎﺗﻰ را ﻛﻪ در ﺑﺎره داﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ وارد،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ
(1) .ﺷﺪه اﺳﺖ
371 :  ص8 :  اﻟﻤﻴﺰان ج-(1)
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ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

ﭼﻜﻴﺪه اي از ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ
!ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ و ﻟﺬﺗﻬﺎى ﺟﻨﺴﻰ در ﺑﻬﺸﺖ
« ،ُون
َ  َو لَ ُك ْم فِي َھا َما َتش َت ِھى أَنفُس ُك ْم َو لَ ُك ْم فِي َھا َما َت َّدع. . .»
«،ِيم
ٍ ُ» ُن ُزالً مِّنْ َغف
ٍ ور رَّ ح
 و ﺷﻤﺎ در ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻟﺘﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻃﻠﺐ ﻛﻨﻴﺪ در اﺧﺘﻴﺎر... »

-

«،ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ
» اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﺷﻤﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى آﻣﺮزﻧﺪه رﺣﻴﻢ
(ﻓﺼﻠﺖ/ 32و31)

-

«.ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ

آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ آرزوﻣﻨﺪان ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺸﺎرت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در آﺧﺮت ﻫﺮ ﺧﻴﺮ و ﻟﺬﺗﻰ را
 ﭼﻪ از ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎ، دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ، و ﺑﺮاى ﺷﻬﻮﺗﺸﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺷﺘﻬﺎى آن ﻛﻨﻨﺪ،ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺑﺸﻮد
 و آن، ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﻫﻢ وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ دارﻧﺪ، و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آن، و ﭼﻪ ﻟﺬﺗﻬﺎى ﺟﻨﺴﻰ،و ﭼﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ
” لَ ُھ ْم ما َيشاؤُ نَ فيھا َو: ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻴﺶ از آن را دارﻧﺪ
(1)

( ق/٣۵) “!لَ َد ْينا َمزي ٌد

593 :  ص17 :  اﻟﻤﻴﺰان ج-(1)

!ﺷﺮاﺑﻲ ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ
( !) ﺷﺮاب ﺑﻲ ﻏﺶ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ آب ﭼﺸﻤﺔ ﺗﺴﻨﻴﻢ
«،وم
ٍ » يُس َق ْو َن مِن رَّ ح
ٍ ِيق م َّْخ ُت
«،» از ﺷﺮاب ﺻﺎﻓﻰ ﻣﻬﺮﺧﻮرده ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﻧﻮﺷﺎﻧﻨﺪ
ٌ » ِخ َت ُم ُه مِس
«،س ْال ُم َت َنفِسون
ِ ك َو فى َذلِك َف ْل َي َت َنا َف
،» ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮﻣﺶ ﻣﺸﻚ اﺳﺖ
«.و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﮕﺬارﻧﺪ
«،» َو م َِزا ُج ُه مِن َتسنِيم
«،» شرابى كه ممزوج با چشمه تسنيم است

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ُون«،
شرب ب َھا ْال ُم َقرَّ ب َ
» َعيْنا ً َي َ
» منظور چشمهاى است خاص مقربين كه جز از آن نمىنوشند“.

) 25ﺗﺎ /28ﻣﻄﻔﻔﻴﻦ(

ﻛﻠﻤﻪ رحيق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺮاب ﺻﺎف و ﺧﺎﻟﺺ از ﻏﺶ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آن را
ﺑﻪ وﺻﻒ ﻣﺨﺘﻮم ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده ،ﭼﻮن ﻫﻤﻮاره ﭼﻴﺰى را ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻔﻴﺲ و ﺧﺎﻟﺺ از
ﻏﺶ و ﺧﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻴﺰى در آن ﻧﺮﻳﺰﻧﺪ و دﭼﺎر ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻴﺶ ﻧﻜﻨﻨﺪ.
” ِخ َت ُم ُه مِس ٌك “،ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺘﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﺮ زدن اﺳﺖ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﺮ زدن
ﺑﺮ آن رﺣﻴﻖ ﺑﺠﺎى ﮔﻞ و ﻻك و اﻣﺜﺎل آن  -ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  -ﻣﺸﻚ
اﺳﺖ .
» َو م َِزا ُج ُه مِن َتسنِيم -ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﺰوج ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺴﻨﻴﻢ اﺳﺖ  «،ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺰاج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ تسنيم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺸﻤﻪاى اﺳﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻧﺎﻣﺶ را ﺗﺴﻨﻴﻢ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
ُون«،
شرب ب َھا ْال ُم َقرَّ ب َ
» َعيْنا ً َي َ
» ﭼﺸﻤﻪاى اﺳﺖ ﺧﺎص ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ،ﻛﻪ ﺟﺰ از آن ﻧﻤﻰﻧﻮﺷﻨﺪ«.
ﻣﻔﺎد آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﺻﺮﻓﺎ ﺗﺴﻨﻴﻢ را ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻣﻔﺎد ﺟﻤﻠﻪ ” َو

م َِزا ُج ُه مِن َتسنِيم “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :آﻧﭽﻪ در ﻗﺪح اﺑﺮار از رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﻫﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﻴﻢ ﻣﺨﻠﻮط
ﻣﻰﺷﻮد .
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻜﺘﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺴﻨﻴﻢ از رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﮔﺮاﻧﻘﺪرﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن رﺣﻴﻖ ﻣﺨﺘﻮم ﺑﺎ آﻣﻴﺨﺘﻪ
ﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﺴﻨﻴﻢ ﻟﺬت ﺑﺨﺶﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ در درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮى از اﺑﺮار ﻗﺮار دارﻧﺪ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 394 :

از ﭼﺸﻤﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺧﺪا ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻨﺪ!
ْ
كان م َِزا ُج َھا كا ُفوراً«،
س َ
شرب َ
ار َي َ
» إِنَّ األَب َْر َ
ُون مِن َكأ ٍ
» و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران ﻋﺎﻟﻢ در ﺑﻬﺸﺖ از ﺷﺮاﺑﻰ ﻧﻮﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺶ در ﻟﻄﻒ و رﻧﮓ و ﺑﻮى ﻛﺎﻓﻮر
اﺳﺖ«،
َّ
ً
ْ
ﷲ ُي َفجِّ رُون َھا َتف ِجيرا«،
شرب ب َھا عِ َبا ُد ِ
» َعيْنا ً َي َ
» از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﻮاراﻳﻰ آن ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﺧﺪا ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ،
ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد5) “.و / 6دﻫﺮ(

” تفجيرعين“ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻦ آبﻫﺎى زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻰ ،و
ﻣﺎ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳﻢ در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻋﻴﻦ را ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﺮ ﺻﺮف ﺧﻮاﺳﺘﻦ آن ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻴﻞ و ﻛﻠﻨﮓ ﻧﻴﺴﺖ .آرى ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ
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ﺧﻮاﺳﺖ و اراده اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﻳﮕﺮى ﻻزم ﻧﺪارد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:لَ ُھ ْم ما َيشاؤُ َن
فيھا“.

ﷲ ُي َفجِّ رُون َھا َت ْف ِجيراً “،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻮﺷﻴﺪن از ﻛﺎس را ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از ﻫﺮ
شرب ب َھا عِ َبا ُد َّ ِ
” َعيْنا ً َي َ
ﻛﺎﺳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ آن ﻛﺎس را اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪاى ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن اﺳﺖ .و اﮔﺮ از
ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎن آن ﻛﺎس ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻛﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ از آن ﻛﺎس
ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﻮر ﻋﺒﻮدﻳﺖ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻟﻮازم آن ﻋﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ يشربون و ﺟﻤﻠﻪ يشرب بھا ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﻧﻮﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد سيشربون ،و يشربوا بھا ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻧﻮﺷﻴﺪن ،وﻓﺎ ﻛﺮدن،
اﻃﻌﺎم ﻧﻤﻮدن و ﺗﺮﺳﻴﺪن ،ﻫﻤﻪ را در ﻳﻚ ﺳﻴﺎق آورده و ﻓﺮﻣﻮده يشربون ،يوفون ،يخافون ،يطعمون
و ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺗﻔﺠﻴﺮ در ﺟﻤﻠﻪ » ُي َفجِّ رُون َھا َت ْف ِجيراً «،ﻣﺆﻳﺪ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻇﻬﻮر دارد در
اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﭼﺸﻤﻪ و ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻦ آب آن را ﺑﺎ اﺳﺒﺎب اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن وﻓﺎ و
اﻃﻌﺎم و ﺧﻮف اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺠﻴﺮ ﻋﻴﻦ اﺳﺖ (1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 199 :

ﻣﻴﻮه و ﻃﻌﺎم ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن و آب ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ
-

-

ت ُق ُ
» َو دا ِن َي ًة َعلَي ِْھ ْم ظِ اللُھا َو ُذلِّلَ ْ
طوفُھا َت ْذليالً «،
» و سايه درختان بھشتى بر سر آنھا و ميوهھايش در دسترس و به اختيار آنھاست«.
) /14دﻫﺮ(

تذليل قطوف ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﺑﻬﺸﺘﻰ را ﺑﺮاى
اﻳﺸﺎن ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮده ،و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن و اراده آﻧﺎن ﻗﺮار داده ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻊ
و زﺣﻤﺘﻰ ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ.
-

-

ب كا َن ْ
ض ٍة َو أَ ْكوا ٍ
واريرا«،
ت َق
» َو يُطافُ َعلَي ِْھ ْم ِبآ ِن َي ٍة مِنْ فِ َّ
َ
و ساقيان زيباى حور و غلمان با جامھاى سيمين و كوزهھاى بلورين،
بر آنھا دور زنند /١۵) “.دھر(

ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎى ﻧﻘﺮهﻓﺎم دور آﻧﺎن ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻃﻮاف ﻛﺮدن
ﺧﺪام ﺑﻬﺸﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻃﻌﺎم و آب ﻣﻰآورﻧﺪ.

ً
َ َ ْ ﱠ َ
َ
ض ٍة ق ﱠد ُروها ت ْقديرا“،
 ” -قواريرا ِمن ِف

-

» كه آن كوزهھاى بلورين نقرهاى به اندازه و تناسب اھلش اندازهگيرى شدهاند«.
)/١۶دھر(

ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻇﺮﻓﻬﺎى ﻏﺬا و ﺷﺮاب را ﺧﻮد اﺑﺮار ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻴﻞ ﺧﻮد اﻧﺪازهﮔﻴﺮى
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،از ﻏﺬا و ﺷﺮاب ﻫﺮ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻇﺮف آن ﻏﺬا و ﺷﺮاب را ﻫﻢ ﺑﻪ
اﻧﺪازه ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻃﻌﺎم و ﺷﺮاب اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻴﺰى از ﻏﺬا و ﺷﺮاﺑﺸﺎن در
ﻇﺮف زﻳﺎد و ﻛﻢ ﻧﻤﻰآﻳﺪ.
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ دارد ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻃﻮاﻓﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺎره آﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮده ” :يُطافُ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٣٧٥
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َعلَي ِْھ ْم  “،و ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻇﺮﻓﻬﺎى ﻏﺬا و ﺷﺮاب را ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻏﺬا و ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ
أﺑﺮار اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻴﺰى از ﻏﺬا و ﺷﺮاﺑﺸﺎن در ﻇﺮﻓﻬﺎ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،و
ﻛﻢ ﻫﻢ ﻧﻤﻰآﻳﺪ .
-

-

كان مِزاجُھا َز ْن َجبيالً «،
” َو يُسْ َق ْو َن فيھا َكأْسا ً َ
» و آنجا شرابى كه طبعش مانند زنجبيل گرم و عطرآگين است به آنھا بنوشانند“.
)/١٧دھر(

ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در ﻋﺮب ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده ﻛﻪ از زﻧﺠﺒﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻄﺮ و ﺑﻮى
ﺧﻮش ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،و آن را در ﺟﺎم ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ﻣﻰرﻳﺨﺘﻨﺪ ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ اﺑﺮار وﻋﺪه داده ﻛﻪ
زﻧﺠﺒﻴﻞ ﺑﻬﺸﺘﻰ را ﻛﻪ ﭘﺎﻛﻴﺰهﺗﺮ و ﺧﻮﺷﺒﻮﺗﺮ اﺳﺖ در ﺟﺎم ﺷﺮاﺑﺸﺎن ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ.
-

-

” َعيْنا ً فيھا ُت َسمَّى َس ْل َسبيالً «،
» در آنجا چشمهاى است كه سلسبيلش نامند و شرابش از خوبى از حد وصف بيرون
است/18) “.دﻫﺮ(

ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺑﻰ ﺳﺒﻚ و ﻟﺬﻳﺬ و ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ.
-

-

شرابا ً
ساو َر مِن فِض ٍة َو س َقا ُھ ْم َرب ُھ ْم َ
س ُخضرٌ َو إِس َت َ
” َعلِي ُھ ْم ِث َياب سن ُد ٍ
بر ٌق َو ُحلُّوا أَ ِ
طھُوراً« ،
بر اندام بھشتيان لباسھايى است از حرير نازك سبز رنگ و از ديباى ضخيم ،و با
دستبندھايى از نقره تزيين شدهاند ،و پروردگارشان شراب طھور به آنھا مىنوشاند“.
)/٢١دھر(

شرابا ً طھُوراً “،،ﺧﺪاﻳﺸﺎن ﺷﺮاﺑﻰ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻃﻬﻮر ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ در
” س َقا ُھ ْم َرب ُھ ْم َ
ﭘﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻮد ،ﺷﺮاﺑﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﺬارت و ﭘﻠﻴﺪى را ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺖ ،و ﻳﻜﻰ از
ﻗﺬارﺗﻬﺎى دروﻧﻰ آدﻣﻰ ﻏﻔﻠﺖ از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،و ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺑﺮار ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاب
ﻃﻬﻮر را ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺪ ﻣﺤﺠﻮب از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و ﻟﺬا آﻧﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ،

َ ُ َ ْ ُ َ ْ
ﱠ
ْ َ َ
واه ْم أ ِن ال َح ْم ُد ِلل ِه َر ِ ّب العامل ن !“
آخر دع
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده ”:و ِ

ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺟﻤﻠﻪ ” س َقا ُھ ْم َرب ُھ ْم  “،ﻫﻤﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎ را ﺣﺬف ﻛﺮده ،و ﻧﻮﺷﺎﻧﺪن ﺑﻪ
اﻳﺸﺎن را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ داده ،و اﻳﻦ از ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن داده
اﻓﻀﻞ اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻳﻜﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ” لَ ُھ ْم ما َيشاؤُ َن فيھا َو لَ َديْنا َمزي ٌد“،
)/٣۵ق( ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﺑﺪان ﻧﻤﻰرﺳﺪ.

) (1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص 207 :

ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد ﻣﺘﻘﻴﻦ
) ﻧﻬﺮﻫﺎي آب و ﺷﻴﺮ و ﻧﻬﺮﻫﺎي ﺷﺮاب و ﻋﺴﻞ(
َ
بن لَّ ْم َي َتغَيرْ طعْ ُم ُه َو
الج َّن ِة الَّتى وُ عِ َد ْال ُم َّتقُ َ
» َّم َث ُل َ
َير ءَاسِ ٍن َو أَن َھ ٌر مِّن لَّ ٍ
ون فِي َھا أن َھ ٌر مِّن مَّا ٍء غ ِ
ً
َ
َ
َّ
َّ
ت َو َم ْغف َِرةٌ مِّن
سل مُّص ّفى َو ل ُھ ْم فِي َھا مِن ك ّل الث َم َر ِ
لشر ِب َ
ين َو أن َھرٌ مِّنْ َع ٍ
أن َھ ٌر مِّنْ َخمْ ٍر لَّذ ٍة لِّ ِ
بھ ْم« ،...
رَّ ِ

٣٧٦

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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» ﻣﺜَﻞ و ﺻﻔﺖ آن ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮى وﻋﺪهاش را دادهاﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن
ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻰ از آب ﺗﺎزه و ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻰ از ﺷﻴﺮ ﻫﺴﺖ ،ﺷﻴﺮى ﻛﻪ ﻃﻌﻤﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .و
ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻰ از ﺷﺮاب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻰ از ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ
اﺳﺖ و اﻳﺸﺎن در ﺑﻬﺸﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺛﻤﺮه ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﻣﻐﻔﺮﺗﻰ از ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن دارﻧﺪ « ....
)/15ﻣﺤﻤﺪ(

ﺻﻔﺖ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺘﻘﻴﻦ وﻋﺪه داده ﻛﻪ در آن داﺧﻠﺸﺎن ﻛﻨﺪ داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
زﻳﺮ اﺳﺖ:
 در آن ﻧﻬﺮﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ از آب ﺗﺎزه و ﻧﻤﺎﻧﺪه ﻳﻌﻨﻰ آﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻳﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻮ و ﻃﻌﻢﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ.
 ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻰ از ﺷﻴﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ دﻧﻴﺎ ﻃﻌﻤﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ. ﻧﻬﺮﻫﺎﻳﻰ از ﺧﻤﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎن ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. و ﻧﻬﺮﻫﺎﺋﻲ از ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺪون ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻋﺴﻞ دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺖ و آن را ﻓﺎﺳﺪو ﻣﻌﻴﻮب ﻣﻰﻛﻨﺪ.
” َو ل َه◌ُ ْم فِي َھا مِن ك ّل َّ
ت  “،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
الث َم َر ِ
و اﻳﺸﺎن در ﺑﻬﺸﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺛﻤﺮات ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
” َو َم ْغف َِرةٌ مِّن رَّ ِبھ ْم “ آﻣﺮزﺷﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﺑﺪﻳﻬﺎ را ﻣﺤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮ ﻋﻴﺶ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺪورﺗﻰ ﻣﻜﺪر و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺼﻰ ﻣﻨﻘﺺ ﻧﻴﺴﺖ .و در ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﺧﺪا ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ رﺑﻬﻢ اﺷﺎره
اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و رأﻓﺖ اﻟﻬﻴﻪاش ﺳﺮاﭘﺎى آﻧﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص ٣۵١ :

ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺎ آب و ﻣﻴﻮه ﻫﺎي ﻛﺜﻴﺮ و داﺋﻤﻲ
» َو َط ْل ٍح َم ْنضُو ٍد«،
» و درﺧﺖ ﻣﻮزى ﻛﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﺶ روﻳﻬﻢ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ«.
» َو ظِ ٍّل َممْ ُدود َ ،و ما ٍء َمسْ ُكو ٍ
ب«،
» و ﺳﺎﻳﻪاى ﮔﺴﺘﺮده و ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ،و آﺑﺸﺎرى ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ“،
ثير ٍة  ،ال َم ْق ُ
طو َع ٍة َو ال َممْ ُنو َع ٍة «،
» َو فا ِك َھ ٍة َك َ
» و ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻓﺼﻠﻰ ﻗﻄﻊ و در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﻰﺷﻮد«،

)  29ﺗﺎ/ 33

واﻗﻌﻪ(

ﻃﻠﺢ ﻧﺎم درﺧﺖ ﻣﻮز اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﺻﺤﺎب ﻳﻤﻴﻦ در
ﺳﺎﻳﺔ درﺧﺘﺎن ﻣﻮز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﺶ روى ﻫﻢ ﭼﻴﺪه ﺷﺪه از ﭘﺎﻳﻴﻦ درﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻى آن.
ماء مسكوب آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ داﺋﻤﺎ در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻗﻄﻊ ﻧﮕﺮدد.
ثير ٍة  ،ال َم ْق ُ
طو َع ٍة َو ال َممْ ُنو َع ٍة «،
» َو فا ِك َھ ٍة َك َ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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» و ميوهھايى بسيار كه در ھيچ فصلى قطع و در ھيچ حالى ممنوع نمىشود«.

ﻳﻌﻨﻰ درﺧﺘﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﺶ ﻓﺼﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﺎن دﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ از آن ﺳﻴﺮ و
ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻧﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎرج از ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻛﻪ ﻣﺜﻼ دورى ﻣﺤﻞ و ﻳﺎ وﺟﻮد ﺧﺎرﻫﺎى
ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد ﻣﻴﻮه آن را ﺑﭽﻴﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻌﻰ دﻳﮕﺮ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص ٢١٢ :

از ﻣﻴﻮه ﻫﺎ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎن ،ﻫﺮﭼﻪ اﺧﺘﻴﺎر و اﺷﺘﻬﺎ ﻛﻨﻨﺪ!
ُون«،
» أُولَئك ْال ُم َقرَّ ب َ
» سابقين ھمان مقربين درگاه خدايند«،
ِيم«،
» فى َج َّن ِ
ت ال َّنع ِ
» در ﺑﺎﻏﻬﺎى ﭘﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎى دارﻧﺪ «.

) 11ﺗﺎ  /26واﻗﻌﻪ(

ﻣﻘﺮﺑﻮن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﺗﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻫﻞ ﺳﻌﺎدﺗﻨﺪ.
ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ در ﻳﻚ ﺟﻨﺖ ﻧﻌﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
» ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎى ﺑﺎﻓﺘﻪاى ﻗﺮار دارﻧﺪ،
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮده و رو ﺑﻪ روى ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ« .
» و ﻏﻼﻣﺎﻧﻰ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﭘﺮواﻧﻪ وار ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ«،
» ِبأ َ ْكوا ٍ
عين«،
س مِنْ َم ٍ
ب َو أَباريقَ َو َكأْ ٍ
» ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻬﺎﻳﻰ ﭼﻮن ﺗﻨﮓ و اﺑﺮﻳﻖ ،و ﻗﺪح ﺷﺮاب ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰآورﻧﺪ« .

ﻣﺮاد از ﻣﻌﻴﻦ ﺧﻤﺮ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ روى آدﻣﻰ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ُون َع ْنھا َو ال ُي ْن ِزفُون «،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ از ﻧﻮﺷﻴﺪن آن ﻛﺎﺳﻪﻫﺎ دﭼﺎر ﺻﺪاع و
ص َّدع َ
» ال ُي َ
ﺧﻤﺎرى ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻤﺮ ﻫﺴﺖ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﺷﺮاب ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاب دﻧﻴﺎ ﺧﻤﺎرآور ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻋﻘﻞ
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻜﺮى ﻛﻪ از ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷﺮاب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد زاﻳﻞ ﻧﻤﻰﮔﺮدد ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺖ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻋﻘﻠﺸﺎن را ﻫﻢ از دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ.
» َو فا ِك َھ ٍة ِم َّما َي َت َخ َّي ُرون«،
» و از ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﻨﺪ«،
» َو لَ ْح ِم َط ْي ٍر ِم َّما َي ْ
ش َت ُھون«،
» و از ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﻪ اﺷﺘﻬﺎ ﻛﻨﻨﺪ«.

ﭘﺴﺮان ﺑﻬﺸﺘﻰ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ در آﻣﺪ و ﺷﺪﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ ﻣﻴﻮه ﻣﻰآورد ﻫﺮ ﻣﻴﻮهاى ﻛﻪ
ﺧﻮد او اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،دﻳﮕﺮى ﻣﺮغ ﺑﺮﻳﺎن ﻣﻰآورد ﻫﺮ ﻣﺮﻏﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد او ﻫﻮس ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺮ وﻗﺖ
اﺷﺘﻬﺎى ﻣﻴﻮهاى ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﺧﻪاى ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻞ آن ﻣﻴﻮه اﺳﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺳﻮى اﻳﺸﺎن ﺧﻢ ﻣﻰﺷﻮد و
اﻳﺸﺎن ﻣﻴﻮه را ﻣﻰﭼﻴﻨﺪ ،و ﭼﻮن اﺷﺘﻬﺎى ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻏﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد آن ﻣﺮغ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺎن ﺷﺪه
در دﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از آن ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،دوﺑﺎره ﻣﺮغ زﻧﺪه ﺷﺪه ﭘﺮواز ﻣﻰﻛﻨﺪ.

٣٧٨
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وﻟﻰ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل وارد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ از
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﻨﻦ در زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﺧﺪﻣﺖﮔﺰاراﻧﺶ ﺑﺮاﻳﺶ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در وﻗﺘﻰ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن
ﺧﻮد ﻣﺠﻠﺴﻰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ﺧﺪﻣﺘﻜﺎران از دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﭘﺬﻳﺮاﻳﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ
ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﻫﻮس ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺪون وﺳﺎﻃﺖ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎران ﺧﻮدش ﺑﺮﺧﻴﺰد و از درﺧﺖ ﻣﻴﻮه ﺑﭽﻴﻨﺪ.
ثال اللُّ ْؤلُ ِؤ ا ْل َم ْك ُنون«،
» َو ُحو ٌر عين َ ،كأ َ ْم ِ
» و حور العينھايى دارند كه از شدت صفا چون لؤلؤ دست نخوردهاند«.
” َجزا ًء ِبما كا ُنوا َي ْع َملُونَ ! “ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﭘﺎداﺷﻰ ﺑﺎﺷﺪ در ﻗﺒﺎل آن اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص 206:

زﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ
ﷲ ْالم ُْخ َلصِ ين ،أُولَئك ل ُھ ْم ِر ْز ٌق مَّعْ لُو ٌم«،
» إِال عِ َبا َد َّ ِ
» مگر بندگان مخلَص خدا ،كه ايشان رزقى معلوم دارند«،

)39ﺗﺎ/49ﺻﺎﻓﺎت(

ﺟﻤﻠﻪ ” أُولَئك ل ُھ ْم ِر ْز ٌق مَّعْ لُو ٌم “،اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻬﺸﺖ رزق اﻳﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺨﻠَﺺ ﺧﺪاﻳﻨﺪ ﻏﻴﺮ از رزق دﻳﮕﺮان اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﺮ رزق دﻳﮕﺮان ﻧﺪارد ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺎم رزق
اﻳﺸﺎن و رزق دﻳﮕﺮان ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ رزق اﻳﺸﺎن ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻄﻰ ﺑﺎ رزق دﻳﮕﺮان ﻧﺪارد.
ت ال َّنع ِِيم - “،ﻓﺎﻛﻬﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻣﻴﻮهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ُون ،فى َج َّن ِ
” َف َو ِك ُه َو ھُم م ُّْك َرم َ
اﺻﻄﻼح اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺳﺮ ﺧﻮرده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ،و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﻤﺎن رزق ﻣﻌﻠﻮم
ُون «،را ﺿﻤﻴﻤﻪاش ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ
ﻣﺨﻠﺼﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻤﻠﻪ » َو ھُم م ُّْك َرم َ
اﻣﺘﻴﺎز اﻳﻦ رزق و اﻳﻦ ﻣﻴﻮه از رزﻗﻬﺎى دﻳﮕﺮان ،دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ
ﻣﻴﻮهﻫﺎ را دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎ را ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺧﺎص دارﻧﺪ ،اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻮص و
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و دﻳﮕﺮان در آن ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ْ
س مِّن َّمعِين “،ﻛﻠﻤﻪ ” ﻣﻌﻴﻦ“ در ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰ
يھم ِب َكأ ٍ
” يُطاف َعلَ ِ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﺸﺖ ﻇﺮف دﻳﺪه ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و ﺷﺮاﺑﻰ ﻛﻪ در ﻇﺮف ﺑﻠﻮرﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮاد از ﻛﺎس
ﻣﻌﻴﻦ زﻻل ﺑﻮدن آب و ﻳﺎ ﺷﺮاب اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻴﻀﺎء .
َّ
لشر ِبين “،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺮاﺑﻰ ﺻﺎف و زﻻل ﻛﻪ ﺻﻔﺎ و زﻻﻟﻰاش ﺑﺮاى ﻧﻮﺷﻨﺪﮔﺎن
” َبيْضا َء لَذ ٍة لِّ ِ
ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ.
” ال فِي َھا غ َْو ٌل َو ال ُھ ْم َعن َھا ي َ
ون “،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺿﺮرﻫﺎى ﺷﺮاب را از آن ﻧﻔﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ،
ُنز ُف َ
و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :در آن ﺷﺮاب ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﺨﻠَﺼﻴﻦ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺿﺮرﻫﺎى
ﺧﻤﺮ دﻧﻴﻮى و ﻣﺴﺘﻰ آن و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  17 :ص 205:

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻴﻮه و ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻬﺸﺘﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻘﻴﻦ
ُون «،
» َو أَمْ َد ْدنا ُھ ْم ِبفا ِك َھ ٍة َو لَحْ ٍم ِممَّا َي ْش َتھ َ
» در ﺑﻬﺸﺖ آﻧﭽﻪ از ﻣﻴﻮه و ﮔﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻮس ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻰدرﭘﻰ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﻴﻢ«.
)/22ﻃﻮر(

ﻛﻠﻤﻪ اﻣﺪاد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آوردن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ را ﺑﻪ ﻣﻴﻮه و ﻫﺮ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ روزى ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،ﻳﻚ روزى
ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ و ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ و ﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص 20:

ﻓﺮض ﻧﺒﻮد ﻏﺬا ﻓﺮض ﻧﺒﻮد اﻧﺴﺎن !
)آﻳﺎ ﻟﺬاﻳﺬ و ﺷﻬﻮات دﻧﻴﺎ در ﺑﻬﺸﺖ اداﻣﻪ دارد؟(

ﻳﻜﻰ از ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ ﻧﻜﺎﺗﻰ ﻛﻪ از دو آﻳﻪَ » :و َّ
ب  -و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﻴﻚ ﻧﺰد ﺧﺪا
ﷲُ عِ ْن َدهُ حُسْ نُ ْال َمآ ِ
اﺳﺖ!« )/14آل ﻋﻤﺮان( و آﻳﻪ » :قُ ْل أَ أ ُ َن ِّب ُئ ُك ْم ِب َخي ٍْر مِنْ ذلِ ُك ْم  -ﺑﮕﻮ آﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺒﺮ

دﻫﻢ؟ « )/15آل ﻋﻤﺮان( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﻴﺎ و ﻟﺬاﺋﺬ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻠﻐﻴﺮ ،ﻧﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺬات ،وﺳﻴﻠﻪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺤﺪود
دﻧﻴﺎ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ روزه دﻧﻴﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﮔﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻧﻪ ﺧﻠﻖ
ﻣﻰﺷﺪ و ﻧﻪ ارزﺷﻰ داﺷﺖ ،ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻣﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ از ﻫﺴﺘﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻫﻤﻴﻦ وﺟﻮدى
اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﻰ در دﻧﻴﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮده ،ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻﺗﺶ ﻣﺴﻴﺮى را از ﻧﻘﺺ ﺑﻪ
ﻛﻤﺎل ﻃﻰ ﻧﻤﻮده ،و اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺪن ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ
ﺑﺪن ﺣﻜﻢ ﻣﻰراﻧﺪ.
ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع اﺟﺰاﺋﻰ ﻛﻪ از ﻋﻨﺎﺻﺮ روى زﻣﻴﻦ درﺳﺖ ﺷﺪه ،و ﻧﻴﺰ
ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻪاى ﻛﻪ در ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻏﺬا و ﺷﻬﻮت ) و ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺟﺬب
ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﺪن (،ﻧﻤﻰﺑﻮد ،وﺟﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﻢ دوام ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ.
ﭘﺲ ﻓﺮض ﻧﺒﻮد ﻏﺬا و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﻮات ،ﻓﺮض ﻧﺒﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻓﺮض اﺳﺘﻤﺮار
ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ وﺟﻮدش! )دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ زاد و وﻟﺪ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﺷﻮد،
ﻣﻰﺧﻮرد و ﻣﻰﻧﻮﺷﺪ ،و ازدواج ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮده ،ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺣﺲ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺧﺮﺳﻨﺪ و ﻣﺴﺮور و ﺷﺎدﻣﺎن ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﺮ ﻣﻼﺋﻤﻰ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﻮدى ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ و ذى اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮﻛﺘﻰ دورى دارد ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺮ
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مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻛﻤﺎل او ﺑﻮد ،ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﺷﻌﻮر و اﺧﺘﻴﺎرش ﻛﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻴﺶ ﻣﻰﺷﻮد .

و وﻗﺘﻰ ﺧﺪا او را از دار ﻓﺎﻧﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ دار ﺑﻘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد ،و ﺧﻠﻮد و
ﺟﺎوداﻧﮕﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺧﻠﻮد در ﻋﺬاب ،و ﻳﺎ در ﻧﻌﻤﺖ و ﺛﻮاب ،اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل
و ﺧﻠﻮد ،اﺑﻄﺎل وﺟﻮد او ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد دﻧﻴﺎﺋﻰ او اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﻮد ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮض دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ و زوال ﺑﻮد،
وﻟﻰ در آﺧﺮت دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﺪارد ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻗﻬﺮا ﻳﺎ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺋﻰ از ﺳﻨﺦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ )ﻣﻨﻬﺎى زوال و ﺗﻐﻴﻴﺮ (،ﻣﺘﻨﻌﻢ ،و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻧﻘﻤﺖﻫﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ از ﺳﻨﺦ ﻋﺬاﺑﻬﺎى دﻧﻴﺎ )وﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎى زوال و ﺗﻐﻴﻴﺮ( ﻣﻌﺬب
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و ﭼﻮن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﻰ ،و ﻟﺬت ﻃﻌﺎم ،و
ﺷﺮاب ،و ﻟﺒﺎس ،و ﻣﺴﻜﻦ ،و ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ و ﻣﺴﺮت و ﺷﺎدى و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ ،در آﺧﺮت
ﻫﻢ ﻗﻬﺮا ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
ﭘﺲ اﻧﺴﺎن آﺧﺮت ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎن دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج آﺧﺮﺗﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج
دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،آﻧﭽﻪ در دﻧﻴﺎ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﺶ ﺑﻮده ﻫﻤﺎن در آﺧﺮت ﻫﻢ وﺳﻴﻠﻪ اﺳﺘﻜﻤﺎل او اﺳﺖ،
ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﺻﺪش ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺑﻘﺎ و زوال اﺳﺖ.
ﺳﻌﺎدت اﻧﺴﺎن در آﺧﺮت ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﻟﺬاﺋﺬ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻪ ﺧﻮردﻧﻴﺶ ،و ﭼﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻴﺶ ،و ﭼﻪ ﻟﺬاﺋﺬ ﺟﻨﺴﻴﺶ ،و ﭼﻪ ﻟﺬاﺋﺬى ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮرش ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ ،و در ﻋﻘﻠﺶ ﻧﻤﻰﮔﻨﺠﻴﺪ ،و در آﺧﺮت ﻋﻘﻠﺶ ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و رﺳﻴﺪن
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻟﺬاﺋﺬ ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ ،و ﺷﻘﺎوﺗﺶ ﺑﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آﺗﺶ اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
” ” لَ ُھ ْم ما َيشاؤُ نَ فيھا َو لَ َد ْينا َمزي ٌد!“ ) /٣۵ق(

)(1
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  ٣ :ص  165 :ﺗﺎ 168

ﻣﻔﻬﻮم ﻏﺬاي ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﺑﻬﺸﺘﻴﺎن
» َ ...و ل ُھ ْم ِر ْزقُ ُھ ْم فِي َھا ُب ْك َر ًة َو عَشِ ًّيا«،
»  ...و در آنجا بامدادان و شامگاھان روزى خويش را دارند« .

)/62ﻣﺮﻳﻢ(

ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺪن رزق در ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آﻣﺪن آن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ
ﻫﻢ و ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع(1) .
) -(1اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص 105:

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ در ﻃﻠﺐ ﻣﻴﻮه ﺑﻬﺸﺘﻲ

(دﺧﺎن/55)

«،ِين
َ ُون فِي َھا ِبك ّل َف ِك َھ ٍة َءا ِمن
َ » َي ْدع
«!» ھر ميوهاى كه بخواھند با كمال امنيت طلب مىكنند

 در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از، و ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ،ﻣﻔﻬﻮم آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎم ﻣﻴﻮهﻫﺎ را ﻣﻰﻃﻠﺒﻨﺪ
(1) .ﺿﺮر آﻧﻬﺎ اﻳﻤﻨﻨﺪ
227:  ص18 :  اﻟﻤﻴﺰان ج-(1)
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

ﻧﻤﺎز

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﺼﻞ اول

ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻋﺒﺎدي ﻧﻤﺎز
!  و ﻓﺮﻳﻀﻪ اي ﺛﺎﺑﺖ، ﻛﺘﺎب ﻣﻮﻗﻮت: ﻧﻤﺎز
ً ُ ً
َ َ َ
ُْْ
!  » ِإ ﱠن الصلوة كانت َع ى املؤ ِم ِن َن ِك َتبا ﱠم ْوقوتا« ! نماز واج است كه بايد مؤمن ن در اوقات مع ن انجام دهند ﻧﻤﺎز ﺑﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ: ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﻛﺘﺎﺑﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از واﺟﺐ ﺑﻮدن و واﺟﺐ ﻛﺮدن
 ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﻔﺮوض و ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ، ﻣﺮاد از ﻛﺘﺎب ﻣﻮﻗﻮت.ﻧﻮﺷﺘﻪ و واﺟﺒﻰ اﺳﺖ داراى وﻗﺖ
 ﻓﺮﻳﻀﻪاى داراى، و از ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز از ﻫﻤﺎن اول ﺗﺸﺮﻳﻊ.ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
 ﻛﻨﺎﻳﻪ، وﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮا وﻗﺖ در ﻧﻤﺎز.وﻗﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻧﻤﺎزى را در وﻗﺖ ﺧﻮدش اﻧﺠﺎم داد
 و ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ، ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻔﻆ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎﺷﺪ از ﺛﺒﺎت و ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ
 ﻓﺮﻳﻀﻪاى اﺳﺖ ﻻﻳﺘﻐﻴﺮ و:ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮﻳﻀﻪاى اﺳﺖ داراى وﻗﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
. اﻃﻼق ﻣﻠﺰوم ﺑﺮ ﻻزﻣﻪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ،ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻃﻼق ﻣﻮﻗﻮت ﺑﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺘﺎب
 ﭘﺲ در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ، دﮔﺮﮔﻮﻧﮕﻰ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮد، ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﺣﺴﺐ اﺻﻞ:ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
.ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰﺷﻮد
ﻣﺮاد از ﻣﻮﻗﻮت ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن آن و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﺪﻧﺶ در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ از اﺣﻮال
 و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ روزه ﺑﻪ، ﻧﻤﺎز ﻧﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد: ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،و ﻣﺒﺪل ﻧﺸﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
.ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﺎره ﻣﺒﺪل و ﻋﻮض ﻣﻰﺷﻮد
(100 :  ص5 :  ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج102  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻧﻤﺎز و ﺻﺒﺮ ،دو رﻛﻦ ﻋﺒﺎدي و اﺧﻼﻗﻲ دﻳﻦ
َ َ
َ َ َُ ً
َ
َ َ
َّ
سنات ُي ْذه َ
الح َ
فا ّم َن ﱠال ْيل إ ﱠن َ
وة َ
ات ذ ِلك
ن
ل
و
ار
ال
ى
طر
الصل
م
ق
أ
 »وز
السيئ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ﱠ
ُ
ﱠ
ذ ْك َرى للذكر َ
ينَ .و اص ْﺮ ف ِإ ﱠن الل َه ال ُي ِض ُيع أ ْج َر امل ْح ِس ِن َن !
ِ
ِ ِ ِ
 دو طرف روز و پاﺳ از شب نماز بپا دار كه نيك ا بد ا را نابود مىكند ،اينتذكرى است براى آ ا كه اهل تذكرند.
 و صبور باش كه خدا پاداش نيكوكاران را تباﻩ نم كند!«ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﺲ از اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را دﺳﺘﻮر
ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﺮدن ،و در ﻣﻮارد دﻳﮕﺮى ﻣﺎﻧﻨﺪ » :و استعينوا بالص ﺮ و الصلوة!« ﻣﻴﺎن
ﺻﺒﺮ و ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻊ ﻛﺮده اﺳﺖ .و ﺳﺮّ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از اﻳﻦ دو ،در ﺑﺎب ﺧﻮدش
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ارﻛﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
آرى ،در ﻣﻴﺎن ﻋﺒﺎدات ،ﻧﻤﺎز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎدت و در اﺧﻼﻗﻴﺎت ﺻﺒﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧُﻠﻖ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﻓﺮﻣﻮده »:و لذكر ﷲ اك ﺮ «،و در ﺑﺎره ﺻﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮده » :ان ذلك
ملن عزم ٔالامور«.
و اﺟﺘﻤﺎع اﻳﻦ دو ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ و
ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت ﻓﺎﻳﻖ آﻣﺪ ،ﭼﻮن ﺻﺒﺮ ،ﻧﻔﺲ را از ﻗﻠﻖ و اﺿﻄﺮاب و ﻓﺮارى ﺷﺪن ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد ،و
ﻧﻤﺎز ﻧﻔﺲ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰدﻫﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت را از ﻳﺎد آدﻣﻰ ﻣﻰﺑﺮد.
و از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ،اﻋﻢ از
ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت و ﻳﺎ ﺻﺒﺮ ﺑﺮ ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻳﺎ ﺻﺒﺮ در ﻣﺼﻴﺒﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،اﻣﺮ ﻣﺰﺑﻮر ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ اﺳﺖ در اﻣﺘﺜﺎل ﺗﻤﺎﻣﻰ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ
در ﺳﻮره آﻣﺪه ،از ﻗﺒﻴﻞ فاستقم ،و ال تطغوا ،و ال تركنوا ،و اقم الصلوة .
و ﻟﻴﻜﻦ از اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻴﻐﻪ اﻣﺮ را ﻣﻔﺮد آورده و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺻﺒﺮ ،ﺻﺒﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :و اﺻﺒﺮوا ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺎق اﻣﺮﻫﺎ و
ﻧﻬﻰﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺎق ﺟﻤﻊ ﺑﻮد ،و اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﺎر آن ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﺒﺮ ،ﺻﺒﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ آزار ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻇﻠﻢ
ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﺸﺎن اﺳﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز را ﻣﻔﺮد آورده ﻣﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﻫﻢ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب
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دارد؟ ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮد از اﻗﺎﻣﻪ در
اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﻛﻪ آن روز ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮده ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻛﻪ آن روز ﺑﺎﻳﺪ آن ﺣﻀﺮت اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﺮد)-دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ!(
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ان ﷲ ال يضيع اجر املحسن ن ! « اﻣﺮ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  114و  115ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص ( 78 :

ﻧﻤﺎز و اﻧﻔﺎق ،دو رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ راه ﺧﺪا
ُ ﱠ َ ً ّ ﱡ
سب ِيل ِه ،...
 » َو َج َعلوا لل ِه أ َندادا ِل ُي ِضلوا َعنِ
ً
َ ْ
َ َ
 ُقل ّلع َبادى ﱠالذ َين َء َام ُنوا ُي ِق ُيموا الصلوة َو ُي ِنف ُقوا ِم ﱠما َرزق َ ُ ْم ِس ًّرا َو َعال ِن َية ِّمن
ِ
ِ ِ ِ
َ َ
ْ
ٌَ
َ
َ
َ
ق ْب ِل أن َيأ َتى ي ْو ٌم ال ب ْي ٌع ِف ِيه و ال ِخلل،
 آ ا براى خدا مانندهايى قرار دادند تا مردم را از راﻩ وى گمراﻩ كنند ،... به بندگان من كه ايمان آوردﻩاند بگو :پيش از آن كه روزى بيايد كه در آن نهمعامله باشد و نه دوس  ،نماز را به پاداشته و از آنچه روزيشان دادﻩايم پ ان و
آشكار را انفاق كنند!«
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ ﺧﻮد ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻧﺪ
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ او را رﻫﺎ ﻧﻜﻨﻨﺪ و ﻗﺒﻞ از آن ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻓﺮارﺳﺪ ،ﻛﻪ در آن روز دﻳﮕﺮ
ﻣﺠﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﺟﺒﺮان ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎى ﻓﻮت ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،و دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ وﺳﻴﻠﻪاى از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد
در دﻧﻴﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻳﺎ دوﺳﺘﻰ و ﻣﺤﺒﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻤﻰﺗﻮان ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺟﺒﺮان
ﻛﺮد ،راه ﺧﺪا و رﻳﺴﻤﺎن ﻣﺤﻜﻢ او را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﻨﺪ ،ﭼﻮن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ روز
ﺣﺴﺎب و ﺟﺰا اﺳﺖ و ﺷﺎن آن روز ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ و ﺷﺎن دﻳﮕﺮى در آن ﻧﻴﺴﺖ.
ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ در آﻳﻪ اول ،ﻋﻠﺖ ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﻰ ارﺑﺎب ﺿﻼﻟﺖ را اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را از راه ﺧﺪا ﻣﻨﺤﺮف ﻛﻨﻨﺪ .آﻧﮕﺎه دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ رﺳﻮل ﺧﻮد را
دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﺸﺪار دﻫﺪ راﻫﻰ ﻛﻪ ﻣﻰروﻧﺪ ﺑﻪ آﺗﺶ دوزخ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در آﻳﻪ دوﻣﻲ ﺟﻤﻠﻪ» يقيموا الصلوة و ينفقوا!« ﺑﻴﺎن از
راه ﺧﺪا اﺳﺖ .در ﻣﻌﺮﻓﻰ راه ﺧﺪا ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ دو اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﺋﻒ و دﺳﺘﻮرات
ﺷﺮﻋﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ،ﺷﺎﻧﻰ از ﺷﺆون ﺣﻴﺎت دﻧﻴﻮى را اﺻﻼح ﻣﻰﻛﻨﺪ  -ﻋﺪهاى
از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪه و ﭘﺮوردﮔﺎر او را ،و ﻋﺪهاى ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻔﺎق ،ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن دﻳﮕﺮ را
 ﻫﻤﻪ از آن دو رﻛﻦ ،ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  31ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻴﺰان ج  12 :ص (82 :

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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اﺛﺮ ﻧﻤﺎز در اﺟﺘﻨﺎب از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ
َ ْ َ َ َ
ُ
َ
ْ
َ َ ﱠ
َ َ َ َ َ َْ ْ
شاء
 » ات ُل َما أو ِ َى ِإل ْيك ِمن ال ِكت ِب و أ ِق ِم الصلوة ِإن الصلوة تنﻬ ع ِن الفح َِ ُْ َ َ َ ْ ُ ﱠ َ ُ َ ﱠ ُ َ َْ ُ َ َ َ َ
صن ُعون!
واملنك ِر و ل ِذكر الل ِه أك ﺮ و الله يعلم ما ت
 آنچه از كتاب به تو و ى شدﻩ بخوان و نماز به پادار كه نماز از فحشاء و منكراتجلوگ ﺮى مىكند و ذكر خدا بزرگ ﺮ است و خدا مىداند كه چه مىسازيد!«
در اﻳﻦ آﻳﻪ ،رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻼوت آﻧﭽﻪ ﺑﻪ وى وﺣﻰ
ﺷﺪه ،ﭼﻮن ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رادع اﺳﺖ از ﺷﺮك و ارﺗﻜﺎب ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮات ،زﻳﺮا در
آن آﻳﺎت روﺷﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﺠﺖﻫﺎﻳﻰ ﻧﻮراﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺣﻖ را آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻫﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎى ﻋﺒﺮتآور ،و ﻣﻮاﻋﻆ و ﺑﺸﺎرتﻫﺎ و اﻧﺬار و
وﻋﺪه و وﻋﻴﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه و ﺧﻮاﻧﻨﺪه را از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺎز ﻣﻰدارد.
و ﺳﭙﺲ آن اﻣﺮ را ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻛﻪ
ﻧﻤﺎز از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎزﻣﻰدارد.
ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺑﺎزدارى ،ﺑﺎزدارى ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻤﺎز از
ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزدارى آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻗﺘﻀﺎء اﺳﺖ ﻧﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﺗﺎﻣﻪ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﻛﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎز از ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﻜﺮ ﻧﻬﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟

ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ ﭼﻄﻮر ﻧﻤﺎز از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮات ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا آن را در ﻫﺮ روز ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻴﺎورد ،و ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ اداﻣﻪ
دﻫﺪ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ آن را ﻫﻤﻪ روزه در ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻴﺎورد ،و اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﻫﻤﻪ روزه ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،و ﻣﺜﻞ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮرزﻧﺪ ،ﻃﺒﻌﺎ ﺑﺎ
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه ﺳﺎزش ﻧﺪارد.
آرى ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا از در ﺑﻨﺪﮔﻰ ،آﻧﻬﻢ در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ و از ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮاد ،ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ
ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎن را از ﻫﺮ ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﻛﺒﻴﺮه و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ذوق دﻳﻨﻰ آن را ﺷﻨﻴﻊ ﻣﻰداﻧﺪ ،از
ﻗﺒﻴﻞ :ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺎل اﻳﺘﺎم ،ارﺗﻜﺎب زﻧﺎ و ﻟﻮاط ﺑﺎز ﺑﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از ارﺗﻜﺎب آﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ از ﺗﻠﻘﻴﻦ آن ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ.
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ذﻛﺮ ﺧﺪا ،و اﻳﻦ ذﻛﺮ ،اوﻻ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و رﺳﺎﻟﺖ و ﺟﺰاى روز ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻪ او ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
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ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺧﻼص در ﻋﺒﺎدت ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده و از او اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻨﻤﺎ ،و
درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده و از ﺿﻼﻟﺖ و ﻏﻀﺒﺶ ﺑﻪ او
ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮ.
و ﺛﺎﻧﻴﺎ او را وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ روح و ﺑﺪن ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﻋﻈﻤﺖ و
ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ ﺧﺪا ﺷﺪه ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ و ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻳﺎد آورد ،و در آﺧﺮ ﺑﺮ
ﺧﻮد و ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻜﺎن ﺧﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻼم ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ او را وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺣﺪث) ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ آﻟﻮدﮔﻰ روﺣﻰ اﺳﺖ(،
و از ﺧﺒﺚ ﻳﻌﻨﻰ آﻟﻮدﮔﻰ ﺑﺪن و ﺟﺎﻣﻪ ،ﺧﻮد را ﭘﺎك ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ از اﻳﻨﻜﻪ ﻟﺒﺎس و ﻣﻜﺎن
ﻧﻤﺎزش ﻏﺼﺒﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد ،و رو ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ.
ﭘﺲ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد ﭘﺎﻳﺪارى ﻛﻨﺪ ،و در اﻧﺠﺎم آن ﺗﺎ ﺣﺪى ﻧﻴﺖ
ﺻﺎدق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اداﻣﻪ و ﺗﺪاوم در ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻪ
ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ در او ﭘﻴﺪا ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮﺿﺎ آدﻣﻰ ﺷﺨﺼﻰ را ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ
ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺣﻮاﻟﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،و او را آﻧﭽﻨﺎن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻠﻜﻪ در او
ﭘﻴﺪا ﺷﻮد و ﺑﻪ زﻳﻮر ادب ﻋﺒﻮدﻳﺖ آراﺳﺘﻪ ﮔﺮدد ،ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ او ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﺎز
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز او را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ دﺳﺘﻮر ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد ،و ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از آن
ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﻪ رﻳﺎﺿﺖ وادارش ﻣﻰﻛﻨﺪ وادار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.

ﭼﺮا ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﺎزﮔﺰارﻫﺎ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻓﺤﺸﺎ و ﻣﻨﻜﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؟

در اﻳﻨﺠﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺪه ،ﺟﻮاﺑﺶ را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎزﻳﻢ.
ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﻜﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ :اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮات ﻧﻬﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎرى از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ از ارﺗﻜﺎب ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ
ﭘﺮواﻳﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﭼﺮا ﻧﻤﺎز آﻧﺎن از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮات ﺑﺎزﺷﺎن ﻧﻤﻰدارد؟
آﻧﭽﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز آﻧﺎن را از ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺑﺎزﻣﻰدارد ،و اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ
ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻋﺒﻮدى ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ آوردﻧﺶ ﺻﻔﺘﻰ در روح آدﻣﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد ﻛﻪ آن
ﺻﻔﺖ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻌﺮوف ،ﭘﻠﻴﺴﻰ اﺳﺖ ﻏﻴﺒﻰ ،و ﺻﺎﺣﺒﺶ را از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮات
ﺑﺎزﻣﻰدارد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎن و دﻟﺶ را از ﻗﺬارت ﮔﻨﺎﻫﺎن و آﻟﻮدﮔﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ
ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺎك ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﻤﺎز رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺻﻔﺖ اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺻﻔﺖ ﺑﺎزدارى از ﮔﻨﺎه ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ در ﺟﻮاب از آن اﺷﻜﺎل ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﭘﻴﺪاﻳﺶ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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اﻳﻦ ﺻﻔﺖ اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻤﺎز ﻫﺴﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻗﺘﻀﺎء ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻴﺖ.
ﭘﺲ ﺣﻖ در ﺟﻮاب ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺑﺎزدارى از ﮔﻨﺎه اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻤﺎز
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻤﺎز ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ از ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار اﻗﺘﻀﺎء اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻠﻴﺖ ﺗﺎﻣﻪ ،ﺗﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﻧﭙﺬﻳﺮد ،و ﻧﻤﺎزﮔﺰار دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ،
ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮش ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻗﺘﻀﺎء اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻊ و ﻳﺎ ﻣﺰاﺣﻤﻰ در ﺑﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﺛﺮ ﺧﻮد را
ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ،و ﻧﻤﺎزﮔﺰار را از ﻓﺤﺸﺎء ﺑﺎزﻣﻰدارد ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻌﻰ و ﻳﺎ ﻣﺰاﺣﻤﻰ ﺟﻠﻮ اﺛﺮ آن را
ﮔﺮﻓﺖ ،دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار آن ﻛﺎرى ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرش را از او ﻧﺪارﻧﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ،ﻳﺎد ﺧﺪا و ﻣﻮاﻧﻌﻰ ﻛﻪ از اﺛﺮ او ﺟﻠﻮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻛﻔﻪ ﺗﺮازو ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻔﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﭼﺮﺑﻴﺪ ،ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻔﻪ آن ﻣﻮاﻧﻊ ﭼﺮﺑﻴﺪ ﻛﻔﻪ
ﻳﺎد ﺧﺪا ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻧﻤﺎزﮔﺰار از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎد ﺧﺪا ﻣﻨﺼﺮف ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﮔﻨﺎه را ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻣﻰﺷﻮد.
و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻟﻤﺲ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺎل ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد ﻛﻪ ﻧﺎم
ﻣﺴﻠﻤﺎن دارﻧﺪ ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻛﻪ اﮔﺮ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ را زﻳﺮ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ،روزه را ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ،و ﺣﺞ ﻫﻢ ﻧﻤﻰرود
و زﻛﺎت ﻫﻢ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺳﺎﻳﺮ واﺟﺒﺎت را ﻫﻢ ﺗﺮك ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻗﻰ ﺑﻴﻦ ﭘﺎك
و ﻧﺠﺲ ،و ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،و ﺧﻼﺻﻪ در راه زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﻴﺶ ﻣﻰرود ،ﻫﺮ ﭼﻪ
ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﺧﻮش آﻳﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى را در راه ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ،ﻧﻪ
زﻧﺎ ،ﻧﻪ رﺑﺎ ،ﻧﻪ دروغ ،و ﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ! آن وﻗﺖ اﮔﺮ ﺣﺎل ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻰ را ﺑﺎ ﺣﺎل ﻛﺴﻰ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،و در ﻧﻤﺎزش ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻳﻌﻨﻰ آن ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ از
ﮔﺮدﻧﺶ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﻮد اﻛﺘﻔﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ او از ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺎرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻰ ﻧﻤﺎز از آن
ﭘﺮوا ﻧﺪاﺷﺖ ﭘﺮوا دارد ،و اﮔﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ ﻧﻤﺎزﮔﺰار را ﺑﺎ ﺣﺎل ﻛﺴﻰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎزش
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد ،ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ دوﻣﻰ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮى ﭘﺮوا دارد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻗﻴﺎس ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺎز ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮددارى از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ذﻛﺮ اﷲ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎز

» و لذكر ﷲ اك ﺮ! « ﻛﻠﻤﻪ ذﻛﺮ ﮔﺎﻫﻰ در ﻣﻌﻨﺎى ﻳﺎد و ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻰﺷﻮد،
ﻣﺜﻼ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :آﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد دارى و آﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارى؟
و اﻳﻦ ﻳﺎد و ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻴﺌﺘﻰ اﺳﺖ در ﻧﻔﺲ ،ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ از

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،و از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﺣﻔﻆ را
در ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺒﻰ را در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻵن ﺣﺎﺿﺮ
و ﭘﻴﺶ روﻳﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ذﻛﺮ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﻠﺐ
در ﺻﻨﺪوق ﺣﺎﻓﻈﻪاش ﻫﺴﺖ ،در ﻧﻈﺮش ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺎﻫﻰ ﻛﻠﻤﻪ ذﻛﺮ را در ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ و ﻳﺎ ﺣﻀﻮر در زﺑﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ذﻛﺮ ﺧﺪا دو ﻧﻮع اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ذﻛﺮ ﺑﻪ زﺑﺎن ،و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻀﻮر
در ﻗﻠﺐ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ذﻛﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ ،ذﻛﺮ از ﻧﺴﻴﺎن ﻳﻌﻨﻰ ذﻛﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى اول ،و ذﻛﺮ ﺑﺪون ﻧﺴﻴﺎن ﻳﻌﻨﻰ ذﻛﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوم ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اداﻣﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺖ،
ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻮم ذﻛﺮ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﺨﻦ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﺳﺨﻨﻰ را ذﻛﺮ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
و ﻇﺎﻫﺮا اﺻﻞ در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى اول اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎى دوم ) ﻧﺎم
ﺧﺪا ﺑﺮدن (،را ﻫﻢ ذﻛﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻟﻔﻈﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻠﺒﻰ ﻧﻴﺰ
ﻫﺴﺖ ،و ذﻛﺮ ﻗﻠﺒﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻟﻔﻈﻰ اﺛﺮى را ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﺎ
ﻧﺘﻴﺠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻤﻞ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺻﺪورش از اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد؟!

اﮔﺮ ﻧﻤﺎز را ذﻛﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ذﻛﺮ زﺑﺎﻧﻰ
از ﺗﻬﻠﻴﻞ ،ﺣﻤﺪ ،ﺗﺴﺒﻴﺢ ،و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرى دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺪاﻗﻰ اﺳﺖ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ذﻛﺮ ،ﭼﻮن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻨﺪه ﺧﺪا را ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﻟﺬا خداى تعا ى نماز را ذكر ﷲ ناميدﻩ
و فرمودﻩ »:اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا ا ى ذكر ﷲ!« و ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرى دﻳﮕﺮ
اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺮﺗﺐ ﻏﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻏﺎﻳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﺎز
ﻳﺎد ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ آﻳﻪ» و اقم الصلوة لذكرى !« ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ .
و ذﻛﺮى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ذﻛﺮ ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ آن ذﻛﺮى ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﺤﻀﺎر اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻳﺎد ﺧﺪا در ﻇﺮف ادراك ،ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻰ از ذﻫﻦ ﻏﺎﻳﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اداﻣﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﺳﺖ ،و اﻳﻦ دو
ﻗﺴﻢ از ذﻛﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪورش از اﻧﺴﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﻰﺷﻮد ،و از ﻫﻤﻪ
اﻋﻤﺎل ﺧﻴﺮ ﻗﺪر و ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد ،و ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻪ اﻧﺤﺎى ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ اﺛﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮى
در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن دارد ،ﭼﻮن ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،آﺧﺮﻳﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻌﺎدﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،و ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻴﺮات
اﺳﺖ!
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق

آﻳﻪ» و اقم الصلوة ان الصلوة تنھى عن الفحشاء و المنكر«،

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ و ﻟﺬﻛﺮ اﷲ اﻛﺒﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،و اﺛﺮ دﻳﮕﺮى از ﻧﻤﺎز را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ،
و اﻳﻨﻜﻪ آن اﺛﺮ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺛﺮ ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻠﻪ» و لذكرﷲ اكبر «،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺮﻗﻰ
دادن ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ،و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ذﻛﺮ در آن ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ذﻛﺮ ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ
از ﻧﻤﺎز ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﭘﺲ ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮﻣﻮده :ﻧﻤﺎز ﺑﮕﺰار ﺗﺎ ﺗﻮ را از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎزﺑﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻋﺎﻳﺪ ﺗﻮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻧﻬﻰ از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﻣﻰاﻧﺪازد ،و اﻳﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ذﻛﺮ ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻮن ذﻛﺮ ﺧﺪا ﻛﻠﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﺧﻴﺮات اﺳﺖ ،و ﻧﻬﻰ از ﻓﺤﺸﺎء
و ﻣﻨﻜﺮات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻓﺎﻳﺪهاى ﺟﺰﺋﻰ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ذﻛﺮ ﻫﻤﺎن اذﻛﺎر زﺑﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎز ﻫﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮﻗﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮان ،ﺗﺎ ﺗﻮ را از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎزدارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن اذﻛﺎرى ﻛﻪ در ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﺧﻮد
ﻧﻤﺎز ،ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﺑﺎزدارى اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎزدارى ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻜﻰ از آﺛﺎر ﻧﻴﻚ ذﻛﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻫﺮ دو اﺣﺘﻤﺎل ،آن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ذﻛﺮ اﷲ از آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻬﻰ
از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ.
» و ﷲ يعلم ما تصنعون!« ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰدﻫﻴﺪ ،و ﭼﻮن ﻣﻰداﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺐ او ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و از او ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮕﺮدﻳﺪ ،و
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل اول ﻣﺮدم را ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ آﻳﻪ » ان الصلوة تنﻬ عن الفحشاء واملنكر «،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﻧﻤﺎزش او را از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎز ﻧﺪارد ،ﺟﺰ دورﺗﺮ ﺷﺪن از ﺧﺪا اﺛﺮى ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﺪارد.
و ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮده »:ﻧﻤﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻤﺎز ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮد را اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎز اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ دﺳﺖ ﺑﺮدارد«.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﺎى اﻣﺎﻣﻴﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﻪ دوﺳﺖ ﻣﻰدارد ﺑﺪاﻧﺪ ﻧﻤﺎزش ﻗﺒﻮل ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﮕﺮد ﻛﻪ
آﻳﺎ ﻧﻤﺎزش او را از ﻓﺤﺸﺎء و ﻣﻨﻜﺮ ﺑﺎزﻣﻰدارد ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ ﺑﺎزش ﻣﻰدارد ﻗﺒﻮل
ﺷﺪه اﺳﺖ.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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 در رواﻳﺖ اﺑﻰ اﻟﺠﺎرود:« ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ،و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ» و لذكر ﷲ اك ﺮ
 اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا، ﻳﻌﻨﻰ:از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد
 ﻣﮕﺮ ﻧﺸﻨﻴﺪى،ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻤﺎزﮔﺰاران اﺳﺖ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران از او ﻳﺎد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
«. مرا به ياد آوريد تا شما را به ياد آورم- » اذكرونى اذكركم:ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 اﺻﺤﺎب ﻣﺎ:و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻮر اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ از ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻣﻨﻈﻮر از» ذكر ﷲ« ﻳﺎد ﺧﺪا:اﻣﺎﻣﻴﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 و از، در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺣﻼل و ﺣﺮام او ) ﻳﻌﻨﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻼﻟﺶ ﺷﻜﺮ ﮔﻔﺘﻦ،اﺳﺖ
(.ﺣﺮاﻣﺶ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮدن
 ﻣﻦ از رﺳﻮل ﺧﺪا:و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻛﺪام ﻳﻚ از اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ؟
. اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻤﻴﺮى در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ زﺑﺎﻧﺖ از ذﻛﺮ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ:ﻓﺮﻣﻮد
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﺎز
و
آﻏﺎز ﻧﻤﺎز در اﺳﻼم و در ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ

ﻧﻤﺎز ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل اﷲ
َ
ّ َ ً
ﱠ
، َع ْبدا ِإذا ص ى،  » أ َر َء ْيت ال ِذى َي َنﻬ«  آيا ديدى آن شخص را كه نﻬ مىكرد بندﻩاى را به هنگامى كه نماز مىخواند؟ﻣﺮاد از ﻋﺒﺪى ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از آﺧﺮ آﻳﺎت ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
 ﭼﻮن در آﺧﺮ آﻳﺎت آن ﺟﻨﺎب را از اﻃﺎﻋﺖ آن ﺷﺨﺺ ﻧﻬﻰ،ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ
. اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺠﺪهاش و ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪﻧﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ،ﻧﻤﻮده
 و ﻧﻴﺰ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اوﻟﻴﻦ ﺳﻮره ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﻴﺎق اﻳﻦ آﻳﺎت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از اول ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﺳﻮره ﻳﻜﺒﺎره ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
 و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ،اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﻗﺮآن ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪه
 ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻞ از،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻧﺰول ﻗﺮآن
.ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻌﺜﺖ از اﻧﺒﻴﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
 و ﺑﻪ ﻃﻮرى، ﻧﻤﺎز ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ آن ﺟﻨﺎب ﻧﻤﺎز واﺟﺐ ﻧﺒﻮده:وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ
 و در ﺳﻮره اﺳﺮاء،ﻛﻪ از اﺧﺒﺎر ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺐ در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج واﺟﺐ ﺷﺪه
!« اﻣﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ درﺳﺖ...» اقم الصلوة لدلوك الشمس ا ى غسق الليل و قرآن الفجر:ﻓﺮﻣﻮده
 و رواﻳﺎت ﻣﻌﺮاج ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ، ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ از داﺳﺘﺎن ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ،ﻧﻴﺴﺖ
 ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻳﻮﻣﻴﻪ در آن ﺷﺐ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ دو،دارد
 و ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﻧﺪارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ از آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻳﮕﺮ،رﻛﻌﺖ دو رﻛﻌﺖ واﺟﺐ ﺷﺪ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٣٩٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺴﻴﺎرى از آﻳﺎت ﺳﻮرهﻫﺎى ﻣﻜﻰ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﻗﺒﻞ از ﺳﻮره اﺳﺮاء ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮره ﻣﺪﺛﺮ و ﻣﺰﻣﻞ و ﻏﻴﺮ آن دو ﺳﺨﻦ از ﻧﻤﺎز رﻓﺘﻪ ،و
ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ از آن ﻳﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آن را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده ،اﻣﺎ
اﻳﻨﻘﺪر ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮاج ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﻘﺪارى ﺗﻼوت ﻗﺮآن و ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﺳﺠﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ.
و در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت ﻫﻢ آﻣﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در اواﻳﻞ
ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﻳﺠﻪ و ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،در اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻫﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﺎز آن
روز ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  9و  10ﺳﻮره ﻋﻠﻖ اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص ( 545 :

اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز در ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﻮل اﷲ
َ
َ ُْ ََْ
ْ ُ
ْ ََ َ َ َُ ْ ً ْ َ ُ ُ
نح ُن ن ْرزقك َو ال َع ِق َبة
وة َو اصط ﺮ عل ا ال نسئلك ِرزقا
 » و أم ْر أهلك ِبالصل ِِل ﱠلت ْق َوى!

-

كسان خويش را به نماز خواندن وادار كن و به كار نماز شكيبايى به خرج دﻩ
ما روزى دادن كﺴ را به عهدﻩ تو نم گذاريم كه تو خود ن روزى خور مائى
و سر انجام نيك مخصوص پره كارى است!«

ﺟﻤﻠﻪ اﻫﻠﻚ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﻄﺒﺎﻗﺶ ﺑﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول ،ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻫﻤﺴﺮ رﺳﻮل اﷲ و ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻫﻢ اﻫﻞ آن ﺟﻨﺎب و در ﺧﺎﻧﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮد و ﻳﺎ
آن دو ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻌﻀﻰ از دﺧﺘﺮان رﺳﻮل ﺧﺪاﻳﻨﺪ.
و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز را ﻣﻨﺤﺼﺮ در اﻫﻞ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در دو آﻳﻪ ﻗﺒﻞ آن را ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﻮد
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :در ﭼﻬﺎر ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان و ﺻﺒﺮ
ﺑﻜﻦ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب را ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﺮد از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ زر و زﻳﻮر
دﻧﻴﺎﻳﻰ ﻛﻔﺎر ﺑﺪوزد ،ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره در اواﺋﻞ ﺑﻌﺜﺖ ،ﻳﺎ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ آﻳﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺳﻮره ﻃﻪ از ﻋﺘﺎق اول ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻮرهﻫﺎى
ﻗﺪﻳﻤﻰ اﺳﺖ.
در دراﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ و اﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ و اﺑﻦ ﻧﺠﺎر از اﺑﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺪرى
رواﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :وﻗﺘﻰ آﻳﻪ » و امر اهلك بالصلوة!« ﻧﺎزل ﺷﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻤﻮاره ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻰآﻣﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد:

٣٩٤

 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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 الصلوة ! رحمكم ﷲ! انما يريد ﷲ ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم! تطه ﺮا

 ھمانا خدا مىخواھد پليدى را از شما اھل بيت دور نموده آن طور كه، نماز! خدا رحمتتان كند.خود مىداند تطھيرتان كند

 ﺑﻪ ﻃﺮق دﻳﮕﺮى ﻏﻴﺮ آﻧﭽﻪ،داﺳﺘﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدن رﺳﻮل اﷲ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز
.آوردﻳﻢ ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
،در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ آﻣﺪه ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻫﻤﻮاره اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻫﻤﻪ روزه اﻧﺠﺎم ﻣﻰداد
. ﺗﺎ از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ،ﺣﺘﻰ زﻣﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪ
(335 :  ص14 :  ﺳﻮره ﻃﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج132  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻧﻤﺎز ﻫﺎي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از
()ص

ﻣﻌﺮاج رﺳﻮل اﷲ
 و ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ از ﺷﺐ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ روز،ﻧﻤﺎز دو ﻃﺮف روز
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 نماز بپا دار كه نيكي ها،دو طرف روز و ساعاتی از شب که نزديک روز باشد
«! اين تذكرى است براى آ ا كه اهل تذكرند،بدي ها را نابود مىكند

-

 و ﻛﻠﻤﻪ زﻟﻔﺎً از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن،دو ﻃﺮف ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ اﺳﺖ
 ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎت و-ﻟﻔﻈﻰ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮب و اﻳﻦ وﺻﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻮﺻﻮف ﺧﻮد
. و ﺳﺎﻋﺎﺗﻰ از ﺷﺐ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ: ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺗﻘﺪﻳﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ-اﻣﺜﺎل آن
ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﺎز را در ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ و در ﺳﺎﻋﺎﺗﻰ از ﺷﺐ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎى
 و اﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻃﺮف روز ﻗﺮار دارد و ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء،دار
 ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ،ﻛﻪ وﻗﺘﺸﺎن ﺳﺎﻋﺘﻬﺎى اول ﺷﺐ اﺳﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
.ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
و ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻣﻐﺮب ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻳﻚ ﻃﺮف روز ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻧﻤﺎز
ﻋﺸﺎء ﻛﻪ وﻗﺘﺶ اواﻳﻞ ﺷﺐ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ دﻳﮕﺮان ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
 و در،ﺣﺮﻓﻬﺎى دﻳﮕﺮى زدهاﻧﺪ و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻓﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ
. ﺑﻴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ و اﻣﺎﻣﺎن اﻫﻞﺑﻴﺘﺶ وارد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﻰ ﻣﺘﺒﻊ
»در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺮ از اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ
 دو ﻃﺮف روز ﻳﻜﻰ ﻣﻐﺮب اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ ﺻﺒﺢ و زﻟﻔﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ:« ﻓﺮﻣﻮد،اقم الصلوة طرفى النھار

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات

٣٩٦
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ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ» ان الحسنات يذه ن السيئات!« اﻣﺮ اقم الصلوة را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﺣﺴﻨﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻟﻬﺎى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ وارد ﺷﺪه و آﺛﺎر ﻣﻌﺼﻴﺖ و
ﺗﻴﺮﮔﻴﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ دﻟﻬﺎﻳﺸﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻴﺌﺎت ﻛﺴﺐ ﻛﺮده از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد.
» ذلك ذكرى للذاكرين!« ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﺳﻴﺌﺎت را از ﺑﻴﻦ
ﻣﻰﺑﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻫﻤﻴﺘﻰ ﻛﻪ دارد و ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺬﻛﺮ اﺳﺖ!
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  114و  115ﺳﻮره ﻫﻮد اﻟﻤﻴﺰان ج  11 :ص (78 :

ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ،و ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺐ و اﻃﺮاف روز
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 بر آنچه مىگويند ص ﺮ كن و پيش از طلوع خورشيد و پيش از غروب آن بهستايش ،پروردگارت را تسبيح گوى و كنارﻩهاى شب و اواخر روز ن تسبيح
بگوى شايد كه خوشنود شوى!«

» قبل طلوع الشمس و قبل غرو ا «،دو ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺒﻞ دو ﻇﺮﻓﻨﺪ ﺑﺮاى ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺣﻤﺪ
ﭘﺮوردﮔﺎر » ،و من آناء الليل فسبح!« ﻳﻌﻨﻲ در ﺑﻌﻀﻰ اوﻗﺎت ﺷﺐ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﮕﻮى.
ﺗﺴﺒﻴﺤﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و از ﺟﻬﺖ ﻟﻔﻆ دﻻﻟﺘﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ
ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺐ ﻳﻮﻣﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮاد از اﻃﺮاف ﻧﻬﺎر ﻣﺎﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و ﻣﺎﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن دو
وﻗﺖ وﺳﻴﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ اﺟﺰاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺰء آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻇﻬﺮ ﻳﻚ ﻃﺮف
روز ﺣﺴﺎب ﻣﻰﺷﻮد و ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻫﻨﮕﺎم را ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻃﺮف ﺑﺮاى روز ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آورد ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ دو ﻃﺮف روز ﺣﺴﺎﺑﺶ ﻛﺮد ﭼﻮن در ﻋﺮف ﻫﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﻓﺘﺎب را اول روز ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ اواﺋﻞ روز ﻫﻢ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻳﻚ ﻫﻨﮕﺎم را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺰء ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺒﻞ از آﻓﺘﺎب
ﺑﺮ ﻫﻤﻪاش ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﻏﺮوب را  ،ﻫﻢ آﺧﺮ روز ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻫﻢ اواﺧﺮ
روز.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع
آﻓﺘﺎب و ﻏﺮوب آن ﻛﻪ اﻃﺮاف روز ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﭘﺎرهاى اوﻗﺎت ﺷﺐ در آن ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻛﻦ ﺑﺎ
اﻃﺮاف ﻧﻬﺎر ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ در آن ﺷﺪى.
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ :ﻣﺮاد از ﺗﺴﺒﻴﺢ در آﻳﻪ ،ﻏﻴﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺐ اﺳﺖ ،در اﻳﻦ
ﺻﻮرت ﻣﺮاد از ﺗﺴﺒﻴﺢ در اﺟﺰاى اول روز و اﺟﺰاى آﺧﺮ روز ،و اﺟﺰاﻳﻰ از ﺷﺐ ،ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ
اﺟﺰاى اول روز و آﺧﺮ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺬور ﺗﻜﺮار ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺬور اﻃﻼق ﻟﻔﻆ ﺟﻤﻊ
ﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻻزم ﻧﻤﻰآﻳﺪ.
و اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺮاد از ﺗﺴﺒﻴﺢ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﻳﻮﻣﻴﻪ اﺳﺖ ،در اﻳﻦ
ﺻﻮرت آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ و دو ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ،ﻧﻈﻴﺮ اﻣﺮى ﻛﻪ در آﻳﻪ» اقم الصلوة طر ى ال ار و زلفا من الليل!« ﺑﻮد ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﺮض
ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .
و ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ از دو ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ اﻃﺮاف روز ﺑﺮاى
اﺷﺎره ﺑﻪ وﺳﻌﺖ آن دو وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎز از ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻳﻮﻣﻴﻪ ﺷﺪه ،ﻋﻴﺒﻰ
ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺳﻮره از ﺳﻮرهﻫﺎى اوﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و اﺧﺒﺎر
ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﻪ از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ ﻧﻴﺰ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ واﺟﺒﺎت روزاﻧﻪ در ﻣﻌﺮاج ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در ﺳﻮره اﺳﺮاء ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮاج ﻧﺎزل ﺷﺪه ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺎز ذﻛﺮ
ﺷﺪه ،و ﻓﺮﻣﻮده »:اقم الصلوة لدلوك الشمس ا ى غسق الليل و قرآن الفجر!«
ﭘﺲ ﺷﺎﻳﺪ آﻧﭽﻪ از ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﻳﻮﻣﻴﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺰول ﺳﻮره ﻃﻪ و ﻧﻴﺰ ﺳﻮره ﻫﻮد ﻛﻪ
ﻗﺒﻞ از اﺳﺮاء ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ واﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮده ،ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎز ﺑﻮده ،و ﺗﺎ ﻧﺰول ﺳﻮره اﺳﺮاء ﻧﻤﺎز
ﻇﻬﺮ واﺟﺐ ﻧﺸﺪه ﺑﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ دو آﻳﻪ ﺳﻮره ﻃﻪ و ﺳﻮره ﻫﻮد ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ وﺟﻪ دﻳﮕﺮ آن اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ وارد ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮ ﻗﻮﻟﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻣﺮاد از ﺗﺴﺒﻴﺢ ،ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻗﻮل وارد ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭼﻮن در آن
وﺟﻪ در اﻧﻄﺒﺎق اﻃﺮاف ﻧﻬﺎر ﺑﺮ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ وﺳﻂ روز اﺳﺖ دﭼﺎر اﺷﻜﺎل ﻣﻰﺷﺪﻳﻢ.
» لعلك تر  «،ﺳﻴﺎق ﺳﺎﺑﻖ ﻛﻪ اﻋﺮاض ﻛﻔﺎر از ﻳﺎد ﺧﺪا و ﻧﺴﻴﺎن اﻳﺸﺎن آﻳﺎت او و
اﺳﺮاﻓﺸﺎن در اﻣﺮ او و اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎوردﻧﺸﺎن را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﺮد و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎم از اﻳﺸﺎن و
دﺳﺘﻮر ﺻﺒﺮ و ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﺤﻤﻴﺪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا را ذﻛﺮ ﻣﻰﻧﻤﻮد اﻗﺘﻀﺎء دارد ﻛﻪ ﻣﺮاد از رﺿﺎ،
رﺿﺎى ﺑﻪ ﻗﻀﺎىﺨﺪا و ﻗﺪر او ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻰﺷﻮد :ﺻﺒﺮ ﻛﻦ و
ﭘﺮوردﮔﺎرت را ﺣﻤﺪ و ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻮى آﻧﻘﺪر ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ رﺿﺎ ﺑﺮاﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ،رﺿﺎى ﺑﻪ
ﻗﻀﺎى ﺧﺪا و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ » و استعينوا بالص ﺮ و الصلوة «،ﻣﻰﺷﻮد.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻄﻮر ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﺤﻤﻴﺪ ﺧﺪا رﺿﺎ ﻣﻰآورد؟ وﺟﻬﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻓﻌﻞ
ﺧﺪا از ﻧﻘﺺ و ﻋﻴﺐ ،و ﻳﺎد ﻛﺮدن او ﺑﻪ ﺛﻨﺎى ﺟﻤﻴﻞ ،و ﻣﺪاوﻣﺖ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد
اﻧﺴﺎن اﻧﺲ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮدن آن ﺷﻮد ،وﻗﺘﻰ اﻧﺲ ﺑﻪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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زﻳﺒﺎﻳﻰ و ﺟﻤﺎل ﻓﻌﻞ ﺧﺪا و ﻧﺰاﻫﺖ او زﻳﺎد ﺷﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﻧﺲ در ﻗﻠﺐ رﺳﻮخ ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﮕﺎه آﺛﺎرش در ﻧﻈﺮ ﻧﻔﺲ ﻫﻮﻳﺪا ﮔﺸﺘﻪ ﺧﻄﻮرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻮﻳﺶ در درك و
ﻓﻜﺮ اﺳﺖ از ﻧﻔﺲ زاﻳﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﭼﻮن ﺟﺒﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ دوﺳﺖ دارد
راﺿﻰ و ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﭽﻪ ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻴﻞ و داراى ﻧﻘﺺ و ﻋﻴﺐ اﺳﺖ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ،ﻟﺬا
اداﻣﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺗﺤﻤﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻗﻀﺎى ﺧﺪا راﺿﻰ ﮔﺮدد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  130ﺳﻮره ﻃﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص ( 329 :

ذﻛﺮ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ،و ﺳﺠﺪه و ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺒﻬﺎ
َ ُْ
ً
َ َّ ُ ْ َ ً َ َ ً َ َ ﱠ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ّ ْ ُ َ ْ ً
طويال،
ال
 » و اذك ِر اسم رِبك بكرة و أ ِصيال ،و ِمن الي ِل فاسجد له و ِسبحه لي ِ
ً َ ً
 إ ﱠن َه ُؤالء يح ﱡبو َن ْال َعاج َل َة َو َي َذ ُر َون َو َر َاء ُه ْم َي ْوما ث ِقيال !
ِ ِ
ِ
ِ

 و نام خدا را صبح و شام به عظمت ياد كن ،و در شبانگاﻩ به سجدﻩ خداپرداز و مقدارى طوالنى از شب را به تسبيح و ستايش او صبح گردان!
 اين مردم كافرغافل زندگى زودگذر دنيا را دوست مىدارند و آن روز قيامتسخت سنگ ن را به ك ى از ياد مىبرند!«
ﻣﻀﻤﻮن اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺧﺪا در ﺑﻜﺮه و اﺻﻴﻞ)ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ( و ﺳﺠﺪه
ﺑﺮاى او در ﭘﺎﺳﻰ از ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،و
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺆﻳﺪ آن اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻣﻜﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻞ از واﺟﺐ ﺷﺪن ﻧﻤﺎزﻫﺎى
ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن آﻳﻪاى ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ آﻳﻪ» أقم
الصلوة لدلوك الشمس ا ى غسق الليل و قران الفجر «،اﺳﺖ.
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ دو آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ» و أقم الصلوة طر ى ال ار و زلفا من
الليل «،و آيه» و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غرو ا و من اناء الليل فسبح و
اطراف ال ار «،است .
» و سبحه ليال طويال «،ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎز ﺷﺐ اﺳﺖ.
» ان هؤالء يحبون العاجلة و يذرون ورا م يوما ثقيال «،اﻳﻦ آﻳﻪ ﻋﻠﺖ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﻗﺒﻞ
را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺎﺟﻠﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻘﺪ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﻮد روز را روز ﺛﻘﻴﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ،از
ﺑﺎب اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ ،ﮔﻮﻳﺎ ﺷﺪت آن روز ﺑﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺑﻪ دوﺷﺶ
ﻛﺸﻴﺪ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻳﻮم ﺛﻘﻴﻞ ﻫﻤﺎن روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  25ﺗﺎ  27ﺳﻮره اﻧﺴﺎن اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص (228 :
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﺎزﻫﺎي واﺟﺐ

ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ روزاﻧﻪ
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،كان مشهودا
نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاريكى شب به پا دار و نماز صبح را ن به
جاى آر كه آن به حقيقت هم مشهود مالئكه شب است كه مىروند و هم
«.مالئكه روز كه مىآيند

-

:از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻌﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ
.اﻟﺸﻤﺲ ﻫﻨﮕﺎم ﻇﻬﺮ و ﻏﺴﻖ اﻟﻠﻴﻞ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ اﺳﺖ
 و، آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از اول ﻇﻬﺮ ﺗﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ رواﻳﺖ
،ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺐ ﻳﻮﻣﻴﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد ﭼﻬﺎر ﻧﻤﺎز اﺳﺖ
 و ﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن: و ﺑﺎ اﻧﻀﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ،ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء
. دارد ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻳﻮﻣﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد
 و ﭼﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ، و ﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ ﻣﺮاد از آن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ اﺳﺖ:و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده
 ﭼﻮن رواﻳﺎت ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از،ﻗﺮاﺋﺖ ﻗﺮآن اﺳﺖ آن را ﻗﺮآن ﺻﺒﺢ ﺧﻮاﻧﺪه
.ﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ اﺳﺖ
«،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺎت از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﺟﻤﻠﻪ» ان ﻗﺮآن اﻟﻔﺠﺮ ﻛﺎن ﻣﺸﻬﻮدا
 ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﻫﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺷﺐ)در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮاﺟﻌﺖ( و ﻫﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ:را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
.ﺻﺒﺢ) در ﻣﻮﻗﻊ آﻣﺪن( ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ
دﻟﻮك
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ﻧﻤﺎز وﺳﻄﻲ
ََ َ َ ْ
َُ ُ ﱠ َ
َ
َ
وموا لل ِه ق ِن ِت َن.
وة ال ُوسطى وق
 ” ح ِفظوا ع ى الصلو ِت والصل ِ همه نمازها و نماز ميانه را مواظبت كنيد و براى خدا مطيعانه بپاى خ يد«.ﻣﻨﻈﻮر از صلوة وسطى ﻧﻤﺎزى اﺳﺖ ﻛﻪ در وﺳﻂ ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و از ﻛﻼم
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﭼﻪ ﻧﻤﺎزﻳﺴﺖ؟ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ذﻳﻼً رواﻳﺎﺗﺶ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻰﮔﺬرد.
ﺷﺮﻳﻔﻪ” حافظوا على الصلوات

در ﻛﺎﻓﻰ و ﻓﻘﻴﻪ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ و ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ
و الصلوة الوسطى “,...ﺑﻪ ﻃﺮق ﺑﺴﻴﺎرى از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﻨﻈﻮر از صلوة وسطى ،ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ در رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ واﺣﺪه آﻣﺪه
اﺳﺖ ،و ﺑﻴﻦ رواﻳﺎت اﺋﻤﻪ ،ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻰ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ ،در ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ :از ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ ﻇﻬﺮ و ﺟﻤﻌﻪ را ﻳﻚ ﻧﻮع ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻋﺒﺎرت از ﻧﻤﺎز ﻧﻴﻤﻪ روز ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ و
در ﻏﻴﺮ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻇﻬﺮ
دو ﻧﻮع ﻧﻤﺎز و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﺎﻓﻰ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از
زراره از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه و ﻋﺒﺎرت رواﻳﺖ ﻛﺎﻓﻰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده”:
حافظوا على الصلوات و الصلوة الوسطى “،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻤﺎز وﺳﻄﻰ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اوﻟﻴﻦ
ﻧﻤﺎزى ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﻛﻪ از دو ﺟﻬﺖ وﺳﻄﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه،
ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ درﺳﺖ در وﺳﻂ روز ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد و دوم اﻳﻨﻜﻪ ،ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﻛﻪ
اول روز اﺳﺖ ،و ﻧﻤﺎز ﻋﺼﺮ ﻛﻪ اواﺧﺮ روز اﺳﺖ ﻗﺮار دارد. ...
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  238و  239ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (369 :
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 به نام خداوند بخشايندﻩ مهربان! پاك و م ﻩ است خدائى كه در مبارك ش بندﻩ خود)محمد( را از مسجدحرام به مسجد اقصائى كه پ ﺮامونش را مبارك ساخت ،س ﺮ داد ،تا آيات
خود را به او بنماياند ،كه همانا خداوند شنوا و بيناست!«
در ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺳﺤﺎق اﺑﻦ ﻋﻤﺎر رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ازﺣﻀﺮت اﺑﻰ اﻟﺤﺴﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪم ﭼﻄﻮر ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز داراى
ﻳﻚ رﻛﻮع و دو ﺳﺠﺪه ﺷﺪ؟ و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺠﺪه دوﺗﺎ اﺳﺖ ﭼﺮا دو رﻛﻌﺖ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﻰﺷﻮد؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺎل ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺳﺆال ﻛﺮدى ﺣﻮاﺳﺖ را ﺟﻤﻊ ﻛﻦ ﺗﺎ ﺟﻮاﺑﺶ را ﺧﻮب
ﺑﻔﻬﻤﻰ:
 اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎزى ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺠﺎ آورد ﻧﻤﺎزى ﺑﻮد ﻛﻪ درآﺳﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل و در ﺟﻠﻮى ﻋﺮش ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺧﻮاﻧﺪ.
و ﺷﺮﺣﺶ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ آن ﺟﻨﺎب را ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﺮدﻧﺪ و آﻧﺠﻨﺎب ﺑﻪ ﭘﺎى
ﻋﺮش اﻟﻬﻰ رﺳﻴﺪ ﺑﻪ او ﺧﻄﺎب ﺷﺪ اى ﻣﺤﻤﺪ! ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﺻﺎد ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮ و ﻣﺤﻞﻫﺎى
ﺳﺠﺪه ﺧﻮد را ﺑﺸﻮى و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻛﻦ و ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮان ،رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺶ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮد ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه و وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ،
وﺿﻮﺋﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ و ﺳﻴﺮ ،آﻧﮕﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﺒﺎر ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﺴﺘﺎد.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ ﻧﻤﺎز را اﻓﺘﺘﺎح ﻛﻨﺪ ،او ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﷲ اﻛﺒﺮ ﻧﻤﺎز را ﺷﺮوع
ﻛﺮد.
دﺳﺘﻮر رﺳﻴﺪ اى ﻣﺤﻤﺪ! ﺑﺨﻮان :بسم ﷲ الرحمن الرحيم الحمد هلل رب العامل ن ﺗﺎ
آﺧﺮ ﺳﻮره ،او ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮد.
دﺳﺘﻮرش داد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺣﺴﺐ و ﻧﺴﺐ ﺧﺪاى را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ :بسم ﷲ
الرحمن الرحيم ،قل هو ﷲ احد ﷲ الصمد ،در اﻳﻨﺠﺎ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﻮره
ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺎد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﮔﻔﺖ :قل هو ﷲ احد ،ﷲ الصمد!
آﻧﮕﺎه ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮرش داد ،ﺑﮕﻮﻳﺪ :لم يلد و لم يولد ،و لم يكن له كفوا احد.
ﺑﺎز ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺗﻠﻘﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺎد و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺧﻮدش ﭘﺲ
از اﺗﻤﺎم ﺳﻮره ﮔﻔﺖ :كذلك ﷲ ربى ! كذلك ﷲ ربى !
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﻳﻦ را ﺑﮕﻔﺖ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮرش داد ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﭘﺮوردﮔﺎرش رﻛﻮع ﻛﻨﺪ .رﺳﻮل ﺧﺪا رﻛﻮع ﻛﺮد و دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ در ﺣﺎل رﻛﻮع ﺑﮕﻮﻳﺪ:
سبحان ربى العظيم و بحمدﻩ! رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﻪ ﺑﺎر اﻳﻦ ذﻛﺮ را ﮔﻔﺖ.
دﺳﺘﻮر آﻣﺪ ﺳﺮ از رﻛﻮع ﺑﺮدارد ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل
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اﻳﺴﺘﺎد دﺳﺘﻮر آﻣﺪ ﻛﻪ اى ﻣﺤﻤﺪ! ﺳﺠﺪه ﻛﻦ ﺑﺮاى ﭘﺮوردﮔﺎرت!
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد ،دﺳﺘﻮر آﻣﺪ ﺑﮕﻮ :سبحان ربى الاع ى و بحمدﻩ!
او اﻳﻦ ذﻛﺮ را ﻫﻢ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻛﺮد.
دﺳﺘﻮر رﺳﻴﺪ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺸﺴﺖ ،و ﺟﻼﻟﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ را ﻣﺘﺬﻛﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻰاﺧﺘﻴﺎر و ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه
اﻓﺘﺎد و ﻣﺠﺪدا ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﺴﺒﻴﺢ ﮔﻔﺖ .ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر داد ﺑﺮﺧﻴﺰد آﻧﺠﻨﺎب ﺗﻤﺎم ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،و در ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ آن ﺟﻼﻟﺘﻰ ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﺪ ﻧﺪﻳﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر داد اى ﻣﺤﻤﺪ! ﺑﺨﻮان ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در رﻛﻌﺖ اول ﺧﻮاﻧﺪى،
آﻧﺠﻨﺎب اﻧﺠﺎم داد .ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻳﻜﺒﺎره ﺳﺠﺪه ﻛﺮد ،ﻧﺸﺴﺖ ،ﺑﺎز ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺟﻼل ﭘﺮوردﮔﺎر
ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻰاﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺳﺠﺪه اﻓﺘﺎد ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از
ﺗﺴﺒﻴﺢ دﺳﺘﻮر رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدار ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﻛﻨﺪ و ﮔﻮاﻫﻰ ده ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮدى
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﺳﺖ و ﻗﻴﺎﻣﺖ آﻣﺪﻧﻰ اﺳﺖ و ﺷﻜﻰ در آن
ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﺑﮕﻮ:
اللهم صل ع ى محمد و آل محمد،
كما صليت و باركت و ترحمت ع ى،
ابراهيم و آل ابراهيم،
انك حميد مجيد،
اللهم تقبل شفاعته ى امته و ارفع درجته!
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ را ﮔﻔﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻣﺤﻤﺪ! رﺳﻮل ﺧﺪا روى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﻤﻮده
و از ادب ﺳﺮ ﺑﺰﻳﺮ اﻓﻜﻨﺪ و ﮔﻔﺖ السالم عليك! ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺟﺒﺎر ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺟﻮاﺑﺶ داد و
ﮔﻔﺖ :و عليك السالم يا محمد!
به نعمت من ن ﺮو بر طاعتم ياف ،
و به عصمتم ترا پيغم ﺮ و حبيب خود كردم!
اﻣﺎم اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد ﻧﻤﺎزى ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﺳﺘﻮر داد دو
رﻛﻌﺖ ﺑﻮد و دو ﺳﺠﺪه داﺷﺖ و او ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺖ ﮔﻔﺘﻢ در ﻫﺮ رﻛﻌﺖ دو ﺳﺠﺪه ﺑﻪ ﺟﺎ
آورد و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرش او را ﺑﻰاﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﺳﺠﺪه واداﺷﺖ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻫﻢ ﻫﻤﺎن دو ﺳﺠﺪه را واﺟﺐ ﻛﺮد.
ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮم آن ﺻﺎد ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪ از آن ﻏﺴﻞ ﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺸﻤﻪاﻳﺴﺖ ﻛﻪ از ﻳﻜﻰ از ارﻛﺎن ﻋﺮش ﻣﻰﺟﻮﺷﺪ و آن را آب ﺣﻴﺎت ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و

٤٠٣

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻗﺮآن از آن ﻳﺎد ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:صاد ،و القرآن ذى الذكر «،و
ﺧﻼﺻﻪ دﺳﺘﻮر اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ از آن ﭼﺸﻤﻪ وﺿﻮ ﺑﮕﻴﺮد و ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ در ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت
ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻮدم ﻛﻪ اﺑﻮ ﺑﺼﻴﺮ از آﻧﺠﻨﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻓﺪاﻳﺖ ﺷﻮم رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج ﺑﺮدﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد دو ﻧﻮﺑﺖ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ او را در
ﻣﻮﻗﻌﻰ ﺑﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ  :اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎش ﻛﻪ در ﺟﺎﺋﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاى ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪاى
ﺑﺪان راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺻﻼت ﻣﻰﮔﺬارد.
ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻼت ﻣﻰﮔﺬارد؟ ﮔﻔﺖ :ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
سبوح قدوس منم پروردگار مالئكه و روح،
رحمتم از غضبم پي گرفته است!
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﮔﻔﺖ :عفوك! عفوك!
ﻓﺮﻣﻮد :در آﻧﺤﺎل ﻧﺰدﻳﻜﻴﺶ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن در ﺑﺎرهاش
ﻓﺮﻣﻮده »:قاب قوسين او ادنى «،اﺑﻮ ﺑﺼﻴﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﻨﺎب ﻋﺮض ﻛﺮد ﻗﺎب ﻗﻮﺳﻴﻦ او ادﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ
ﭼﻪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻛﻤﺎن ﺗﺎ ﺳﺮ ﻛﻤﺎن .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻴﺎن آن دو ﺣﺠﺎﺑﻰ اﺳﺖ
داراى ﺗﻸﻟﺆ -و ﺑﻪ ﻧﻈﺮم ﻣﻰرﺳﺪ ﻓﺮﻣﻮد -ﺣﺠﺎﺑﻰ اﺳﺖ از زﺑﺮﺟﺪ.
ﭘﺲ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از درﻳﭽﻪاى ﺑﻪ ﻗﺪر ﺳﻮراخ ﺳﻮزن ﻋﻈﻤﺘﻰ
را ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد....
ﻣﺆﻟﻒ :آﻳﺎت ﺳﻮره ﻧﺠﻢ ﻫﻢ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ رواﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻌﺮاج دو ﺑﺎر اﺗﻔﺎق
اﻓﺘﺎد :ﺻﻠﻮاﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻮد ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺎﻳﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى ﺻﻠﻮات در
ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻴﻞ و اﻧﻌﻄﺎف اﺳﺖ .و ﻣﻴﻞ و اﻧﻌﻄﺎف از ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن رﺣﻤﺖ ،و از ﻋﺒﺪ دﻋﺎ
اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﺎرى ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺻﻠﻮاﺗﺶ ﻧﻘﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
رﺣﻤﺖ ﻣﻦ از ﻏﻀﺒﻢ ﭘﻴﺸﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ! ﺧﻮد ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ آن ﺟﻨﺎب را در آن ﻣﻮﻗﻒ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺖ،
ﻣﻮﻗﻔﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد او ﮔﻔﺖ :ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﺑﺪاﻧﺠﺎ راه ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ وﺻﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ﻣﻮﻗﻒ ﻛﺮده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺬﻛﻮر واﺳﻄﻪاى
ﻣﻴﺎن ﺧﻠﻖ و ﺧﺎﻟﻖ و آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺪى از ﻛﻤﺎل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ،
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ﭘﺲ ﺣﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻫﻤﺎن ﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ در آن ﻇﻬﻮر ﻛﺮده ،و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدون
و ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪاى را ﺑﻪ
ﺧﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎدون ﺧﻮد ﺑﺒﻴﻨﺪ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺣﻜﻢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در آن ﺷﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج رﻓﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﺎز ﻋﺸﺎء را در
ﻣﻜﻪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﻢ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را .
ﻣﺆﻟﻒ :و در ﭘﺎرهاى از اﺧﺒﺎر آﻣﺪه ﻛﻪ آن ﺟﻨﺎب ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮاﺟﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮاج و واﺟﺐ ﺷﺪن ﻧﻤﺎز در ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮاج واﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻟﻴﻜﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﻛﻪ ﭼﻨﺪ رﻛﻌﺖ
اﺳﺖ ﺗﺎ آن روز ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﻛﻪ در رواﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى آﻣﺪه ﻛﻪ آﻧﺠﻨﺎب از روز اول
ﺑﻌﺜﺘﺶ ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺳﻮره ﻋﻠﻖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻮره اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮده:
 » ارايت الذى ينﻬ عبدا اذا ص ى، هيچ يادت هست آن كﺴ را كه نﻬ مىكرد بندﻩاى را كه نماز مىخواند!«رواﻳﺎﺗﻰ ﻫﻢ آﻣﺪه ﻛﻪ آﻧﺠﻨﺎب ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم دﻋﻮﺗﺶ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم و
ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﺐ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرش ﻋﺮض ﻛﺮدم :ﻧﻤﺎز ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﺷﺪ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ
اﻣﺮوز واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد :در ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻗﻮت ﻳﺎﻓﺘﻦ دﻋﻮت اﺳﻼم و وﺟﻮب ﺟﻬﺎد ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن،
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ آن روز ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﻌﻠﻰ واﺟﺐ ﻧﺸﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻔﺖ رﻛﻌﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد آن
ﻫﻔﺖ رﻛﻌﺖ را رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ،دو رﻛﻌﺖ در ﻇﻬﺮ و دو
رﻛﻌﺖ در ﻋﺼﺮ و ﻳﻚ رﻛﻌﺖ در ﻣﻐﺮب و دو رﻛﻌﺖ در ﻋﺸﺎء ،وﻟﻰ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﺻﻮرت ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ واﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺬاﺷﺖ ،ﭼﻮن در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﻣﻼﺋﻜﻪ روز ،در آﻣﺪن و
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺷﺐ در رﻓﺘﻦ ﻋﺠﻠﻪ دارﻧﺪ ،و ﻟﺬا ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ را ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻢ آﻳﻨﺪﮔﺎن آن را ﺑﺎ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ درك ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻢ روﻧﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ دو رﻛﻌﺘﻴﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬاﺷﺖ،
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ »:ان قرآن الفجر كان مشهودا «،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آن را ﺷﺎﻫﺪﻧﺪ
و ﻫﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺷﺐ و ﻫﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ روز.
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و در ﻛﺎﻓﻰ از ﻋﺎﻣﺮى از ﺣﻀﺮت اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻌﺪ
از آﻧﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺮاج رﻓﺖ در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ده رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﺠﺎ
آورد ﻫﺮ دو رﻛﻌﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻼم ،و ﭼﻮن ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﺮاﻧﻪ ﺧﺪا ﻫﻔﺖ رﻛﻌﺖ دﻳﮕﺮ زﻳﺎد ﻛﺮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﻋﻤﻞ
او را اﻣﻀﺎء ﻓﺮﻣﻮد ،و اﮔﺮ در ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ ﭼﻴﺰى اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻜﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
ﻓﺠﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺷﺐ ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻼﺋﻜﻪ روز ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ.
و ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳﺘﻮرش داد ﺗﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻧﻤﺎزﻫﺎﻳﺶ را ﺑﺸﻜﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻤﻪ را دو رﻛﻌﺘﻰ ﻛﺮد ﻣﮕﺮ ﻣﻐﺮب را ﻛﻪ از آن ﭼﻴﺰى ﻛﻢ ﻧﻜﺮد در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺶ رﻛﻌﺖ را ﺑﺮ اﻣﺘﺶ ﺗﺨﻔﻴﻒ داد.
و اﺣﻜﺎم ﺳﻬﻮ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻛﻌﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در اﺻﻞ واﺟﺐ ﻳﻌﻨﻰ در دو رﻛﻌﺖ اول ﺷﻚ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻧﻤﺎز را از ﺳﺮ ﺑﮕﻴﺮد.
ﻣﺆﻟﻒ :ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﻓﺠﺮ در رواﻳﺎت ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺷﺐ آن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﻼﺋﻜﻪ روز آﻧﻘﺪر در اﻳﻦ دو ﻃﺎﺋﻔﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،و در ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺷﻬﺎدت ﺧﺪا و دﻳﺪن
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :ذﻳﻞ آﻳﻪ  1ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص (31 :

ﺣﻜﻢ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف
ََ َ َ ْ
َ ُ ُ ﱠ َ
َ
َ
وموا لل ِه ق ِن ِت َن،
وة ال ُوسطى و ق
 ” حا ِفظوا ع ى الصلو ِت والصل َِ ْ ْ ُ ْ َ َ ً َْ ُْ َ ً
ﱠ َ
ﱠ
َ َُ ُ
انا َفإ َذا َأ ِم ُنت ْم َف ْاذ ُ
كروا الل َه ك َما َعل َمكم ﱠما ل ْم تكونوا
 ف ِإن ِخفتم ف ِرجاال أو ركب َِ َ َ
ت ْعل ُمون!

-

همه نمازها و نماز ميانه را مواظبت كنيد و براى خدا مطيعانه بپاى خ يد،
و اگر در حال ترس بوديد مىتوانيد پيادﻩ و سوارﻩ نماز گزاريد و چون ايمن شديد
خدا را ياد كنيد چنانكه به شما چ هائى را كه نم دانستهايد تعليم دادﻩ است“.

” فان خفتم فرجاال او ركبانا  “،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻃﻴﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎ
را اﮔﺮ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪﻳﺪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﻜﻨﻴﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ را ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻮد

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ،ﭼﻪ در ﺣﺎل ﭘﻴﺎده ﻛﻪ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻳﺎ در راه
ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﭼﻪ در ﺣﺎل ﺳﻮاره.
اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻧﻤﺎز ،ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮف اﺳﺖ .
 ” ﻓﺎذا اﻣﻨﺘﻢ“!...ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﺷﺮاﻳﻄﻰ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ
ﺗﺮﺳﻰ در ﻛﺎرﺗﺎن ﻧﺒﻮد و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻧﻤﺎز را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻜﻨﻴﺪ و اﮔﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺮ
ﻧﻤﺎز ﺑﺮاﻳﺘﺎن دﺷﻮار ﺷﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ وﻗﺖ آن ﺗﺮس از
ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و دو ﺑﺎره اﻣﻨﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻳﺪ ﻣﺠﺪدا در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻜﻮﺷﻴﺪ ،و ﺧﺪا را ﺑﻴﺎد
آورﻳﺪ.
ﱠ
َ
َ َُ ُ َ َ َ
 ” ك َما َعل َمكم ﱠما ل ْم تكونوا ت ْعل ُمون ! “ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪا را آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻴﺎد آورﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﺎدآورﻳﺘﺎن ﻣﺴﺎوى و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز در ﺣﺎل اﻣﻦ و در ﺣﺎل ﺧﻮف و ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺮد.
اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺮاى آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﻣﺘﻨﺎن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ و ﺗﻌﻠﻴﻢﻫﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ.
در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ ”:فرجاال او ركبانا “ ، ...رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ در وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از درﻧﺪه ﻳﺎ دزد ﺑﺘﺮﺳﺪ ،ﻛﻪ در ﺣﺎل راه رﻓﺘﻦ و
دوﻳﺪن ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺟﺎى رﻛﻮع و ﺳﺠﻮد اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و در ﻓﻘﻴﻪ از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻧﻤﺎز زﺣﻒ)ﺟﻨﮓ( ﻓﺮﻣﻮد:
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻜﺒﻴﺮ و ﺗﻬﻠﻴﻞ و ﺗﺴﺒﻴﺢ و دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ،آﻧﮕﺎه اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗﻼوت ﻛﺮدﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ در ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻫﻮﻟﻨﺎﻛﻰ واﻗﻊ ﺷﺪى و ﺗﺮﺳﻴﺪى ﻛﻪ دزدى و ﻳﺎ درﻧﺪهاى ﺑﻪ ﺗﻮ ﺣﻤﻠﻪور ﺷﻮد ،ﻧﻤﺎز واﺟﺐ
ﺧﻮد را ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺎﻻى ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺨﻮاﻧﻰ.
و ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از
دزدان راه ﺗﺮس دارد ،ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﻣﺮﻛﺒﺶ ﻧﻤﺎز را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺑﺮاى رﻛﻮع و ﺳﺠﺪهاش اﺷﺎره
ﻣﻰﻛﻨﺪ .رواﻳﺎت در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.
در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در رﻛﺎب اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ،ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﻴﺮ
ﺟﺮﻳﺎن زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و ﻣﻐﺮب و
ﻋﺸﺎ را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت دﺳﺘﻮر داد ،ﺳﻮارهﻫﺎ و ﭘﻴﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻧﻤﺎز ﺗﻜﺒﻴﺮ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ و ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﻪ زﺑﺎن آورﻧﺪ و آﻧﮕﺎه آن ﺣﻀﺮت ﺗﻤﺴﻚ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻼم
ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:فان خفتم فرجاال او ركبانا «،ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  238و  239ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (369 :

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف و ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﺳﻔﺮ
َ
َ
َ
َ
كم ُج َن ٌ
ٔالا ْرض َف َل ْيس َع َل ْي ْ
 » َوإ َذا َاح َأن َت ْق ُ
ضرْب ُت ْم ى
وة ِإ ْن ِخ ْف ُت ْم أن
صروا ِمن الصل ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ ُ ﱠ َ َ َ ُ ﱠ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ًّ ﱡ ً
يف ِتنكم ال ِذين كفروا ِإن الك ِف ِرين كانوا لكم عدوا م ِبينا !
 و چون به سفر مىرويد و بيم آن داريد كه كفار شما را گرفتار سازند گنا ى برشما نيست كه نماز را شكسته بخوانيد ،چون كفار دشمن آشكار شمايند ! «
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻧﻤﺎز ﺧﻮف و ﻧﻤﺎز ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﺳﻔﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ،و ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻨﻨﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮى آﻧﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ آﻳﺎت
ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺳﺨﻦ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮف دارد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﻴﺪاﻧﻬﺎى ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و ﺳﺨﻦ از ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎز در ﺳﻔﺮ دارد ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻨﮓ
ﻧﻴﺴﺖ.
ﭼﻮن ﺟﻬﺎد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺳﺖ ،آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﻫﻢ درﺑﺎره ﺟﻬﺎد ﺳﺨﻦ
ﻣﻰﮔﻔﺖ و ﻣﺘﻌﺮض ﺷﺆون ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺑﻮد.
ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻘﺺ و ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺳﻔﺮ رﻓﺘﻴﺪ ،ﻣﺎﻧﻌﻰ از ﺣﺮج و اﺛﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را از ﻧﻤﺎز ﻛﻢ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻋﺒﺎرت ﻣﺎﻧﻌﻰ از ﺣﺮج و ﮔﻨﺎه ﻧﻴﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ در ﺟﻮاز اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﺎز را
ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و اﻳﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺳﻴﺎق وﺟﻮب آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎق دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻛﻨﺪ ،و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ،
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﺎزﺗﺎن ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ
اﺳﺖ و در آن ﺻﺮف ﻛﺸﻒ از اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،و ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در
اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﻜﻢ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ را درﺑﺎره
روزه واﺟﺐ آورده و ﻓﺮﻣﻮده »:و ان تصوموا خ ﺮ لكم!«
» ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا  «،...ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎر
ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارد ،و ﻟﻴﻜﻦ آﻧﭽﻪ از اﻃﻼق آن در ﻗﺮآن در ﺧﺼﻮص ﻛﻔﺎر و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻌﻬﻮد
اﺳﺖ ،ﺷﻜﻨﺠﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺸﺘﻦ و زدن و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ .ﻗﺮاﺋﻨﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﻛﻼم اﺳﺖ اﻳﻦ
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ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻛﻔﺎر ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻤﺎز را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ.
اﺑﺘﺪاء ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎز ﺑﺮاى ﺧﻮف ﻓﺘﻨﻪ و ﺗﺮس از دﺷﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪ ،و اﻳﻦ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ،ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم و ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎى
ﻣﺸﺮوع ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﻮد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎى ﺧﻮف در ﻣﻴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
آرى ،ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻳﻚ ﻗﺴﻢ از ﻧﻤﺎز ﺷﻜﺴﺘﻪ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل اﷲ آن را
ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺻﻮر ،ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻛﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ رواﻳﺎﺗﺶ ﺑﺰودى ﻣﻰآﻳﺪ.

ﻛﻴﻔﻴﺖ اداي ﻧﻤﺎز ﺧﻮف
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ِللك ِف ِرين عذابا م ِهينا !

-

و چون خود تو اى پيام ﺮ در ب ن آنان با و بخوا ى نماز جماعت بخوانى ،همه
يكبارﻩ به نماز نايستند ،بلكه عدﻩاى از مؤمن ن با تو به نماز بايستند و اسلحه
خويش برگ ﺮند و چون سجدﻩ كردند نماز خود تمام كنند و پشت سر شما
بايستند ،طايفه دوم كه نماز نخواندﻩاند بيايند ،و با تو نماز بخوانند و حتما
اسلحه خويش با خود داشته باشند ،چون آ ا كه دچار بيمارى كفرند ،خي ى
دوست مىدارند شما از اسلحه و بار و بنه خود غافل شويد و يكبارﻩ بر شما
بتازند ،بله اگر بخاطر باران يا بيمارى حمل اسلحه برايتان دشوار بود مىتوانيد
اسلحه را زم ن بگذاريد ،اما به شرطى كه احتياط خود را از دست ندهيد ،كه
خدا براى كافران عذابى خوار كنندﻩ آمادﻩ كردﻩ است !«

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و او را اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻓﺮض ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻮ ﻧﻤﺎز را
ﺑﺮاى ﻟﺸﻜﺮ اﻗﺎﻣﻪ ﻣﻰﻛﻨﻰ ،ﻧﻴﻤﻰ از ﻟﺸﻜﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻧﻴﻤﻰ از ﻧﻤﺎز ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰروﻧﺪ،

٤٠٩

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﻴﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ.
اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺜﺎل اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻴﺎن ﺑﺮاى ﺷﻨﻮﻧﺪه
واﺿﺢﺗﺮ ﺷﺪه ،و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺨﺘﺼﺮﺗﺮ و زﻳﺒﺎﺗﺮ از ﻛﺎر درآﻳﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:اقمت لهم الصلوة «،ﺧﺼﻮص ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد
از ﺟﻤﻠﻪ »:فلتقم طائفة م م معك «،ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻨﺤﻮ اﻗﺘﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:فاذا سجدوا  «،...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻃﺎﻳﻔﻪ اول
ﺳﺠﺪه آﺧﺮ ﻧﻤﺎز را ﺑﺠﺎ آوردﻧﺪ و ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﻛﺮدﻧﺪ ،در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:و لياخذوا حذرهم و اسلح م «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم
ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻧﻴﺰ اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺗﻮ ) رﺳﻮل ﺧﺪا ( در ﺟﻨﮓ
ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﻰ ،و ﺣﺎل ،ﺣﺎل ﺧﻮف ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز
ﻛﻨﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻰ ،ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻳﻜﺒﺎره داﺧﻞ ﻧﻤﺎز ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪاى
از آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﺗﻮ اﻗﺘﺪا ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز اﺳﻠﺤﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮدارﻧﺪ ،و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪاى دﻳﮕﺮ ﻣﻮاﻇﺐ اﻳﻦ ﻃﺎﻳﻔﻪ و اﺛﺎث آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﺮوﻧﺪ و
ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪ ،و در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ در ﺟﺎى ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،آن وﻗﺖ ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﻼح را ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ.
» ود الذين كفروا لو تغفلون  ...ميلة واحدة «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ ﺣﻜﻤﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در اول آﻳﻪ در ﻣﻮرد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻨﻄﻮر
ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ و ﻧﻤﺎز ﺧﻮف را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮدﻳﻢ ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎر ﺑﺴﻴﺎر
دوﺳﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز از اﺳﻠﺤﻪ و ﺳﺎز و ﺑﺮگ ﺧﻮد ﻏﻔﻠﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎ
ﻳﻚ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﺎزﻧﺪ.
» و ال جناح عليكم  «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺨﻔﻴﻔﻰ دﻳﮕﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف
اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎران و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎرى ،ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ در ﻧﻤﺎز
ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺎت ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ از ﺣﻤﻞ اﺳﻠﺤﻪ ﻧﺎراﺣﺖ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﻠﺤﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎط
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و از ﻛﻔﺎر ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻛﻔﺎر ﻫﻤﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﻛﺮدن آﻧﺎن
اﺳﺖ.
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ﻧﻤﺎز در ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻲ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد!
َ َ َ ْ ُ ﱠَ َ ً َ ُ ُ ً َ َ ُُ ْ َ َ
ََْ
 » َفإ َذا َق ْاطمأن ُنت ْم
كم ف ِإذا
ضي ُت ُم الصلوة فاذكروا الله ِقيما و قعودا و ع ى جن ِوب
َ ِ
َ َ َ َ ُْْ َ َ ً ﱠ ْ ُ ً
َ
َ َ
ﱠ
ُ
فأ ِقيموا الصلوة ِإن الصلوة كانت ع ى املؤ ِم ِن ن ِكتبا موقوتا !
 و چون نماز را تمام كرديد در هر حال چه ايستادﻩ و چه نشسته و چه خفته -بهلو -خدا را به ياد آوريد .اين نماز شكسته مخصوص حالت خوف است پس
همينكه ايمن شديد نماز را تمام بخوانيد ،كه نماز واج است كه بايد مؤمن ن
در اوقات مع ن انجام دهند!«
آوردن اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﺎل :اﻳﺴﺘﺎده ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﻳﺎ ﺧﻔﺘﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﺳﺘﻤﺮار
ذﻛﺮ ،ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﻮال را ﻓﺮا ﮔﻴﺮد .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :وﻗﺘﻰ ﻧﻤﺎزﺗﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻄﻮر داﺋﻢ و در
ﻫﻤﻪ اﺣﻮال ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻴﺎد آورﻳﺪ.
» فاذا اطماننتم فاقيموا الصلوة «،ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻠﻪ »:و اذا ضربتم ى الارض  «،...ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﻘﺮار ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ از ﺳﻔﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ وﻃﻦ اﺳﺖ ،ﺳﻴﺎق ﻫﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز در وﻃﻦ ،ﻧﺸﻜﺴﺘﻦ آن و ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪن آن اﺳﺖ،
زﻳﺮا ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﻜﺴﺘﻪ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد.
در ﻓﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﺟﻨﮓ ذات اﻟﺮﻗﺎع ﺑﺎ اﺻﺤﺎب
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻳﺴﺘﺎد ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺻﺤﺎب را دو ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺮد ،ﻳﻚ دﺳﺘﻪ را ﭘﻴﺶ روى
دﺷﻤﻦ ﻗﺮار داد و ﺑﺎ دﺳﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ.
او ﺗﻜﺒﻴﺮ ﮔﻔﺖ ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،آن ﺟﻨﺎب ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره ﺧﻮاﻧﺪ و آﻧﺎن ﺳﺎﻛﺖ
ﺑﻮدﻧﺪ ،او رﻛﻮع ﻛﺮد ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ رﻛﻮع ﻛﺮدﻧﺪ ،او ﺳﺠﺪه ﻛﺮد ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮاى رﻛﻌﺖ دوم ﺑﭙﺎ ﺧﺎﺳﺖ و دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى از ﺣﻤﺪ و
ﺳﻮره رﻛﻌﺖ دوم را ﻧﺨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ اﺻﺤﺎب ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و رﻛﻌﺖ دوم را
ﺗﻤﺎم ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﻼم دادﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻟﺸﻜﺮﻳﺎن رﻓﺘﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ
و دﺳﺘﻪ دوم ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺪﻧﺪ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ ،آن ﺟﻨﺎب ﺗﻜﺒﻴﺮ ﮔﻔﺖ ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺳﻜﻮت ﻛﺮدﻧﺪ.
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺣﻤﺪ و ﺳﻮره ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ رﻛﻮع رﻓﺖ ،آﻧﺎن ﻧﻴﺰ
رﻛﻮع ﻛﺮدﻧﺪ ،آن ﺟﻨﺎب ﺳﺠﺪه ﻛﺮد آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﺠﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﺸﺴﺖ و

٤١١

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺗﺸﻬﺪ ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺳﻼم داد.
آﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻳﻚ رﻛﻌﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﻼم
دادﻧﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎز ﺧﻮﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و اذا كنت ف م فاقمت
لهم الصلوة  ...كتابا موقوتا «،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ
ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ رﻛﻌﺖ را ﺑﺎ ﻃﺎﻳﻔﻪ اول ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن دو رﻛﻌﺖ دﻳﮕﺮ
را ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺳﻼم دﻫﻨﺪ و در ﺟﺎى ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ آﻧﮕﺎه رﻛﻌﺖ دﻳﮕﺮش را ﺑﺎ
ﻃﺎﻳﻔﻪ دوم ﺑﺨﻮاﻧﺪ ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ.
و در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از زراره رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻧﻤﺎز ﺧﻮف و ﻧﻤﺎز ﺳﻔﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻛﻪ آﻳﺎ ﻫﺮ دو ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻰ و
ﻧﻤﺎز ﺧﻮف ﺑﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺰاوارﺗﺮ از ﻧﻤﺎز ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﺳﻔﺮ ،ﺧﻮﻓﻰ در ﺑﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺖ.
و در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از زراره و ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻣﺴﻠﻢ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻪ اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻴﻢ :ﭼﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ درﺑﺎره ﻧﻤﺎز در ﺳﻔﺮ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺧﻮاﻧﺪ؟ و ﭼﻨﺪ رﻛﻌﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﻧﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و اذا ضربتم ى الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من
الصلوة «،و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎز در ﺳﻔﺮ واﺟﺐ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ
در ﺣﻀﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻴﻢ :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻛﻪ اﻓﻌﻠﻮا ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده:
ﺣﺮﺟﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ اﮔﺮ ﻧﻤﺎز را ﺑﺸﻜﻨﻴﺪ ،و اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت وﺟﻮب را ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎز را ﺑﺸﻜﻨﺪ .ﺟﻨﺎب ﻋﺎﻟﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ وﺟﻮب را از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻛﺮدﻳﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ :ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎز در ﺳﻔﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ در
ﺣﻀﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ؟
ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﮕﺮ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻧﻔﺮﻣﻮده »:ان الصفا و املروة من
شعائر ﷲ فمن حج البيت او اعتمر فال جناح عليه ان يطوف ما «،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﻛﻪ
ﻃﻮاف ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آن را در ﻛﺘﺎﺑﺶ ذﻛﺮ ﻛﺮده و
ﻫﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش آن را ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ،ﺗﻘﺼﻴﺮ در ﻧﻤﺎز ﺳﻔﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ ﻫﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در
ﻛﺘﺎب ﻣﺠﻴﺪش ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻫﻢ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﻤﻼ آن را ﭘﻴﺎده ﻛﺮده
اﺳﺖ.
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻴﻢ :ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در ﺳﻔﺮ ،ﭼﻬﺎر رﻛﻌﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺎده
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ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ آﻳﻪ ﺗﻘﺼﻴﺮ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻬﺎر
رﻛﻌﺘﻰ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎزش را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪه و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ را
ﻧﻔﻬﻤﻴﺪه ،اﻋﺎده ﺑﺮ او ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ .
و ﻧﻤﺎزﻫﺎ ﻫﻤﻪاش در ﺳﻔﺮ دو رﻛﻌﺘﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎ اﻻ ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب ،ﻛﻪ در ﺳﻔﺮ
ﻧﻴﺰ ﺳﻪ رﻛﻌﺖ اﺳﺖ و ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ آن را در
ﺳﻔﺮ و ﺣﻀﺮ ﺳﻪ رﻛﻌﺘﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﮔﺬاﺷﺖ  ...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ.
و در در اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ و ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ و اﺣﻤﺪ و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮ
داود ،و ﺗﺮﻣﺬى و ﻧﺴﺎﺋﻰ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﺟﺎرود و اﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﻪ و ﻃﺤﺎرى و اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ و اﺑﻦ
ﻣﻨﺬر و اﺑﻦ اﺑﻰ ﺣﺎﺗﻢ و ﻧﺤﺎس) در ﻧﺎﺳﺦ ﺧﻮد (،و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﻫﻤﮕﻰ از ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ اﻣﻴﻪ رواﻳﺖ
آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪم :آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ليس عليكم جناح ان
تقصروا من الصلوة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا «،ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎز را ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮف
داﻧﺴﺘﻪ و اﻣﺮوز ﻣﺮدم ﺧﻮﻓﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،دﻳﮕﺮ ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎز را ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﺗﻮ را ﻛﺮدم و ﻋﻠﺖ آن را از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﺪم.
ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ال جناح عليكم ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﺼﺪق و ارﻓﺎﻗﻰ اﺳﺖ
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﺗﺼﺪق ﺧﺪا
واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺻﺪﻗﻪ ﺧﺪا را ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﺪ و در ﺳﻔﺮ ﻧﻤﺎز را ﺗﻤﺎم ﻧﺨﻮاﻧﻴﺪ!
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ و ﻧﺴﺎﺋﻰ و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و اﺑﻦ ﺣﺒﺎن و
ﺑﻴﻬﻘﻰ در ﻛﺘﺎب ﺳﻨﻦ ﺧﻮد از اﻣﻴﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﺳﺪ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ از ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﺮ ﭘﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ :آﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﻜﺴﺘﻪ رأى ﻣﻰدﻫﻰ؟ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف را در
ﻗﺮآن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ و اﻣﺎ ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻴﻢ .ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اى ﺑﺮادر زاده ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را وﻗﺘﻰ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى ﻧﻤﻰداﻧﺴﺘﻴﻢ ،ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﺎ
آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻃﺒﻖ ﻋﻤﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ آن
ﺟﻨﺎب ﭼﻪ ﻣﻰﻛﺮده و ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎز در ﺳﻔﺮ ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺎب ﻛﺮده
اﺳﺖ .
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ و ﺗﺮﻣﺬى) وى ﺣﺪﻳﺚ را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ(،
و ﻧﺴﺎﺋﻰ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ در ﺑﻴﻦ راه ﻣﻜﻪ و ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﻤﺎز را ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﺧﻮاﻧﺪﻳﻢ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﻮدﻳﻢ و ﻫﻴﭻ ﺧﻮﻓﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب آﻣﺪه ﻛﻪ اﺑﻦ اﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ و اﺣﻤﺪ و ﺑﺨﺎرى و ﻣﺴﻠﻢ و اﺑﻮ داود و
ﺗﺮﻣﺬى و ﻧﺴﺎﺋﻰ از ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ وﻫﺐ ﺧﺰاﻋﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ را
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در ﻣﻨﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺘﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻗﺘﺪا
ﻛﺮدم ،و آن ﺟﻨﺎب دو رﻛﻌﺘﻰ ﺧﻮاﻧﺪ .
رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻤﺎز ﺧﻮف را و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﻤﺎز ﺷﻜﺴﺘﻪ در ﺳﻔﺮ را ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺟﺎﻳﺶ در ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ و از ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  101ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (96 :

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ
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 ف ِإذا ق ِضي ِت الصلوة فانت ِشروا ى ٔالار َِ
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ْ
 و ِإذا رأوا تجرة أو لهوا انفضوا ِإل ا و تركوك قائما قل ما ِعند الل ِه خ ﺮ ِمن الله ِوَ َ ّ ََ َ ﱠ
الل ُه َخ ُﺮ ﱠ
الر ِز ِق َن!
التجر ِة و
و ِمن ِ
 هان اى كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه در روز جمعه براى نماز جمعه اذاندادﻩ مىشود به سوى ذكر خدا بشتابيد و دادوستد را رها كنيد ،اگر بفهميد اين
براى شما ﺮ است،
 و چون نماز به پايان رسيد در زم ن پراكندﻩ شويد و از فضل خدا طلب كنيد وخدا را بسيار ياد كنيد تا شايد رستگار گرديد،
 و چون در ب ن نماز از تجارت و لهوى با خ ﺮ مىشوند به سوى آن متفرق گشته تورا در حال خطبه سر پا رها مىكنند بگو آنچه نزد خدا است از لهو و تجارت ﺮ
است و خدا ﺮين رازقان است!«
اﻳﻦ آﻳﺎت وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎز ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻧﻤﻮده ،درﺿﻤﻦ ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز آن را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﻬﻮ و ﺗﺠﺎرت
ﻣﻰروﻧﺪ ﻋﺘﺎب ﻧﻤﻮده ،ﻋﻤﻠﺸﺎن را ﻋﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﻰداﻧﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺪاء ﺑﺮاى ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،ﻫﻤﺎن أذان ﻇﻬﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻤﺎز
روز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎزى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص روز ﺟﻤﻌﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻌﻰ ﺑﻪ
ﺳﻮى ذﻛﺮ ﺧﺪا دوﻳﺪن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ .و ﻣﺮاد از ذﻛﺮ ﺧﺪا ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ» و ذروا البيع «،اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺑﻴﻊ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻬﻰ از ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را از ﻧﻤﺎز ﺑﺎز ﺑﺪارد ،ﺣﺎل ﭼﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ،

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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و ﭼﻪ ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ .و اﮔﺮ ﻧﻬﻰ را ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻛﺮد ،از اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ
و ﻓﺮوش روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪاق اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﻧﻤﺎز ﺑﺎز ﻣﻰدارد .و ﺟﻤﻠﻪ» ذلكم
خ ﺮ لكم ان كنتم تعلمون «،ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و ﺗﺮك ﺑﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪان
ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ.
» فاذا قضيت الصلوة فانتشروا ى ٔالارض و ابتغوا من فضل ﷲ  «،...ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻀﺎء
ﺻﻠﻮة اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،و ﺗﻤﺎم ﺷﺪن آن اﺳﺖ و ﻣﺮاد از اﻧﺘﺸﺎر در ارض ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪن ﻣﺮدم
در زﻣﻴﻦ و ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن در ﻛﺎرﻫﺎى روزاﻧﻪ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﻀﻞ ﺧﺪا  -ﻳﻌﻨﻰ رزق و
روزى – اﺳﺖ.
و اﮔﺮ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎى روزاﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻃﻠﺐ رزق را ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮك ﺑﻴﻊ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺮك ﺑﻴﻊ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﻧﻤﺎز ﺑﺎز ﻣﻰدارد ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ
ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﻠﺐ رزق ﻫﻢ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻄﻴﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را در ﭘﻰ دارد ،ﭼﻪ
ﻃﻠﺐ رزق و ﭼﻪ ﻋﻴﺎدت ﻣﺮﻳﺾ ،و ﻳﺎ ﺳﻌﻰ در ﺑﺮآوردن ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ،و ﻳﺎ زﻳﺎرت ﺑﺮادر
دﻳﻨﻰ ﻳﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻢ ،و ﻳﺎ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ.
ﺟﻤﻠﻪ» فانتشروا ى ٔالارض «،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻬﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و از ﻧﻈﺮ ادﺑﻰ
و ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻮاز و اﺑﺎﺣﻪ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺮاى اﻓﺎده
وﺟﻮب اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ و اﺑﺘﻐﻮا و ﺟﻤﻠﻪ و اذﻛﺮوا !
» و اذكروا ﷲ كث ﺮا لعلكم تفلحون!« ﻣﻨﻈﻮر از ذﻛﺮ در اﻳﻨﺠﺎ اﻋﻢ از ذﻛﺮ زﺑﺎﻧﻰ و
ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻃﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻛﻠﻤﻪ ﻓﻼح ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺠﺎت از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ و ﺷﻘﺎء اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد آﻳﻪ ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻠﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺰﻛﻴﻪ و ﺗﻌﻠﻴﻢ ،و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪى ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻮﺑﻴﺦ و
ﻋﺘﺎب ﺷﺪﻳﺪ ،ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎن زﻛﺎت و ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ اﻧﺴﺎن زﻳﺎد ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ ﻳﺎد ﺧﺪا در ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ رﺳﻮخ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در ذﻫﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻰﺑﻨﺪد ،و ﻋﻮاﻣﻞ
ﻏﻔﻠﺖ را از دل رﻳﺸﻪﻛﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮاى دﻳﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻈﻨﻪ ﻓﻼح اﺳﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:واتقوا ﷲ لعلكم تفلحون!«
» قل ما عند ﷲ خ ﺮ من اللهو و من التجارة و ﷲ خ ﺮ الرازق ن!« در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از
آﻳﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻄﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﻨﺒﻪ ﻛﻨﺪ ،و
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺷﺎن ﭼﻘﺪر زﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ» ما عند ﷲ «،ﺛﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻨﻴﺪن ﺧﻄﺒﻪ و
ﻣﻮﻋﻈﻪ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻋﻄﺎء ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ .و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻮ آﻧﭽﻪ
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ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ از ﻟﻬﻮ و ﺗﺠﺎرت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺛﻮاب ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ و
داﺋﻤﻰ ،و ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع اﺳﺖ ،و اﻣﺎ آﻧﭽﻪ در ﻟﻬﻮ و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻴﺮى ﺧﻴﺎﻟﻰ
و ﻏﻴﺮ داﺋﻤﻰ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا را در ﭘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻟﻬﻮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را در ﭘﻰ دارد.

ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ،اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪه دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﺮدم

اﻳﻦ ﺳﻮره ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﺎﻣﻼ اﻧﮕﻴﺰﻧﺪه ،ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺎز
ﺟﻤﻌﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻮرزﻧﺪ ،و آﻧﭽﻪ در ﺑﻪ ﭘﺎداﺷﺘﻨﺶ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌـﻪ
از ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺑﺰرگ ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻈﻴﻢ و اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣـﺮ آن ،ﻫـﻢ دﻧﻴـﺎى ﻣـﺮدم را اﺻـﻼح
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ آﺧﺮﺗﺸﺎن را ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﺗﺴﺒﻴﺢ و ﺛﻨﺎى ﺑﺮ ﺧﻮد آﻏﺎز
ﻛﺮد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻗﻮﻣﻰ اﻣﻰ رﺳﻮﻟﻰ از ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮد ﺗﺎ آﻳﺎت او را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ و اﺧﻼق ﭘﺎك ﺗﺰﻛﻴﻪ ﺷﺎن ﻛﻨﺪ ،و ﻛﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺘﺸـﺎن ﺑﻴـﺎﻣﻮزد و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﻣﻌﺎرف دﻳﻨﺶ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ ﺑﺮ آﻧﺎن و اﻓﺮادى ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻠﺤـﻖ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﺴﻞﻫﺎى ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮد ،و زﻧﻬﺎرﺷﺎن داد از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜﻞ ﻳﻬـﻮد ﻧﺒﺎﺷـﻨﺪ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮرات را ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮد ،وﻟﻰ آﻧﺎن آن را ﺣﻤﻞ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،و ﺑـﻪ ﻣﻌـﺎرف
آن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﺸﺪﻧﺪ ،و ﺑﻪ اﺣﻜﺎﻣﺶ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮدﻧﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻻﻏﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎرش ﻛﺘﺎب
ﺑﺎﺷﺪ ،و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻠﻨـﺪ ﻣـﻰﺷـﻮد
ﺑﺎزار و دادوﺳﺘﺪ را رﻫﺎ ﻧﻤﻮده ،ﺑﻪ ﺳﻮى ذﻛﺮ ﺧﺪا ﺑﺸﺘﺎﺑﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ اﻓﺮادى را ﻛﻪ ﺧﻼف اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ رﻫﺎ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺳﻮى دادوﺳﺘﺪ ﻣﻰروﻧﺪ،
ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ رﻓﺘﺎر را ﻧﺸﺎﻧﻪ آن ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻣﻌﺎرف ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و
اﺣﻜﺎﻣﺶ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .
در ﻛﺘﺎب ﻓﻘﻴﻪ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ :در ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺆذن در روز ﺟﻤﻌﻪ اذان
ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﺷﺨﺼﻰ ﻧﺪا ﻣﻰداد دﻳﮕﺮ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده» يا ا ا الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا ا ى ذكر ﷲ و ذروا
البيع ! «
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ» فاسعوا ا ى ذكر ﷲ «،ﮔﻔﺘﻪ :ﺳﻌﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺮﻋﺖ
در راه رﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،و در رواﻳﺖ اﺑﻰ اﻟﺠﺎرود از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :وﻗﺘﻰ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻓﺎﺳﻌﻮا ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮوﻳﺪ و ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد اﺳﻌﻮا ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻓﻼن ﻫﺪف ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ .و در آﻳﻪ ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺷﺎرب)ﺳﺒﻴﻞ( ﺧﻮد را ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻣﻮى زﻳﺮ ﺑﻐﻞ را زاﺋﻞ ﺳﺎزﻳﺪ ،ﻧﺎﺧﻦ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ،
ﻏﺴﻞ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻧﻈﻴﻒﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻪ را ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ ،و ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﺮ ﺳﺎزﻳﺪ ،اﻳﻨﻬﺎ ﺳﻌﻰ ﺑﺮاى
ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ اﺳﺖ.
و ﺳﻌﻰ ﺑﺮاى روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ ﺧﻮد را ﺑﺮاى آن روز ﻣﻬﻴﺎ ﻛﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »:و من اراد الاخرة و س ى لها سع ا و هو مؤمن ! «
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  9ﺗﺎ  11ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  19 :ص  443 :و(461

ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺖ ،و ﻧﻬﻲ از اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺖ ﺑﺮ ﻣﺮده ﻣﻨﺎﻓﻖ
ََ ً َ َ ُ ْ َ َ
ْ ََ
ﱠ َ
 » َو ال ُت ّ َ َ َ ّسول ِه َو
صل ع ى أح ٍد ِم ُ م ﱠمات أبدا و ال تقم ع ى ق ِﺮ ِﻩ ِإ ُ م كف ُروا ِبالل ِه و َر ِ
َ
َ
ُ
َماتوا َو ُه ْم ف ِس ُقون!
 هيچوقت بر احدى از آنان كه مردﻩ ،نماز مگذار و بر ق ﺮش مايست ،زيرا ايشان بهخدا و رسولش كافر شدند و با حالت فسق مردند!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺖ
ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻮده ،و از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻨﺎر ﻗﺒﺮ ﻣﻨﺎﻓﻘﻰ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ ،و اﻳﻦ ﻧﻬﻰ را ﺗﻌﻠﻴﻞ
ﻛﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻮن ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و ﻓﺎﺳﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺴﻖ ﺧﻮد ﻣﺮدﻧﺪ ،و اﻳﻦ
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻟﻐﻮﻳﺖ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ  80از ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره ،و آﻳﻪ ﺷﺸﻢ از ﺳﻮره ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ
ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:سواء عل م استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر ﷲ لهم ان ﷲ ال دى
القوم الفاسق ن!«
و از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺣﺎﻃﻪ و اﺳﺘﻴﻼى ﻛﻔﺮ
در دﻟﺶ ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﮔﺸﺘﻪ دﻳﮕﺮ راﻫﻰ ﺑﺴﻮى ﻧﺠﺎت ﻧﺪارد ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ ﺟﻨﺎزهﻫﺎى اﻳﺸﺎن و اﻳﺴﺘﺎدن ﻛﻨﺎر ﻗﺒﻮر
اﻳﺸﺎن و ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻛﺮدن ،ﻟﻐﻮ و ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ.
و در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮ ﺟﻨﺎزه ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪه و در ﻛﻨﺎر ﻗﺒﻮر اﻳﺸﺎن ﻣﻰاﻳﺴﺘﺎده و ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت و دﻋﺎ ﻣﻰﻛﺮده اﺳﺖ.

درﺑﺎره ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 » و اموال و اوالد ايشان تو را خ ﺮﻩ نسازد ،چرا كه خدا مىخواهد بوسيله آن دردنيا عذابشان كند ،و در حال كفر جانشان بدر آيد!

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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، و چون سورﻩاى نازل شود كه به خدا ايمان بياوريد و با رسولش به جهاد برويد،توانگران ايشان از تو اجازﻩ مىخواهند و مىگويند بگذار با واماندگان باشيم
 و خدا بر دلهايشان مهر زدﻩ و در، را شدﻩاند كه قرين زنان و زم نگ ﺮان باشند« !نتيجه نم فهمند
( 487 :  ص9 :  ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج84  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

٤١٨

 اخالق و عبادات، تغذیه، خانوادﻩ- مبانی زندگی اسالمی در قرآن
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﻧﻤﺎز ﺷﺐ
ﻧﻤﺎز ﺷﺐ و ﺗﻬﺠﺪ رﺳﻮل اﷲ
ً ْ ً َ َ َ َ ﱠ ْ َ َ َ ﱠ ْ َ َ ً ﱠ َ َ َ ْ َ َ َﱡ
! مح ُمودا
 » و ِمن الي ِل فتهجد ِب ِه نا ِفلة لك عﺴ أن يبعثك ربك مقاما، و بع از شب را بيدار باش و تهجد كن كه اين نماز شب ت ا بر تو واجب است«!باشد كه خدايت به مقامى محمود) شفاعت( مبعوث گرداند
 و ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺎﻓﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺎدى،ﺗﻬﺠﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺪارى ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب اﺳﺖ
 و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﺷﺐ را ﭘﺲ از ﺧﻮاﺑﻴﺪﻧﺖ ﺑﻴﺪار ﺑﺎش و ﺑﻪ.اﺳﺖ
. ﻧﻤﺎزى ﻛﻪ زﻳﺎدى ﺑﺮ ﻣﻘﺪار واﺟﺐ ﺗﻮ اﺳﺖ،ﻗﺮآن )ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﺎز( ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮ
 و ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ،» ﻣﻘﺎﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮدا« ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻌﺚ ﺑﺎﺷﺪ
.ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺗﻮ را ﺑﻌﺚ ﻛﻨﺪ ﺑﻌﺜﻰ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه

ﻛﻪ

در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮدن ﻣﻘﺎم آن ﺟﻨﺎب را ﻣﻄﻠﻖ آورده و ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪى ﺑﻪ آن ﻧﺰده
 و، و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻘﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ آن را ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد،اﺳﺖ
 و ﻫﻤﻪ ﻛﺲ از،ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻘﺎﻣﻰ را ﺣﻤﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺧﻮﺷﺸﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ
 و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻼﺋﻖ آن را،آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺮدد
 و آن ﻣﻘﺎم ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻛﺒﺮاى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ روز،ﺣﻤﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 و رواﻳﺎت وارده در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ،ﻗﻴﺎﻣﺖ در آن ﻣﻘﺎم ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد
.ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻔﻘﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ْ َ
ﱠ
ُ
َ
ْ
ْ َ
ْ مخ َر َج ص ْدق َو
اج َعل ى ِمن ل ُدنك
 » َو قل ﱠرب أ ْد ِخل ُم ْدخ َل ِص ْد ٍق َو أخ ِر ْجٍ ِ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٤١٩

ْ ً
ً
سلطنا ﱠن ِص ﺮا،
و هموارﻩ بگو پروردگارا مرا با قدمى صدق داخل و با قدمى صدق ب ﺮون كن و به
من از جانب خود بص ﺮت و حجت روش كه هموارﻩ ياريم كند عطا كن!«
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-

اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ
ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﺨﻮاﻫﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺪﺧﻞ و ﻣﺨﺮجﻫﺎ او را
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻛﻨﺪ ،و از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻮد ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﺑﻪ او دﻫﺪ ﻛﻪ او را ﻳﺎور ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻫﻴﭻ
ﺣﻘﻰ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻃﻠﻰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻧﺸﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  79ﺗﺎ  81ﺳﻮره اﺳﺮي اﻟﻤﻴﺰان ج  13 :ص (241 :

ﻧﻤﺎز ﺷﺐ و ﺗﻬﺠﺪ رﺳﻮل اﷲ و ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﱠ َﱠ َ َْ ُ َﱠ َ ُ ُ َ
ُُ ﱠ
َُُ
َ
َ
طائف ٌة ّم َن ﱠالذ َ
وم أ ْدنى ِمن ثل ِ ال ْي ِل َو ِنصف ُه َو ثلث ُه َو
ين
 » ِإن ربك يعلم أنك تقِ
ِ
َ
َ
ﱠ
َ
َ
َ َ َ ﱠ
ْ
َ
َ
تح ُ
الل ُه ُي َق ّد ُر ﱠال ْي َل َو ال َ َار َعل َم أن لن ْ
صوﻩ فتاب َعل ْي ْ
كم فاق َر ُءوا َما ت َي َ
سر
معك و
ِ
ِ
َ
ُ
َ َ َ ُ َ َ ُ نَ
َ ْ َ ْ َ ُ نَ
ُ
م َن ْال ُق ْر َءان َعل َم أن َ
ض يبتغو
و ءاخرون ي
سيكون ِمنكم ﱠم ْر
ضربو ى ٔالار
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ َ ْ َ ُ َ ََ َ ْ ُ َ َ
َ
ﱠ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ نَ
ُ
سب ِيل الل ِه فاقرءوا ما تيسر ِمنه و أ ِقيموا
ضل الل ِه و ءاخرون يق ِتلو ى
ِمن ف ِ
ﱠ َ َ ِْ ً َ ً َ َ َُ ّ ُ َ
ﱠَ َ َ َْ
ّ ْ َ
َ َ َ َ ُ
ُ
الصلوة و ءاتوا الزكوة و أق ِرضوا الله قرضا حسنا و ما تق ِدموا ألنف ِسكم ِمن خ ٍﺮ
ُ ُ َ ﱠ َُ َ ً َ َ ْ َ َ ْ ً َ َْ
ﱠَ ﱠ ﱠَ َُ ٌ
ور ﱠرح ُ
يم!
ِتجدوﻩ ِعند الل ِه هو خ ﺮا و أعظم أجرا و استغ ِف ُروا الله ِإن الله غف ِ
 پروردگار تو مىداند كه تو و گرو ى از مؤمن ن كه با تو هستند نزديك از دو ثلثشب و گا ى نصف آن و گا ى ثلث آن را زندﻩ مىداريد و خدا كه تقدير كنندﻩ شب
و روز است مىداند كه تشخيص دو ثلث و نصف و ثلث در فصول مختلف براى
شما ممكن نيست به هم ن جهت بر شما بخشود از اين پس هر مقدار كه برايتان
ميسر است از قرآن بخوانيد .و ن مىداند كه براى شما بيمارى پيش مىآيد
عدﻩاى به سفر مىروند تا از رزق خدا به دست آورند جم ى ديگر در راﻩ خدا
جنگ مىكنند در چن ن احوال ن هر مقدار كه مىتوانيد از قرآن بخوانيد و نماز
بپا بداريد و زكات بدهيد ،و به خدا وام دهيد وامى نيكو و بدانيد آنچه از كارهاى
خ ﺮ مىكنيد و از پيش براى خود مىفرستيد نزد خدايش مىيابيد ،اما ﺮ از آنچه
كه كرديد و با أجرى عظيمتر ،و از خدا طلب مغفرت كنيد كه خدا آمرزندﻩ و
رحيم است !«
ﺳﺨﻦ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺮاى ﺗﺨﻔﻴﻒ دادن ﺑﻪ دﺳﺘﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ در اول ﺳﻮره ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ داد ،و در آﻳﻪ» ان هذﻩ تذكرة «،...در وﺳﻂ ﺳﻮره

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات

٤٢٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

آن دﺳﺘﻮر را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ داد ،و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ و
ﺗﻬﺠﺪ ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪا از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
از ﻗﺮآن ﺗﻼوت ﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ دﺳﺘﻮر اول ﺳﻮره را ﺗﺨﻔﻴﻒ دﻫﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
آن را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻮده از ﻗﻴﺎم در دو ﺛﻠﺚ ﺷﺐ و ﻳﺎ ﻧﺼﻒ آن و ﻳﺎ ﺛﻠﺚ آن ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ.
» ان ربك يعلم انك تقوم أدنى من ثل الليل ونصفه وثلثه  «،...معناى جمله» أدنى من
ثل الليل «،ﻛﻤﻰ ﻛﻤﺘﺮ از دو ﺛﻠﺚ ﺷﺐ اﺳﺖ .ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ در
ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﺒﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از دو ﺛﻠﺚ ﺷﺐ ،و در ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﺒﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ،و در ﺑﻌﻀﻰ ﺛﻠﺚ ﺷﺐ
را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﻰاﻳﺴﺘﻰ.
و ﻣﺮاد از ﻣﻌﻴﺖ در ﺟﻤﻠﻪ » و طائفة من الذين معك «،ﻣﻌﻴﺖ در اﻳﻤﺎن اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
اﻳﻦ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ.
» علم أن لن تحصوﻩ فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسر من القران! « ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻳﻚ ﺳﻮم و ﻳﻚ دوم و دو ﺳﻮم ﺷﺒﻬﺎى ﺳﺎل را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺑﻠﻨﺪى آن در
اﻳﺎم ﺳﺎل اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺑﻜﻨﻴﺪ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﺷﻮارى اﻳﻦ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى وﻗﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ
ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اول ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﺑﺪ ،و درﺳﺖ در ﻳﻚ دوم و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﻮم و ﻳﺎ دو ﺳﻮم ﺷﺐ از
ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﻴﺰد ،ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﺑﺎب اﺣﺘﻴﺎط ﻫﻤﻪ ﺷﺐ را ﺑﻴﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻨﺪ آن ﻣﻘﺪارى
ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻴﺪار ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻴﺪار ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﭼﺎرهاى دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ.
ﭘﺲ ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺎﻃﻪ ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﺷﻤﺎ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﻫﻴﭻ
ﻓﺮدى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺎﻃﻪاى ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.
و ﻣﺮاد از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ
اﻟﻬﻴﻪاش ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ و رﺟﻮع ﻛﺮد و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﻤﺎ را در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺗﺨﻔﻴﻒ داد ،ﺑﻨﺎﺑﺮ
اﻳﻦ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻪ و رﺟﻮﻋﻰ دارد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺑﺴﻂ دﻫﺪ ،و اﺛﺮ اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪا آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ و رﺟﻮع ﺑﻪ وى
ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻫﺮ اﻃﺎﻋﺘﻰ ﮔﺮدﻧﺪ .و ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
دﺷﻮار را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﺑﺮدارد ،و ﻳﺎ در آن ﺗﺨﻔﻴﻔﻰ ﺑﺪﻫﺪ.
و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ از ﻗﺮآن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻴﺴﻮر ﺑﻮد ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ در وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺐزﻧﺪهدارى و ﻣﻘﺪار آن ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﺗﺨﻔﻴﻒ دﻫﺪ ،و اﮔﺮ ﺣﺮف ﻓﺎء را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﻤﻠﻪ آورد ،و ﻓﺮﻣﻮد :ﻓﺎﻗﺮؤا ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻠﻢ ﺧﺪا
ﺑﻪ دﺷﻮارى آن اﻧﺪازهﮔﻴﺮىﻫﺎ ﺑﺮاى ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ اﺳﺖ .و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
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ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ ،و ﺑﺮﺧﻮردارى ﻫﻤﻪ از ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺐزﻧﺪهدارى اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
وﺳﻌﺶ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻜﻢ ﺛﻠﺚ و ﻧﺼﻒ و ﻛﻤﺘﺮ از دو ﺛﻠﺚ را ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى آن
ﻓﺮدى ﻛﻪ ﻗﺪرت اﺣﺼﺎى آن را دارد ﻧﺴﺦ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻋﺖ و
ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاى ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم دﺷﻮار اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ،و اﮔﺮ
ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻮد ،و ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺒﻮد از اول ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻰﺷﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻ ﻓﺮدى را ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻴﺴﻮر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ »:ال يكلف ﷲ نفسا الا
وسعها ! «
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺧﻮد و ﻃﺎﻳﻔﻪاى از ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﺛﻠﺚ و ﻳﺎ ﻧﺼﻒ و ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از دو ﺛﻠﺚ را ﺷﺐزﻧﺪهدارى ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻳﻦ
اﻧﺪازهﻫﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮدن آن را ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ داده ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮدم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻜﻢ
ﺷﺐزﻧﺪهدارى ﺷﺎق ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺷﺎق ﺑﺮ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻋﻤﻮم
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ را ﻃﻮرى ﺗﺨﻔﻴﻒ داد ﻛﻪ ﻫﻢ اﺻﻞ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮاى
اﻓﺮادى ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﻫﻢ آﺳﺎﻧﺘﺮ آن ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺴﻮر ﺷﻮد ،و
ﻓﺮﻣﻮد »:فاقرؤا ما تيسر من القران «،و ﺣﻜﻢ ﺷﺐزﻧﺪهدارى ﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮش ﻳﻌﻨﻰ ﺛﻠﺚ و دو
ﺛﻠﺚ و ﻧﺼﻒ و ﭼﻪ ﺣﺪاﻗﻠﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺴﻮر از ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ.
» علم أن سيكون منكم مر و اخرون يضربون ى ٔالارض يبتغون من فضل ﷲ و
اخرون يقاتلون ى سبيل ﷲ «،اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺨﻔﻴﻒ در
اﻣﺮ ﺑﻪ ﻗﻴﺎم در ﺛﻠﺚ و ﻧﺼﻒ و ﻛﻤﺘﺮ از دو ﺛﻠﺚ ﺷﺪ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﻜﻢ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻜﻠﻔﻴﻦ دﺷﻮار اﺳﺖ ،اﻳﻦ دﺷﻮارى در ﺑﺎره ﺑﻴﻤﺎران و ﻣﺴﺎﻓﺮان و
رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﺿﺮب ﻓﻰ اﻻرض ،ﻣﺴﺎﻓﺮت ،و ﻣﺮاد از اﺑﺘﻐﺎء ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﷲ
ﻃﻠﺐ روزى از راه ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻰ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.
» فاقرؤا ما تيسر منه و اقيموا الصلوة و اتوا الزكوة و اقرضوا ﷲ قرضا حسنا «،در
اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از آﻳﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﺨﻔﻴﻒ را ﺗﻜﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﻮد .و ﻣﺮاد از ﺧﻮاﻧﺪن از
ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى ﻛﻪ ﻣﻴﺴﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺪارى اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺎ وﺳﻌﺖ زﻣﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺷﺐزﻧﺪهدارى ﻛﺮدهاﻧﺪ.
و ﻣﺮاد از ﻧﻤﺎزى ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى آورﻧﺪ ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ،
اﮔﺮ آﻳﻪ را ﻣﺪﻧﻰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺐ ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،و اﮔﺮ ﻣﻜﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﺎزﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت واﺟﺐ ﺑﻮده ،و ﻣﺮاد از زﻛﺎت زﻛﺎت
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واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺮض دادن آن ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﻧﻔﺎﻗﻬﺎى ﻏﻴﺮ زﻛﺎت و ﺻﺪﻗﺎت
ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در راه ﺧﺪا داده ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻋﻄﻒ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و دادن زﻛﺎت و ﻗﺮض دادن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ،
ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ دﻳﻨﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ وﺟﻮب و اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ
اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﻣﺮ آن اﻋﺘﻨﺎ دارد ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ از
ﺷﺐزﻧﺪهدارى ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  20ﺳﻮره ﻣﺰﻣﻞ اﻟﻤﻴﺰان ج  20 :ص (115 :

اﺳﺘﻐﻔﺎر در ﻧﻤﺎز ﺷﺐ در ﺳﺤﺮﮔﺎﻫﺎن
-

-

ُْ
» ِإ ﱠن امل ﱠت ِق َن ى َج ﱠن ٍت َو ُع ُيو ٍن،
َ َ َ َ ُ ْ َُ ْ ُ ْ ُ
كانوا َق ْب َل َذلك ْ
َء ِاخ ِذين ما ءاتاهم ر م ِإ م
مح ِس ِن َن،
ِ
ﱠ
َ
ُ َ ً
كانوا ق ِليال ِّم َن ال ْي ِل َما ْيه َج ُعون،
ست ْغف ُر َ
َ َ َ ُ ْ َ َ
ون،
و ِباألسح ِار هم ي ِ
َ ََْ ْ َ ﱞ ّ
َ َُْ
وم،
و ى أموِل ِهم حق ِل ِ
لسائل و املحر ِ
محققا مردم با تقوى در شتها و چشمهسارهايى وصفناپذيرند،
در حا ى كه به آنچه پروردگارشان به ايشان مىدهد را اند ،چون در دنيا از
نيكوكاران بودند،
آرى ،اندكى از شبها را مىخوابيدند،
و در سحرها استغفار مىكردند،
و در اموال خود براى سائل و محروم حقى قائل بودند«.

» ان املتق ن ى جنات و عيون «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎل ﻣﺘﻘﻴﻦ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آن ﺣﺎﻟﻰ را
ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ دارﻧﺪ.
» اخذين ما ات م ر م ا م كانوا قبل ذلك محسن ن «،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﻄﺎء ﻛﺮده دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ و از آﻧﭽﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده
راﺿﻰاﻧﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﻣﺘﻘﻴﻦ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻳﻌﻨﻰ در دﻧﻴﺎ در اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻜﻰ
داﺷﺘﻨﺪ.

٤٢٣

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

» كانوا قليال من الليل ما يهجعون «،اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﺎت ﺑﻌﺪش ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ؟
ﻣﺘﻘﻴﻦ در دﻧﻴﺎ زﻣﺎن اﻧﺪﻛﻰ از ﺷﺐ را ﻣﻰﺧﻮاﺑﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮش را ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﻣﻰﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ » .و باالسحار هم يستغفرون «،ﻳﻌﻨﻰ در ﺳﺤﺮﻫﺎ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﺮزش
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد را ﻣﻰﻃﻠﺒﻴﺪﻧﺪ.
و ى اموالهم حق للسائل و املحروم ،آن دو آﻳﻪ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻴﺮه ﻣﺘﻘﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
درﮔﺎه ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﺮد و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﺷﺐ زﻧﺪه دارﻧﺪ و در ﺳﺤﺮﻫﺎ اﺳﺘﻐﻔﺎر
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﻟﻰ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﻴﺮه آﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ
و ﻣﺤﺮوم ﻛﻤﻚ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :در اﻣﻮال آﻧﺎن ﺣﻘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ
ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﻮال آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،در اﻣﻮال ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺘﻘﻴﻦ
ﺑﺎ ﺻﻔﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﻫﺴﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ
ﺳﺎﺋﻞ و ﻣﺤﺮوم ﺣﻘﻰ در اﻣﻮال آﻧﺎن دارد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ رﺣﻤﺖ را
اﻧﺘﺸﺎر داده ،ﻧﻴﻜﻮﻛﺎرى را ﺑﺮ اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﻣﻘﺪم ﺑﺪارﻧﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و ى الاسحار هم
يستغفرون «،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎز وﺗﺮ ،ﻛﻪ
آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ اﺳﺖ ،و در ﻧﺰدﻳﻜﻬﺎى ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻔﺘﺎد ﺑﺎر اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از اﻧﺲ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاى ﺷﺐزﻧﺪهدارى و ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ،آﺧﺮ ﺷﺐ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از اول
ﺷﺐ دوﺳﺖ دارم ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮده »:و باالسحار هم يستغفرون«.
و در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎﺑﺴﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ از رﺳﻮل ﺧﺪا رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در
ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ» و باالسحار هم يستغفرون «،ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﺎز
ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﻪ ﻧﻤﺎز از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺟﺰﺋﻰ از ﻧﻤﺎز
ﺷﺐ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﺎز وﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در آﻳﻪ» و قران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا«،
ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺮآن ﻓﺠﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  15ﺗﺎ  19ﺳﻮره ذارﻳﺎت اﻟﻤﻴﺰان ج  18 :ص (544 :
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ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز ،و ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز

اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز
ً ُ ً
َ َ َ
ُْْ
 » ِإ ﱠن الصلوة كانت َع ى املؤ ِم ِن َن ِك َتبا ﱠم ْوقوتا ! نماز واج است كه بايد مؤمن ن در اوقات مع ن انجام دهند!«در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از داود ﺑﻦ ﻓﺮﻗﺪ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ »:ان الصلوة كانت ع ى املؤمن ن كتابا موقوتا «،ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﻣﻮﻗﻮﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺘﺎب ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻧﺪﻛﻰ ﻧﻤﺎز را ﺟﻠﻮﺗﺮ و ﻋﻘﺐﺗﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﻰ ﺿﺮرى
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ اﺿﺎﻋﻪ ﻧﻤﺎز در ﻧﻴﺎورد و ﻣﺼﺪاق آﻳﻪ »:اضاعوا الصلوة و
اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا «،واﻗﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻰ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ رواﻳﺖ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ از ﻧﻈﺮ وﻗﺖ
ﻣﻮﺳﻊاﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ وﻗﺘﻰ ﻣﻤﺘﺪ دارد ،رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،از ﻳﻜﻰ از دو اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ و ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
اﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ درﺑﺎره ﻧﻤﺎز ﻣﻐﺮب در ﺳﻔﺮ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺗﺮك
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ را در زﻣﺎن ﻋﺸﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻰ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ
ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻛﺎرت ﺑﺮوى ﺗﺎ ﺷﻔﻖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود -آن وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻰ .ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ،و ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ ،را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻰ زودﺗﺮ،
ﻳﻌﻨﻰ اول وﻗﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و ﮔﺎﻫﻰ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:ان الصلوة كانت ع ى املؤمن ن كتابا
موقوتا «،ﻣﻨﻈﻮرش ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز وﻗﺘﻰ وﺳﻴﻊ دارد و ﺟﺰ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮرى ﻧﺪارد .زﻳﺮا
اﮔﺮ آﻧﻄﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ادﻋﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪو آﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ
آﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﻧﻤﺎز ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﺎز را از وﻗﺘﺶ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻧﻤﻰاﻧﺪاﺧﺖ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

٤٢٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﻫﺮ ﻛﺲ دﻳﮕﺮى ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ و ﺑﺎﺧﺒﺮﺗﺮ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ
اﺳﺖ و اﮔﺮ آﻧﻄﻮر ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮد ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر ﻣﻰداد.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪاى ﺑﻮد از رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎب آﻣﺪه ،و ﮔﺮﻧﻪ رواﻳﺎت
وارده در اﻳﻦ ﺑﺎب از ﻃﺮق ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻠﻮة
و اﻟﺴﻼم ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  102ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (100 :

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻋﺪد ﻧﻤﺎزﻫﺎ
َ
َ
 » َ ...و ﱠالذ َصل َو ْم َ
يحا ِفظون،
ين ُه ْم َع ى
ِ
ِ
  ...و آ ايند كه نمازهاى خود را از هر منا ى محافظت مىكنند !«اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻤﺎز را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از
ﻋﺪد آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻧﻤﺎزﻫﺎﻳﺸﺎن ﻓﻮت ﻧﺸﻮد و داﺋﻤﺎ
ﻣﺮاﻗﺐ آﻧﻨﺪ .ﺣﻖ اﻳﻤﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻲ در ذﻳﻞ آﻳﻪ » و الذين هم ع ى صلوا م يحافظون «،ﮔﻔﺘﻪ :ﻳﻌﻨﻰ
اوﻗﺎت ﻧﻤﺎز و ﺣﺪودش را ﺣﻔﻆ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﻓﻀﻴﻞ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ از ﺣﻀﺮت ﺑﺎﻗﺮ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﻪ» الذين هم ع ى صلوا م يحافظون «،ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻤﺎزﻫﺎى واﺟﺐ اﺳﺖ ،آﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻣﻨﻈﻮر از آﻳﻪ» و الذين هم ع ى صلو م
دائمون «،ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻤﺎزﻫﺎى ﻧﺎﻓﻠﻪ اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  9ﺳﻮره ﻣﻮﻣﻨﻮن

اﻟﻤﻴﺰان ج  15 :ص (12 :

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎز
َ َ َ
َ َ
َ
َ ُ َ
َ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َين َء َام ُنوا ال ت ْق َرُبوا الصلوة َو أ ُنت ْم سك َرى َح ت ْعل ُموا َما ت ُقولون َو ال
ِ
َ
ً
َ َ َْ ُ َ ُ
َ
ُ
سفر َأ ْو َج َاء َأ َحدٌ
َ
َ
ْ
ﱠ
ْ
ُج ُنبا ِإال ع ِاب ِرى
سب ٍيل ح تغت ِسلوا وِإن كنتم مر أو ع ى
ٍ
ِ
ً ّ ً
ّ ُ
نكم ّم َن ْال َغائط َأ ْو َملَ ُ
ست ُم ّ َ َ َ ْ
ُ َ ً َََﱠ ُ
طيبا
ِم
ِ
ِ
ِ
النساء فلم ِتجدوا ماء فتيمموا ص ِعيدا ِ
َ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ﱠ ﱠ َ َ َ ُ ًّ َ ُ ً
وهكم و أي ِديكم ِإن الله كان عفوا غفورا.
فامسحوا ِبوج ِ
 هان اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد ،در حال مس به نماز)مسجد( نزديكنشويد ،ص ﺮ كنيد تا مس شما زايل شود ،وبفهميد چه مىگوييد ،و ن در حال
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جنابت به نماز)مسجد( نزديك نشويد ،و از آن عبور نکنيد تا غسل کنيد ،و اگر
بيمار و يا در راﻩ سفر بوديد ،و يا يكى از شما از بيت خلوت آمدﻩ ،و با زنان تماس
جنﺴ پيدا كرديد ،و براى غسل آبى نيافتيد ،با خاك پاك تيمم كنيد ،يع
دست به خاك زدﻩ صورت و دو دست خود را مسح كنيد ،كه خدا بخشندﻩ
آمرزگار است!«
ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ الصالة ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ در ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ
ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺸﻮﻳﺪ ،و از آن ﻋﺒﻮر ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭘﺲ در اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ،و ﭼﻮن
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺠﺎزى ﻣﺠﻮز ﻻزم دارد ،ﻣﺠﻮز در اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﺠﺪ را ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺟﻤﻠﻪ» :حتى
تعلموا ما تقولون «،اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد :در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻰ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،دﻳﮕﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻞ آوردن ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ ،و اى ﺑﺴﺎ
اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز روﺑﺮوى ﻣﻘﺎم ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ ﺧﺪا ﻗﺮار دارﻳﺪ ،و ﺑﺎ
رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ،ﭘﺲ ﺻﻼح ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺴﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و ﻋﻘﻞ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺪى ﺷﺮاب ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﻧﻔﻬﻤﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﺪ.
و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ در ﺣﺎل ﻣﺴﺘﻰ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎز ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺳﻨﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎزﻫﺎ در ﻣﺴﺠﺪ واﻗﻊ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،وﻟﻰ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﺟﻨﺐ و داﺧﻞ
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪن او ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻴﺎن ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد :در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻴﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ،در ﺣﺎل
ﺟﻨﺎﺑﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﻮﻳﺪ ،و ﻋﺒﻮر ﻣﻜﻨﻴﺪ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻏﺴﻞ ﻛﻨﻴﺪ  ،...و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺟﻤﻠﻪ :ﺣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن در ﻣﻘﺎم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ از ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻴﺶ ﺗﺎ ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از
ﺷﺮاب ﻧﻬﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪﻓﻤﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﻤﺎز ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ،ﭘﺲ ﻛﻠﻤﻪ
ﺣﺘﻰ در ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮاى اﻓﺎده ﻏﺎﻳﺖ و ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮزﺑﻨﺪى ﺣﻜﻢ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  43ﺳﻮره ﻧﺴﺎء اﻟﻤﻴﺰان ج  4 :ص (569 :

ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز
َ
َ
 »  ...ﱠالذ َين ُه ْم ى صال ِ ْم خ ِش ُعون،
ِ

-

مؤمن ن هما ايند كه در نماز خاضع و خاشعند«.

ﺧﺸﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺎﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﻘﻬﻮر دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻓﺮادى ﻛﻪ
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در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ ﻗﺎﻫﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﻣﻌﻄﻮف او ﮔﺸﺘﻪ و از
ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻇﺎﻫﺮا اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ دروﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻨﺎﻳﺖ ،ﺑﻪ
اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻼم رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ -ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه -درﺑﺎره ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎزش ﺑﺎ رﻳﺶ ﺧﻮد ﺑﺎزى ﻣﻰﻛﺮد ﻓﺮﻣﻮد:
اﮔﺮ دﻟﺶ داراى ﺧﺸﻮع ﻣﻰﺑﻮد ﺟﻮارﺣﺶ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﺷﻊ ﻣﻰﺷﺪ .و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و خشعت ٔالاصوات للرحمن «،ﻛﻪ ﺧﺸﻮع را ﺑﻪ ﺻﻮت ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ.
و ﺧﺸﻮع ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻤﻪ آن ﻣﻌﺎﻧﻴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ و اﻳﻦ
آﻳﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻮن در ﻣﻌﻨﺎى آن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺧﺸﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮس ،و ﺑﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺪن
اﻋﻀﺎ از ﺗﺮس اﺳﺖ و ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭼﺸﻢ ﻓﺮو ﺑﺴﺘﻦ و ﺧﻔﺾ ﺟﻨﺎح و ﺗﻮاﺿﻊ اﺳﺖ .و ﻳﺎ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺮ ﺑﻪ زﻳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺧﺸﻮع آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ و آن ﺳﻮ
ﻧﻨﮕﺮى ،و ﻳﺎ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﻃﺮف را ﺑﺰرگ ﺑﺪارى و ﻫﻤﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺧﻮد را در ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ او
ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﻛﻨﻰ ،ﻳﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺧﺸﻮع ﻋﺒﺎرت از ﺗﺬﻟﻞ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ
در آن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ اوﺻﺎف ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﻣﻰﺷﻤﺎرد ،اوﺻﺎف اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ زﻧﺪه و ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،و آﺛﺎر
ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻏﺮض ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .و آن اﺛﺮ ،ﻓﻼح و رﺳﺘﮕﺎرى اﺳﺖ
ﻛﻪ دارﻧﺪه ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ ﻧﻤﺎز را ﺑﭙﺎ ﻣﻰدارد ،ﭼﻮن ﻧﻤﺎز ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ
ﻓﻘﺮ و ذﻟﺖ ﻧﺪارد ﺑﻪ درﮔﺎه ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ و ﻣﻨﺒﻊ ﻋﺰت و ﺑﻬﺎى اﻟﻬﻰ.
و ﻻزﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻬﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻣﻰ ،ﻣﺴﺘﻐﺮق
در ذﻟﺖ و ﺧﻮارى ﮔﺸﺘﻪ و دﻟﺶ را از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ او را از ﻗﺼﺪ و ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺎز ﻣﻰدارد ﺑﺮ
ﻛﻨﺪ.
آرى ،ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻴﺮى ﻛﻪ ﻓﻘﺮش ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻬﺖ درﻫﻢ و دﻳﻨﺎر اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺮاﭘﺎى
ذاﺗﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻗﺘﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻨﻴﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻏﻨﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻤﻰﺗﻮان
اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ ،ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ و ذﻟﻴﻞ وﻗﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﺰت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻋﺰﺗﻰ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ
ﺑﺎ ذﻟﺖ و ﺧﻮارى ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ؟
و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﺎﻓﻰ و دﻳﮕﺮان آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﺶ ﺑﺎ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺣﻘﻰ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ،و
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺻﻮاب ﻧﻮرى اﺳﺖ!...
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﻢ وﻗﺘﻰ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ و آدﻣﻰ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺢ و ﺻﻔﺎت
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺸﻴﺖ و ﺧﺸﻮع و اﺧﻼص و اﻣﺜﺎل آن ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎى

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻜﺮﻫﺎى ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻜﻨﺪ .و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،اﻳﻤﺎن ﻣﺎ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺎل
ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ »:و من الناس من يعبد ﷲ
ع ى حرف«.
ﭘﺲ ،ﻣﺆﻣﻦ وﻗﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼق ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺎﺳﻰ
ﺣﻘﻴﻘﻰ و واﻗﻌﻰ و ﻣﻘﺘﻀﺎى اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن اﻳﻤﺎن اﻗﺘﻀﺎ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺒﺎدت
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﺸﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ ﻛﺎرى ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺧﺎﻟﻰ از ﻟﻐﻮ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ» الذين هم ى صال م خاشعون «،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮد:
ﺧﺸﻮع در ﻧﻤﺎز اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺑﻴﻨﺪازى و ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﭼﺸﻢ ﺑﻪ زﻳﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز از ﻟﻮازم ﺧﺸﻮع اﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﻛﻪ
اﻣﺎم ﻓﺮﻣﻮده ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،و ﻧﻈﻴﺮ آن رواﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از ﻋﺪهاى
از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ ،از ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺧﺸﻮع آن اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻧﻤﺎزت ﺑﻪ اﻳﻦ ﻃﺮف و آن ﻃﺮف ﻧﮕﺎه ﻧﻜﻨﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﻣﺴﻤﻊ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ،از اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده :ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺸﻮع
ﻇﺎﻫﺮى او ﺑﻴﺶ از ﺧﺸﻮع ﻗﻠﺒﻰاش ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد ﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از ﻋﺪهاى از ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ از اﺑﻰ اﻟﺪرداء از رﺳﻮل
ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻋﺒﺎرت آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮﻳﺪ از ﺧﺸﻮع ﻧﻔﺎق! ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :ﺧﺸﻮع ﻧﻔﺎق ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻨﻜﻪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪن ﺧﺎﺷﻊ دﻳﺪه ﺷﻮد ،وﻟﻰ در ﻗﻠﺐ ﺧﺸﻮﻋﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﮔﻔﺘﻪ :رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ در
ﻧﻤﺎزش ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻮى آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﻛﺮد ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺮ
ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﻰاﻧﺪاﺧﺖ و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰدوﺧﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  2ﺳﻮره ﻣﺆﻣﻨﻮن
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ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻃﻬﺎرات
ﻃﻬﺎرت ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ :ﻏﺴﻞ ،وﺿﻮ ،و ﺗﻴﻤﻢ
َ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ
َْ
ََ ﱠ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ْ
وهك ْم َو أ ْي ِد َيك ْم ِإ ى امل َرا ِف ِق
وة فاغ ِسلوا وج
 » يأ َ ا ال ِذين ءامنوا ِإذا قمتم ِإ ى الصل ُِ
َو ْام ُ
سحوا ب ُر ُءوس ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ْ
كم إ ى ْال َك ْع َب ن َو إن ُك ُنت ْم ُج ُن ًبا َف ﱠ
اطه ُروا َو ِإن ك ُنتم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ََ ُ ُ ّ َ ََ
َ َْ َ َ َ َ ٌ ّ ُ ّ َ ْ َ
َْ َ
الن
ساء فل ْم ِتج ُدوا
ﱠم ْر أو ع ى سف ٍر أو جاء أحد ِمنكم ِمن الغ ِ
ائط أو ملستم ِ
ً
َ
ْ َ ُ
ﱠ
يدا ّ ً َ ْ ُ
ُ ُ
كم َو أ ْي ِديكم ِّم ْن ُه َما ُي ِر ُيد الل ُه
وه
َم ًاء ف َت َي ﱠم ُموا ص ِع
طيبا فامسحوا ِبوج ِ
ِ
طه َر ُك ْم َو ل ُيت ﱠم ن ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع ﱠل ْ
ِل َي ْج َع َل َع َل ْيكم ِّم ْن َح َرج َو َل ِكن ُير ُيد ِل ُي ّ
كم
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ٍَ ﱠ
الله َع َل ْي ُك ْم َو م َيث َق ُه ﱠالذى َو َاث َق ُكم به إ ْذ ُق ْل ُت ْم سم ْع َنا وَ
ِ
تشكرون ،و اذكروا ِنعمة ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
َ َْ َ ﱠُ ﱠ َ ﱠ ﱠ َ َ ُ َ
ُ
ات الصد ِور!
أطعنا و اتقوا الله ِإن الله ع ِليم ِبذ ِ
 هان اى كسانى كه ايمان آورديد چون خواستيد به نماز بايستيد صورت ودس ايتان را تا آرنجها بشوئيد ،و سر و پاى خويش را تا غوزك مسح كنيد ،اگر
جنب بوديد  -با غسل كردن  -خود را طاهر سازيد ،و اگر بيمار و يا در حال سفر
بوديد ،و يا يكى از شما از غائط )توالت( آمد ،و يا با زنان عمل جنﺴ انجام
داديد ،و آبى نيافتيد تا غسل كنيد ،و يا وضو بگ ﺮيد ،با خاك پاك تيمم كنيد،
دست به خاك زدﻩ به صورت و پشت دس ا بكشيد ،خدا نم خواهد شما دچار
مشقت شويد ،و ليكن مىخواهد پاكتان كند ،و نعمت خود را بر شما تمام
سازد ،باشد كه شكر به جاى آريد ،و نعمت خدا بر خويش ن را بياد آريد ،و ن
بياد آريد عهدى را كه او شما را بدان متعهد كرد ،كه در پاسخش گفتيد سمعا و
طاعة ،و از خدا پروا كنيد ،كه خدا دانا به افكار و نيات فته در دلها است !«
آﻳﻪ اول از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﺘﻌﺮض ﺣﻜﻢ ﻃﻬﺎرتﻫﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻏﺴﻞ ،وﺿﻮ و ﺗﻴﻤﻢ
اﺳﺖ ،و آﻳﻪ ﺑﻌﺪش ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺘﻤﻢ و ﻳﺎ ﻣﺆﻛﺪ ﺣﻜﻢ آﻧﺮا دارد.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻃﻬﺎرتﻫﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻳﻚ آﻳﻪ دﻳﮕﺮ در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻫﺴﺖ ﻛـــﻪ
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :يا ا ا الذين آمنوا ال تقربوا الصلوة و انتم سكارى ،ح تعلموا ما تقولون ،و ال
جنبا الا عابرى سبيل ح تغتسلوا ،و ان كنتم مر او ع ى سفر او جاء احد منكم من الغائط
او ملستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم ان ﷲ كان
عفوا غفورا«.
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ )ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه( از آﻳﻪ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء روﺷﻨﺘﺮ و ﮔﻮﻳﺎﺗﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺎت
ﺣﻜﻢ ﺷﺎﻣﻠﺘﺮ اﺳﺖ.
» يا ا ا الذين آمنوا اذا قمتم ا ى الصلوة «،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﺎز
ﻣﺸﺮوط ﺑﺸﺮﻃﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ آﻣﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺴﺘﻦ و ﻣﺴﺢ ﻛﺮدن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن وﺿﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،و
از آن ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﺎز وﺿﻮ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻘﺪر اﻃﻼق
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﺎز ﻳﻚ وﺿﻮ ﻻزم دارد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
وﺿﻮى ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﻮط ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻃﻼق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و
آﻳﺎت ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻤﺘﺮ اﻃﻼق  -از ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت  -دارد ،اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﺟﻤﻠﻪ:
» و ان كنتم جنبا فاطهروا «،اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺮﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺟﻨﺎﺑﺖ اﻃﻼق ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮدن ﺟﻨﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،و ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﻤﻮع آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﺐ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ ،و ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ
وﺿﻮ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﺐ ﺑﻮدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺎزﻳﺪ.
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻃﻼق ﻧﺪارد ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻧﻤﺎزﻫﺎ وﺿﻮ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻳﻨﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از ﺟﻤﻠﻪ »:و لكن يريد
ليطهركم «،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺮض ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻏﺴﻞ و وﺿﻮ و ﺗﻴﻤﻢ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ و ﻣﺸﻘﺖ ﺷﻤﺎ را زﻳﺎد ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻏﺮض اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ داراى ﻃﻬﺎرت ﻣﻌﻨﻮى ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﺸﻮﻳﺪ  -ﺧﻮب وﻗﺘﻰ ﻏﺮض
داﺷﺘﻦ ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ ،ﻧﻤﺎزﮔﺰار ﻣﺎدام ﻛﻪ وﺿﻮى ﻗﺒﻠﻴﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪه ﻃﻬﺎرت ﻣﻌﻨﻮى را دارد،
ﭘﺲ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻧﻤﺎزﻫﺎ وﺿﻮ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻮد آن ﻣﻘﺪار ﺳﺨﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻰﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ،و اﻣﺎ زاﺋﺪ ﺑﺮ آن رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻓﻘﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﺘﺐ
ﻓﻘﻪ دﻳﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎى ﻓﻘﻬﻰ و ﺗﻔﺴﻴﺮى را در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺧﻮد آورده و
ﻛﻼم را ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
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وﺿﻮ ،و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم آن

» فاغسلوا وجوهكم و ايديكم ا ى املرافق!« ﻛﻠﻤﻪ ﻏَﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﻮر دادن آب ﺑﺮ
ﺟﺴﻢ اﺳﺖ ،و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻒ و ﭘﺎك ﻛﺮدن ﭼﺮك و ﻛﺜﺎﻓﺖ از آن ﺟﺴﻢ ﺻﻮرت
ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻛﻠﻤﻪ وﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى روى و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ در ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﻮارد در ﭼﻬﺮه و ﺻﻮرت آدﻣﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،آن
ﺳﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﭼﺸﻢ و ﺑﻴﻨﻰ و دﻫﺎن در آن ﺳﻤﺖ اﺳﺖ و ﺣﺪ آن ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪارى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى وﺟﻪ اﺳﺖ وﻟﻰ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم آن را
در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻰ از ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ﺳﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻃﺮف ﻃﻮل ﺑﻴﻦ اﺑﺘﺪاى ﻣﻮى ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺎ آﺧﺮ ﭼﺎﻧﻪ ،و از ﻃﺮف ﻋﺮض آن ﻣﻘﺪار
از ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دو اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﻣﻴﺎﻧﻰ و ﻳﺎ ﺷﺴﺖ و اﺑﻬﺎم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺪى ﺟﻤﻊ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﺎم ﻋﻀﻮ ﺧﺎﺻﻰ از اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن
ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﻰزﻧﺪ و ﻛﺎرﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن ﻋﻀﻮ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﻰ دﺳﺖ
اﺳﺖ از ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺗﺎ ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎن اداﻣﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و ﭼﻮن ﻋﻨﺎﻳﺖ در اﻋﻀﺎى ﺑﺪن ﺑﻪ
ﻣﻘﺪار اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ از ﻫﺮ ﻋﻀﻮى از اﻋﻀﺎى ﺧﻮد دارد ،و ﻣﺜﻼ ﻏﺮض و
ﻣﻘﺼﺪش از دﺳﺖ دادن و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ از ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻀﻮ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺣﺪش از
ﻛﺠﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ آن ﻳﻌﻨﻰ از ﻣﺮﻓﻖ ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﺶ
ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻣﺜﻼ ﻧﻮد درﺻﺪ ﻣﻘﺎﺻﺪش را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻟﺬا ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺪ -دﺳﺖ را ﺑﻴﺸﺘﺮ در
ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰزﻧﺪ ،و ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ از آن ﻧﻮد درﺻﺪ ﺑﺎز ﻧﻮد درﺻﺪ از ﻣﻘﺎﺻﺪش
را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ ﻳﻌﻨﻰ از ﻣﭻ دﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را
ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰﺑﺮد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ دﺳﺖ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد - 1 ،از ﻧﻮك
اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﭻ  -2از ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ  -3از ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ.
و اﻳﻦ اﺷﺘﺮاك در ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﺑﻴﺎورد ﺗﺎ
ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎ را در ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ،و آن ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﺳﺖ ،ﺗﺎ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺘﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻮ ،ﺷﺴﺘﻦ از ﻧﻮك اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ
ﺗﺎ ﻣﭻ دﺳﺖ و ﻧﻪ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﻪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده ﻛﺴﻰ از ﻋﺒﺎرت دﺳﺘﻬﺎ را
ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ اﺳﺖ .ﺳﻨﺖ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻗﺴﻤﺘﻰ از دﺳﺖ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻒ در آن ﻗﺮار دارد.
و اﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ إﻟﻰ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ وﻗﺘﻰ در ﻣﻮرد ﻓﻌﻠﻰ
ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﺪ از اﻣﺘﺪاد ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد ،ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻰ آن ﺣﺮﻛﺖ را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
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)وﻗﺘﻰ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﻦ ﺗﺎ ﻓﻼن ﺟﺎ رﻓﺘﻢ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻬﺎﺋﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻼن ﺟﺎ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد آن ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ از ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻰ-
ﺗﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺣﻜﻢ آن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﺎرج
اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻦ ﻣﺎﻫﻰ را ﺗﺎ ﺳﺮش ﺧﻮردم ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﺳﺮ آﻧﺮا ﻫﻢ ﺧﻮردهام ،و ﻳﺎ ﻧﺨﻮردهام (،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺷﺴﺘﻦ ﺧﻮد ﻣﺮﻓﻖ از ﻛﻠﻤﻪ ِا ى
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،آﻧﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ .
اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﺑﺎزو
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ إﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻊ)ﺑﺎ( اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ » و ايديكم الى
المرافق «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ »:و ايديكم مع المرافق -و دستھا را با مرفقھا
بشوئيد «.ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در آﻳﻪ »:و ال تاكلوا اموالھم الى اموالكم «،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺪه ،دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ
دﻋﻮى ﺧﻮد آوردهاﻧﺪ ،رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻫﻨﮕﺎم وﺿﻮ ﻣﺮﻓﻖ
ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﺴﺖ ،و اﻳﻦ ﺟﺮأت ﻋﺠﻴﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد دادهاﻧﺪ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ آﻳﻪ »:و ال تاكلوا اموالھم الى اموالكم «،اﻳﻦ
ﺗﺸﺒﻴﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻊ ﻧﻴﺎﻣﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻌﻞ ﻻ ﺗﺎﻛﻠﻮا ﻣﺘﻀﻤﻦ
ﻣﻌﻨﺎى ﻻ ﺗﻀﻤﻮا ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺎل ﻣﺮدم را ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﺎل ﺧﻮد ﻧﻜﻨﻴﺪ.
از آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻗﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻛﻠﻤﻪ اﻳﺪﻳﻜﻢ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﺷﺴﺘﻦ ﺑﻪ اﻃﻼق ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﺪ  -ﭼﻪ در ﺣﺎل وﺿﻮ و ﭼﻪ در ﻏﻴﺮ ﺣﺎل وﺿﻮ  -ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ،و
ﺷﺴﺘﻦ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺸﻮﻳﺪ ،و از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺷﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ،
ﻟﻴﻜﻦ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،و رواﻳﺎت وارده از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ
ﻓﺘﻮا ﻣﻰدﻫﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ دوم .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن اﻣﺖ اﺟﻤﺎع دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﺿﻮى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ  -ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ
و اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ :اﻟﻰ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻗﻴﺪ ﺑﺮاى ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺪﻳﻜﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮاى ﺣﻜﻢ
ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا.

ﻣﺴﺢ ﺳﺮ و ﭘﺎ ﻫﺎ

» و امسحوا برؤسكم و ارجلكم ا ى الكعب ن!« ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺴﺢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺸﻴﺪن دﺳﺖ
و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ از ﻻﻣﺲ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻰء ﻣﻠﻤﻮس ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﺋﻠﻰ ﺑﻴﻦ ﻻﻣﺲ و
ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﻻﻣﺲ دﺳﺖ و ﻳﺎ ﻋﻀﻮ دﻳﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﺷﻰء ﺑﻜﺸﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و امسحوا برؤسكم «،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺢ ﺳﺮ ،ﻓﻰ اﻟﺠﻤﻠﻪ
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) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﻪ ،ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﺪارى از آن واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن ،و اﻣﺎ
اﻳﻨﻜﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﺠﺎى ﺳﺮ اﺳﺖ؟ از ﻣﺪﻟﻮل آﻳﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻬﺪهدار
ﺑﻴﺎن آن اﺳﺖ ،و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﻴﺢ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻠﻮ ﺳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺢ
ﺷﻮد.
ﻣﺴﺢ ﭘﺎ ،و اﺧﺘﻼف ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در آن
رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﻣﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻞ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻳﺎ ﻓﺘﻮاى ﺑﻌﻀﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در وﺿﻮ ﭘﺎى ﺧﻮد را
ﻣﻰﺷﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد آن رواﻳﺎت در ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد
آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ،ﺑﻌﻀﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﭘﺎى ﺧﻮد را ﻣﺴﺢ
ﻣﻰﻛﺮده ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﺴﺘﻪ ،و ﭼﻮن اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ رواﻳﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻌﺎرﺿﻨﺪ،
ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ رواﻳﺎت اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﺴﺢ ﭘﺎ را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ.
وﻟﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎى اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺧﺒﺎر دﺳﺘﻪ دوم را ﺑﺮ اﺧﺒﺎر دﺳﺘﻪ اول ﺗﺮﺟﻴﺢ دادهاﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﻴﺰ در
اﻳﻨﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﺳﺨﻨﻰ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﺪارﻳﻢ ،زﻳﺮا ﺟﺎى ﺑﮕﻮﻣﮕﻮى در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ،ﻛﺘﺐ
ﻓﻘﻬﻰ اﺳﺖ و رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﮕﻮﻣﮕﻮﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﺎن دارﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺪد ﺑﺮ
آﻣﺪهاﻧﺪ آﻳﻪ را ﻃﺒﻖ ﻓﺘﻮاﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد در ﺑﺤﺚ ﻓﻘﻬﻰ دادهاﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاى آﻳﻪ
ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻪاى ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ را ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ در ﻳﻚ ﺻﻮرت و آن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ را از اوج ﺑﻼﻏﺘﺶ ﺗﺎ ﺣﻀﻴﺾ ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ و ﻧﺴﻨﺠﻴﺪهﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻴﺎورﻳﻢ.
ﻣﺜﻼ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻠﻤﻪ ارﺟﻠﻜﻢ ﻋﻄﻒ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻛﻠﻤﻪ وﺟﻮﻫﻜﻢ ) .ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا از ﺧﻄﺮ
ﺗﻌﺼﺐ ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ(.
ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﻌﻠﻰ در ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﺑﻪ آن ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﻋﻤﻞ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻗﺒﻠﻰ ،ﺣﺎل از او ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ :آن ﻓﻌﻠﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاى ﭼﻴﺴﺖ؟ اﮔﺮ
ﻓﻌﻞ اﻏﺴﻠﻮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻌﻞ اﻏﺴﻠﻮا ﺑﺪون اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺣﺮف ﺟﺮ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﻛﻠﻤﻪ ارﺟﻠﻜﻢ را ﺑﻪ
ﺻﺪاى ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﺪ و در ﺻﺪد ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺪاى زﻳﺮ آن ﺑﺮ آﻣﺪه؟ و اﮔﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى در ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﻛﻼم ﻧﻤﻰﺳﺎزد و ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﺪارد.
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺻﺪاى زﻳﺮ ﻻم در ﺟﻤﻠﻪ ارﺟﻠﻜﻢ) اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ در وﺿﻮ
واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ (،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻋﻄﻒ ﺟﻤﻠﻪ ارﺟﻠﻜﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ رؤﺳﻜﻢ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮ و ﭘﺎﻫﺎ را ﻣﺴﺢ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺢ ﺷﺴﺘﻦ ﺧﻔﻴﻒ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﺗﺮ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﭼﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ دارد ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺴﺢ ﭘﺎﻫﺎ ﺷﺴﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ و ﺗﻮﻗﻴﺘﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎب وارد ﺷﺪه ﻫﻤﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻀﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺻﻮرت) و دﺳﺖ ( و در ﺑﺎره ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺢ ﻛﺮدﻧﻰ ﻫﻴﭻ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪودى ﻧﺸﺪه ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﭘﺎ را ﺗﺎ
ﻛﻌﺐ ﻣﺴﺢ ﻛﻨﻴﺪ ،از ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺴﺢ ﭘﺎ ﻫﻢ ﺣﻜﻢ ﺷﺴﺘﻦ آﻧﺮا دارد .و اﻳﻦ ﺳﺨﻦ از ﻧﺎ
ﻣﺮﺑﻮﻃﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺘﻮاى ﺑﻌﻀﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﻦ
ﭘﺎﻫﺎ در وﺿﻮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺢ ﻏﻴﺮ ﺷﺴﺘﻦ و ﺷﺴﺘﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺢ ﻛﺮدن اﺳﺖ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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) در ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮوف ﺗﻮپ ﺻﺪا دارد و ﺗﻮپ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ،ﺷﺴﺘﻦ ﺧﻔﻴﻒ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮپ آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ(،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺢ ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﺮا اﻳﻦ ﻛﺎر را در ﻣﻮرد ﻣﺴﺢ ﺳﺮ
ﻧﻜﻨﻴﻢ؟ و ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﻣﻦ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻢ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮرﺗﻰ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺎ را ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ در ﻛﺘﺎب
و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﺧﻮرﻳﻢ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺴﺘﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ :ﻏﺴﻞ) ﺷﺴﺘﻦ( ﺑﺮ
ﺧﻮرﻳﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻣﺴﺢ) دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪن( اﺳﺖ؟ و ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ
رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻏﺴﻞ وارد ﺷﺪه ﻫﻤﻪ را ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺴﺢ ﻛﻨﻴﻢ؟ و ﻫﻤﻪ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﺴﺢ رﺳﻴﺪه
ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﺷﺴﺘﻦ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ؟ و آﻳﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ادﻟﻪ ﺷﺮع ﻣﺠﻤﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد؟ ﭼﺮا ﻣﺠﻤﻞ ﻣﻰﺷﻮد آن
ﻫﻢ ﻣﺠﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻧﺪارد .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺢ ﭘﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﻠﻨﺪى ﻛﻌﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮد اﻳﻦ ﻛﺎر وى در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮدن دﻻﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻟﻔﻈﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻟﻐﺖ آن دﻻﻟﺖ را ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﺻﺮف ﻗﻴﺎس ﻛﺮدن آن ﺑﺎ
ﻟﻔﻈﻰ دﻳﮕﺮ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد از ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﻴﺎس اﺳﺖ .
اﻳﻦ ﺑﻮد آن وﺟﻮﻫﻰ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ آن و ﺑﺎ اﻣﺜﺎل آن آﻳﻪ را ﻃﻮرى ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ در وﺿﻮ را ﺑﻪ ﮔﺮدن آن ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﭼﺮا ؟ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﻫﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد را
ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ ﻃﺮح ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻌﺼﺒﻰ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺎت داﺷﺘﻪاﻧﺪ آﻳﻪ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻰ ﻧﭽﺴﺐ ﻃﻮرى ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ رواﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده
ﺑﺸﻮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن رواﻳﺎت ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺘﺎب ﺑﺨﻮد ﻧﮕﻴﺮد ،و از اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻴﻔﺘﺪ ،ﺣﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ
آﻗﺎﻳﺎن دارﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﻤﺎ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺸﻮد ﻫﺮ آﻳﻪاى را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رواﻳﺘﻰ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ
ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮش ﻛﺮد ،ﭘﺲ دﻳﮕﺮ ﭼﻪ وﻗﺖ و ﻛﺠﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺘﺎب ﻣﺼﺪاق ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
ﭘﺲ ﺧﻮب ﺑﻮد آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺮاى ﺣﻔﻆ آن رواﻳﺎت ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻓﻰ را ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن از
ﻗﺒﻴﻞ اﻧﺲ و ﺷﻌﺒﻰ و ﻏﻴﺮ آن دو زدهاﻧﺪ ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ اﻣﻴﻦ در وﺿﻮ
ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎ را ﻧﺎزل ﻛﺮد ،وﻟﻰ ﺳﻨﺖ)ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ( ﺷﺴﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎ را واﺟﺐ ﺳﺎﺧﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺣﺮف اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺴﺦ ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻨﻮان ﺑﺤﺚ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺻﻮرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺟﺎﺋﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﺖ
ﻧﺴﺦ ﺑﺸﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ؟

ﺣﺪ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺢ ﭘﺎ
َْ
 » َو ْام ُسحوا ب ُر ُءوس ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ْ
كم ِإ ى الك ْع َب ِن.
ِ ِ

-

مسح کنيد سر خود را ،و مسح کنيد پاى خود را تا غوزك«!...

ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮ آﻣﺪه در ﭘﺸﺖ ﭘﺎى آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﻮزك ﭘﺎ ﻳﻌﻨﻰ آن اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮ آﻣﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل
ﻗﺪم ﺑﻪ ﺳﺎق آدﻣﻰ ﻗﺮار دارد ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﻛﻌﺐ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎﻫﺎى اﻧﺴﺎن دو ﻛﻌﺐ
وﺟﻮد دارد.

٤٣٥

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺑﺎ ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ

» و ان كنتم جنبا فاطهروا «،زﻣﻴﻨﻪ آﻳﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز ﻃﻬﺎرت
ﻻزم دارد ،و ﻃﻬﺎرت ﺷﺮط در آن اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻼم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ):اى ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ﺻﻮرت و دﺳﺖﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ ،و ﺳﺮ و ﭘﺎى
ﺧﻮد را ﻣﺴﺢ ﻛﻨﻴﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ در ﺻﻮرﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺐ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺟﻨﺐ ﺑﻮدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻃﻬﺎرت ﻛﺴﺐ ﻛﻨﻴﺪ(.

در ﻧﺘﻴﺠﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ وﺿﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻧﺴﺎن ﺟﻨﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ در ﺻﻮرت ﺟﻨﺎﺑﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺴﻞ ﻛﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﺧﺒﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .
و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻴﻨﺎ در ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ،در آﻧﺠﺎ آﻣﺪه »:و ال جنبا الا عابرى
سبيل ح تغتسلوا «،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ اﺿﺎﻓﻰ دارد و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻏﺴﻞ را ﺗﻄﻬﺮ) ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را ﭘﺎك ﻛﺮدن (،ﻧﺎﻣﻴﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮى ﺑﺪن از
ﭼﺮك را ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ .از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻜﺘﻪاى ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ اﺧﺒﺎر ﻫﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ) :ما جرى عليه املاء فقد طهر -ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ آب ﺑﺮ آن ﺟﺮﻳﺎن
ﻳﺎﺑﺪ ﭘﺎك ﺷﺪه اﺳﺖ(.
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻰ در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺳﻨﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:اذا قمتم ا ى الصلوة« ﻓﺮﻣﻮده :ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﮔﺎه از ﺧﻮاب ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻴﺪ
ﺑﺮاى ﻧﻤﺎز ،راوى  -ﻛﻪ اﺑﻦ ﺑﻜﻴﺮ اﺳﺖ  -ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﻣﮕﺮ ﺧﻮاب وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻠﻪ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﻮش ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد و ﮔﻮش ﭼﻴﺰى ﻧﺸﻨﻮد.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از زراره رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ
ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :از ﻛﺠﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪى ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدى :ﻣﺴﺢ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از ﺳﺮ و ﭘﺎرهاى
از ﭘﺎﻫﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آن دو؟ ﺣﻀﺮت ﺧﻨﺪﻳﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :اى زراره! ﻫﻢ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻫﻢ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻃﺒﻖ آن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:فاغسلوا وجوهكم «،ﻛﻪ از آن ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮده »:و ايديكم ا ى املرافق «،ﻛﻪ ﺑﺎ واو ﻋﺎﻃﻔﻪ دﺳﺘﻬﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ را
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮده ،و از اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ دو دﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻪاش ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎ آوردن ﻓﻌﻠﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ ﻛﻼم ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻓﺮﻣﻮده » :و امسحوا
برؤسكم «،ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ و از ﺣﺮف ﺑﺎ در ﺑﺮؤﺳﻜﻢ ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻣﺴﺢ ﺑﻪ ﺑﻌﺾ
ﺳﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺎ آوردن واو ﻋﺎﻃﻔﻪ ﭘﺎﻫﺎ را وﺻﻞ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد» و ارجلكم ا ى
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الكعب ن «،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﭘﺎﻫﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻓﺮﻣﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺮدم ﺗﻔﺴﻴﺮ آن ﺟﻨﺎب را ﺿﺎﻳﻊ ﻛﺮده )،ﺑﻪ آراى ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ
ﻛﺮدﻧﺪ (،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد »:فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ،و امسحوا
بوجوهكم و ايديكم منه «،ﻛﻪ ﭼﻮن وﺿﻮ را در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ آب ﺳﺎﻗﻂ ﻛﺮده،
ﺑﻌﻀﻰ از اﻋﻀﺎى ﺷﺴﺘﻦ در وﺿﻮ را ﻳﻌﻨﻰ از ﻣﭻ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ و ﺻﻮرت را ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺢ
در ﺗﻴﻤﻢ ﻗﺮار داده ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻮﺟﻮﻫﻜﻢ و اﻳﺪﻳﻜﻢ و در آﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨﻪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ،ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ
ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺻﻮرت و دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﻤﻢ ﺷﻮد و ﻣﺴﺢ ﻫﻤﻪ ﺻﻮرت واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن آن
ﻣﻘﺪار ﻏﺒﺎرى ﻛﻪ از ﺧﺎك زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰﭼﺴﺒﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﻒ دﺳﺖ ﻣﻰﭼﺴﺒﺪ و ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮش ﻧﻤﻰﭼﺴﺒﺪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد »:ما يريد ﷲ ليجعل عليكم من حرج«،
ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺮج در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ.

ﺣﻜﻢ ﺗﻴﻤﻢ:
 » و ان كنتم مر او ع ى سفر او جاء احد منكم من الغائط او ملستم النساءفلم تجدوا ماء فتيمموا !
 و اگر بيمار و يا در حال سفر بوديد ،و يا يكى از شما از غائط)از توالت( آمد ،و يابا زنان عمل جنﺴ انجام داديد ،و آبى نيافتيد) تا غسل كنيد و يا وضو
بگ ﺮيد (،با خاك پاك تيمم كنيد!«
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آب ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻏﺴﻞ ﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺪن
ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻳﺪ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻴﺎن ﻋﺬرﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ و ﺑﻴﻤﺎرى را ذﻛﺮ ﻛﺮد ،و در ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﺒﺎت
وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻏﺎﺋﻂ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﻧﺎن را آورد .ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر آوردن
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ از ﻣﻮاردى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻰ آﺑﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮاردى ﻛﻪ
ﻃﺒﻌﺎ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎرى و ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ آدﻣﻰ در اﻳﻦ دو ﺣﺎل ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﻌﺮض و
در ﻣﻈﻨﻪ ﺑﻰ آﺑﻰ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮاردى ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎق ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻏﺎﺋﻂ و
ﺟﻨﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آب در اﻳﻦ دو ﺣﺎل اﺗﻔﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،و از ﺟﻬﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻋﻜﺲ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻴﺶ آﻣﺪن اﺻﻞ ﺑﻴﻤﺎرى و ﺳﻔﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺸﺮ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺣﻴﺎﻧﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،وﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ دﻓﻊ ﻏﺎﺋﻂ و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﻧﺎن اﻣﺮى ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ از
آن دو ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺪث اﺻﻐﺮ و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻰﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮى ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪث اﻛﺒﺮ و ﻏﺴﻞ
اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ وﺿﻮ را واﺟﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و دﻳﮕﺮى ﻏﺴﻞ را ،ﭘﺲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮاردى
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اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺪان ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ،
و دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ آب در ﺑﻌﻀﻰ از آن ﻣﻮارد ﻏﺎﻟﺒﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮض و ﺳﻔﺮ ،و در
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻠﻰ ﻛﺮدن و ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد اﮔﺮ دﺳﺖ آدﻣﻰ
ﺑﻪ آب ﻧﺮﺳﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﻤﻢ ﻛﻨﺪ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺒﻮدن آب ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﺘﻮاﻧﺪ آب را اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ آب ﻧﺪارد ،و ﻳﺎ آب ﺑﺮاﻳﺶ ﺿﺮر دارد ،و ﻳﺎ وﻗﺖ ﺑﺮاى ﻏﺴﻞ و
وﺿﻮ ﻧﺪارد ،و اﮔﺮ از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آب ﻧﻴﺎﺑﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ
ﻣﻮاردى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرت ﺑﺮ وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﻧﺪارد ﻣﻮردى اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﻻزﻣﻪ
اﻳﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪن آب ﻗﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى اﻣﻮر ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ،و ﺣﺘﻰ ﺑﺮاى ﺑﻴﻤﺎر.
ﻣﺮاد از ﻣﺮض در ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺮﺿﻰ آن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺒﺘﻼى ﺑﻪ آن،
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آب اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل آب ﺑﺮاى او ﻳﺎ ﺣﺮﺟﻰ ﻳﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﺿﺮر
اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﺎ از اﻳﻨﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ »:إن كنتم مر  «،را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﻪ» فلم تجدوا ماء «،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از اﺑﺘﻼآﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ دارد ،و در آن ﺣﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آب ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
اﻋﺎده ﺗﻴﻤﻢ ﻳﺎ وﺿﻮ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﻢ ﻳﺎ وﺿﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺣﺪث اﺻﻐﺮ ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ ،و
ﻫﻨﻮز آﻧﺮا دارد واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رواﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ ﻋﺪم وﺟﻮب
ﻃﻬﺎرت ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻃﻬﺎرت ﻗﺒﻠﻰ را دارد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ در ﻋﺒﺎرت» او جاء احد منكم من الغائط «،ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه و ﭼﻘﺪر
زﻳﺒﺎ رﻋﺎﻳﺖ ادب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ادﺑﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺘﺪﺑﺮى ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ،و آن ﻛﻨﺎﻳﻪ آﻣﺪن از ﻏﺎﺋﻂ) ﭼﺎﻟﻪ ﮔﻮدى( اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺎﺋﻂ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﮔﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮدم ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻦ ﻫﻤﻮاره
ﺑﺮاى ﻗﻀﺎى ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎﺋﻰ ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ أدب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزﻧﺪ .و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﻪ ﻏﺎﺋﻂ در ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻳﻚ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪ و ﻧﻮ ﻇﻬﻮر ،و از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻨﺎﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻮدن ﺧﻮد را از دﺳﺖ
داده) ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮاﻟﺖ ﻛﻪ در آﻏﺎز ورودش ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آراﻳﺶ ﺑﻮد ،و ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ
ﻣﺴﺘﺮاح از ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮد ﻛﺴﺐ زﺷﺘﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد آﻧﺮا ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻟﺖ را در ﻣﻌﻨﺎى آن
ﺑﻄﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮدﻧﺪ ،و اﻛﻨﻮن ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻮدن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺴﺘﺮاح را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ(.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺴﻮب اﻟﻴﻪ را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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او جئتم من الغائط -و ﻳﺎ از ﻏﺎﺋﻂ آﻣﺪﻳﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻜﺮد ،ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از
اﻳﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :او جاء احدكم من الغائط  -و ﻳﺎ ﻳﻜﻴﺘﺎن از ﻏﺎﺋﻂ آﻣﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺰ راﺿﻰ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﺑﻬﺎم و ﮔﻨﮓ ﮔﻮﺋﻰ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﺎﻧﻴﺪه و ﻓﺮﻣﻮد:
» او جاء احد منكم من الغائط -و يا يكى از شما از غائط آمد «،ﺗﺎ رﻋﺎﻳﺖ ادب را ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ
درﺟﻪ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
» او ملستم النساء «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻨﺎﻳﻪاى ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎع
اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ادب ﺟﻤﺎع را ﻟﻤﺲ زﻧﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺗﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻨﺎم ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ
ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ از ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻨﺎم آن ﻋﻤﻞ اﻣﺘﻨﺎع دارد ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﻤﻢ ﻛﺮد؟

» فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه «،ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻴﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻗﺼﺪ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى روﻳﻪ و ﭘﻮﺳﺖ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ) آﻧﭽﻪ از ﻇﺎﻫﺮ زﻣﻴﻦ
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد (،و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻌﻴﺪى ﻃﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ  -ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻴﺐ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎل و وﺿﻌﻰ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻃﺒﻊ اوﻟﻴﻪاش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ-
ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺮط اﺳﺖ در ﺧﺎك ﺗﻴﻤﻢ ،اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﻰ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ از ﺧﺎك ﻳﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺧﺎﻛﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن و
ﺣﺮارت دﻳﺪن ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻠﻰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﭻ ،آﻫﻚ و ﺳﻔﺎل در آﻳﺪ و
ﻳﺎ در اﺛﺮ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻟﻬﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻰ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »:و
البلد الطيب يخرج نباته باذن ربه و الذى خبث ال يخرج الا نكدا «،ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﻴﺐ ﺑﻮدن
ﺑﻠﺪ  -ﺳﺮزﻣﻴﻦ  -ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﺎ از ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻴﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﺗﻴﻤﻢ ،ﻫﻤﻪ ﺷﺮﻃﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ
رواﻳﺎت در ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻃﻴﺐ ﺑﻮدن ﺻﻌﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎك
ﺗﻴﻤﻢ ﻧﺠﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه «،اﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻛﻪ
راﺟﻊ ﺑﻪ وﺿﻮ ﺑﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻪ در وﺿﻮ دﺳﺘﻮر
ﺷﺴﺘﻦ را داده ﺑﻮد در ﺗﻴﻤﻢ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺢ ﻛﺸﻴﺪﻧﺶ را داده ،ﭘﺲ ﺗﻴﻤﻢ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺎن
وﺿﻮ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در وﺿﻮ ﻣﺴﺢ ﺳﺮ و ﭘﺎﻫﺎ واﺟﺐ ﺑﻮد ،و در ﺗﻴﻤﻢ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه و
در وﺿﻮ ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت و دﺳﺘﻬﺎ واﺟﺐ ﺑﻮد ،در ﺗﻴﻤﻢ از ﺑﺎب ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه ،و ﺑﻪ اﻳﻦ
اﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺻﻮرت و دﺳﺘﻬﺎ ﻣﺴﺢ ﺷﻮد.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻀﺎى ﺗﻴﻤﻢ ﻫﻤﺎن دو ﻋﻀﻮ وﺿﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ از
آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻣﺴﺢ ﻣﺘﻌﺪى ﺑﻪ ﺣﺮف ﺑﺎء ﺗﻌﺒﻴﺮ آورده ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺢ
ﻫﻤﻪ ﺻﻮرت و ﻫﻤﻪ دﺳﺖ ﻛﻪ در وﺿﻮ ﺷﺴﺘﻦ آن واﺟﺐ ﺑﻮد واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ از
ﺻﻮرت و ﺑﻌﻀﻰ از دﺳﺘﻬﺎ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺷﺎره درﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ از رواﻳﺎت ﻛﻪ از ﻃﺮق اﺋﻤﻪ
اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ وارد ﺷﺪه ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ ،در آن رواﻳﺎت ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺢ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ رﺳﺘﻨﮕﺎه ﻣﻮى ﺳﺮ ﺗﺎ اﺑﺮو ،و در دﺳﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﭻ دﺳﺘﻬﺎ ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ،ﻓﺴﺎد ﮔﻔﺘﺎر آن ﮔﺮوه از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺪازه دﺳﺖ را
ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از ﮔﻮدى زﻳﺮ ﺑﻐﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻄﻼن ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :در ﺗﻴﻤﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار از دﺳﺘﻬﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در وﺿﻮ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ از
ﻣﺮﻓﻖ ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن .وﺟﻪ ﻓﺴﺎد اﻳﻦ دو ﻗﻮل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺴﺢ وﻗﺘﻰ ﺑﺎ ﺣﺮف ﺑﺎء ﻣﺘﻌﺪى
ﺷﻮد دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻀﻮ ﻣﺎﺳﺢ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از روﻳﻪ ﻋﻀﻮ ﻣﻤﺴﻮح ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد،
و آن دو ﻗﻮل ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﻬﺎ.
و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻦ در ﻣﻨﻪ اﺑﺘﺪاﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺮاد از آن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺴﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت و دو دﺳﺖ از ﺻﻌﻴﺪ اﺑﺘﺪا ﺷﻮد ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﺎن را ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﻴﺎن
ﻛﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻤﺎزﮔﺰار دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺻﻌﻴﺪ ﺑﮕﺬارد ،و ﺑﺪون ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و دو
دﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻜﺸﺪ.
ﻟﻴﻜﻦ از ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺣﺮف ﻣﻦ
در اﻳﻨﺠﺎ ﺗﺒﻌﻴﻀﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از زدن دﺳﺖ ﺑﺮ ﺻﻌﻴﺪ ،ﻣﻘﺪارى -
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻘﺪر ﻏﺒﺎر ﻫﻢ ﻛﻪ ﺷﺪه  -از آن ﺧﺎك ﺑﺮ دﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ﺻﻮرت و دﺳﺖ ﺑﻜﺸﻴﺪ،
از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺻﻌﻴﺪى ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﻢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻰرود ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
ﺧﺎك و ﻏﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ آن ﺧﺎك و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت و دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد ،و اﻣﺎ ﺗﻴﻤﻢ ﺑﺮ ﺳﻨﮓ
ﺻﺎﻓﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻏﺒﺎرى ﺑﻪ آن ﺑﻨﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ آﻧﭽﻪ از آﻳﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ
ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ) و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ! (
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل و ﻧﻈﺮﻳﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ .
ﻛﻴﻔﻴﺖ وﺿﻮى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ

در ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از زراره و ﺑﻜﻴﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم از
وﺿﻮى رﺳﻮل ﺧﺪا ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﺣﻀﺮت دﺳﺘﻮر داد ﻃﺸﺘﻰ  -و ﻳﺎ ﻇﺮف ﻛﻮﭼﻜﻰ  -آوردﻧﺪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻛﻪ در آن آب ﺑﻮد ،ﭘﺲ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را در آب ﻓﺮو ﺑﺮد ،و ﻣﺸﺘﻰ از آن ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺧﻮد رﻳﺨﺖ ،و ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺷﺴﺖ ،ﺳﭙﺲ دﺳﺖ ﭼﭗ ﺧﻮد را در آب ﻓﺮو
ﺑﺮده ﻣﺸﺘﻰ از آن ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺪ ﺧﻮد  -ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ  -رﻳﺨﺖ ،و دﺳﺖ راﺳﺖ
ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺷﺴﺖ ،وﻟﻰ ﻫﻤﻮاره دﺳﺖ را از ﺑﺎﻻ ﺑﭙﺎﺋﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪ ،و ﻫﻴﭽﮕﺎه از ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﻣﺮﻓﻖ ﻧﻜﺸﻴﺪ ،ﻧﻪ در دﺳﺖ راﺳﺖ و ﻧﻪ در دﺳﺖ ﭼﭗ ،ﺳﭙﺲ ﻛﻒ دﺳﺖ راﺳﺖ ﺧﻮد را در
آب ﻓﺮو ﺑﺮد ،و ﻣﺸﺘﻰ آب ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ذراع  -ﻣﺮﻓﻖ ﺗﺎ ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن  -ﺧﻮد رﻳﺨﺖ ،و در
دﺳﺖ ﭼﭗ ﻫﻤﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ در دﺳﺖ راﺳﺖ ﻛﺮد ،آﻧﮕﺎه ﺳﺮ و دو ﭘﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮى ﻛﻒ
دﺳﺘﺶ ﻣﺴﺢ ﻛﺮد ،و آب ﺟﺪﻳﺪى ﺑﺮاى ﻣﺴﺢ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﺒﺮد ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن را در
زﻳﺮ ﺑﻨﺪ ﻛﻔﺶ ﺑﺮد ،و ﺳﭙﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:اذا قمتم ا ى الصلوة
فاغسلوا وجوهكم و ايديكم «،و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺪار )و ﺑﻔﺮﻣﻮده ﻓﻘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺳﺮ
ﺳﻮزﻧﻰ (،از ﺻﻮرت و دﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ ﺻﻮرت و
دﺳﺘﻬﺎﻳﺘﺎن را ﺗﺎ ﻣﺮﻓﻖﻫﺎ .آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮده» :فامسحوا برؤسكم و ارجلكم ا ى الكعب ن «،و ﺑﻪ
ﺣﻜﻢ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر اﮔﺮ ﻣﻘﺪارى از ﺳﺮ و ﻳﺎ ﻣﻘﺪارى از روى دو ﭘﺎى ﺧﻮد را از اول ﺳﺮ اﻧﮕﺸﺘﺎن
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻛﻌﺐ ﻣﺴﺢ ﻛﻨﺪ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،راوى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﻛﻌﺐ ﭘﺎﻫﺎ ﻛﺠﺎى آن اﺳﺖ؟
ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻨﺪ ﭘﺎ و ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از ﺳﺎق ،ﭘﺮﺳﻴﺪم :اﻳﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ )ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻰ(،
ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﺟﺰء اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎق اﺳﺖ ،و ﻛﻌﺐ ﭘﺎﺋﻴﻦﺗﺮ از آن اﺳﺖ ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻳﻢ :ﺧﺪا ﺗﻮ را
اﺻﻼح ﻛﻨﺪ آﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺸﺖ آب ﺑﺮاى ﺷﺴﺘﻦ ﺻﻮرت و ﻳﻚ ﻣﺸﺖ ﺑﺮاى ﺷﺴﺘﻦ ﻫﺮ ذراع ﺑﺲ
اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :آرى ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺘﻬﺎى دﻗﺖ آن ﻣﺸﺖ آب را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ذراع و
ﻛﻒ ﺑﺮﺳﺎﻧﻰ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ دو ﻣﺸﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ رواﻳﺖ از رواﻳﺎت ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﻋﻴﺎﺷﻰ آن را از ﺑﻜﻴﺮ و زراره از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و در ﺳﻨﺪى دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ آن را از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن از اﺑﻰ ﺟﻌﻔﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮده،
و در ﻣﻌﻨﺎى آن و ﻣﻌﻨﺎى رواﻳﺖ ﺳﺎﺑﻖ رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺖ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﻫﺎن آﻣﺪه ﻛﻪ ﻋﻴﺎﺷﻰ از زرارة ﺑﻦ اﻋﻴﻦ و اﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ از اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدى وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺢ ﭘﺎﻫﺎ را ﺑﺮ ﭼﻜﻤﻪ ﺧﻮد ﻛﺸﻴﺪه ،داﺧﻞ
ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻳﺴﺘﺎد ،ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮدن او زد ،و ﻓﺮﻣﻮد:
واى ﺑﺮ ﺗﻮ ﭼﺮا ﺑﻰ وﺿﻮ ﻧﻤﺎز ﻣﻰﺧﻮاﻧﻰ؟ آن ﻣﺮد ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ
دﺳﺘﻮر داد ،ﺣﻀﺮت دﺳﺖ او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺰد ﻋﻤﺮ آورد ،و ﺑﺎ ﺻﺪاى ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﺒﻴﻦ اﻳﻦ
ﺷﺨﺺ ﭼﻪ ﭼﻴﺰى از ﺗﻮ رواﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آﻧﻄﻮر ﻣﺴﺢ ﻛﺮد ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﺋﺪه ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن؟ ﮔﻔﺖ:
اﻳﻦ را ﻧﻤﻰداﻧﻢ ،ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﺎل ﻛﻪ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﭘﺲ ﭼﺮا ﻓﺘﻮا ﻣﻰدﻫﻰ؟ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﭼﻜﻤﻪ در ﺳﺎﺑﻖ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﺎزل ﺷﺪ) و در ﻣﺎﺋﺪه ﻧﺴﺦ ﺷﺪ( .
) ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺠﻴﺒﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ رواﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ :رﺳﻮل ﺧــــﺪا از روي ﭼﻜﻤﻪ ﻣﺴﺢ ﻛﺮد!
ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ از روي ﭼﻜﻤﻪ ﭘﺎﻳﺶ را ﺷﺴﺖ! ﺑﻌﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻗﺎﻳﺎن ﻓﺘﻮي ﺻﺎدر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎ را ﺑﻪ
ﺟﺎي ﻣﺴﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺴﺖ؟! -اﻣﻴﻦ(.

ﻣﺆﻟﻒ :در ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ اﺧﺘﻼف در ﺟﻮاز و ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻣﺴﺢ ﺑﺮ روى ﻛﻔﺶ ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮد ،و
ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آن دﺳﺘﻮر ﺑﻪ آﻳﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ از
رواﻳﺎت اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺮاء و ﺑﻼل و ﺟﺮﻳﺮ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ آﻧﺎن از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ آن
ﺟﻨﺎب ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﺋﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روى ﻛﻔﺶ و ﭘﺎﭘﻮش ﻣﺴﺢ ﻣﻰﻛﺮده ،و ﻟﻴﻜﻦ رواﻳﺎﺗﺸﺎن ﺧﺎﻟﻰ از
اﺷﻜﺎل ﻧﻴﺴﺖ ،و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﺬﻛﻮر اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻴﺎن ﻧﺴﺦ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺳﺦ را
ﻏﻴﺮ از آﻳﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،و ﻏﻴﺮ آﻳﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺳﺦ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺪار ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ
و دﻟﻴﻞ ﻧﺴﺦ ﺧﻮد آﻳﻪ ﻣﺎﺋﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﻗﺪم را واﺟﺐ ﻛﺮده ،و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎ اﻓﺰار و ﻛﻔﺶ ﻗﺪم ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻤﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ را رواﻳﺖ ﺑﻌﺪى داده اﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻰ  -وى ﺑﻘﻴﻪ راوﻳﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﺗﺎ زﻣﺎن
اﻣﺎم را ذﻛﺮ ﻧﻜﺮده  -رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺮدى ﺑﻪ ﺣﻀﻮر اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪ ،و از ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﭘﺎ اﻓﺰار ﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻟﺤﻈﻪاى ﺳﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،آﻧﮕﺎه
ﺳﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﻳﺶ را اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﻓﺮﻣﻮده ،و
آﻧﺮا در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎى ﺑﺪن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده ،ﺳﻬﻤﻰ از آﻧﺮا ﺑﻪ ﺻﻮرت ،و ﺳﻬﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ،و ﻧﺼﻴﺒﻰ
ﺑﻪ دو ﭘﺎ و ﺑﻬﺮهاى ﺑﻪ دو دﺳﺖ داده ،اﮔﺮ ﭘﺎ اﻓﺰار ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ اﻋﻀﺎى ﺑﺪن اﺳﺖ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻰ آﻧﺮا
ﻣﺴﺢ ﻛﻨﻰ.
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻴﻤﻢ رﺳﻮل اﷲ )ص(

و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﻳﺪ از ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب در ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺴﺢ ﺑﺮ ﭘﺎ اﻓﺰار ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺑﻮده ،آﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ و ﺳﻠّﻢ ﺑﺮ ﭘﺎ اﻓﺰار
ﺧﻮد ﻣﺴﺢ ﻣﻰﻛﺮد و ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﻣﻰﻛﺮد ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول ﻣﺎﺋﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﻛﺮد ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن؟ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ
ﻧﻤﻰداﻧﻴﻢ ،آن ﺟﻨﺎب ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :وﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻰداﻧﻢ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻌﺪ
از ﻧﺰول ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﭘﺎ اﻓﺰار ﻣﺴﺢ ﻧﻜﺮد و ﻫﺮ آﻳﻨﻪ ﻣﺴﺢ ﻛﺮدن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﻳﻚ اﻻغ را
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ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ دارم ﺗﺎ ﻣﺴﺢ ﻛﺮدن ﺑﺮ ﭘﺎ اﻓﺰار ،آﻧﮕﺎه اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺗﻼوت ﻛﺮد »:يا ا ا الذين
آمنوا  -تا آنجا كه فرمودﻩ  -املرافق و امسحوا برؤسكم و ارجلكم ا ى الكعب ن«.
ﻫﺪف از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻃﻬﺎرت ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از زراره رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺗﻴﻤﻢ
ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ روزى ﻧﺰد رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آﻣﺪ و ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺖ :ﺟﻨﺐ ﺷﺪم و آب ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻏﺴﻞ ﻛﻨﻢ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﻮب ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﻪ ﻛﺮدى؟
ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻳﻢ را ﻛﻨﺪم و ﺗﻮى ﺧﺎك ﻏﻠﺖ زدم ﺣﻀﺮت )ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺰاح(،
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻻﻏﻬﺎ ﻏﻠﺖ ﻣﻰزﻧﻨﺪ؟ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻴﻤﻢ را ﻛﻪ
ﺑﻴﺎن ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده »:و امسحوا بوجوهكم و ايديكم منه «،آﻧﮕﺎه ﺧﻮد رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﻤﻪ ﻛﻒ
دو دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺻﻌﻴﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ داﺷﺖ ﺑﻴﻦ دو ﭼﺸﻢ ﺗﺎ آﺧﺮ دو اﺑﺮوى ﺧﻮد
ﻣﺴﺢ ﻛﺮد ،آﻧﮕﺎه ﻛﻒ ﻫﺮ دﺳﺖ را ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻴﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ اول ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دﺳﺖ
راﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪ.
» ما يريد ﷲ ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم !«
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮج و دﺷﻮارى را ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ اﺻﻼ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺣﻜﻤﻰ ﺣﺮﺟﻰ و ﺗﺤﻤﻴﻠﻰ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺣﺮج را ﻧﻔﻰ ﻛﺮده ،ﻧﻪ ﺧﻮد ﺣﺮج را.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺮج دو ﺟﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺣﺮﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻼك ﺣﻜﻢ و
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻄﻠﻮب از آن ﺣﻜﻢ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻜﻢ ذاﺗﺎ ﺣــــﺮﺟﻰ ﺻﺎدر
ﻣﻲ ﺷﻮد ،و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻜﻢ ﺣﺮج را ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ،ﭼﻮن ﺣﻜﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻼك و ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻮدش
اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﻣﻼك ﺣﺮﺟﻰ ﺷﺪ ﻗﻬﺮا ﺣﻜﻢ ﻫﻢ ﺣﺮﺟﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺿﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻰ
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ او اﺳﺖ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻠﻜﻪ زﻫﺪ و ﺗﺮك ﻟﺬت را در دل او ﭘﺪﻳﺪ
آورد ،ﺑﻪ او دﺳﺘﻮر دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﻏﺬاى ﻟﺬت آورى اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ در
اﺻﻞ ﺣﺮﺟﻰ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻣﻼك آن ﺣﺮﺟﻰ اﺳﺖ ،ﺟﻮر دﻳﮕﺮ از ﺣﺮج ،ﺣﺮﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﻣﻼك ﺣﻜﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻗﻬﺮا ﺧﻮد ﺣﻜﻢ ﻫﻢ در اﺻﻞ ﺣﺮﺟﻰ ﻧﺒﻮده ،وﻟﻰ ﺣﺮﺟﻰ ﺑﻮدن از ﺧﺎرج
و ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﺗﻔﺎﻗﻰ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﺷﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد ﺣﻜﻢ ﻣﺬﻛﻮر و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ
ﺑﺮاى ﺑﻌﻀﻰ از اﻓﺮاد ﺣﺮﺟﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻰ ﺣﻜﻢ در ﺧﺼﻮص آن اﻓﺮاد
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد ،و در ﻏﻴﺮ آن اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ وﺟﻮب ﻗﻴﺎم در ﻧﻤﺎز ﺑﺮاى
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺮدرد و ﻳﺎ ﭘﺎدرد ﮔﺮﻓﺘﻪ ،و اﻳﺴﺘﺎدن ﺑﺮاﻳﺶ دﺷﻮار و ﺣﺮﺟﻰ و ﻣﻀﺮ ﺷﺪه ،ﻛﻪ
ﺣﻜﻢ ﻗﻴﺎم در ﺧﺼﻮص وى ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺷﻮد ،و در ﻣﻮرد دﻳﮕﺮان ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ .
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و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ آوردن ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻴﻜﻦ از ﻣﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪا
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮج ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ اﻋﺮاض ﻛﺮد ،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮج را از ﻣﻼك ﺣﻜﻢ ﻧﻔﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺮده ﺣﺮﺟﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺷﻮار ﻛﺮدن زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﺸﺪه )،ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﭘﺎك ﻛﻨﺪ (،وﺟﻪ اﻳﻦ دﻻﻟﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ
ﮔﻔﺘﺎر آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﺣﻜﺎم ﺟﻌﻞ ﺷﺪه ،ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺷﻤﺎ و اﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ،
ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻼك اﺣﻜﺎم اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد دﺷﻮار ﻛﺮدن زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ دﻳﺪﻳﻢ وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﺟﻰ و دﺷﻮار اﺳﺖ ﻣﺜﻼ آب ﻧﻴﺴﺖ و
ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن آب ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ آب ﻫﺴﺖ وﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل آن دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻣﺎ در
آﻧﺠﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ را ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﺗﻴﻤﻢ را ﻛﻪ در وﺳﻊ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
واﺟﺐ ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ ،و اﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻃﻬﺎرت ﻛﻪ ﻏﺮض اﺻﻠﻰ ﻣﺎ اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰﺑﺮﻳﻢ،
اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻃﻬﺎرت ﺷﻤﺎ و ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﻧﻌﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﺮ ﺷﻤﺎ را
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺷﻜﺮ ﺑﮕﺰارﻳﺪ.
ﺗﻄﻬﻴﺮ و اﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ

» و لكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون «،ﻻزﻣﻪ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در
ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺮج ﻧﺨﻮاﺳﺘﻦ آوردﻳﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »:يريد ليطهركم «،اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻏﺮض ﻣﺎ از ﺗﺸﺮﻳﻊ وﺿﻮ و ﻏﺴﻞ و ﺗﻴﻤﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن ﻃﻬﺎرت در ﺷﻤﺎ اﺳﺖ،
ﭼﻮن اﻳﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻮر ﺳﻪ وﺳﻴﻠﻪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺮاى ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻃﻬﺎرت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮ
از ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺮ ﻃﺮف ﺷﺪن ﺧﺒﺚ و ﻛﺜﺎﻓﺎت از ﺑﺪن اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻃﻬﺎرﺗﻰ اﺳﺖ
ﻣﻌﻨﻮى ،ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻧﻤﺎز ﺷﺮط
ﺷﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﻛﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺪن ،ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻬﺎرت ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ .
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻏﺮض ،ﻃﻬﺎرت ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ،
ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ وﺿﻮى ﻗﺒﻠﻴﺶ ﻧﺸﻜﺴﺘﻪ و ﻫﻨﻮز آﻧﺮا دارد ﺑﺮاى ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﻌﺪى دﻳﮕﺮ
ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺪارد ،و اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ ﺑﺎ اﻃﻼق آﻳﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،زﻳﺮا ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺗﻜﻠﻴﻒ وﺟﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ) در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻃﻼق آﻳﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻧﻤﺎزى ﺧﻮب و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻛﻪ وﺿﻮى ﻧﻤﺎز ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﻰ واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﺋﻰ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ
وﺿﻮى ﻗﺒﻠﻰ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و ليتم نعمته عليكم  «،...ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در آﻳﻪ »اليوم اكملت لكم دينكم

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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 «،...ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺮاد از ﻧﻌﻤﺖ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻌﻤﺖ دﻳﻦ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ از ﺣﻴﺚ اﺟﺰاى
آن ،ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﻌﺎرف و اﺣﻜﺎﻣﺶ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺣﻴﺚ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪا
ﺷﺪن در ﻫﻤﻪ ﺷﺆون و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن وﻻﻳﺖ ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﺣﻜﻤﺮاﻧﻴﺶ در اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و
اﻳﻦ وﻻﻳﺖ وﻗﺘﻰ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ از
آن ﻃﻬﺎرﺗﻬﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ.
از اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻃﻬﺎرﺗﻬﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ »:ليطهركم «،و جمله » ليتم نعمته «،ﻓﺮق ﻫﺴﺖ ،و
آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اول ﻏﺎﻳﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻃﻬﺎرﺗﻬﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﭼﻮن ﭘﺎك ﺷﺪن ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻮر اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺟﻤﻠﻪ دوم ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم را
ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از آن دارﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم
ﺳﻪ ﺣﻜﻢ و از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻳﻨﻰ ﺳﻪ ﻧﻌﻤﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ دو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻳﻜﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮى ﻋﻤﻮﻣﻰ.
و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﺑﺎر
ﺷﻤﺎ را ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ﻃﻬﺎرﺗﻬﺎى ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ دو ﻛﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اول
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ را ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺳﻪ دﺳﺘﻮر اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ،
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻴﺶ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻌﻤﺖ دﻳﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﺘﻤﻴﻢ
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﺪاى را ﺑﺮ ﻧﻌﻤﺘﺶ ﺷﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺷﻤﺎ را ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى
ﺧﻮد ﺑﺴﺎزد) دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ!(
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  6و  7ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص ( 353 :

ﺳﻨﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

در ﻃﻬﺎرت و ﻧﻈﺎﻓﺖ
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ” :قل بل ملة ابراهيم حنيفا  “، ...از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻨﻴﻔﻴﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در اﺳﻼم اﺳﺖ.
و از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺣﻨﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﺟﺎﻣﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ را ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،ﺣﺘﻰ ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن ﺷﺎرب ،و ﻧﺎﺧﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺧﺘﻨﻪ ﻛﺮدن از
ﺣﻨﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺣﻨﻴﻔﻴﺖ را ﺑﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﺎزل ﻛﺮد و آن
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ده ﺣﻜﻢ در ﭘﺎﻛﻴﺰﮔﻰ ،ﭘﻨﺞ ﺣﻜﻢ آن از ﮔﺮدن ﺑﺒﺎﻻ ،و ﭘﻨﺞ دﻳﮕﺮ از ﮔﺮدن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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: اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ،ﺑﭙﺎﺋﻴﻦ
“،  ﺧﻼل- 5  – ﻣﺴﻮاك4  ﻃﻢ ﻣﻮ- 3  ﻧﺘﺮاﺷﻴﺪن رﻳﺶ- 2  زدن ﺷﺎرب- 1 ”

:و آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن
 ﻧﺎﺧﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ- 3  ﺧﺘﻨﻪ ﻛﺮدن- 2  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮى ﺑﺪن- 1 ”
“، ﻃﻬﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ آب- 5  ﻏﺴﻞ از ﺟﻨﺎﺑﺖ- 4

 و ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ، و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه،اﻳﻦ اﺳﺖ ﺣﻨﻴﻔﻴﺖ ﻃﺎﻫﺮهاي ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ آورد
.ﻧﺴﺦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 و در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ رواﻳﺖ و ﻗﺮﻳﺐ، ﻃﻢ ﻣﻮ ﺑﻤﻌﻨﺎى اﺻﻼح ﺳﺮ و ﺻﻮرت اﺳﺖ:ﻣﺆﻟﻒ
.ﺑﻪ آن اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺴﻴﺎرى در ﻛﺘﺐ ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ آﻣﺪه اﺳﺖ
(473 :  ص1 : اﻟﻤﻴﺰان ج

 ﺳﻮره ﺑﻘﺮه135  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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روزه

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ع ى ما هداكم و لعلكم ت
 اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد روزﻩ بر شما واجب شدﻩ همانطور كه بر اقوام،قبل از شما واجب شدﻩ بود شايد با تقوا شويد
 پس هر كس از شما مريض و يا مسافر باشد بايد، و اين روزهائى چند استايامى ديگر بجاى آن بگ ﺮيد و اما كسانى كه به هيچ وجه نم توانند روزﻩ بگ ﺮند
عوض روزﻩ براى هر روز يك مسك ن طعام دهند و اگر كﺴ عمل خ ﺮى را
داوطلبانه انجام دهد برايش ﺮ است و اينكه روزﻩ بگ ﺮيد برايتان خ ﺮ است اگر
!بناى عمل كردن داريد
 و آن ايام كوتاﻩ ماﻩ رمضان است كه قرآن در آن نازل شدﻩ تا هدايت مردم وبياناتى از هدايت و جدا سازندﻩ حق از باطل باشد پس هر كس اين ماﻩ را درك

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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كرد بايد روزﻩاش بگ ﺮد و هر كس مريض و يا مسافر باشد بجاى آن چند روزى
از ماههاى ديگر بگ ﺮد خدا براى شما آسانى و سهولت را خواسته و دشوارى
نخواسته و منظور اين است كه عدﻩ ﺳ روزﻩ ماﻩ را تكميل كردﻩ باشيد و خدا
را در برابر اينكه هدايتتان كرد تكب ﺮ گفته و شايد شكرگزارى كردﻩ باشيد ! «
ﺳﻴﺎق اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻠﻨﺪ،
و ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻼم واﺣﺪى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻏﺮض را درﺑﺮدارﻧﺪ ،و آن ﻏﺮض ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻴﺎن
وﺟﻮب روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن.

ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﮔﻔﺘﺎر اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﺑﺮاى ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ دو آﻳﻪ اول ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى آﻳﻪ ﺳﻮم ،ﭼﻮن در آﻳﻪ ﺳﻮم ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ واﺟﺐ
ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻼم ،اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺪارد از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه از اﻃﺎﻋﺖ آن ﺳﺮﭘﻴﭽﻰ ﻧﻜﻨﺪ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺮاى ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﺷﺎق و ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ ،و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،دو آﻳﻪ اول از ﺟﻤﻼﺗﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ از ﻫﺪاﻳﺖ ذﻫﻦ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ روزه رﻣﻀﺎن ﺧﺎﻟﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه را
ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﺿﻄﺮاب ذﻫﻦ او را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ روزه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ و ﺗﺴﻬﻴﻠﻰ ﻛﻪ در ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ رﻋﺎﻳﺖ
ﺷﺪه ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻓﻮاﺋﺪ و ﺧﻴﺮ دﻧﻴﻮى و اﺧﺮوى ﻛﻪ در آن اﺳﺖ ،ﺣﺪت و ﺷﺪت دﻟﺨﻮاﻫﻰ و
اﺳﺘﻜﺒﺎر او را ﺑﺸﻜﻨﺪ .
و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ”:يا ا ا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام“،
ﻣﺴﺎﻟﻪ وﺟﻮب روزه ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:كما كتب ع ى الذين
من قبلكم “،و ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺗﺸﺮﻳﻊ روزه وﺣﺸﺖ ﻛﻨﻴﺪ ،و آن را ﮔﺮان
ﺑﺸﻤﺎرﻳﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻣﺘﻬﺎى ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻴﺰ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد .
” ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮن “،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ،ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺋﺪهاى را
دارد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻣﻴﺪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن اﻳﻤﺎن آوردﻳﺪ ،و آن ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻘﻮا ،و ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻳﻦ ،اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ در آن ،اﻣﻴﺪ ﺗﻘﻮا ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮاى اﻣﺘﻬﺎى ﻗﺒﻞ از
ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ،ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اوﻗﺎت ﺷﻤﺎ را و ﺣﺘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎﺗﺘﺎن را ﺑﮕﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻠﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺎﻣﻰ ﻗﻠﻴﻞ و ﻣﻌﺪود اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ” ،اياما معدودات“.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺎ در ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ رﻋﺎﻳﺖ اﺷﺨﺎﺻﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،و اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎى روزه ﻓﺪﻳﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﻢ
ﻓﺪﻳﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻃﻌﺎم ﻳﻚ ﻣﺴﻜﻴﻦ ” فمن كان
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منكم مريضا او ع ى سفر ...فدية طعام مسك ن“.
و وﻗﺘﻰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﺧﻴﺮ ﺷﻤﺎ را در ﺑﺮدارد ،و ﻫﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮده
رﻋﺎﻳﺖ آﺳﺎﻧﻰ آن ﺷﺪه ﺧﻴﺮ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮع و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد روزه را ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،و
ﺑﺪون ﻛﺮاﻫﺖ و ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ و ﺑﻰﭘﺮوا اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﻴﺪ” فمن تطوع خ ﺮا فهو خ ﺮ له “،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ را ﺑﻄﻮع و رﻏﺒﺖ اﻧﺠﺎم دادن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ،از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺮاﻫﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .
ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻔﺘﺎر در دو آﻳﻪ اول ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى آﻳﻪ ﺳﻮم ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” فمن شهد منكم الشهر فليصمه ! پس هر كس اين ماﻩ را درك كرد بايد روزﻩاش را بگ ﺮد! “از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺣﻜﻢ روزه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻧﻔﺲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﻬﻴﺎت ،و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺗﻤﺎﻳﻼﺗﺶ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮردن و ﻧﻮﺷﻴﺪن و ﺟﻤﺎع ،ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از آﻧﻬﺎ ﺛﻘﻴﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻊ و ﻣﺼﻴﺒﺘﻰ
ﺑﺮاى ﻧﻔﺲ آدﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺷﺎرع در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاى
ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن  -ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدﻣﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻋﻮام و ﭘﻴﺮو ﻣﺸﺘﻬﻴﺎت
ﻧﻔﺴﻨﺪ  -ﻣﻘﺪﻣﻪاى ﺑﭽﻴﻨﺪ ،و دﻟﻬﺎﺷﺎن را ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﺪان ﺳﺎزد ،ﺗﺎ ﺗﺸﻨﻪ ﭘﺬﻳﺮش آن ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﺎن ” يا ا ا الذين آمنوا  -اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد! “ ﺗﻮﺟﻪ دادن
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻔﺖ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داراى اﻳﻤﺎﻧﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ
ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺸﺘﻬﻴﺎت ،و
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻋﺎدات ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
” كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم“ .

ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺘﺎﺑﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﮔﺎﻫﻰ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮد از واﺟﺐ ﺷﺪن
ﻋﻤﻠﻰ ،و ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻰ و ﻳﺎ ﻗﻀﺎى ﺣﺘﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭼﻴﺰى راﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻴﺎم و ﺻﻮم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮددارى از ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﺻﻮم از ﺧﻮردن و از
ﻧﻮﺷﻴﺪن و از ﺟﻤﺎع و از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ و از راه رﻓﺘﻦ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮددارى از آﻧﻬﺎ
اﺳﺖ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻣﻌﻨﺎى آن اﻳﻦ ﻗﻴﺪ را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮددارى از
ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دل آدﻣﻰ ﻣﺸﺘﺎق آن ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺷﺘﻬﺎى آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻌﻨﺎى ﺻﻮم در اﺻﻞ ﻟﻐﺖ ﺧﻮددارى از ﺧﺼﻮص ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﺋﻰ ﺑﻮده ،و ﻟﻴﻜﻦ
ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺷﺮع در ﺧﺼﻮص ﺧﻮددارى از ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﻌﻴﻨﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه ،و آن ﻫﻢ ﺧﻮددارى
از ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﻣﻐﺮب و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻧﻴﺖ اﺳﺖ .
ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ” الذين من قبلكم “،اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ داراى ﻣﻠﺖ و دﻳﻦ اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ
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ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺘﻬﺎ ﻛﺪاﻣﻨﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از ﻇﺎﻫﺮ
ﺟﻤﻠﺔ ” كما كتب  “،...ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﻬﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻫﻞ ﻣﻠﺖ و دﻳﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ روزه
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
از ﺗﻮرات و اﻧﺠﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ
وﺟﻮب روزه ﺑﺮ اﻳﻦ دو ﻣﻠﺖ دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ دو ﻛﺘﺎب ﻓﺮازﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ روزه را
ﻣﺪح ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن را ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻰﺷﻤﺎرد .
و اﻣﺎ ﺧﻮد ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرا را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎل ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ
اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ روزه ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻳﺎ از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ و ﻳﺎ از ﺷﻴﺮ و ﻳﺎ از ﻣﻄﻠﻖ ﺧﻮردن و
ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺧﻮددارى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ داﺳﺘﺎن روزه زﻛﺮﻳﺎ و ﻗﺼﻪ روزه ﻣﺮﻳﻢ از ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ.
در ﻏﻴﺮ ﻗﺮآن ،ﻣﺴﺎﻟﻪ روزه از اﻗﻮام ﺑﻰ دﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ از ﻣﺼﺮﻳﺎن
ﻗﺪﻳﻢ و ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن و روﻣﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ و ﺣﺘﻰ وﺛﻨﻰﻫﺎى ﻫﻨﺪى ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ
ﺑﺮاى ﺧﻮد روزهاى داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﺒﺎدت و وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻘﺮب ﺑﻮدن روزه از
اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت آدﻣﻰ ﺑﻪ آن ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
وﺛﻨﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺮب و ارﺿﺎى آﻟﻬﻪ ﺧﻮد و در ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺟﺮﻣﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﻓﻮران ﺧﺸﻢ ﺧﺪاﻳﺎن روزه ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﺘﻰ
ﺣﺎﺟﺘﻰ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآﻣﺪﻧﺶ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎدت ﻣﻰزدﻧﺪ و اﻳﻦ ﻗﺴﻢ روزه در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﻮده ،ﻋﺎﺑﺪ ﺑﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﻣﻌﺒﻮد را ﺑﺮ ﻣﻰآورده ﺗﺎ ﻣﻌﺒﻮد
ﻫﻢ ﺣﺎﺟﺖ ﻋﺎﺑﺪ را ﺑﺮآورد ،و ﻳﺎ او رﺿﺎﻳﺖ اﻳﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورده ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﻫﻢ رﺿﺎﻳﺖ او را
ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ.
وﻟﻰ در اﺳﻼم روزه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از
آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﺶ ﻓﻘﺮ و اﺣﺘﻴﺎج و ﻳﺎ ﺗﺎﺛﺮ و اذﻳﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ،و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮى از ﻫﺮ ﻧﻘﺺ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻫﺮ
ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﻋﺒﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﻘﺪس ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﺛﺮ ﺳﻮء
ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدد:
” ان احسنتم احسنتم النفسكم و ان اساتم فلها“.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﺶ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آﺛﺎر
اﻃﺎﻋﺘﻬﺎ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰﻫﺎ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻓﻘﺮ و اﺣﺘﻴﺎج ﭼﻴﺰى ﻧﺪارد ،و
ﺑﺎز ﻗﺮآن در ﺑﺎرهاش ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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” يا ا ا الناس انتم الفقراء ا ى ﷲ و ﷲ هو الغ ! “
ﻓﺎﺋﺪة روزه :ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮن!

در ﺧﺼﻮص ﻓﺎﻳﺪه روزه ،ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ آﺛﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن را در
ﺗﺘﻘﻮن“

ﺟﻤﻠﻪ ” :ﻟﻌﻠﻜﻢ

ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻓﺎﺋﺪه روزه ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ،و آن ﺧﻮد ﺳﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻳﺪ

ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻓﺎﺋﺪه داﺷﺘﻦ ﺗﻘﻮا ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺪى در آن ﺷﻚ ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ
ﻓﻄﺮت ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را درك ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﻬﺎرت و رﻓﻌﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد،
و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻤﺎل و روﺣﺎﻧﻴﺖ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﺑﺪ ،اوﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪان ﻣﻠﺘﺰم ﺷﻮد
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻰ ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮﻃﻰ ﺳﺮﮔﺮم
ﻟﺬتﻫﺎى ﺟﺴﻤﻰ و ﺷﻬﻮات ﺑﺪﻧﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﺧﻮد را ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى را
ﻫﺪف ﺑﭙﻨﺪارد ،و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ او را از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺸﻐﻮل
ﺳﺎزد ﺑﭙﺮﻫﻴﺰد .
و اﻳﻦ ﺗﻘﻮا ﺗﻨﻬﺎ از راه روزه و ﺧﻮددارى از ﺷﻬﻮات ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ
راه و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ رژﻳﻢ ﻣﻌﻨﻮى و ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮﻳﻦ آن ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﻧﻴﺰ ﻫﻢ اﻫﻞ آﺧﺮت از آن رژﻳﻢ ﺳﻮد ﺑﺒﺮد ،و ﻫﻢ ﺷﻜﻢﺑﺎرﮔﺎن اﻫﻞ
دﻧﻴﺎ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﻮددارى از ﺷﻬﻮﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻫﻤﻪ اﻋﺼﺎر ﻣﺒﺘﻼى ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،و
آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻬﻮت ﺷﻜﻢ از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﻴﺪن ،و ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﺪﺗﻰ از
اﻳﻦ ﺳﻪ ﭼﻴﺰ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ورزش را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﻴﺮوى ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى از
ﮔﻨﺎﻫﺎن در آﻧﺎن ﻗﻮت ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ اراده ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،آن وﻗﺖ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻋﻨﺎن اﺧﺘﻴﺎر از ﻛﻒ ﻧﻤﻰدﻫﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ در ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن دﭼﺎر
ﺳﺴﺘﻰ ﻧﻤﻰﮔﺮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا را در دﻋﻮﺗﺶ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﺧﻮردن
و ﻧﻮﺷﻴﺪن و ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻰ ﻛﻪ اﻣﺮى ﻣﺒﺎح اﺳﺖ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻗﻬﺮا در اﺟﺎﺑﺖ دﻋﻮت ﺑﻪ
اﺟﺘﻨﺎب از ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰﻫﺎ ﺷﻨﻮاﺗﺮ ،و ﻣﻄﻴﻊﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى آﻧﻜﻪ
ﻓﺮﻣﻮد ” :لعلكم تتقون ! “
زﻣﺎن روزه :اﻳﺎﻣﺎً ﻣﻌﺪودات

ﻧﻜﺮه آﻣﺪن اﻳﺎم و اﺗﺼﺎف آن ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻌﺪودات ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺑﺪون ﻣﺸﻘﺖ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻜﻠﻒ را در اﻧﺠﺎم آن دل و
ﺟﺮأت دﻫﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آﻳﻪ ” :شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن  “،...ﺑﻴﺎن اﻳﺎم اﺳﺖ ،ﻗﻬﺮا

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات

٤٥٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﺮاد از اﻳﺎم ﻣﻌﺪودات ﻫﻤﺎن ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻗﻀﺎي روزه

 » فمن كان منكم مريضا او ع ى سفر فعدة من ايام اخر«....روزه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﺷﺪه ،و ﻧﻴﺰ ﻋﺪد ﻣﻌﻴﻨﻰ در آن رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ،و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از
اﺻﻞ روزه رﻓﻊ ﻳﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،از ﻋﺪد آن ﻧﻴﺰ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ در اﻳﺎم رﻣﻀﺎن
ﻋﺎرﺿﻪاى ﭼﻮن ﻣﺮض و ﺳﻔﺮ ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ وﺟﻮب روزه را در آن اﻳﺎم ﻣﻌﺪوده ﻳﻌﻨﻰ
اﻳﺎم رﻣﻀﺎن ﺑﺮدارد از اﻳﻦ اﻳﺎم ﻣﻌﺪوده ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺪد در ﺳﺎﻳﺮ
روزﻫﺎ روزه ﮔﺮﻓﺖ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺳﻮم ﻳﻌﻨﻲ ” و لتكملوا العدة “،...
ﻣﺘﻌﺮض آن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ ”:اياما معدودات “،...ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮدن اﻳﺎم را
اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻫﻢ اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺪد ﻧﺎﭼﻴﺰ رﻛﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﺮض
و ﺣﻜﻢ روزه ﻣﺎﺧﻮذ ﺷﺪه اﺳﺖ .
اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :او ع ى سفر “ ،ﺑﺮاى اﺷﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ آن ﻣﺴﺎﻓﺮى
روزهاش ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ) ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در
ﺳﻔﺮ ده روز در ﻣﺤﻠﻰ اﻗﺎﻣﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ ﻗﺒﻼ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻮده ،و ﻓﻌﻼ ﻣﻘﻴﻢ
اﺳﺖ ،و روزهاش ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ (،و ﻧﻪ در آﻳﻨﺪه) ﻣﺜﻞ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ روزه آن روزش ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ(.
ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤﺎى اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :از آﻳﺔ ” فمن كان منكم مريضا او
ع ى سفر فعدة من ايام اخر “،...اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ روزه ﻧﮕﻴﺮد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ،ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و ﻫﻢ
اﻳﻨﻜﻪ اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺪد از روزﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺳﺎل روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺢ
ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﺔ ” فعدة من ايام اخر -كﺴ كه مريض و مسافر باشد بايد چند
روزى در ايام ديگر سال روزﻩ بگ ﺮد “،ﻋﺰﻳﻤﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ رﺧﺼﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ در رﻣﻀﺎن روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ،و ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻤﻌﻰ از ﺻﺤﺎﺑﻪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻮف ،و
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ،و ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،و اﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮة ،و ﻋﺮوة ﺑﻦ زﺑﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻤﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ.
اﻳﺸﺎن ﺑﺮاى ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد ﭼﻴﺰى در آﻳﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﻳﺮش ” ﻓﻤﻦ
ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀﺎ او ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻓﺎﻓﻄﺮ ﻓﻌﺪة ﻣﻦ اﻳﺎم اﺧﺮ “،اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺮﻳﺾ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و
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ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﻓﻄﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺪد از روزﻫﺎى دﻳﮕﺮ روزه ﺑﮕﻴﺮد.
اﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ دو اﺷﻜﺎل دارد ،اول اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻮﻻ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻼف
ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ در اﻓﺎده ﻣﻨﻈﻮرش دﺧﺎﻟﺖ دارد در
ﻛﻼم ﺧﻮد ﻣﻰآورد ،و ﭼﻴﺰى را ﻧﮕﻔﺘﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ اﺗﻜﺎء ﻗﺮﻳﻨﻪاى ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ
ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ را ﺣﺬف ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻳﻘﻴﻦ دارد ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻳﺎ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻗﺮﻳﻨﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن
ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺑﺪون ﻗﺮﻳﻨﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺬﻓﻰ ﻧﻤﻰزﻧﺪ .
اﺷﻜﺎل دوم اﻳﻨﻜﻪ :ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮﻳﻢ و ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ”ﻓﺎﻓﻄﺮ“ در آﻳﻪ
ﺣﺬف ﺷﺪه ،ﺗﺎزه اﻳﻦ ﻛﻼم ﻫﻢ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ رﺧﺼﺖ ﻧﺪارد .ﻛﺪام ﺷﻨﻮﻧﺪهاى از ﻋﺒﺎرت ” و ﻫﺮ ﻛﺲ
ﻣﺮﻳﺾ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻓﻄﺎر ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ روزه ﺑﮕﻴﺮد “،ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ روزه در ﺳﻔﺮ و
ﻣﺮض ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ؟ آرى ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﻋﺒﺎرت ” ﻓﻤﻦ ﻛﺎن ﻣﺮﻳﻀﺎ او ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺮ ﻓﺎﻓﻄﺮ “،در اﻳﻦ
ﻣﻘﺎم ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺳﺖ “،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﻄﺎرش
ﮔﻨﺎه ﻧﺒﻮده ﭼﻮن ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮده ،اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻮاز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻋﻢ از وﺟﻮب و اﺳﺘﺤﺒﺎب و اﺑﺎﺣﻪ ،ﺟﻮازى ﻛﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮب و اﺳﺘﺤﺒﺎب و اﺑﺎﺣﻪ ﻣﻰﺳﺎزد ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻮﻣﻰ ﻳﻌﻨﻰ اﻟﺰاﻣﻰ ﻧﺒﻮدن اﻓﻄﺎر ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺣﻜﻴﻢ در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﻮد ،ﻫﺮﮔﺰ در ﺑﻴﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ
ﺧﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ.

ﻛﻔّﺎره روزه :ﻓﺪﻳﺔ ﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻦ
 ” و ع ى الذين يطيقونه فدية طعام مسك ن!“ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻄﻴﻘﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻗﺪرت در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ آن
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده آﻧﻘﺪر دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎن در اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻣﺼﺮف
ﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ” و ع ى الذين يطيقونه “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ روزه ﺑﺮاﻳﺶ
ﻣﺸﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺪل و ﻋﻮض اﺳﺖ و در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻮض ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻌﺎم ﻣﺴﻜﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻴﺮ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﺴﻜﻴﻦ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﺳﺖ از ﻏﺬاﺋﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد
اﻧﺴﺎن ﻣﻰﺧﻮرد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ آن ﻏﺬاى ﺳﺎدهاى ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﺧﻮرد ،و ﻧﻪ آن ﻏﺬاى ﻟﺬﻳﺬى ﻛﻪ
ﺑﺎز ﮔﺎه ﮔﺎه ﻣﻰﺧﻮرد ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻏﺬاى ﻣﺘﻮﺳﻄﻰ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻓﺪﻳﻪ
ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎى روزه ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﺴﺎﻓﺮ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺗﻌﺒﻴﺮ ” وع ى الذين“،
ﺗﻌﺒﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮب ﺗﻌﻴﻴﻨﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﺨﻴﻴﺮى و ﻧﻪ رﺧﺼﺖ را.
) ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻴﺰ رﺧﺼﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺦ
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ﺷﺪه ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اول ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم را ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﺨﻴﺮ ﻛﺮد ﺑﻴﻦ روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻛﻔﺎره دادن از ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻃﻌﺎم ﻳﻚ ﻣﺴﻜﻴﻦ ،ﭼﻮن ﻣﺮدم در آن اﻳﺎم ﻋﺎدت ﺑﻪ روزه
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻋﺎدت ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻳﻪ ”:فمن شھد منكم الشھر
فليصمه  “،...ﻧﺴﺦ ﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺗﻮاﻧﺎ ﻧﺴﺦ ﺷﺪ و ﻗﺮار
ﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﭘﻴﺮ زن و ﭘﻴﺮﻣﺮد ﺳﺎﻟﺨﻮرده و زن ﺣﺎﻣﻠﻪ و زن ﺑﭽﻪ ﺷﻴﺮده آﻳﻪ
ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪ ،و ﺣﻜﻢ ﺟﻮاز اﻓﻄﺎر و ﻓﺪﻳﻪ دادن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ.

و ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﻮدم اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎزى ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻗﺮآن و ﭘﺎره ﭘﺎره ﻛﺮدن آﻳﺎت آن
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ در آﻳﺎت ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ
ﻳﻚ ﻏﺮض را دﻧﺒﺎل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﻚ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ و ﺟﻤﻼﺗﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺑﻴﺎﻧﻰ روﺷﻦ
دارد ،آﻧﮕﺎه اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﻼم واﺣﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ را ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ دﻫﺪ ،ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ
ﻛﻪ دﻳﮕﺮ آن ﺳﻴﺎق ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ را ﻧﺪارد ،ﺟﻤﻼﺗﺶ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،اوﻟﺶ آﺧﺮش را
ﻧﻘﺾ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻚ ﺟﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ”:كتب عليكم الصيام “،روزه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﺷﺪه ،دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﻄﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺟﺎى آن ﻃﻌﺎم دﻫﻨﺪ ،و
در آﺧﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :روزه ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﻜﻢ آﺧﺮى ﻧﺎﺳﺦ ﺣﻜﻢ ﻓﺪﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﻗﺎدران ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺣﻜﻢ ﻓﺪﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدران ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ اﺻﻼ ﺑﻴﺎن ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺴﻰ
ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻠﻤﻪ ”ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ“ ﻗﺒﻞ از ﻧﺴﺦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺪرت داﺷﺘﻦ اﺳﺖ ،و ﺑﻌﺪ از ﻧﺴﺦ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺪرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،و اﻳﻦ ﭘﻴﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺑﻰﭘﺎﻳﻪ اﺳﺖ!!!
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻠﻪ ”:و ع ى الذين يطيقونه  “،...ﻛﻪ در
وﺳﻂ آﻳﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺎﺳﺦ ﺟﻤﻠﻪ ” :كتب عليكم الصيام “،در اول آﻳﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎ آن
ﺗﻨﺎﻓﻰ دارد ،آن وﻗﺖ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﻴﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﻋﻠﺘﻰ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﺳﺦ را ﻣﻘﻴﺪ
ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ ﻧﺪارﻧﺪ!!!
و ﻧﻴﺰ ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:فمن شھد منكم الشھر فليصمه “،ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺎﺳﺦ ﺣﻜﻢ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺮ روزهاﻧﺪ ،ﻧﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از روزه ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت
ﻧﺎﺳﺦ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﻗﺎدر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﻋﺎﺟﺰ را ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺻﻼ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﻜﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﻧﺒﻮد ،ﺗﺎ ﻧﺎﺳﺦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ آن ﺣﻜﻢ را ﺑﺮاى ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﺪارد ،و اﻳﻦ ﺗﺎﻟﻰ ﻓﺎﺳﺪﻫﺎ
ﻓﺎﺣﺶﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﻟﻰ ﻓﺎﺳﺪﻫﺎﻳﻨﺪ!!!
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از آﻗﺎﻳﺎن ﺑﺮاى ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻧﺴﺦﻫﺎى
دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﺑﺎره اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻰ ،آن وﻗﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻋﺠﻴﺐ ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ! و
آن ﻧﺴﺦﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ” :شھر رمضان“ ﻧﺎﺳﺦ ﺟﻤﻠﻪ ”:اياما معدودات “ اﺳﺖ،

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﺟﻤﻠﻪ ” :اياما معدودات “ ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺦ ﺟﻤﻠﻪ ” كتب عليكم الصيام “ اﺳﺖ ( .

ﻓَﻤﻦ ﺗَﻄﻮع ﺧَﻴﺮاً ﻓَﻬﻮ ﺧَﻴﺮٌ ﻟﱠﻪ! 

» هر كس عمل خ ﺮ را بطوع بياورد ﺮ است! «
ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻄﻮع )ﻃﻮع( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺮاﻫﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺎرى را ﺑﻪ
رﺿﺎ و رﻏﺒﺖ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻣﻌﻨﺎى داوﻃﻠﺐ ﺑﻮدن ﻫﻢ ﺑﺮ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ﭘﺲ ﺗﻄﻮع ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮدش داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻛﺎرى را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻛﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ در اﻧﺠﺎم آن ﻛﺮاﻫﺘﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻇﻬﺎر ﻧﺎراﺣﺘﻰ و ﮔﺮاﻧﺒﺎرى ﻛﻨﺪ،
ﺣﺎل ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن ﻋﻤﻞ اﻟﺰاﻣﻰ و واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﺰاﻣﻰ و ﻣﺴﺘﺤﺐ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻠﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻄﻮع ﺑﻮده ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻌﻼ در ﺧﺼﻮص اﻓﻌﺎل
ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻚ اﺻﻄﻼﺣﻰ اﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰول ﻗﺮآن در ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن راﺋﺞ ﮔﺸﺘﻪ ،و ﻣﻨﺸﺎش ﻫﻢ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎن
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،و اﻣﺎ ﻋﻤﻞ واﺟﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻄﻮع و
رﻏﺒﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﺎز ﺑﻮﺋﻰ از اﻛﺮاه و اﺟﺒﺎر در آن ﻫﺴﺖ .
ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻄﻮع ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻧﺪارد،
ﻧﻪ ﻣﺎدهاش و ﻧﻪ ﻫﻴﺎﺗﺶ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺮف ﻓﺎء ﻛﻪ در آﻏﺎز ﺟﻤﻠﻪ آﻣﺪه ﺟﻤﻠﻪ را
ﻓﺮع و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻛﻼم ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻼم  -و
ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
 ” روزﻩ بر شما واجب شدﻩ است ،و در آن خ ﺮ و صالح شما رعايت شدﻩ ،عالوﻩبر اينكه با داش ن اين فريضه شما هم جزء ام ائى مىشويد كه قبل از شما
بودند ،با اين تفاوت كه در اين فريضه تخفيف و تسهي ى براى شما منظور
شدﻩ است ،پس آن را بطوع و رغبت بياوريد ،نه با كراهت ،چون هر كس عمل
ُ
خ ﺮ را بطوع بياورد ﺮ است تا همان عمل را به كرﻩ بياورد“ .
ُ َ َ
» َو َأن َت ُ
صوموا َخ ٌﺮ ﱠل ْ
كم ِإن ك ُنت ْم ت ْعل ُمون«.
 با روزﻩاى كه بر شما واجب شدﻩ تطوع كنيد ،و آن را داوطلبانه بياوريد ،كهتطوع به كار خ ﺮ ﺮ است ،و روزﻩ هم كه خ ﺮ شما است پس تطوع به روزﻩ هم
خ ﺮى عالوﻩ بر خ ﺮ ديگر است .
)ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  183ﺗﺎ  185ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2ص (3
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ﻓﺼﻞ دوم

ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن
ﻣﺎه روزه و ﻧﺰول ﻗﺮآن
ْ ُ ََ َ ﱠ ُ
ّ
ْ
ْ
ْ َ
َ
 » شهر رماس َو َب ِّين ٍت ِّم َن ال ُه َدى َو ال ُف ْرق ِان
ضان ال ِذى أ ِنز َل ِف ِيه ال ُق ْر َء ُان ُه ًدى ِل ﱠلن
ِ
َ َ ﱠ ٌ ّ ْ ﱠَ
َ
ْ
ً
َ
ُ
َ
َ
ُ
الشه َر فل َي ْ
َف َمن شهد ِمنك ُم ْ
صمه َو َمن كان َم ِريضا أ ْو َع ى سف ٍر ف ِعدة ِمن أي ٍام
ِ
ﱠ
ُ َ َ ُ ُ ﱠ ُ ُ ُْ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ ﱠ َ
اللهَ
ُ
َ
ُ
كملوا ال ِعدة و ِلتك ﺮوا
أخر ي ِريد الله ِبكم اليسر و ال ي ِريد ِبكم العسر و ِلت ِ
َ َ َ َ ُ ْ َ َ َﱠ ْ َ ُ
شك ُر َ
ع ى ما هداكم و لعلكم ت
ون!

-

و آن ايام كوتاﻩ ماﻩ رمضان است كه قرآن در آن نازل شدﻩ تا هدايت مردم و
بياناتى از هدايت و جدا سازندﻩ حق از باطل باشد پس هر كس اين ماﻩ را درك
كرد بايد روزﻩاش بگ ﺮد و هر كس مريض و يا مسافر باشد بجاى آن چند روزى
از ماههاى ديگر بگ ﺮد خدا براى شما آسانى و سهولت را خواسته و دشوارى
نخواسته و منظور اين است كه عدﻩ ﺳ روزﻩ ماﻩ را تكميل كردﻩ باشيد و خدا
را در برابر اينكه هدايتتان كرد تكب ﺮ گفته و شايد شكرگزارى كردﻩ باشيد!«

ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻣﺎه از ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺳﺎل ﻗﻤﺮى و ﻋﺮﺑﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن و
ﺷﻮال واﻗﻊ اﺳﺖ ،و در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻣﺎﻫﻬﺎى دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺎم ﻫﻴﭻ ﻣﺎه
دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮآن اﺳﻢ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﺮا ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﻛﺮده ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ آن را ﻗﺮآن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻛﻪ ﻗﺒﻼ از ﺟﻨﺲ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﻴﻬﺎ ﻧﺒﻮد ،و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻨﻜﻪ درﺧﻮر ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ ﺷﻮد ﻧﺎزﻟﺶ ﻛﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :انا جعلناﻩ قرآنا عربيا لعلكم تعقلون!“ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮآن اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮ اﺟﺰاى آن .

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻠﻤﻪ ﻧﺰول ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن و وارد ﺷﺪن از ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،و ﻓﺮق ﻣﻴﺎن
اﻧﺰال و ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺰال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎزل ﻛﺮدن دﻓﻌﻰ و ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ،و ﺗﻨﺰﻳﻞ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﺳﺖ .آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ در
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ شريفه ” و قرآنا فرقناﻩ لتقراﻩ ع ى
الناس ع ى مكث ،و نزلناﻩ ت يال “،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮآن ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﺸﺮى و
ﺧﻮاﻧﺪﻧﻰ و ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺪ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪت دﻋﻮت رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻳﻌﻨﻰ در
ﻣﺪت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﺳﺘﻮر روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن

 » فمن شهد منكم الشهر فليصمه !«ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن در ﺟﺮﻳﺎن ،و اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻦ از آن اﺳﺖ ،و
ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮدن ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن زﻧﺪه و ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ ،و آدﻣﻰ از ﻓﺮا رﺳﻴﺪﻧﺶ آﮔﺎه ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﺷﻬﺎدت ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺎه
ﺻﺎدق اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﻪ آدﻣﻰ در اواﺋﻞ ﻣﺎه ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎﺷﺪ و
در اواﺧﺮ آن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد.
ﺗﺤﺮﻳﻢ روزه ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻣﺮﻳﺾ ،و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﻀﺎي آن

-

» و من كان منكم مريضا او ع ى سفر فعدة من ايام اخر!“

وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﻏﻴﺮه
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن دو آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎم زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﻓﻘﻂ آﻳﻪ ﺳﻮم ﺣﻜﻢ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺳﻮم ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜﺮارى ﻧﻴﺴﺖ .
” يريد ﷲ بكم اليسر ،و ال يريد بكم العسر ،و لتكملوا العدة “،...ﮔﻮﻳﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻳﻪ را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻫﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺷﺪن ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﺴﺎﻓﺮ و اﻓﻄﺎر
ﻛﺮدن آن دو در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را ،و ﻫﻢ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﻳﺎم دﻳﮕﺮ ﺳﺎل را ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ اول ﻣﻄﻠﺐ اول را ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﭼﻮن ﺧﺪا ﺳﻬﻮﻟﺖ را ﺑﺮاﻳﺘﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ،و ﺟﻤﻠﻪ آﺧﺮ ﻳﻌﻨﻰ ” و لتكملوا العدة “،ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ را و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن ﻋﺪد از روزﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺳﺎل را روزه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﻰ روز اﻣﺮى
واﺟﺐ اﺳﺖ .

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ” اگر ما شما را دستور داديم كه در سفر و مرض روزﻩ را
بخوريد براى اين بود كه بار تكليف شما را سبك كنيم ،و هم براى اينكه عدد ﺳ روزﻩ را
تكميل كردﻩ باشيم “،و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺮاد ﺟﻤﻠﻪ”:و لتكملوا العدة “،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺣﻜﻢ آن ﺻﻮرت را ﻛﻪ روزه ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺎن ﻧﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻢ ﺑﻴﺎن آﻳﻪ
ﻗﺒﻠﻰ ﺑﺮاى اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد و ﻫﻢ ﻋﺒﺎرت ” سختى براي شما نخواسته “،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن ﻣﻰﻛﺮد.
” ولتك ﺮوا ﷲ ع ى ما هديكم و لعلكم تشكرون  “،...ﻇﺎﻫﺮ دو ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻞ روزه را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺣﻜﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎى ﻣﺮﻳﺾ و
ﻣﺴﺎﻓﺮ را ،ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ” :الذى انزل فيه
القرآن  “، ...ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن وﺟﻮب روزه رﻣﻀﺎن و ﻧﺎزل ﺷﺪن ﻗﺮآن در رﻣﻀﺎن ﻳﻚ ﻧﺤﻮه
ارﺗﺒﺎط و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻰ وﺟﻮد دارد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻠﺒﺲ و
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ روزه ﺑﺮاى اﻇﻬﺎر ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻰ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺮآن را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل
ﻓﺮﻣﻮد ،و رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﻮد و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺑﻨﺪﮔﺎن را اﻋﻼم داﺷﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺘﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮده و ﺑﺎ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﻖ را از ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا
ﻛﺮده ،ﺷﻜﺮش را ﺑﺠﺎى آورﻧﺪ.
و ﭼﻮن روزه وﻗﺘﻰ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى
ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﺎى روزه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ از روى اﺧﻼص اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،و
روزهدار از آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺎك ﺑﺎﺷﺪ ،و از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﺘﻬﻴﺎت ﻧﻔﺲ ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،ﻟﺬا
دﻧﺒﺎل آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:و لتك ﺮوا ﷲ ع ى ما هديكم!“ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﺒﻴﺮ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺧﺪا ﺑﺎ
ﺻﻮرت روزه ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺷﻜﺮ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ” ﻟﻌﻞ -اﻣﻴﺪ اﺳﺖ “،از ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺟﺪا ﻛﺮد ،و
ﻓﺮﻣﻮد ”،و لتك ﺮوا ﷲ ع ى ما هديكم ،و لعلكم تشكرون “،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اول آﻳﺎت ،در ﺑﺎره
روزه ﻓﺮﻣﻮد :لعلكم تتقون!
رواﻳﺎت رﺳﻴﺪه در ﻣﻮرد روزه و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن

در ﺣﺪﻳﺚ ﻗﺪﺳﻰ )ﻳﻌﻨﻰ اﺣﺎدﻳﺜﻰ ﻛﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻨﺪش ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮد (،آﻣﺪه :ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد :روزه ﻓﻘﻂ ﺑﺮاى ﻣﻦ اﺳﺖ ،و ﻣﻦ ﺧﻮد ﺟﺰاى
آن را ﻣﻰدﻫﻢ!
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﻰ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ و وﺟﻪ
اﻳﻨﻜﻪ روزه ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎدﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻣﻮر ﻋﺪﻣﻰ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺨﻼف ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎى دﻳﮕﺮ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻤﺎز ،و ﺣﺞ و اﻣﺜﺎل آن ،ﻛﻪ از اﻣﻮر
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وﺟﻮدى ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻮر وﺟﻮدى ﻫﻢ در آﻧﻬﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﻌﻞ وﺟﻮدى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺾ و ﺧﺎﻟﺺ در اﻇﻬﺎر ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻋﺒﺪ و رﺑﻮﺑﻴﺖ رب ﺳﺒﺤﺎن
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺎﻟﻰ از ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻣﺎدى و آﻓﺖ ﻣﺤﺪودﻳﺖ و اﺛﺒﺎت اﻧﺎﻧﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
در اﻧﺠﺎم آن ﻗﺼﺪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻳﺪ ،و ﺳﻬﻤﻰ از آن را ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دﻫﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻮارد رﻳﺎ و ﺳﻤﻌﻪ و ﺳﺠﺪه ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا اﻳﻦ آﻓﺖﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺨﻼف
ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪاش ﻧﻔﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ روزه ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺨﻮردن ،ﻧﻨﻮﺷﻴﺪن ،و ﻓﻼن و
ﺑﻬﻤﺎن ﻧﻜﺮدن ،ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺎرت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدﻳﺎت ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،و ﺑﺎ
ﺧﻮﻳﺸﺘﻦدارى ﺧﻮد را از ﻟﻮث ﺷﻬﻮات ﻧﻔﺲ ﭘﺎك ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد ،و اﻳﻦ اﻣﻮر ﻋﺪﻣﻰ ﭼﻴﺰى
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻫﻢ ﺳﻬﻤﻰ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا اﻣﺮى اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺪه و
ﭘﺮوردﮔﺎرش و ﻃﺒﻌﺎ ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺧﺪا از آن ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد.
و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ” :و انا اجزى به “،اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ اﺟﺰى را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ،
ﻳﻌﻨﻰ ” ﻣﻦ ﺟﺰاى آن را ﻣﻰدﻫﻢ!“ آن وﻗﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در دادن اﺟﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه،
ﻛﺴﻰ ﻣﻴﺎن او و ﺧﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪ و واﺳﻄﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻨﺪه ﻫﻢ در ﺑﻨﺪﮔﻰ و ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ روزه ﻛﺴﻰ را دﺧﻴﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاد ،و ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﻛﺴﻰ از روزهدارﻳﺶ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮد،
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره ﺻﺪﻗﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﺻﺪﻗﻪ را ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﺑﻴﻦ ﺻﺪﻗﻪ دﻫﻨﺪه و ﺧﺪا
ﻛﺴﻰ واﺳﻄﻪ ﻧﻴﺴﺖ ،و در ﻗﺮآن ﻫﻢ آﻣﺪه ”:و ياخذ الصدقات!“
و اﻣﺎ اﮔﺮ اﺟﺰى را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﺠﻬﻮل ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ ،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ”:ﺧﻮد ﻣﻦ
ﺟﺰاى روزه ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮم! “ آن وﻗﺖ ﻋﺒﺎرت ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮد از ﻧﺰدﻳﻜﻰ روزهدار ﺑﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ .
از ﻋﻨﺒﺴﺔ اﻟﻌﺎﺑﺪ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در اﻳﺎﻣﻰ
ﻛﻪ از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ ،در اﻳﻦ رﺳﻢ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺷﻌﺒﺎن و رﻣﻀﺎن و ﺳﻪ روز از ﻫﺮ
ﻣﺎه را روزه ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﺧﺒﺎر از ﻃﺮﻳﻖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،و اﻳﻦ
ﻫﻤﺎن روزه ﺳﻨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺮﻧﻪ روزه واﺟﺐ
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن روزه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺻﺒﺎح ﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﻪ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :اﺑﻦ اﺑﻰ ﻳﻌﻔﻮر ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر داد ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ را از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻢ
ﺣﻀﺮت ﭘﺮﺳﻴﺪ آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :او از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ :وﻗﺘﻰ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
آﻣﺪ و ﻣﻦ در ﻣﻨﺰل ﺑﺎﺷﻢ آﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﻨﻢ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
” فمن شهد منكم الشهر فليصمه!“ ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را درك ﻛﻨﺪ و در ﻣﻴﺎن
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ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﺣﺞ و ﻳﺎ ﻋﻤﺮه ،و ﻳﺎ ﺑﺮاى ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻧﺮود ﺗﻠﻒ ﺑﺸﻮد.
ﻣﺆﻟﻒ  :و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻄﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم از اﻃﻼق آﻳﻪ ﺑﺮاى ﺣﻜﻢ ﻛﺮاﻫﺖ
ﺳﻔﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﺴﺎﻓﺮت در رﻣﻀﺎن ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺮاﻫﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ از ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﻣﺎ روزه در
ﺳﻔﺮ و در ﺣﺎل ﻣﺮض ،ﻋﺎﻣﻪ در آن اﺧﺘﻼف ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ روزه ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﻮم ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﺳﺖ،
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد و اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮد ،وﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ دو ﺣﺎل ﺣﺘﻤﺎ روزه
را ﺑﺸﻜﻨﺪ ،و اﻓﻄﺎر ﻛﻨﺪ ) .ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روزه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﮕﻴﺮد ،ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺳﻔﺮ و ﻳﺎ ﺣﺎل
ﻣﺮض روزه ﺑﮕﻴﺮد روزهاش درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ آن ﭼﻨﺪ روز را دوﺑﺎره ﻗﻀﺎ ﻛﻨﺪ (.ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:فمن كان منكم مريضا او ع ى سفر فعدة من ايام اخر “ .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﻋﻴﺎﺷﻰ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ جمله
”فمن شهد منكم الشهر فليصمه “،ﻓﺮﻣﻮده :ﭼﻘﺪر اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻘﻠﺶ ﻛﻨﺪ
روﺷﻦ اﺳﺖ! ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را رﺳﺎﻧﺪه ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را
درك ﻛﺮد ﺑﺎﻳﺪ روزهاش را ﺑﮕﻴﺮد ،و ﻫﺮ ﻛﺲ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻛﺮد ﺑﺎﻳﺪ روزهاش را
ﺑﺨﻮرد.
ﻣﺆﻟﻒ  :رواﻳﺎت وارده از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﻳﺾ و ﻣﺴﺎﻓﺮ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ روزهاش را ﺑﺨﻮرد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم
اﺳﺖ ،ﺑﺨﻼف ﻋﻠﻤﺎى اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻛﻪ روزه رﻣﻀﺎن را ﺑﺮاى ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻣﺮﻳﺾ اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﻰداﻧﻨﺪ،
و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم دﻻﻟﺖ
دارد .
و ﻧﻴﺰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﺑﻰ ﺑﺼﻴﺮ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ از اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
از ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ”:و ع ى الذين يطيقونه فدية طعام مسك ن “،ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﻤﺎران
و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻰ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ.
و ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﻤﺎن آﻳﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻄﺶ آزارش ﻣﻰدﻫﺪ.
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر
زﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﺎن ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺘﺮﺳﺪ و ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ روزه ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ  :رواﻳﺎت در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ ،از اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،و در رواﻳﺖ اﺑﻰ
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ﺑﺼﻴﺮ ﻣﺮاد از ﻣﺮﻳﺾ آن ﺑﻴﻤﺎراﻧﻰاﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﻳﺎم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻀﺎى
روزه رﻣﻀﺎن را در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺎم ﺳﺎل ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ،ﭼﻮن واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺮﻳﺾ در ﺟﻤﻠﻪ:
” فمن كان منكم مريضا “،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻤﻰﺷﻮد ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻄﺎش ﻛﻪ در رواﻳﺖ
آﻣﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﻤﺎرى ﻋﻄﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻫﻤﺎن ﻣﺮض ﻗﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ از ﺳﻌﻴﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :در ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﻫﻢ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻫﺴﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ از روز ﻗﺮﺑﺎن ﻧﻴﺴﺖ،
ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺮا در ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎء و ﻓﺠﺮ و
ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ و دو رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻋﻴﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد.
و در ﻛﺎﻓﻰ از ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻘﺎش رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد:
ﺑﺮاى ﻣﻦ در ﺷﺐ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ،
ﭘﺮﺳﻴﺪم اﻳﻦ ﺗﻜﺒﻴﺮ در ﭼﻪ وﻗﺖ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد در ﺷﺐ ﻋﻴﺪ در ﻣﻐﺮب و ﻋﺸﺎ و در
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ و ﻧﻤﺎز ﻋﻴﺪ آﻧﮕﺎه ﻗﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ؟
ﻓﺮﻣﻮد ،ﻣﻰﮔﻮﺋﻰ:
” اﷲ اﻛﺒﺮ ،اﷲ اﻛﺒﺮ ،ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ ،و اﷲ اﻛﺒﺮ،
اﷲ اﻛﺒﺮ و ﷲ اﻟﺤﻤﺪ ،اﷲ اﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﺪاﻧﺎ ! “
و ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻼم ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :و لتكملوا العدة “،ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز را ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﺧﺪا را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪاﻳﺘﺘﺎن ﻛﺮده ﺗﻜﺒﻴﺮ
ﻛﻨﻴﺪ ،و ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ”:ﷲ اك ﺮ ،ال اله الا ﷲ ،وﷲ اك ﺮ ،وهلل الحمد!“ راوى
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ در رواﻳﺖ دﻳﮕﺮى آﻣﺪه ﻛﻪ ﺗﻜﺒﻴﺮ آﺧﺮ را ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ  :اﺧﺘﻼف اﻳﻦ دو رواﻳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺗﻜﺒﻴﺮ را در ﻇﻬﺮ و ﻋﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﺤﺐ
ﻣﻰداﻧﺪ و دﻳﮕﺮى ﻧﻤﻰداﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ﺑﺮ ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﺤﺒﺎب ،ﻳﻌﻨﻰ دوﻣﻰ
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،و اوﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﺐﺗﺮ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر از ” و لتكملوا العدة “،اﻛﻤﺎل ﻧﻤﺎز
اﺳﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﻋﻴﺪ ،ﻋﺪد روزه را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺎز ﺧﻮد
ﺗﻜﺒﻴﺮات را ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد ،و اﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ”،و
لتك ﺮوا ﷲ ع ى ما هديكم  “،...ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم اﻣﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻜﻢ
اﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻰ از ﻣﻮرد وﺟﻮب اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ آﻧﻜﻪ در ﺳﺎﺑﻖ در ﺟﻤﻠﻪ ”:فمن شهد منكم الشهر
فليصمه “،ﮔﺬﺷﺖ ،ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ از آن ،ﻛﺮاﻫﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮت در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اول
ﻣﺎه را درك ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و اﺧﺘﻼف آﺧﺮ ﺗﻜﺒﻴﺮات در دو ﺟﺎى رواﻳﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺆﻳﺪ
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ داده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ در ﺟﻤﻠﻪ ”:و لتك ﺮوا ﷲ ع ى ما هديكم “،ﺗﻜﺒﻴﺮ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺣﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺪى ﺷﺪه ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻤﺪ اﺳﺖ .
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و در ﻛﺎﻓﻰ از ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﻴﺎث از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از
آن ﺟﻨﺎب از ﻛﻼم ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:شھر رمضان الذى انزل فيه القرآن“،
ﭼﻄﻮر ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻗﺮآن در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ در دو دﻫﻪ ﺑﻴﻦ اول و آﺧﺮش ﻧﺎزل
ﺷﺪه؟ اﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺮآن در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻳﻚ ﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪ و
ﺳﭙﺲ در ﻃﻮل ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺎزل ﮔﺮدﻳﺪ ،آﻧﮕﺎه ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺻﺤﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در اوﻟﻴﻦ ﺷﺐ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و
ﺗﻮرات در روز ﺷﺸﻢ رﻣﻀﺎن ،و زﺑﻮر در ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ رﻣﻀﺎن و ﻗﺮآن در ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم از ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ رواﻳﺖ را ﻛﻪ ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق و آن ﺟﻨﺎب از رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ .اﻟﺪراﻟﻤﻨﺜﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ آن را از واثلة بن اسقع از
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻓﻰ و ﻓﻘﻴﻪ از ﻳﻌﻘﻮب رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺮدى را ﺷﻨﻴﺪم ﻛﻪ از
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺷﺐ ﻗﺪر ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﺪ ،ﻛﻪ آﻳﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
اﮔﺮ ﺷﺐ ﻗﺪر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ،و ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻗﺮآن ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺑﺎره ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻟﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرﻛﻪ
و ﻟﻴﻠﻪ ﻗﺪر ﮔﻔﺖ :ﻟﻴﻠﻪ ﻗﺪر ﻫﻤﺎن ﻟﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﻛﻪ در آن
ﻣﺎه ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ذﻛﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮر ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮر ﻫﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺘﺎرﮔﺎن در
آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻗﺴﻤﺘﻰ در اﻣﺮ و ﻗﺴﻤﺘﻰ در ﻧﻬﻰ و آﻳﺎﺗﻰ در ﺑﺎره ﺟﻨﮕﻬﺎ
ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪ .
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻏﻴﺮ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ،و از
ﮔﻔﺘﺎر اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺧﻮد را از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻳﻪ :و الذكر الحكيم و آﻳﺎت :و كتاب مسطور فى رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع و
آﻳﺎت :فال اقسم بمواقع النجوم ،و انه لقسم لو تعلمون عظيم ،انه لقرآن كريم ،فى كتاب مكنون ال

يمسه اال المطھرون! و آﻳﻪ :و زينا السماء الدنيا بمصابيح و حفظا ! ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﺎر اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻄﻪ اﺑﻬﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﻛﻼم وى ﻫﺴﺖ و ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ از
ﻛﺠﺎى ﻗﺮآن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﺤﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،آﺳﻤﺎن اول ،و ﻣﻮﻃﻦ ﻗﺮآن
اﺳﺖ ،و دﻻﻟﺖ آﻳﺎت ﺳﻮره واﻗﻌﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ  .ﺑﻠﻪ در رواﻳﺎت اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼمآﻣﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻌﻤﻮر در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ.
ﻣﻄﻠﺐ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺗﺬﻛﺮش ﻻزم اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺤﻜﻢ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ دارد ،و اﺷﺎره و رﻣﺰ در ﻣﻴﺎن اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
در ﻣﺜﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ) ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﺑﺸﺮ از درﻛﺶ ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ (،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ و ﺣﺠﺐ و
آﺳﻤﺎن و ﺑﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮر و ﺑﺤﺮ ﻣﺴﺠﻮر ،ﻻ ﺟﺮم ﺑﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻌﻨﺎى واﻗﻌﻰ ﻛﻼم ﺳﻌﻰ ﻛﻨﺪ ﻗﺮاﺋﻦ ﻛﻼم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .
)ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  185ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2ص (18
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در شب روزﻩدارى نزديكى كردنتان با همسرانتان حالل شد ايشان پوشش شما و
شما پوش هستيد براى آنان ،خدا دانست كه شما هموارﻩ با انجام اين عمل
نافرمانى و در نتيجه به خود خيانت مىكرديد پس از جرمتان گذشت و اين حكم
را از شما برداشت حاال ديگر مىتوانيد با ايشان درآم يد و از خدا آنچه از فرزند
كه برايتان مقدر كردﻩ طلب كنيد و از آب و غذا در شب همچنان استفادﻩ كنيد
تا سفيدى شفق از سيا ى شب برايتان مشخص شود و آنگاﻩ روزﻩ بداريد و روزﻩ
را تا شب به كمال برسانيد و ن هنگامى كه در مسجدها اعتكاف مىكنيد با
زنان نيام يد اي ا كه گفته شد حدود خداست ز ار كه نزديك آن مشويد.
اينچن ن خدا آيات خود را براى مردم بيان مىكند تا شايد با تقوا شوند“.

ﻛﻠﻤﻪ رﻓﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺨﻦ زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ،و در ﻏﻴﺮ آن ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﻨﺶ ﻧﻔﺮتآور و ﻗﺒﻴﺢ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
آن اﻟﻔﺎظ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ،و اﻳﻦ از ادب ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﻔﺎظ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺮاى ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ،از ﻗﺒﻴﻞ:
ﻣﺒﺎﺷﺮت ،دﺧﻮل ،ﻣﺲ ،ﻟﻤﺲ ،اﺗﻴﺎن و ﻗﺮب؛ ﻫﻤﻪ اﻟﻔﺎﻇﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻜﺎر
رﻓﺘﻪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻤﻪ وﻃﻰ و ﻛﻠﻤﻪ ﺟﻤﺎع ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻧﻴﺰ در ﻏﻴﺮ ﻗﺮآن اﻟﻔﺎﻇﻰ اﺳﺖ
ﻛﻨﺎﻳﺘﻰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺜﺮت اﺳﺘﻌﻤﺎل آن در ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ،از ﺣﺪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻴﺮوﻧﺶ ﻛﺮده ،و

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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آن را ﺗﺼﺮﻳﺢ در آن ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻔﻆ ﻓﺮج و ﻏﺎﺋﻂ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺮوف
اﻣﺮوزش از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ در آﻏﺎز ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻮده ،ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه ،و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ رﻓﺚ
را ﺑﺎ ﺣﺮف اﻟﻰ ﻣﺘﻌﺪى ﻛﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ آن ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
دﻳﮕﺮان ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎى اﻓﻀﺎ را ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﻮد .
” هن لباس لكم و انتم لباس لهن “،ﻇﺎﻫﺮ از ﻛﻠﻤﻪ ﻟﺒﺎس ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺮوﻓﺶ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺎﻣﻪاى ﻛﻪ ﺑﺪن آدﻣﻰ را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و اﻳﻦ دو ﺟﻤﻠﻪ از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ،
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﻮد را از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر و
اﺷﺎﻋﻪ دادن آن در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﻧﻮع ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺮد ﻟﺒﺎس و ﺳﺎﺗﺮ زن
اﺳﺖ ،و زن ﺳﺎﺗﺮ ﻣﺮد اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﻌﺎرهاى اﺳﺖ ﻟﻄﻴﻒ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﻀﻤﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:احل لكم ليلة
الصيام الرفث ا ى نسائكم  “،...ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﭼﻮن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻮرت
ﺧﻮد را از دﻳﮕﺮان ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،و اﻣﺎ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ از ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮان ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﺴﺮ ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ دﻳﮕﺮى را از رﻓﺚ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،وﻟﻰ رﻓﺚ ﺧﻮدش ﺑﻪ او
دﻳﮕﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻟﺒﺎﺳﻰ اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدش ،و ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﺑﺪﻧﺶ.
” علم ﷲ انكم كنتم تختانون انفسكم ،فتاب عليكم و عفى عنكم!“
ﺟﻤﻠﻪ ” :انكم كنتم تختانون – به خود خيانت مي كرديد  “،...دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى
اﺳﺘﻤﺮار دارد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ از روز ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺻﻴﺎم اﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ در ﻣﻴﺎن
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ و داﺋﻤﻰ ﺑﻮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻄﻮر ﺳﺮى ﺧﺪا را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻴﺎﻧﺖ
ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺘﺸﺎن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺧﺪا ﻧﺒﻮد ،دﻧﺒﺎﻟﺶ آﻳﻪ ﺗﻮﺑﻪ و ﻋﻔﻮ ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﺷﺪ،
و اﻳﻦ ﺗﻮﺑﻪ و ﻋﻔﻮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺻﺮﻳﺢ در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻠﺶ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻰ و ﻣﻌﺼﻴﺘﻰ ﺑﻮد ،ﻟﻴﻜﻦ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻜﻢ روزه اﻳﻦ
ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺷﺐ روزه زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ﻫﻢ ﺣﺮام ﺑﻮده ،و ﺑﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪن اﻳﻦ آﻳﻪ ﺣﻠﻴﺖ آن ﺗﺸﺮﻳﻊ و
ﺣﺮﻣﺘﺶ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻤﻌﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ را ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺟﻤﻠﻪ” احل لكم
 “،...و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ”:كنتم تختانون  “،...و جمله ” :فتاب عليكم و عفا عنكم “،و جمله”:
فاالن باشروهن  “،...ﻫﻤﻪ اﺷﻌﺎر و ﺑﻠﻜﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺴﺦ دارد.
” فاالن باشروهن و ابتغوا ما كتب ﷲ لكم !“
اﻣﺮ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﻊ واﻗﻊ ﺷﺪه ،ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﺎىﺎﺻﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ
ﺟﻮاز دﻻﻟﺖ دارد ،ﻧﻪ وﺟﻮب ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ از ﻫﻢ اﻛﻨﻮن رﻓﺚ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﺷﺒﻬﺎى رﻣﻀﺎن

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ،در اول آﻳﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ”:احل لكم -اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺣﻼل اﺳﺖ“.
ﻛﻠﻤﻪ اﺑﺘﻐﺎء ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﻠﺐ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﻠﺐ ﻛﺮدن آﻧﭽﻪ ﺧﺪا
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻃﻠﺐ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺮر ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﻧﻮع
اﻧﺴﺎﻧﻰ اﻳﻦ ﻛﺎر را از راه ﺟﻤﺎع اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و ﺟﻨﺲ ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺷﻬﻮت و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻣﻔﻄﻮر ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺸﺎن را ﻣﺴﺨﺮ و رام در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴﻰ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪدار ﺷﺪن دارد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن
ﺷﻬﻮتراﻧﻰ اﺳﺖ )،ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺳﻨﮓ آرد ﺧﻮد را ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و
ﻗﻀﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻣﻰﻧﺸﺎﻧﺪ!( ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﻓﺮاد ﻣﻨﻈﻮرﺷﺎن از اﻛﻞ و ﺷﺮب ﻟﺬت ﺑﺮدن
از ﻏﺬا اﺳﺖ و ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ از اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺟﺬﺑﻪ و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن و ﻏﺬا را ﺧﺪا ﻗﺮار داده ،ﺗﺎ
زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ ﺑﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺪﻧﺶ ﻧﻤﻮ ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ .

ﻓﺠﺮ ﺻﺎدق ،آﻏﺎز روز روزه داران

 ” و كلوا و اشربوا ح يتب ن لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر!“ﻛﻠﻤﻪ ﻓﺠﺮ دو ﻣﺼﺪاق دارد ﻳﻜﻰ ﻓﺠﺮ اول ﻛﻪ آن را ﻓﺠﺮ ﻛﺎذب ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﻮن
دوام ﻧﺪارد ،ﺑﻌﺪ از اﻧﺪﻛﻰ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود ،و ﺷﻜﻠﺶ ﺷﻜﻞ دم ﮔﺮگ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ آن را ﺑﺎﻻ
ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن را ذﻧﺐ اﻟﺴﺮﺣﺎن ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻋﻤﻮدى از ﻧﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺧﺮ
ﺷﺐ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺮﻗﻰ اﻓﻖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻦ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ از داﻳﺮه اﻓﻖ
ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺪه درﺟﻪ زﻳﺮ اﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﺎده از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود ،و ﭼﻮن
رﻳﺴﻤﺎﻧﻰ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﺑﻪ آﺧﺮ اﻓﻖ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺠﺮ دوم در ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻛﻪ آن را ﻓﺠﺮ
دوم ﻳﺎ ﻓﺠﺮ ﺻﺎدق ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدﻗﺶ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ از آﻣﺪن روز ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ،
و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ .
از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺧﻴﻂ اﺑﻴﺾ ،ﻓﺠﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ ،و ﺟﻤﻠﻪ” :حتى يتبين
لكم الخيط االبيض من الخيط االسود “،از ﻗﺒﻴﻞ اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻔﻴﺪى ﮔﺴﺘﺮده و اﻓﺘﺎده در
آﺧﺮ اﻓﻖ ﺗﺎرﻳﻚ را ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ رﻳﺴﻤﺎﻧﻰ ﺳﻔﻴﺪ ،و ﺗﺎرﻳﻜﻰ را ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ رﻳﺴﻤﺎﻧﻰ ﺳﻴﺎه ﻛﺮده
اﺳﺖ و آن ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺠﺎور ﺧﻂ ﺳﻴﺎه ﻗﺮار دارد .
ﺑﺎز از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اوﻟﻴﻦ وﻗﺖ ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ
ﺻﺎدق اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺷﻌﺎع ﻧﻮر روز ﺑﺎﻻ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻫﺮ دو ﺧﻴﻂ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود،
دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﺧﻴﻄﻰ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻧﻪ ﺧﻴﻄﻰ ﺳﻴﺎه.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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از ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻳﻚ ﻋﺒﺎدت ﺗﻤﺎم اﺳﺖ!

ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ روزه ﺑﻪ ﻓﺠﺮ دﻻﻟﺖ ﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از روﺷﻦ ﺷﺪن و
ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺠﺮ ،روزه واﺟﺐ ﻣﻰﺷﻮد ،دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺪدا ﺳﺨﻨﻰ از اﻳﻦ وﺟﻮب ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎورد ،ﺗﺎ
رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻮﺋﻰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ آﺧﺮ روزه را ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﺮد ،و ﻓﺮﻣﻮد ” :الى الليل “ و
ﺟﻤﻠﻪ ” اتموا“ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ روزه اﻣﺮى اﺳﺖ واﺣﺪ و ﺑﺴﻴﻂ ،و ﻧﺼﻒ ﺑﺮدار ﻧﻴﺴﺖ،
ﺑﻠﻜﻪ از ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻳﻚ ﻋﺒﺎدت ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﻛﺐ از ﭼﻨﺪ اﻣﺮ ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻛﺪام ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اوﻟﻰ دﻻﻟﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻧﺘﻬﺎى وﺟﻮد ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ از اﺟﺰاء و آﺛﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،و دوم ﺑﺮ اﻧﺘﻬﺎى وﺟﻮد
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺐ از اﺟﺰاﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﺶ اﺛﺮى ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد .

اﻋﺘﻜﺎف و ﺷﺮاﻳﻂ آن

اﻋﺘﻜﺎف ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻼزﻣﺖ در ﻣﻜﺎن اﺳﺖ ) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻓﻼﻧﻰ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد
ﻋﻜﻮف ﻛﺮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭻ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰآﻳﺪ و ﻳﺎ ﻓﻼﻧﻰ در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﺘﻜﺎف ﻛﺮده ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺴﺠﺪ را
رﻫﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،و ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰآﻳﺪ(.
و اﻋﺘﻜﺎف ﻋﺒﺎدت ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از اﺣﻜﺎﻣﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻌﺘﻜﻒ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﻋﺬرى ﻣﻮﺟﻪ ،ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﺎم
اﻋﺘﻜﺎف روزه ﺑﮕﻴﺮد ،و ﭼﻮن ﺟﺎى اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﻌﺘﻜﻒ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در
ﺷﺐ ﺑﺎ زﻧﺎن در آﻣﻴﺰد ،ﺑﺮاى دﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد ”:وال تباشروهن و انتم عاكفون ى املساجد
 در حا ى كه در مساجد اعتكاف كردﻩايد ش ا با زنان نيام يد!“ و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪدرآﻣﻴﺰﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺎم روزه ﻏﻴﺮ اﻋﺘﻜﺎف ﺑﻮد.
” ﺗﻠﻚ ﺣﺪود اﷲ ﻓﻼ ﺗﻘﺮﺑﻮﻫﺎ ! “

 -از اﺣﻜﺎم روزه ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻴﺪ !

ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺪ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﻊ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﻊ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل و
ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻧﻬﻰ از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺪود ﺧﺪا ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم ﻧﺒﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺑﻪ آن ﺣﺪود ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻛﻞ و ﺷﺮب و ﺟﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻮﻳﺪ ،و ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ اﺣﻜﺎم و ﺣﺮﻣﺖﻫﺎى
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اﻟﻬﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﺑﻴﺎن ﻓﺮﻣﻮد ﻳﻌﻨﻰ اﺣﻜﺎم روزه ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻴﺪ ،و ﻧﮕﺬارﻳﺪ روزه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود ﺧﺪا و ﺗﺮك ﺗﻘﻮا ﺿﺎﻳﻊ ﮔﺮدد.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮردن و
آﻣﻴﺨﺘﻦ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﺷﺒﻬﺎى ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب ﺣﺮام ﺑﻮد ،ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز
ﺷﺎم ﻫﻨﻮز اﻓﻄﺎر ﻧﻜﺮده ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﻰﺑﺮد و آﻧﮕﺎه ﺑﻴﺪار ﻣﻰﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻴﺰى
ﺑﺨﻮرد ،و اﻣﺎ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ ﺷﺐ و روز ﺣﺮام ﺑﻮد ،در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدى از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺧﻮات ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ اﻧﺼﺎرى و ﺑﺮادر ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻮد،
ﻫﻤﺎن ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ او را ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻔﺮ از ﺗﻴﺮاﻧﺪازان ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ دﻫﺎﻧﻪ
دره اﺣﺪ ﻛﺮده ﺑﻮد ،رﻓﻘﺎﻳﺶ ﮔﺮﻳﺨﺘﻨﺪ ،و او ﺑﺎ ﻳﺎزده ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﭘﺎىﻣﺮدى ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻫﻤﺎن
دﻫﺎﻧﻪ دره ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮادر اﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮات ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ در ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﭘﻴﺮﻣﺮدى ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد ،و
ﺑﺎ زﺑﺎن روزه ﺑﺎ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢﻛﺎر ﻣﻰﻛﺮد ،ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺮ ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮادهاش آﻣﺪ
و ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﻫﻴﭻ ﺧﻮردﻧﻰ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺧﻮاﺑﺖ ﻧﺒﺮد ﺗﺎ ﺑﺮاﻳﺖ ﻃﻌﺎﻣﻰ
درﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،وﻟﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ،و او را ﺧﻮاب رﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﻓﻄﺎر ﻧﻜﺮده
ﺑﻮد ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺑﻴﺪار ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﮔﻔﺖ :ﻃﻌﺎم ﺧﻮردن ﺑﺮ ﻣﻦ ﺣﺮام ﺷﺪ ،دﻳﮕﺮ اﻣﺸﺐ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﭼﻴﺰى ﺑﺨﻮرم ،ﺻﺒﺢ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺎر ﺧﻮد در ﺧﻨﺪق رﻓﺖ ،و ﺑﻪ ﻛﺎر ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق
ﭘﺮداﺧﺖ و از ﺷﺪت ﺿﻌﻒ ﺑﻰﻫﻮش ﺷﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وﺿﻊ او را دﻳﺪ و
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺶ رﻗﺖ آورد.
از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﺐ رﻣﻀﺎن ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد
ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺮ اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﻧﺎزل
ﻛﺮد ،ﻛﻪ ”:احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نساءكم  “،...ﻛﻪ در آن ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺑﺎ زﻧﺎن در ﺷﺐﻫﺎى ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﺣﻼل ﺷﺪ ،و آﻳﻪ ”:حتى يتبين لكم الخيط االبيض من الخيط االسود من الفجر “،ﻛﻪ ﺧﻮردن و
آﺷﺎﻣﻴﺪن را ﺗﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺳﻔﻴﺪى روز از ﺳﻴﺎﻫﻰ ﺷﺐ ﺣﻼل ﻛﺮد.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻨﻜﻪ در رواﻳﺖ داﺷﺘﻪ )ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮردن و آﻣﻴﺨﺘﻦ ﺑﺎ زﻧﺎن در ﺷﺒﻬﺎى ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاب ﺣﺮام ﺑﻮد  -ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  -در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﺮدى  ( ...از ﻛﻼم راوى
اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻛﻼم اﻣﺎم ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻨﻰ و ﻋﻴﺎﺷﻰ و
دﻳﮕﺮان آن را آوردهاﻧﺪ ،و در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎزل ﺷﺪن آﻳﻪ ”:و كلوا و اشربوا “،...
داﺳﺘﺎن ﺧﻮات ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ اﻧﺼﺎرى ﺑﻮد ،و ﺳﺒﺐ ﻧﺎزل ﺷﺪن آﻳﻪ ”:احل لكم  “،...ﻋﻤﻠﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻰدادﻧﺪ .
رواﻳﺎت در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻃﺮق ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺘﻜﺎف
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و ﺣﺮﻣﺖ ﺟﻤﺎع در رﻣﻀﺎن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  187ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (64 :

ﺷﺐ ﻗﺪر
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َ ْ
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َ َُ َْ
َ َ َْ
الر ْح َمن ﱠ
الل ِه ﱠ
سم
 » ِّبالر ِح ِيم! ِإ ﱠنا أ َنزل َن ُه ى ل ْيل ِة الق ْد ِرَ ،و َما أ ْد َراك َما ل ْيلة الق ْد ِر،
ِ
ِ
ّ َ
ََْ ُ ْ َ ْ َ ّ ْ َْ
ْ َ ﱠ ُ ْ ََ َ
ْ
الر ُ
ئك ُة َو ﱡ
وح ِف َ ا ِب ِإذ ِن َر ِ م ِّمن
كل أ ْم ٍر،
ف شه ٍر ،ت ل املل
ليلة القد ِر خ ٌﺮ ِمن أل ِ
َ
َ َْ
سل ٌم ِ َى َح َمطلع الف ْج ِر.
 به نام خداوند رحمان و رحيم! ما اين قرآن عظيم الشان را در شب قدر نازلكرديم ،و تو چه مىدانى شب قدر چيست؟ شب قدر از هزار ماﻩ ﺮ و باالتر
است ،در اين شب فرشتگان و روح به اذن خدا از هر فرمان) و دستور الﻬ و
سرنوشت خلق( نازل مىشوند ،اين شب رحمت و سالمت و نيت است تا
صبحگاﻩ«.
اﻳﻦ ﺳﻮره ﻧﺰول ﻗﺮآن در ﺷﺐ ﻗﺪر را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و آن ﺷﺐ را ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮده از
ﻫﺰار ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻰداﻧﺪ ،ﭼﻮن در آن ﺷﺐ ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﻤﻪ ﻗﺮآن را در ﺷﺐ ﻗﺪر ﻧﺎزل ﻛﺮده،
ﻧﻪ ﺑﻌﻀﻰ از آﻳﺎت آن را ،ﻣﺆﻳﺪش ﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ اﻧﺰال ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ در اﻋﺘﺒﺎر
ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ در ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﺗﺪرﻳﺠﻰ اﺳﺖ.
در ﻛﻼم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﻟﻴﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﭼﻪ ﺷﺒﻰ ﺑﻮده دﻳﺪه
ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺠﺰ آﻳﻪ »:شھر رمضان الذى انزل فيه القرآن «،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻗﺮآن ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﺑﺎ اﻧﻀﻤﺎم آن ﺑﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﺷﺐ ﻗﺪر ﻳﻜﻰ از ﺷﺒﻬﺎى
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ.

در اﻳﻦ ﺳﻮره آن ﺷﺒﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه را ﺷﺐ ﻗﺪر ﻧﺎﻣﻴﺪه ،و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﻗﺪر
ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺷﺐ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﺳﺖ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آن ﺷﺐ
ﺣﻮادث ﻳﻚ ﺳﺎل را ﻳﻌﻨﻰ از آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه را ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ :زﻧﺪﮔﻰ،
ﻣﺮگ ،رزق ،ﺳﻌﺎدت ،ﺷﻘﺎوت و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ را ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺳﺎزد .آﻳﻪ ﺳﻮره
دﺧﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ در وﺻﻒ ﺷﺐ ﻗﺪر اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد »:ف ا يفرق كل امر حكيم امرا
من عندنا انا كنا مرسل ن رحمة من ربك! « ﭼﻮن ﻓﺮق ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺪا ﺳﺎزى و ﻣﺸﺨﺺ
ﻛﺮدن دو ﭼﻴﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و ﻓﺮق ﻫﺮ اﻣﺮ ﺣﻜﻴﻢ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻛﻪ آن اﻣﺮ و آن
واﻗﻌﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رخ دﻫﺪ را ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزﻧﺪ.
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و از اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺷﺐ ﻧﺰول ﻗﺮآن و آن ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻗﺮآن در آن ﺷﺒﺶ ﻧﺎزل ﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﺮر ﺳﻨﻮات ،آن ﺷﺐ ﻫﻢ ﻣﻜﺮر ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ
در ﻫﺮ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از ﻫﺮ ﺳﺎل ﻗﻤﺮى ﺷﺐ ﻗﺪرى ﻫﺴﺖ ،ﻛﻪ در آن ﺷﺐ اﻣﻮر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺗﺎ
ﺷﺐ ﻗﺪر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى و ﻣﻘﺪر ﻣﻰﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻔﺮق ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ
ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع اﺳﺖ اﺳﺘﻤﺮار را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،در ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﺷﺐ ﻗﺪر از
ﻫﺰار ﻣﺎه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﻼﺋﻜﻪ در آن ﺷﺐ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﺷﺐ ﻗﺪر از ﻫﺰار ﺷﺐ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺶ از ﺣﻴﺚ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻏﺮض ﻗﺮآن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ،
ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﻗﺮآن در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ،و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺒﺎدت
زﻧﺪه ﻛﻨﺪ ،و زﻧﺪهدارى آن ﺷﺐ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻋﺒﺎدت ﻫﺰار ﺷﺐ .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را از آﻳﻪ ﺳﻮره دﺧﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،ﭼﻮن در آﻧﺠﺎ ﺷﺐ ﻗﺪر را ﭘﺮ ﺑﺮﻛﺖ
ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﻓﺮﻣﻮده »:انا انزلناﻩ ى ليلة مباركة«.
ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح در ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﻪ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻧﺰوﻟﺸﺎن را اﺑﺘﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ اﻣﺮ اﻟﻬﻰ را ﺻﺎدر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از اﻣﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻫﺮ اﻣﺮ ﻛﻮﻧﻰ و ﺣﺎدﺛﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد ،آﻳﻪ را
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰدﻫﺪ :ﻣﻼﺋﻜﻪ و روح در آن ﺷﺐ ﺑﻪ اذن ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاى
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮى از اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ.
» سالم ى ح مطلع الفجر!« ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻼم و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺎرى ﺑﻮدن از آﻓﺎت
ﻇﺎﻫﺮى و ﺑﺎﻃﻨﻰ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ» سالم ھى «،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻰ ﺗﻌﻠﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ رﺣﻤﺘﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ آن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى او روى ﻣﻰآورﻧﺪ،
و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺐ ﻗﺪر ﺑﺎب ﻧﻘﻤﺘﺶ و ﻋﺬاﺑﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ
ﻋﺬاﺑﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ .و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻌﺎ در آن ﺷﺐ ﻛﻴﺪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻫﻢ
ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﻧﺸﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺷﺎره رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺮﻫﺎن از ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻰ از اﺑﻮذر رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ آﻳﺎ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺷﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﻬﺪ اﻧﺒﻴﺎء
ﺑﻮده و اﻣﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﺪه و ﭼﻮن از دﻧﻴﺎ ﻣﻰرﻓﺘﻨﺪ ﻧﺰول اﻣﺮ در آن ﺷﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﺴﺖ.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺣﻤﺎد ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن از ﺣﺴﺎن اﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﺷﺐ ﻗﺪر ﭘﺮﺳﻴﺪم ،ﻓﺮﻣﻮد در ﻧﻮزدﻫﻢ رﻣﻀﺎن و ﺑﻴﺴﺖ و
ﻳﻜﻢ و ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺟﺴﺘﺠﻮﻳﺶ ﻛﻦ!
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 و در ﺑﻌﻀﻰ از اﺧﺒﺎر ﺗﺮدﻳﺪ، در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ رواﻳﺎت رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ:ﻣﺆﻟﻒ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﻴﺎﺷﻰ از، ﻳﻜﻰ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ و دﻳﮕﺮى ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم،ﺑﻴﻦ دو ﺷﺐ ﺷﺪه
.ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ
 و اﮔﺮ،و از رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺐ ﻗﺪر ﺧﺼﻮص ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم اﺳﺖ
 ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﺑﺎ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﺮ آن،ﻣﻌﻴﻨﺶ ﻧﻜﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻣﺮ آن ﺑﻮده
.اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ
و ﻧﻴﺰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ در رواﻳﺖ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﻜﻴﺮ از زراره از ﻳﻜﻰ از دو اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ
 و، ﺷﺐ ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﻫﻤﺎن ﺷﺐ ﺟﻬﻨﻰ اﺳﺖ:و ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
: ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ:ﺣﺪﻳﺚ ﺟﻬﻨﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
 ﺷﺐ: دﺳﺘﻮرم ﺑﺪه در ﺷﺐ ﻣﻌﻴﻨﻰ داﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺷﻮم ﻓﺮﻣﻮد،ﻣﻨﺰل ﻣﻦ از ﻣﺪﻳﻨﻪ دور اﺳﺖ
.ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم داﺧﻞ ﺷﻮ
 از ﻃﺮق اﻫﻞ ﺳﻨﺖ، ﺣﺪﻳﺚ ﺟﻬﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻧﻴﺲ اﻧﺼﺎرى ﺑﻮد:ﻣﺆﻟﻒ
. و ﺳﻴﻮﻃﻰ آن را در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از ﻣﺎﻟﻚ و ﺑﻴﻬﻘﻰ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ،ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه
 اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم:و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از زراره رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ
. و امضا در شب بيست و سوم است، ابرام در شب بيست و يكم، تقدير در نوزدهم:ﻓﺮﻣﻮد
آﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ رواﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪه در آن
 و ن، و همهساله تكرار مىشود، شب قدر تا روز قيامت با ى است:اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
 و ن يكى از سه شب نوزدﻩ و بيست و يك و بيست و سه،ليلة القدر ش از ش اى رمضان
.است
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ

ﺣﺞ
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ﻓﺼﻞ اول

ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎت واﺿﺢ در آن

ﻓﺮﻣﺎن ﺣﺞ
!  ” و هلل ع ى الناس حج البيت من استطاع اليه سبيال“ !  زيارت آن خانه واجب است، و بر هر كس كه مستطيع باشد، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺑﺘﺪاﺋﻰ و ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ،اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ در ﻗﺮآن اﺳﺖ
 ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در زﻣﺎن،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻣﻀﺎﺋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺒﻠﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
. !“ از آن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ... ” و اذن ى الناس بالحج:اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪ و آﻳﻪ
(541 :  ص3 :  ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج96  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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سبيال و من كفر ف ِإن الله غ
ِ  ولل ِه ع ى النِ اس ِحج البي ِت م ِن استطاع ِإلي ِه
َ ْ
!ال َعل ِم َن

 آن خانهاى است كه در مكه، اول ن خانه عبادتى كه براى مردم بنا ادﻩ شد در آن خانه، خانهاى پر بركت كه مايه هدايت همه عامليان است،واقع است
، ايمن است،آياتى روشن و مقام ابراهيم هست و هر كس داخل آن شود
 و هر كس به اين،و بر هر كس كه مستطيع باشد زيارت آن خانه واجب است
“! خدا از همه عالم بىنياز است،حكم خدا كفر بورزد
ﻛﻌﺒﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت

-

“،... ” ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ را اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ﻛﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ
ﺑﻌﺪ از اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻴﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﺮاد از وﺿﻊ ﺑﻴﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدم ،ﺳﺎﺧﺘﻦ و
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮدن آن ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم آن را وﺳﻴﻠﻪاى ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺮاى
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،و از دور و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻃﺮف آن رواﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻃﺮف آن ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ ،و آﺛﺎرى دﻳﮕﺮ ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺳﺎزﻧﺪ .
ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ از ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻜﻪ ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﻞ ازدﺣﺎم اﺳﺖ (،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد و
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاى ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺒﺎدات و ﻣﻨﺎﺳﻚ ،ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ازدﺣﺎم
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪاى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى اﻧﺘﻔﺎع ﻣﺮدم ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ،و ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻜﻪ ،ﻫﻴﭻ ﺧﺎﻧﻪاى ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.
ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ آن را ﺑﻜﻪ ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮدم در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ازدﺣﺎم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻜﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺒﺎرك ﺑﻮدن و ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻮدن ﻛﻌﺒﻪ

ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺒﺎرك از ﺑﺮﻛﺖ اﺳﺖ و ﺑﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر ،و ﻣﺒﺎرك ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻣﺤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﺑﺪاﻧﺠﺎ اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺮﻛﺎت دﻧﻴﻮى و اﺧﺮوى ﻫﺮ دو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ
از ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪى ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ :ﻣﺮاد از آن اﻓﺎﺿﻪ ﺑﺮﻛﺎت
دﻧﻴﻮى اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻤﺪه آن وﻓﻮر ارزاق و ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪن اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﺑﺮاى ﻋﻤﺮان و آﺑﺎد ﻛﺮدن آن،
ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﺗﺠﻤﻊ در آن ﺑﺮاى زﻳﺎرت و ﻋﺒﺎدت و ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻴﺰهﻫﺎ ﺑﺮاى اﺣﺘﺮام آن اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺒﺎرك ﺑﻮدن ﺑﻴﺖ ،و اﻣﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ آن و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻋﺒﺎداﺗﻰ در آن ،ﺳﻌﺎدت آﺧﺮﺗﻰ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻛﺮاﻣﺖ و ﻗﺮب ﺧﺪا ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
و ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام از روزى ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ را
داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺼﺪ ﻗﺎﺻﺪان و ﻣﻌﺒﺪ ﻋﺎﺑﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ در زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺞ و ﻣﺮاﺳﻤﺶ ﺑﺮاى اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در زﻣﺎن
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺘﺶ از ﺑﻨﺎى آن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪ و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ ﺑﺎره
ﻓﺮﻣﻮد ”:و عھدنا الى ابراھيم و اسمعيل ان طھرا بيتى للطائفين و العاكفين و الركع السجود ! “
و ﻧﻴﺰ در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 ” و اذن ى الناس بالحج ياتوك رجاال و ع ى كل ضامر يات ن من كل فج عميق! “و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ اﻋﻼم و دﻋﻮت
ﺑﺎ اﺟﺎﺑﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،ﭼﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺎن و ﭼﻪ ﻣﺮدم دور از ﻋﺸﺎﻳﺮ و ﻗﺒﺎﻳﻞ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﺞ در زﻣﺎن ﻣﻮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم

و ﻧﻴﺰ ﻗﺮآن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﻌﺎر اﻟﻬﻰ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﻌﻴﺐ ،ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار و
ﻣﻌﺮوﻓﻴﺘﺶ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﺋﻰ ﻛﻪ از ﻣﻮﺳﻰ و ﺷﻌﻴﺐ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از ﻗﻮل
ﺷﻌﻴﺐ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:انى اريد ان انكحك احدى ابنتى ھاتين على ان تاجرنى ثمانى حجج فان اتممت عشرا
فمن عندك “،ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮرش از ﺣﺞ ﻳﻚ ﺳﺎل اﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ در آن
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺞ ﺷﻤﺮده ﻣﻰﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﻜﺮر ﺣﺞ ،ﻣﻜﺮر ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﺎم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ،و اداﻣﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﺣﺞ

و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻋﻮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ادﻟﻪ زﻳﺎدى ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺧﻮرد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻌﻤﻮر ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و آﻳﺘﻰ در ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻋﺮب ﻫﻢ ﻛﻌﺒﻪ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺞ
ﺟﺰء ﺷﺮع اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺣﺞ ﻣﻰآﻣﺪﻧﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﻮﻳﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ ﻛﻌﺒﻪ را ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ
ﺧﻮد ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺪا و ذﻛﺮ اوﺳﺖ.
ﻛﻌﺒﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم

و اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﻛﻪ اﻣﺮ واﺿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻧﺎم ﻛﻌﺒﻪ از آن روز ﻫﻤﻪ
ﻣﺸﺎرق و ﻣﻐﺎرب ﺟﻬﺎن را ﭘﺮ ﻛﺮد ،و ﻛﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدش و از ﻧﺰدﻳﻚ و ﻳﺎ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺧﻴﺮش از
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دور ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻓﻬﻢ و ﻗﻠﺐ ﻣﺮدم ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺮدم را در ﻋﺒﺎدات ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و اﻃﺎﻋﺎﺗﺸﺎن و
ﻗﻴﺎم و ﻗﻌﻮدﺷﺎن ،و ﺣﺘﻰ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﻴﺪﻧﺸﺎن ،و ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﺸﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺆوﻧﺸﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺖ.
ﭘﺲ ﻛﻌﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﺪاﻳﺖ از ﺧﻄﻮر ذﻫﻨﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻧﻘﻄﺎع ﺗﺎم از دﻧﻴﺎ و
اﺗﺼﺎل ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ ،و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ و ﺣﻖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺲ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ آن را ﻣﮕﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﻠﺺ ﺧﺪاوﻧﺪ!
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻛﻌﺒﻪ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎﺋﻴﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ
ﺳﻌﺎدت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ ،و اﺋﺘﻼف اﻣﺖ و ﺷﻬﺎدت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ،و ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ
اﺳﻼم را ﻫﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻴﺪار ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺛﻤﺮات اﻳﻦ وﺣﺪت
ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﻼم ﻗﻮاى ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ و ﺳﻠﻴﻘﻪﻫﺎى ﻣﺘﺸﺘﺖ و ﻧﮋادﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﻖ و ﺑﺮادر ﻛﺮده اﺳﺖ.
از اﻳﻨﺠﺎ دو ﻧﻜﺘﻪ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻫﺮ دو اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﺳﺖ.
دوم اﻳﻨﻜﻪ :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ ﺧﺎص ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ:
آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،و ﻳﺎ ﻋﺮب ،و ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻌﺒﻪ داﻣﻨﻪاش وﺳﻴﻊ اﺳﺖ.
آﻳﺎت روﺷﻦ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا

” فيه آيات بينات مقام ابراھيم “،ﻛﻠﻤﻪ آﻳﺎت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺑﻴﻨﺎت ﻣﺘﺼﻒ ﺷﺪه ،و
اﻳﻦ اﺗﺼﺎف ﺗﺨﺼﺼﻰ در ﻣﻮﺻﻮف آﻳﺎت را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﻌﻴﻦ
اﺑﻬﺎم آن را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻰﺳﺎزد و ﭼﻮن ﻣﻘﺎم ،ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﺰاﻳﺎى ﺑﻴﺖ اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻔﺎﺧﺮى را از ﺑﻴﺖ ﺑﺸﻤﺎرد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺷﺮاﻓﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎ دارد ،ﻣﻨﺎﺳﺐ آن
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎورد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺑﻬﺎﻣﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬارد ،و اوﺻﺎﻓﻰ را ﺑﺸﻤﺎرد ﻛﻪ ﻏﺒﺎر و اﺑﻬﺎم و
اﺟﻤﺎل در آن ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻼت ﺑﻌﺪى ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ ”:و
من دخله كان امنا “،و ﺟﻤﻠﻪ” و على الناس  “،...و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻤﻼت ﺗﺎ آﺧﺮ آﻳﻪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺎن
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ آﻳﺎت ﺑﻴﻨﺎت .
ﭘﺲ آﻳﺎت ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ:
اوﻻ  :ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ،
ﺛﺎﻧﻴﺎ :و ﻫﺮ ﻛﺲ داﺧﻞ آن ﺷﻮد ،اﻣﻨﻴﺖ دارد،
ﺛﺎﻟﺜﺎ :و ﺣﺞ و زﻳﺎرﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﺘﻄﻴﻊ واﺟﺐ اﺳﺖ.
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اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻏﺮﺿﻰ ﺧﺎص آورده ﺷﺪه :ﻳﻜﻰ اﺧﺒﺎر از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن اﺳﺖ .ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ،اﻧﺸﺎء ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﺣﺞ اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ
از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﻓﺎﺋﺪه ﺑﻴﺎن را در ﺑﺮ دارد ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ادﺑﻰ
ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻨﮕﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎى ﭘﺎى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ.
اﺧﺒﺎر ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻨﮓ اﺻﻠﻰ ﻛﻪ
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮ روى آن ﻣﻰاﻳﺴﺘﺎده ﺗﺎ دﻳﻮار ﻛﻌﺒﻪ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ،در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻓﻌﻼ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ دﻓﻦ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﺎر ﻣﻄﺎف ،روﺑﺮوى ﺿﻠﻊ ﻣﻠﺘﺰم ﻗﺮار دارد،
و اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮى رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻗﺼﻴﺪه ﻻﻣﻴﻪ ﺧﻮد از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺒﺮ
داده و ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ”:و موطىء ابراھيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل“.
و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ
و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎى ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ در آن ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﻮص ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰاﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
و ﺟﺎى ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ اﻣﻮر آﻳﺖ روﺷﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻘﺎم ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻴﺎد ﻣﻰآورد ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ
آﻳﺖ ﭼﻴﺰى ﺟﺰ ﻋﻼﻣﺖ و راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،ﻧﻴﺴﺖ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﻜﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮدش و ﭼﻪ ﺑﻪ آﺛﺎرش ،و ﻛﺪام
ﻋﻼﻣﺘﻰ ﺑﻬﺘﺮ و روﺷﻦﺗﺮ از ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ
ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻘﺎم او راﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﻛﻨﺪ؟
و ﻛﺪام ﺑﻨﺎﺋﻰ ﭼﻮن ﻛﻌﺒﻪ ﻛﻪ واردﻳﻦ ﺧﻮد را در داﻣﻦ اﻣﻦ و اﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﻰﭘﺬﻳﺮد،
آﻳﺖ و ﻋﻼﻣﺖ او اﺳﺖ؟
و ﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﻚ و ﻣﺮاﺳﻢ و ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ را در ﻳﻚ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و
ﻫﻤﻪﺳﺎﻟﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻨﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰﮔﺬارد و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻛﻬﻨﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮد،
ﺑﻬﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﻼﻣﺖ و آﻳﺖ او اﺳﺖ ؟
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻰ ﺧﻴﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺖ و ﻋﻼﻣﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده و ﺑﺮ ﻫﻢ
زﻧﻨﺪه ﺳﻨﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻧﻪ ﻟﻔﻆ آﻳﻪ و ﻣﻔﻬﻮﻣﺶ ،آﻳﺖ را
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ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﻣﻌﺠﺰه ﻛﺮده ،و ﻧﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻤﻮده،
ﻣﻌﺠﺰه ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آﻳﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﺖ ،ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ” ما
ننسخ من آية او ننسھا  “،...آﻳﺖ را در ﻣﻌﻨﺎى وﺳﻴﻌﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ اﺣﻜﺎم
ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ در ﺷﺮﻳﻌﺖﻫﺎى ﺳﺎﺑﻖ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا

ﺣﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:و من دخله كان آمنا “،در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﻜﻤﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﻰ را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ را .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ از اﻳﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻫﻢ ﺣﻜﻢ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از دﻋﺎى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ در دو ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺑﻘﺮه ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺸﻮد ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﻗﺒﻞ از ﺑﻌﺜﺖ ﻫﻢ ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﻳﻦ
ﺣﻖ را ﺑﺮاى ﺑﻴﺖ ﻣﺤﻔﻮظ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ رﺳﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺷﺪه ،و از ﺟﻌﻠﻴﺎت ﺧﻮد ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﻀﻰ اﺣﺘﻤﺎل دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮ ﻏﻴﺒﻰ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻓﺘﻨﻪﻫﺎ و ﺣﻮادث ﻫﻮﻟﻨﺎك و ﺳﺎﻟﺐ اﻣﻨﻴﺖ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ رخ
ﻧﻤﻰدﻫﺪ و در ﻫﺮ ﺟﺎى دﻧﻴﺎ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى ﭘﻴﺶ آﻳﺪ ،داﻣﻨﻪاش ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد
ﺟﻮاﺑﮕﻮﻳﺶ ﺟﻨﮕﻬﺎ و ﻛﺸﺘﺎرﻫﺎ و ﻧﺎاﻣﻨﻰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ،در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻘﺪس
ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ در آﻧﺠﺎ رخ داده اﺳﺖ .و آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:ا و لم يروا انا جعلنا حرما آمنا و يتخطف الناس من حولهم “،ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ
ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن اﺳﺘﻘﺮار و اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻣﻜﺎن
را ﻣﻘﺪس و واﺟﺐ اﻻﺣﺘﺮام ﻣﻰداﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن وﺟﻮب ﺗﻌﻈﻴﻢ آن در ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﺪه ،ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻢ در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ او .
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻳﻪاى ﻛﻪ دﻋﺎى اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ”:
رب اجعل ھذا البلد آمنا “،و ﻳﺎ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:رب اجعل ھذا بلدا آمنا “،ﻛﻪ از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻜﻪ را ﺑﻠﺪ اﻣﻦ ﻛﻨﺪ ،و ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ دﻋﺎﻳﺶ را
ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﻮاره دﻟﻬﺎى ﺑﺸﺮ را ﺑﻪ ﻗﺒﻮل اﻳﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ .
واﺟﺐ ﺑﻮدن ﺣﺞ ﺑﺮاي دارﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ
ََ َ
ﱠ َ
ً
ﱠ
َ ﱠ َ
ﱡ َْْ َ
َ َ َْ
سبيال َو َمن كف َر ف ِإ ﱠن الل َه غ ﱞ َع ِن
» ولل ِه ع ى الن ِ
اس ِحج البي ِت م ِن استطاع ِإلي ِه ِ
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َ ْ
!ال َعل ِم َن
 و هر كس به اين حكم،و بر هر كس كه مستطيع باشد زيارت آن خانه واجب است
«. خدا از همه عالم بىنياز است،خدا كفر بورزد
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ﺞ در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺼﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻗﺼﺪ زﻳﺎرت ﺑﻴﺖ اﺧﺘﺼﺎصﺣ
. ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﻛﻪ ﺷﺮع آن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ،ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﻠﻜﻪ، اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺑﺘﺪاﺋﻰ و ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ اﺳﺖ،اﻳﻦ آﻳﻪ
 ﭼﻮن، ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻣﻀﺎﺋﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺒﻠﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم،ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻴﻢ
” و اذن ﻓﻰ:ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ در زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪ و آﻳﻪ
” و ﷲ ﻋﻠﻰ:“ از آن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺧﺒﺮ ﻣﻰداد و از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ، ... اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺤﺞ

“ ﻫﺮ،” و من دخله كان آمنا:“ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ,... اﻟﻨﺎس
 و ﻟﻴﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮﺗﺮ از ﺳﻴﺎق ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ،ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺸﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﻣﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ
. ﺧﺒﺮ داده ﺑﺎﺷﺪ
“ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻔﺮ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻔﺮ در،” و من كفر فان ﷲ غنى عن العالمين
 ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺮك، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوع اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز و زﻛﺎت،اﺻﻮل دﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ
 ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﻛﻔﺮ ﻫﻤﺎن ﺗﺮك اﺳﺖ و ﻛﻼم از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻣﺴﺒﺐ و ﻳﺎ اﺛﺮ در- آن دو
« از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻋﻠﺖ،» فان ﷲ غنى: ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻤﻠﻪ،ﺟﺎى ﺳﺒﺐ و ﻳﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﺛﺮ اﺳﺖ
 ﺿﺮرى ﺑﻪ ﺧﺪا، ﻫﺮ ﻛﺲ ﺣﺞ را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ:در ﺟﺎى ﻣﻌﻠﻮل اﺳﺖ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ
.ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ﭼﻮن ﺧﺪا ﻏﻨﻰ از ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن اﺳﺖ
(541 :  ص3 :  ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان اﻟﻤﻴﺰان ج97  و96  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد یازدهم
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ﻓﺼﻞ دوم

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ
اﺣﻜﺎم ﺣﺞ در ﺳﻮره ﺣﺞ
 ﺳﻮره ﺣﺞ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى37  ﺗﺎ25  آﻳﺎتاوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻋﻬﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ"ع" و ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ او ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺞ را در ﻣﻴﺎن
 در اﻳﻦ ﺳﻮره ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻲ ﭘﺎره اى از اﺣﻜﺎم ﺣﺞ را ﻧﻴﺰ.ﻣﺮدم اﻋﻼم ﺑﺪارد
:ﺑﻴﺎن ﻣﻰ ﻛﻨﺪ
: ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از! اﺧﻼص و اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﺮك، ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ، ﻧﻤﺎز، ﻃﻮاف،اﺣﺮام

ﻧﻬﻲ از ﺻﺪ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ و زﻳﺎرت ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام
ْ ََ ﱠ
َْ َ ﱠ
َ ﱠ ﱠ َ ََُ َ َ ﱡ
َ ََْ ُ ﱠ
اس
صدون َعن
 » ِإن ال ِذين كفروا و يِ سب ِيل الل ِه و امل
ِ سج ِد الحر ِام ال ِذى َجعلنه ِللن
ِ
ْ َ
ْ
ََ ْ ُْ ْ ﱡ
ْ
َ
َ
َْ ً َ
ُ
َ
َ
!اب أ ِل ٍيم
ٍ سواء الع ِكف ِف ِيه و الب ِاد و من ي ِرد ِف ِيه ِب ِإلح ِاد ِبظل ٍم ن ِذقه ِمن عذ
 كسانى كه كفر ورزيدند و از راﻩ خدا و مسجد الحرام كه ما آن را براى همه مردممعبد قرار داديم و مقيم و مسافر در آن يكسان است باز مىدارند بدانند كه ما به
هر كس از ايشان كه بخواهد در آنجا تجاوزى و ستم بكند عذابى دردناك
«!خواهيم داد
، ﺑﺎدى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﻣﻜﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻫﻤﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ
« ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮت، و ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ» الذين كفروا.ﺑﻠﻜﻪ از ﺧﺎرج وارد ﻣﻜﻪ ﺷﻮد

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ و در اول ﺑﻌﺜﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت ،ﻣﺎﻧﻊ
از ﮔﺮوﻳﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را از داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ،ﺑﺮاى
ﻃﻮاف ﻛﻌﺒﻪ ،و ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن در آن و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﺒﺎدات ﺑﺎز ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺮاد از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از اداى ﻋﺒﺎدات ،ﻣﻨﺎﺳﻚ در ﻛﻌﺒﻪ اﺳﺖ ،و ﻻزﻣﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى اﻳﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ
ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻛﺴﻰ ﻫﻢ از ﺧﺎرج وارد ﻣﻜﻪ ﺷﻮد.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﻤﻠﻪ» الذى جعلناه للناس - «،ﻛﻪ وﺻﻒ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ آن را ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت ﻣﺮدم ﻗﺮار دادﻳﻢ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﻚ آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﻧﻤﻮدﻳﻢ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﻚ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻋﺒﺎدت
ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻛﺴﻰ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از اﻳﺸﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ .و اﮔﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺣﻖ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى اﻳﺸﺎن ،ﺗﻌﺪى در
ﺣﻖ و اﻟﺤﺎد ﺑﻪ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﷲ ﺑﺮاى اﻓﺎده اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﺮدم از ﻋﺒﺎدت در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻌﺪى ﺑﻪ ﺣﻖ ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻣﻮده »:سواء العاكف فيه و
الباد «،ﻳﻌﻨﻰ اﻫﻞ آن و ﺧﺎرﺟﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ داﺧﻞ آن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،در اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ در آن
ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ .و ﻣﺮاد از اﻗﺎﻣﺖ در آن ،و در ﺧﺎرج آن ،ﻳﺎ اﻗﺎﻣﺖ در ﻣﻜﻪ و در
ﺧﺎرج ﻣﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺎز ﻋﻘﻠﻰ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻼزم ﺑﻮدن ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮاى
ﻋﺒﺎدت آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧﺎرج وارد آن ﺷﻮﻧﺪ.
» و من يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ ﻣﺮدم
را در اﻳﻦ ﺣﻖ ﻇﻠﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و ﻻزﻣﻪ آن ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎزدارى
ﻣﺮدم از دﺧﻮل ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﺣﻲ ﺷﺪ و ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧﺪ!
-
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-

-

و چون ابراهيم را آن روز كه اين خانه نبود در جاى اين خانه جا داديم)و مقرر
داشتيم( چ ى را با من شريك نپندارد و خانهام را براى طواف كنندگان و مقيمان
و سجدﻩگزاران پاك ﻩ دارد،
و به او گفتيم مردم را نداى حج دﻩ تا پيادﻩ سوى تو آيند و سوار بر مركبهاى
الغر شدﻩ از دورى راﻩ از درﻩهاى عميق بيايند،
تا شاهد منافع خويش ن باشند و نام خدا را در ايامى مع ن ياد كنند كه ما شما را
از حيوانات روزى داديم ،از آن بخوريد و به درماندﻩ فق ﺮ ن بخورانيد،
آنگاﻩ كثافاتى كه در حال احرام بر ايشان است بس ﺮند و به نذرهايشان وفا كنند
و بر اين خانه كهن طواف كنند!«

در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﻌﺒﺪ ﺷﺪن ﻛﻌﺒﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدم را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭼﻄﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﺮدم از ﻋﺒﺎدت در آن اﻟﺤﺎد ﺑﻪ ﻇﻠﻢ اﺳﺖ.
و اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﺑﻴﺖ را ﺑﺮاى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﺒﻮﺋﻪ ﻗﺮار داد
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﻗﺮار داد ،ﺗﺎ ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﺠﺎ را ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .و اﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داد ،و ﻓﺮﻣﻮد » :و طھر بيتى -
پاك كن خانهام را «،اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮارداد دارد .و ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت ﺑﻮده از
وﺣﻰ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻮ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن را ﻣﻜﺎن و ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدﺗﻢ ﺑﻜﻦ!
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى» بوءنا البراهيم مكان البيت «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدﺗﻢ ﻗﺼﺪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻛﻦ ،و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺮا در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻋﺒﺎدت ﻛﻦ.
ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻤﻠﻪ» ان ال تشرك بى شيئا «،اﻟﺒﺘﻪ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﺳﻴﺎق ،ﻧﻬﻰ از
ﺷﺮك ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﺮك ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮرد ﻧﻬﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻣﻘﺼﻮد
ﻧﻬﻰ از ﺧﺼﻮص ﺷﺮك در ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﻛﻌﺒﻪ ﻣﻰرود ﻣﻘﺼﻮدش
ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ روﺷﻦﺗﺮ :ﻧﻬﻰ از ﺷﺮك در اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻠﺒﻴﻪ ﺑﺮاى ﺑﺘﻬﺎ
اﻫﻼل ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ» و طھر بيتى  «!...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺮا ﺑﺮاى ﻃﻮاف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻤﺎزﮔﺰاران و راﻛﻌﺎن و ﺳﺎﺟﺪان ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛﻦ.
و ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را آﻧﭽﻨﺎن از ﻛﺜﺎﻓﺎت و ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎ ﭘﺎك
ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻊ اوﻟﻰ اﻗﺘﻀﺎى آن ﺣﺎﻟﺖ را دارد.
و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده و ﻓﺮﻣﻮده :ﺑﻴﺘﻰ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ اﺳﺖ .و ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻌﺒﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﺪ
اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را از اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺴﺎد ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪ،
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و ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻠﻴﺪى ﻫﻤﺎن ﺷﺮك و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺷﺮك ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺘﻬﺎ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،ﻳﺎ ﻣﻨﺰه داﺷﺘﻦ آن از ﺧﺼﻮص ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎى ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ ،و
اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻣﺎﻣﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﺒﺎدت را ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﻗﺬارت ﺷﺮك
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻌﻠﻴﻢ دﻫﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻳﺎ
ﺗﻄﻬﻴﺮ آن از ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺠﺎﺳﺎت ،و ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﺎدى و ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ.
ﻟﻴﻜﻦ از اﻳﻦ دو اﺣﺘﻤﺎل آﻧﻜﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارد ﻫﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎل
اول اﺳﺖ ،و ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻣﻌﺒﺪ ،از ارﺟﺎس و ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎى ﻣﻌﻨﻮى ،ﺑﺮاى ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎن ﻛﻪ از
دور و ﻧﺰدﻳﻚ ﻗﺼﺪ آن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺑﺮاى آﻧﺎن وﺿﻊ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى
ﺧﺪا ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺸﻮب ﺑﻪ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺷﺮك ﻧﺒﺎﺷﺪ در آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪا را ﺑﭙﺮﺳﺘﻨﺪ و ﭼﻴﺰى را ﺷﺮﻳﻚ
او ﻧﻜﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺳﻴﺎق اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﺑﻪ ﻳﺎد آور زﻣﺎﻧﻰ
را ﻛﻪ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ وﺣﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آن را ﻣﺮﺟﻊ
ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ ﻛﻨﻰ و ﭼﻴﺰى را در ﻋﺒﺎدت ﻣﻦ ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺴﺎزى و ﺑﺮاى ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻰ از ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺷﺮك ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﻌﺎرى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻋﺒﺎدت ﻗﺎﺻﺪان ﻛﻌﺒﻪ ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز
و رﻛﻮع و ﺳﺠﻮد اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﺷﻌﺎرى ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻛﻮع و ﺳﺠﻮد ﻣﺜﻞ دو ﻣﺘﻼزم،
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻴﭻ وﻗﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
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و به او گفتيم مردم را نداى حج دﻩ تا پيادﻩ سوى تو آيند و سوار بر مركبهاى
الغر شدﻩ از دورى راﻩ از درﻩهاى عميق بيايند«.

ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺞ در اﺻﻞ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺼﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺨﺼﻮص در ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام
را ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آن را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮد و در ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪى ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺣﺞ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ.
» و اذن ى الناس بالحج «،...ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﻧﺪا ﻛﻦ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ
ﻋﻤﻞ ﺣﺞ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ اﮔﺮ اﻋﻼم ﻛﻨﻰ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﭘﻴﺎده و ﭼﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺷﺘﺮان ﻻﻏﺮ از
ﻫﺮ راه دورى ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ.
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» ليشھدوا منافع لھم و يذكروا اسم ﷲ فى ايام معلومات  «،...ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ اﻋﻼم ﻛﻨﻰ
ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻮ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻄﻠﻖ
ذﻛﺮ ﺷﺪه ،و ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﻴﺎﻳﻰ و ﻳﺎ اﺧﺮوى ،ﭼﻮن ﻣﻨﺎﻓﻊ دو ﻧﻮع اﺳﺖ ﻳﻜﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻧﻴﻮى
ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ دﻧﻴﺎ ﺳﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه ،و زﻧﺪﮔﻰ آدﻣﻰ را ﺻﻔﺎ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺣﻮاﺋﺞ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن او را ﺑﺮ آورده ،و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎرت ،ﺳﻴﺎﺳﺖ،
اﻣﺎرت ،ﺗﺪﺑﻴﺮ ،و اﻗﺴﺎم رﺳﻮم و آداب و ﺳﻨﻦ ،و ﻋﺎدات ،و اﻧﻮاع ﺗﻌﺎون و ﻳﺎرﻳﻬﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،و
ﻏﻴﺮ آن.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اﻗﻮام و اﻣﺘﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ ﻛﻪ در اﻧﺴﺎب و رﻧﮓ و ﺳﻨﻦ و آداب آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ در ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ،و ﺳﭙﺲ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،و ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻫﻤﻪ واﺣﺪه و آن ،ﻛﻠﻤﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و ﻣﻌﺒﻮد
ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و او ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ اﺳﺖ ،و وﺟﻬﻪ ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و آن ﻛﻌﺒﻪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ
اﺗﺤﺎد روﺣﻰ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺟﺴﻤﻰ و آن وﺣﺪت ﻛﻠﻤﻪ ،اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ در ﻋﻤﻞ
ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ.
اﻳﻦ از آن دﻳﮕﺮى آﻧﭽﻪ ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد ﻣﻰآﻣﻮزد ،و آن دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺑﻴﻬﺎى اﻳﻦ را
ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و اﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آن ﻣﻰﺷﺘﺎﺑﺪ و در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت آن ﻗﻮم ﻛﻤﺮ ﻣﻰﺑﻨﺪد و ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻣﻘﺪور ﺧﻮد ﻳﺎرﻳﺶ ﻣﻰدﻫﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎى ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ
ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد ،آن وﻗﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوى ﻛﻠﻰ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎى ﺑﻠﻨﺪ
ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻴﭻ دﺷﻤﻦ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪى ﺣﺮﻳﻒ آن ﻧﻤﻰﺷﻮد.
و ﺟﺎن ﻛﻼم اﻳﻨﻜﻪ :ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺎﺿﺪ و ﺗﻌﺎون
ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻌﺎون ﭼﻮن ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻴﭻ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻔﺎﻫﻢ دﻳﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻧﻮع دوم از ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﺮوى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن وﺟﻮد اﻧﻮاع ﺗﻘﺮبﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا
اﺳﺖ .ﺗﻘﺮبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﻮدﻳﺖ آدﻣﻰ را ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎزد ،و اﺛﺮش در ﻋﻤﻞ و ﮔﻔﺘﺎر آدﻣﻰ ﻫﻮﻳﺪا
ﮔﺮدد.
و ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﻜﻰ ﻛﻪ دارد اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدﺗﻬﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا را ﺷﺎﻣﻞ و ﻣﺘﻀﻤﻦ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﺮك ﺗﻌﺪادى از ﻟﺬاﻳﺬ زﻧﺪﮔﻰ ،و ﻛﺎرﻫﺎى دﻧﻴﺎﻳﻰ و ﻛﻮﺷﺸﻬﺎ
ﺑﺮاى دﻧﻴﺎ ،و ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘﺖﻫﺎ ،و ﻃﻮاف ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﺎﻧﻪ او ،و ﻧﻤﺎز و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ،و اﻧﻔﺎق و روزه ،و
ﻏﻴﺮ آن.
ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﺑﺎ ارﻛﺎن و اﺟﺰاﻳﻰ ﻛﻪ دارد ﻳﻚ دوره ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﻴﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،و ﻧﻔﻰ ﺷﺮك و اﺧﻼص ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﺳﺎزد.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﻓﺮﻣﻮد :در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺣﺞ را اﻋﻼم ﻛﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺳﻮﻳﺖ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى آﻣﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺧﺎﻧﻪاى ﻛﻪ او ﺑﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و آن را زﻳﺎرت ﻛﻨﻨﺪ.
و آﻣﺪﻧﺸﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺧﺮوى و دﻧﻴﻮى را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻨﻨﺪ ،و
وﻗﺘﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ را دوﺳﺖ دارد.

ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻨﻴﺪ در راه ﺧﺪا ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺪا !
َ َ
َ ﱠ
َْ
الله ى َأ ﱠيام ﱠم ْع ُل َ
 » َ ...و َي ْذ ُوم ٍت َع ى َما َرزق ُهم ِّمن َ ِ َيم ِة ٔالان َع ِم،
كروا اسم ِ
ٍ
  ...و نام خدا را در ايامى مع ن ياد كنند كه ما شما را از حيوانات روزى داديم!«ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻬﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻴﻮان ﺑﻰزﺑﺎن ﻏﻴﺮ درﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاد از بھيمة االنعام اﻧﻮاع
ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﻢ اﻋﻢ از ﺑﺰ و ﻣﻴﺶ اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ و ﻳﺬﻛﺮوا  ،...ﻋﻄﻒ ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻳﺸﻬﺪوا اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ،و ﺗﺎ ﻳﺎد آرﻧﺪ ﻧﺎم ﺧﺪا را در اﻳﺎﻣﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺎم ﺗﺸﺮﻳﻖ  -روز ده و ﻳﺎزده و
دوازده و ﺳﻴﺰده ذى اﻟﺤﺠﻪ ) اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم اﻳﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺎم ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﻛﺮدهاﻧﺪ(.

ﻣﺮاد از ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ ﺑﻬﻴﻤﻪ ذﻛﺮ آن در ﻫﻨﮕﺎم ذﺑﺢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻳﺎ ﻧﺤﺮ ﺷﺘﺮ
اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ را در راه ﺑﺘﻬﺎى ﺧﻮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﺑﺨﻮرﻳﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ را ! و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ!
 » فكلوا م ا و اطعموا البائس الفق ﺮ، از آن بخوريد و به درماندﻩ فق ﺮ ن بخورانيد!«ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺋﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺪت ﻓﻘﺮ و اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺣﻜﻢ اﺳﺖ ﻳﻜﻰ ﺗﺮﺧﻴﺼﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ
ﺧﻮردن از ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ اﻟﺰاﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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 آنگاﻩ كثافاتى كه در حال احرام بر ايشان است بس ﺮند و به نذرهايشان وفا كنندو بر اين خانه كهن طواف كنند!«
ﻗﻀﺎى ﺗﻔﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زاﻳﻞ ﻛﺮدن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺣﺮام در ﺑﺪن ﭘﻴﺪا
ﺷﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺧﻦ ،ﻣﻮ ،و اﻣﺜﺎل آن .ﻗﻀﺎى ﺗﻔﺚ ،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از اﺣﺮام و
ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﻤﻠﻪ» و ليوفوا نذورهم «،اﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺬر و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ
ﮔﺮدﻧﺸﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ.
و ﻣﺮاد از » وليطوفوا بالبيت العتيق «،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼمآﻣﺪه ،ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺮوج از اﺣﺮام ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت
اﺣﺮام ﺣﻼل ﺷﻮد ﺟﺰ ﺑﺎ ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،و ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺞ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺣﻼل ﻣﻰﺷﻮد.
و ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﺖ ﻋﺘﻴﻖ ﻛﻌﺒﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﺷﺪه ،ﭼﻮن اوﻟﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا در زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻌﺒﻪ ﺑﻮده
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا و هدى
للعامل ن «،و اﻣﺮوز ﻗﺮﻳﺐ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻰﮔﺬرد و ﻫﻨﻮز آﺑﺎد و ﻣﻌﻤﻮر
اﺳﺖ .و در آن روزﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﺶ از دو ﻫﺰار و ﭘﺎﻧﺼﺪ ﺳﺎل از
ﻋﻤﺮ آن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺣﺮﻣﺎت ﺧﺪا
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الرجس ِمن ٔالاوث ِن و اجت ِنبوا قول الز ِ
عليكم فاجت ِنبوا ِ
 آرى اين چن ن ،و هر كس حرمتيافتگان خداى را بزرگ بدارد همان براى او نزدپروردگارشان عمل نيكى محسوب مىشود ،و خدا چارپايان را بر شما حالل كردﻩ
مگر آنچه كه برايتان خواندﻩ شود ،پس ،از پليدى بت ها كنارﻩگ ﺮى كنيد و از
گفتار دروغ اجتناب ورزيد! «

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاى اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از وى ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮدﻳﻢ و ﻣﻨﺎﺳﻜﻰ ﻛﻪ
ﺑﺮاى ﺣﺞ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻴﻢ اﻳﻦﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻳﻢ .و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎدهﺗﺮ
ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺣﺮام ،ﻃﻮاف ،ﻧﻤﺎز ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ،اﺧﻼص و
اﺟﺘﻨﺎب از ﺷﺮك ،ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ذﻟﻚ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﺑﻮد آﻧﭽﻪ در زﻣﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﺑﻪ زﺑﺎن او ﺑﺮاى
ﻣﺮدم ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮدﻳﻢ.
و ﺟﻤﻠﻪ» و من يعظم حرمات ﷲ فھو خير له «،ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺣﺮﻣﺎت ﺧﺪا.
و ﺣﺮﻣﺎت ﺧﺪا ﻫﻤﺎن اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده ،و ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﺣﺪودى
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﺮدم از آن ﺣﺪود ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﺎوراء آﻧﻬﺎ ﻗﺪم ﻧﮕﺬارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻌﻈﻴﻢ
آن ﺣﺪود ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ و زﻣﻴﻨﻪﭼﻴﻨﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى
آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و احلت لكم الانعام الا ما يت ى عليكم «،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﻌﺎم  -در ﻋﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ از ﺟﻤﻠﻪ
رزﻗﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺮدم داده و ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺣﻼل ﻛﺮده  -ﺣﺪودى ﻫﻢ ﺑﺮاى آن ﻣﻌﻴﻦ
ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از آن ﺗﺠﺎوز ﺷﻮد ،و ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ » اال ما يتلى عليكم «،ﺑﻪ آن ﺣﺪود
اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:اال ما يتلى عليكم -مگر آنچه برايتان خوانده مىشود«،

اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻼوت اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻪ را در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻮره ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻰﺧﻮاﻧﻴﻢ ،زﻳﺮا ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎى
ﺣﺮام ﻫﻤﻪ در ﺳﻮره اﻧﻌﺎم ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻧﺰول آن در ﻣﻜﻪ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ در ﺳﻮره ﻧﺤﻞ ﻛﻪ در
اواﺧﺮ دوره ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت و اواﺋﻞ دوره ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت ،در ﻣﻜﻪ و ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ در
ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﻣﺪه ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ در اواﻳﻞ ﻫﺠﺮت  ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت) ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
رواﻳﺎت ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ (،ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﻣﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺘﻠﻰ را ﺑﺮاى اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ آن را اﺷﺎره ﺑﻪ آﻳﻪ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﻧﺎزل
ﻣﻰﺷﻮد.
و آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺧﻮردﻧﻴﻬﺎى ﺣﺮام را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺤﺮﻣﺎت
را ،ﻣﻴﺘﻪ و ﺧﻮن و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك و آﻧﭽﻪ ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ذﺑﺢ ﺷﺪه ،ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ در
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ﻗﺒﻞ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ،ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ذﺑﺢ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ
ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﺣﺞ ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺳﻨﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻨﺖ ﺣﺞ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،آن را ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت در آورده
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮ ﺑﺎم ﻛﻌﺒﻪ ،و ﻋﺪهاى را ﺑﺎﻻى ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه و ﻋﺪهاى را در ﻣﻨﻰ ﻧﺼﺐ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺮده و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ذﺑﺢ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ اﺟﺘﻨﺎب از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ آﻳﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮردن ﻣﻴﺘﻪ و ﺧﻮن و
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻼم را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ» فاجتنبوا الرجس من االوثان و اجتنبوا قول الزور «،ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮده،
ﭼﻮن اﺟﺘﻨﺎب از اوﺛﺎن و اﺟﺘﻨﺎب از ﺳﺨﻦ ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺣﺮﻣﺎت اﷲ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن را ﺑﺮ ﺟﻤﻠﻪ» و من يعظم حرمات ﷲ  «،ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
»فاجتنبوا  «!...ﻟﻴﻜﻦ ﻧﺎم ﺑﺮدن اﻳﻦ دو ﺗﺎ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﺣﺮﻣﺎت ﺧﺪا در ﺳﻴﺎق
آﻳﺎت ﺣﺞ ﺟﺰ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﺣﺞ اﻳﻦ دو ﺗﺎ ﻣﻮرد اﺑﺘﻼى آن روز ﺑﻮده ،و
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﺑﺎره ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮدن ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ و ﺑﻪ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ اﺻﺮار ﻣﻰورزﻳﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» فاجتنبوا الرجس من االوثان و اجتنبوا قول الزور«،
ﻧﻬﻰ ﻋﺎﻣﻰ اﺳﺖ از ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎ و ﻗﻮل ﺑﺎﻃﻞ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺣﺞ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎى ﺗﻔﺮﻳﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ.
و اﮔﺮ ﺣﻜﻢ اﺟﺘﻨﺎب را ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮ رﺟﺲ ﻛﺮد ،و ﺳﭙﺲ آن رﺟﺲ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ:
» من االوثان «،ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ،و از اول ﻧﻔﺮﻣﻮد :فاجتنبوا من االوثان ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺣﻜﻢ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮب اﺟﺘﻨﺎب اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﺛﺎن ،رﺟﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ اﺟﺘﻨﺎب را ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺮ ﺧﻮد اوﺛﺎن ﻛﺮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺗﻘﺮب و ﺗﻮﺟﻪ و ﻳﺎ
ﻟﻤﺲ آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺟﺘﻨﺎب در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﺑﺘﻬﺎ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺗﻌﺒﻴﺮ از اﺟﺘﻨﺎب ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ
َْ َ ُُْ
َ َ َ ُ َ ْ َ َ ﱠ َ ﱠَ
وب،
 »  ...ذ ِلك و من يع َظم شعﺌﺮ الل ِه ف ِإ ا ِمن تقوى القل َِْْ ْ َ
 َل ْكم ِف َ ا َم َن ِف ُع إ ى أ َجل ﱡم ًّ
سم ُث ﱠم ِ ﱡ َ
يق،
ٍ
ِ
محلها ِإ ى البي ِت الع ِت ِ
 چن ن ،و هر كس قربانىهاى خدا را بزرگ دارد اين از پره گارى دلها است، شما را تا مدتى از آن منفعتها است ،سپس زمان رنج آن تا برگش ن به خانهكعبه ادامه دارد«.
» ذلك و من يعظم شعائر ﷲ فا ا من تقوى القلوب «،ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻌﻴﺮه
اﺳﺖ ،و ﺷﻌﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﺪا ﻋﻼﻣﺘﻬﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺮاى اﻃﺎﻋﺘﺶ ﻧﺼﺐ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮدش ﻓﺮﻣﻮد »:ان الصفا و املروة من شعائر ﷲ«،

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده »:و البدن جعلناها لكم من شعائر ﷲ  «،...و ﻣﺮاد از آن ،ﺷﺘﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺳﻮق داده ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﺎ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻛﻮﻫﺎﻧﺶ از ﻃﺮف راﺳﺖ آن را ﻋﻼﻣﺖﮔﺬارى
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ  -اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم آﻳﻪ را ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ» لكم فيھا منافع «،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ﻧﻴﺰ آن را
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »:و البدن جعلناھا لكم  «،...وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ
از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻣﺘﻬﺎى ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﺑﺮاى اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ ،وﻟﻰ
ﺳﻴﺎق ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
»  ...ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻮى اﻟﻘﻠﻮب! «
ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻬﻰ از ﺗﻘﻮى اﺳﺖ ،و اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻘﻮى ﺑﻪ ﻗﻠﻮب اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻘﻮى و اﺣﺘﺮاز و اﺟﺘﻨﺎب از ﻏﻀﺐ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺗﻮرع از ﻣﺤﺎرم او ،اﻣﺮى
اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻮى ﻛﻪ ﻗﺎﺋﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻬﺎ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻠﺐ ،دل و ﻧﻔﻮس اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺗﻘﻮى ،ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل  -ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت ﺑﺪﻧﻰ -ﻧﻴﺴﺖ،
ﭼﻮن ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎت در اﻃﺎﻋﺖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ دﺳﺖ زدن و ﻟﻤﺲ
ﻛﺮدن ﺑﺪن ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﻧﻜﺎح و زﻧﺎ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻰﺟﺎن ﻛﺮدن در ﺟﻨﺎﻳﺖ و در ﻗﺼﺎص،
و ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎز ﺑﺮاى ﺧﺪا و ﺑﺮاى رﻳﺎ ،و اﻣﺜﺎل اﻳﻨﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻜﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮى ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ
ﻳﻜﻰ ﺣﻼل و دﻳﮕﺮى ﺣﺮام ،ﻳﻜﻰ زﺷﺖ و دﻳﮕﺮى ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮى
دروﻧﻰ و ﺗﻘﻮاى ﻗﻠﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ و ﻧﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻰ ﻛﻪ از اﻓﻌﺎل اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﺣﺴﺎن و اﻃﺎﻋﺖ و اﻣﺜﺎل آن.
» لكم فيھا منافع الى اجل مسمى ثم محلھا الى البيت العتيق «،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺷﺘﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد »:ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ -اﻳﻦ ﺷﺘﺮان
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ -ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آﻧﻬﺎ ،و ﻧﻮﺷﻴﺪن ﺷﻴﺮ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻗﻊ
اﺣﺘﻴﺎج ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ،و آن وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ وﻗﺖ رﺳﻴﺪن
اﺟﻞ آن ﺑﺮاى ذﺑﺢ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد .و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ
»ھديا بالغ الكعبة «،را ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم رﺳﻴﺪه ،و اﻣﺎ
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :ﻣﺮاد از ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ اﺳﺖ ،ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در آن اﻳﺎم از راه ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻋﺎﻳﺪ ﺣﺎج ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﺳﺮآﻣﺪ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﻛﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﭼﻮن آﻧﺠﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮاف اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻣﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﻜﻲ ﻗﺮار دادﻳﻢ!
َ ّ ُ
ْ
َ َ
َ ﱠ
ً ّ ْ ُ
َْ
اسم الل ِه َع ى َما َرزق ُهم ِّمن َ ِ َيم ِة ٔالان َع ِم
كل أ ﱠم ٍة َج َعل َنا َمنسكا ِل َيذك ُروا
 » و ِلكم إ َل ٌه َواح ٌد َف َل ُه َأسل ُموا َو َبشر ْاملُ ْخبت نَ،
َفإ َل ُه ْ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ﱠ َ َ ُ َ ﱠ ُ َ َ ُُ
َ َ َ َ ُ ْ َ ُْ
َ
الصلوة وَ
ْ
ُ
ُ
 ال ِذين ِإذا ذ ِكر الله و ِجلت قلو م و الصا ِبرين ع ى ما أصا م و امل ِق ِيمِ
ﱠ َ ْ
َ
مما َرزق َ ُ ْم ُي ِنف ُقون،
 براى هر ام عبادتى داديم تا نام خدا را بر حيوانات بسته زبان كه روزيشانكردﻩ است ياد كنند ،پس معبود شما خداى يگانه است ،مطيع او شويد و
فروتـنان را بشارت دﻩ،

-

همان كسانى كه چون نام خدا بردﻩ شود دلهايشان ب ﺮسد كه بر حوادث صبورند
و نماز بپا دارند و از آنچه روزيشان داديم انفاق كنند«.

ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﻚ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ و
ذﺑﺢ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻣﺎ در اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺑﺎ
ﭘﻴﺸﻜﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻳﻢ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﺎم ﺧﺪا را ﺑﺮ ﺑﻬﻴﻤﻪ اﻧﻌﺎم ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﺸﺎن روزى
ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﺒﺮﻧﺪ.
و ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺮوان اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوﻟﻴﻦ اﻣﺘﻰ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻘﺮر ﺷﺪه
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد.
» ﻓﺎﻟﻬﻜﻢ اﻟﻪ واﺣﺪ ﻓﻠﻪ اﺳﻠﻤﻮا !« ﻳﻌﻨﻰ وﻗﺘﻰ ﺧﺪاى ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاى اﻣﺘﻬﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ اﺣﻜﺎم ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮد ﺷﻤﺎ و آن اﻣﺘﻬﺎ
ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ﭘﺲ اﺳﻼم ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺗﺴﻠﻴﻤﺶ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﺺ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى او
ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،و در ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎى ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاﻳﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﻘﺮب ﻣﺠﻮﻳﻴﺪ!
» و ﺑﺸّﺮ اﻟﻤﺨﺒﺘﻴﻦ ! « در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺪا در
ﺣﺞ ﺧﻮد اﺳﻼم و اﺧﻼص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او از ﻣﺨﺒﺘﻴﻦ اﺳﺖ ،و آن وﻗﺖ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﻣﺨﺒﺘﻴﻦ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده »:الذين اذا ذكر ﷲ و جلت قلو م و الصابرين ع ى ما
اصا م و املقيم الصلوة و مما رزقناهم ينفقون «،و اﻧﻄﺒﺎق اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺧﺒﺎت آﻣﺪه ﺑﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﺑﺎ اﺳﻼم و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﻣﻰآورد ،روﺷﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺻﻔﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺗﺮس از ﺧﺪا ،ﺻﺒﺮ ،ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ
ﻧﻤﺎز ،و اﻧﻔﺎق ﻛﻪ ﻫﻤﻪاش در ﺣﺞ ﻫﺴﺖ!

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ و ﺧﻮن آن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻤﻰرﺳﺪ!...
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ِلتك ﺮوا الله ع ى ما هداکم و ب ِ
 و قربان ا را براى شما از مراسم حج قرار داديم كه غذايتان ن هست نام خدا رادر آن حال كه به پا ايستادﻩاند بر آ ا ياد كنيد و چون لو به زم ن ادند از
گوشتشان بخوريد و به فق ﺮ و سائل هم بخورانيد ،اين چن ن ،حيوانات را به
خدمت شما گرفتيم شايد سپاس داريد،
 گوشت قربانى و خون آن به خدا نم رسد ،چن ن ،حيوانات را به خدمت شماگرفتيم تا خدا را براى هداي كه شما را كردﻩ ،بزرگ شماريد و نيكوكاران را
بشارت بدﻩ!«
» و البدن جعلناھا لكم من شعائر ﷲ لكم فيھا خير  «،...ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺪن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
ﺷﺘﺮ ﭼﺎق و درﺷﺖ .در ﺳﺎﺑﻖ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ آن را از ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺧﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
» فاذكروا اسم ﷲ عليھا صواف «،ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺎﻓﻪ ﺑﻮدن آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ
دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎﻫﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ و دﺳﺘﻬﺎﻳﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
» فاذا وجبت جنوبھا فكلوا منھا و اطعموا القانع و المعتر - «،ﻛﻠﻤﻪ وﺟﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻘﻮط
اﺳﺖ .ﻣﺮاد از وﺟﻮب ﺟﻨﻮب ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻤﻴﺮد.
و اﻣﺮ در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻜﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اﺑﺎﺣﻪ و رﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻮا
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺨﻮرﻳﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻓﻘﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ
ﺳﺆال ﻫﻢ ﺑﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻜﻨﺪ ،و ﻣﻌﺘﺮ ﻓﻘﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺆال ﻧﺰد ﺗﻮ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 و قربان ا را براى شما از مراسم حج قرار داديم كه غذايتان ن هست نام خدا رادر آن حال كه به پا ايستادﻩاند بر آ ا ياد كنيد و چون لو به زم ن ادند از
گوشتشان بخوريد و به فق ﺮ و سائل هم بخورانيد ،اين چن ن ،حيوانات را به

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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خدمت شما گرفتيم شايد سپاس داريد!
» لن ينال ﷲ لحومها و ال دما ا و لكن يناله التقوى منكم «!...ﭼﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺳﺎدهﻟﻮﺣﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا از اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻬﺮهاى از ﮔﻮﺷﺖ و ﻳﺎ ﺧﻮن
آن ﻋﺎﻳﺪش ﻣﻰﺷﻮد ،ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮدﻛﻪ :ﻧﻪ ،ﭼﻴﺰى از اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰﻫﺎ و ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻳﺪ
ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪا ﻣﻨﺰه اﺳﺖ از ﺟﺴﻤﻴﺖ و از ﻫﺮ ﺣﺎﺟﺘﻰ! ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﻮاى ﺷﻤﺎ ﺑﻪ او
ﻣﻰرﺳﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﺗﻘﻮى ﺑﻪ او ﺗﻘﺮب ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ!
و ﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ آﻧﻄﻮر ﺳﺎدهﻟﻮح ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﺧﺪا ﻣﻨﺰه از ﺟﺴﻤﻴﺖ و از ﻫﺮ ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺘﻰ اﺳﺖ و از ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰﻫﺎ ﺑﻬﺮهاى
ﻧﻤﻰﺑﺮد دﻳﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﻴﻢ؟ ﻟﺬا ﺟﻮاب داده
ﻛﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﺳﺖ ،و ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰﻫﺎ اﺛﺮى ﻣﻌﻨﻮى ﺑﺮاى آورﻧﺪهاش دارد و آن
ﺻﻔﺎت و آﺛﺎر ﻣﻌﻨﻮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻌﻮد ﻛﻨﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﺪ آﻧﻘﺪر ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
دﻳﮕﺮ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﺑﻴﻦ او و ﺧﺪا ﻧﻤﺎﻧﺪ.
» كذلك سخرھا لكم لتكبروا ﷲ على ما ھديكم «،ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺧﺪا ذﻛﺮ او ﺑﻪ
ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ و ﻋﻈﻤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮد ،ﭘﺲ ﻣﺮاد از ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻢ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ
و ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﻮد او اﺳﺖ.
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﺣﻴﻮان را اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺨﺮ ﻧﻤﻮد
ﺗﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺴﺨﻴﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى اﻃﺎﻋﺖ و ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺳﻮﻳﺶ ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ آن را
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﻴﺪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮدن و ﻳﺎد ﻛﺒﺮﻳﺎء و ﻋﻈﻤﺖ او در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.
» و ﺑﺸﺮ اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ! « و ﺑﺸﺎرت ده ﻧﻴﻜﻮﻛﺎران را ،ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ ﺑﻪ
ﺟﺎ ﻣﻰآورﻧﺪ ،و ﻳﺎ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ اﺣﺴﺎن و در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

رواﻳﺎت رﺳﻴﺪه در ﺑﺎره ﺑﺮﺧﻲ اﺣﻜﺎم ﺣﺞ
در ﻛﺘﺎب ﻋﻴﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﺮاى ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﺳﻨﺎن و ﭘﺎﺳﺨﺶ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت او از ﻋﻠﻞ ﻧﻮﺷﺖ ،ﻳﻜﻰ ﻋﻠﺖ وﺟﻮب ﺣﺞ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻣﺎم ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻋﻠﺖ آن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ و ﻃﻠﺐ ﺣﻮاﻳﺞ و ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﻫﻤﻪ
ﮔﻨﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺋﺐ ﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻳﻨﺪهاش
ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ .و ﻧﻴﺰ در ﺣﺞ ،اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﺬل ﻣﺎل ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺗﻨﺶ ﺑﻪ زﺣﻤﺖ
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ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮ ﻣﻰﺑﺮد.آدﻣﻰ را از ﺷﻬﻮات و ﻟﺬات ﺑﺎز ﻣﻰدارد ،و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮد و آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﻀﻮع و اﺳﺘﻜﺎﻧﺖ و اﻇﻬﺎر ذﻟﺖ
در ﺑﺮاﺑﺮ آن درﮔﺎه وا ﻣﻰدارد.
ﺣﺞ داﺋﻤﺎ آدﻣﻰ را دﭼﺎر ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ و اﻳﻤﻨﻰ و ﺧﻮف ﻣﻰﻛﻨﺪ و آدﻣﻰ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺣﻮادث ﺧﻮ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺛﺎرش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻴﺪ و ﺗﺮس آدﻣﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا
ﻣﻰﺷﻮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕﺮش اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﺎوت را از ﻗﻠﺐ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را از ﻧﻔﺲ و ﻧﺴﻴﺎن را از دل
ﻣﻰزداﻳﺪ و اﻣﻴﺪ و ﺗﺮس از ﻏﻴﺮ ﺧﺪا را ﻣﻰﺑﺮد و ﺣﻘﻮق ﺧﺪاﻳﻰ را ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻔﺲ را
از ﻓﺴﺎد ﺟﻠﻮ ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﻗﻴﺎن را ﻋﺎﻳﺪ ﻏﺮﺑﻴﺎن و ﺳﺎﺣﻠﻴﺎن را ﻋﺎﻳﺪ ﺧﺸﻜﻰﻧﺸﻴﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ
آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺣﺘﻰ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﻣﺪهاﻧﺪ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﺣﺞ ﻣﻮﺳﻢ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺗﺎﺟﺮان و وارد
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻛﺎﺳﺒﺎن و ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن اﺳﺖ.
در ﺣﺞ ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎﻧﻰ ﻛﻪ از اﻃﺮاف و اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻰآﻳﻨﺪ و ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺑﺮ آورده
ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺞ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ دارد!
ﻣﺆﻟﻒ :ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن از ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺷﺎذان ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ اﻟﺼﺒﺎح ﻛﻨﺎﻧﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده
ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ» ثم ليقضوا تفثھم «،ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر ،ﺳﺮ ﺗﺮاﺷﻴﺪن و ازاﻟﻪ ﻣﻮ از ﺑﺪن
اﺳﺖ.
و در ﻓﻘﻴﻪ ،در رواﻳﺎت ﺑﺰﻧﻄﻰ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻔﺚ
ﻧﺎﺧﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﭼﺮك ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺑﺪن و اﻓﻜﻨﺪن ﺟﺎﻣﻪ اﺣﺮام اﺳﺖ.
و در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از ﺣﻤﺎد ﻧﺎب ،رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ » و ليطوفوا بالبيت العتيق «،ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻮاف ﻧﺴﺎء
اﺳﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ :در ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ ﺳﻪ رواﻳﺖ ،رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
آﻣﺪه اﺳﺖ.
در دراﻟﻤﻨﺜﻮر آﻣﺪه ﻛﻪ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﻪ و ﻃﺒﺮاﻧﻰ و ﺣﺎﻛﻢ  -وى ﺣﺪﻳﺚ را ﺻﺤﻴﺢ
داﻧﺴﺘﻪ  -و ﺑﻴﻬﻘﻰ  -در ﻛﺘﺎب ﺳﻨﻦ ﺧﻮد  -از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺣﺠﺮ
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺟﺰء ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از ﭘﺸﺖ دﻳﻮار ﺣﺠﺮ
ﻃﻮاف ﻣﻰﻛﺮد ،و ﺣﺠﺮ را داﺧﻞ ﻃﻮاف ﻣﻰﺳﺎﺧﺖ ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده »:و ليطوفوا
بالبيت العتيق«.
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ﻣﺆﻟﻒ :در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ رواﻳﺎت دﻳﮕﺮى از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم آﻣﺪه.
در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ » فاجتنبوا الرجس من االوثان «،ﮔﻔﺘﻪ :اﺻﺤﺎب ﻣﺎ
اﻣﺎﻣﻴﻪ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزى ﺷﻄﺮﻧﺞ و ﻧﺮد و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻗﻤﺎر ،از اﻳﻦ رﺟﺲ اﺳﺖ .و در
ذﻳﻞ» و اجتنبوا قول الزور «،ﮔﻔﺘﻪ :اﺻﺤﺎب ﻣﺎ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﻨﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﻨﺎن ﻟﻬﻮ از
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻗﻮل زور اﺳﺖ.
و در ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻣﺪه ﻛﻪ اﻳﻤﻦ ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻢ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪو ﺳﻠّﻢ
رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ روزى ﻣﺎ را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داد و ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻣﺮدم! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺎدت ﺑﻨﺎﺣﻖ را
ﻫﻢ ﻟﻨﮕﻪ ﺷﺮك ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺴﺎب ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده »:فاجتنبوا الرجس من االوثان و اجتنبوا قول
الزور«.

و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻰ اﻟﺼﺒﺎح ﻛﻨﺎﻧﻰ از اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ
ﻛﺮده ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ» و لكم فيھا منافع الى اجل مسمى «،ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﻧﺸﺪه ،اﮔﺮ در راه ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮارش ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺴﺘﻪاش ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺷﻴﺮش ﺑﺪوﺷﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آن را ﻧﺪوﺷﺪ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ» لتكبروا ﷲ على ما ھديكم «،ﮔﻔﺘﻪ :ﺗﻜﺒﻴﺮ در اﻳﺎم
ﺗﺸﺮﻳﻖ در ﻣﻨﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻤﺎز و در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ده ﻧﻤﺎز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  25ﺗﺎ  37ﺳﻮره ﺣﺞ اﻟﻤﻴﺰان ج  14 :ص (517 :

ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ و ﻧﻤﺎز آن
ًّ
َ
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لطائف ن و الع ِك ِف ن و الركع السج ِ
طهرا بي ِل ِ
ِإ ى ِإبر ِهيم و ِإسم ِعيل أن ِ

-

و چون خانه كعبه را مرجع امور دي مردم و محل امن قرار داديم و گفتيم از
مقام ابراهيم جائى براى دعا بگ ﺮيد و به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم كه
خانه را براى طواف كنندگان و آ ا كه معتكف مي شوند و نمازگزاران كه ركوع و
سجود مي كنند پاك كنيد«.

اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻣﻦ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﻣﺜﺎﺑﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺮﺟﻊ
ﺑﻮدن آن دارد .ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :از ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﺮاى دﻋﺎء ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ!
ﻇﺎﻫﺮا ﺟﻤﻠﺔ ”جعلنا البيت مثابة “،ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﺎره ﺑﻪ
ﻣﻼك ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻧﻤﺎز ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻔﺮﻣﻮد :در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﺎز
ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :از ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮاى ﻧﻤﺎز ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ! ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ،ﺻﺮﻳﺤﺎ اﻣﺮ
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روى ﺻﻼت ﻧﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﻜﻪ روى ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮاى ﺻﻼت از ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
” و عھدنا الى ابراھيم و اسمعيل أن طھرا بيتى“.

ﻛﻠﻤﻪ ﻋﻬﺪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻤﻌﻨﺎى اﻣﺮ اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻄﻬﻴﺮ ،ﺑﻤﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺪا را ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﻃﻮاف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،و ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ،و ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ در آن اﻋﺘﻜﺎف
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺎزﻧﺪ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻌﺎره ﺑﻜﻨﺎﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ،و
اﺻﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد :ﻣﺎ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ و اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻬﺪ ﻛﺮدﻳﻢ :ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮا ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاى
ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻛﻨﻴﺪ .و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮ اﺳﺖ.
ﻳﺎ ﺑﻤﻌﻨﺎى ﺗﻨﻈﻴﻒ آن از ﻛﺜﺎﻓﺎت و ﭘﻠﻴﺪﻳﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺑﻰ ﻣﺒﺎﻻﺗﻰ ﻣﺮدم
در ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد.
ﻛﻠﻤﻪ رﻛﻊ و ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺠﻮد ﻫﺮ دو ﺟﻤﻊ راﻛﻊ و ﺳﺎﺟﺪ اﺳﺖ ،و ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد از اﻳﻦ دو
ﻛﻠﻤﻪ ﻧﻤﺎزﮔﺰاران ﺑﺎﺷﺪ .
در ﻛﺎﻓﻰ از ﻛﺘﺎﻧﻰ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻣﺮدى
ﭘﺮﺳﻴﺪم ﻛﻪ دو رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻮاف ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه واﺟﺐ اﺳﺖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده؟ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ﻳﺎدش آﻣﺪ ،دو رﻛﻌﺖ در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺨﻮاﻧﺪ،
ﭼﻮن ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮده” و اتخذوا من مقام ابراھيم مصلى “،و اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻣﻜﻪ رﻓﺘﻪ ،و آﻧﮕﺎه
ﻳﺎدش آﻣﺪه ،ﻣﻦ دﺳﺘﻮر ﻧﻤﻲ دﻫﻢ ﺑﺮﮔﺮدد.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺷﻴﺦ در ﺗﻬﺬﻳﺐ ،و ﻋﻴﺎﺷﻰ در ﺗﻔﺴﻴﺮش ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﻨﺪ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺣﻜﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻤﺎز در ﻣﻘﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺸﺖ
ﻣﻘﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺎت آﻣﺪه ،ﻛﻪ اﺣﺪى ﻧﺒﺎﻳﺪ دو رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف را ﺟﺰ
در ﭘﺸﺖ ﻣﻘﺎم ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ....
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻤﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺟﻤﻠﻪ ” :أن
طھرا بيتى للطائفين  “ ...ﻓﺮﻣﻮده :ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را از آن دور ﻛﻦ!
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺧﺪاى ﻋﺰ و ﺟﻞ در
ﻛﺘﺎﺑﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :طھرا بيتى للطائفين و العاكفين و الركع السجود “،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺎ
دارد ﺑﻨﺪه ﺧﺪا وﻗﺘﻰ وارد ﻣﻜﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻃﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻋﺮق و ﻛﺜﺎﻓﺎت را از ﺧﻮد ﺑﺸﻮﻳﺪ ،و
ﺧﻮد را ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻛﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه ،و اﻳﻨﻜﻪ اﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻃﻬﺎرت
ﺷﺨﺺ وارد ﺑﻪ ﻣﻜﻪ را از ﻃﻬﺎرت ﻣﻮرد ﺑﻴﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻀﻤﻴﻤﻪ
آﻳﺎت دﻳﮕﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ” :الطيبات للطيبين و الطيبون للطيبات “،و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻮده اﺳﺖ.
)ﻣﺴﺘﻨﺪ:آﻳﻪ  125ﺗﺎ  129ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  1 :ص (423 :
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ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه
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الصفا َو ْاملَ ْر َو َة من َ
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شع
ِ
ِ
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َي ﱠ
شاك ٌر َع ِل ٌ
يم !
طوع خ ﺮا ف ِإن الله ِ
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-

صفا و مروﻩ دو نمونه از نشانههاى خدا است پس هر كس حج خانه و يا عمرﻩ
بجاى آورد مي تواند ميان آن دو ،س ى كند و كﺴ كه عمل خ ﺮى را به طوع و
رغبت خود بياورد ،خداوند شاكر و دانا است !“

ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻧﺎم دو ﻧﻘﻄﻪ از ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﻴﺎن ﺑﻴﻦ آن دو ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻌﻰ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و آن دو ﻧﻘﻄﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو ﻛﻮه ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن آن دو ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﻫﻔﺘﺼﺪ و ﺷﺼﺖ ذراع و ﻧﻴﻢ اﺳﺖ) و ﻫﺮ ذرع ﭘﻨﺠﺎه ﺗﺎ ﻫﻔﺘﺎد ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ(.
اﺻﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻔﺎ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ و ﺻﺎف اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺮوه در
اﺻﻞ ﻟﻐﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻌﻴﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ .و ﻣﺸﻌﺮ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺸﻌﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﺣﺞ در ﻟﻐﺖ ﺑﻤﻌﻨﺎى ﻗﺼﺪ ﺑﻌﺪ از ﻗﺼﺪ اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﺼﺪ ﻣﻜﺮر و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻬﻮد در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺎرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻠﺶ از ﻋﻤﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺤﻮى ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻌﻬﻮد و ﻣﻌﺮوف
اﺳﺖ.
ﻃﻮاف ﻛﺮدن ﻳﻌﻨﻰ دور ﭼﻴﺰى ﮔﺮدش ﻛﺮدن اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ آن ﭼﻴﺰ
ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮﮔﺮدد ،از اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﻮاف اﻳﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ دور زدن اﻃﺮاف ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻌﻰ ﻧﺸﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻰ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ
آن دور زدن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻛﻌﺒﻪ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻄﻮف ﻣﻄﻠﻖ
آﻣﺪه ،ﭼﻮن ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻫﻔﺖ ﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
” ان الصفا و املروة من شعائر ﷲ  “،...اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه
دو ﻣﺤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻣﺖ اﻟﻬﻰ ﻧﺸﺎﻧﺪار ﺷﺪه و آن ﻋﻼﻣﺖ ،ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاى را ﺑﺴﻮى ﺧﺪا
دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﺪا را ﺑﻴﺎدﺷﺎن ﻣﻰآورد.
از اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ از
ﺷﻌﺎﺋﺮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻨــــﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات آدﻣﻰ را ﺑﺴﻮى آﻓﺮﻳﺪﮔﺎرش دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻓﻬﻤﻴﺪه
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 ﺷﻌﺎﺋﺮ و آﻳﺖﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات،ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺷﻌﺎﺋﺮ
 ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ در،آن را دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ آن دو را ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﻌﺒﺪ ﺧﻮد ﻛﺮده
 در ﻧﺘﻴﺠﻪ دو ﻣﻮﺿﻊ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دﻻﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ،آن ﻣﻮﺿﻊ وى را ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻨﺪ
 ﭘﺲ ﺷﻌﻴﺮه ﺑﻮدن ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه، ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻴﺎد ﺧﺪا ﻣﻰاﻧﺪازد،ﻛﺎﺋﻨﺎت دارﻧﺪ
.ﺧﻮد دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاى اﻳﻦ دو ﻣﻮﺿﻊ ﻋﺒﺎدت ﺧﺎﺻﻰ ﻣﻘﺮر ﻛﺮده اﺳﺖ
“ اﺻﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺳﻌﻰ، ” فمن حج البيت او اعتمر فال جناح عليه ان يطوف بھما:ﺟﻤﻠﻪ
. ﺳﻌﻰ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ: ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ،ﻣﻴﺎﻧﻪ آن دو را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه دو ﻣﻌﺒﺪ از ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺿﺮرى ﻧﺪارد ﻛﻪ:ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮف زدن ﻟﺴﺎن اﺻﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺳﺖ ﻧﻪ.ﺷﻤﺎ ﺧﺪا را در اﻳﻦ دو ﻣﻌﺒﺪ ﻋﺒﺎدت ﻛﻨﻴﺪ
.اﻓﺎده اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ
“ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ،” و من تطوع خيرا فان ﷲ شاكر عليم
 ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻞ اوﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ ) ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه،ﭼﺮا ﺳﻌﻰ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد
، و اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ،( ﺗﻌﻠﻴﻠﻰ ﺑﻮد ﺧﺎص ﻋﺒﺎدت در ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه،از ﺷﻌﻴﺮهﻫﺎ و ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ
 و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮاد ﺑﻪ، ﻫﻢ ﺑﺮاى ﺳﻌﻰ و ﻫﻢ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻋﺒﺎدت دﻳﮕﺮ،ﺗﻌﻠﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﻋﺎم
.ﺗﻄﻮع ﻣﻄﻠﻖ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺴﺘﺤﺒﻰ
(578 :  ص1 :  ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج158  آﻳﻪ:) ﻣﺴﺘﻨﺪ
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ و ﻋﻤﺮه
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حج و عمرﻩاى را كه آغاز كردﻩايد تمام كنيد حال اگر مان ى شما را از اتمام آن
جلوگ ﺮ شد هر مقدار از قربانى كه برايتان ميسور باشد قربان كنيد و سرهايتان
را ن ﺮاشيد تا آنكه قربانى به محل خود برسد پس اگر كﺴ مريض بود و يا از
ن ﺮاشيدن سر دچار آزارى مىشود سر ب ﺮاشد و كفارﻩ آن را روزﻩ بگ ﺮد يا
صدقهاى دهد يا گوسفندى ذبح كند و اگر مان ى از اتمام حج و عمرﻩ پيش
نيامد پس هر كس كه حج و عمرﻩاش تمتع باشد هر قدر از قربانى كه مىتواند
بدهد و اگر پيدا نم كند و يا تمكن ندارد به جاى آن سه روز در حج و هفت روز
در مراجعت كه جمعا دﻩ روز كامل مىشود روزﻩ بدارد ،البته اين حج تمتع
مخصوص كسانى است كه اهل مكه نباشند و بايد از خدا ب ﺮسيد و حكم حج
تمتع را انكار مكنيد و بدانيد كه خدا شديد العقاب است،
حج در چند ماﻩ مع ن انجام مىشود پس اگر كﺴ در اين ماهها به احرام حج
درآمد ديگر با زنان نيام د و مرتكب دروغ و جدال نشود كه اينگونه كارها در
حج نيست و آنچه از خ ﺮ انجام دهيد خدا اطالع دارد و توشه برداريد كه ﺮين
توشه تقوا است و از من پروا كنيد اى صاحبان خرد!
در اثناى حج اگر بخواهيد خريد و فرو كنيد حر ى بر شما نيست و چون از
عرفات كوچ مىكنيد در مشعرالحرام به ذكر خدا ب ﺮدازيد و به شكرانه اينكه
هدايتتان كردﻩ يادش آريد چه قبل از آنكه او هدايتتان كند از گمراهان بوديد،
آنگاﻩ از مشعر كه مشرك ن كوچ مىكنند شما هم كوچ كنيد و خدا را استغفار
كنيد كه او غفور و رحيم است،
پس هر گاﻩ مناسك خود را تمام كرديد خدا را ياد آريد آنطور كه در جاهليت
بعد از تمام شدن مناسك پدران خود را ياد مىكرديد بلكه بيش ﺮ از آن،
اينجاست كه بع مىگويند :پروردگارا در هم ن دنيا به ما حسنه بدﻩ و ى در
آخرت هيچ رﻩاى ندارند،
و بع از آنان مىگويند :پروردگارا به ما هم حسنه در دنيا بدﻩ و هم حسنه در
آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ كن!
ايشان از آنچه كردﻩاند نصي خواهند داشت و خدا سريع الحساب است،
و خدا را در ايام معدود )يازدهم و دوازدهم و س دهم( ياد آريد حال اگر كﺴ
خواست عجله كند و بعد از دو روز برگردد گنا ى نكردﻩ و اگر هم كﺴ خواست
تاخ ﺮ اندازد گناﻩ نكردﻩ و همه اي ا در خصوص مردم با تقوا است و لذا از خدا
ب ﺮسيد و بدانيد كه شما همگى به سوى او محشور خواهيد شد!“
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حجة الوداع -

و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ

اﻳﻦ آﻳﺎت درحجة الوداع ﻳﻌﻨﻰ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺠﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ و
ﺳﻠّﻢ اﻧﺠﺎم داد ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و در آن ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
” و اتموا الحج و العمرة هلل “،...ﺗﻤﺎم ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﺟﺰﺋﻰ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰا ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻰﺷﻮد آن ﭼﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،و آﺛﺎرى ﻛﻪ دارد و ﻳﺎ آن آﺛﺎر را
از آن ﭼﻴﺰ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﺗﻤﺎم ﻛﺮدن آن ﭼﻴﺰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﺑﻌﺪ از
آﻧﻜﻪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاى آن را ﺟﻤﻊ ﻛﺮدﻳﻢ آن ﺟﺰء آﺧﺮى را ﻫﻢ ﺑﻴﺎورﻳﻢ ﺗﺎ آﺛﺎر ﺑﺮ آن ﭼﻴﺰ ﻣﺘﺮﺗﺐ
ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻤﺎم و اﺗﻤﺎم اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻛﻤﺎل ﻫﺮ ﭼﻴﺰى آن ﺣﺎل و ﻳﺎ وﺻﻔﻰ و ﻳﺎ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮدى آن
را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،داراى اﺛﺮى ﻋﻼوه ﻣﻰﺷﻮد ﻏﻴﺮ آن اﺛﺮى ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ دارا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺜﻼ
ﻣﻨﻀﻢ ﺷﺪن اﺟﺰاى ﺑﺪن اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ اﻧﺴﺎن ،و اﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ و ﻳﺎ
ﺷﺠﺎع و ﻳﺎ ﻋﻔﻴﻒ ﺑﻮدﻧﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎن ،از اﻧﺴﺎن ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر و ﺑﻰﻛﻤﺎل آﺛﺎرى
ﺑﺮوز ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎم و ﻛﺎﻣﻞ آﺛﺎرى دﻳﮕﺮ ﻇﻬﻮر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﻣﺮاد از اﺗﻤﺎم ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى اول ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
اﺳﺘﻌﺎره آن ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:فان احصرتم فما استيسر من الهدى
 “،...ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺑﺮﺧﻮردﻳﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴﺪ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاى ﺣﺞ را ﺑﻴﺎورﻳﺪ ﻫﺮ
ﻗﺪر ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ و اﻳﻦ ﻛﻼم ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺳﺎزش دارد ،ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺎل ،و ﻣﻌﻨﺎى ﺻﺤﻴﺤﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰرﺳﺪ ﻛﻪ اﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﺟﺰا را ﻣﺘﻔﺮع ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻤﺎل ﻳﺎ اﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻛﻤﺎل .
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ در
ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ،و اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم آن را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ،و ﺑﻌﺪ از آن
ﺟﻨﺎب ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻴﺎن اﻋﺮاب ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن را ﺑﺮاى اﻣﺖ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ
اﻣﻀﺎ ﻛﺮده ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺮﻳﻌﺘﻰ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ،اﺣﺮام ،و ﺳﭙﺲ وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت ،و ﺑﻌﺪ از آن وﻗﻮف در ﻣﺸﻌﺮ
اﻟﺤﺮام اﺳﺖ .و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از اﺣﻜﺎم آن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮدن در ﻣﻨﺎ ،و ﺳﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺘﻮنﻫﺎى
ﺳﻨﮕﻰ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ،و آﻧﮕﺎه ﻃﻮاف در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ،و ﻧﻤﺎز ﻃﻮاف ،و ﺳﻌﻰ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه
اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ واﺟﺒﺎت دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ دارد ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ -1 :ﺣﺞ اﻓﺮاد  -2ﺣﺞ
ﻗﺮان  -3ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ،ﻛﻪ در ﺳﺎل آﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪ.
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ﻋﻤﺮه
ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺮه ﻋﻤﻠﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ ،از
ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻜﻰ از ﻣﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ،و ﻃﻮاف و ﻧﻤﺎز آن ،و ﺳﻌﻰ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ،و ﺗﻘﺼﻴﺮ ،و اﻳﻦ ﺣﺞ و
ﻋﻤﺮه دو ﻋﺒﺎدﺗﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺮﺑﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮده ”:و اتموا الحج
و العمرة  -حج و عمره را براى خدا تمام كنيد “....
” فان احصرتم فما استيسر من الهدى ،و ال تحلقوا رؤسكم!“ اﺣﺼﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺒﺲ و

ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﻨﻮع ﺷﺪن از اﺗﻤﺎم آن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﺑﻴﻤﺎرى ﻳﺎ
دﺷﻤﻦ اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ اﺣﺼﺎر ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع و اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻦ اﺳﺖ ،و
ﻣﻌﻨﺎى اﺳﺘﻴﺴﺎر در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ آﺳﺎن ﻛﺮدن آن اﺳﺖ.
ﺑﻄﻮرى ﻛﻪ آﺳﺎﻧﻰﻫﺎ را در آن ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮده ﻣﺸﻜﻼت را از آن ﺑﻴﺮون ﻛﻨﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ” ﻫﺪى “ ﭘﻴﺶﻛﺶ ﻛﺮدن ﭼﻴﺰى از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻰ ،ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﺮب ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻛﺲ و ﻳﺎ آن ﻣﺤﻞ اﺳﺖ و اﺻﻞ ﻛﻠﻤﻪ از ﻫﺪﻳﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺤﻔﻪ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ از ﻫﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺪاﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻣﻘﺼﻮد ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺪى و ﻫﺪﻳﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺮﻗﻰ را ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻤﺮ و
ﺗﻤﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ دارد ،ﻛﻪ اوﻟﻰ ﺟﻨﺲ ﺧﺮﻣﺎ اﺳﺖ ،و دوﻣﻰ ﻳﻚ ﺧﺮﻣﺎ ،و ﻣﺮاد از ﻫﺪى در ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺣﺞ آن ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻜﻪ ﻣﻰﺑﺮد ﺗﺎ در ﺣﺞ ﺧﻮد آن را ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﻛﻨﺪ .
” فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه  “،...ﺗﻔﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﻗﺒﻠﻰ
ﻛﻪ از ﺗﺮاﺷﻴﺪن ﺳﺮ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻣﺮض ﺧﺼﻮص آن ﻣﺮﺿﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺮاﺷﻴﺪن ﺳﺮ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺳﺮ را ﺑﺘﺮاﺷﺪ آن ﻣﺮض ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدى
ﻣﺒﺪل ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺟﻤﻠﺔ ” از شما كسى كه مرضى دارد و يا سرش ناراحت مىشود “،ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮاد
از ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﺳﺮ ،ﻧﺎراﺣﺘﻰ ﻏﻴﺮ از ﺳﺮ درد و ﺑﻴﻤﺎرى اﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﺎراﺣﺘﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺸﺮات
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺒﺎرت ” اذى من راسه “،ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻣﺘﺎذى ﺷﺪن از ﺣﺸﺮات از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﭙﺶ
ﻛﻪ در ﺳﺮ ﻣﻰاﻓﺘﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦ دو اﻣﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎراﺣﺘﻰ از ﺷﭙﺶ و ﻳﺎ ﺳﺮ درد ،ﺗﺮاﺷﻴﺪن ﺳﺮ را ﺟﺎﻳﺰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺪﻳﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ،اول روزه ،دوم ﺻﺪﻗﻪ ،و ﺳﻮم ﻧﺴﻚ.
و در رواﻳﺎت وارد ﺷﺪه ﻛﻪ روزه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺳﻪ روز اﺳﺖ ،و ﻣﺮاد از ﺻﺪﻗﻪ ﺳﻴﺮ
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ﻛﺮدن ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻜﻴﻦ ،و ﻣﺮاد از ﻧﺴﻚ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺧﺮوج از اﺣﺮام در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺮه و ﺗﻤﺘﻊ

” فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج “،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن از ﻣﺮض و
دﺷﻤﻦ و ﻳﺎ ﻣﻮاﻧﻊ دﻳﮕﺮ اﻳﻤﻦ ﺷﺪﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ ﺣﺞ ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﺎ ﻋﻤﺮه ﻋﻤﻞ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد را ﺧﺘﻢ ﻛﻨﺪ ،و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﺤﻞ ﺷﻮد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮاى ﺣﺞ اﺣﺮام
ﺑﭙﻮﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ ،و در آن ﻫﺪﻳﻰ آﺳﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد.
ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻋﻤﺮه ﺑﺮاى ﺗﻤﺘﻊ و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ از زﻧﺎن و ﺷﻜﺎر و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ از اﺣﺮام درآﻳﺪ ،و ﺗﻤﺘﻊ
آدﻣﻰ را از اﺣﺮام ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورد .
” فما استيسر من الھدى  “،...از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺪى ﻧﺴﻜﻰ اﺳﺖ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﺣﺮام ﺑﺮاى
ﺣﺞ را از ﻣﻴﻘﺎت ﺑﺒﻨﺪد ،و ﻻ ﺟﺮم از ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ﺑﺮاى ﺣﺞ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ
ﺟﺒﺮان ﺑﻮدن ﻫﺪى اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺆﻧﻪاى زاﻳﺪ دارد ،ﺗﺎ اﻧﺴﺎن آن را از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ،و
ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺒﻴﻨﺪ ،ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻫﺪى ﻋﺒﺎدﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻧﻪ
ﺟﺒﺮان ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻓﻮت ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﺔ ” بالعمرة  “،...ﻋﻤﺮه را از ﺣﺞ ﺟﺪا و آن دو
را دو ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻰﺳﺎزد ،و ﺟﺒﺮان ﺑﻮدن ﻫﺪى وﻗﺘﻰ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺨﻔﻴﻒ
در ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ در ﺑﻴﻦ دو ﻋﻤﻞ ،ﻛﻪ اﺣﺮام اوﻟﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺎم ﺷﺪه،
و اﺣﺮام دوﻣﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺞ ﻫﻨﻮز ﺷﺮوع ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ درك اﺷﻌﺎر ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻫﺪى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ ﺣﺞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﻮت اﺣﺮام
ﺣﺞ از ﻣﻴﻘﺎت ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﺘـﻊ
ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:فمن تمتع بالعمرة ا ى الحج فما استيسر من الهدى “،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺒﺮ دﻫﺪ از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﻤﺘﻊ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮهاى ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ آن را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:پس هر كس به عمرﻩ تا حج
تمتع كند ،پس بايد تا جائى كه مىتواند قربانى با خود ب ﺮد “،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻗﺒﻼ ﭼﻨﻴﻦ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻋﻤﺮهاى ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﻮده ،ﻛﻪ آن را ﻣﻔﺮوغ ﻋﻨﻪ و ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ در آن ﺧﺒﺮ
ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ”:ھر كس تمتع كرد بايد با خود ھدى ببرد “،و
ﻋﺒﺎرت ” :تمتع كنيد و در تمتع با خود قربانى ببريد “،ﻓﺮق دارد ،اوﻟﻰ را در ﺟﺎﺋﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻗﺒﻼ از ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﻤﺘﻊ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و دوﻣﻰ را در ﺟﺎﺋﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻼم ﺧﻮد آﻧﺮا ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ ﺗﻤﺘﻊ در ﻛﺠﺎ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه؟
ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ :در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:ذلك ملن لم يكن اهله حاضرى املسجد الحرام !“
وﻗﺖ روزه ﺑﺮاي ﺣﺎﺟﻲ

” فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام ى الحج و سبعة اذا رجعتم “!...
اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺞ را ﻇﺮف ﺑﺮاى ﺻﻴﺎم ﻗﺮار داد ،و ﻓﺮﻣﻮد ”:سه روز در حج “،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﺞ و ﻋﻤﻞ روزه در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن و ﻳﻚ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ
ﺣﺞ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،و زﻣﺎن ﺣﺞ ﺷﻤﺮده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن اﺣﺮام ﺣﺞ و
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺳﻪ روز روزه اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در رواﻳﺎت
وارده از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم آﻣﺪه :ﻛﻪ وﻗﺖ روزه ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺒﻞ از
روز ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،و ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻌﺪ از اﻳﺎم ﺗﺸﺮﻳﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﺎزده و دوازده و
ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﻣﺎه اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻛﺴﻰ در اﻳﻦ اﻳﺎم ﻫﻢ ﻗﺪرت ﺑﺮ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از
ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ آن را ﺑﮕﻴﺮد ،و ﻇﺮف ﻫﻔﺖ روز دﻳﮕﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ”:اذا رجعتم  -وقتى برگشتيد “،ﻫﻤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ وﻃﻦ اﺳﺖ ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :در
ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻟﺘﻔﺎت از ﻏﻴﺒﺖ )ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ ﺣﺞ( ﺑﻪ
ﺣﻀﻮر )وﻗﺘﻰ ﺑﺮﮔﺸﺘﻴﺪ (،ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﻌﺎر و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ .
” تلك عشرة كاملة  “،...ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻪ روز در ﺣﺞ و ﻫﻔﺖ روز در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ،ده روز ﻛﺎﻣﻞ
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﻋﺪد ﻫﻔﺖ را ﻣﻜﻤﻞ ﻋﺪد ده ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﻪ ﻣﺘﻤﻢ آن ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ
ﻳﻚ از ﺳﻪ روز و ﻫﻔﺖ روز ﺣﻜﻤﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ در ﻓﺮق ﻣﻴﺎن دو
ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻤﺎم و ﻛﻤﺎل در اول آﻳﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ روزه ﺳﻪ روز ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﺗﺎم ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ،و اﮔﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻫﻔﺖ
روز اﺳﺖ ﻣﺤﺘﺎج در ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺶ ﻫﺴﺖ ،ﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻴﺘﺶ.

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ
” ذلك ملن لم يكن اهله حاضرى املسجد الحرام “،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺑﺎره ﺗﻤﺘﻊ
ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ ﺣﺞ ،ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ و زﻧﺪﮔﻰ او
و ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪى ﻛﻪ رواﻳﺎت ﻛﺮده (،ﺑﻴﺶ از دوازده ﻣﻴﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮاص آدﻣﻰ از زن و ﻓﺮزﻧﺪ و ﻋﻴﺎل اﺳﺖ :و اﮔﺮ از ﻣﺮدم دور
از ﻣﻜﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻫﻠﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮات را ﻛﺮده ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻤﺖ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺨﻔﻴﻒ
و ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺖ اﺷﺎره ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ:

ﻣﺴﺎﻓﺮى ﻛﻪ از ﺑﻼد دور ﺑﻪ ﺣﺞ  -ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﺷﺎق و ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﻰ و
ﻛﻮﻓﺘﮕﻰ در راه  -ﻣﻰآﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎج ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺳﻜﻮن دارد ،و ﺳﻜﻮن و اﺳﺘﺮاﺣﺖ
آدﻣﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰد ﻫﻤﺴﺮش ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ ،و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮى در ﺷﻬﺮ ﻣﻜﻪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪارد،
ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ دو رﻋﺎﻳﺖ در ﺑﺎره او ﻛﺮده ،ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺎزه داده ﺑﻌﺪ از ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﻤﺮه از
اﺣﺮام در آﻳﺪ ،و دوم اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاى ﺣﺞ از ﻫﻤﺎن ﻣﻜﻪ ﻣﺤﺮم ﺷﻮد ،و دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﻴﻘﺎت ﻧﺸﻮد .
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ دال ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺘﻌﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ ”:ذلك ملن لم يكن  “،...ﻧﻪ ﺟﻤﻠﺔ ” فمن تمتع بالعمرة ا ى الحج  “،...و ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻛﻼﻣﻰ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ وﻗﺘﻰ از اوﻗﺎت ﻣﻘﻴﺪ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻰ از اﺷﺨﺎص ،و
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ از اﺣﻮال.
” و اﺗﻘﻮا اﷲ و اﻋﻠﻤﻮا ان اﷲ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺎب ! “

اﻳﻨﻜﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻐﻰ ﻛﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺪر آﻳﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم ﺣﺞ را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ اﺷﺨﺎﺻﻰ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
از ﺣﺎل اﻳﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرﻓﺘﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ در ﻗﺒﻮل آن ﺗﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪ ،و
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻄﻠﺐ از ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﺣﻜﺎم ﻛﻪ در دﻳﻦ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه،
ﺧﺼﻮص ﺣﺞ ،از ﺳﺎﺑﻖ ﻳﻌﻨﻰ از ﻋﺼﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ،و ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ،و دﻟﻬﺎﺷﺎن ﺑﺎ آن اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ داﺷﺖ ،و اﺳﻼم اﻳﻦ ﻋﺒﺎدت را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ از ﺳﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ اﻣﻀﺎء ﻛﺮد ،و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﺑﻮد ،و ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن اﺣﻜﺎم آن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎن اﻧﺲ و
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اﻟﻔﺖ ﻣﺮدم ﻛﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺑﻮد ،و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ اﻧﻜﺎر و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ ،و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
از رواﻳﺎت ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ در دل ﺑﺴﻴﺎرى از آﻧﺎن ﻣﻘﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻮد ﺧﻮد آﻧﺎن را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار دﻫﺪ ،و ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ
ﺣﻜﻢ ﺗﺎزهاى ﻛﻪ رﺳﻴﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،و ﺣﻜﻢراﻧﻰ ﻓﻘﻂ ﻛﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و او ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،و اﺣﺪى از آن ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻧﻪ
ﻫﻴﭻ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ،و ﻧﻪ اﻣﺘﻰ !
و اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ در آﺧﺮ آﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﻠﻴﻎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﻤﻮده ،از ﻋﻘﺎب
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن زﻧﻬﺎر دﻫﺪ.

زﻣﺎن ﺣﺞ ،و ﻣﺤﺮﻣﺎت آن
وما ٌت َف َمن َف َرض ف ﱠن َ
شه ٌر ﱠم ْع ُل َ
الح ﱠج َفال َر َفث َو ال ُفسو َق َو ال ج َد َ
 ” ْال َح ﱡج َأ ُال
ِ
ِِ
ْ
ى ال َح ّج!...
 حج در چند ماﻩ مع ن انجام مىشود پس اگر كﺴ در اين ماهها به احرام حجدرآمد ديگر با زنان نيام د و مرتكب دروغ و جدال نشود كه اينگونه كارها در
حج نيست“!...
ﻳﻌﻨﻰ زﻣﺎن ﺣﺞ ﻧﺰد اﻳﻦ ﻗﻮم )ﻳﻌﻨﻰ ﻋﺮب( ﻣﺎﻫﻬﺎى ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﺳﻨﺖ )ﻳﻌﻨﻰ
رواﻳﺎت( آن را ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮده ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻮال ،و ذى اﻟﻘﻌﺪه ،و ذى اﻟﺤﺠﻪ ،و اﮔﺮ ذى
اﻟﺤﺠﻪ را زﻣﺎن ﺣﺞ ﺷﻤﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ زﻣﺎن ﺣﺞ اواﺋﻞ آن ﻣﺎه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن ،ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻰ
ﻧﺪارد ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻣﻦ روز ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺷﻤﺎ ﻣﻰرﺳﻢ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺪن در ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ از روز ﺟﻤﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻰ آن
روز.
و در اﻳﻨﻜﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺞ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎر
دوم و ﺳﻮم ﺑﻪ آوردن ﺿﻤﻴﺮ اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﻰ در اﺧﺘﺼﺎر ﮔﻮﺋﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ،ﭼﻮن ﻣﺮاد از
ﺣﺞ اول زﻣﺎن ﺣﺞ ،و از ﺣﺞ دوم ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ،و از ﺳﻮم زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن آن اﺳﺖ ،و اﮔﺮ
ﺿﻤﻴﺮ ﻣﻰآورد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻮد ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﻛﻼم را ﻃﻮل ﺑﺪﻫﺪ.
ﻓﺮض ﺣﺞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع در ﻋﻤﻞ ﺣﺞ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺮ ﺧﻮد
واﺟﺐ ﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” :و اتموا الحج و العمرة  “،...ﺷﺮوع در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﺗﻤﺎﻣﺶ ﺑﺮ آدﻣﻰ واﺟﺐ ﮔﺮدد .
رﻓﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮف ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ
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وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺎم آن را ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻞ زﻧﺎﺷﻮﺋﻰ.
ﻓﺴﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا اﺳﺖ.
ﺟﺪال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺘﻴﺰﮔﻰ ﻛﺮدن و ﻟﺠﺒﺎزى در ﮔﻔﺘﺎر و ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ ﺳﻨﺖ
رﻓﺚ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺟﻤﺎع و ﻓﺴﻮق را ﺑﻪ دروغ ،و ﺟﺪال را ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ :ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻠﻪ ﺑﻪ
ﺧﺪا.
” و ما تفعلوا من خير يعلمه ﷲ  “،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل از ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﺎﻳﺐ و ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ را ﻛﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاﻳﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ از ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ و از روح و ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻤﻞ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ،و اﻳﻦ دأب ﻗﺮآن
ﻛﺮﻳﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻮل ﻣﻌﺎرف را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻗﺼﻪﻫﺎ را ﺷﺮح داده ﺷﺮاﻳﻊ و اﺣﻜﺎم را ذﻛﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در آﺧﺮ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ و ﺳﻔﺎرش ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻋﻠﻢ از ﻋﻤﻞ ﺟﺪا ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن
ﻋﻠﻢ ﺑﺪون ﻋﻤﻞ در اﺳﻼم ﻫﻴﭻ ارزﺷﻰ ﻧﺪارد ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ”:و
اتقون يا او ى الالباب “،ﺧﺘﻢ ﻛﺮد ،و در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف اول آﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻏﺎﻳﺐ ﻓﺮض
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎق دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﻤﺎل اﻫﺘﻤﺎم ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺎرش ،و اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻘﻮا وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻘﺮب و وﻇﻴﻔﻪاى اﺳﺖ ﺣﺘﻤﻰ و ﻣﺘﻌﻴﻦ.
داد و ﺳﺘﺪ در اﻳﺎم ﺣﺞ
” ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضال من ربكم“.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :در ﺧﻼل اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺣﺞ دادوﺳﺘﺪ ﺣﻼل
اﺳﺖ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از ﺑﻴﻊ و دادوﺳﺘﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻓﻀﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر و اﻳﻦ
ﺗﻌﺒﻴﺮ در ﺳﻮره ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:يا ا ا الذين آمنوا اذا نودى للصلوة من
يوم الجمعة فاسعوا ا ى ذكر ﷲ و ذروا البيع  -تا آنجا كه مىفرمايد  -فاذا قضيت الصلوة
فانتشروا ى الارض ،وابتغوا من فضل ﷲ! “ ﭼﻮن در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻧﺨﺴﺖ از دادوﺳﺘﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ
ﺑﻴﻊ ﻛﺮده ،و ﺳﭙﺲ از ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ رزق ﺧﺪا ﻧﻤﻮده ،و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در
ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﻐﺎى از ﻓﻀﻞ ﺧﺪا در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﻴﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه ،ﭘﺲ آﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ دادوﺳﺘﺪ در ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﻣﺒﺎح و ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ .
وﻗﻮف در ﻋﺮﻓﺎت و ﻣﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام

” فاذا افضتم من عرفات فاذكروا ﷲ عند املشعر الحرام! “
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اﻓﻀﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺮون ﺷﺪن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﻋﺪهاى اﺳﺖ از ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﺲ
آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﻮف ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت ﻫﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ وﻗﻮف ﺑﻪ ﻣﺸﻌﺮ اﻟﺤﺮام
ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺰدﻟﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ .
” و اذكروه كما ھديكم  “،...ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺎد ﺧﺪا ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻳﺎدى ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ
)ﻫﺪاﻳﺖ او ﺷﻤﺎ را (،ﺑﺮاﺑﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ او ﻫﺪاﻳﺘﺘﺎن ﻛﻨﺪ از
ﮔﻤﺮاﻫﺎن ﺑﻮدﻳﺪ.

ﻛﻮچ ﺟﻤﻌﻲ از ﻋﺮﻓﺎت
” ثم افيضوا من حيث افاض الناس “!...
ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺎﺿﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺖ دﻳﺮﻳﻨﻪاى ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺶ داﺷﺘﻨﺪ
واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ را در اﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﻛﺎﻧﺸﺎن ﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ رواﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻗﺮﻳﺶ و ﻫﻢ ﺳﻮﮔﻨﺪاﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﺮف ﻣﺤﻠﻰ ﺣﻤﺲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،وﻗﻮف ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت ﻧﻤﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰدﻟﻔﻪ
وﻗﻮف ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻨﻄﻘﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺣﺮم ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺣﺮم ﺧﺪا دور ﺷﻮﻳﻢ ،ﺧﺪاى
ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ ﺑﺎﻻ دﺳﺘﻮرﺷﺎن داد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﻛﻮچ ﻛﻨﻴﺪ ،از ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ
آﻧﺎن ﻛﻮچ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ از ﻋﺮﻓﺎت ,ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ذﻛﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺪ از
ﺟﻤﻠﺔ” فاذا افضتم من عرفات  “،...و ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن ﻛﻠﻤﻪ )ﺛﻢ( ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻳﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،در آن
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻛﺮى را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﻔﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
اﺳﺘﺪراك اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﺣﺞ اﻳﻨﻬﺎﺋﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻮچ ﻛﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم از ﻋﺮﻓﺎت ﻛﻮچ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻧﻪ از
ﻣﺰدﻟﻔﻪ !
ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﺪا
ً
َ َ َ ُْ ْ ﱠَ َ ْ َ ْ ُ ُ ﱠ
كم َأ ْو َأ ﱠ
الل َه َك ِذ ْكر ُك ْم َء َاب َاء ْ
شد ِذكرا!
 ” ف ِإذا قضيتم من ِسككم فاذكرواِ

-

پس هر گاﻩ مناسك خود را تمام كرديد خدا را ياد آريد آنطور كه در جاهليت
بعد از تمام شدن مناسك پدران خود را ياد مىكرديد بلكه بيش ﺮ از آن!“

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و در اﻳﻦ دﻋﻮت ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻤﻮده و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺟﺎ دارد ﻛﻪ ﺣﺎﺟﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻗﺪر ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورد ،و ﺑﻠﻜﻪ

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ ”:و اذكروﻩ كما هديكم “،ﻫﻤﺎن
ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﻌﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪران ﺑﻪ آدﻣﻰ دادهاﻧﺪ.
” او اشد ذكرا “،در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ذﻛﺮ را ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺮده ،ﭼﻮن ذﻛﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ و ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﻛﺜﺮت ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده ”:و
اذكروا ﷲ ذكرا كث ﺮا “،و ن فرمودﻩ ”:و الذاكرين ﷲ كث ﺮا “،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﺼﻒ
ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻮن ذﻛﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى واﻗﻌﻴﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ذﻛﺮ ﻟﻔﻈﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮى
اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻠﺐ ،و ﻟﻔﻆ را ﻫﻢ اﮔﺮ ذﻛﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻟﻔﻆ
از ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻠﺒﻰ و ﻳﺎد دروﻧﻰ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻫﻢ اﺗﺼﺎﻓﺶ ﺑﻪ ﻛﺜﺮت از ﻧﻈﺮ ﻣﻮارد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،ﭼﻮن
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻳﺎد ﺧﺪا در ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺎﻻت اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:الذين يذكرون ﷲ قياما و قعودا
و ع ى جنو م “،و ﻫﻢ اﺗﺼﺎﻓﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﭘﺎرهاى از ﻣﻮارد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ،و ﭼﻮن ﻣﻮرد آﻳﻪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻮردى اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ را از ﺧﺪا ﺑﻰﺧﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎد ﺧﺪا
را از دل ﻣﻰﺑﺮد ،ﻟﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ آن ﺑﻮد ذﻛﺮ را ﻛﻪ ﺑﺪان اﻣﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ،
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﺜﺮت و ﻣﻄﻠﺐ روﺷﻦ اﺳﺖ.

دﻋﺎﺋﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ
َ
الاخ َرة َح َ
ﱠَ َ َ
سن ًة َو ق َنا َع َذاب ﱠ
ﱡَْ َ َ ً َ
الن ِار!«
ِ
» َربنا ءا ِتنا ى الدنيا حسنة و ى ِ ِ
بع از مردم مىگويند :پروردگارا در هم ن دنيا به ما حسنه بدﻩ و ى در آخرت هيچ
رﻩاى ندارند ،و بع از آنان مىگويند :پروردگارا به ما هم حسنه در دنيا بدﻩ و هم
حسنه در آخرت و ما را از عذاب آتش حفظ كن! ايشان از آنچه كردﻩاند نصي
خواهند داشت و خدا سريع الحساب است!
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﻊ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺟﻤﻠﺔ” فاذكروا ﷲ كذكركم آباءكم “،و ﻣﺮاد از ﻧﺎس
ﻣﻄﻠﻖ اﻓﺮاد اﻧﺴﺎن اﻋﻢ از ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺖ ﭼﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﭘﺪران ﺧﻮد ﺑﻴﺎد ﻛﺲ
دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،و ﺟﺰ اﻓﺘﺨﺎرات دﻧﻴﻮى را ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ و ﺟﺰ دﻧﻴﺎ ﻧﻤﻰﻃﻠﺒﺪ ،و ﻛﺎرى ﺑﻪ آﺧﺮت
ﻧﺪارد ،و ﭼﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﻪ ﺟﺰ آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ ﻧﻤﻰﺟﻮﻳﺪ ،و اﮔﺮ ﻫﻢ ﭼﻴﺰى از اﻣﻮر دﻧﻴﺎ را
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﻮرد رﺿﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرش) و وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺴﺐ رﺿﺎى او اﺳﺖ (،و ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻗﺎل ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺣﺎل اﺳﺖ ،و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺮدم ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﮕﺮ دﻧﻴﺎ
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را ،و اﻳﻨﺎن در آﺧﺮت ﻫﻴﭻ ﻧﺼﻴﺒﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ
ﻣﺎﻳﻪ رﺿﺎ و ﺧﻮﺷﻨﻮدى ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ در دﻧﻴﺎ و ﭼﻪ در آﺧﺮت :اﻳﻨﺎن از آﺧﺮت ﻫﻢ
ﻧﺼﻴﺐ دارﻧﺪ.
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﺣﺴﻨﻪ را در ﻧﻘﻞ ﻛﻼم اﻫﻞ آﺧﺮت ذﻛﺮ ﻛﺮد و در
ﻧﻘﻞ ﻛﻼم اﻫﻞ دﻧﻴﺎ ﻧﻘﻞ ﻧﻜﺮد ،ﭼﻮن ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى از اﻣﻮر دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻘﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ آن ﭼﻴﺰ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻫﻢ ﺣﺴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،او دﻧﻴﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪاش ﻧﺰد او
ﺣﺴﻨﻪ و ﺧﻮب اﺳﺖ ,ﭼﻮن ﻣﺎﻳﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺋﻰ او اﺳﺖ ،و ﺑﺎ ﻫﻮاى ﻧﻔﺴﺶ ﻣﻮاﻓﻖ و ﺳﺎزﮔﺎر
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻛﺴﻰ ﻛﻪ رﺿﺎى ﺧﺪا را ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﻈﺮ او آﻧﭽﻪ در دﻧﻴﺎ و آﻧﭽﻪ در
آﺧﺮت اﺳﺖ دو ﺟﻮر اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺣﺴﻨﻪ و دﻳﮕﺮى ﺳﻴﺌﻪ ،و او ﻧﻤﻰﺟﻮﻳﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺣﺴﻨﻪ را .
و اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻠﻪ ”:و ما له ى الاخرة من خالق “،و جمله ”:اولئك لهم نصيب مما
كسبوا “،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻃﺎﻳﻔﻪ اول ﻛﻪ ﻓﻘﻂ دﻧﻴﺎ را
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﻰﻧﺘﻴﺠﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف دﺳﺘﻪ دوم ﻛﻪ از آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
” و ﷲ سريع الحساب! “
ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺤﺴﺎب ﻳﻜﻰ از اﺳﻤﺎى ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﻗﻴﺪى ﻧﺪارد ،ﺑﻪ اﻃﻼﻗﺶ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ دﻧﻴﺎ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ آﺧﺮت ،ﭘﺲ ﺣﺴﺎب ﺧﺪاﺋﻰ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ ،و ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺪهاش اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﻪ از ﺣﺴﻨﺎت ﺑﺎﺷﺪ
و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ آن ،ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﺟﺰاﻳﺶ را ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ و درﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻋﻤﻠﺶ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﭘﺲ آﻧﭽﻪ از ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ” فمن الناس من يقول “،ﺗﺎ آﺧﺮ ﺳﻪ آﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى را ﻳﺎد ﻛﻨﻴﺪ ،ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﺮدم در ﻃﺮز ﺗﻔﻜﺮﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ،
ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﺸﺎن ﺗﻨﻬﺎ دﻧﻴﺎ را ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺟﺰ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺮدم ﻫﻴﭻ ﻧﺼﻴﺒﻰ در آﺧﺮت ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﺎﻳﻪ رﺿﺎى ﺧﺪا
اﺳﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد از آﺧﺮت ﻫﻢ ﻧﺼﻴﺐ دارﻧﺪ و ﺧﺪا ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺤﺴﺎب اﺳﺖ،
در ﺣﺴﺎب آﻧﭽﻪ ﺑﻨﺪهاش ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ زودى ﻣﻰرﺳﺪ ،و آن را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪاش ﺑﻪ او
ﻣﻰدﻫﺪ ،و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﺲ اى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺟﺰو ﻧﺼﻴﺐداران در آﺧﺮت ﺑﺎﺷﻴﺪ،
و از آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮك ﻳﺎد ﺧﺪا در آﺧﺮت ﺑﻰﻧﺼﻴﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﻧﺎاﻣﻴﺪ و ﺗﻬﻰدﺳﺖ ﺷﻮﻳﺪ .
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اﻳﺎم ﺗﺸﺮﻳﻖ
” و اذكروا ﷲ ى ايام معدودات! “
اﻳﺎم ﻣﻌﺪودات ﻫﻤﺎن اﻳﺎم ﺗﺸﺮﻳﻖ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﺎزدﻫﻢ و دوازدﻫﻢ و ﺳﻴﺰدﻫﻢ ذى اﻟﺤﺠﻪ
اﺳﺖ .دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد اﻳﺎم ﺑﻌﺪ از دﻫﻪ ذى اﻟﺤﺠﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻳﺎدآورى ﺧﺪا
در اﻳﺎم ﻣﻌﺪودات را ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاغ از ﺑﻴﺎن اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،و دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد ﺳﻪ
روز ﺑﻌﺪ از دﻫﻪ ذى اﻟﺤﺠﻪ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:فمن تعجل ى يوم ن “،...
ﭼﻮن ﺗﻌﺠﻴﻞ در دو روز وﻗﺘﻰ ﻓﺮض دارد ﻛﻪ اﻳﺎم ﺳﻪ روز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻚ روز روز ﻛﻮچ ﺑﺎﺷﺪ ،و
در دو روز ﻫﻢ ﻋﺠﻠﻪ ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﺳﻪ روز ،و اﺗﻔﺎﻗﺎ در رواﻳﺎت ﻫﻢ اﻳﺎم ﻣﻌﺪودات ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻪ روز ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺨﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺣﺎﺟﻲ

 ” فمن تعجل ى يوم ن فال اثم عليه ،و من تاخر فال اثم عليه ملن اتقى! كﺴ كه عمل حج را تمام كردﻩ ،گناهانش بخشودﻩ شدﻩ است ،چه اينكه درآن دو روز تعجيل كند ،و چه اينكه تاخ ﺮ كند“.
اﻳﻨﻜﻪ در ﻫﺮ دو ﺟﺎ ﻓﺮﻣﻮد ”:ال اثم عليه! “ ﺟﻨﺲ اﺛﻢ و ﮔﻨﺎه را از ﺣﺎﺟﻰ ﻧﻔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻴﺪى ﻫﻢ در ﻛﻼم ﻧﻴﺎورده ،و اﮔﺮ ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ در ﺗﻌﺠﻴﻞ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ اﺛﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎ در ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ اﺛﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻻزم ﺑﻮد ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ آن ﻣﻘﻴﺪ ﻛﻨﺪ،
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﺞ را ﺗﻤﺎم ﻛﺮده ،ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ ﺑﺨﺸﻮده
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ در آن دو روز ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻛﻨﺪ ،و ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻛﻨﺪ.
و از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺗﺨﻴﻴﺮ ﻣﻴﺎن ﺗﺎﺧﻴﺮ و
ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﺣﺎﺟﻰ ﻣﺨﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﻌﺠﻴﻞ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن او آﻣﺮزﻳﺪه ﺷﺪه ،ﭼﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ.
و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ”:ملن اتقى ! “ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ و ﺗﺎﺧﻴﺮ را ﺑﻴﺎن
ﻛﻨﺪ ،ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻘﻮا
ﻧﺪارﻧﺪ اﻳﻦ آﻣﺮزش را ﻧﺪارﻧﺪ .
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻘﻮا ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﺣﺞ
از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،و ﻧﻬﻰ از آن را از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺣﺞ ﻗﺮار داده ،ﭘﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ
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ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﺮﻣﺎت اﺣﺮام و ﻳﺎ از ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ
ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،و اﻣﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻧﻜﺮده ،واﺟﺐ اﺳﺖ در ﻣﻨﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ذﻛﺮ
ﺧﺪا در اﻳﺎم ﻣﻌﺪودات ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﻌﻀﻰ از رواﻳﺎت وارده از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ
ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ.
” و اتقوا ﷲ و اعلموا انكم اليه تحشرون!“
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻛﻼم اﺳﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺸﺮ و ﻣﺒﻌﻮث
ﺷﺪن درﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﭼﻮن ﺗﻘﻮا ﻫﺮﮔﺰ دﺳﺖ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،و ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺘﻨﺎب
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﺎدآورى روز ﺟﺰا ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد ”:ان الذين يضلون
عن سبيل ﷲ لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب “ .
و در اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ اﺳﻤﺎء ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﺣﺸﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد”:
انكم اليه تحشرون “،اﺷﺎره ﻟﻄﻴﻔﻰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺸﺮى ﻛﻪ ﺣﺎﺟﻴﺎن دارﻧﺪ ،و ﻫﻤﻪ در ﻣﻨﺎ و
ﻋﺮﻓﺎت ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ اﺷﻌﺎر دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺎﺟﻰ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﺣﺸﺮ و از اﻳﻦ
اﻓﺎﺿﻪ و ﻛﻮچ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻳﺎد روزى اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ”:و ﻻ
ﻳﻐﺎدر ﻣﻨﻬﻢ اﺣﺪا  -و ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺪى را از ﻗﻠﻢ ﻧﻤﻰاﻧﺪازد ! “

ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎ و ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻟﻬﻲ
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الله ِ
شديد ال ِعق ِ

-

هان اى كسانى كه ايمان آورديد مقتضاى ايمان اين است كه  -شعائر خداى و
)چهار( ماﻩ حرام را حالل مشماريد و ن كش ن و خوردن قربان اى بى نشان
مردم و قربان اى نشان دار آنان را حالل ندانيد ،و متعرض كسانى كه به اميد
فضل و خوشنودى خدا ،راﻩ بيت الحرام را پيش گرفتهاند نشويد ،و هر گاﻩ از
احرام در آمديد مىتوانيد شكار كنيد ،و دشم و كينه كسانى كه نگذاشتند به
مسجد الحرام درآئيد شما را وادار به تعدى نكند ،يكديگر را در كار نيك و در
تقوا يارى كنيد ،و در گناﻩ و دشم به يكديگر كمك مكنيد و از خدا پروا كنيد،
كه خدا شديد العقاب است!«

در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺠﺪدا ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻣﻮرد ﺧﻄﺎب واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺗﻜﺮار ﺧﻄﺎب ﺷﺪت
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اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺎت ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ.
در ﺟﻤﻠﻪ» ال تحلوا شعائرﷲ  -حالل مكنيد شعائر خدا را «،ﻛﻠﻤﻪ اﺣﻼل ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺣﻼل ﻛﺮدن اﺳﺖ ،و ﺣﻼل ﻛﺮدن و ﻣﺒﺎح داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﺑﻰ ﻣﺒﺎﻻت ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ از اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻰ ﻣﺒﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺳﺖ.
اﺣﻼل ﺷﻌﺎﺋﺮ اﷲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻰ اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ آن ﺷﻌﺎﺋﺮ و ﻳﺎ ﺗﺮك آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ،و اﺣﻼل
ﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮام ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮﻣﺖ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه را ﻛﻪ ﺟﻨﮓ در آﻧﻬﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ
ﻧﮕﻪ ﻧﺪارﻧﺪ ،و در آﻧﻬﺎ ﺟﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ را اﻓﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﻌﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺖ ،و ﮔﻮﺋﻲ ﻣﺮاد از ﺷﻌﺎﺋﺮ اﻋﻼم ﺣﺞ
و ﻣﻨﺎﺳﻚ آن ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮام ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻫﻬﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ را
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار داده ،و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻗﻤﺮى ،ﻣﺤﺮم و رﺟﺐ و ذى اﻟﻘﻌﺪه و
ذى اﻟﺤﺠﻪ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺪى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ از ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻃﺮف ﻣﻜﻪ ﻣﻰﺑﺮد ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو و ﺷﺘﺮ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﻗﻼﺋﺪ ﺟﻤﻊ ﻗﻼده
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮدن ﺑﻨﺪ اﺳﺖ ،و در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻌﻞ و ﻣﺜﻞ آن ،ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻼم ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ،ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺣﻴﻮان ﻣﻰاﻧﺪازﻧﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ اﻋﻼم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ  -ﻛﻪ
اﻳﻦ ﺷﺘﺮ ﻳﺎ ﮔﺎو ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ راه ﺧﺪا اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ ،و ﻛﺴﻰ او را ﭘﻴﺪا ﻛﺮد،
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﻮد.
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻴﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺤﺮام ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را دارﻧﺪ ،ﻓﻀﻞ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎل و ﻳﺎ ﺳﻮد ﻣﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺟﺮ آﺧﺮﺗﻰ ،و ﻳﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﺎداش ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،و ﻳﺎ
ﭘﺎداش اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﻰ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
» و اذا حللتم فاصطادوا «،و ﭼﻮن از اﺣﺮام در آﻣﺪﻳﺪ ﺷﻜﺎر ﺑﻜﻨﻴﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ :ﺷﻜﺎر
ﺑﻜﻨﻴﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻣﻰ آﻣﺪه ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻰداده ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﺑﻌﺪ از
اﺣﺮام ﻧﻴﺰ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﺪ از اﺣﺮام،
ﺣﺮام و ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻴﺴﺖ.
» و ال يجرمنكم شنان قوم ان صدوكم عن املسجد الحرام ان تعتدوا «،اﻳﻦ ﻛﻴﻨﻪ و
دﺷﻤﻨﻰ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﺸﻮﻳﺪ ،ﺷﻤﺎ را وادار ﻧﻜﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ
آﻧﺎن ﺗﻌﺪى ﻛﻨﻴﺪ و ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﻛﺮده ،وﺑﺎل اﻳﻦ ﺟﺮم ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
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ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﺸﻮد.
» و تعاونوا ع ى ال ﺮ و التقوى و ال تعاونوا ع ى الاثم و العدوان «،...اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
اﺳﺎس ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮّ را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده ،و
ﻓﺮﻣﻮده »:و لكن ال ﺮ من آمن باهلل و اليوم الاخر «،و ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻘﻮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺮاﻗﺐ اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ
ﺧﺪا ﺑﻮدن اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﺎون ﺑﺮ ﺑﺮّ و ﺗﻘﻮا ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﺑﺮّ و ﺗﻘﻮا و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻰ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﺮس ﺧﺪا اﺟﺘﻤﺎع
ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺻﻼح و ﺗﻘﻮاى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﺳﺖ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺗﻌﺎون ﺑﺮ ﮔﻨﺎه  -ﻳﻌﻨﻰ
ﻋﻤﻞ زﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔﻰ از زﻧﺪﮔﻰ ﺳﻌﻴﺪه اﺳﺖ  -و ﺑﺮ ﻋﺪوان ﻛﻪ ﺗﻌﺪى ﺑﺮ
ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﻣﺮدم و ﺳﻠﺐ اﻣﻨﻴﺖ از ﺟﺎن و ﻣﺎل و ﻧﺎﻣﻮس آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮ اﺛﻢ و ﻋﺪوان ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮد ﻧﻬﻰ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺟﻤﻠﻪ »:و اتقوا ﷲ ان ﷲ شديد العقاب «،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮد و اﻳﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪى اﺳﺖ روى
ﺗﺎﻛﻴﺪ دﻳﮕﺮ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ اول ﺟﻤﻠﻪ »:واتقوا ﷲ!« اﺳﺖ ،و ﺗﺎﻛﻴﺪ دوم ﺗﻬﺪﻳﺪ» ان ﷲ شديد
العقاب!« اﺳﺖ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  2ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  5 :ص (264 :

ﺣﻜﻢ ﺷﻜﺎر در ﺣﺎل اﺣﺮام
ْ ََ ُ ُ َْ ُ ْ َ َ ُ ُ
ﱠ
َ ُ ُ
 » َي َأ َ ا ﱠالذ َاحك ْم
ين َء َام ُنوا ل َي ْبل َو ﱠنك ُم الل ُه ِب ْ ٍء ِّم َن الصي ِد تناله أي ِديكم و ِرم
ِ
َ َْ َ ﱠ ُ َ َ
يخ ُاف ُه ب ْال َغ ْيب َف َمن ْ
اب َأ ِليمٌ،
اع َت َدى َب ْع َد َذ ِلك َف َل ُه َع َذ ٌ
ِليعلم الله من
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ً
َ
ُ
َ
َ
 َي َأ َ ا ﱠالذ َْ
الصي َد َو أ ُنت ْم ُح ُر ٌم َو َمن ق َتل ُه ِمنكم ﱡم َت َع ِّمدا ف َج َز ٌاء
ين َء َام ُنوا ال ت ْق ُتلوا
ِ
ّْ ُ َ ََ َ َ ﱠ َ ْ ُ ُ ََ َْ ّ ُ
نك ْم َه ْد َيا َبل َغ ْال َك ْع َبة َأ ْو َك ﱠف َر ٌة َ
طعامُ
ِمثل ما قتل ِمن النع ِم يحكم ِب ِه ذوا عد ٍل ِم
ِ
ِ
َ ً َّ ُ َ ََ َ َ
َ
ََ ﱠُ َﱠ َ
َ
سلف َو َم ْن َعادَ
َ
سك َن أ ْو َع ْد ُل ذ ِلك ِصياما ِليذوق وب
ال أ ْم ِر ِﻩ عفا الله عما
م ِ
َ
ﱠ
ﱠ
ُ
َ
ف َي َنت ِق ُم الل ُه ِم ْن ُه َو الل ُه َع ِز ٌيز ذو ان ِتق ٍام!
 اى كسانى كه ايمان آورديد خداوند هر آينه و مسلما شما را با چ ى از شكارمىآزمايد بطورى كه شكار تا دسترس و ت ﺮرس شما به شما نزديك مىشود تا
بداند كه كيست كه از او به غيب مىترسد پس كﺴ كه از اين به بعد از حدود
خداوند تجاوز كند)و در حال احرام شكار كند (،براى اوست عذابى دردناك،
 اى كسانى كه ايمان آورديد شكار را نكشيد در حا ى كه شما در احراميد و كﺴكه از شما عمدا شكارى بكشد كفارﻩ آن نظ ﺮ همان شكار است از چهارپايان
اه ى ،دو نفر از شما كه صاحب عدالتند حكم به آن مىكنند ،در حا ى كه آن
كفارﻩ را هدى قرار دادﻩ و آنرا به كعبه مىرساند ،يا اينكه كفارﻩاش طعام دادن
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به مسكينان و يا به جاى اطعام هر مسك ن يك روز روزﻩ است تا بچشد كيفر
نافرمانى خود را ،خداوند گناهان گذشته را عفو كردﻩ است ،و اگر كﺴ دوبارﻩ
چن ن معصي كند خدا از او انتقام مىگ ﺮد و خداوند عزيز و انتقامگ ﺮ است !«
اﻳﻦ آﻳﺎت در ﺑﺎره ﺣﻜﻢ ﺷﻜﺎرﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ و ﺻﺤﺮاﻳﻰ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻧﺎزل ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:ب ء من الصيد «،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰى و ﺑﻰﻣﻘﺪارى ﺷﻜﺎر را ﺗﻠﻘﻴﻦ
ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ را در اﻧﺘﻬﺎى از ﻧﻬﻴﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ و دﺳﺖ ﺑﺮدارﻳﺶ از ﺳﻮد ﻧﺎﭼﻴﺰ
آن ،ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:تناله ايديكم و رماحكم «،ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﺎر از ﺟﻬﺖ
آﺳﺎﻧﻰ و دﺷﻮارى ﺗﻌﻤﻴﻢ دﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻪ آن ﺷﻜﺎر آﺳﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎى ﻣﺮغ
و ﺑﺮهﻫﺎى وﺣﺸﻰ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغﻫﺎى وﺣﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺻﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﻪ
دﺷﻮارى ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﻰ ﺑﺰرگ ﻛﻪ ﻋﺎدﺗﺎ ﺟﺰ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻼح ﺷﻜﺎر
ﻧﻤﻰﺷﻮد.
و ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ و ﺳﻴﺎﻗﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺣﻜﻢ ﻣﺸﺪدى ﻛﻪ در آﻳﻪ
دوﻣﻰ اﺳﺖ ،و ﻟﺬا دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮد »:ليعلم ﷲ من يخافه بالغيب «،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﻌﺎر
ﻫﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺣﻜﻤﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻨﻊ و ﺗﺤﺮﻳﻢ در ﺑﻴﻦ ﻫﺴﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد »:فمن
اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم! «
» ليعلم ﷲ من يخافه بالغيب «،ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻰآزﻣﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﭼﻪ و ﭼﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺰودى ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى را ﻣﻘﺪر ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺗﺸﺨﻴﺺ
داده ﺷﻮﻧﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ از آﻧﺎن از ﻋﺬاب ﻧﺎدﻳﺪه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ و ﻛﺪام ﻳﻚ ﻧﻤﻰﺗﺮﺳﺪ ،زﻳﺮا
ﺟﻬﻞ در ﺳﺎﺣﺖ ﻣﻘﺪس ﭘﺮوردﮔﺎر راه ﻧﺪارد ،ﺗﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ آوردن اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ﻣﻄﻴﻊ و
ﻋﺎﺻﻰ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ،و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻬﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزد .اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:من
يخافه بالغيب «،ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻮف ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن از ﻋﺬاﺑﻬﺎى دردﻧﺎك اﺧﺮوى ﻛﻪ
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻧﺴﺎن را از آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻛﺮده  -ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺣﻮاس
ﻇﺎﻫﺮهاش ﻧﻴﺴﺖ – ﺑﺘﺮﺳﺪ .و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:فمن اعتدى بعد ذلك «،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ اﻣﺘﺤﺎن از ﺣﺪى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻮده ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ ﺑﺮاى
اوﺳﺖ ﻋﺬاﺑﻰ دردﻧﺎك.
» يا ا ا الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد و انتم حرم  «،...ﻧﻬﻰ اﺳﺖ از ﻛﺸﺘﻦ ﺷﻜﺎر،
ﻟﻴﻜﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﻳﻌﻨﻰ» احل لكم صيد البحر «،ﺗﺎ اﻧﺪازهاى آﻧﺮا از ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻮدن
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮاد از آن ﺻﻴﺪ ،ﺻﻴﺪ ﺧﺸﻜﻰ و ﺻﺤﺮاﻳﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ از
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺘﻞ ﺟﻤﻠﻪ » و من قتله منكم متعمدا فجزاء «،...ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺘﻌﻤﺪا آﻧﺮا ﺗﻔﺴﻴﺮ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ ،و ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻌﻤﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﻳﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ را ﺑﺪون
ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﻳﻦ در ﺗﻴﺮ اﻧﺪازى ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻰ ﻣﻰاﻧﺪازد ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ
ﺷﻜﺎرى اﺻﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻧﺮا از ﭘﺎى در ﻣﻰآورد ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ از آﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺗﻴﺮ و ﻳﺎ ﺳﻼح دﻳﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺷﻜﺎر ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و ﺷﻜﺎر را از ﭘﺎى در آورد ﻛﻔﺎره واﺟﺐ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺎد اﺣﺮاﻣﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ آﻧﺮا ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
» فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة «،ﻇﺎﻫﺮا
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺑﻌﻬﺪه اوﺳﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺰا و ﻛﻔﺎره آﻧﺮا ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﻫﻠﻰ
ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮان ﻧﻈﻴﺮ آن ﺷﻜﺎر ﻫﺴﺖ ﻳﺎ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻌﻬﺪه دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﻋﺎدل و دﻳﻨﺪار ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،و در ﺣﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺟﺰا ﺟﺰاى در راه
ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺪى درآﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺳﻨﺖ
در ﺧﻮد ﻣﻜﻪ ﻳﺎ در ﻣﻨﺎ ﻧﺤﺮ و ﻳﺎ ذﺑﺢ ﺷﻮد.
» او كفارة طعام مساك ن او عدل ذلك صياما «،اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ دو ﺧﺼﻠﺖ دﻳﮕﺮى اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﻛﻔﺎره ﺻﻴﺪ در ﺣﺮم ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺴﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اول ﻫﺪى ﻛﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻧﻈﻴﺮ آن ﺷﻜﺎر ،اﮔﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺸﺪ اﻃﻌﺎم ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ،و اﮔﺮ
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺴﻮر ﻧﺸﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار روزه واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺣﺘﻰ
اﮔﺮ دو ﻛﻔﺎره اوﻟﻰ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮﻣﻰ را اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﺎﻳﺪ از اﺧﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،و ﮔﺮﻧﻪ ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻤﻪ اَو در آﻳﻪ ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺪارد ،و ﺑﻴﺶ از ﺗﺮدﻳﺪ را ﻧﻤﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد :او كفارة
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻃﻌﺎم ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ را ﻛﻔﺎره ﻧﺎﻣﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺎدل آﻧﺮا از روزه ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﺴﺖ ﺧﺎﻟﻰ از
اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
» ليذوق وبال امرﻩ «،از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻛﻔﺎره ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ از ﻣﺠﺎزات اﺳﺖ
ﺑﺨﻮﺑﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
» عفا ﷲ عما سلف و من عاد فينتقم ﷲ منه «،اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻔﻮ را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﻠﻒ -
ﻛﺎرﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ -ﻓﺮﻣﻮده ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻣﺎ ﺳﻠﻒ ﺷﻜﺎرﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از
ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺷﻜﺎرﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﻦ ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از
آن ﺻﻴﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻔﺎ اﷲ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺧﻴﺎل ﻧﻜﻨﺪ آﻳﻪ ﻛﻔﺎره
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﺎرﻫﺎى ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﻧﺰول ﺣﻜﻢ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ادﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻋﻔﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﮔﺮ
ﭼﻪ ﮔﻨﺎه ﻧﻴﺴﺖ ﻟﻴﻜﻦ در ﻃﺒﻌﺶ ﻣﻔﺴﺪهاي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎى ﻧﻬﻰ ﻣﻮﻟﻮى را دارد.
اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:و من عاد فينتقم ﷲ منه و ﷲ عزيز ذو انتقام «،ﻇﺎﻫﺮ ﻋﻮد ﺗﻜﺮار

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺮدن ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﻟﻴﻜﻦ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺮاد ﺗﻜﺮار اﻓﻌﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺸﻮد:
ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ ﻣﺜﻞ اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺧﺪاوﻧﺪ از او اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﺳﺘﺎﻧﺪ زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ آﻳﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ» و من قتله منكم متعمدا فجزاء «،...
ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد از اﻧﺘﻘﺎم ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻛﻔﺎره ﻛﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻓﻌﻠﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻟﻴﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ» فينتقم ﷲ منه «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ از ﻳﻚ اﻣﺮى
آﻳﻨﺪه ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ،ﻧﻪ از ﺣﻜﻤﻰ ﻓﻌﻠﻰ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاد از ﻋﻮد ﺗﻜﺮار
ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎره ﺑﻪ آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮاد از اﻧﺘﻘﺎم ،ﻋﺬاب اﻟﻬﻰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻔﺎره .
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ،آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﺻﺪر و ذﻳﻠﺶ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن ﺟﻬﺎت ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺘﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺰول آﻳﻪ ارﺗﻜﺎب ﺷﺪه ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﻮده ،و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﻛﻔﺎرهاى ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﻰآﻳﺪ و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺎر
دوم آﻧﺮا ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﻛﻔﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺬاﺑﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ از اﺋﻤﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ دﻻﻟﺖ دارد ،و اﮔﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ ،ﻣﻘﺼﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻘﺎم را ﺣﻤﻞ ﻛﺮد ﺑﺮ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﺟﻮب ﻛﻔﺎره ﻫﻢ ﺑﺸﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺆاﺧﺬه و اﻣﺜﺎل آن ،و ﻋﻮد را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻤﻞ
ﻛﺮد ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻜﺎرﻛﺸﻰ ،آﻧﮕﺎه ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ
ﻣﻰﺷﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺷﻜﺎرﻛﺸﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﻴﺮد ﺧﺪاوﻧﺪ از او اﻧﺘﻘﺎم
ﻣﻰﺳﺘﺎﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻰ او را ﺑﺎ اﻳﺠﺎب ﻛﻔﺎره ﻣﺆاﺧﺬه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺧﻴﻠﻰ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ.
ﺷﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻼل و ﺣﺮام درﻳﺎﺋﻲ و ﺻﺤﺮاﺋﻲ در ﺣﺎل اﺣﺮام
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تح ُ
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ِ ِ ِ
 حالل شدﻩ است براى شما شكار دريايى و خوردن آن براى اينكه براى شما ورهگذرها متا ى باشد ،و حرام شدﻩ است بر شما شكار خشكى مادامى كه در
احراميد ،و ب ﺮسيد از خدايى كه بسوى او محشور مىشويد!«
اﻳﻦ آﻳﺎت در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻰ و ﺻﺤﺮاﻳﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻪ
ﺣﻜﻢ ﺧﻮردن آﻧﻬﺎ ،و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﻴﻨﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺮاد از» ﻃﻌﺎﻣﻪ –
ﺧﻮردن« ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺼﺪرى اﺳﺖ ،ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮاد ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن اﺳﺖ.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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و ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﻠﻴﺖ ﻃﻌﺎم درﻳﺎ ﺣﻠﻴﺖ ﺧﻮردن آن اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺣﻠﻴﺖ ﺻﻴﺪ
ﺟﻮاز ﺷﻜﺎر ﻛﺮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت درﻳﺎﻳﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،و از ﻃﻌﺎم درﻳﺎ ﺣﻠﻴﺖ ﺧﻮردن ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از درﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،و ﻟﻮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان)آﻧﭽﻪ از درﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد (،اﻋﻢ اﺳﺖ ،ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻜﺎر ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﺮدارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آب ﺑﻴﺮون ﻣﻰاﻧﺪازد و ﻫﻢ
ﻏﻴﺮ ﺣﻴﻮان ،اﻻ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﭽﻪ از اﺧﺒﺎر اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم وارد ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان) آﻧﭽﻪ
از درﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد (،را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻰﻫﺎى ﺷﻮر و اﻣﺜﺎل آن از ﺷﻜﺎرﻫﺎى ﻣﺎﻧﺪه
و ﻛﻬﻨﻪ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮد »:متاعا لكم و للسيارة «،ﮔﻮﻳﺎ ﺣﺎل اﺳﺖ ﺑﺮاى صيد البحر و طعامه و
در آن اﺷﺎرهاى ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ از در ﻣﻨﺖ آﻧﺮا ﺣﻼل ﻓﺮﻣﻮده ،و ﭼﻮن
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺮم ﺑﻮدﻧﺸﺎن اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرت لكم و للسيارة ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺮﻣﻬﺎ و ﻏﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺣﺮام ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎى ﻓﻘﻬﻰ زﻳﺎدى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ،
اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آن اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻘﻬﻰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺣﺮﻣﺖ ﻛﻌﺒﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﻚ آن
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خداوند مكه را بيت الحرام و مايه قوام مردم قرار دادﻩ و ن م ن منظور ،شهر
حرام و بردن هدى به مكه و قالئد را تشريع فرمودﻩ است ،تشريع فرمودﻩ تا
بدانيد كه خداوند مي داند آنچه را كه در آسما ا و در زم ن است و بدرس
خداوند ر چ دانا است!«

اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام و ﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮام و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آن دو ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻋﻠﻤﻰ و اﺳﺎﺳﻰ و ﺟﺪى اﺳﺖ ،و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺖ اﷲ و اﺣﻜﺎم و
ﻣﻨﺎﺳﻜﺶ ﻣﺎﻳﻪ ﻗﻮام و ﺣﻴﺎت ﻣﺮدم اﺳﺖ.
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﻼم ﺑﻪ ﻛﻌﺒﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺻﻴﻒ آن ﺑﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام ﻛﻌﺒﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ ،و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺎه را ﺑﻪ ﺣﺮام و ﺳﭙﺲ ذﻛﺮ ﻫﺪى و ﻗﻼﺋﺪ ﻛﻪ از ﺷﺆوﻧﺎت ﺣﺮﻣﺖ ﻛﻌﺒﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻼك در اﻳﻦ اﻣﺮى ﻛﻪ در آﻳﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﺣﺘﺮام اﺳﺖ.
ﻗﻮام و ﻗﻴﺎم ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﻰﺷﻮد ،و
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ﻗﻴﺎم و ﻗﻮام ﻫﺮ دو اﺳﻢاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﻮن و ﺗﻜﻴﻪﮔﺎه.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻌﺒﻪ را ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام و ﻣﺎﻳﻪ ﻗﻮام ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﭼﻮن دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺷﻤﺎ
ﻗﻮاﻣﺶ ﺑﻪ ﻛﻌﺒﻪ اﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻌﺒﻪ را اﺣﺘﺮام ﻛﺮده و آﻧﺮا ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام ﻗﺮار داده ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺎﻫﻬﺎ را ﻫﻢ ﺣﺮام ﻛﺮده و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ وﺟﻮب ﺣﺞ در آن ﻣﺎﻫﻬﺎ ،ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎى
ﺣﺮام و ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻣﻮرى را ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺮﻣﺖ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪى)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ( و
ﻗﻼﺋﺪ)ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻗﻼده دار( ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻣﻮد ،و ﻏﺮض از ﻫﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻌﺒﻪ را ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﻌﻴﺪى ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﺪ ،و آﻧﺮا ﻗﺒﻠﻪﮔﺎه ﻣﺮدم ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﻤﺎز ،دل و روى
ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻛﻨﻨﺪ ،و اﻣﻮات ﺧﻮد و ذﺑﻴﺤﻪﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺴﻮى آن ﺗﻮﺟﻪ دﻫﻨﺪ ،و در ﻫﺮ
ﺣﺎل اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ واﺣﺪهاى را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺟﻤﻌﺸﺎن ﺟﻤﻊ و
دﻳﻨﺸﺎن زﻧﺪه و ﭘﺎﻳﺪار ﮔﺮدد ،و از اﻗﻄﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺘﻰ و ﻧﻘﺎط دور در آﻧﺠﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﻳﻨﺪ و
ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻢ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺎدت را ﭘﻴﻤﻮده و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ را ﻛﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﻋﺒﺎدت ﺑﺮاى آﻧﺎن
دارد ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﻳﺪه و اﺳﺘﻴﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ اﻫﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﻨﻴﺪن اﺳﻢ آن و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮى از
آن و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن و دﻳﺪن آن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻮى آن ،ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ .
ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺟﻪ را در آﻳﻪ» ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا
و هدى للعامل ن «،ذﻛﺮ ﻓﺮﻣﻮده و ﻧﻈﻴﺮ آن ﻛﻼم در ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻴﺎم در ﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮام ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭼﻪ
ﺷﻬﺮ)ﻣﺎه(ﺣﺮام ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻳﻪ ﻗﻮام ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ در آن اﻳﺎم ﺟﻨﮓ را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻤﻮده و ﺟﺎن
و ﻣﺎل و ﻋﺮض آﻧﺎن را از دﺳﺘﺒﺮد دﺷﻤﻦ اﻳﻤﻦ ﻛﺮده ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺘﻰ داده ﺗﺎ
اﻣﻮر ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪ ،ﺷﻬﺮ ﺣﺮام در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮ را ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ
اﺳﺘﺮاﺣﺖ و رﻓﻊ ﺗﻌﺐ و رﻧﺞ و ﺳﻔﺮ ﻣﻰﭘﺮدازﻧﺪ.
و ﻛﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام و ﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮام و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻫﺪى و ﻗﻼﺋﺪ از ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮدن ﺑﺮ ﻗﻮام ﻣﻌﺎد و ﻣﻌﺎش ﻣﺮدم ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺮدن
اﺷﺨﺎﺻﻰ را ﻛﻪ از ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺛﺎﺑﺖ و ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺷﺪه و ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﺘﻔﻜﺮى را ﺑﻪ
ﺷﮕﻔﺖ درﻣﻰآورد ،و اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ آﻳﻪ در ﺑﻴﺎن ﻧﻬﻰ از ﺻﻴﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺬﻛﺮ داد ﻛﻪ ﺟﻮاﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻮﻫﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻰ ﺑﻜﻨﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻧﻬﻰ از ﺷﻜﺎر
ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﺎ اﺻﻼ اﺗﻔﺎق ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ و ﻳﺎ ﺑﻨﺪرت وﻗﻮع ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ
ﻓﺎﺋﺪه و ﻳﺎ ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪه ،ﭼﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﻜﺎر در ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻰ از اﻣﻜﻨﻪ و در زﻣﺎﻧﻰ از زﻣﺎﻧﻬﺎ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮق دادن ﻫﺪى ﺟﺰ ﺗﻘﻠﻴﺪ از ﺧﺮاﻓﺎت اﻣﻢ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﭼﻪ ﺳﻮدى در ﺑﺮ دارد؟ از
اﻳﻦ ﺳﺆال ﺟﻮاب داده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام و ﺷﻬﺮ اﻟﺤﺮام و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ آن دو

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻋﻠﻤﻰ و اﺳﺎﺳﻰ و ﺟﺪى اﺳﺖ ،و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺖ
اﷲ و اﺣﻜﺎم و ﻣﻨﺎﺳﻜﺶ ﻣﺎﻳﻪ ﻗﻮام و ﺣﻴﺎت ﻣﺮدم اﺳﺖ.
از اﻳﻦ ﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻄﻮر ﺟﻤﻠﻪ» ذلك لتعلموا  «،...ﺑﻪ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻣﺎ اﺷﺎره ذﻟﻚ ﻳﺎ ﺑﺨﻮد ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ،و ﺟﻤﻠﻪ» جعل
ﷲ الكعبة البيت الحرام قياما للناس  «،...ﺣﻜﻤﺖ آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » جعل ﷲ الكعبة  «،...آﻧﺮا ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺸﺎر اﻟﻴﻪ ،اوﻟﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ
اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
 » خداوند بيت الحرام و شهر الحرام را باعث قوام مردم قرار دادﻩ ،و احكامى رامناسب آن دو جعل فرمودﻩ تا با عمل كردن و حفظ اح ﺮام آ ا به اين حقيقت پى ب ﺮند كه
خداوند به آنچه در آسمانها و زم ن است دانا است چن ن خدائى مىداند كه هر موجودى چه
چ برايش نافع است ،از هم ن جهت اين احكامى را كه مىبي )حرمت صيد و ساير احكام
احرام (،تشريع كردﻩ ،نه از جهت تقليد از خرافات مردم نادان«.
و اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎى دوم ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﺎد آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد » :ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ) ﻗﺮار
دادن ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام و ﻏﻴﺮه را ﻗﻮام ﻣﺮدم (،ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰداﻧﺪ آﻧﭽﻪ را
ﻛﻪ در آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻮر و اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آن دو )ﺑﻴﺖ اﻟﺤﺮام و ﺷﻬﺮ
اﻟﺤﺮام (،ﺟﻌﻞ ﻓﺮﻣﻮده از روى ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﻮده ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﻟﻐﻮ و ﻳﺎ
ﻧﺎﺷﻰ از ﺧﺮاﻓﺎت ﻋﻬﺪ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ اﺳﺖ« .
» اعلموا ان ﷲ شديد العقاب و ان ﷲ غفور رحيم  «،...اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪﻧﺪ ﺑﺮاى
ﺑﻴﺎن اﺣﻜﺎم ﻣﺬﻛﻮر و ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻧﺬار ﺑﺮاى ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﻬﺎ و وﻋﺪهاﻧﺪ ﺑﺮاى ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮان و وﻋﻴﺪﻧﺪ
ﺑﺮاى ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎن ،و ﭼﻮن ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﻢ در آن ﻫﺴﺖ از اﻳﻦ رو وﺻﻒ ﺷﺪت ﻋﻘﺎب را ﻣﻘﺪم
داﺷﺖ ﺑﺮ وﺻﻒ ﻣﻐﻔﺮت و رﺣﻤﺖ ،و ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻓﺮﻣﻮد »:ما ع ى الرسول
الا البالغ و ﷲ يعلم ما تبدون و ما تكتمون!«
رواﻳﺎت رﺳﻴﺪه درﺑﺎره ﺻﻴﺪ در ﺣﺎل اﺣﺮام

در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از ﺣﺮﻳﺰ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﺮد ﻣﺤﺮم ﻛﺒﻮﺗﺮى را ﺑﻜﺸﺪ ﻛﻔﺎرهاش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪى اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺟﻮﺟﻪ آﻧﺮا
ﺑﻜﺸﺪ ﻛﻔﺎرهاش ﺷﺘﺮى اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻰ را ﺑﺎ ﭘﺎ ﻟﮕﺪ ﻛﺮده و ﺑﺸﻜﻨﺪ ﺑﺮ اوﺳﺖ
ﻳﻜﺪرﻫﻢ ،ﻛﻪ آن را و آن ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺘﺮ را در ﻣﻜﻪ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎ ﺗﺼﺪق دﻫﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻗﻮل
ﺧﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ليبلونكم ﷲ ب ء من الصيد تناله ايديكم )جوجه و تخم( و رماحكم
)مادران آ ا«(.
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ﻣﺆﻟﻒ :ﻫﻤﻴﻦ رواﻳﺖ را ﺷﻴﺦ در ﺗﻬﺬﻳﺐ از ﺣﺮﻳﺰ از آن ﺟﻨﺎب ﺑﺎ اﻛﺘﻔﺎى ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
اﺧﻴﺮ آن ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
و در ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻤﻴﺮ از ﺣﻤﺎد از ﺣﻠﺒﻰ از اﻣﺎم اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺤﺮم وﻗﺘﻰ ﺻﻴﺪى را ﺑﻜﺸﺪ ﺟﺰاﻳﻰ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن ﺗﺼﺪق دﻫﺪ ،و اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎر دوم ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻔﺎرهاى ﺑﺮ او ﻧﻴﺴﺖ ،و
ﺧﺪاوﻧﺪ از او اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻰﺳﺘﺎﻧﺪ ،و ﻣﻘﺼﻮد از اﻧﺘﻘﺎم ﻫﻤﺎن ﻧﻘﻤﺖ و ﻋﺬاب آﺧﺮت اﺳﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺧﻮد از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺑﻌﻀﻰ از رﺟﺎل رواﻳﺘﻰ ﺧﻮد از اﻣﺎم
اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در اﺣﺮاﻣﺶ ﻫﺪى ﺑﺮ او واﺟﺐ
ﺷﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺪى ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺤﺮ ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻓﺪا و ﻛﻔﺎره ﺻﻴﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﺼﻮص آن ﻓﺮﻣﻮد » :هديا بالغ الكعبة «،ﻫﺪﻳﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﺑﺮﺳﺪ.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از ﺣﺮﻳﺰ از اﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺮاد از ﺻﻴﺪ درﻳﺎ در آﻳﻪ» احل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم «،ﻣﺎﻫﻰﻫﺎى
ﺷﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،و ﻓﺮق ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮان درﻳﺎﻳﻰ و ﺻﺤﺮاﻳﻰ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺮﻏﻰ
ﻛﻪ در ﺑﺎﺗﻼﻗﻬﺎ و ﻧﻴﺰارﻫﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮد ،اﮔﺮ ﺗﺨﻢﮔﺬارى و ﭘﺮورش ﺟﻮﺟﻪاش در ﺧﺸﻜﻰ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰﮔﻴﺮد ،آن ﻣﺮغ از ﻣﺮﻏﻬﺎى ﺻﺤﺮاﻳﻰ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ رود ،و اﮔﺮ ﺗﺨﻢﮔﺬارى و ﭘﺮورش
ﺟﻮﺟﻪاش را در آب اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﺪ ،آن ﻣﺮغ از ﻣﺮﻏﻬﺎى آﺑﻰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد ،و ﺷﻜﺎر آن
ﺣﻼل اﺳﺖ .
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  94ﺗﺎ  99ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه اﻟﻤﻴﺰان ج  6 :ص (202 :

ﻣﺎه ﻫﺎي ﻗﻤﺮي و اوﻗﺎت ﻋﺒﺎدات و ﺣﺞ
َ َُ َ َ َ
ْ
ٔالاه ﱠلة ُق ْل َى َمو َاقيت ل ﱠ
اس َو ال َح ّج!...
لن
 ” يسئلونك ع ِنِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 از تو از هاللها مىپرسند كه غرض از اينكه قرص قمر در هر ماﻩ يك بار بهصورت هالل در مىآيد چيست؟ بگو اي ا وق ا را براى مردم و براى حج مع ن
مىكنند“!...
ﻣﻮاﻗﻴﺖ ﺟﻤﻊ ﻣﻴﻘﺎت اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى وﻗﺖ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاى ﻋﻤﻞ ،ﻳﺎ ﻣﺤﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ،ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻌﻨﺎى اول ﻳﻌﻨﻰ زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ.
در ﺟﻤﻠﻪ ”:يسئلونك عن االھلة “،ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ اﻫﻠﻪ  -ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻊ ﻫﻼل  -ﻛﺮده و
ﻓﺮﻣﻮده :از ﺗﻮ از اﻫﻠﻪ ﻣﻰﭘﺮﺳﻨﺪ .ﻏﺮض از ﺳﺆال ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻬﺎى ﻗﻤﺮى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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آﻧﻬﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﭼﻪ ﻓﻮاﻳﺪى دارد؟ در ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻓﻮاﻳﺪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،و ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺎﻫﻬﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از زﻣﺎن و اوﻗﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮاى اﻣﻮر ﻣﻌﺎش و ﻣﻌﺎد ﺧﻮد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﭼﻮن اﻧﺴﺎن از ﺣﻴﺚ ﺧﻠﻘﺖ ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻓﻌﺎل و
ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ را ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از ﺳﻨﺦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ ،و ﻻزﻣﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن ﻣﻤﺘﺪ و ﺑﻰ ﺳﺮ و ﺗﻪ را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻣﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻗﻄﻌﻪﻫﺎى ﺳﺮ و ﺗﻪدار و ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮى از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﻟﻬﺎ و ﻓﺼﻠﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻬﺎ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ و
روزﻫﺎ در آورد ،و ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻬﻴﻪ ﻫﻢ اﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮد ،ﭼﻮن او ﻣﺪﺑﺮ اﻣﻮر
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و راﻫﻨﻤﺎى آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﻼح و اﺻﻼح ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
و اﻳﻦ ﺗﻘﻄﻴﻊ و ﺗﻜﻪ ﺗﻜﻪ ﻛﺮدن زﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ،ﻳﻜﻰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﻛﻪ از آن ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎه ﺑﻪ دور زﻣﻴﻦ ،و ﭼﻮن اﻳﻦ ﺗﻘﻄﻴﻊ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮرى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺣﺘﻰ
ﻋﻮام آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ از ﺣﺴﺎب آن ﺳﺮدرآورﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻣﺎﻫﻬﺎى ﻗﻤﺮى را ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﻛﻪ
ﻫﺮ اﻧﺴﺎن داراى ادراك ﺻﺤﻴﺢ و ﺣﻮاس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن را ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎه و ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب
آن را ﻫﺮ ﺳﺎل دوازده ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻼف ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎﻳﺶ دﻳﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ در روى زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آن ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﻰ
اﺳﺖ ﺑﺲ دﻗﻴﻖ ﭘﻰﺑﺮد ،ﺣﺴﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم از آن ﺳﺮ در ﻧﻤﻰآورﻧﺪ .
ﭘﺲ ﻣﺎﻫﻬﺎى ﻗﻤﺮى اوﻗﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم اﻣﻮر دﻳﻦ و دﻧﻴﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ آن
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در اﻣﻮر دﻳﻨﻰ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺞ را ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎى
ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،و اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻋﺒﺎدات ﺣﺞ را دوﺑﺎره ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﮔﻮﻳﺎ از اﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاى آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﻛﻪ ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺎﻫﻬﺎ
اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدﻫﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.
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ﻟﻐﻮ رﺳﻮم ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ در ﺣﺞ
َ
ُْ ْ
ْ
َ
 ” َو َل ْيس ْال ﱡﺮ ب َأن َت ْأ ُتوا ْال ُب ُيوت ِمن ُور َها َول ِك ﱠن ال ﱠﺮ َم ِن ﱠاتقى َو أتوا ال ُب ُيوت ِم ْن
ظه
ِ
ِ
َ ْ َ َ َ ﱠ ُ ﱠ َ َ َ ﱠ ْ ُ ْ ُ نَ
أبو ِ ا واتقوا الله لعلكم تف ِلحو !

-

و اين كار خوبى نيست كه شما در حال احرام از پشت بام داخل خانهها شويد،
بلكه عمل صحيح اين است كه از خدا ب ﺮسيد و خانهها را از در درآييد و از خدا
پروا كنيد باشد كه رستگار شويد!“

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﻟﻴﻠﻰ ﻧﻘﻠﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ از ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ رﺳﻤﺸﺎن
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺮاى زﻳﺎرت ﺣﺞ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ دﻳﮕﺮ اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرى
ﻣﻰداﺷﺘﻨﺪ) ﻣﺜﻼ ﭼﻴﺰى ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ (،از در ﺧﺎﻧﻪ وارد ﻧﻤﻰﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﭘﺸﺖ ،دﻳﻮار
را ﺳﻮراخ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،و از ﺳﻮراخ داﺧﻞ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،اﺳﻼم از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻬﻰ ﻛﺮد ،و دﺳﺘﻮر داد
از در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ درآﻳﻨﺪ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ رواﻳﺎﺗﻰ
ﻛﻪ در ﺷﺎن ﻧﺰول آﻳﻪ اﻳﻦ داﺳﺘﺎن را ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮد.
و اﻣﺮ در ﺟﻤﻠﻪ ”:و اتوا البيوت من ابوا ا “،اﻣﺮ ﻣﻮﻟﻮى و ﺗﻜﻠﻴﻒآور ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻣﺮ
ارﺷﺎدى و ﻧﺼﻴﺤﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را از در درآﻣﺪن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ از ﭘﺸﺖ و ﻳﺎ
ﺑﺎم آن درآﺋﻰ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ﻏﺮﺿﻰ ﻋﻘﻼﺋﻰ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻧﺪ از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ داﺧﻞ
و ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ رﺳﻤﻰ اﺳﺖ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ آن ﻋﺎدت دارﻧﺪ ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮ
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻮﻟﻮى ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼم ﺗﺨﻄﺌﻪ ﻋﺎدت زﺷﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ
دﻟﻴﻠﻰ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻰ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،ﻋﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻳﻚ ﻋﺎدت ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ،و
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻏﺮض ﻋﻘﻼﺋﻰ ،دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد ،در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪاى ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
از در درآﻳﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺪاﻳﺖ و ارﺷﺎد ﺑﻪ ﺳﻮى ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺻﻮاب دﻻﻟﺘﻰ ﻧﺪارد ،و ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ
ﻧﻤﻰآورد ،ﺑﻠﻪ داﺧﻞ ﺷﺪن در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ از ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ از ﺑﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺰء
دﻳﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ و ﺣﺮام .
در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ وﻛﻴﻊ و ﺑﺨﺎرى و اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ از ﺑﺮاء رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻋﺮب ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى زﻳﺎرت ﻛﻌﺒﻪ اﺣﺮام ﻣﻰﺑﺴﺖ اﮔﺮ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ داﺧﻞ
ﺧﺎﻧﻪاى ﺷﻮﻧﺪ از ﭘﺸﺖ ﺧﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ،و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:ليس ال ﺮ بان تاتوا
البيوت من ظهورها ،و لكن ال ﺮ من اتقى و اتوا البيوت من ابوا ا “،ﻧﺎزل ﺷﺪ .
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ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام
ْ
ََﱡَ ﱠ َ َ َ ُ ﱠ َ ُْ ُ َ َ ٌ َ َ ْ َُ َْ
سج َد ال َح َر َام َب ْع َد َع ِام ِه ْم
شركون نجس فال يقربوا امل ِ
 » يأ ا ال ِذين ءامنوا ِإنما امل َِ
ﱠ
ﱠ
ُ
ْ
َ
ُ
ﱠ
ُ
َ
َه َذا َو إ ْن خ ْف ُت ْم َع ْي َل ًة َف ْ
سوف يغنيك ُم الله من فضله إن َ
شاء إن الله ع ِل ٌ
يم
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
َح ٌ
كيم،

-

اى كسانى كه ايمان آوردﻩايد! مشركان نجسند و بعد از امسال ديگر نبايد به

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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مسجد الحرام نزديك شوند ،و اگر از فقر مىترسيد زود باشد كه خدا اگر
بخواهد از كرم خويش شما را توانگر كند كه خدا دانا و شايستهكار است«.
اﻳﻦ آﻳﻪ ورود ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﻤﻨﻮع و ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮده ،و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻌﺪ از
اﻣﺴﺎل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮﻧﺪ و آﻧﺴﺎل ،ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮت ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎﻧﺴﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﻮره ﺑﺮاﺋﺖ را ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺮد ،و ﻃﻮاف در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﻪ را در ﺣﺎل ﺑﺮﻫﻨﮕﻰ ،و
وارد ﺷﺪن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
ﻧﻬﻰ از ورود ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﺤﺴﺐ ﻓﻬﻢ ﻋﺮﻓﻰ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
اﻳﻨﻜﻪ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻮﻧﺪ .و از اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻮرد آﻳﻪ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﭼﻮن ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﺠﺴﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﭘﻠﻴﺪى ﺑﺮاى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ و ﻧﻮﻋﻰ ﻃﻬﺎرت و
ﻧﺰاﻫﺖ ﺑﺮاى ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺮده ،و اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺟﺘﻨﺎب از
ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ.
» و ان خفتم عيلة «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :اﮔﺮ از اﺟﺮاى اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎزارﺗﺎن ﻛﺴﺎد و ﺗﺠﺎرﺗﺘﺎن راﻛﺪ ﺷﻮد و دﭼﺎر ﻓﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰودى ﺷﻤﺎ را
از ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﻰ ﻧﻴﺎز ﻣﻰﺳﺎزد ،و از آن ﻓﻘﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ اﻳﻤﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ.
اﻳﻦ وﻋﺪه ﺣﺴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى دﻟﺨﻮش ﻛﺮدن ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻜﻪ و آن ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ در ﻣﻜﻪ ﺗﺠﺎرت داﺷﺘﻨﺪ داده ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻧﺮوز ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﺸﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﺸﺎرت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرات دﻳﻦ ،از ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﺧﻄﺮ اﻳﻤﻨﺸﺎن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،و ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ اﺳﻼم اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻔﻮق دارد ،و آوازهاش در ﻫﺮ ﺟﺎ رو ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺷﺮك رو ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض اﺳﺖ.
و ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﻣﻬﻠﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻀﺎء
اﻳﻦ ﻣﺪت ﻋﻤﻮم ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﮕﺮ ﻋﺪه ﻣﻌﺪودى ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم درآﻣﺪﻧﺪ ،و آن ﻋﺪه ﻫﻢ از
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ درﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﭘﻴﻤﺎﻧﻰ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،و آن ﺟﻨﺎب ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ
ﻣﻘﺮر ﻣﻬﻠﺘﺸﺎن داد ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم ﺑﺮاﺋﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﻣﻌﺮض ﻗﺒﻮل
اﺳﻼم واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  28ﺳﻮره ﺗﻮﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان ج  9 :ص (303 :

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺗﻤﺘﻊ ،ﻣﺘﻌﻪ ،و ﻧﻈﺮات

رواﻳﺎت رﺳﻴﺪه در ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﻋﻤﺮه و ﺗﻤﺘﻊ
در ﻛﺎﻓﻰ از ﺣﻠﺒﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭼﻮن ﺧﻮاﺳﺖ َح ﱠج ِة الاسالم را ﺑﺠﺎ آورد ،ﭼﻬﺎر روز از ذى اﻟﻘﻌﺪه
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻴﺮون آﻣﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺠﺮه رﺳﻴﺪ ،و در آﻧﺠﺎ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺮﻛﺐ ﺧﻮد را
ﺑﺮاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺪا رﺳﻴﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺤﺮم ﺷﺪ ،و ﻟﺒﻴﻚ ﺣﺞ ﮔﻔﺖ ،و ﺻﺪ رأس ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺣﺮﻛﺖ داد ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻫﻤﮕﻰ اﺣﺮام ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺴﺘﻨﺪ ،و أﺣﺪى ﻧﻴﺖ ﻋﻤﺮه ﻧﻜﺮد ،و ﺗﺎ آن روز
اﺻﻼ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻣﺘﻌﻪ در ﺣﺞ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وارد ﻣﻜﻪ
ﺷﺪ ،ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪ را اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﺎ او ﻃﻮاف ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺰد ﻣﻘﺎم دو رﻛﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﺧﻮاﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ﻣﺎﻟﻴﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻦ اﺑﺘﺪا ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺧﺪاى
ﻋﺰوﺟﻞ اﺑﺘﺪا ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺻﻔﺎ آﻣﺪ ،و ﺳﻌﻰ را از ﺻﻔﺎ ﺷﺮوع ﻛﺮد ،و ﻫﻔﺖ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻴﻦ
ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﻰ ﻧﻤﻮد ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﺳﻌﻴﺶ در ﻣﺮوه ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد ،و ﻣﺮدم را
دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ از اﺣﺮام در آﻳﻨﺪ ،و ﺣﺞ ﺧﻮد را ﻋﻤﺮه ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮد اﻳﻦ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻣﺮا ﺑﺪان اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده ،ﻣﺮدم ﻣﺤﻞّ ﺷﺪﻧﺪ ،و رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :اﮔﺮ ﻣﻦ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰداﺷﺘﻢ و ﻣﻰداﻧﺴﺘﻢ ﭼﻨﻴﻦ
دﺳﺘﻮرى ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺧﻮد ﻣﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻤﻰآوردم ،وﻟﻰ ﭼﻮن آوردهام
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻢ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﻓﺮﻣﻮده ”:و ال تحلقوا رؤسكم ح يبلغ
الهدى محله -يع سر ن ﺮاشيد ،و از احرام در نيائيد ،تا آنكه هدى به جاى خودش كه همان
منا است برسد“.
ﺳﺮاﻗﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﺜﻢ ﻛﻨﺎﻧﻰ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ اﻣﺮوز ﺗﺎزه دﻳﻦ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﻳﻨﻜﻪ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪهاﻳﻢ ،ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪه آﻳﺎ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺼﻮص اﻣﺴﺎل ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻳﺎ
ﺑﺮاى ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ؟ رﺳﻮل ﺧﺪاﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﻧﻪ ،ﺑﺮاى اﺑﺪ ﺣﻜﻢ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ،
ﻣﺮدى ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪ روز دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﺞ
اﺣﺮام ﻣﻰﺑﻨﺪﻳﻢ ﻗﻄﺮات آب ﻏﺴﻠﻰ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻛﺮدهاﻳﻢ از ﺳﺮ و روﻳﻤﺎن
ﺑﭽﻜﺪ ،و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ؟ ) و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در
ﺳﻨﺖ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺑﻌﺪ از داﺧﻞ ﺷﺪن در ﻣﻜﻪ و ﻃﻮاف ،از اﺣﺮام در آﻣﺪن ،و ﺑﺎ زﻧﺎن آﻣﻴﺨﺘﻦ از
ﺷﻨﻴﻊﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻨﻴﻊﺗﺮ ﺑﻮده ،و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺋﻞ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و اﻋﺘﺮاض ﻛﺮده (،و
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﻮ ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ اﻳﻤﺎن ﻧﻤﻰآورى!
اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد :در ﻫﻤﺎن اﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم از ﻳﻤﻦ آﻣﺪ،
و ﺑﻪ ﻣﻜﻪ وارد ﺷﺪ ،و دﻳﺪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم از اﺣﺮام در آﻣﺪه ،و ﺑﻮى ﺧﻮش اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﻛﺮده ،ﻧﺰد رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رواﻧﻪ ﺷﺪ ،ﺟﺮﻳﺎن را از آن ﺟﻨﺎب ﭘﺮﺳﻴﺪ،
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮ ﻛﻪ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻴﺖ ﺑﺴﺘﻰ؟ ﻋﺮﺿﻪ
داﺷﺖ :ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺖ ﻛﺮده ،ﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ از
اﺣﺮام درآﺋﻰ ،و او را در ﻫﺪى ﺧﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺻﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻮد ﺷﺮﻳﻚ ﻛﺮد ،ﺳﻰ و ﻫﻔﺖ ﺷﺘﺮ
را ﺑﻪ او داد ،و ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺷﺘﺮ را ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﺤﺮ
ﻛﺮد ،و از ﻫﺮ ﺷﺘﺮى ﻗﺴﻤﺘﻰ را ﮔﺮﻓﺘﻪ در دﻳﮕﻰ ﻗﺮار داده دﺳﺘﻮر داد آن را ﺑﭙﺰﻧﺪ ،و ﺧﻮدش
از آن ﮔﻮﺷﺖ ،و ﻣﻘﺪارى از آﺑﮕﻮﺷﺘﺶ ﺗﻨﺎول ﻧﻤﻮده ﻓﺮﻣﻮد :اﻻن ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ
ﺷﺼﺖ و ﺳﻪ ﺷﺘﺮ ﺧﻮردهاﻳﻢ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺠﺎ آورد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺞ
ﻗﺮان ﺑﻴﺎورد ،و ﺳﻮق ﻫﺪى ﻛﻨﺪ ،و ﻧﻴﺰ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺣﺞ اﻓﺮاد ﺑﻴﺎورد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
راوى ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﭘﺮﺳﻴﺪم رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ در ﺷﺐ اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ﻳﺎ در روز؟ ﻓﺮﻣﻮد :در روز ،ﭘﺮﺳﻴﺪم ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﻰ؟ ﻓﺮﻣﻮد ﻫﻨﮕﺎم
ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ.
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و در ﺗﻬﺬﻳﺐ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻋﻤﺮه داﺧﻞ در
ﺣﺞ ﺷﺪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ ﺣﺞ ) ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻴﺎورد
ﻗﺒﻞ از ﺣﺞ (،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ و ﭼﺎرهاى ﻧﺪارد ﺟﺰ
اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ را در ﻛﺘﺎب ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد ،و ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺟﺎرى ﮔﺸﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ” :ما استيسر من
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الهدى “،ﻳﻚ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
ﭘﺮﺳﻴﺪ اﮔﺮ ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﭼﻪ ﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﻗﺒﻞ از روز ﻫﺸﺘﻢ و روز ﻋﺮﻓﻪ را روزه
ﺑﮕﻴﺮد ،ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺣﺎل اﮔﺮ در ﻫﻤﺎن ﺗﺮوﻳﻪ ﻛﻪ روز ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺖ ﺗﺎزه از راه رﺳﻴﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد :ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از اﻳﺎم ﺗﺸﺮﻳﻖ ،روزه ﺑﮕﻴﺮد ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺣﺎل اﮔﺮ
ﺷﺘﺮﺑﺎﻧﺶ ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪاد ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﺳﻪ روز روزه را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﭼﻪ ﻛﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد:
روز ﺣﺼﺒﻪ و دو روز ﺑﻌﺪش روزه ﺑﮕﻴﺮد ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :روز ﺣﺼﺒﻪ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :روزى ﻛﻪ
ﻛﻮچ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ :آﻳﺎ روزه ﺑﮕﻴﺮد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد  :ﺑﻠﻪ ﻣﮕﺮ در روز
ﻋﺮﻓﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻧﺒﻮد؟ ﻣﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻓﺘﻮاﻣﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ و دﻟﻴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
”فصيام ثلثة ايام ى الحج “،و ﻣﻨﻈﻮرش در ذى اﻟﺤﺠﻪ اﺳﺖ .
و ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺣﻤﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ
ﻛﺲ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ او ﺟﺰء ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺤﺮام اﺳﺖ ،و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ :ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺘﺸﺎن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ از ﻣﻴﻘﺎت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
اﻓﺮاد ﻣﺼﺪاق ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،و رواﻳﺎت اﺋﻤﻪ
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم در اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى جمله ”الحج اشهر
معلومات “،ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺎﻫﻬﺎى ﻣﻌﻠﻮم ﺣﺞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻮال ،و ذى اﻟﻘﻌﺪه ،و ذى اﻟﺤﺠﻪ،
اﺣﺪى ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺣﺞ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻤﻠﻪ
”ال جناح عليكم ان تبتغوا فضال من ربكم  “،...ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻀﻞ ﭘﺮوردﮔﺎر رزق اﺳﺖ،
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ ﻣﺤﺮم از اﺣﺮام ﺧﺎرج ﺷﺪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮدازد .
ﻣﺆﻟﻒ :ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ اﻳﻦ ﺧﻄﺎب ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺮب ﺗﺠﺎرت و ﺧﺮﻳﺪ و
ﻓﺮوش در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ را ﮔﻨﺎه ﻣﻰداﻧﺴﺖ ،ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﺤﺬور ﻧﺎﻣﺒﺮده را ﺑﺮدارد.
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﻪ”:ربنا
آتنا ى الدنيا حسنة و ى الاخرة حسنة “،ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﺴﻨﻪ رﺿﻮان ﺧﺪا و ﺑﻬﺸﺖ در
آﺧﺮت اﺳﺖ ،و ﻧﻴﺰ ﺳﻌﺔ رزق و ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ.
و در ﻛﺎﻓﻰ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ” :و
اذكروا ﷲ ى ايام معدودات  “،...ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺮاد از اﻳﻦ اﻳﺎم ،اﻳﺎم ﺗﺸﺮﻳﻖ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻋﺮب
وﻗﺘﻰ در ﻣﻨﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻰﻛﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺧﺮ ﻣﻰﭘﺮداﺧﺖ ،ﻳﻜﻰ ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﭘﺪر
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ﻓﺮﻣﻮد:

ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ،آن دﻳﮕﺮى ﻣﻰﮔﻔﺖ ﭘﺪرم ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ،ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
”فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا ﷲ كذكركم آباءكم ،او اشد ذكرا “،ﭼﻮن از ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺧﻮد
ﭘﺮداﺧﺘﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا ﺑﻴﻔﺘﻴﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﭘﺪران ﺧﻮد ﻣﻰاﻓﺘﻴﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و
ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ از ﻳﺎد ﭘﺪران ،و ﺗﻜﺒﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﺋﻰ ” :ﷲ اك ﺮ ،ﷲ اك ﺮ ،ال اله الا ﷲ ،و ﷲ
اك ﺮ ،وهلل الحمد ،ﷲ اك ﺮ ع ى ما هدينا ،ﷲ اك ﺮ ع ى ما رزقنا من يمة الانعام ! “
و ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻛﺘﺎب از ﻫﻤﺎن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻜﺒﻴﺮ در اﻳﺎم
ﺗﺸﺮﻳﻖ را ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻤﺎز ﻇﻬﺮ روز ﻋﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روز ﺳﻮم ﻋﻴﺪ اداﻣﻪ داد ،و اﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ
اﻳﻦ ﺗﻜﺒﻴﺮ دﻧﺒﺎل ده ﻧﻤﺎز ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد) ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻇﻬﺮ روز ﻋﻴﺪ ﺷﺮوع ،و ﺑﻌﺪ از
ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ روز دوازدﻫﻢ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﮔﺮدد(.
و در ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻻ ﻳﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﻴﻪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ
ﺷﺨﺼﻰ از آن ﺟﻨﺎب از ﻣﻔﺎد آﻳﻪ ”:فمن تعجل ى يوم ن فال اثم عليه ،و من تاخر فال اثم عليه
 “،...ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺘﻮﺗﻪ در روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ واﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺧﻮاﺳﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﺑﺪه و ﻧﺨﻮاﺳﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ واﺟﺐ را
ﻧﻴﺎوردى ﺧﺪا اﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺖ را ﻣﻰآﻣﺮزد ،ﭼﻮن ﺣﺎﺟﻰ وﻗﺘﻰ از ﺣﺞ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ
آﻣﺮزﻳﺪه اﺳﺖ .
و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻴﺎﺷﻰ از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :او از ﺣﺞ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ آﻣﺮزﻳﺪه ﺷﺪه ،اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﻨﺎه ﻛﺴﻰ را ﻣﻰآﻣﺮزد ﻛﻪ ﺗﻘﻮا داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.
و از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ”:ملن اتقى “،...ﻓﺮﻣﻮد:
ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از رﻓﺚ و ﻓﺴﻮق و ﺟﺪال و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻣﺤﺮم ﺣﺮام
ﻛﺮده اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ از آن ﺟﻨﺎب رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻌﻨﻰ از
ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ ﭘﺮوا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
و از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم رواﻳﺖ آورده ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ از ﮔﻨﺎﻫﺎن
ﻛﺒﻴﺮه ﭘﺮوا ﻛﻨﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ  :ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻪ دﻻﻟﺘﻰ دارد ،و از آن ﭼﻪ
ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺗﻘﻮا و اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻴﺪى ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺗﻤﺴﻚ
ﻧﻤﻮده ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در دو رواﻳﺖ اﺧﻴﺮ آﻣﺪه ،ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮوا ﻛﺮدن از ﻋﻤﻮم ﮔﻨﺎﻫﺎن
اﺳﺖ.
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ﺑﺤﺚ ﻫﺎ و رواﻳﺎت درﺑﺎره ﻣﺘﻌﻪ و ﺗﻤﺘﻊ
در اﻟﺪراﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎرى و ﺑﻴﻬﻘﻰ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ از وى از ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ ﺳﺆال ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﮔﻔﺘﻪ :ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر و ﻫﻤﺴﺮان
رﺳﻮﻟﺨﺪا در حجة الوداع اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻴﻢ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﻜﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻴﺖ اﺣﺮام ﺣﺞ را ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ ،ﻣﮕﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ آورده ،و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻟﻨﮕﻪ ﻛﻔﺸﻰ ﺑﻪ ﮔﺮدن آن ﺣﻴﻮان اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
اﻓﺮادى ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺖ ﺣﺞ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻘﻴﻪ ﻧﻴﺖ ﻋﻤﺮه ﻛﻨﻨﺪ ،و ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را
ﻃﻮاف و در ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺮه ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،و از اﺣﺮام در آﻣﺪﻳﻢ ،و ﺑﺎ
زﻧﺎن در آﻣﻴﺨﺘﻴﻢ ،و ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﻴﺪﻳﻢ.
و در ﺑﺎره ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ آورده ،آن را ﻧﺸﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﻣﻮد:
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﺣﺮام درآﻳﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن در اﺣﺮام ﺣﺞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺸﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎى ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﻨﺎ ذﺑﺢ ﺷﻮد .آﻧﮕﺎه در ﺷﺐ ﺗﺮوﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ از اﺣﺮام در آﻣﺪه
ﺑﻮدﻳﻢ ،دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺣﺞ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ از اﻋﻤﺎل و
ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ در ﻋﺮﻓﺎت و ﻣﺸﻌﺮ و ﻣﻨﺎ ﻓﺎرغ ﺷﺪﻳﻢ.
و آﻧﮕﺎه در روز ﻋﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ آﻣﺪﻳﻢ ،و ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا را ﻃﻮاف و ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺳﻌﻰ
ﻛﺮدﻳﻢ ،و در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﻣﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ” فما استيسر من الهدى ،فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام ى الحج و سبعة
اذا رجعتم “،ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﻢ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎى آن روزه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺳﻪ روز در ﺣﺞ ،و ﻫﻔﺖ روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ وﻃﻦ.
در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺳﺎل ﻫﺮ دو ﻋﻤﻞ ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ را در ﻳﻚ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ ،و اﻳﻦ
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ،دﺳﺘﻮرى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا در ﻛﺘﺎﺑﺶ ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﻮد و ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮ آن ﺟﺎرى ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرج ﻣﻜﻪ ﻛﻪ از راه دور ﻣﻰآﻳﻨﺪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت از اﺣﺮام درآﻳﻨﺪ ،و آﻧﭽﻪ در اﺣﺮام ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺣﺮام ﺑﻮد ﺣﻼل
ﺷﻮد و اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرج ﻣﻜﻪ ،دﻟﻴﻠﺶ اﻳﻦ ﻛﻼم ﺧﺪا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:ذلك
ملن لم يكن اهله حاضرى املسجد الحرام “،و ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺣﺞ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ آﻧﻬﺎ را ﻣﺎه ﺣﺞ
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮال ،و ذى اﻟﻘﻌﺪه ،و ذى اﻟﺤﺠﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻮﻧﻰ ﺑﺮﻳﺰد ،و ﻳﺎ روزه ﺑﮕﻴﺮد ،و رﻓﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﺎع ،و ﻓﺴﻮق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺎﺻﻰ ،و
ﺟﺪال ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺘﻴﺰﮔﻰ در ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺖ.
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و ﻧﻴﺰ در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎرى و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در حجة الوداع ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ آورد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اول
ﻋﻤﺮه را آورد ،و ﺳﭙﺲ اﺣﺮام ﺣﺞ ﺑﺴﺖ و از آﻏﺎز ﻛﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ذو اﻟﺤﻠﻴﻔﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﻞ
ﺷﺠﺮه اﺣﺮام ﻣﻰﺑﺴﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد ،و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻮق داد ،و ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ
ﻛﺲ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﻋﻤﺮه اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ وى
ﻧﻴﺖ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﺮده ،اول ﺑﻪ ﻋﻤﺮه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺞ اﺣﺮام ﺑﺴﺘﻨﺪ.
وﻟﻰ از آﻧﺠﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم دو دﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﺑﻌﻀﻰ ﻧﻴﺎورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻟﺬا ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ وارد ﻣﻜﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ آورده از اﺣﺮام در ﻧﻴﺎﻳﺪ ،و ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ او
ﺣﺮام ﺑﻮد ﺣﻼل ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ از ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،و ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ ﻃﻮاف و ﺳﻌﻰ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،و ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،و از اﺣﺮام درآﻳﻨﺪ ،و آﻧﮕﺎه ﻗﺒﻞ
از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﻓﺎت در ﻣﻜﻪ اﺣﺮام ﺣﺞ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ و اﮔﺮ از اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻰ
ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ روز در ﺳﻔﺮ و ﻫﻔﺖ روز در وﻃﻦ روزه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .
و ﺑﺎز در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ) وى ﺣﺪﻳﺚ را ﺻﺤﻴﺢ داﻧﺴﺘﻪ (،از ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﺠﺎﻫﺪ ،و ﻋﻄﺎ از ﺟﺎﺑﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ زﻳﺎد ﺷﺪ ) ،ﮔﻮﻳﺎ ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﮕﻮﻣﮕﻮى در ﺑﺎره ﺣﺞ ﺑﻮده (،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﻋﻤﺎل ﺣﺞ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ
دﺳﺘﻮر ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ از اﺣﺮام درآﺋﻴﻢ از در ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ :ﭼﻄﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﺒﺎدت ﺑﻪ ﺣﺞ آﻣﺪه اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻠﺶ ﻣﻨﻰ از
ﻋﻮرﺗﺶ ﻣﻰﭼﻜﻴﺪه؟ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﻴﺪ ﻻ ﺟﺮم
ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد:
ﻫﺎن اى ﻣﺮدم آﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻴﺰ ﻳﺎد ﺑﺪﻫﻴﺪ؟ ﺑﺨﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻋﻠﻢ
ﻣﻦ از ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺷﻤﺎ از او ﭘﺮوا دارم ،ﻣﻦ اﮔﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ
ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﺪم آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺑﻌﺪا ﻓﻬﻤﻴﺪم ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺳﻮق ﻧﻤﻰدادم ،و ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
از اﺣﺮام در ﻣﻰآﻣﺪم ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻋﻤﻞ ﺣﺞ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻧﻴﺎورده ﺳﻪ روز
در ﺣﺞ و ﻫﻔﺖ روز در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش روزه ﺑﮕﻴﺮد ،و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ آﻧﺮا ذﺑﺢ ﻛﻨﺪ ،و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻳﻚ ﺷﺘﺮ را ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ
ﭼﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﺪ .
ﻋﻄﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﺪ رﺳﻮل
ﺧﺪا ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺧﻮد را ﻣﻴﺎن اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ وﻗﺎص ﻳﻚ ﺗﻴﺲ) ﺑﺰ
ﻧﺮ( رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻰ ﺳﺮ ﺑﺮﻳﺪ.
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و ﻧﻴﺰ در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ ،و ﺑﺨﺎرى و ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﻤﺮان ﺑﻦ
ﺣﺼﻴﻦ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :آﻳﻪ ﻣﺘﻌﻪ در ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺎزل ﺷﺪ ،و ﻣﺎ در ﻋﻬﺪ رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ رﻓﺘﻴﻢ ،و ﺣﺞ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻌﻪ ﻳﻌﻨﻰ
ﺗﻤﺘﻊ آوردﻳﻢ ،و ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﻢ ﻫﻴﭻ آﻳﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ را ﻧﺴﺦ ﻛﻨﺪ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ ،و
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻮد از آن ﻧﻬﻰ ﻧﻜﺮد  ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮدى از
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ رأى ﺧﻮد آن را ﻗﺪﻏﻦ ﻧﻤﻮد ،و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺖ.
ﻣﺆﻟﻒ  :اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ و ﻋﺒﺎراﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
رواﻳﺖ در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
و در ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ و ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ و ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﻰ از ﻣﻄﺮف رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﻴﻦ در ﻣﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺮض از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،و ﻣﺮا اﺣﻀﺎر ﻛﺮد
و ﮔﻔﺖ ﻳﻜﻰ از ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺪﺛﺶ ﺑﻮدم ،و ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻰﻛﺮدم ﺗﻮ ﺑﻮدى ،و ﺑﻪ اﻳﻦ
اﻣﻴﺪ ﺑﺮاﻳﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻰﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﺳﻮدى ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﻣﻦ زﻧﺪه
ﻣﺎﻧﺪم اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪه ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻧﮕﻮ ﻓﻼﻧﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ ،و اﮔﺮ از دﻧﻴﺎ رﻓﺘﻢ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪه ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺮى ﺑﺮاﻳﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﺪاﻧﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻴﻦ ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه را ﺟﻤﻊ ﻛﺮد) ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ آورد (،و ﺑﻌﺪ از آن
آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ در ﻧﺴﺦ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪ و ﺧﻮدش ﻫﻢ از آن ﻧﻬﻰ ﻧﻔﺮﻣﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺮد
ﻋﺎدى از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﻫﺮ ﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺖ.
و ﻧﻴﺰ در ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻣﺬى و ﻛﺘﺎب زاد اﻟﻤﻌﺎد ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺑﻦ ﻗﻴﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﺷﺨﺼﻰ از ﻋﺒﺪ اﷲ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮ از ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﷲ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻋﻤﻞ
ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﺣﻼل ،ﭘﺮﺳﻴﺪ :آﺧﺮ ﭘﺪرت از آن ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ،ﮔﻔﺖ :در اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﭘﺪرم ﻧﻬﻰ
ﻛﺮده ،اﻣﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را ﺑﺠﺎى آورده ،آﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ را ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ اﻣﺮ و ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺪرم را؟ ﺳﺎﺋﻞ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اﻟﺒﺘﻪ
اﻣﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺘﺒﻊ اﺳﺖ ،ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ اﻣﺮ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﻣﺘﺒﻊ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺪان ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﺧﻮدش اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺠﺎى آورد .
و ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻣﺬى ،و ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﻰ ،و ﺳﻨﻦ ﺑﻴﻬﻘﻰ ،و ﻣﻮﻃﺎ ﻣﺎﻟﻚ ،و ﻛﺘﺎب اﻻم
ﺷﺎﻓﻌﻰ ﻫﻤﮕﻰ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رواﻳﺖ آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ در ﺳﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺣﺞ
ﺑﺠﺎى آورد از ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﺑﻰ وﻗﺎص ،و از ﺿﺤﺎك ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺷﻨﻴﺪم :ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺑﺎره ﺣﺞ
ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ ،ﺿﺤﺎك ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺟﺎﻫﻠﻨﺪ ،ﺳﻌﺪ در ﺟﻮاﺑﺶ ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺮف زﺷﺘﻰ زدى ،اى
ﺑﺮادرزاده ،ﺿﺤﺎك ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ ﻋﻤﺮ از اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻬﻰ ﻛﺮد ،ﺳﻌﺪ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺠﺎى آورد ،و ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ آن ﺟﻨﺎب ﺑﺠﺎ آوردﻳﻢ .
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺎرى ،و ﻣﺴﻠﻢ ،و ﻧﺴﺎﺋﻰ از اﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ رواﻳﺖ
آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :در ﺑﻄﺤﺎ ﺧﺪﻣﺖ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﻴﺪه ،ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ:
در ﺣﺎل اﺣﺮام ﻧﻴﺖ ﻛﺮدم :اﺣﺮام ﻣﻰﺑﻨﺪم ﺑﻪ آﻧﭽﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺣﺮام
ﺑﺴﺘﻪ ،ﻓﺮﻣﻮد :آﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ آوردهاى؟ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻢ ﻧﻪ ،ﻓﺮﻣﻮد ﭘﺲ ﺑﺮو در ﺧﺎﻧﻪ ﻃﻮاف
ﻛﻦ ،و ﺳﻌﻰ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺎ و ﻣﺮوه ﺑﺠﺎى آر ،و ﺳﭙﺲ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻛﻦ ،و از اﺣﺮام درآى ،ﻣﻦ ﻃﻮاف و
ﺳﻌﻰ ﻛﺮدم و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻴﻤﻪ زﻧﻰ از ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﻢ رﻓﺘﻢ ،او ﺳﺮ ﻣﺮا اﺻﻼح ﻛﺮد ،و ﺷﺴﺘﺸﻮ داد .
و ﻣﻦ در زﻣﺎن اﺑﻰ ﺑﻜﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻋﻬﺪ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻓﺘﻮا
ﻣﻰدادم ﺗﺎ آﻧﻜﻪ در ﻋﻬﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻰ در ﻣﻮﺳﻢ ﺣﺞ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﺑﻮدم ،ﻛﻪ ﻣﺮدى
ﺑﺮاﻳﻢ ﺧﺒﺮ آورد :ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاى ﻛﻪ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻤﺮ در ﺑﺎره ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﻓﺘﻮاﺋﻰ ﺗﺎزه
داده ،ﻣﻦ ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮداﺷﺘﻢ ﻛﻪ اى ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻣﺎ ﻓﺘﻮاﺋﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﺶ دﺷﻮار ﺷﺪه،
ﭼﻮن اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ دارد ﻣﻰآﻳﺪ و ﺣﻜﻢ ﻫﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ را از او ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،و ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺲ
ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ وارد ﺷﺪ ،از او ﭘﺮﺳﻴﺪم :ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﺎزهاى در ﺑﺎره ﻣﻨﺎﺳﻚ ﺣﺞ ﮔﻔﺘﻪاى؟ ﮔﻔﺖ:
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﺗﻤﺴﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ” :و اتموا الحج و العمرة هلل -حج و عمرﻩ را
براى خدا تمام كنيد!“ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺗﻤﺴﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺤﺮم ﻧﺒﺎﻳﺪ از اﺣﺮام
در آﻳﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺧﻮد را ذﺑﺢ ﻛﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻰ ﻧﻀﺮه رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﺑﻦ
ﻋﺒﺎس ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﺮدم دﺳﺘﻮر ﻣﻰداد ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زﺑﻴﺮ ﻫﻤﻮاره از آن
ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ :اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم داﻳﺮ و ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه ،ﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺣﺞ
ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻴﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪا از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮاى
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﺣﻼل ﻣﻰﻛﺮد ،و ﻣﻼك ﻛﺎر ﻣﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ آﻳﻪاش در ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎزل
ﺷﻮد ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده ”:فاتموا الحج و العمرة هلل!“ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺮآن
دﺳﺘﻮر داده ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ ،و ﺣﺞ ﺧﻮد را از ﻋﻤﺮه ﺟﺪا ﺳﺎزﻳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ در ﻳﻚ ﺳﺎل ﻫﺮ دو را
اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻴﺪ ،ﭼﻮن اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﺑﻜﻨﻴﺪ ﺣﺞ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎمﺗﺮ و ﻋﻤﺮهﺗﺎن ﻫﻢ
ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد .
و در ﻣﺴﻨﺪ اﺣﻤﺪ از اﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ
ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﻣﺮدم ﺑﻴﻦ ﻋﻤﺮه و ﺣﺞ در
زﻳﺮ درﺧﺘﺎن اراك ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﻛﻨﻨﺪ و آﻧﺎن را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﺮوﻧﺪ.
و در ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ﺳﻴﻮﻃﻰ از ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﺐ رواﻳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
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ﺧﻄﺎب از ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ در ﻣﺎﻫﻬﺎى ﺣﺞ ﻧﻬﻰ ﻛﺮد ،و ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﺎ رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻧﺠﺎم دادم ،و ﻟﻴﻜﻦ از آن ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰﺷﻮد ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻛﻪ از اﻓﻘﻰ از آﻓﺎق ﺑﻪ ﻗﺼﺪ زﻳﺎرت ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﺧﺴﺘﻪ و
ﻏﺒﺎرآﻟﻮد وارد ﻣﻜﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺧﺴﺘﮕﻰ و اﻳﻦ ﻏﺒﺎرآﻟﻮدﮔﻴﺶ و آن ﺗﻠﺒﻴﻪ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺼﻮص ﻋﻤﺮهاش ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﺮه از اﺣﺮام در آﻳﺪ ،و ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺒﻮ
ﻛﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش اﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد آورده ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﻰ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻴﺶ و ﻟﺬت
ﺑﭙﺮدازد ،ﺗﺎ روز ﻫﺸﺘﻢ ذى اﻟﺤﺠﻪ ،آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺖ ﺣﺞ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪد ،و ﺑﻄﺮف ﻣﻨﺎ )و
ﻋﺮﻓﺎت (،ﺑﺮود ،و ﺗﻠﺒﻴﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﺴﺘﻪ و ﻛﻮﻓﺘﻪ ،و
ﺗﻠﺒﻴﻪاش ﻫﻢ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ روز ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺣﺞ اﻓﻀﻞ از ﻋﻤﺮه اﺳﺖ .
ﻋﻼوه اﮔﺮ ﻣﺎ از ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻣﺮدم در زﻳﺮ ﻫﻤﻴﻦ درﺧﺘﺎن اراك ﺑﺎ
زﻧﺎن ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در اﻧﻈﺎر ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ داﻣﺪارى دارﻧﺪ و
ﻧﻪ ﻛﺸﺖ و زرع ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﻘﺮ ﺑﺴﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻬﺎر زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺎﻣﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﺎﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
و در ﺳﻨﻦ ﺑﻴﻬﻘﻰ از ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻰ ﻧﻀﺮة از ﺟﺎﺑﺮ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زﺑﻴﺮ از ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻛﺪام درﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ؟ ﮔﻔﺖ :اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻳﻦ ﻓﻦ ﻣﻨﻢ ،و ﻣﻦ و ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻋﻬﺪ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻰﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻴﺪ،
وى ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻤﻴﻦ رﺳﻮل و ﻗﺮآن ﻫﻤﻴﻦ
ﻗﺮآن اﺳﺖ ،و در ﻋﻬﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ دو ﺗﺎ ﻣﺘﻌﻪ ﺣﻼل ﺑﻮد ،وﻟﻰ ﻣﻦ از
اﻳﻦ دو ﻋﻤﻞ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و ﻣﺮﺗﻜﺒﺶ را ﻋﻘﺎب ﻫﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻢ ،ﻳﻜﻰ ﻣﺘﻌﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﻪ ﻣﺮدى دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ ﻛﻪ زﻧﻰ را ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﻣﻰﻛﻨﻢ ،و زﻧﺪه زﻧﺪه در زﻳﺮ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰهﻫﺎ دﻓﻦ ﻣﻰﺳﺎزم ،و دﻳﮕﺮى ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ .
و در ﺳﻨﻦ ﻧﺴﺎﺋﻰ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :از ﻋﻤﺮ ﺷﻨﻴﺪم ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺘﻌﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻫﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ،و
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻫﻢ آن را اﻧﺠﺎم داده ،و ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﺮ در اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ
ﺑﻮد.
و در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻋﺜﻤﺎن از ﻣﺘﻌﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﺮد ،و ﻋﻠﻰ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :ﭘﺲ روزى ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻰ در اﻳﻦ
ﺑﺎره اﻋﺘﺮاض ﻛﺮد ،ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﻮد :ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﻰداﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻋﺜﻤﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﻣﻰداﻧﻢ ،و ﻟﻴﻜﻦ آن روز از
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻳﻢ و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
و ﻧﻴﺰ در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ و ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻰ ذر رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻌﻪ در ﺣﺞ ﻣﺨﺼﻮص اﺻﺤﺎب رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
و ﺑﺎز در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺴﻠﻢ از اﺑﻰ ذر رواﻳﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻌﻪ ﻋﻤﻠﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻴﻢ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ،ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻪ زﻧﺎن و ﻫﻢ ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ .

ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻬﻲ ﻋﻤﺮ از ﻣﺘﻌﻪ درﺣﺞ

رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ،وﻟﻰ ﻣﺎ در ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار ﻛﻪ در
ﻏﺮض ﻣﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارد اﻛﺘﻔﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ،و ﻏﺮض ﻣﺎ ﺑﺤﺚ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻬﻰ از ﻣﺘﻌﻪ در ﺣﺞ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﺑﺎره اﻳﻦ ﻧﻬﻰ از دو ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺤﺚ ﻛﺮد ،ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﻨﺪه )ﻳﻌﻨﻰ
ﻋﻤﺮ (،ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬﻴﻰ ﺑﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ؟ و اﮔﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ آﻳﺎ ﻣﻌﺬور ﺑﻮده ﻳﺎ ﻧﻪ؟ اﻳﻦ
ﺑﺤﺚ از ﻏﺮض ﻣﺎ و از ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺧﺎرج اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ دوم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رواﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻪ آﻳﺎت ﻛﺘﺎب و ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻨﺖ
اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺪاﻧﻴﻢ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﻬﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ و اﻳﻦ در ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺦ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ در اﻳﻦ رواﻳﺎت از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ
ﻧﻬﻰ ﻋﻤﺮ از ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺪه اﺳﺖ:
اوﻟﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل :اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ”:و اتموا الحج و العمرة هلل “،ﺑﺮ آن
دﻻﻟﺖ دارد ،و ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را ﻣﺎﻣﻮر ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
ﺣﺞ را ﺗﻤﺎم و ﻋﻤﺮه را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﻨﺪ ،و آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮده ﻣﺨﺼﻮص
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل در رواﻳﺖ اﺑﻰ ﻧﻀﺮه از ﺟﺎﺑﺮ آﻣﺪه ،ﻛﻪ
ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻴﺪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮاى
ﭘﻴﻐﻤﺒﺮش ﺣﻼل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻼك ﻛﺎر ﻣﺎ ﻗﺮآن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ آﻳﻪاش در ﺟﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎزل
ﺷﻮد ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:فاتموا الحج و العمرة هلل “،و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺞ ﺧﻮد را از
ﻋﻤﺮه ﺧﻮد ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪ .
و اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ! ﭼﻮن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ در ﺗﻔﺴﻴﺮ
آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﺗﻤﺎم ﺣﺞ و ﻋﻤﺮه
واﺟﺐ اﺳﺖ ،و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻋﺒﺎدت را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در وﺳﻂ آن را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ،
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:فان احصرتم  “،...و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ دﻻﻟﺖ داﺷﺘﻪ
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) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﺮه را ﺟﺪاى از ﺣﺞ ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﻣﺘﺼﻞ آوردﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ در
َ
آن ﺳﺎل ﻳﻌﻨﻰ در َح ﱠجة الوداع در ﺧﺪﻣﺘﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ادﻋﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺒﺎﺗﺶ از ﺧﺮط اﻟﻘﺘﺎد
ﻣﺸﻜﻞﺗﺮ اﺳﺖ ) .ﺧﺮط اﻟﻘﺘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻗﻪاى ﭘﺮ از ﺗﻴﻎ زﻫﺮدار را ﺑﺎ
دﺳﺖ ﺑﮕﻴﺮد ،و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺑﻜﺸﺪ ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻎﻫﺎى ﺳﺎﻗﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮگ از ﺳﺎﻗﻪ
ﺟﺪا ﺷﻮد و ﺑﺮﻳﺰد(.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ رواﻳﺖ اﻋﺘﺮاف ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺳﻨﺖ
رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در رواﻳﺖ ﻧﺴﺎﺋﻰ از اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻧﻴﺰ اﻳﻦ
اﻋﺘﺮاف آﻣﺪه ،و ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﮔﻔﺘﻪ :ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺘﻌﻪ ﻧﻬﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ آن را اﻧﺠﺎم داد !!
دوﻣﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل :اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻬﻰ از ﺗﻤﺘﻊ در ﺣﺞ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در رواﻳﺖ اﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ از ﺣﺞ
ﺗﻤﺘﻊ ﻧﻬﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و اتموا الحج و العمرة  “،و
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﻳﻢ ،ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺤﺮم از اﺣﺮام در ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺶ ذﺑﺢ ﺷﻮد.
در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ
ﮔﻔﺘﺎر دﻻﻟﺖ دارد ،و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺮك ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﭘﻴﺮوى از ﺳﻨﺖ رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺤﺮم از اﺣﺮام در ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺶ
ذﺑﺢ ﺷﻮد ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ:
اوﻻ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﺎر درﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ اﺳﺖ،
ﻛﻪ در رواﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕﺮ آﻣﺪه ،و ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻓﺮﻣﻮد :اﻳﻦ ﻣﺨﺼﻮص
ﻛﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﻘﺎت ﺑﺎ ﺧﻮد ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ آوردﻧﺪ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻳﻨﻜﻪ :رواﻳﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ
ﺧﻮدش اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺠﺎ آورد ،ﻳﻌﻨﻰ اول اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ،و ﺳﭙﺲ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ اﺣﺮام
ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﺣﺞ ،و ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد و ﻓﺮﻣﻮد :اى ﻣﺮدم آﻳﺎ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﺪا را ﭼﻴﺰ ﺑﻴﺎﻣﻮزﻳﺪ؟ و ادﻋﺎى ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺷﺪه ادﻋﺎﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ﻛﺮده ،و ﮔﻔﺘﻪ ﺣﺞ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در آن ﺳﺎل ﺣﺞ ﻗﺮان ﺑﻮد ،ﻧﻪ
ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺘﻌﻪ ﺑﺮ ﺣﺞ ﻗﺮان ﻫﻢ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد .
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺻﺮف اﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮ ﻧﺘﺮاﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮدش ﺑﺮﺳﺪ اﺣﺮام ﺣﺞ ﻧﻴﺴﺖ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﺧﻮد اﻳﻦ رواﻳﺎت ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و آﻳﻪ ﻫﻢ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آن
ﺳﺎﺋﻖ ﻫﺪﻳﻰ ﺣﻜﻤﺶ ﺳﺮ ﻧﺘﺮاﺷﻴﺪن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻴﺎورد.
راﺑﻌﺎ اﻳﻨﻜﻪ :ﺑﺮ ﻓﺮض ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺠﺎ ﻧﻴﺎورد
ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ را ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آن روز رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪ ﻳﺎران ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ آﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ در ﺣﻀﻮرش ﺑﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ دﺳﺘﻮر داد ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ
ﺑﻴﺎورﻧﺪ ،و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪاى ﻛﻪ ﻣﺒﺪء ﺗﺎرﻳﺨﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻮم
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در آن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻜﻤﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺣﻜﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﺧﻮدش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﻫﺮ دو ﺣﻜﻢ در ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺣﻜﻢ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﻴﺎن اﻣﺘﺶ ﺳﻨﺖ ﮔﺮدد؟
ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل:

و اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺞ

)ﻳﻜﻰ از ﺑﺎﺷﻜﻮهﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ اﺳﻼﻣﻰ (،ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ آن ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﺎﺟﻰ اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ در ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﻰ ﻛﻨﺪ ،از زﻧﺎن ﻛﺎم ﺑﮕﻴﺮد ،و
از ﺑﻮى ﺧﻮش و ﻟﺒﺎسﻫﺎى ﻓﺎﺧﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ ،و اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل از رواﻳﺖ اﺣﻤﺪ از اﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﮔﻔﺖ :درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻰﺗﺮﺳﻢ ﻣﺮدم در ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﺞ زﻳﺮ درﺧﺘﺎن اراك
ﺑﺎ زﻧﺎن ﺧﻮد درآﻣﻴﺰﻧﺪ ،و آﻧﮕﺎه وﻗﺘﻰ اﺣﺮام ﺣﺞ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﻛﻪ آب ﻏﺴﻞ ﺟﻨﺎﺑﺖ از ﺳﺮ و
روﻳﺸﺎن ﺑﭽﻜﺪ ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻤﺮ ،و ﻧﻴﺰ از ﺑﻌﻀﻰ رواﻳﺖﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در آن از ﻋﻤﺮ ﻧﻘﻞ
ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﻰداﻧﻢ ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ را ﺑﺠﺎ
آوردﻧﺪ ،و ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارم ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﺑﺎ زﻧﺎن
درآﻣﻴﺰﻧﺪ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺮاى ﺣﺞ اﺣﺮام ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ آب ﻏﺴﻞ از ﺳﺮ و روﻳﺸﺎن ﺑﭽﻜﺪ ،اﻳﻦ
ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﺎر ﻋﻤﺮ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎ اﺟﺘﻬﺎدى اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺺ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ و
رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻴﺶ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ رﻓﺘﺎرى را ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﻋﻤﺮ آن را دوﺳﺖ ﻧﻤﻰدارد ،و ﺑﻠﻜﻪ از آن ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ ،و ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﻰ دﻳﮕﺮ ﺟﺎى
اﺟﺘﻬﺎد ﻧﻴﺴﺖ .
و از ﻋﺠﺎﺋﺐ اﻣﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺘﻦ آﻳﻪاى ﻛﻪ ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ را ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮد ﻫﻤﺎن
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻋﻤﺮ از آن ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ و از آن ﻛﺮاﻫﺖ داﺷﺖ آﻣﺪه ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
” فمن تمتع بالعمرة ا ى الحج! ...

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (
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كﺴ كه با آوردن عمرﻩ تا انجام حج لذت گ ﺮى كند ،بايد قربانى كند!“
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎم اﻳﻦ ﻗﺴﻢ ﺣﺞ را ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ ﻳﻌﻨﻰ
)ﺣﺞ ﻟﺬت ﮔﻴﺮى( ﻧﻬﺎده ،ﭼﻮن ﺗﻤﺘﻊ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ زاﺋﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪا ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ
در اﺣﺮام ﺑﺮ او ﺣﺮام ﺑﻮد ﻳﻌﻨﻰ از اﻟﺘﺬاذ ﺑﺎ ﺑﻮى ﺧﻮش و ﺑﺎ آﻣﻴﺰش ﺑﺎ زﻧﺎن ،و ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس
و ﻏﻴﺮه ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮد ،و اﻳﻦ ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ از آن ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ و ﻛﺮاﻫﺖ ﻣﻰداﺷﺖ.
و از اﻳﻦ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪ اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮل
اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ ،و رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻴﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ
ﺳﺒﺐ ﻧﻬﻰ ﺑﻮد ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ اﻳﻦ دﺳﺘﻮر ﺻﺎدر ﺷﺪ ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در رواﻳﺖ
در اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از ﺣﺎﻛﻢ از ﺟﺎﺑﺮ آﻣﺪه ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ ،آﻳﺎ ﺑﺮاى ﻋﻤﻞ ﺣﺞ در ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﻋﺮﻓﻪ رواﻧﻪ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﻰ از ﻋﻮرﺗﻬﺎى ﻣﺎ ﻣﻰﭼﻜﺪ ،اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﮔﻮش رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ رﺳﻴﺪ ﺑﻼدرﻧﮓ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد و در ﺧﻄﺒﻪاش ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺮدم را رد
ﻧﻤﻮده ،ﺑﺮاى ﺑﺎر دوم دﺳﺘﻮر داد ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎر اول آن را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن واﺟﺐ
ﻛﺮده ﺑﻮد .
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل :و اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در رواﻳﺖ
ﺳﻴﻮﻃﻰ از ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻴﺐ آﻣﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ) :ﺣﻜﻢ ﺗﻤﺘﻊ در ﺣﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن
ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﻜﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﻧﻪ زراﻋﺘﻰ دارﻧﺪ و ﻧﻪ داﻣﻰ ،ﺑﻬﺎر ﻛﺎر ﻣﺮدم ﻣﻜﻪ ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﻗﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻜﻪ و ﺑﺮ آﻧﺎن وارد ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ (،اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن
اﺟﺘﻬﺎدى اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺺ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ
اﺳﺘﺪﻻل را رد ﻧﻤﻮده ،آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد :از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﺤﺮام در آﻳﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺸﺮك ﻧﺠﺲ اﺳﺖ ،و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ”:يا ا ا الذين آمنوا انما املشركون
نجس فال يقربوا املسجد الحرام بعد عامهم هذا و ان خفتم علية فسوف يغنيكم ﷲ من فضله
ان شاء ،ان ﷲ عليم حكيم “،ﭼﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از ورود ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام و ﻗﻬﺮا از
ورود ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻛﺴﺎدى ﺑﺎزار ﻣﻜﻪ ﺑﻮده ،و ﻣﻊ ذﻟﻚ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺬور
ﺧﻴﺎﻟﻰ را رد ﻧﻤﻮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ از ﻓﻘﺮ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ
ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ را ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل:

و اﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻛﺮده و ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﺞ

ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮس ﺑﻮده ) ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮس از رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ ﺑﻮده (،و ﭼﻮن اﻣﺮوز رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ از او ﺑﺘﺮﺳﻴﻢ دﻳﮕﺮ
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ﺟﺎﺋﻰ ﺑﺮاى ﺗﻤﺘﻊ در ﺣﺞ ﻧﻴﺴﺖ ،و اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل در رواﻳﺖ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از ﻣﺴﻠﻢ از ﻋﺒﺪ اﷲ
ﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ آﻣﺪه ﻛﻪ ﻋﺜﻤﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﮔﻔﺖ :در آن روزﻫﺎ ﻣﺎ از رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻣﻰﺗﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ،اﻳﻦ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﺎر ﻋﺜﻤﺎن ﻛﻪ ﻧﻈﻴﺮ آن از اﺑﻦ زﺑﻴﺮ ﻫﻢ
رواﻳﺖ ﺷﺪه ،و رواﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻦ اﺑﻰ ﺷﻴﺒﻪ و اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ و اﺑﻦ
ﻣﻨﺬر از اﺑﻦ زﺑﻴﺮ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻄﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ :اﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﺧﺪا
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺣﺞ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﺗﻤﺘﻊ وﻗﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺮدى ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺣﺮام ﺣﺞ ﺑﺒﻨﺪد وﻟﻰ رﺳﻴﺪن دﺷﻤﻦ ﻳﺎ ﻋﺮوض ﻛﺴﺎﻟﺖ و ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺘﮕﻰ
اﺳﺘﺨﻮان و ﻳﺎ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪى دﻳﮕﺮ ﻧﮕﺬارد ﺣﺞ ﺧﻮد را ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ ،و اﻳﺎم ﺣﺞ ﺑﮕﺬرد ،اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺮام ﺧﻮد را اﺣﺮام ﻋﻤﺮه ﻗﺮار دﻫﺪ ،و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﻋﻤﺮه از اﺣﺮام در
آﻳﺪ ،و ﺗﻤﺘﻊ ﺑﺒﺮد ،ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﺣﺞ را ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ
ﻋﻤﺮه ﺗﺎ ﺣﺞ  )...ﺗﺎ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ(.
اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻫﺴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﻫﻢ ﺧﺎﺋﻒ
را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺋﻒ را ،و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﻳﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪاى ﻛﻪ دﻻﻟﺖ
دارد ﺑﺮ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﺟﻤﻠﻪ ”:ذلك ملن لم يكن اهله حاضرى املسجد الحرام  “،...اﺳﺖ،
ﻧﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:فمن تمتع بالعمرة ا ى الحج  “،...ﺗﺎ در ﻣﻌﻨﺎى آن ﻗﻴﺪ ﺗﺮس را ﻫﻢ از ﭘﻴﺶ ﺧﻮد
اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻛﺲ از ﺗﺮس ،ﺣﺞ ﺧﻮد را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻋﻤﺮه ﻛﺮد ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ و
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ اول ﻣﻴﺎن اﻫﻞ ﻣﻜﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،و ﺣﺞ ﺗﻤﺘﻊ را
ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪ ،و ﺳﺨﻨﻰ از ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﺧﺎﺋﻒ و ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺋﻒ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن
ﻧﻴﺎورده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ رواﻳﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺣﺞ ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺘﻊ آورد ،و دو اﺣﺮام ﺑﺴﺖ ﻳﻜﻰ ﺑﺮاى ﻋﻤﺮه و دﻳﮕﺮى ﺑﺮاى
ﺣﺞ.
ﺷﺸﻤﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل :و اﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺗﻤﺘﻊ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﺻﺤﺎب
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ )ﻧﻘﻞ از دو
رواﻳﺖ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر از اﺑﻰ ذر (،اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از آن ،ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺪﻻل ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻦ زﺑﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﺟﻮاﺑﺶ را دادﻳﻢ ،و اﮔﺮ ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﺧﺎص اﺻﺤﺎب رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮان ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺳﺨﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام
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ﻧﺒﺎﺷﺪ  ...ﭼﻪ ﺻﺤﺎﺑﻰ و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﺎﺑﻰ !
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﮔﺮ ﺣﻜﻢ ﺗﻤﺘﻊ ﻣﺨﺼﻮص اﺻﺤﺎب رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪ
وﺳﻠّﻢ و ﻳﺎران آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮد ﭼﺮا ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و اﺑﻦ زﺑﻴﺮ و اﺑﻰ ﻣﻮﺳﻰ و ﻣﻌﺎوﻳﻪ و ﺑﻪ
رواﻳﺘﻰ اﺑﻰ ﺑﻜﺮ آﻧﺮا ﺗﺮك ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﺻﺤﺎﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺗﻤﺘﻊ ،و ﻋﺪم ﺟﻮاز اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﻴﺎرات وﻻﻳﺖ در ﻧﻘﺾ اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ

ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل :و اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻻﻳﺖ ،و اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ در
اطيعوا ﷲ و

ﻧﻬﻰ از ﺗﻤﺘﻊ از ﺣﻖ وﻻﻳﺖ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ در آﻳﻪ”
اطيعوا الرسول و اولى االمر منكم “،اﻃﺎﻋﺖ اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ را ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل واﺟﺐ
ﻛﺮده اﺳﺘﺪﻻل درﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ وﻻﻳﺘﻰ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آن را ﺣﻖ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ )ﻫﺮ
ﻛﻪ ﻫﺴﺖ!( ﻗﺮار داده ،ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺣﻖ ﻧﺪارد اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را
زﻳﺮ و رو ﻛﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدى دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﺗﺒﺎع و ﭘﻴﺮوى آﻧﭽﻪ ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﺎزل ﺷﺪه واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:اتبعوا ما انزل

اليكم من ربكم “،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ”:وال يحرمون ما حرم ﷲ ورسوله “،و آيه
شريفه ”:ما آتيكم الرسول فخذوﻩ و ما يكم عنه فان وا “،ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﺒﺎرت ” آنچه رسول برايتان آوردﻩ “،به قرينه جمله ” و
ما يكم عنه “،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺷﻤﺎ را ﺑﺪان اﻣﺮ ﻛﺮده ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﺔ
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎﻳﺪ آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ رﺳﻮل واﺟﺐ ﻛﺮده اﻣﺘﺜﺎل ﻛﺮد ،و از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻧﻬﻰ ﻛﺮده ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﻛﺮده و ﻫﺮ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ راﻧﺪه ،ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎره ﺣﻜﻢ
ﻓﺮﻣﻮده ”:و من لم يحكم بما انزل ﷲ فاولئك هم الظاملون “،و در آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده”:فاولئك
هم الفاسقون “،و در جائى ديگر فرمودﻩ ”:فاولئك هم الكافرون “.و در مورد قضا فرمودﻩ ”:و ما
كان ملؤمن و ال مؤمنة اذا ق ﷲ و رسوله امرا ان يكون لهم الخ ﺮة من امرهم ،و من يعص
ﷲ و رسوله ،فقد ضل ضالال مبينا“.
و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮده ”:وربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخ ﺮة “،و ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ
ﻣﺮاد از اﺧﺘﻴﺎر در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻗﻀﺎ و ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻋﻢ از آن و از ﻏﻴﺮ آن اﺳﺖ ،و ﺷﺎﻣﻞ
آن ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد .
و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺘﺎﺑﻰ اﺳﺖ ﻧﺴﺦ ﻧﺎﺷﺪﻧﻰ ،و اﺣﻜﺎﻣﺶ ﺑﻪ
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ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ،و ﻓﺮﻣﻮده ”:و انه لكتاب عزيز ال ياتيه الباطل من
ب ن يديه و ال من خلفه ،ت يل من حكيم حميد“.
و اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ،و ﺑﻪ اﻃﻼﻗﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻄﻼن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد،
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻳﻦ آﻳﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،و ﻫﺮ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ راﻧﺪهاﻧﺪ،
ﭘﻴﺮوﻳﺶ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻓﺮد اﻣﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺧﻮاه اوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ!
از اﻳﻨﺠﺎ روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ ”:اطيعوا ﷲ و اطيعوا الرسول و او ى الامر منكم“،
ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ در ﻏﻴﺮ اﺣﻜﺎم اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻫﺮ
دو آﻳﻪ ،أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ و ﺳﺎﻳﺮ اﻓﺮاد اﻣﺖ در اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را زﻳﺮ و رو ﻛﻨﻨﺪ
ﻳﻜﺴﺎﻧﻨﺪ .
ﺑﻠﻜﻪ ﺣﻔﻆ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا و رﺳﻮل ﺑﺮ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ واﺟﺐﺗﺮ اﺳﺖ ،و اﺻﻮﻻ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺣﻜﺎم ﺧﺪا ﺑﻪ دﺳﺘﺸﺎن اﻣﺎﻧﺖ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ،ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﻔﻆ آن ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺣﻖ اﻃﺎﻋﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻗﺮار داده اﻃﺎﻋﺖ اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﻰ و دﺳﺘﻮراﺗﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻼح و اﺻﻼح اﻣﺖ ﻣﻰدﻫﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا
در ﺧﺼﻮص آن واﻗﻌﻪ و آن دﺳﺘﻮر دارد .

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻋﺎدى ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮردن و
ﻧﺨﻮردن ﻓﻼن ﻏﺬا ﺑﺮاﻳﺶ ﺣﻼل اﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺑﺨﻮرد ،و ﻳﺎ ﻧﺨﻮرد ,ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ
ﺻﻼح ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻫﻔﺘﻪاى دو ﺑﺎر ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮاى
اﻓﺮاد ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﻓﺮدى ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد اﻳﻦ ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻧﻜﻨﺪ ،ﺣﺎﻛﻢ
ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ ﺻﻼح ﻣﻰداﻧﺪ ﻣﺮدم از ﺑﻴﻊ و ﺷﺮا اﻋﺘﺼﺎب ﻛﻨﻨﺪ ،و ﻳﺎ آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ .و ﻳﺎ ﺑﺎ
اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ وﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ در ﻣﻠﻚ او ﺑﺎ او ﻧﺰاع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﻢ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ از دﻓﺎع ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻰداﻧﺪ
ﻛﻪ از ﺣﻘﻰ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،و ﮔﺎﻫﻰ ﺻﻼح را در اﻳﻦ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ آن را اﺣﻘﺎق ﻧﻤﺎﻳﺪ .
ﭘﺲ در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻓﺮد ﻋﺎدى و ﻳﺎ أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﺻﻼح ﺧﻮد را در ﻓﻌﻠﻰ و ﻳﺎ
ﺗﺮك ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ،و ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ.
و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاب ﺑﻨﻮﺷﺪ و رﺑﺎ ﺑﺨﻮرد ،و ﻣﺎل دﻳﮕﺮان را
ﻏﺼﺐ ﻧﻤﻮده ﻣﻠﻜﻴﺖ دﻳﮕﺮان را اﺑﻄﺎل ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﻼح ﺧﻮد را در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ
ﺑﺪاﻧﺪ ،أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻼح ﻛﺎر ﺧﻮد اﺣﻜﺎم ﺧﺪا را زﻳﺮ و رو ﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،آرى أوﻟﻰ اﻻﻣﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎرهاى اوﻗﺎت از
ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻰ دﻓﺎع ﻛﻨﺪ ،و در وﻗﺖ دﻳﮕﺮ از دﻓﺎع ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮﺷﺪ ،و در ﻫﺮ دو
ﺣﺎل رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ و اﻣﺖ را ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ دﺳﺘﻮر اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﻰ ،و ﻳﺎ اﻧﻔﺎق ﻋﻤﻮﻣﻰ،
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و ﻳﺎ دﺳﺘﻮرات دﻳﮕﺮى ﻧﻈﻴﺮ آن ﺑﺪﻫﺪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه آﻧﻜﻪ آﻧﭽﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎدى از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﺻﻼح ﺷﺨﺺ ﺧﻮدش و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ ،و ﻳﺎ در
آن ﭼﻴﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ ،وﻟﻰ اﻣﺮى ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺮ اﻣﺖ او
وﻻﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن ﻛﺎر را ﺑﻜﻨﺪ ،و در آن ﭼﻴﺰ ﺗﺼﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق ﻣﻴﺎن ﻳﻚ
ﻓﺮد ﻋﺎدى و ﻳﻚ وﻟﻰ اﻣﺮ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺎﻣﻮرﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺧﺪا ﺗﺤﻔﻆ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎدى در آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺻﻼح ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ دارد ،و ﻳﻚ وﻟﻰ اﻣﺮ
آﻧﭽﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺣﺎل اﻣﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ ﺟﺎﻳﺰ ﺑﻮد ﻛﻪ وﻟﻰ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻰ دﺳﺖ ﺑﻴﻨﺪازد ،ﻫﺮ ﺟﺎ
ﺻﻼح دﻳﺪ آن را ﺑﺮدارد ،و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺻﻼح دﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ دﻳﮕﺮى وﺿﻊ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻛﻨﺪ ،در اﻳﻦ
ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﻳﻚ ﺣﻜﻢ از اﺣﻜﺎم دﻳﻨﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﺮ وﻟﻰ اﻣﺮى ﻛﻪ ﻣﻰآﻣﺪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از
اﺣﻜﺎم را ﺑﺮ ﻣﻰداﺷﺖ ،و ﻓﺎﺗﺤﻪ اﺳﻼم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻰﺷﺪ ،و اﺻﻮﻻ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻨﺪ
اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻰ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ؟!
ﺣﺎل آﻧﭽﻪ را ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻤﺘﻊ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻮد ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﻣﻰﮔﻮﺋﻴﻢ:
ﭼﻪ ﻓﺮق اﺳﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪهاى ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺣﻜﻢ ﺗﻤﺘﻊ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى از ﻃﻴﺒﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ
ﻫﻴﺎت ﻋﺒﺎدات و ﻧﺴﻚ ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،و ﭼﻮن ﻧﻤﻰﺳﺎزد ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺳﻚ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻤﺘﻊ را ﺗﺮك
ﻛﻨﺪ ،و ﺑﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪه ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻣﺒﺎح ﺑﻮدن ﺑﺮدهﮔﻴﺮى ﺑﺎ وﺿﻊ دﻧﻴﺎى ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﻴﺴﺖ،
ﭼﻮن دﻧﻴﺎى ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﺖ ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻜﻢ
اﺑﺎﺣﻪ ﺑﺮدهﮔﻴﺮى ﻛﻪ از اﺣﻜﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﺟﺮاى اﺣﻜﺎم
ﺣﺪود ﺑﻪ درد ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﻣﻰﺧﻮرد ،و اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺸﺮ ﻣﺘﻤﺪن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻫﻀﻢ
ﻛﻨﺪ ،و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎرﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ ﻫﻢ آن را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﻮد.
اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻛﺮدﻳﻢ از ﭘﺎرهاى رواﻳﺎت وارده در ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎب ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺖ اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :اﺳﺤﺎق ﺑﻦ راﻋﻮﻳﻪ در ﻣﺴﻨﺪ ﺧﻮد ،و اﺣﻤﺪ از ﺣﺴﻦ
رواﻳﺖ آوردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎب ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮدم را از ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ ﻣﻨﻊ ﻛﻨﺪ ،اﺑﻰ ﺑﻦ
ﻛﻌﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ ﺗﻮ اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر را ﻧﺪارى ،ﭼﻮن ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮ
آن ﻧﺎزل ﺷﺪه ،و ﻣﺎ ﺧﻮد ﺑﺎ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ وﺳﻠّﻢ ﻋﻤﺮه ﺗﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺟﺎى آوردﻳﻢ،
ﻋﻤﺮ ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺸﻨﻴﺪ از ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﺗﻨﺰل ﻛﺮد.
) ﻣﺴﺘﻨﺪ :آﻳﻪ  196ﺗﺎ  203ﺳﻮره ﺑﻘﺮه اﻟﻤﻴﺰان ج  2 :ص (109 :
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺒﻠﻪ
ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و اﺣﻜﺎم آن
َ
َ
ﱠ
ﱠ
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َ
!ست ِقيم
ٍ ِ ِ ُ شرق و املغ ِرب ْ ِدى َمن ي
ِ امل
بزودى سف ان مردم خواهند پرسيد چه انگ ﻩاى مسلمانان را از قبلهاى كه رو
 مشرق و مغرب از آن خداست هر كه را:بدان سو نماز مىكردند برگردانيد؟ بگو
“! بخواهد بصراط مستقيم هدايت مىكند
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 و اﻫﻢ اﺣﻜﺎم، از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﻮادث دﻳﻨﻰ،ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻗﺒﻠﻪ از ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﻛﻌﺒﻪ
 ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ آن،ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﻪ اﺳﺖ
 و ﻣﻌﺎرف و ﺣﻘﺎﻳﻖ، آرى در اﻳﻦ اﻳﺎم اﺳﻼم دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﻘﻼﺑﻰ رﻳﺸﻪدار ﻣﻰزﻧﺪ،روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳﺎﻛﺖ، و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻬﻮد و ﻏﻴﺮ ﻳﻬﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب،ﺧﻮد را ﻧﺸﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ
 ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ اﺳﻼم ﻳﻜﻰ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ دﻳﻨﻰ آﻧﺎن را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺒﻠﻪ،ﻧﻤﻰﻧﺸﻴﻨﻨﺪ
 ﻗﺒﻠﻪاى ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺗﺎﺑﻊ ﻳﻬﻮد و ﻳﻬﻮد در اﻳﻦ ﺷﻌﺎر، از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد،اﻳﺸﺎن ﺑﻮد
. دﻳﻨﻰ ﻣﺘﻘﺪم ﺑﺮ آﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
 و دﻳﻦ اﺳﻼم ﻣﻰﺷﻮد ﭼﻮن ﺗﻮﺟﻪ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﺪم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
 و اﻳﻦ، و ﻫﻤﻪ در ﻣﺮاﺳﻢ دﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ رو ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻣﺖ را ﻳﻜﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 اﻳﺸﺎن را از ﺗﻔﺮق ﻧﺠﺎت ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻢ ﺗﻔﺮق وﺟﻮﻫﺸﺎن در،ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻮ
 و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪﺷﺎن ﻛﻌﺒﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻗﻮىﺗﺮ، و ﻫﻢ ﺗﻔﺮق ﻛﻠﻤﻪﺷﺎن در ﺑﺎﻃﻦ،ﻇﺎﻫﺮ
 و ﻳﻬﻮد و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب را، و اﻣﺜﺎل آن، از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻬﺎرت و دﻋﺎ، ﺗﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم اﺳﻼم،دارد
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ﺳﺨﺖ ﻧﮕﺮان ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻳﻬﻮد را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﺋﻰ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن در ﻗﺮآن
آﻣﺪه ،ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت اﺻﺎﻟﺘﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،و
ﺑﺮاى ﻏﻴﺮ ﺣﺲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وﻗﻌﻰ ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ ,ﻣﺮدﻣﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از اﺣﻜﺎم ﺧﺪا آﻧﭽﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﭼﻮن و ﭼﺮا ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ،وﻟﻰ اﮔﺮ ﺣﻜﻤﻰ در ﺑﺎره اﻣﺮى ﺻﻮرى و
ﻣﺤﺴﻮس از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﺷﺎن ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﺎل و ﻫﺠﺮت و ﺳﺠﺪه و ﺧﻀﻮع و اﻣﺜﺎل آن،
زﻳﺮ ﺑﺎرش ﻧﻤﻰروﻧﺪ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .
ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﺑﺰودى ﻳﻬﻮد ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻗﺒﻠﻪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد ،ﻟﺬا ﺑﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
اﻋﺘﺮاﺿﺸﺎن را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺪ ،ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻋﺘﺮاض ﻧﻜﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻋﺘﺮاض آﻧﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﺑﺮاى
اﻧﺒﻴﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار داده ﺑﻮد ،ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺴﻮى ﻛﻌﺒﻪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻓﺖ آن ﺧﺎﻧﻪ را
ﻧﺪارد ﭼﻪ وﺟﻬﻰ دارد ؟
اﮔﺮ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﻮد ،ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﻗﺒﻠﻪ ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺧﻮدش ﺣﻜﻢ ﺧﻮد را ﻧﻘﺾ ﻣﻴﻜﻨﺪ؟ و ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻰ ﺧﻮد را ﻧﺴﺦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ؟ و ﻳﻬﻮد ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ
ﻧﺴﺦ را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﺶ در آﻳﻪ ﻧﺴﺦ ﮔﺬﺷﺖ.
و اﮔﺮ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﺧﻮد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم از ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﺤﺮف ،و از
ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﺪا ﺑﺴﻮى ﺿﻼﻟﺖ ﮔﺮاﺋﻴﺪه اﺳﺖ ،ﮔﻮ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض را در ﻛﻼم
ﻣﺠﻴﺪش ﻧﻴﺎورده ،ﻟﻜﻦ از ﺟﻮاﺑﻰ ﻛﻪ داده ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﺘﺮاض ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .
و اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺧﺎﻧﻪاى از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﭼﻮن ﻛﻌﺒﻪ ،و ﻳﺎ
ﺑﻨﺎﺋﻰ از ﺑﻨﺎﻫﺎ ﭼﻮن ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ،و ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻰ از ﺳﻨﮕﻬﺎ ﭼﻮن ﺣﺠﺮ اﻻﺳﻮد ،ﻛﻪ ﺟﺰء ﻛﻌﺒﻪ
اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻳﻦ اﺟﺴﺎم ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺴﺎم اﻗﺘﻀﺎى ﻗﺒﻠﻪ ﺷﺪن
را دارد ،ﺗﺎ ﺗﺠﺎوز از آن ،و ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ اﻗﺘﻀﺎى ذاﺗﻰ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮدن ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس دﮔﺮﮔﻮن ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻟﻐﻮ ﮔﺮدد.
ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺴﺎم و ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻬﺎت از ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب و ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل و
ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻗﺘﻀﺎى ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ از اﺣﻜﺎم ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﻬﺮ ﻗﺴﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻰراﻧﺪ ،و
ﻫﺮ ﺣﻜﻤﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻠﻖ ،و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻛﻤﺎﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
ﻓﺮد و ﻧﻮع آﻧﻬﺎ اراده ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ او ﻫﻴﭻ ﺣﻜﻤﻰ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
آن ﺣﻜﻢ ،ﺧﻠﻖ را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ،و ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺴﻮى آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
و ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺴﻮى ﻛﻤﺎل ﻗﻮم و ﺻﻼح اﻳﺸﺎن اﺳﺖ.

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات
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ﭘﺲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺟﻤﻠﻪ ”سيقول السفھاء من الناس “،ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﻔﻴﻬﺎن از ﻣﺮدم،
ﻳﻬﻮد و ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻋﺮب اﺳﺖ ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ از اﻳﺸﺎن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻧﺎس ﻛﺮد ،و اﮔﺮ
ﺳﻔﻴﻬﺸﺎن ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،و رأﻳﺸﺎن در ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﺸﺮﻳﻊ و دﻳﻦ ،ﺧﻄﺎ اﺳﺖ ،و ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻔﺎﻫﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻋﻘﻞ آدﻣﻰ درﺳﺖ
ﻛﺎر ﻧﻜﻨﺪ ،و رأى ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺎ آﻧﺮوز ﻳﻌﻨﻰ اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ در ﻣﻜﻪ ﺑﻮد ،و
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺑﻌﺪ از ﻫﺠﺮت رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻬﻮد و ﻧﺼﺎرى ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻧﻤﺎز ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .
و اﮔﺮ ﻳﻬﻮد در اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس را ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن در ﻧﻤﺎز ﺑﺴﻮى ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮ از
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺠﺐ و در وارد ﺑﻮدن اﻋﺘﺮاض ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.

-

” و ما جعلنا القبلة ال كنت عل ا ،الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب ع ى
عقبيه ! ...

-

و ما آن قبله را كه رو به آن مي ايستادى قبله نكرديم مگر براى اينكه معلوم
كنيم چه كﺴ رسول را پ ﺮوى مىكند و چه كﺴ به عقب بر مىگردد هر چند
كه اين آزمايش جز براى كسانيكه خدا هدايتشان كردﻩ بسيار بزرگ است و
خدا هرگز ايمان شما را بى اثر نم گذارد كه خدا نسبت به مردم بسيار رئوف و
مهربان است!“

ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮﻫﻤﻰ را ﻛﻪ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﻴﻨﻪ
ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﻠﺠﺎن ﻛﻨﺪ ،دﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،و آن ﺗﻮﻫﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻗﺒﻠﻪ ،و ﻧﺴﺦ
ﻗﺒــﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻧﻤﺎزﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن رو ﺑﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪهاﻳﻢ ﭼــﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮد؟ و از اﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪاى ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ
ﺑﺮ آن ﺑﻮد ،ﻫﻤﺎن ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ:
ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس دو ﺑﺎر و ﻛﻌﺒﻪ ﻫﻢ دو ﺑﺎر ﻗﺒﻠﻪ ﺷﺪه ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺮاد ﺑﻘﺒﻠﻪ در آﻳﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻻزﻣﻪاش ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ,ﭼﻮن ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﺎ اﻣﺮوز آن ﻗﺒﻠﻪ را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ رو ﺑﻪ آن
ﻣﻰاﻳﺴﺘﺎدى ،ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻜﺮدﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﭼﻪ و ﭼﻪ.
و ﺳﺨﻦ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺎى اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﻴﻨﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ اﻳﺠﺎد
ﺷﻮد ﻛﻪ اوﻻ وﻗﺘﻰ ﺑﻨﺎى ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻛﻌﺒﻪ را ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻛﻨﺪ،
ﭼﺮا از ﻫﻤﺎن روز اول ﻧﻜﺮد و ﮔﺬاﺷﺖ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن رو ﺑﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ؟
ﻟﺬا ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى دﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺣﻜﺎم ﺟﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ
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ﻣﺼﺎﻟﺤﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺸﺮﻳﻊ
اﺣﻜﺎم ﻫﻢ ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و ﻫﻢ ﺟﺪاﺳﺎزى ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ از ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،و
ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮان از ﻋﺎﺻﻴﺎن ﻣﺘﻤﺮد ،و آن ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻠﻪ
ﻳﻬﻮدﻳﺎن را ﻣﺪﺗﻰ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ،ﻋﻴﻨﺎ ﻫﻤﻴﻦﻫﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ .
و ﺛﺎﻧﻴﺎ آن ﻧﻤﺎزﻫﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺴﻮى ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﻜﻠﻴﻔﺶ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﭼﻮن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻤﺎز ﺑﻄﺮف ﻏﻴﺮ ﻗﺒــــﻠﻪ ﺑﻮده ،و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﻫﻢ ﺟﻮاب
ﻣﻲ دﻫﺪ :ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺣﻜﻤﻰ را ﻧﺴﺦ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از ﻫﻤﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺴﺦ از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ وﻗﺘﻰ اﻣﺮوز ﻧﺴﺦ ﻛﺮد دﻟﻴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ
اﻳﻨﻜﻪ در ﺳﺎﺑﻖ ﻫﻢ ﺑﻰ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده ،و اﻳﻦ ﺧﻮد از رأﻓﺖ و رﺣﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ دارد،
و ﻋﻬﺪهدار ﺑﻴﺎن اﻳﻦ ﺟﻮاب ﺟﻤﻠﻪ ”:و ما كان ﷲ ليضيع ايمانكم ،ان ﷲ بالناس لرؤف
رحيم “!...اﺳﺖ.
” قد نرى تقلب وجهك ى السماء ،فلنولينك قبلة ترض ا  ...ما تو را ديديم كه رو
در آسمان مىچرخاندى پس بزودى تو را بسوى قبلهاى برمي گردانيم كه دوست
مىدارى ،اينك روى خود به طرف قسم از مسجد الحرام كن ،و هر جا بوديد رو
بدان سو كنيد و كسانيكه اهل كتابند مىدانند كه اين برگش ن به طرف كعبه
حق است و حكم است از ناحيه پروردگارشان و خدا از آنچه مىكنند غافل
نيست!“
از اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎزل ﺷﺪن
ﺣﻜﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪن اﻳﻦ آﻳﻪ ،روى ﺧﻮد را در اﻃﺮاف آﺳﻤﺎن ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪه ،و
ﮔﻮﻳﺎ اﻧﺘﻈﺎر رﺳﻴﺪن ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻰ را ﻣﻰﻛﺸﻴﺪه ،و ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻊ رﺳﻴﺪن وﺣﻴﻰ در اﻣﺮ ﻗﺒﻠﻪ
داﺷﺘﻪ ،ﭼﻮن دوﺳﺖ ﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎ دادن ﻗﺒﻠﻪاى ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ او و اﻣﺘﺶ،
اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮدن ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻧﺎراﺿﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از رواﻳﺎت وارده در داﺳﺘﺎن ،و ﺷﺎن ﻧﺰول اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ :ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺪارﻳﺪ ،و از ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،و ﺑﺎ
ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺨﺮ ﻣﻰﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از اﻳﻦ ﺑﺎب
ﻧﺎراﺣﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺷﺒﻰ در ﺗﺎرﻳﻜﻰ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪ ،و روى ﺑﺴﻮى آﺳﻤﺎن ﮔﺮداﻧﻴﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﻮد وﺣﻴﻰ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮﺳﺪ ،و اﻳﻦ اﻧﺪوﻫﺶ را زاﻳﻞ ﺳﺎزد ،ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﺎزل
ﺷﺪ و ﺑﻔﺮﺿﻰ ﻛﻪ آﻳﻪاى ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﺪ ،ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻗﺒﻠﻪ ﺳﺎﺑﻖ
اﺳﺖ ،ﺑﺎز ﺣﺠﺘﻰ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺑﺮاى آﻧﺠﻨﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻬﻮد ،ﭼﻮن ﻧﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻧﻨﮓ داﺷﺖ از اﻳﻨﻜﻪ رو ﺑﻘﺒﻠﻪ ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ،و ﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
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زﻳﺮا ﻋﺒﺪ ﺑﻐﻴﺮ اﻃﺎﻋﺖ و ﻗﺒﻮل ،ﺷﺎﻧﻰ ﻧﺪارد ،ﻟﻜﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺒﻠﻪاى ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد ،و ﺳﺮزﻧﺶ ﻳﻬﻮد و ﺗﻔﺎﺧﺮ آﻧﻬﺎ را ﺧﺎﺗﻤﻪ داد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را
ﻳﻜﺴﺮه ﻛﺮد ،ﻫﻢ ﺣﺠﺘﻰ ﺑﺮاى آﻧﺎن ﺷﺪ ،و ﻫﻢ دﻟﺸﺎن ﺧﺸﻨﻮد ﮔﺸﺖ .
 ” فول وجهك شطر املسجد الحرام و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرﻩ،... اينك هم ن امروز روى خود به طرف قسم از مسجد الحرام كن ،و هر جابوديد رو بدان سو كنيد“ !...
ﻛﻠﻤﻪ ﺷﻄﺮ ﺑﻤﻌﻨﺎى ﺑﻌﺾ اﺳﺖ ،و ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻫﻤﺎن ﻛﻌﺒﻪ
اﺳﺖ ،و اﮔﺮ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻧﻔﺮﻣﻮد ” :فول وجهك الكعبة “،و يا ” فول وجهك البيت الحرام “،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻜﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻛﻪ ﺷﻄﺮ ﻣﺴﺠﺪ اﻗﺼﻰ  -ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺨﺮه ﻣﻌﺮوف
در آﻧﺠﺎ  -ﺑﻮد ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻣﺴﺠﺪ.
و ﻟﺬا در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻄﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام  -ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻌﺒﻪ  -و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺷﻄﺮ ﺑﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ ،و اﮔﺮ
ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد ﺷﻄﺮ اﻟﻜﻌﺒﻪ ،ﻳﺎ ﺷﻄﺮ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺤﺮام اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮﻓﺖ.
در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اول ﺣﻜﻢ را ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﺮده ،و
ﻓﺮﻣﻮد ” :ﭘﺲ روى ﺧﻮد ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻛﻦ!“ و ﺳﭙﺲ ﺣﻜﻢ را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ
داده ،ﺑﻪ آن ﺟﻨﺎب و ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﻛﻪ” ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﻮدﻳﺪ روى ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺴﻮ
ﻛﻨﻴﺪ! “ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده وﻗﺘﻰ ﻧﺎزل ﺷﺪ ،ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﻧﻤﺎز ﺑﻮده ،و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﻰ،
اول ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻤﺎز ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :روى ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدان ،و ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ :ﺷﻤﺎ ﻫﻢ روى
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﺪ و ﺑﺮاى ﻫﻤﻴﺸﻪ و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻨﻜﺎر را ﺑﻜﻨﻨﺪ .
” و ان الذين اوتوا الكتاب ،ليعلمون انه الحق من ر م! “
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ و از ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺧﺪاﺳﺖ ،و اﻳﻦ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ،ﻛﻪ ﻛﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﻰ اﻳﺸﺎن ﺻﺮﻳﺤﺎ ﺑﺮ ﻧﺒﻮت رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﭘﻴﺸﮕﻮﺋﻰ ﻛﺮده ﺑﻮد ،و ﻳﺎ ﺻﺮﻳﺤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
ﺻﺎدق ،ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ ” :اوتوا الكتاب“
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ ،و اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻮده ،ﺣﺎل ﻳﺎ
ﺑﺪﻻﻟﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ) ،و از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى او اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮى ﻛﻌﺒﻪ ﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ (،و ﻳﺎ ﺑﺪﻻﻟﺖ ﺿﻤﻨﻰ ) او ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى اﺳﺖ ﺻﺎدق ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺎرى ﺑﻜﻨﺪ درﺳﺖ و ﺣﻖ
و از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ (،و ﺧﺪا از اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ﺣﻖ را ﻛﺘﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،و
ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﻮد دارﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻨﻤﻮده ،آﻧﺮا اﺣﺘﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﺖ.

٥٤٥

) جلد یازدهم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

” و لﺌن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية“!...
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮزﻧﺶ اﺳﺖ از اﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎﺟﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ،
و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻋﻮت ﺗﻮ اﻣﺘﻨﺎع ﻣﻰورزﻧﺪ ،ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ،ﭼﻮن ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻴﻨﻰ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻋﻮت ﺗﻮ ﺣﻖ اﺳﺖ ،و در آن ﻫﻴﭻ
ﺷﻜﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﺎن در دﻳﻦ ﺧﺪا ﻋﻨﺎد ،و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﻟﺠﺒﺎزى
دارﻧﺪ ،و اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻬﺎ و ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﻴﺰﻳﻬﺎﺷﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ و ﺑﺲ ،ﺷﺎﻫﺪش ﻫﻢ
ﮔﺬﺷﺘﻪ از دﻟﻴﻞ و ﺑﺮﻫﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎورى،
ﺧﻮاﻫﻰ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﺗﻮ را ﺑﺮﺳﻤﻴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮ ﻋﻨﺎد و ﺟﺤﻮد
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
” و ما انت بتابع قبل م -تو نم توانى پ ﺮو قبله ايشان با  “،ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺣﺠﺖ و ﺑﺮﻫﺎن دارى.
” و ما بعضهم بتابع قبلة بعض “،ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮد ﻳﻬﻮدﻳﺎن و ﻧﺼﺎرى ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رو ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ
ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ رو ﺑﻄﺮف ﻣﺸﺮق ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻠﻪ آﻧﺮا ﻗﺒﻮل دارد ،و ﻧﻪ
آن ﻗﺒﻠﻪ اﻳﻦ را ،و اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﻰ ﭼﺮا ؟ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻢ ﺑﺮاى ﭘﻴﺮوى از ﻫﻮى و ﻫﻮس و ﺑﺲ.
” و لكل وجهة هو مول ا فاستبقوا الخ ﺮات ! “ ﻛﻠﻤﻪ وجهة ﺑﻤﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰﻳﺴﺖ ﻛﻪ
آدﻣﻰ رو ﺑﻪ آن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻠﻪ ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ آن
ﻣﻲ ﺷﻮد ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﺳﺎﺑﻖ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮده ﻋﺒﺎرت اﺧﺮاﺋﻰ ﻣﻰآورد ،ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﻫﺪاﻳﺖ
ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻠﻪ را ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻜﻨﻨﺪ ،و ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ در ﺑﺎره آن ﺑﮕﻮ ﻣﮕﻮ راه ﻧﻴﻨﺪازﻧﺪ،
و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻗﺒﻠﻪاى دارﻧﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻗﺘﻀﺎى ﻣﺼﺎﻟﺤﺸﺎن
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻼﺻﻪ ،ﻗﺒﻠﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻗﺮاردادى و اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ذاﺗﻰ ،ﺗﺎ
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﭙﺬﻳﺮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ،دﻳﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻛﺮدن و ﻣﺸﺎﺟﺮه ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻦ در ﺑﺎره آن
ﻓﺎﺋﺪهاى ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻧﺪارد ،اﻳﻦ ﺣﺮفﻫﺎ را ﺑﮕﺬارﻳﺪ ،و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻴﺮات ﺷﺘﺎب ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ،و از
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺒﻘﺖ ﺟﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﮕﻰ ﺷﻤﺎ را در روزى ﻛﻪ ﺷﻜﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ
ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و ﻟﻮ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ.
اﻳﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺒﻠﻪ اﻧﻄﺒﺎق
دارد ،ﭼﻮن در وﺳﻂ آﻳﺎت ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﻗﻀﺎء و ﻗﺪرى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ از ازل ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ،و
ﺟﻤﻠﻪ ” فاستبقوا الخيرات “ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ :ﻛﻪ اﺣﻜﺎم و آداب ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪرات
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ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
” و من حيث خرجت ،فول وجهك شطر املسجد الحرام “،...ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ
اﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ وارد ﺷﺪى ،روى
ﺧﻮد ﺑﺴﻮى ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﻛﻦ ،ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﺷﻬﺮى در
آﻣﺪى ،ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ” و من حيث خرجت “،...ﻣﻜﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رﺳﻮﻟﺨﺪا
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ از آﻧﺠﺎ ﺑﻴﺮون آﻣﺪ ،و آﻳﻪ” من قريتك ال اخرجتك “،از آن ﺧﺒــــﺮ
ﻣﻲ دﻫﺪ ،و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رو ﺑﻪ ﻛﻌﺒﻪ اﻳﺴﺘﺎدن ﺣﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮاى ﺗﻮ ،ﭼﻪ در
ﻣﻜﻪ و ﭼﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎى دﻳﮕﺮ ،و ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎى دﻳﮕﺮ ،و ﺟﻤﻠﻪ ”:و انه للحق من ربك ،و ما ﷲ
بغافل عما تعملون “،ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺎﻛﻴﺪ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
” و من حيث خرجت فول وجهك شطر املسجد الحرام ،و حيث ما كنتم فولوا
وجوهكم شطرﻩ  “،...ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ رو ﺑﺴﻮى ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام ﺑﻜﻦ ﻫﻢ از ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮى ﻛﻪ از آن ﺑﻴﺮون ﺷﺪى و
ﻫﻢ از ﻫﺮ ﺟﺎى دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﺑﻮدﻳﺪ رو ﺑﺴﻮى آن ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻨﻴﺪ .
” لئال يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا م م ،فال تخشوهم ،و اخشونى “!...
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﻓﺎﺋﺪه ﺑﺮاى ﺣﻜﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﻛﻪ در آن ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ را ﻛﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ:
اول اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻬﻮد در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ ﺧﻮد ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم
ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪوﺳﻠّﻢ ﻛﻌﺒﻪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن
ﺧﺒﺮ داده ،و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ”:و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق ،من ر م “،و اﮔﺮ ﺣﻜﻢ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﺷﺪ ،ﺣﺠﺖ ﻳﻬﻮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ:
اﻳﻦ ﺷﺨﺺ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﮔﺬﺷﺘﻪ وﻋﺪه آﻣﺪﻧﺶ را داده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺑﻌﺪ از
آﻣﺪن ﺣﻜﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻗﺒﻠﻪ و اﻟﺘﺰام ﺑﻪ آن و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﻘﺶ ،ﺣﺠﺖ آﻧﺎن را از دﺳﺘﺸﺎن
ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﮕﺮ اﻓﺮاد ﺳﺘﻤﮕﺮى از اﻳﺸﺎن زﻳﺮ ﺑﺎر ﻧﺮوﻧﺪ ”:الا الذين ظلموا م م“!...
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻰﮔﻴﺮى و ﻣﻼزﻣﺖ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ
ﻧﻌﻤﺘﺸﺎن و ﻛﻤﺎل دﻳﻨﺸﺎن ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ در آﺧﺮ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده ” :لعلكم تدون!“ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻇﻬﺎر
اﻣﻴﺪوارى ﺑﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ.
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ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺒﻠﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻋﺒﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺒﺎدﺗﻰ ﺑﺴﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺧﺪا ﻣﻨﺰه از ﻣﻜﺎن و
ﺟﻬﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺌﻮن ﻣﺎدى و ﻣﻘﺪس از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺲ ﻣﺎدى ﺑﻪ او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﻮد ،اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﭼﻬﺎر دﻳﻮارى ﻗﻠﺐ و ﺿﻤﻴﺮ ﺗﺠﺎوز ﻛﻨﺪ و ﺑﺼﻮرت ﻓﻌﻠﻰ از اﻓﻌﺎل درآﻳﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ
ﻓﻌﻞ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻣﺎدﻳﺎت ﺳﺮ و ﻛﺎر ﻧﺪارد  -ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .
ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﮕﻮﻳﻢ از ﻳﻜﺴﻮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﺒﺎدت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺷﻮﻳﻢ ،از ﺳﻮى
دﻳﮕﺮ ﺧﺪا در ﺟﻬﺘﻰ و ﻃﺮﻓﻰ ﻗﺮار ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎﭼﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻤﺜﻞ و
ﺗﺠﺴﻢ در آﻳﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻗﻠﺒﻰ ﻣﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
آن) از ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع و ﺧﻮف و رﺟﺎء و ﻋﺸﻖ و ﺟﺬﺑﻪ و اﻣﺜﺎل آن (،اﺳﺖ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را ﺑﺎ ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪاى ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻓﻌﻞ ﺧﻮد
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺜﻼ ﺑﺮاى اﻳﻨﻜﻪ ذﻟﺖ و ﺣﻘﺎرت ﻗﻠﺒﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﻣﻘﺪس او اراﺋﻪ داده
ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺠﺪه ﺑﻴﻔﺘﻴﻢ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرﺟﻰ از ﺣﺎل دروﻧﻰ ﺧﻮد ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ و ﻳﺎ اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ اﺣﺘﺮام و ﺗﻌﻈﻴﻤﻰ ﻛﻪ در دل از او دارﻳﻢ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺼﻮرت رﻛﻮع درآﺋﻴﻢ و
ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺪاﺋﻰ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،دور ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﮕﺮدﻳﻢ
و ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ او را ﺗﻜﺒﻴﺮ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻛﻨﻴﻢ ،اﻳﺴﺘﺎده ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻛﻨﻴﻢ و ﭼﻮن ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ
ﺑﺮاى ﺗﺸﺮف ﺑﺪرﮔﺎﻫﺶ ﺧﻮد را ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺮاﺳﻢ را ﺑﺎ ﻏﺴﻞ و وﺿﻮء اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ،و از
اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻤﺜﻞﻫﺎى دﻳﮕﺮ .
و ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻧﻴﺴﺖ در اﻳﻨﻜﻪ روح و ﻣﻐﺰ ﻋﺒﺎدت ﺑﻨﺪه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن
ﺑﻨﺪﮔﻰ دروﻧﻰ او ،و ﺣﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ در ﻗﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺒﻮد دارد ﻛﻪ اﮔﺮ آن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻋﺒﺎدﺗﺶ
روح ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺻﻼ ﻋﺒﺎدت ﺑﺸﻤﺎر ﻧﻤﻰرود و ﻟﻴﻜﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرﺗﻰ ﻣﺠﺴﻢ ﺷﻮد و ﺧﻼﺻﻪ ﻋﺒﺎدت در ﻛﻤﺎﻟﺶ و ﺛﺒﺎت و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﺤﻘﻘﺶ ،ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺒﻰ و رﻳﺨﺘﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﮔﺮدد.
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﻴﭻ ﺟﺎى ﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ در ﻋﺒﺎدت ﭼﻪ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ و اﺳﻼم ﭼﻪ ﻛﺮده؟ اﻣﺎ وﺛﻨﻰﻫﺎ و ﺳﺘﺎرهﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻫﺮ ﺟﺴﻢﭘﺮﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻳﺎ
ﻣﻌﺒﻮدﺷﺎن اﻧﺴﺎﻧﻰ از اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ،آﻧﺎن ﻻزم ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺒﻮدﺷﺎن در
ﺣﺎل ﻋﺒﺎدت ﻧﺰدﻳﻜﺸﺎن و روﺑﺮوﻳﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا روﺑﺮوى ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎده و آﻧﺮا ﻋﺒﺎدت
ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .
وﻟﻰ دﻳﻦ اﻧﺒﻴﺎء و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ دﻳﻦ اﺳﻼم ﻛﻪ ﻓﻌﻼ ﮔﻔﺘﮕﻮى ﻣﺎ در ﺑﺎره آن اﺳﺖ ،و
ﮔﻔﺘﮕﻮى از آن ،از ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن اﺳﻼم ﻫﻤﻪ اﻧﺒﻴﺎء را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻛﺮده ،ﻋﻼوه ﺑﺮ

مبانی زندگی اسالمی در قرآن  -خانوادﻩ ،تغذیه ،اخالق و عبادات

٥٤٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﻣﻐﺰ ﻋﺒﺎدت و روح آﻧﺮا ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻻت دروﻧﻰ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺮاى ﻣﻘﺎم
ﺗﻤﺜﻞ آن ﺣﺎﻻت ﻧﻴﺰ ﻃﺮﺣﻰ رﻳﺨﺘﻪ و آن اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻌﺒﻪ را ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺮار داده و دﺳﺘﻮر داده
ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ در ﻫﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ از روى زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ،رو ﺑﻄﺮف آن ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ از اﻳﺴﺘﺎدن رو ﺑﻘﺒﻠﻪ و ﭘﺸﺖ ﻛﺮدن ﺑﺪان در اﺣﻮاﻟﻰ
ﻧﻬﻰ ﻓﺮﻣﻮده و در اﺣﻮاﻟﻰ دﻳﮕﺮ آﻧﺮا ﻧﻴﻜﻮ ﺷﻤﺮده اﺳﺖ .
و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻠﺒﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻮى ﺧﺪا ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده ،ﺗﺎ در ﺧﻠﻮت و
ﺟﻠﻮﺗﺶ در ﻗﻴﺎم و ﻗﻌﻮدش ،در ﺧﻮاب و ﺑﻴﺪارﻳﺶ ،در ﻋﺒﺎدت و ﻣﺮاﺳﻤﺶ ،ﺣﺘﻰ در
ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻻت و زﺷﺖﺗﺮﻳﻨﺶ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﺋﺪه ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻗﺒﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮدى.
و اﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ آن ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ و آﺛﺎرش روﺷﻦﺗﺮ و دﻟﻨﺸﻴﻦﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن دارﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﺮده و ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ دادن وﺟﻬﻪﻫﺎ ،وﺣﺪت ﻓﻜﺮى آﻧﺎن و ارﺗﺒﺎط ﺟﻮاﻣﻌﺸﺎن و اﻟﺘﻴﺎم ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن را
ﻣﺠﺴﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻳﻦ ﻟﻄﻴﻒﺗﺮﻳﻦ روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﺪﻣﺪ،
روﺣﻰ ﻛﻪ از ﻟﻄﺎﻓﺖ در ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺌﻮن اﻓﺮاد در ﺣﻴﺎت ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
راﻗﻰﺗﺮ و اﺗﺤﺎدى ﻣﺘﺸﻜﻞﺗﺮ و ﻗﻮىﺗﺮ ﺑﺴﺎزد ،و اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺖ
اﺳﻼم را ﺑﺪان اﺧﺘﺼﺎص داده و ﺑﺎ آن وﺣﺪت دﻳﻨﻰ و ﺷﻮﻛﺖ ﺟﻤﻌﻰ آﻧﺎن را ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﻮده،
در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ اﺣﺰاب و دﺳﺘﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎى ﻣﺘﺸﺘﺘﻰ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﺣﺘﻰ دو ﻧﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻳﻨﻚ ﺧﺪا
را ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻋﺠﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﺶ ﺷﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﺋﻴﻢ .
 ” -ﻓَﺎذْﻛُﺮُوﻧﻰ أَذْﻛُﺮْﻛُﻢ و اﺷﻜﺮُوا ﻟﻰ و ﻻ ﺗَﻜْﻔُﺮُون،

-

ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻴﺎد آرﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺎدﺗﺎن آورم،
و ﺷﻜﺮم ﺑﮕﺬارﻳﺪ و ﻛﻔﺮان ﻧﻌﻤﺘﻢ ﻣﻜﻨﻴﺪ! “
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